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اصل اول.- اندر ر باضت نفس و طهارتِ آن از خوی بد 


te‏ کم of ace ting‏ ی دار بت نان 
است به ر یاضت؛ پس طریق آن بگوییم که چیست؛ پس علامت خوی بد 
بگو ییم ؛ پس تدبیر آن کسی که عیب خود بشناسد بگوییم؛ ea‏ 
خوی نیکو پیدا کنیم؛ ؛ پس طر یق پروردنِ کود کان و تر بیت ایشان بگو ییم؛ 


پس راه محاهدت مر ید اند ر ابتدای کار بیدا کنیم. 
gn‏ 
بیدا کردن فضیلت ولواب خوی نیکو 


بدان که خدای- تعالی- بر مصطفی (ص) ثنا گفت بر خوی نیکو و 
گفت: Big‏ لقلی GE‏ عظیم.۱ و رسول (ص) گفت: Lan‏ فرستاده‌اند که تا 
مکارم احلاق را تمام کنم.» و گفت (ص): «عطیمتر حیزی که اندر ترازو 
نهند خوی نیکوست.» 

و یکی از پیش روی رسول (ص) برآمد و گفت: «دین حیست؟» 
ae‏ «خلق نیکو.» از راست وی اندر امد و از جپ اندر امد و همحنین 
می پرسید» و وی همحنین می گفت تا باز پسین بار گفت: «می ندانی ؟ 


انکه خد “Sts‏ نشوی .۲ 





۱- (قرآن ۰1/7۸ و توبرعو یی بز رگواری. 
٣‏ در «ترحمةٌ احیاء»: پیغامبر در او نگر يست و گفت... نمی دانی! دین آن است که در خشم 
نشوی: (ربع مهلکات» ص (VEY‏ 
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هلكات 
و پرسیدند وی را (ص) که «فاضلتر ین اعمال جیست؟» گفت: 
(«(حوی نیکو. » 

و یکی رسول(ص) را گفت: «مرا وصینی کن.» گفت: («هر کجا 
باشی ار حق-تعالی - بترس.) گفت : «دیگر.» گفت: «از پس هر بدی 
نیکو یی بکن تا ان را محو کند.» گفت؛ («دیگر.» گفت؛ «مخالطت با ge‏ 
به خوی نیکو کن.» 

و گفت (ص): «هر که را خدای- تعالی- خوی نیکو و روی نیکو 
اررانی داشت وی را خورش ۳ نکند.» 

و رسول (ص) را گفتند : ODS)‏ زد به روز روزه همی دارد, و به شب 
نماز همی کند» ولیکن بدخوی است و همسایگان را به زبان برنجاند.» 
ae‏ «حای وی دورخ است.») 

و رسول (ص) گفت: «خوی بد. طاعت را همچنان تباه کند که 
سر که انگبین را.» ۱ 

و رسول (ص) اندر دعا گفتی: «بار حدایا! GE‏ من نیکو آفر یدیء 
Ries‏ من نیز نیکو گردان.» و گفتی (ص): «بار خدایا! تندرستی و عافیت و 
Sy‏ نیکو ارزانی دار.» 

و پرسیدند رسول (ص) را که «حه بهتر که حق- تعالی- بنده را 
بدهد؟» گفت: «خلق نیکو.) 

و گفت (ص) که «خوی نیکو گناه را همچنان نیست کند که آفتاب 
يخ را.» ۱ 
وعبدالرحمن Re‏ (رض) می گوید: نزدیک رسول (ص) بودیم» 
aS‏ («دوش جیزی بدیدم عحب: مردی را دیدم ار امت خو یش. اندر زانو 
افتاده, و میان وی و Oly‏ حق- تعالی- ححابی بود» خوی نیکوی وی بیامد و 
حجاب برگرفت و وی را به حق- تعالی- رسانید.» و گفت (ص): «بنده به 
خوی نیکو درحهة کسی tly‏ که به روز روزه باشد, و به شب نماز کند؛ و 
درحات ورگ اندر اخحرت uly‏ اگرجه Cans‏ عبادت بود.» 

و نیکوخوتر ین خلق رسول ما بود (ص)؛ و یک روز زنان در پیش وی 


یی 
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اندرر باصت نهس ۵ 


تا هی دو اة قمی دا تن خر peas‏ 
بگر بختند؛ عمر (رض) گفت: «ای دشمنان کر کی از من حشمت دار Cay‏ 
ار رسول خحدای- تعالی- حشمت ندار (Eas‏ گفتند ۰ («(نواروی‌تنندتری و 
درشتتر.» رسول (Ge)‏ گفت: to‏ ابن الخظاب. بدان خدای که حان من در 
خکم وی است که هرگز تو را olen‏ اندر راهی نبیند که نه آن راه را بگذارد 
و به راهی دیگر شود از هیبت تو. » 

Seas‏ عیاض (ره) گفت که «صحبت با فاسقی نیکوخوی دوستتر 
دارم از آنکه با SIP‏ بدحوی.» 

و ابن المبا رک (ره) با بدخو یی اندر راه افتاد» و حون از وی حدا شد 
رت گفتند: «حرا همی گر یی ؟» گفت: cp!‏ بیحاره از نزدیک من 
برفت» Oly‏ خوی بد همجنان با وی برفت, و از وی جدا نشد.» 

و کتانی' (ره) گوید: «صوفیی" خوی نیکوست: ه رکه از تو به خوی 
نیکوتر» از تو صوفیتر. » 

و بحیی بن معاذ (رض) گو ید؛ ««حوی بد معصیتی است که با وی 
هیچ طاعت سود ندارد» و خوی نیکو طاعتی است که با وی هیچ معصیت 
ز بان ندارد.» 


حقیقتِ خوی نیکو 
بدان که اندر حقیقت خوی نیکو- تا ان جیست و کدام است 
سخن بسیار گفته اند؛ و هر یکی آنجه فراپیش آمده است بگفته است و تمامی 
آن نگفته است ؛ حنانکه یکی می گو بد: («(روی کشاده داشتن است.» و 
یکی می گو بد: «رنج مردمان کشیدن است.» و یکی می گو ید «مکافات 
بد نا کردن است.» و امثال اين. و این همه بعضی از شاخه‌های وی است. نه 





حفیعت وتمامی وی. وما حقیقت وی و dm‏ تمامی وی بیدا کنیم. 
بدان که آدمی را از دو چیز آفر یده‌اند: یکی کالبد که به چشم سر 





۱- مراد ابوبکر SES‏ است. ۲- صوفیی» تصوف. 
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۹ مهلکات 
سس ات سس تسس 


بتوان cbs‏ و یکی روح که جز به چشم دل اندر نتوان یافت. 

و هر یکی را از این دو نیکویی و زشتی است . یکی را خسن خلق 
گویند و یکی را ot‏ خلق. و خسن خلق عبارت از صورتِ باطن است» 
Sle‏ خسن GEE‏ عبارت از صرت ظاهر است. و حنانکه صورتِ Alb‏ نیکو 
بباشد بدانکه چشم نیکو بّد و بس یا دهان نیکوبوّد و بس یا بینی نیکو بود و 
بس تا آنگاه که بینی و چشم و دهان جمله نیکو hi‏ و اندر خور یکدیگر نود« 
همجنین صورتِ باطن نیکو نبود تا آنگه که چهارقوت اندر وی نیکو نبود: قوت 
علم و قوت خشم, و قوت شهوت؛ و قوت عدل میاد این هر سه. 


Ul‏ قوت علم» بدان ز یرکی a‏ که نیکو یی وی دان حد 
باشد که به اسانی راست از در وغ بازداند" اندر گفتارهاء و نیکو از زشت 
بازداند اندر کردارها و حق از باطل بازداند اندر اعتمادها. حود این کمال 
حاصل شد olde‏ راء از انحا که حکمت يديد اید که سر همه سعادتهاست؛ 
سا کر on‏ مر [Si‏ امه 2 هی ٩‏ ۳ 
حنانکه حق - عزوخل - کفت: ومن بوت SoS‏ فقد آونی > 


و نیکو یی فوّت غضب بدان بود که اندر فرمانٍ حکمت و شر ع بود: 


نه دستوری وی برخیزد و به دستوری وی بنشیند. 


و نیکویی فوت‌شهوت هم بدین بود که سرکش نبود و به دستوری 
شرع و عقل نود ؛ جنانکه طاعتِ ol‏ فا اسان بود. 


و نیکویی فقوت عدل آن باشد که غضب و شهوت را ضبط همی کند 
اندر تحت ارت دب و عقل. 

و مثل غضب جون سگ شکاری است» و مثل شهوت چون اسب» و 
مثا غفل حون وان ؛ که اسب گاه بود که سرکش بود و گاه بود که فرمانبردار 





\— مراد ما از قوت علم ز یرکی است,. ۲- بازدانستن» بازشناختن, تمیز دادد. 
۳۳ (قران, ۰۱۹/۷۲ و هر که را دانش cols‏ حیری فراوان دادند. 
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اندرر باصت نفس ۷ 





J 5‏ م عم ۳" 

و فرهخته yp‏ و سگ گاه بود که آموخته بود و گاه بود که بر طبع خو یش 
باشد؛ و تا این اموخته نبود و Ol‏ فرهخته 6352 سوار را امید ان نباشد که صید به 
دست اورد بل بیج ان نود که حود هلا ک شود که سیگ اندر وی افتد یا 
اسب وی را برزمین زند. 

و معنی عدل ان ASL‏ که این هردو اندر fee Selb‏ و دين دارد : ol‏ 
3 ۳ ه٠‏ 8 7 a ; PA eo‏ 

شهوت را بر خشم مسلط کند تا سرکشی وی بشکند. و BF‏ خشم را بر شهوت 
مسلط کند تا شره وی بشکند. 

حول این هر چهار بدین صفت op‏ این نیکو خو یی مطلق بود. و اگر 
از این بعضی نیکو ASL‏ اين نیکوخو یی مطلق نبود؛ همچنانکه کسی را دهان 
نیکو بود و چشم زشت. یا چشم نیکو بود و بینی زشت» که این نیکوروبی 

رل نبود , 

و بدان که این هر یکی چون زشت شود» از وی خلقهای زشت و 
کارهای زشت تولد کند. و زشتی هر یکی از دو وجه بود: یکی از افزونی خیزد 
که از حد بشده باشد» ویکی از کمی که ناقص بود. 

و فوت علم» چول از حد بشود و اندر کارهای بد به کار دارند. از وی 
23 ,۷ ۲ 3 ° .1“ 
yes‏ و بسیار دانی خیزد؛ و جون ناقص بود از وی ابلهی و حماقت خیزد؛ 
و چود معتدل باشد از وی تدبیر نیکو و رای درست و اندیشۀ صواپ و فراست 
راست خیزد. ۱ 
ge‏ ۱ 9 د ا E ee‏ 1 

و دوت حسم چول ر حد بشود ان را تهور کو یند» و حون ناقص بود آن 
را بددلی" کو یند و بیحمیتی. و حول معتدل باشد - نه بیش و نه کم - Ol‏ را 
۳ ۳ ی ° ®“ ۰ 2 1 
مرت کی و از شجاعت کرم و بزرگ همتی و دلیری و ele‏ و بردباری و 
اهستکی و فروخوردب خشم و امثال این GE‏ خیزد. و از تهور لاف و مُحب و 
کبر و گندآوری؟ i. va‏ 
بر و “wos‏ و بارنامه کردن > و اندر کارهای با خطر خو یشتن اندر 
افکندن و امثال این خیزد. و چون ناقص باشد* از وی خوار خو یشتنی" و 





۳۲ .“ ” 7 ۰ - مه مدق موم 0 
١‏ فرهخته, دست امور» تر بیت شده. ۲- کر بزی» ds‏ گری» مکاری. ۳- بد دلی » ترس . 
-٤‏ گنداوری» دلیری, حسارت. ۵-بارنامه کردن, HIE‏ فخر فروختن.  ٦‏ و جون قوت خشم 
ناقص باشد. ۷- خوار خو یشتنی (مقابل «بزر گ خو یشتنی »)» خود کوچک بینی . 
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1 مهلکات 
بیچارگی و خزع و تملق و مذلت خیزد. 


و اما OF‏ شهوت» جون به افراط بود آن را مَرّه گویند» و از وی 
شوخحی و پلیدی و بیمروتی و ناپا کی و حسد» و خواری کشیدن از توانگران» و 
حقیر داشتن درو یشان و امثال این خیزد. و اگر ناقص بود» از وی سستی و 
نامردی و بی خو یشتنی۱ خیزد. و حون معتدل برد آن را عفت گویند» و از وی 
شرم و قناعت و صبر و مسامحت و ظرافت و موافقت خیزد. 

و هر یکی را از این» دو کناره است که مذموم است و زشت است و 
میانه‌ای است که ان نیکو و پسندیده است. و ان میانه, اندر ميان این دو 
کناره, بار یکتر است از موی؛ و صراط مستقیم OF‏ میانه است؛ و به بار یکی 
همچون صراط آخرت است؛ هرکه براین صراط برود - راست - فردا بر آن 
صراط on!‏ بود. 

و برای این است که خدای- تعالی- اندر همه اخلاق به میانه فرمود و 
از هر دو طرف منع و زجر oy‏ و گفت: Gail‏ ادا نوا لم بشرفوا ولم تا 
وَکان 35 ذلک قواماً. بستود کسی را که اندر نفقه نه تنگ گیرد و نه اسراف 
کند و بر میانه بایستد. و رسول (ص) را گفت: eI Yy‏ یک مَغْلولة الی Salt‏ 

ولاتبمظها كل ba)‏ ۳ گفت: دست اندر بند مدار که هیچ چیز بتدهی» و 
بیکبازگی گشاده مدا ر که همه بدهی و بی برگ فرومانی . 

پس بدان که نیکوخوی مطلق ان ay‏ که این همه معانی اندر وی 

معتدل بود و راست؛ حنانکه نیکو روی آن بود که همه اندامهای وی راست 


N‏ س رم 
بود و نیکو. و خلق اندر این به حهار کروهاند: 





یکی آن باشد که کمال این همه صفات وی را حاصل بود. وی 
نیکوخوی ILS‏ باشد, همه GE‏ را به وی اقتدا باید کرد» و این نبود الا 





۱- بی خو یشتنی » بی شخصیتی —Y‏ (قرآن» 6(AV/¥‏ و ايشان که آنگه که نقفه می کنند 
(و خورند) نه به گزاف کنند و نه به تنگی ز یندء Ole‏ این و آن راست باز ایستند. 


۳- (قران» ۰)۲۹/۱۷ 
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مصطفی (Ge)‏ را جنانکه نیکور وی مطلق یوسف(ع) بود . 

ددیگر آنکه این همه صفات اندر وی به ele‏ زشتی بود» و cpl‏ 
بدخوی مطلق بود» و واجب بود وی را از GE Ole‏ بیرون کردن» که وی 
نزدیک بود به صورتِ شیطان, که شیطان به غایت زشتی بود؛ و زشتی شیطان 
زشتی باطن و صفات و اخلاق است. ۱ 

۰ سوم انکه اندر Oly‏ این دو درجه بود» لکن به نیکو یی نزدیکتر. 

جهارم آنکه اندر ile‏ باشد ولکن به زشتی نزدیکتر. 

رانک ار خسن طاس نیکوی بغایت و زشتِ بغایت کمتر بود و 
بیشتر اندرمیانه باشد. اندر BE‏ لیکو همجنین بود . 

پس هرکسی را جهد باید کرد تا اگر به کمال نرسد باری به درج 
کمال نزدیکتر cap‏ و اگر همه اخلاق وی نیکو نبود, باری بعضی یا بیشتر 
نیکو بود. 

و جنانکه تفاوت اندر نیکور وی و زشت رویٰ نهایت ندارد, اندر خلق 

این است معنی خلق نیکو به تمامی؛ و این نه یک چیز است» و نه 
ده و نه صدء که بسیار است؛ ولکن اصا ل آن با قوّتِ علم و غضب و شهوت و 





عدل cal‏ و دیگر همه شاخه های وی بود. 


پیدا کردن آنکه خلق نیکوبه دست آوردن ممکن است 

بدان که گروهی گفتند : Sle‏ خلق pb‏ بتگردد از آنکه 
آفر یده‌اند - کوتاه درازنشود به حیلت» و دراز کوتاه نشود و زشت یکو شود" ۱ 
همچنین اخلاق که صورتِ باطن است بتگردد. و این خطاست, که اگر جنین 
بودی تأديب و ریاضت و پند دادن و وصیت نیکو کردن همه باطل بودی» و 
رسول (ص) نگفتی : حسَُوا اخلافگم. خوی خو یش را نیکو کنر کنید. و این چگونه 
محال بود. که مر ستوران را به ر یاضت از سرکشی باز نرمی توان آورد و Ane‏ 
وحشی را فرا انس توان داشت 
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۱۰ مهلکات 
و قیاس این برخلقت باطل است» که کارها بر دو فسم است: 





بعضی هست که اختیار آدمی را بدان راه نیست؛ حنانکه از Mazel‏ 
خر | درحت سیب نتوان کرد» اما از وی درخحت خرما توان کرد به تر بیت و 
نگاهداشت شروط Ol‏ همچنین اصل خشم و شهوت ممکن نیست به اختیار از 
آدمی بیرون کردن, اما خشم و شهوت را به ر یاضت با ح اعتدال توان آورد. 
و این به تجر بت معلوم است» اما اندر حق بعضی از خلق دشوارتر بود. 

و دشواری آن به دو سبب بوّد: یکی ST‏ اندر اصل فطرت قو یتر 
افتاده بود؛ $ دنگ آنکه مدتی دراز طاعت OT‏ داشته بوّد تا مستولی شده باشد. 


و خلق اندر این بر جهار درجه اند : 

درجۀ‌اول آنکه ساده‌دل باشد, که هنوز نیک از بد نشناخته بود» و 
هنوز خویٰ فرا کار نیک و بد نکرده باشد," ولیکن بر فطرت اول است» و این 
نقش پذیر بود و زود صلاح پذیرد: وی را به کسی حاجت بود که تعلیم AS‏ و 
CT‏ اخلاق بد فرا وی بگوید, و راه به وی نماید. و کود کان در ابتدای فطرت 
همه همچنین باشند, و راه برایشان پدر و مادر بزنندء که ایشان را بر دنیا 
حریص بکنند. و فروگذارند تا حنانکه خواهند می روند و زند گانی 
می کنند: Oye‏ دین ایشان اندر گردن مادران و پدران است. و برای این گفت 


حق-تعالی : فوا نسم وآلیکم ناراً؟... 


درجادوم آن‌بزد که هنوز چیزی‌بد اعتقاد نکرده است» ولکن خویٰ 
فرا متابعتِ شهوت و غضب کرده است مدتی» لکن می داند که آن نا کردنی 
است: کار وی صعبتر بود» که وی را به دو حیز حاحت است : 

یکی آنکه خوی فساد از وی بیرون کنند؛ 


1 استه» هسته. ۴ به کار نیک و بدخونگرفته باشد. ۳ به حال خود رها می کنند. 


ان ; = A‏ 
4 - (قران» ۰51/17 خود را و خاندان خود را از اتش دوزخ نگاه دار بد. 








aS 
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عم 3 ص“ ٠‏ ع 
Sood‏ انکه تخم صلاح اندر وی بکارند. لکن اگر در وی حدی و 
بایستی ۲ پدید آید» زود با صلاح آید و خوی از فساد باز کند. 


درجۀسوم آنکه با آنکه خوی‌فرا فساد کرده‌باشد, نداند که این 
نا کردنی است, که ان در چشم وی نیکو شده بود؛ و این با صلاح نیاید الا به 


ob 


درجه چهارم آنکه با اين‌همه‌فخر بکند به‌فساد و پندارد که آن 
کاری؟ است - چون کسانی که لاف زنند که ما جندین کس بکشتيم, و 
چندین شراب بخوردیم: این علاج ph‏ نباشد, مگر که سعادتی آسمانی در 
رسد 4 که آدمی بدان راه نبرد. 


بیدا کردن طر یق معا لجت 
بدان که هر که خواهد که خلقی بد را از خود بیرون AS‏ آن را یک 
; = ~~ ت 
طر یق بیش نیست. و Ol‏ ان است که هر جه ان خلق وی را می فرماید» وی 
خلاف آن همی کند؛ که شهوت را جز مخالفت نشکند, و هر جیزی را ضڌ 
علت که از خشم خیزد, علاج وی بردباری کردن است؛ و هر جه از PSS‏ 
| خحیزد» علاج وی تواضع کردن است؛ و هرحه از بخل خیزد» علاج وی مال 

بدادد است؛ و همحنین است همه. 

یس هر که به کارهای نیکو عادت کند» SAE!‏ نیکو اندر وی بدیدار 





wal‏ و سر این که شر بعت کارنیکو فرموده al‏ این است که مقصود ار اين» 
Z‏ ت ب 
گردیدنِ دل است از صورت زشت به صورت نیکو. و هرجه آدمی به تکلف؟ 


اس بایست 6 ei‏ صرورت . ola ٣‏ به ندرت. ۳-- هنری al‏ 


¢— به تکلة » به رنج نه به دلخواه. 
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۲ مهلکات 


عادت aS‏ طبع وی گردد؛ که کودک اندر ابتدا از دبیرستان" و تعلیم 
ے ا Zo. ۱ ۱ ah oe Ae‏ 
کر یزان بود» و چون وی را به الزام فرا تعلیم دارند طبع وی شود» و چون بزر گ 
شود همه لذت وی اندر علم بود: خود از ان صبر نتواند کرد؛ بلکه rs‏ که 
کبوتر باز یدن» یا شطرنج باز یدن یا قمار باز یدن عادت گیرد - چنانکه طبع 

Pare ad a 
دهد و دست از ان‎ Ol وی کردد - همه راحتهای دنیا و هر حه دارد اندر سر‎ 





خوردن صبر کنند و بر دست بر یدن صبر کنند؛ و مختثان - با فضیحتی کار 
ایشان؟ - با یکدیگر در مختنی فخر آرند؛ Sh‏ اگر کسی نظاره کند درمیان 
حجامان و کتاسان, ایشان نیز همجنان اندر کار خویش با یکدیگر فخر کنند 
که علما و ملوک باهم؛ و این همه ثمرتِ عادت است. بلکه کسی که گل 
خوردن خوی فرا کند, حنان شود که از Ol‏ صبر نتواند کرد؛ و بر بیماری و حطر 

پس چون آنچه ضد و خلاف طبع است به عادت طبع همی گردد» 
آنجه بر موافقت طبیعت است» ودل راهمچون طعام وشراب است تن را»۵ اولیتر 
که به حاصل اید به عبادت و معرفت حق- تعالی- و طاعت وی. و ز یر 
دست داشتن عضب و شهوت مقتضای طبع آدمی است؛ جه‌او از PS‏ 
فر شتگان است و غذای وی این است. و آنکه میل وی به خلاف این است؛ 
pis‏ است که بیمار شده است تا غدای وی ناخوش شده انیت دیک وی 
و Glee‏ باشد که طعام را دشمن دارد و انجه وی را ز یان دارد بر آن حر یص 
نود , 

پس هر که جیزی دیگر از معرفت و طاعت حق - تعالی - دوستتر 





۱- دبیرستان, مکتب. ‏ ۲-حتی. ۳- بر عیّاری, از سرعیّاری؛ در «ترجمۀ احیاء» 
بل فاسق se‏ پیشه را می بینیم که مقاخرت می کند... (ر بع مهلکات» ص (AW‏ 
{— با وحود رسوابی کار OLE!‏ ۵- و برای دل همان خکم دارد که خوردنی و اشامیدنی برای 


تن دارد. ٩‏ که در نتیحه غذای وی (ادمی) برای او نامطبوع شده soul‏ 
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اندرر یاضت نفس ۱۳ 

دارد. وی glen‏ است؛ حنانکه حق - تعالی - گفت: فی قلوبهم رض .۱ 3 
گفت: الامن انی الله بقلب سلیم,؟ و حنانکه تن ا در خحطر هلاک این 
جهان است. دل بیمار" در خطر هلاک OF‏ جهان است. و چنانکه بیمار را 
امید سلامت نبود لا بدانکه بر GE‏ نفس خود داروی تلخ همی خورد به 
فرمانِ طبیب, بیماری دل را نیز هیچ حیلت نبوّد الآ مخالفت هوای نفس به قول 

و در جمله» cb‏ و طب دل هر دو یک راه دارد: گرمی را سردی 
سازد» و سردی را گرمی. و همچنین کسی که تکبر بر وی غالب بود» به 
تکلف تواضع کند شفا یابد؛ و اگر تواضع غالب بود و به حڌ خسیسی ۷ رسیده 
باشد, به SS AIS‏ کند وی را شفا بود. 

یس بذاك که اخلاق نیکو را سه سبب است : 

یکی آنکه اصل فطرت است؛ و آن عطا و فضل حق - تعالی - 
اسه که کی را در اصل فطرثْ نیکو Gt‏ آفر یند - مثلاً سخی آفر cas‏ 
متواضع افر یند - و جنین Sue‏ 

دوم ST‏ به ASG‏ افعال نیکو کردن گیرد» تا وی را آن عادت شود. 

سوم آنکه کسانی را بیند که اخلاق و افعال ایشان نیکوبود. صحبت 
با ایشان دارد که به ضرورت آن صفات اندر طبع وی همی گیرد. اگر جه از 
ال خبر ندارد. 

هر که را این هر سه سعادت uly‏ - که اندر اصل فطرت نیکوخوی 
E‏ یر دربن فان عبر Ele‏ کوش دی 





ILS‏ باشد. و هر که از این هرسه محروم ماند - که به اصل فطرث ناقص 
بود» و صحبت با اشرار دارد» و نیز افعال شر عادت کند - به درحۀ sp SUS‏ 





اندر شقاوت. ۸ 

wT.‏ ۹ ل Zz‏ کت 
اس (فر ان ۰/۲ ۹6 در دلهای ایشان بیماری —Y al‏ (قران»۸۹/۲۰۱)»مکر که اوبه الله اورد 
دلی رسته ازشر WS‏ ۳- نی که نیمار ات2 “eA —f{‏ که بیمار است. 
ها سب حلت » جاره. سب در حمله» احمالاً A>‏ صه . ۷ سسه حسیسی . 


۸- شقاوت plan)‏ سعادت)» نگونبختی , نکبت. 
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5 مهلکات 
و Ole‏ این» درحه‌های بسیار است» که بعضی باشد و بعضی نه» و 
سعادت و شقاوت هر یکی به مقدار OT‏ باشد. “ahs ab‏ مثقال 3 خيراً ره ون 
yd‏ 
‘fans‏ مثقال 853 شرا 1855 


فصل Syl}‏ همه سعادتها اعمال خیر است به تکلف ] 

بدان که اعمال به جوارح است» ولکن مقصود از آن گردش دل 
است؛ که دل است که بدان عالم سفر خواهد کرد و همی LL‏ که با جمال 
و کمال بود تا حضرت الاهیت را بشاید " و حون اینه ای راست بود وبی زنگار 
تا صورتِ ملکوت اندر وی بنماید," و جمالی بیند که ان بهشت که صفتِ وی 
شنیده است اندر وی حقیر گردد. و اگر چه اندر آن عالّم نیز تن را نصیب 
است» ولکن اصلْ دل است» و تن تبّم است. 

و بدان که دل So‏ است و تن دیگر؛ ودل از Sle‏ ملکوت است و 
تن ازعالم شهادت. و cpl‏ اندر عنوان OLE‏ بشناخته ای. 

اما اگر جه‌تن از دل جداست» ولکن وی را بدو علاقتی است که از 
هر معاملتی نیکو که بر تن برود نوری به دل پیوندد» و به هر معاملتی زشت که 
بکند ظلمتی به دل پیوندد. و ان نوزتخم سعادت اس و این ظلمت تخم 
شقاوت است. و به سبب این علاقت آدمی را بدین عالّم آورده‌اند» تا از این 
تن دامی سازد و التی» که خو یشتن را صفاتِ کمال حاصل AS‏ 

و بدان که کتابت صنعتی است که صفت دل cel‏ ولکن فعل آن 
a‏ انکفت است, | کر کے sale‏ که خط وی کر شود SON aS‏ کته 
تکلف خط نیکو همی نویسد تا اندرون وی نقش خط نیکو بپذیرد. جون 
پذیرفت, انگشت وی آن صورت از باطن گرفتن گیرد و به نبشتن ایستد. پس 


همچنین از فعل نیکوی بیرون» درون وی SS GE‏ بگیرد» و چون GE‏ نیکو 





۱- (قرآن, ۷/۹٩‏ و (A‏ ه رکه همسنگ مور خرد نیکی کند, بیند آن [و پاداش آن]؛ وه رکه همسنگ 
مور خرد بدی کند» بیند آن [و پاداش [Ol‏ اا بیشگاه خحداوند شوی. 


بت ننماید نمودار شود . 
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اندرر باصت نفس ۱۵ 





صفت درون abl‏ آنگه افعال صفت آن خلق گیرد. 

پس اول همه سعادتها اعمال خر است به تکلف؛ و bpd‏ وی آن 
است که درون دل صفت خیر گیرد» آنگاه نور آن باز Og pe‏ افتد, و آعمال 
خير به Ab‏ وطوغٌ اندر پذرفتن ایستد. و سر این ان علاقت است که Ole‏ دل و 
تن است» که این اندر ان اثر همی کند» و آن اندر این. و برای این است که 
هر فعل که به غفلت رود tl Malem‏ کوان فس ae Ses era‏ 
که دل از ان عافل بود. 


فصل [همه اخلاق نیکو باید که طبع شود و HS‏ برخیزد] 

بدان که بیماری را که سردی باشد. نشاید جیزهای گرم بسیار 
خوردن» که باشد که حرارت نیز علتی شود؛ بلکه Ol‏ را ترازو یی و معیاری 
است که نگاه باید داشت . وبباید دانست که مقصود ان است که مزاخ معتدل 
بود: نه به گرمی میل دارد و نه به سردی. PN Sm ie‏ یی ۳ 
اا کرت و حهذ باز ان افتد تا بران اعتدال نگاه دارند و حیزهای معتدل 
حورند. 

همحنین همه اخلاق دو طرف دارند: یکی محمود است و یکی 
مذموم؛ و مقصوڈ اعتدال است. مثلاً بخیل را فرماییم تا مال همی دهد تا آنگه 
که دادن بر وی اسان شود» ولکن نه جنانکه به do‏ اسراف کشد که آن نیز 
مذموم است. لکن ترازوی ان از شر يعت است» چنانکه ترازوی علاج تن علم 
Ob‏ است. بايد که حنان شود که هرجه شرع فرماید که «بده»» بدهد و دادن 


a فا ا د‎ rt 
داشتن و امساک کردن نبود؛ و‎ NSS ان بر وی اسان بود که اندر وی تقاضای‎ 


هراچه شرع فرماید که نگاه Yb‏ داشت, اندر وی تقاضای دادن نبود, تا معتدل 
باشد. پس اگر اندر وی تقاضای OT‏ همی نماید ولکن به HSS‏ بکد هنوز 
نیمار است» لکن ستوده است - که باری به AIS‏ دارو همی خورد - که 
این تکلف راه آن است که طبع گردد وی ly‏ 





۱- حبطه» باطل بیهوده. ۲ ز Sly‏ 
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۲3۹ مهلکات 


و برای این گفت رسول( ص ) که «فرمان حق-تعالی -به طوع کت 


۰ 7 og 1. SF 
که در ان صبر کردن نیز خیر بسیار است.»‎ ALK بس ار نتوانید به که‎ 


و بدان که هر که مال به تکلف دهد او سخی نبود, بلکه سخی آن 
بود که دادن مال بر وی اسان بود؛ و هر که مال به AIG‏ نگاه داردء وی 
بخیل نبود» بلکه بخیل OF‏ بود که طبع وی نگاه داشتن بود. 

پس همه Ub GE!‏ که طبع شود و GS‏ برخیزد» و JUS Sh‏ 
خلق آن بود که Oke‏ خویش به دست شرع دهد و فرمانبرداری بر وی اسان 
5 و اندر باطن وی هیچ منازعت بنماند؛ چنانکه حق - تعالی - گفت: فلا 
تک Se Stay‏ گرگ Ub‏ جر یتهم ثم hes‏ فی آشبهم lS‏ 
Tore‏ ایمان ایشان بدان ټمام شود که ترا حاکم خویش کنند و اندر دل 
ایشان هیچ گرانی و تنگی نبود. 

و این را Ce‏ است که هر حند که این کتاب احتمال ان نکند,؟ 
Ola‏ اشارتی کرده اید. 

بدان که سعادت آدمی OF‏ است که به صفت فر یشتگان شود که 
وی از گوهر ایشان است و اندر این عالم غر یب امده, و معدن وی عالم 
فر یشتگان است» و هر صفت غر یب که از اینحا cop‏ وی را از موافقت ایشان 
دور کند: همی پات ان حتف و ات 

و هر که راز cede cette dick‏ وش ما تفر یو مر 
که را شره خرج کردن بود, هم به Ue‏ مشغول است. و هر که بر تکبّر کردن 
حر یص بود» به خلق مشغول است؛ و هر که بر تواضع حر یص بود» هم مشغول 
است به خلق. و ملایکه نه به مال مشغول اند و نه به خلق» بلکه خود از عشق 
حضرتِ الاهیت به هیچ چیز Soo‏ التفات نکنند. 

پس همی باید که علاقتِ دل ادمی از مال TGS‏ خلق 


بریده گردد» تا از آن به جملگی پاک شود. و هر صفت که ممکن نیست 


.(1a/t col) -1‏ ۲- :را بر نتاند» تحمل Ol‏ ندارد. 
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آدمی از آن خالی بود» بايد که بر Ol Ble‏ بایستد تا از وحهی به ان ماند که 
خالی باشد؛ همجنانکه آب, جون از گرمی و سردی SLE‏ نیست, آنجه فاترا 
بود و معتدل cry‏ بدان ماند که از هر دو SLE‏ است. 

یس اعتدال و Sle‏ اندر همه صفات که فرموده اند برای این بهتر 
است پس نظر باید که به دل بود تا از همه گسسته شود» و به حق ce‏ 
مستغرق گردد. چنانکه گفت Ba fs‏ درم فی خوضهم pals‏ بلکه حقیقت 
ال Se UY‏ اين است ست. و به سبب آن ممکن نیست که آدمی از همه 
آلایشی خالی باشد که گفت؛ وان منکم الا وارذها کان على S55‏ حنماً als‏ ۲ 

پس» از این معلوم شود که نهایتِ همه ر یاضتها و مقصود همه 
مجاهدتها ان است که کسی به توحید رسد, که او را بیند و بس» او را خواند و 
بس» او را طاعت دارد وبس» اندر باطن وی هیچ تقاضای دیگر بنماند. حول 
چنین شود» خلق نیکو حاصل شده coy‏ بلکه ار 5 عالّم بشر یت ب رگذشته باشد و 


به حقیقت حق رسیده. 


فصل [راههای رسیدن به خلق نیکو] 

بدان که ر یاضت GIS‏ دشخوار است و حان کندن است؛ ولکن 
اگر طبیب استاد ca,‏ و oly‏ فرا داروی لطیف cil‏ بسیار SLT‏ گردد. و 
لطف طبیب Ol‏ است که مر ید را به اول درجه به حقیقتِ حق نخواند, که 
طاقت آن ندارد, که اگر کود ک را گویند: an‏ دبیرستان شوتا به درحة 
ر ياست رسی» وی OM By‏ ریاست نداند که چه باشد» لکن باید گفت: 
«به دبیرستان شو تا شبانگاه چوگان و گوی به تو دهم تا بازی کنی.» تا 
کود ک به حرص Ol‏ به دبیرستان شود. و چون بزرگتر شود» وی را ترغیب کند 








۱- فاتر نیمگرم. ۲- (قرآنء ٩۱/۹‏ بگو [آن فرستنده تورات و آن در آموزنده] خدای است» پس 
share‏ هد ی cae‏ 

یشان را گذار تا دربازی خو یش فراخ می روند. ۳ (قرآن» ۹) و نیست از شما هیچ کس 
مگر به دوزخ رسیدنی [گذرگاه با ُنگاه] بر خداوند تو بر بدنی است. .و درواخ کرده (مضبوط و بقینی ) 


این وعد ۵ , 
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۱۸ مهلکات 


به جامۀ نیکو و زینت» تا دست .از بازی بدارد. چون بز رگتر شود» وی را 
به خواحگی ور ياست وعده دهد وگو ید: Ube»‏ دیبا کار زنان باشد.» و حون 
بزرگتر شود آنگاه گو ید: «خواجگی ور ياست Wo‏ اصلی ندارد, که همه به 
مرگ تباه شود.» ST‏ وی را به یادشاهی او ید وعده دهد. 

oy‏ باشد که مر بد در ابتدای کار بر اخلاص تمام yal‏ نبود: وی را 
رخصت دهد که مجاهدتی همی کند بر سره ST‏ مردمانْ وی را به چشم نیکو 
نگرند,تاآرز وی ر یا شره شکم وشرو مال اندروی بشکند؛ حول ازاین فارع شودو 
رعونتی اندر وی بدیدار آید» آنگاه شره رعودت اندر وی بشکند بدانکه فرماید! 
که اندر بازار گدایی کند؛ جون وی را قبولی در آن پدیدار آمد؛ از آن منم AS‏ 
و به خدمتهای خسیس " مشغول گرداند, چون خدمتِ طهارت جای" و غير آن. 

و همحنین از این هر صفتی که در وی یدید می ctl‏ ان را عللاح 
همی فرماید به تدر یج و به یکبار همه نفرماید که طاقت آن ندارد. و بر ارزوی 
ریا و نام نیکو همه رنجها بتواند کشید, که مثال آن همه صفتها جون مار و 
کردم است » و مثال ریا حون ازدهاست که همه را فرو برد. و باز پسین صفتی 
که از صذیقان بشود" این باشد .. 


ly‏ که جنانکه درستی تن و دست و پای و جشم بدان بود که هر 
یکی از alee‏ اين» آنجه وی را برای آن آفر یده‌اند بر ان قادر بود به‌تمامی - تا 
gabe‏ نیکو بیند و بای نیکو رود - همچنین درستی دل بدان بود که آنحه 
خاصیت وی است و وی را برای Ol‏ آفر یده‌اند» بر وی اسان cry‏ وان را که 
طبع وی است اندر اصل فطرت» دوستدار بود . 





۱- از این راه که فرمان دهد. ‏ ۲ خسیس» پست. ۳ طهارت جای, مستراح. ‏ . 4- از 
این » از این نوع . ۵ شددنء رفتن» bb‏ شدد. 
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)358 داضت تفر ۹ 





] دل‎ im)? Slaalis] 


و این اندر دو جیز پدیدار اید: یکی اندر ارادت» و یکی اندر قدرت. 


اما اندر ارادت انکه هیچ p>‏ از خدای-تعالی- دوستتر ندارد. که معرفت 
خدای - تعالی - غذای دل است. جنانکه طعام غذای تن است. هر تن که 
شهوت طعام از وی بشد یا ضعیف گشت» بیمار است؛ و هر دل که محبت 
خدای - تعالی - از وی بشد با ضعیف شد بیمار است. و برای این al‏ که 
حق - تعالی - گفت:فل ان کان آبا کم وآبناژ گم ۱....گفت: اگر پدران و پسران 
و مال و تجارت و عشیرت و قرابت و هر جه دار ید دوستتر همی دار ید از 
خدای - تعالی - صبر کنید تا فرمان حق - تعالی - در رسد تا ببینید. 


اما اندر قدرت آن‌است که فرمانبرداری حق-تعالی- بر وی آسان گشته باشد» 
و حاجت نیاید بدانکه خویشتن را به ستم بر آن دارد. بلکه خوڈ لذت وی 
باشد» چنانکه رسول(ص) گفت ولت رَه عینی فى Taga‏ 

پس کسی که این دو معنی ار خو یشتن نیابد» این علامتی درست 
است بر بیماری دل: به علاج مشغول بايد شد. و باشد که پندارد که بدین 
صمت است و نباشده که آدمی به عیب خود نابیناست. 


و عيوب خویش به چهار طر یق بتواند شناخت: 
4 وم 
عیوب وی با وی همی گوید؛ و اين اندر این روزگار غر یب وعز یز" | ت. 


دوم آنکه دوستی مشفق را برحو بشتن 7 cA‏ جنانکه ره مداهنت " عيب 


وی بنپوشد, و به حسد ز یادت بنکند» و این نیز عز یز است. 





.)۲٤/۹ Oly) -۱‏ ۲ نماز روشنی جشم من شد. ۴ک نز نع کباب 
ge ao ۳ ۳‏ : 
1- رقیب. مراقب, LEN GbE‏ ۵- مداهنت, چرب زبانی, چاپلوسی . 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





۲۰ مهلکات 


داودطایسی(ره )را گفتند که« چراباخلق همی ننشینی و 


نیامیزی؟» گفت: «جکنم صحبت قومی که عیب من می بیند و از من Slee‏ 
دارند (EF‏ 





سوم Sl‏ سخن دشمنان درحق خو یشتن بشنود» که جشم دشمن همه در عسب 


اوفتد و اگر چه به دشمنی مبالفت کند ولکن سخن وی نیز از راست خالی 
نباشد. 


چهارم آنکه درمردمان همی نگرد: هرعیب که در کسی بیند» خود از ان حدر 
و 

همی AT‏ و به خویشتن گمان همی برد که وی نیز همجنان است. 

عیسی (ع) را گفتند «تو را ادب که آموخحت؟» گفت: «هیچ کس. 
هر حه از دیگران مرا رشت اهدي از ان حذر کردم ۰ و بدان که هر که ابلهتر 
op‏ به خو یشتن نیکو گمانتر بود, هر که عاقلتر cop‏ به خو یشتن بد گمانتر بود. 
عمر (رض) از حذیفه (رض) همی پرسید که «رسول(ص) سر منافقان با تو 
بگفته 2 در من حه می بینی راان «ola‏ 
نداند علاج نتواند کرد. 

و همه علاجها با مخالفت شهوت آید. جنانکه حق- تعالی- گفت: 
واماقن خاف pls‏ رب ونهی HA‏ عن الهوىء SW‏ ان هی المایری.۱ 

و رسول(ص) صحابه را حون از غرا داز امدندی» گفتی : «ار حهاد 

کهین به به حهاد مهین باز آمدید .(( گفتند: Ol»‏ حیست ؟)) گفت" ((حهاد 
نقس .(( 

و رسول(ص) گفت: «رنج خود از نفس خود باز دار ید, و هوای وی 





| (قرآن. ۷۹ ۰ و (th‏ و اما آنکه بترسد از ایستادن پیش خداوند حو یش و باز دارد تن را از 
آرزوهاء حقا که بهشت او را حایگاه است. 
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اندرر باصت نفس ۳۱ 





به وی مدهید اندر معصیت حق- تعالی- که فردا بر تو خصمی۱ کند و بر تو 
لعنت کند, تا همه احزای تویکدیگر را لعنت همی کنند.» 

حسس بصری (رض) گوید که «هیچ ستور سر کش» به لگام سخت 
اولیتر از نفس نیست.» 

سری سقطی (ره) گو ید؛ «جهل سال است تا نفس من همی خواهد 
که گرده‌ای انگبین فرو برم و far‏ هنور نخورده آم.» 

ابراهیم خواص (ره) گو ید اندر کوه ٠‏ لکام لبنان همی شدم» انار 
بسیار دیدم. مرا آرزو مد یکی باز کردم: ترش بود. دست “a‏ و برفتم. 
مردی را ديدم افتاده, و زنبور به وی گرد آمده و وی را ھی کر اد گفت: 
«السلام علیک يا ابراهیم ۰ گفتم؛ «مرا په جه دانستی OTC‏ گفت: «ه رکه 
حقی- تعالی-را بشناسد» هیچ جیز بر وی پوشیده نباشد € oo‏ «همی بینم 
که تو با حق- تعالی- حالتی داری» جرا اندر نخواهی» تا این زنبور از تو باز 
دارد؟» گفت ۰ yy‏ نیز حالتی داری» حرا اندر نخواهی که تا شهوت انار از تو 
ببرد» که زخم شهوات ت اندر Ol‏ حهان cop‏ و زخم زنبور اندر این حهان.» 

بدان که اگر جه انار حلال است» ولکن اهل حزم دانسته اند که 
شهوت حلال و حرام هر دویکی است . اگر در حلال بر وی نبندی, و وی را 
باز حد ضرورت نبری, " طلب حرام کند. و بدین سبب اندر مباحات» شهوات 
نیز بر خو یشتن حخر کرده‌اند؟ تا از دست شهوت خلاص با بند. حنانکه عمر 
(رص) گفت “۰ («(هفتاد باب از حلال دست بداشتیم از بیم انکه اندر حرام 
افتیم .» 

و سبب دیگر ST‏ نفس چون خوی فرا تتعم کندء* مباحات دنیا را 
دوست گیرد» و دل اندر وی بندد, و دنیا بهشت وی گردد و مرگ بر وی 
دشوار شود» و بطر* و غفلت اندر دل وی پدید آید؛ و جون ذکر و مناحات کند 





اس خحصمی («ی» مصدری)» خحصومت, داوری تظلم. —Y‏ دانستن» شناختن. 

۴ به حد صرورت باز —t Sp‏ حجر کردن» منم کردن. ۵- چول به ناز و نعمت خو کند. 
2 

بط دنه گرفتن, خوشدل شدد» سرمستی. 
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ve‏ مهلکات 


— 


لذت آن نیابد. و جون شهوات مباح از وی باز داری, شکسته و رنجور شود و از 





دنیا نفور گردد و شوق نعیم آخرت اندر وی بدیدار آید. و اندر حال حزل و 
شکستگی, یکی تسبیح در دل چندان اثر کند که اندر حال شادی و تنعم صد 
حندٍ آن اثر نکند. 

و مثل نس همحون GL‏ است که تأدیب وی Oly‏ کنند که مر او را 
اندر ails‏ کنند و چشم بدوزند تا از هرحه اندر آن بوده است خوی باز کد 
آنگاه اند ک اند ک Bes‏ بدومی دهند تا بابازدار الفت گیرد» ومطیع وی 
te ase‏ تقس را با سای اس بدا تابد ا 2۳۱ Aas‏ و 
از همه عادتها فطام؟ نکنی وراه جشم 9 بان و گوش اندر نبندی» و به عزلت 
و گرسنگی و خاموشی و بیخوابی وی را ر یاضت ندهی . و این اندر ابتدا بر 
وی دشوار باشد - جنانکه بر کود کی که وی را از شیر باز کنند - آنگاه پس 
از آن جنان شود که اگر شیر به ستم به وی دهند نتواند خورد. 

وبدان که ر یاضت هر کسی Oly‏ است که انجه بدان شادتر است به 
ترک آن بگو ید» و آنجه بر وی غالبتر است آن را خلاف کند: آن کس که 
شادی وی به ole‏ و حشمت بود» به ترک آن گو ید؛ و ان را که شادی به مال 
خرج AS‏ و همچنین هر که را سلوت گاهی" است بحز خدای - 
تعا لی - آن به قهر از خود حدا (AS‏ وملارم آن گردد که جاو يدان ملازم وی 
خواهد بود» و هر جه وی را وداع خواهد کرد به مرگ» خود به اختیار وداع 
کند. وملازم‌وی حق-سبحانه وتعالی -است چنانکه حق-تعالی -وحی 
کرد به داود )¢( که by‏ داود LY‏ تومنم»' مرا ملازم باش!» و رسول(ص) 
گفت که‌حبر یل اندردر ود من‌دمید : CFs‏ فانک مُفارقة 
هر که را خواهی‌از دنیادوست‌همی دار که از تو باز خواهند استدن OT‏ را. 
والسلام . 





۱- خوی باز کردن» ترک عادت کردن. ۲ — فطام » کود ک ازشیر بازداشتن» بازداشتن (از خوی). 
کے 
۳ سلوت گاه» مایۀ شادی وتسلی دل. 4- تورا ازمن گر یری نیست. 


Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





۱ اندرر باصت نفس ۳۳ 

اندرییدا کردن علامات خوی‌نیکو 

بدان که علامات خوی نیکو آن است که حق - تعالی - در قران 
صفت آن می کند مزمنان را در سورذ opt BN‏ تا به اخر آیت عشب" و در 
این ايت که می گو ید: التائبون العابدون., .۴ و این ul‏ که می گو ید: وعباد 


TE uit es oy ae 
آخر.‎ Gye الرخمن الذین يَمْشؤن على الازض‎ 





۹ a م‎ ۰ 

حنانکه رسول(ص) 8 «همت مومن نماز و روزه و عبادت cop‏ و همت 
a 1 ” bs 5 oe os‏ 6 

منافق طعام و شراب بود چون ستور.» و حاتم اصم (ره) گوید که «مؤمن به 





۱- (قرآن» ۱/۲۳ به درستی برستند گرو ید گان. 

۲ از al‏ اول تا به آخر al‏ دهم Oye‏ ۲۳ (سورۀ مومنون) که ترحمۀ ان این است: : حاو ید پیروز امد 
گرو یدگان. clot‏ که در نماز و یش آرامید گان و فرو شکستگان اند. و OLE!‏ که از و بهده (عبهده) 
روی گردانند گان اند . و ایشان که زکات مال دهند گان اند . وایشان که فرحهای خویش نگهدارند مگر 
برجفتان خویش یا بر برد گان (کنی زکان) خو یش, که ایشان نانکوهیده باشند. ه رکه بیرون از آن حیزی 
حو ید ایشان از اندازة پسند در گذشتگان اند. و ایشان که امانتها و عهدهای خویش را گوشوانان (نگه 
دارند گان) اندو ایشان که برهنگام‌نما زهای خو یش بر ایستاد گان اند loll.‏ که وشت رز | میراث بران اند. 
MA hols) -۳‏ با خدای گروند گان اند خدای پرستان اند خدای ستابند گان‌اند» روزه 
داران اند نماز کراران اند نیک وکاری فرمایند گان اند و از نایسند باز زنند گان اند» و اندازه‌های خدای را 
کوشند گان (حافظون)اند و شاد کن گرو یدگان را. 

ols) -*‏ ۱۳/۲۵ به بعد)» و بندگان رحمان [ که ستوده اند] آن‌اند که می روند در زمین به کم آزاری 
و حون نادانان در روی ایشان نادانیی can gh‏ گویند ما ee he ba)‏ و ایشان که در شبها 
خداوند خویش را بسحود باشند و بپای. و ایشان که گویند خداوند ما! بگردان از سر نس 
عذاب آن. کافر را ستوهی نمای است جاو بد. و آن پد ۲ آرامگاهی است و بودنی حای. و ایشان که آنگه 
که چون خواسته هزینه کنند» نه گزاف کنند ونه به تنگی ز یند ومیان این وآن راست باز ایستند. و 
اینان که بااللّه خدایی دیگر نخوانند, و نکشند تنی که اللّه خون آن حرام کرد مگر بحق» و زنا نکنند و 
هر که از این افعال جیزی aS‏ پاداڈ یمرو بیند. توی بر توی کند او را عذاب روز رستخیزء 
و در ol‏ عذاب gle‏ ید ماند خوار کرده به نومیدی. مگر او که باز گردد و بگرود و کردار نیک کندء 
ایشان‌اند که اللّه- تعالی- ایشان را به جای بدیهای [ کرده] OLE!‏ نیکیها[ی ناکرده] دهد و a!‏ 
آمر زگار است و بخشاینده. و هرکه باز گردد' با خداوند خویش و کردارنیک AF‏ او را به نزدیک 
خداوند خویش باز گشتن گاه است هرگه باز گردد. و ایشان که گواهی دروغ ندهند, و هرگه که به 
نایسند و سخن بیهوده sais‏ آراد و کر 535( و OL!‏ که حول پند دهند OLA!‏ را به سخنان 
خداوند ایشان» به روی نیفتند جون کر [به شب] و نابینا [به روز]. و ایشان که می گویند خداوند ما! 
ببخش ما را از جفتان ما و فرزندان ما روشنایی جشمها و ما را پیشوایان پرهیز گاران کن... 
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۲ مهلکات 


فکرت و عبرت مشغول oh‏ و منافق به حرص و امل. مومن از همه کس ایمن 
Ga,‏ ار سوت تال Giles‏ هه کی lay‏ دک از هی فال 
و مومن از همه کس نومید بود مگر از حق - تعالی؛ و منافق به همه کس اومید 
دارد مگر به حق- IWS‏ ؛ وموّمن مال فدای دین کند»ء منافق po‏ فدای مال 
کند؛ و مؤمن طاعت همی دارد و همی گر ید و منافق معصیت همی کند و 
همی خندد؛ و مومن تنهایی و خلوت دوست دارد. و منافق مخالطت و 
زحمت' دوست دارد؛ و مومن همی کارد و ترسد که ندرود و منافق نکارد و 
طمع دارد که بدر ود. » 

و چنین گفته اند که «نیکوخوی آن بود که شرمگین wy‏ و کم گوی 
و کم رنج و راستگوی و صلاح جوی و بسیار طاعت و اند ک زلت واندک 
فضول و نیکو خواه بود همگنان" راء و اندر حق همگنان نیکو کردار و مشفق و 
با وقار و آهسته و صبور و CY‏ و شکور و "Jo KE‏ و رفیق و کوتاه دست و 
کوتاه طمع؛ نه دشنام دهد نه لعنت کند ونه غیبت کند» نه سخن‌چینی کند و 
نه فحش گو ید a‏ شتایزد گی نماید نه کین در دل دارد نه حسود cap‏ انی 
گشاده, ز بان خوش» دوستی و دشمنی و خشم و خشنودی وی برای حق - 
تعالی - بود و س.) 

و بدان که بیشتر خوی نیکو از احتمال و بردباری پدید ايده جنانکه 
رسول(ص) را بسیار برنجانیدند و دندان بشکستند, و گفت: «بارخدایا! ايشان 





زا واه نها وه همی ندانند.»» 

ابراهیم ادهم (ره) اندر دشت همی شد لشکر بی؟ به وی رسیدء 
گفت: («تو بنده‌ای CE‏ گفت: «اری». گفت: «ابادانی کحاست؟» اشارت 
ره گورستان a‏ گفت: («من آبادانی می جو یم .)) گفت: «انحاست 
آبادانی.» لشکری جوبی برسروی زد جنانکه خون آلود شدء ووی را بگرفت و 
a‏ شهر اورد. حود باراد وی را بدیدند لشکری را گفتند؛ call shy‏ این 





۱- زحمت (در مقابل خلوت), ازدحام و شلوعی . ۲ همگنان, همگی. ۳- تنک دل (در 
مقابل سخت دل)» نرمدل. 4- یکی از لشکر OL‏ 
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ابراهیم اد هم است = یکانة روزگار.» کی ار اسب فرود آمد و بای وی 
بوسه داد. پس وی را گفت: Leo‏ گفتی من بنده‌ام؟» ابراهیم گفت: «از . 
ST‏ بندهٌ حق - تعالی - ام.» گفت: «جرا نشانی آبادانی به گورستان 
کردی؟» گفت: «همه را آنحا وعده است» یس آنحا آبادان باشد.» لشکری 
گفت؛ («(حود بی ادبی کردم مرا در حل ‘oS‏ ۰ یس براهیم گفت: («حود 
سر من پشکست وی را دعا کردم.» گفتند: «حرا؟» گفت: «از انکه دانستم 
mitt gid‏ لخن وی 
و نصیب وی از من بد بود.» 

و بوعئمان حیری را یکی به دعوت خواند تا وی را بیازماید. چون به در 
aa‏ اه ایا و گفت: «حیزی نمانده است.» وی " برفت. 
Os‏ پاره‌ای برفت» از پس وی ند و بازخواند." بازآمد." Ose‏ به در خانه 

سیدء* اندر نگذاشت.؟ و همان گفت.! بازگشت. تا جند بار همچنین 

می کرد و وی را جون همی خواند" همی آمد." و حون همی راند؟ همی شد۵ 
گفت: «سخت نیکوخوی go,‏ 1( گفت؛ «اين که از من دیدی خحوی sus‏ 
است: Ope‏ بخوانی cle‏ و حون برانی بشود؛ این را حه قدر بود؟» 

یک روز طشتی خا کستر به سر وی فرو ر یختند از بامی. حامه پاک 
کرد و شکر گفت. گفتند: «جرا شکر کردی؟» گفت: «کسی که مستحق 
آتش بود به خاکستر با وی صلح کنند» جای شکر بود.»* 

و على بن موسی الرضا (ع) را رنگ سیاه بود» و بر در سرای وی اندر 
نیشابور گرمابه ای بود که چون اندر گرمابه شدی, ME‏ بکردندی. یک روز 
de KS‏ بگردند و وی اندر gow wl‏ وان ان غافل ماند. 
روستاییی فرو OKs‏ شد وی را دید پنداشت هندو یی است از خادمان 
گرمابه. گفت:«خیز, آب‌بیاور,»بیاورد.دیگر گفت:«خیز گل‌بیاور. « بیأورد 


اتان کہ Clay‏ نگذاشتن کے ونو ipo?‏ اف باد: 
۵ - بوعنمان. -٩‏ در «ترحمة احیاء»: آمده است که بوعثمان حیری به کو یی گذشت» 
از بامی تغار خا کستری بر سروی فروریختند... (ربع مهلکات» ص Se -۷ VME‏ 
تشگ نار 
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۲۳۹ مهلکات 


همحنین وی را کار همی فرمود» و وی همی کرد. حون گرمابه‌بان باز امد و 
آواز روستایی شنید که با وی حدیث می کرد » ترسید و بگر بخت. حول به 
si‏ گفتند: «گرمابه‌بان بگر یخت از بیم این واقعه.» گفت: «بگو 
مگرین که جرم آن را بوده است که تخم به نزدیک کنیزکی سیه بنهاد. 
عبدالله درری (ره) از - اکان وفت خو بش بوده است» گبری 
وی را هر Gk‏ درزیی فرمودی و هر باری سیم قلب فرا دادی» و وی 
فراستدی و هیچ جیز نگفتی. یک بار غایب بود« شا گرد سیم قلب فرا نستد 
حود باز امد" گفت: «حرا حنین کردی؟ که جندین ال است. که وی ا 





من این همی کند و من بر وی LIKE‏ نکردم و از وی فراستده‌ام تا مسلمانی را 
فر یفته نکند بدان سیم نبهره» و آن را درز یر خاک کرده‌ام.» 

او یس قرنی (رض) همی رفتی و کود کان سنگ همی انداختندی 
الو ln‏ سک UM oS‏ مایمن SS‏ تشرد که 
آنگاه نماز بر پای نتوانم کرد.» 

یکی احنف فیس (رض) را دشنام همی داد و با وی همی رفت. و 
وی خاموش می بود. حون به نزدیک قبیلۀ خویش رسید بایستاد و ان کس را 
نشف نت ت این جایگاه بگوی SIS‏ قوم من بشنوند تو را 


ری ۳9 دىنار را گفت ۰ sl)‏ مرابی ۱ :( aS‏ «نام من اهل 


بصره گم کرده بودند, تو بار یافتی .» 

این است نشان JLT‏ نیکو خویی که این قوم را بوده است. و این 
cae‏ کسانی باشد که خویشتن به ر یاضت " از صفات بشر یت پاک کرده 
باشند به کلیت» و جز حق - تعالی - نبینند, و هرچه بینند از وی بینند. و 
کسی که از خویشتن له این بیند و نه حیزی اند ک مانند این بايد که عره 
نشود و به حویشتن گمان نیکوخو یی نبرد. والتلام. 





- , ۳ ۰ مر‎ . ۰ A 
, حود علی بن موسی الرضا )+( رول امد‎ —Y حدیت کردن. سخن گفتن.‎ | 
حون عبدالله درزی باز آمد. 8- رنحاندن, ازاردادن.  ۵ - مرایی, ر با کار.‎ —T 


ow با ر‎ ٩ 
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اندرر باصت نفس ۳۷ 


بیدا کردن بروردن و ادب کردن کود کان 
بدان که کود ک امانتی است در دست yale‏ و بدر؛ و ان دل پاک 





وی چون گوهری اسث نفیس, و نقش پذیر است چون موم و از همه نقشها 
pe‏ است؛ جون زمینی پا ک است که هر تخم که در وی افکنی oy‏ 
اگر تخم خیر افکنی به سعادت دین و دنیابرسد و مادر و پدر و استاد در آن 
ثواب شر یک باشند» و اگر برخلاف این باشد بد بخت شود و ایشان در هر چه 
بر وی رود شر یک باشند. 


و حق- تعالی- می گوید قوا Kadi‏ فیک زا وق را و SES‏ 
حود را ازا تش دون نگاه دار ید. و کود ک را ازا تش دورج نگاه داشتن 
A‏ از آنکه AT‏ دنا 

و نگاه داشتن وی بدان بود که وی را به ادب دارد, و اخلاق نیکو 
اندر وی‌آموزد. و از قر ین بدنگاه‌دارد- که اصل همه فسادها از قر ین بد 
خیزد - و وی را اندر تنعم و آراستن جامه خوی فرا نکند" که آنگاه از آن صبر 
نتواند کرد و همه عمر اندر طلب وی ضایع باشد. بلکه بايد که اندر ابتدا جهد 
Ol‏ کند تا زنی که وی را شیر دهد بصلاح و نیکوخوی و حلال خواره بود که 
Ge‏ بد از دایه AS Cole‏ و شیر که از حرام حاصل آید پلید بود: چون 
گوشت و پوست کود ک از آن رو ید» اندر طبع وی باز آن" مناسبتی پدیدار آید 
که پس از بلوغ ظاهر سود . 

و حوب ز VL‏ وی گشاده شود بايد که اول سخن وی «aly‏ باشدء و 
این وی را تلقین همی کند. و جون جنان شود که اندر بعضی لجیزها شره 
دارد» این بشارتی باشد و دلیل آن بود که پرتو نور عفل بر وی افتاده باشد. از 
ESE‏ اه وی ی 

و اول جیزی که اندر وی lan‏ ایب شره طعام بود: بايد که اداب خوردن 








OLS) -‏ 1/15). ۲¬ + ص 2/۲۲  .۱‏ ۳-باز آن با آن. ‏ 4 تشو یر دادن 


شرم رده کر ول : 
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vA‏ مهلکات 





E‏ ۷ب بت ی بسم الله بگو ید» و به شتاب 

نخورد. و خرد بخاید, و چشم بر لقم دیگران ل نک ویک و بر 

| کاه هش‎ 26 a. تردن ووس و امه الردة کد‎ wel دیک‎ ws aes 

تھی دهد تا همیشه خوی فرا نانخورش نکند.و بسیار خوردن اندر حشم وی رشت 
cpl 545 9‏ کار ستوران و بیخردان باشد ۰ و کود ک سیارخوار را در 

پیش او عیب کند و کودک اند کخوار وبا ادب را پیش وی ثنا گویده تا رگ 

مباهات اندر وی بحنبد و وی نیز حنان AS‏ 

و جامه سپید در جشم وی بیاراید. و tale‏ ابر یشمین و رنگین در 
جشم وی نکوهیده دارد و گوید که «آن کار زنان باشد و کار رعنایان» و 
خو بشتن ارات ن کار مختثان" بود نه کار مردان ۰ و نگاه دارد۲ تا کود NF‏ 
که ule‏ ابر يشمین دارند و تنم کنند با وی نیوفتند و ایشان را نبیند, که ان 
هلا ک وی بود. که وی را نیز ارزو AS‏ 

و از قرين بد نگاه دارد» که هر کود ک که وی را نگاه ندارند, شوخ و 
در وعزد و لجوج Gener‏ و به روز گار دراز این از طبع وی نشود . 

و چون به دبیرستان" دهد قرآن بیاموزد. پس از Ol‏ به اخبار و ISS‏ 
پارسایان و سيرتِ صحابه و سَلّف مشغول کند. و البته نگذارد که به اشعار که 
در وی حدیثِ عشق وصفت زنان باشد مشغول شود. و نگاه دارد وی را از 
ادیبی که 96 ید؛ « طبع ردان لطیف شود.) که ان نه اديب بودي بلکه Ol‏ 
Vib‏ بود که Ol‏ تخم فساد اندر دل وی بکارد. 

و حول کود ک کاری نیک بکند و خوی نیکو بر وی یدید ايده وی را 
بر ان بستاید و حیزی دهد وی را که بدان شاد شود و اندر پیش مردمان بروی 
نا گو ید. و اگر خطایی کند یک بار دو بار نادیده انگارد. تا سخن خوار" 
نشود - خاضه که پنهان دارد - جه اگر بسیار گفته آید با وی» دلیرشود و 





١س‏ مخنن ء مرد رد رفتار و زد صلت . | bly aaa‏ باشد. "= دبیرستاد» مکتب. 


۽ lye‏ بی قدر. 
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اندرر باصت نفس ۳۹ 








اشکارا بکند. معاودت (AS‏ یک بار اندرسرٌ توبیخ کند و گوید: 

ر توان ن بنداند, که رسوا شوی در Ole‏ مردمان» و تور به هیچ 
1 « و يدر ا و و 
را به پدر همی ترساند. 

و باید که نگذارد وی را که به روز بخسبدی که کاهل شود. و شب بر 
“ule‏ نرم نخواباند تا تن وی قوی شود. 

و هر روز یک ساعت وی را از بازی باز ندارد تا فرهخته شود و تنگدل 
نشود که از ان بدخحوی گردد و کوردل شود. 

و وی را خویی فرا کند بدانکه با همه کس تواضع BS‏ و بر سر 
کود کان فخر نکند و لاف نزند. 

و از کود کان حیزی فرانستاند. بلکه بدیشان دهد. و گوید که 
((ستدن کار گدایان باشد و بیهمتاد.» و طمع زروسیم و کالا که از کسی 
فراستاند. البته راه باز ندهد که از ان هلاک شود و در کارهای زشت افتد. 

و وی را بیاموزد تا اب دهن و بینی پیش مردمان نیندازد» و پشت با 
مردمان نکند, و بادب نشیند و دست فرا زیر زنخدان ننهد که آن دلیل کاهلی 
باشد» و بسیار نگو ید» و البته سوگند se‏ خن اگوی با رده دنر 
که مهتر ار وی بود وی را حرمت دارد و اندر پیش وی نرود" و زبان وی از 
هنت و فحش نگاه دارد؛ و چون معلم وی را بزند بگو ید تا فر یاد و جع بسیار 
OE E‏ و۳ 
کردن کار زنان بود و برستاران.؟) 

د ب و ی یه ان حول ده ساله 
Se‏ تما یر گنه ند و ای Be‏ 


۰ ۰ ۰ 0 + هر a‏ 
و دردی و حرام خوردل وور § گفتن اندر جشم وی رست گکرداند» 35 





۱ تو را کس نشمارند. بر توقدری ننهند. ‏ ۲- جامة نرم» ule‏ خواب» رختخواب. 


Zs ۲ 7 ‘ ۱ _‏ 
۳ در سر کود کان» = و کود کان. t‏ پیماپیش Poe‏ از خود راه نرود ۴ 
۵ — برستاره os.‏ حادمه. 
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«۳ مهلکات 


هميشه ان را همی نکوهد. 

Ue‏ چنین پروردند. هرگه که بالغ شود آسرار این آداب با وی 
یگو بند که «مقصود از طعام آن است. که بنده را gle celb oF‏ = 
تعالی - toy‏ و مقصود از دنیا زاد آخرت است - که دنیا بااکس bles‏ و 
مرگ نا گاه اندر آید - عاقل آن بود که از دنیا aly‏ آخرت برگیرد تا به بهشت و 
خشنودی خدای - تعالی - رسد؛ و صفتِ بهشت و دورخ با وی بگفتن گیرد 
و Oly‏ و عقاب WIS‏ با وی همی گو ید. حول به ابتدا بادب پرور ید» این 
سخنها چون نقش برسنگ بود؛ و اگر فرا گذاشته باشند, ' چون خاک از دیوار 
فرو ر یزد. 

سهل تستری (ره) گوید: سه ساله بودم که شب نظاره کردمی اندر 
UE‏ خویش, محمد سوان که نماز شب کردی, یک راہ مرا گفت: «آن 
خدای را که تو را بیافر ید» یک راه یاد نکنی ای پسر؟» گفتم: «جگونه یاد 
کنم؟» گفت: «شب که اندر جامة خواب همی گردی» سه بار بگوی - به 
دل نه به WL‏ دای - تعالی - با من است» خدای - تعالی - به من 
همی 0 خدای - تعالی - مرا همی بیند .)) گفت: «حند شب ان همی 
بگفتم. » oy‏ گفت: («(هر شبی هفت بار بگوی.» همی گفتم. س 
AD)‏ شبی پانزده بار بگوی.» همی گفتم. یس حلاوت Ol‏ در دل من افتاد. 
چون سالی برآمد, مرا گفت: «آنجه تورا گفتم یاددار همه عم تا آنگه که 
در گور نهند توراء که این دست گیرد تو را اندر این جهان و ان حهان.» حند 
سال همی گفتم تا حلاوت آن در سر" من پدید آمد. پس یک روز خال مرا 
گفت: «هر که حق - تعالی - با وی oe‏ وبه‌وی همی نگرد و وی را همی 
بیند» معصیت نکند. ز ینهار که معصیت نکنی! که وی تورا همی بیند.» 
پس مرا به دبیرستان فرستادند. دل من پرا کنده می (Ab‏ گفتم: «هر روز یک 
ساعت بیش مفرستید.» تا قران بیاموختم, ۹ هفت ساله بودم. جول ده 








-٩‏ رها کرده باشند. ۲- خال دایی. ۳ - توحه دارد. 4 — سر باطن؛ ضمیر. 
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اندرر داضت ود ۳۱ 


Nome 





ساله شدم روزه پیوسته داشتمی ونان جو ین خوردمی تا دوازده ساله شدم. اندر 
سال سیزدهم مرا مسئله‌ای اندر دل افتاد. گفتم: «مرا به بصره فرستید تا از 
علمای بصره بپرسم.» بفرستادند. و از همه علمای بصره بپرسیدم. حل 
نکردند. به عبادان' way‏ را نشان دادند bu‏ شدم» وی مسئلهٌ من حل کرد. 
مدنی با وی بودم. پس با تسر آمدم و به یک درم سیم جو خر یدم» و روزه 
به نان جوین گشادمی- بی نانخورش -و یک سال به یک درم سیم بسنده 
کردمی . پس عزم کردم که به سه شبانِ رور هیچ جیز نخورم تا بران فادر شدم. 
پس فرا پنج شدم, و فرا هقفت شدم» تا به بیست و پنج شبان روز رسانیدم که 
هیچ جیز نخوردمی و بیست سال بر این حال صبر کردم. وشب همه زنده 


داشتمی . 


Os Cee |‏ کرده امد تا معلوم گردد که هرکار که عظیم 
بود» نخم Ot‏ اندر کود کی افکنده باشند, والسلام . 


پیدا کردن شرابط مر ید اندر ابتدای مجاهده و چگونگی 
رفتن راه دين به ریاضت 

بدان که هر که به حق نرسید از آن بود که راه نرفت؛ و هر که راه 
نرفت از آن بود که طلب نکرد؛ و هر که طلب نکرد از آن بود که ندانست و 
ایماد وی تمام نبود. چه» هر که بداند که دنیا منغص است و روزی حند 
است» و آخرت صافی است وجاو ید است» ارداتِ طلب زادِ آخرت ندروی 
پیدا cal‏ و بروی بس دشوار نبود که حیری حقیر اندر عوض جیزی نفیس (ABS‏ 
که امروز کوزۀ سفالین بگذاشتن تا که فردا کوزۀ زر ین بستاند بس دشوار 
نود , 


یس سبب این همه ضعف ایمان است» و سبب ضعف Ole!‏ 





1— عبادان, شهر آبادان کنونی. ‏ ۲- باتستر» به تستر (شوشتر). 
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۳۲ مهلکات 





برسیدن" راهبران است که دلیل و راهبر رامیت لاش رهز کار .شنت و این 
برسیده Teel‏ حود Ree‏ نیست, راه خالی بمانده است. و خلق ار 
سعادت خو یش بازمانده‌اند. و آنکه مانده است از علماء دوستی دنیا بردل 
ایشان غالب شده است. حون ایشان اندر طلب دنیا باشند, خلق را ار دنیا به 
آخرت حون خوانند؟ و oly‏ دنیا Le‏ راه آحرت است. که دیا و احرت حول 
مشرق و مغرب است؛ که به هر کدام که نزدیکتر می شوی, از آن دیگر دور 
می شوی . 

پس اگر کسی را ارادت حق - عزوجل - پدید آید» و از ان جمله شود 
که حق - تعالی- می کو ید: tag‏ اراد eV‏ بايد که بداند که این که 
می گوید: وسعی لهاسَغیها:" که چیست آن سعی . و بدان که ان سعی رفتن راه 
ایت و رودو وا اول راط Ol‏ است. که از نس وه حای wl‏ آورد؛ آنگاه 
دستاو sp‏ هست که به وی اعتصام باید کرد؛ آنگاه حصنی هست و حصاری 
که پناه با وی بايد داد. 


| ححابهای ميان حق و خلق ] 

اما شرط آن است که اۆل» ححاب میان خود و حق بردارد تا ار زان قوم 
نباشد که حق- تعالی- می گو بد: وَجعلنا من ۱ تین آندیهم Tas‏ زین خلفهم Mie‏ 

و ححاب جهار است: مال و جاه و تقلید و معصیت. 





۱- برسیدن, تمام شدن» باقی نماندد. ۲ عالم پرهیزکار تمام شده و باقی نمانده است. در 
۱ 
ایمان» و سبب عدم ایمان, ۶ راه نمایند گان و Au‏ دهند OW‏ وعارفان که راه clas‏ نمایند و بر 
حقارت clos‏ و بیستی Ss col‏ کار انحرت Ul coer‏ تنبیه فرمایند, (مهلکات we‏ 41 ۳۰( 
Gel sui tay -۳‏ وسعی لها سَغیّها وهو موم فاولک كان gare‏ مَشکوراً ts)‏ ۷) و ه رکه 
احرت می خواهد و سرای پسین و آن را کار آن کند و [در Ol‏ کار که می [aS‏ کرو يده بود خدای را- 
تعالی - به بکتایی شناساء ایشان آن‌اند که کار که کردند آن از OLE!‏ پسندیده اید و باداش داده. 

6 - (قرآن, )٩/۳٩‏ و کردیم پیش OLLI‏ دیواری [تا فرا حق نبینند] و از پس SE!‏ دیواری [تا حقی 


(رترحمه احیاء)) : پس مانع E‏ ی راه رفتن عدم ارادت, و مانع ارادت عدم 
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اندرر باضت نفس ۳۳ 





اما مال از آن' حجاب است که دل را مشغول همی دارد» و راه نتوان 
رفت الا به دل فارغی: wl‏ که مال از پیش ب رگیرد» الا به مقدار حاحت که 
اندر Ol‏ مشفله ای نباشد. و اگر کسی باشد که هیچ چیز ندارد. و تیمار وی 
دیگری می دارد» راه وی زودتر انجام AS‏ 


ما حجاب جاه و حشمت بدان برخیزد که بگر یزد و gle‏ شود که 
وی را نشناسند؛ که حون نامدار cop‏ هميشه به خلق و به لذت اقبال خلق 
مشغول باشد, و هر که از خلق لذت BL‏ به حق نرسد. 


اما تقلید ححاب از آن است که حون مذهب کسی اعتقاد کرد و 
بر سبیل ي جدل سخن وی بشنید» هیچ چیز دیگر اندر دل وی جای نماند. راید 
که آن فراموش AS‏ و به معنی DNAS‏ ایمان آورد و تحقیق Ol‏ از خو بشتن 
طلب کند. و تحقیق وی آن برد که وی را هیچ معبود نماد که طاعت دارد 
وی را جز حق- تعالی و هرکه هوی بر وی HE‏ بود» هوی معبود وی بود. و 
حول این حال حقیقت شود wh‏ که کشف کارها ۱ 
محاد له . ۱ 


و اما معصیت حجاب مهین است؛ که هرکه بر معصیت مُصر باشد؛ 
دل وی تار یک بود: حق وی را چگونه منکشف شود؟ خاصه قوت > cel‏ 
که آن اثر که قوت حلال کند اندر نور دل هیچ چیز نکند. واصل آن است که 
از لقمة حرام حذر کند» و قوت جز حلال نخورد. و هر که خواهد که اسرار دین 
و شر یعت وی را مکشوف شود پیش ی a‏ 
حای آورد. همجون کسی بود که خواهد که تفسیر فرآن بهاند پیش از آنکه 
GIL‏ بیاموزد. 


اسب از Ol‏ ار ot‏ روی. 
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rt‏ مهلکات 
[دلیل [oly‏ 

و چون این حجابها ب رگرفت» مثل وی چون کسی بود که طهارت کرد 
و شایستۀ نماز گردید. اکنون وی را امام حاجت بود که به وی اقتدا AS‏ و 
OT‏ پیر است» که بی پیر راه رفت راست نیاید: که راه پوشیده است و راههای 
Ol‏ رس ارت pcs‏ و راه حق یکی است و راه باطل هزار: حگونه 
ممکن گردد بی دلیل راه بردن؟ حول پیر به دست اورد. کار خویش بايد که 
جمله با وی گذارد» و تصرف خود اندر باقی کند," و بداند که منفعت وی 





اندر حطای پیر بیش از ان بود که اندر صواب خویش. و هر جه شنود از پیر که 
وجه آن بنداند» باید که از قصۀ موسی و حضر - علیهما السلام - یاد اورد, " که 
آن برای حکایت پیر و مر ید است. که مشایخ جیزها بدانسته باشند که به عقل 
فراسر آن نتوان شد. 
ae Zo.‏ : 
اندر رورگار حالینوس»› یکی را ار ease!‏ ار دست راست درد 
° رت و .72 ۰ ۰ ۰ : 

خحاست. طبیبان ناقص علم,دار و بر انگشت وی می نهادند» هیچ سود نداشت. 
حالینوس دارو بر کتف حب وی نهاد کفتند ۰ A> cp)‏ ابلهی است ! درد 
انحا و دارو انحا حه سود دارد؟» انگشت بهتر شد. و سیب Ol‏ بود که وی 
ردانسته نود که خلل اندر اصل عصب اوفتاده است» و دانسته نود که اعصاب 
مرد راهیچ تصرف نباید که بود. 

0 ۰ 8 & er rad ۳ i ی‎ 5 

ار حواحه بوعلی فارمدی (ره) شنیدم که گفت: یک راه شیخ خو یش 

ie S .‏ ۳ : ۲ 
را - اپوالقاسم گرگانی (ره) که پیر ' من بود - خوابی حکایت کردم» بر من 


¬ اندر باقی کل در th‏ کردن, تر ک (OS‏ به دور افکندن. 

1< اشاره به داستان موسی و رهیی از رهیگان خدا (par)‏ که در سورۀ کهف (VA)‏ قرآن آمده است» 
موسی رهبری (خضر) را پذیرفت لیکن به سه کار او (سوړاخ کردن کشتی» کشتن نوجوان» دست 
بازنهادن و با جای بردن دیواری که می خواست بیفتد از بیخ) انکار کرد چون غایات آنها را به عقل 
نمی توانست در LL‏ (قرآن» ٩۵/۱۸‏ به بعد). 


۳- در اینجا Ca)‏ به معنی استاد و «پیر» به معنی مراد است. 
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خشم گرفت ویک ماه با من سخن نگفت. ومن آن را هیچ سبب نمی دانستم 
تا آنگاه که بگفت که «اندر آن حکایتِ خواب جنین گفتی که" تو- که 
شیخی- با من سخن چنین گفتی اندر خواب, من گفتم: چرا؟» گفت: 
«اگر اندر باطن تو"جراارا جانبودی» اندر خواب بر ز بان تو نرفتی .» 

یس حون کار به پیر تفو يض کرد . اول کار پیر ان بود که وی را در 
حصاری کند که SUT‏ گرد وی نگردد. و آن حصار جھار دیوار دارد: یکی 
خلوت» و یکی خاموشی» و یکی گرسنگی» و یکی بیخوابی؛ که گرسنگی 
اه شیطان سته دارد. و خواب اند ک دلرا رو کد ر ایی با کد کے 
حدیث از دل gh‏ دارد؛ ی ار وی بگرداند و راء جشم و گوش 
مه ارد 

مهل ین( CNIS cans.‏ که ایال د وا عت و 
ET IEG‏ و بیخوابی شدند.» 

جون از راا مشغله بیرون برخاست. آنگه oly‏ رفتن کرد و اول oly‏ آن 
ead enh etd 4‏ دی رو بای یود اه 
در دل. و آن بیخ کارهاست که از آن باید بگر یخت - حون ob‏ مال و جاه و 
شره تنقم و تکبّر و ریا وغیر آن - تا مات مشغله از باطن قطع اوفتد و دل 
SE‏ شود. و باشد که کسی از این همه خالی باشد تا به یک جیز بیش آلوده 
مود پس de‏ قلع OF‏ کید به طریقی که ٩‏ شی صواب بیند و به وی لایقتر 
داندم. که ay. Si)‏ احوال تیردد. ۲ اکنون Ope‏ زمین JE‏ کرد» تخم پاشیدن 
گیرد؛ و تخم د کر حق- تعالی- است» جون از غیر وی خالی شد. پس اندر 
زاو بهبنشیند و lal‏ همی گوید, بر دوام - به دل و زبان- O E‏ 
ز Ob‏ خاموش شود ودل گفتن گيرد. scot‏ از گفتن باز ایستد و معنی 
کف دل الب و انس ک ار قرو و تازی و 
پارسی نبود - که گفتن به دل هم حدیث بود» و حدیث غلاف و پوست این 


ا بة با به وسیلة. ۲ به اخحتلاف Sigel‏ تغییر کند و مختلف باشد. 
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rn‏ مهلکات. 


تخم است نه عين تخم. پس آن معنی بايد که اندر دل متمکن شود و مستولی 
شود و غالب گرد جنانکه تکلفی نباید کرد که دل را فرا آن دارد, بلکه جون 
عاشقی شود که دل از آن به تکلف GL‏ نتواند ستدن. 

شبلی فرامر ید خویش- حصری- گفت که «اگر از جمعه تا جمعه 
که به نزدیک من bool‏ جز حق-تعالی- بر دل تو گذر AS‏ حرام بود برتو به 
نزدیک من آمدن.» 

پس چون دل از خار و سواس دنیا SE‏ کرد و این تخم بنهاد, نیز 
هیچ جیز بنماند که به اختیار تعلق دارد؛ و اختیار کرد تا آنجا بود. پس از این 
منتظر همی باشد تا جه رو ید و جه پیدا اید. وغالب ST‏ این تخم ضايع 
Eas‏ - همی گوید: ومن کان بريد Sis‏ الاخرة نزذ لَه فى he‏ 
گو ید؛ هر که کار اخرت برزد' و تخم بپاشد, ما ریادت اررا: نی دار یم وی 
را. 

و از اینجا احوال مر Olay‏ مختلف بود: کس باشد که وی را معنی این 
کلمت آشکارا پدید آمدن گیرد» و خیالهای باطل پیش وی آید. و کس باشد 
که از این زسته بود» ولکن جواهر ملایکه و ارواح انبیا وی را به صورتهای نیکو 
نمودن گیرد - چنانکه اندر خواب بود, و چشم باز کرده بود 6505 که آن همی 
بیند. و پس از این» dhol‏ دیگر بود که شرح آن دراز است؛ در گفتن آن 
فایده‌ای نبود که el Ol‏ رفتن است نه aly‏ گفتن,و هرکسی را جیزی دیگر پیش 
اید. و آن که راه خواهد رفت» اولیتر آنکه از ان خود هیچ حیز نشنیده باشدء 
که انتظار آن دل وی مشغول کند و ححاب گردد. 

آن قدر که تضرف gle‏ را به وی راه است تا اینجاست. و از گفتن 
مقصود آن است تا بدان ایمان پدیدار آید» که بیشتر علما این را منکر AL‏ و 
هرجه از تعلم عادتی ۳ اندر گذشت» خود باور نکنند. 


١‏ (قرآن» .)۲۰/٤۲‏ ۲ برزد» ورزد. ۴ - عادتی» عادی, مألوف. 
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bol‏ دوم ۰- از ol, Lae‏ دین سهوت 
شک وفرج است 


بدان که معده حوض تن است, ورگها که از وی همی شود به هفت 
celal‏ چون جویهاست» و منبع همه شهوتها معده است. و این غالبتر ین 
Le‏ ات برآدمی . جه» آدم که از بهشت بیروں اقتاد به سبب اين شهوت 
بیوفتاد. و آنگاه این شهوت hel‏ همه شهوتهای دیگر است؛ که چون شکم 
سیر شد» شهوتِ نکاح جنبیدن گیرد. و به شهوت شکم و فرج قیام نتوان کرد 
الا به مال؛ پس hb‏ مال پدیدار آید. abana‏ و وج 


حشمت؛ پس شره جاه پدیدار آید. و مال و حاه نگاه نتوان داشت الا به 
خحصومت با خلق؛ و از ان حسد و تعضب و عداوت و کبر و ریا و کین و SIE‏ 
همه بدیدار آید. 

He |‏ اج شهوت شکم ] 


پس معده را فرا گذاشتن تن اصل همه معصیتهاست و ز بردست داشتن 
شکم و گرسنگی عادت oe Os,‏ همه خیرهاست. 

و ما اندر این اصل فضل گرسنگی بگوییم» پس فایده‌های گرسنگی 
pe‏ پس طریق : ر یاضت اندر اند ک خوردن بگوییم» پس اختلاف 
احوال مردمان در آن بگوييم» پس SAT‏ ر یا به کم خوردن بگو بیم» پس I‏ 
شهوت CP‏ و واب کسی که شهوت از آن نگاه دارد بگو ییم. 
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۳۸ مهلکات 





پیدا کردن فضیلت وئواب گرسنگی 

رسول (ص) گفت: «جهاد کنید با خو یشتن به گرسنگی وتشنگی 
که ثواب OT‏ حون ثواب جهاد است با US‏ و هیچ کردار Koy‏ حق- تعالی - 
دوستتر از گرسنگی وتشنگی بیست .)) و گفت (ص): «هر که شکم پر OS‏ 
وی را به ملکوتِ آسمان راه ندهند.» و پرسیدند از رسول که «فاضلتر ین 
کیست؟» گفت (ص): «آنکه اند ک خورد واند ک خندد. و به عورت پوشی 
فناعت CAS‏ و گفت (ص): «سیّد و مهتر همه کردارها گرسنگی است.) و 
گفت (ص): «جامه پوشید» و طعام و شراب خور ید اندر نیم شکم که آن 
حزوی است از نبۆت.» و CF‏ (ص): «انديشه یک نيمه عبادت است» و 
اند ک خوردن حملۀ عبادت است.» و گفت: «فاضلتر ین شما به نزدیک 
حق- تعالی- آن است که تفگر و گرسنگی وی درازتر است؛ و دشمنتر ین 
شما به نزدیک حق- تعالی- آن است که طعام بسیار خورّد و آب بسیار 
خورد و بسیارخسبد. » و گفت : «حق-تعالی-بافر پشتگان مباهات کندبه کسی 
که اند ک خورد, و گوید:"بنگر ید! که وی را مبتلا بکردم به شهوت طعام و 
برای من دست بداشت؛ گواه باشید ای فر یشتگان! که به هر لقمه که 
بگذاشت» درحه‌ای اندر بهشت وی را بدهم . ,« و گفت (ص): «دلهای خود 
را مرده مگردانید به بسیاری طعام و شراب که دل همجون کشت است: که 
چول آب بسیار اندر وی شود پمیرد.» و گفت (ص): «آدمی هیچ و tle‏ پر 
ا بس بود آدمی را لقمگکی جند که رڈ بشت وی راست همی 
دارد؛ و اگر چاره نباشدء سه یکی از شکم طعام را و سه یکی شراب را و سه 
یکی نفس را.» و به دیگر روایت: «سه یکی ذ کر را.» 

و عیسی (ع) گفت: «خویشتن را گرسنه و برهنه دار ید تا باشد که 
دلهای شما حق را ببیند.» 





۱- در «ترجمۂ احیاء»: کسی که کم خورد و کم خندد و راضی شود بدانحه عورت او را بپوشد... 
(ربع مهلکات» ص ۲۲۲ ۲- وعای ظرف, آوند. 
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و رسول ما گفت (ص) که «شیطان اندر تن آدمی روان است حون 
خون در رگ: رهگذر وی تنگ بکنید به گرسنگی .» و گفت (ص): 
«مومن به یک روده خورد و منافق به هفت.)) معنی آن است که شهوت و 
خورش منافق هفت حند ان است که از مومن. 

able‏ (رض) گو ید که رسول (ص) ر تب 
pie‏ تا درتان باز کنند. ۳» bo» ad‏ رسول الله! به" جه کوب 

> ((به گرسنگی و تشنگی ۰ و بوححیفه را آروغی برامد اندر پیش rs‏ 
ام گفت: «دور دار این اروغ خویش؛ که هر که اندر این جهان سیرتره 
اندر ان حهان tas,‏ » عایشه (رض) می کر ید که «رسول (ص) Sp‏ 
سیر بحوردی » و بودی که مرا رحمت امدی بر وی از گرسنگیء دست به شکم 
وی فرود آوردمی و گفتمی: " تن من فدای تو باد! جه باشد اگر از دنیا جندان 
بخوری که گرسنه نباشی ؟" گفت: "یا عایشه! اولوالعزم از پیغمبراك» برادران 
من» از پیش برفتند, واز حق- تعالی- کرامتها یافتند؛ ترسم که اگر من تنقم 
کنم درجة من از درجة ایشان کمتر باشد. روزکی چند صبر کنم به اندکی» 
دوستتر دارم از آنکه حظ من از آخرت کمتر باشد. و هیچ جیز بر من عز یزتر از 
Ol‏ نیست که به برادران خو یش رسم؟» عایشه (رض) می گوید: «به خدای 
که رسول پس از این» یک هفته بیش زند گانی نیافت.» 

و فاطمه (رض) پارگکی نان اندر دست داشت» به نزدیک رسول 
(ص) آمد. گفت: «اين حیست؟» گفت: Soy‏ فرص پخته بودم بی تو 
نتوانستم خورد.)) گفت : «از سه روز بان این پیشین ela‏ است که اندر 
دهان يدر تو خواهد رسید.» 

dy‏ یره (رض) می گوید که «هرگز سه روز دمادم نان گندمین 
نخوردند اندر Sle‏ رسول (ص).» 

بو سلیمان دارانی (ره) می گوید که «یک لقمه از طعام شبانگاه 





۱- می کوبید» بکوبید. ۲ درتان باز کنند. شما را (برای شما) در باز کنند. ۳ به با. 
٤س‏ در ((ترحمة احیاء»: این اول طعامی است... (ربع مهلکات» ص ۲۲۷). 
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کمتر خورم دوستتر دارم از انکه همه شب تا روز نماز کنم.» و فضیل (رض) 
Z = Z‏ 
با خو یشتن همی گفت: «از جه همی ترسی؟ از Ol‏ می‌ترسی که کرسنه 
بمانی ؟ هیهات! که حق- تعالی- گرسنگی به محمد دهد و اصحاب وی و 
از تو و امثال تو بازدارد.۱» و کهمس (ره) گفت: «بار خدایا مرا گرسنه و 
برهنه همی داری» وبا خود به شبهای دراز اندر خلوت همی داری» این منزلت 
به چه یافتم نزدیک تو؟ که تو این با اولیای خویش کنی.» مالک دینار 
گفت: Kit‏ کسی که وی را چندان غلّه بود که کفایت وی باشد و از خلق 
بی نیاز بود.» محمد واسم (ره) گفت: «نه! که Ke‏ کسی که بامداد 
گرسنه بود وشانگاء گرسنه بود و از حق- تعالی- بدان خشنود بود.» و سهل 
تستری گفت: «بزرگان و زر برکان نگاه کردند هیچ جیز نافعتر اندر دین Luss‏ 
از گرسنگی ندیدند و هیچ چیز اندر آعرت ز یانکارتر از سیری ندیدند.» 
هو اک مو تان ہے کے اہی کا از 
go: .. Z gf‏ 
به گرسنگی, و هیچ کس برأب‌نرفت الابه گرسنگی »وهیچ کس را زمین 


۲ ت Z Z‏ 
در ننوشتند تا شبی صدفرسنگ برفت" الا به گرسنگی . و اندر خبر است که 





fF ۰ ۰ - ۰ ۰ 1 ۰‏ 
موسی )ع( اندر اه جهل روز که حق- تعالی- با وی سخن خواست کفت 


هیچ جیز نحورد . 


بیدا کردن فواید گرسنگی و آفات سیری 
بدان که فضل گرسنگی نه از آن است که اندر وی رنج است» 


۱- در «ترجمۀ احیاء»: از جه می ترسی ؟ می ترسی که گرسنه مانی ؟ مترس ! از ST‏ تو نزدیک خدای 
ارتر از آنی که ترا گرسنه دارد, محمد (ص) و باران او را گرسنه داشت. (ر بع مهلکات» ص ۲۲۷). 
۲- براب راه نرفت. ۴۳ به هیچ کی gly‏ در نوشتن زمین ندادند که در نتیحه هرشب صد 
فرسنگ بپیماید (مراد Gb‏ الارض است). در «ترجمۀ lel‏ و طی الارض نکردند مگر به ' 
gS‏ موم 

.)۲۳ ۰ (ر بع مهلکات» صن‎ ws 
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حنانکه فضل دارو نه از آن است که تلخ است» لکن اندر گرسنگی ده فایده 


wal 

فایدۀ اول آنکه Uo‏ صافی و روشن گرداند؛ و سیری مردم را کوردل 
و گند اندیشه کند» و بخاری از معده بر دماغ شود که مردم را کالیوا کند تا 
اندیشه بشولیده" شود. و از این گفت رسول (ص) که «دلهای خو یش را زنده 
گردانید به Sail‏ خندیدن و پاک گردانید به گرسنگی تا صافی تیک" 
شود . » و گفت (ص): ((هر که خو بشتن گرسنه دارد دل وی ز برک شود 
واندیشة وی عظیم گردد.» شبلی (ره) گفت: (( هب روز گرسنه ننشستم له 
را" که نه اندردل خویش حکمتی و عبرتی یافتم تازه.» و رسول (ص) گفت: 
«سیر مخور ید که نور معرفت اندر دل شما کشته شود. » پس حون معرفت راه 
بهشت است» و درگاه معرفت است»› گرسنه نود در بهشت Ud)‏ 
است» چنانکه گفت آدیشوا EB‏ باب ال بالجوع.* 


فایدۀ دوم U2 SST‏ رقیق شود جنانکه لذت ذکر و مناجات بیابد. و 
از سیری OHI‏ و سختی دل خیزد تا هر ذکر که همی کند بر سر ز بان باشد و 
اندر درون دل نشود. جنید (ره) می گوید: «هر یکی از شما میان خود و میان 
حق- تعالی - 9 oy‏ پرطعام بنهاده است و آنگاه همی خواهد که لذت مناحات 
یابد؛ هرگز این نبود.» 


gL ao ae ۳ ۰‏ 
فایدة سوم انکه بر" وغفلت دروازه دوزخ است» و شکستگی و 
aT oe - 5 a é eo‏ 
بیجار گی و عاحزی درگاه بهشت است؛ و سیری بظر و غفلت اوزد. و 
ع 2 ۰ م72 7 - ” ۰ 
کرسنکی عاجزی و شکستکی اورد. و تا بنده خود را به چشم عجز نبیند- که 





۳ ‘ a 
۳-رفیق» نرم سه ص۲/ح۳.‎ wks کودن ۲ پر‎ rod = 
)سبرای خدا. ۵- خاموش شود.‎ 

۱ م وم 
٦‏ کوفتن در بهشت را با گرسنگی ملازم شوید. . ۷-بطر سه ص ۰۱2/۲۱ 
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به یک لقمه که از وی درگذرد, جهان بر وی تنگ و تار یک شود- عز و 
قدرت خداوند نبیند. و برای این بود که ALT‏ خزاین روی زمین بر رسول (ص) 
عرضه کردند گفت: «نخواهم» مگر روزی سیری و روزی گرسنگی: چون 
کسه شوم صبر کنم و جود سیر باشم شکر کنم.» 


Ie Sf - ۰ i 6 .‏ : 0 ا“ 
a ۰ ۰ ۰ 3 2 - ms 4‏ ” ۰ 
Clas‏ شفقت نبرد و عداب اخحرت فراموش کند؛ و حود کرسنه بود از 
و 8 ۰ 7 * a om 8 ” ow‏ - 9 
گرسنگی اهل دوزخ یادآورد؛ و چون تشنه cay‏ از تشنگی اهل قیامت یادآورد. 
۳ ۰ - ۰۰ ۵ ۳۳ ۰ ص : 
و حوف آخرت و شفقت بر خلق از درگاههای بهشت است. و بدین بود که 
oe ۳ are oS ۲‏ 1 
oS Zo‏ و 7 
کیت (ترسم که ا گر سیر شوم درو یشاب کرسنه را فراموش کنم.» 


owls‏ بنجم آن است که سر" همه فایدتها و سعادتهاست که کسی 
نفس خویش را زیر دست خویش کند» و شقاوت آن است که وی ز بر 
دست نفس بود؛ و چنانکه ستور س رکش حز به گرسنگی رام و نرم نتوان کرد« 
نفس ادمی همجنین. و این یک فایده نیست که این کیمیای فواید است؛ جه 
همه معصیتها ار شهوات خیزد و همه شهوات از سیری خیزد. 

دوالنون (ره) می گو ید: «ه رگز سیر نخوردم» که نه معصیت کردم يا 
تست وید وود فا ی رود cided‏ ادا پر 
رسول (ص) پدید آمد سیری بود» که چول فوم سیر بخوردند» فسن ایشان 
سر کشی اندر گرفت.» 

و اگربه سبب .گرشگی هیچ فایده نبّد مگر آنکه شهوت CP‏ ضعیف 
شود و شهوت سخن بشود,۲ plas‏ است؛ که ه رکه سیر بخوزد, به فضول گفتن و 
غیبت کردن مشغول شود و شهوت رج غالب شد اگر فرح زگاه دارد. جشم 





اس در ((ترحمه احیاء) ؛ و آن فایده های we‏ است (ر بم مهلکات. ص ۲۳۵). ۴ برود, 
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Z 
دارد؛ و گرسنگی همه را‎ ds نگاه دارد؛ و اگر چشم نگاه دارد اندیشه‎ 
ش دارد» و به هر کس ندهد ۰ و یکی‎ Saat nate! + حقع- تعالی‎ ls 
خورد‎ OF تھی خورد و نیمه‎ OU از حکما گفته است که «هر مرید که سالی‎ 





که عادت وی باشد, خدای- تعالی - انديشة زنان را از دل وی برگیرد.» 


فایدة ششم اند ک خفتن» که اصل همه عبادات و مناحات و ذکر و 
فکر است» خاضه به شب؛ و هرکه سیر بخورّد» خواب بر وی غلبه کند و 
همچوت مرداری بیوفتد و عمر وی ضایع شود. و یکی از پیران بر سر سفره هر 
مادی کردی که «ای مر یدان! نان سار مخور ید که آنگاه ات از 
خور ید, و آنگاه بسیار خسبید» و آنگاه حسرت اندر قیامت بسیار خور ید.» و 
هفتاد صدیق (ره) اتفاق کرده‌اند بر آنکه بسیار خفتن از آب بسیار خوردن 
است؛ و چون سرماية آدمی عمر است» و هر نقسی گوهری است که بدان 
سعادت آخرت صید توان کردن» و خوات عمر به ز OL‏ آورد و ضایع aS‏ چه 
چیز بود عز یزتر از ان که خواب دفم کند؟ و هر که تهجد! کند بر سیری» لدت 
مناجات نیابد و خواب غلبه کند و باشد که احتلام افتد و به شب غسل نتواند 
کرد و LE‏ بماند و از عبادت بازماند و اندر رنج غسل افتد. و اگر به گرمابه 
شود, باشد که سیم ندارد؛ و بود که اندر گرمابه جشم بر عورت کسی افتد» و 
esl yess‏ از ان تولد کد بو سلیمان دارانی گو ید که «احتلام عمو بت 
است.» و از Cpl‏ سیپ گوید که آن اثر سیری باشد. 


فایدۀ هفتم آنکه روزگار بر وی فراخ شود و به عمل و به علم پردارد. 
که حون بسیار خورد. خوردد و پختن و خفتن و خریدد و ساختن و انتظار 
اسباب ol‏ کرد همه رور گار ببرد؛ وکا قاری حای شدد و طهارت 





" ا هحدم شب زنده‌داری. 
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کردن. این همه روزگار ببرزد. و هر نفسی گوهری است. و سرمایۂ آدمی ان 
است: tile‏ کردن بی ضرورتی ابلهی باشد. 

سر سَقطی گفت که «علی گرگانی را دیدم پست جو باز دھاں 
می انداعت» اگفتم جرانان نخوری؟ گفت :ميان این ومیانآنکه نان خورم هفتاد 
بار تسبیح تفاوت همی کند و روزگار gle‏ نمی کنم؛ و بدین سبب Ma‏ 
سال است تا نان نخورده‌ام تا نباید خاییدن و این سود از من فوت نشود."» و 
تست 5 هر که گرسنگی عادت_گیرد؛ روزه داشتن بر وی اسان شود و 
اندر مسجد اعتکاف تواند داشت و همیشه بر طهارت تواند بود. و حنین فایده‌ها 
Koy‏ کسانی که تحارت آخحرت کنند حقیر نبود. 

پوسلیمان دارانی گوید که «هر که سیر بخوزد. شش چیز به وی 
دراید: حلاوت Cale‏ نیابد؛ و حفظ وی در یادداشتن حکمت کند شود؛ و از 
شفقت بر خلق محروم ماند- که پندارد که همه همجنان سیرند؛ و ale‏ 
بروی گران شود؛ و شهوتهای وی ز یادت گردد؛ و مومنان همه گرد مسحدها 
گردند و وی گرد طهارت جای گردد و مز بله‌ها. » 


ould‏ هشتم آنکه هرکه اند ک خورد هميشه تندرست ASL‏ و از 
رنج بیماری و موّنت دارو و ناز طبیب و رنج حجامت کردن و داروی تلخ 
خوردن رّسته شود. و حکما و طبیبان اتفاق کردند که هیچ جیز نیست که همه 
نفع است و اندر وی هیچ ز OL‏ نیست» مگ اند ک age‏ .یکین ار سکیا 
گفته است که «بهتر ین حیزی که آدمی خورّد و نافعتر ین» انار است» و 
بتر ین گوشت قدیذ" است: و حون قدي اند ک خورّد بهتر از آنکه نار بسیار 


خورد.») و اندر خبر است که («(روره دار ید تا ندرست سو ید .)) 


بسیار حاحتمند نشود. و همه افتها و معصیتها و دل مشغولیها از حاحت به مال 


be ar ۰ ۰ ~‏ ع مه ۰ ج 
ات اردحورا ب دهان می انداعت. ۲- cis‏ گوشت Pe or‏ 
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علاج شهوت شکم ۶:۵ 


بسیار خیزد» که چول هر روز بایدش که چیری حوش بخورد و بسیار خورد» 








همه روز اندر رنج آن باشد نا چون به دست آورد. و اندر شبهت و طمم | 

افتد. یکی از حکما می گو saa‏ ۱ 
. یکی از می گوید: «من بیشترین حاجتهای خویش بدان 
a -— 7 ۱ |‏ —_ - 

رو كنم که‌به ترک ال بگویمو آن برمن اسانتر بود.» و 
a ۹ ° ee, oe Sf‏ ۳ 

دیکری می گوید: (( حول از کسی اوام خواهم cay.‏ از شکم حو یس اوام 

کنم و به ترک آرزوی آن چیز بگو یم .» ابراهیم ادهم پرسیدی از نرخ جیزی» 

۱ ِ Z + Z 

ol S» “coe‏ است.» پس کفتی : «ارخصوهٌ بالّرک- ارزان باز کنید 

بدانکه به ترک آن (dey ou‏ 


فایدةٌ دهم آنکه حون بر شکم خویش فادر شد بر صدقه دادن و ایثار 
کردن و کرم برز یدن" قادر شود که هرچه اندر شکم شود جای وی کثیف 
است» و هرچه به صدقه بدهند جای وی خز ین لطیف حق- تعالی- بود. و 
رسول (ص) اندر یکی نگر یست» شکمی فر به داشت. گفت: «اگر این که 
در این حای کدی در حای دیگر کردیی تو را بهتر بودی))- بعنی اندر صدفه 
برای خدای- تعالی . 


بیدا کردن ادب مر بد اندر اند ک خوردن طعام و به وقت خوردن 
بدان که طعام - پس از انکه حلال بود- بر مر ید فر یضه باشد که سه 
احتباط نگاه دارد۰ 


bio!‏ اول اندر اند ک خوردن؛ و نشاید که به یک بار از بسیار 

خوردن به اند ک خوردن شود. که طاقت OT‏ ندارد و ز یانکار شود بلکه به 

تدر یج باید؛ مثلا چون به یک نان از طعام کم خواهد کرد" یک روز بايد که 
a 1 si ۳‏ 

یک لقمه نقصان کند و دیگر روز دو لقمه و سوم روز سه لقمه تا اندر مدت 





\— اوام» ely‏ ۲- برز OR‏ ورز بدن. ۳-. اگر قصدش این باشد که طعام خود را به 


قدر یک نان کاهش دهد. 
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11 مهلکات 
یک ماه یک نان دست بدارد. op Rae eee:‏ و خبر از نقصان 


درجه‌اول عظیمتر ین است, و آن‌درجۀ صذیقان است. و ان ان است که به 
مقدار ضرورت قناعت کند. و این اختیار سهل تستری (ره) است که گفته 
است که «عبادت به زند گی اشت و به عقل و به فقوت : تا از نقصاد فوت 
ترس E EE gE‏ ری و ی وید 
فاضلتر از نماز بر پایٰ چون سیر بود. اما جون ترسی که زندگانی را با عقل را 
خللی بود» ۳ خورد که بی عقل بند گی نتوان کرد و حال خود Fe‏ 
است.» و وی را پرسیدند که «تو حون خورده ای OE‏ گفت: ((هر سال سه درم 
خرج من بوده است: به یک درم آرد برنج و به یک درم انگبینه و به یک درم 
روغن جمع کردمی» » این هر سه به هم پیامیختمی و سیصد و شصت گروهه 
بکردمی » TTT ee ree or‏ از آن روزه گشادمی ۰ گفتند: «ا کنون 
حون می خوردی؟» گفت: ««جنانکه افتد.» 

و اندر میان رهبانان هستند که روزی یک درمسنگ طعام بیش 


نخورند و خو یشتن را به تدر یج با آن آورده باشند, 


درجادوم انکه بر نیم a‏ اقتصار کند» و این نانی و سه یکی باشد از ان نان 
که چهار یک منی بود! و همانا که این سیکی شکم باشد, جنانکه رسول 
(ص) گفت EH, pial LL‏ شراب وت لد کر "و به روایتی EB":‏ لس "و 
این آن است که رسول (ص) گفت که «لقمگکی جند کفایت بود.» و این 
کم از ده لقمه بود. عمر (رض) هفت لقمه با نه لقمه بیش نخوردی. 





۱ در «ترجمةٌ احیاء»: و آن یک گرده و جیزی باشد که چهار از آن منی )= یک من) است. (ر بع 
مهلکات ص  )۲4۱‏ ۲-یک سوم برای غذاء یک سوم برای اب و یک سوم برای ذ کر خدای. 
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علاج شهوت شکم ۷ 


oT ۶ bar a1 3۹‏ ع 
درجاسوم انکه بر che‏ اقتصار کند و ان به سه کرده نزدیک بود. همانا اندر 
ی a ۳ ۰ . “a‏ ۲ 
حق بیشتر» این از سه یک معده اندر گذشته بود و به حد نیمه رسیده بود. ! 





درجذ چهارم آنکه یک من تمام بود. و ممکن است آنحه ز یادت از منی" بود 
به de‏ اسراف بود و [مخالف] cul cpl‏ که اندر قرآن گفته است : ولا تشرفوا ,۳ 
ولکن به وقت و IWS‏ و کا زا Pe Aeron Tr‏ 
طعام بازگیرد هنور گرسنه باشد. و oS‏ تقدیر نکرده‌اند» “ ولکن جهد 
کرده‌اند تا طعام نخورند الا کت سه و دست باز که و هنوز همجنان 
گرسنگی مقداری باقی بود. و نشان گرسنگی آن بوّد که بر نان بی نانخورش 
حر یص OR‏ و ناد جوین و گاوّرسین همه به حرص بتواند خورد. و جون 
نانخورش حو ید گرسنگی ole‏ نبود و بیشتر ین صحایه از نیم مد اندر 
نگذشته اند, و حماعتی بوده‌اند که طعام ایشان هر هفته ele‏ بوده است- 
و صاعی جهار مد بود- و حون خرما خوردندی صاعی و نیم به سبب دانه که 
و بوذر(رض) گفت : «طعام من ازادینه تا آدینه صاعی جو بودی, اندر عهد 

رسول (ue)‏ و به خدای که ار زاین بنگردم تا آنگاه که به وی 9 ۰ و بر 
گروهی تشنیع همی زد که «شما بگردیده اید , ورول (ص) گفته بود که 
دوستتر ین و نزدیکتر ین به به من کسی باشد که هم بر این بمیرد که امروز 
هست.))- ~ بوذر همی گفت: : «بگردیدید ۲ که ارد جو به ane‏ فرو 





a ۰ ۶ =‏ 
اب در «ترحمة احیا»»: و ان دو کرره و نیم بود, و این در حق بیشتری از مردمان, ز بادت از ثلث 
شکم است» و نزدیک است به دو ثلث از شکم weeny‏ (ر بع مهلکات ص ۰ ۲) 
: -- در اصل: ز یادت از مد؛ متن مطابق است با «ترجمةٌ احیاء»: و همانا که ز یادت از منی اسراف 


باشد , , . (ر بع مهلکات ص ۷ ۲) ۳ ار آندازه نگذر ید ۴ ولکن برحسب وفت و زمار 
و حثه و میران کار کردن تغییر می کند. ۵- انداره نعیین نکرده اند . ٩‏ به رسول. 
۷- تغییر کرده‌اید. ۸-ماشوی, الک غربال. »-نسخه بدل: و دو نانخورش خوردید. 


به هم؛ در ((ترحمه احباء»: و نانخورش یک حا خوردید (ر بع مهلکات. ص ۸ ۲). 
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۸ مهلکات 
پیراهن روز حدا داشتید- و اندر عهد وی حنین نبودید- و قوت اهل ads‏ یک 
مد خرما Ole Sop‏ دو تن و دانه بیفتادی ) 
So. . “a “a .‏ “ 3 
سهل تستری(ره) گوید که «اگر همه عالم حون گیرد قوت op‏ 
وی حلال بود.» و معنی Cull‏ که حز افدر صرورت نخورد» نه انکه این 
اباحتیان همی گویند که چون حرام فرا وی" رسد حلال شود, که یک خرما 


احتباط دوم اندر وفت خوردد. و این نیز سه درحه است : 

درجة‌مهین آن است که سه‌روز و ز بادت هیچ جير نخورد» و ee‏ بوده است 
که به هفت روز و ز ah‏ شده است. ده دوازده کین از تابعیان بودند که 
خو یشتن بدان درحه رسانیده‌اند که جهل روز هیچ چیز نخورده اند Ed‏ و 
ابراهیم ادهم (ره) و سفیان Sap‏ (ره) هر سه روز خوردندی. " و گفته اند هر 
که Me‏ رور هیچ جیز نخورد. لابد حیزی از عجایب ملکوت بر وی اشکارا 
شود. صوفیی با راهبی مناظره کرد که ((حرابه محمد(ص) OL!‏ نیاوری؟» 
گفت: «زیرا که عیسی (ع) جهل روز هیچ چیز نخورد- و این جز پیغامبری 
صادق نتواند کرد- و alan‏ شما این نکرده است.» صوفی گفت؛ cp»‏ 
یکی ام از cal‏ وی» اگر جهل روز بنشینم و هیچ جیز نخورم ایمان اوری به 
وی؟) گفت : («آورم.» صوفی بنحاه أ روز نشست. گت ۵. »5 بادت 
کنی ؟» گفت: « کنم.» شصت روز تمام بکرد که هیچ جیز نخورد. ان 
راهب ایمان آورد. و این درجه‌ای عظیم است که به تکلف بدین نرسند الا 
کسی که وی را GIS‏ بیرون از این elle‏ بدیدار آمده باشد که Ol‏ قوت وی 
نگاه می دارد. و وی مشغول می دارد که ! گاهی ules ot‏ 





| - در («(ترحمة احیاء»: و فوت اهل صفه هر روز یک مد از خرما بودی Ole‏ دو تن» و مد جهار دانگ 
منی باشد, هر کسی را دو دانگ بود خسته («هسته) از او برود. (ز بم مهلکات» ص ۹۸ ۲). 

oo ۲‏ مومن. ۳- در ayy‏ احیاء»: و آمده است که نوری و ابراهیم بن ادهم سه گان روز ناد 
نخوردندی. (ربع مهلکات» ص (WEN‏ 4- در «ترجمۀ احیاء»: صوفی گفت» اگر من پنجاه روز 
نان نخورم تو آنجه oly‏ بگذاری؟ ودر دين اسلام درایی؟. .. (ر بع مهلکات» ص 1٩‏ ۲) 

۵ راهب ٩‏ - فوت. 
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علاج شهوت شم ۱ £4 


درجة‌دوم آنکه دو روز و سه روز نخورد» و این ممکن است و جنین بسیار 








ص 


نود . 


Cie‏ آنکه هرروزی یک بار خورد. و این کمتر ین درجه است. چول 
فرا دو بار شد به اسراف رسید. و هیچ وقت گرسنه نباشد! . و رسول (ص) حون 
بامداد خوردی ان نخوردی» و حون IE:‏ خوردی بامداد نخوردی. و 
رسول (ص) ale‏ (رض) را گنت که («ز ینهار تا اسراف نکنی .» و دو بار 
خوردن اندر یک روز اسراف است. و حون یک بار خواهد خوردن اولیتر آن بود 
که وقت سحر خورد تا اندر نماز شب سبک باشد و دل صافی باشد؛ و اگر 
چنان است که اندیشه به طعام التفات خواهد کرد. یک بار وقت روزه گشادن 


بخورد و یک بار وقت سحر. 


احتیاط سوم اندر جنس طعام و اعلای Ol‏ گندم است بیخته» و 
کمتر ین جو نابیخته» و میانه جو بیخته. و مهین نانخورزش گوشت و شیر ينی 
است. و کمتر ین س رکه و نمک. و میانه مزر به روغن.۲ و عادت کسانی که 
راه احرت رفته اند OF‏ است که از نانخورش پرهیز کرده‌اند, و هرحه اندر 
حو بشتن شهوات OT‏ دیده‌اند نفس را مخالفت کرده‌اند» و حنین گفته اند که 
Ee‏ و اي کر Ae EAS‏ 
Oop‏ اندر Lo‏ دوستتر Gayla‏ و مرگ را دشمن دارد» بايد که دنیا بر خو شن 
Bs‏ گرداند تا رندان وی شود و مرگ خلاص وی بود از زندان. و اندر خبر 
است که شرار منی GT‏ با گلون A‏ الخنظة - بدتر ین امت من آنان‌اند که مغز 
گندم خورند . و این حرام نیست که گاه گاه خوردنِ آن روا بود؛ اما Use‏ بردوام 
EO‏ کشد. و 
گفت: «بتر ین امت من گروهی اند که تن ایشان بر نعمت دنیا راست 





(-. در «(ترحمة احیاء»: که وی را حالت گرسنگی نباشد , (ر بع مهلکات (vO? ue‏ 
۳ — در de> y))‏ احیاء» : ale‏ مزؤرهای به روغن بی گشت: (ر بع مهلکات ص ۵۱ (VY‏ 
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Qe‏ مهلکات 
بایستاده باشد» همه همّت ایشان diy!‏ طعام و الوانِ جامه بود, آنگاه سخن 
دراز و فراخ کو یند.» 
Z Z.. ۱ ۳‏ 
و به موسی (ع) وحی امد که bn‏ موسی بدان که قرار گاه تو کور 
است: باید که این تن را از بسیاری شهوات بازداری.» و "هر که را اسباب تنعم 





مساعدت کرده است» و هرچه آرزو بوده است وی را میسر گشته است» نیک 
ند استه اند , 

وهب منبّه (ره) گُو ید؛ «اندر اسمان جهارم دو فر بشته فرا یکدیگر 
رسیدند, یکی گفت gat WS‏ شوم تا ماهبی را به دام ate‏ افکنم که فلان 
حهود آرزوی ماهی کرده است. و Ko‏ فر يشته گفت: همی شوم تا کاسة 
روغنی بریزم که OW‏ عابد روغن آرزو کرده است و به نزدیک وی 
آورده‌اند ؟» 

و قدحی آب سرد به انگبین شیر ین کرده فرا عمر دادند, نخورد و 
گفت: ««حساب ابن از من دور دار ید دوستتر دارم.» 

ابن عمر (Gay)‏ بیمار cap‏ ماهی بر يان کرده ارزو برد. نافع گفت: 
««اندر مدینه ماهی به دست نیامد الا به بسیاری جهد. ماهیی به یک درم و نیم 
نره بخر ید» بر بان کردم و پیش وی بردم. . درو بشی فرا در سرای امد 
Newt‏ : این ب رگیرو به وی ده گفتم: "این آرزوی تواست و به بسیاری جهد به 
دست آورده‌ام» بگذار تا بهای این به وی دهم 6 a‏ نه cpl‏ همجنان به وی 
ده.»به وی دادم و از پس درو یش بشدم» و از وی باز خر یدم, و بها بدادم؛ 
چون باز آمدم» باز آوردم و گفتم: بها به وی دادم“ گفت: برو و با وی ده و بها 
به وی بگذار که من شنیده‌ام از رسول (ص) که گفت: هر که را آرزو یی 
باشد و بخرد و آنگاه دست بدارد» از برای حق تعالی» خدای- تعالی- وی را 
بیأمرزد .*» 

عُثبة الغلام (رض) خمیر در آفتاب نهادی تا خشک شدی و بخوردی» 
و نپختی تا لذت آن نیافتی . وآب از آفتاب برگرفتی وهمچنان گرم بخوردی. 


۱- در «ترحمه احیاء» و سلف (مهلکات ص (VOY‏ ۲- این عمر. 
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علاج شهوت شکم ۵۱ 


مالک دینار (رض) شیر آرزو همی کرد چهل سال» و نخورد. و 
کسی وی را خرمای تر برد بسیار اندر دست بگردانید, و انگاه یاراد را 
a‏ 0 
کفت: «شما بخور ید که جهل سال است تا از این نخورده‌ام.» 
و ابول ن us‏ الحواری (ره) مر ید ابوسلیمال دارانی (ره) نود 
os‏ - 
کفت: «وی" نانی گرم ارزو می کرد تا با نمک بخورد. بیاوردم. یک لقمه 
Z 2 zZ‏ ~ 
باز کرد و پس بنهاد و گر یستن گرفت و گفت: بار خدایا ار زوی من در پیش 
ص oo‏ 
من بنهادی» مگر مرا عقو بت خواهی کرد؟ تو به کردم مرا عفو CS‏ 
مالک بن ضيغم (ره) گفت : که «اندر بازار بصره همی شدم» تره 
a “7 3 ‘ww ۵‏ 
2 سخت نیک شهوت ان اندر من بجنبید؛ سو BS‏ حوردم که نخورم» و حهل 
سال است اندر Ol‏ صبر کردم.» 
و مالک دینار (ره) aS‏ «پنجاه سال است تا دنیا طلاق داده‌ام» 











اندر ارزوی یک شربت شیر؛ و آن نخوردم و نخواهم خورد تا آنگاه که به خدا 
رسم . )) 

حمّاد (ره) می گو ید: «به در SIE‏ داود طایی رسیدم و اواز وی 
شنیدم که می گفت: یک بار UF‏ ارزو خواستی بدادم, اکنون خرما ارزو 
همی کنی؟ هرگز نیابی و نخوری. چون اندر شدم با وی هیچ کس ندیدم» 
دانستم که آن سخن با تن خویش می گفت. .« 

a3 ute‏ الغلام فرا عبدالواحد بن زید گفت که «فلان ار دل خویش 
حالتی صفت می کند که مرا آن نیست.» گفت: «از انکه وی همه نان تهی 
خورد و تو ناد با خرما خوری iS.‏ «اگر cos‏ بدارم بداد درحه‌رسم ؟») 
گفت: «رسی ۰ گفت: «دست بداشتم ۰ و ge‏ گفتند گفتند: «برای 
خرما همی گر یی ؟» عبدالواحد گنت: و «نقس وی خرما دوست دارد و صدق 
عزم وی می داند که هرگز نیز" نخورد, از آن همی گر ید.» 

بوبکر HE‏ (ره) گوید که «من کس دانم که نس وی را چیزی 





)= ابوسلیمان دارانی . 1 — one Ge‏ ۳ - علبه. ٤‏ ر» بیش » دیگر. 
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۵۲ مهلکات 





آرزوست» می گو ید ' ده روز صبر کنم و فیچ چیز نخورم»› مرا آن روز بده. 
می گو ید :" نخواهم که ده روز حیزی نخوری» همی دست از این شهوت 
بدار؛» 

این است راه‌سالکان وبز رگان»جون کسی بدین درجه‌نرسدباری کمترا زآن 
نبود که بعضی از شهوات دست بدارد " و ایثار کند و بر گوشت خوردد مداومت 
ASK‏ که علی (رض) گو بد: «هر که جهل روز Alea‏ گوشت خورد دل وی 
سخت شود و هر که جهل روز بر دوام نخورد نلک خوی" شود.» و معتدل آن 
است که عمر (رض) گفت پسر خو یش را که «یک راه گوشت. و یک راه 
روغن» و یک راه شیر و یک راہ س رکه و یک راہ نان تهی .» 

و مستحب ان است که بر سیری نخسبد, که ميان دو غفلت جمع 
کرده باشد. و اندر خبر است که «به نماز و Sd‏ مشغول شوید و طعام 
کار و سیار مخسبید که دل سیاه شود.» و گفته اند که «از پس طعام 
ul‏ که جهار رکعت نماز کند و صدبار تسبیح کند bg‏ حزوی قرآن برخواند تا 
افتهای طعام ببرد.» 

سفیاب Sop‏ (ره) حون سیر بخوردی" آن شب زنده بداشتی و گفتی : 
«ستور را که سیر بکردی کار سخت BL‏ فرمود.» و یکی از بزرگان (ره) 
مر یداد را گفتی که «آرزوها مخور ید و مجو یید» و اگر خور ید باری طلب 
مکنید, و اگر طلبید باری دوست مدار ید.» 


بیدا کردن سر این مجاهدت و اختلاف حکم پیر و مر ید اندر این 
بدان که مقصود از گرسنگی آن است که تا نفس شکسته شود و ز یر 
دست شود » و wk‏ گردد. حول راست بایستاد» ار این تشد ید ها مستعنی شود . 





۱ --نشی او می گوید. TAY‏ کس در پاسخ نفس خود. ر ey‏ اا و ي 
نهایت کار است و هر که این نتواند او بايد که از نقس خود غافل نشود و در شهوتها حرص ننماید. 
(مهلکات» ص KEE VW‏ خوی (در مقابل درشت خوی و قسی )» نرمخویء نرمد ل. 


۵- در «ترحمۂ احیاء»: جون شبی سیر شدی (ر بع مهلکات» ص ۲۱۲). 
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علاج شهوت شکم ar‏ 
و برای آن است که پیر مر ید را این همه بفرماید و خود نکند؛ که مقصود نه 
سم go‏ - 
رنج و گرسنگی است ولکن مقصود ان است که جندان خورد که معده گران 
fo‏ 
دسود. ونیز! حس گرسنگی cul‏ که هر دو شاغل " بود و از عبادت باز دارد. 
و کمال اندر آن است که به صفت ملایکه شود» و ایشان را نه رنج گرسنگی 


بود و نه گرانی طعام؛ ولکن نفس این اعتدال نیابد الا بدانکه اندر ابتدا بر وی 
نیرو کنند. آنگاه گروهی از بزرگان که همیشه به خو بشتن بدگمان بوده اند 





راه حزم گرفته اند و همیشه این نگاه داشته‌اند. و OUT‏ که تمامتر بوده‌اند برحد 
اعتدال بایستاده. و دلیل بر این ST‏ رسول (ص ) گاه بودی که روزه همی 
داشتی تا گفتندی که نیز " نگشاید و گاه بودی که همی گشودی تا گفتندی 
ser‏ ندارد. و حون در خانه حیزی طلب کردی اگر بودی بخوردی واگر نبودی 
گفتی : «روزه‌دارم.» و انگبین دوست داشتی وکت دوست داشتی . 

و معروف کرخحی (ره) را را طعام خوش بردندی بخوردی. و بشر حافی 
بنخوردی. ار معروف (ره) این حال سوال کردند ee,‏ «برادر من om‏ 
حافی را ورع فرو گرفته است» و مرا معرفت گشاده بکرده است؛ من میهمانم 
اندرسرای مولای خو یش حود دهدهمی خورم و حول بندهد صبرهمی - 
کنم؛ مرا هیچ تصرف نمانده است, و نه هیچ اعتراض.» و اینجا غرور؟ 
احمقان باشد که هرکه طاقت مخالفت نفس ندارد گوید: «من عارفم» جون 
معروف کرخی .» پس دست از مجاهدت بندارد الا دوکس: اما صدیقی که 
بر کار راست بایستاده dal‏ یا احمقی که پندارد که راست بایستاده است. و 
معروف کرخی را تصرف برسیده Map‏ که اگر بر وی خیانتی کردندی - به 
دست و رز باں - اندر وی هیچ خشم حر کت نکردی و از حق دیدی. این سخن 
از چون وی درست اید. و جون بشر,حافی و سری سقطی و مالک دینار (ره) و 
این طبقه از نفس خویش ایمن نبوده باشند و مجاهدت از ایشان باز نگرفته 





ral ۰ ۰‏ : ۰ ۰ ۳ ۰ 
ce ¬‏ بیش» دیگر. ۲ مشغول دارنده. ۳ نین دیکر. ٤‏ -- حطر فر یفته (One‏ مايه 


فر بب . ۵ تمام شده cay‏ نمانده بود . 
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۵٤‏ مهلکات 


ی on, ۰ t‏ 5 + ص 8 
راشند» محال نود که es‏ ار اهل این روز کار به حو rn‏ این کمان »62 
والسلام. 





بیدا کردن آفت دست بداشتن شهوات 

بدان که از اينءدو افت تولد کند: یکی آنکه بر بعضی از شهوات قادر 
نباشد و نخواهد کد بدانند: اندر خلوت بخورد و اندر ملا نخورد» و این عین 
Gla‏ باشد. و بود که شیطان وی را غرور دهد" که «اين مصلحت مردماد 
باشد تا به Ll gh‏ کنند.» و این غرور محض است. و کسی باشد که آرزوی 
خویش بخرد و به خانه برد تا ببینند.و بر ان قادر شود که نخورد» ey ee‏ 
و ینهان به صدقه بدهد؛ و این نهایت صدق است و کار صدیقان است. و عطیم 
دشوار بود این بر نفس؛ و شرط اخلاص آن است که این OUT‏ شود: اگر دشوار 
نود هنوز اندر دل ر بای خحفی مانده است؛ طاعت ر یاهمی دارد نه طاعت 
حق؛ و هر که از شهوت طعام بگر یزد و اندر شهوت ر یا افتد. چنان باشد که 
از باراد حذر کند و در ز یر ناودان نشیند. پس باید که جون اندر نفس وی این 
تقاضا یدید آید» اندر پیش مردمان از ان شهوت خو یش اند کی بخورد و تمام 
نخورد» تا هم ر یا شکسته بود و هم شهوت. 


[شهوت فرج] 


بیدا کردن شهوت فرج 
بدان که شهوت صحبت " بر آدمی مسلط بکرده‌اند تا متقاضی شود تا 
تخم بپرا کند» تا نسل منقطع نشود و تا نمود گاری op‏ از لذت بهشت. و افت 
این شهوت عظیم است. ابلیس فرا موسی (ع) گفت که «با هیچ زنی به 
خلوت منشین که هیچ مرد با زنی خلوت نکرد که نه من ملازم وی باشم تا وی 
را فتنه گردانم.» 





a ۰ ۰ > 8 ۰‏ 
۱-سغرور دادن فر یب دادن» مغرور کردن. ۲ صحبت» همخوابگی. 
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علاج شهوت فرج ۵۵ 








سعید مسیّب (رض) می گوید که «هیچ پیغامبر نفرستاد حق- 
تعالی- که نه ابلیس از وی به سبب OW‏ هنوز نومید نبود؛ و من بر خو یشتن از 
هیچ چیز چنان نترسم که از اين. و بدین سبب جز اندر BE‏ خویش و خانة 
جو و 

و بدان که اندر این شهوت نیز افراط هست و تفر بط و میانه. افراط 
ان بود که Oke‏ شود که از ر فواحش ' شرم ندارد و همگی خویش بدان دهد. و 
چون چنین بود شکستن آن واجب بود به روزه, و اگر شکسته نشود نکاح کند, 
و تفر یط آن بود که شهوت IE‏ بشود و این نقصان بود. و اعتدال sp Ol‏ که 
شهوت ود و زیر دست بود. و کس بود که حیزها خورد تا شهوت وی ز بادت 
شود- و این از جهل oh‏ و مثل وی چون کسی بود که آشیان زنبور بشوراند تا 
اندر وی می افتند و وی رامی گزند . مگر کسی که نکاح کرده بود و مقصود 
وی نگاه داشتن سوی ۲ زنان بود, که حصن ایشان مردان اند 

و اندر غرایب اخبار است که رسول (ص) گفت: «در خو یشتن 
ضعف شهوت دیدم» جبر بل (ع) مرا هر یسه " فرمود.» و سبب آن بود که وی 
نه زد داشت و OLLI‏ بر همه عالمیان حرام شده بودند و اميد OL!‏ از همه 
عالم گسسته بود. 

و یکی از افات این شهوت عشق است. و سبب آن معصیتهای بسیار 
باشد؛ و اگر اندر ابتدای آن احتیاط نکند از دست درگذرد. و احتباط, نگاه 
a‏ ام سرت اگر باتفاق چشم cathe‏ د گر بار نگاه داشتن آن SUT‏ 
بود؛ اما اگر فرا گذارد؛ باز ایستادن دشوار بود. مثل نفس اندر OT‏ حون ستوری 
ات کک بتدا قصد جایی کند, عنان وی برتافتن آسان باشد؛ و جون در شد 
دنبال" وی گرفتن و بیرون کشیدن دشوار بود. پس اصل نگاه داشتن جشم 


eer 





۱-فواحش ج واحشه)» کارهای زشت. سوی...» حانب... 


۳ هر یسه, اش گندم» هلیم . 6 -دنبال» دم . 





۹ 
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۵1 مهلکات 


سعید st‏ (رض) گوید که «فتنۀ داود از جشم افتاد.» و داود (ع) 
Se 0 ۰‏ ۰ ب ۰ ۳ ۰ 
فرا پسر حو یش گفت: «روا باشد که ار پس شیر و ازدها فرا شوی, Ns‏ از 
یس OL)‏ فرا مشو.»» 

و یحیی بن زکر یا (ع) را پرسیدند که «ابتدای زنا از کجا خیزد؟» 
(co ve ‘| és ۱۱(( ۰‏ 

Ie لک ان‎ 
۰ 11 ۰ ” = oe an a 

و رسول (ص) گفت: «نر بستن به زنان تیری است زهرالود از 
تیرهای ابلیس: هر که از بیم حق- تعالی- جشم نگاه دارد‌وی را ایمانی دهد 
که حلاوت آن اندر دل خود بيابد.» و رسول (ص) گفت : «یس از وفات 

oa‏ ر 
حو ~ یج فتنه بنگذاش: امت خو بش را حون زنان.» گفت: «حشم زنا 
r‏ موه وی یل 5 

)) . و رنای ج نکر سن است‎ ire همچنانکه‎ AS 

پس هر که چشم نگاه نتواند داشت» بر وی واجب بود که شهوت را 





ریاضت دهد. و این شهوت را علاځ روو وا ایت اگ نتواند» نکاح 
ks‏ 

و اگر چشم از کود کان نیکو روی رگ نتواند داشت› این cil‏ 
عظیمتر, که این خود حلال بنتوان کرد. و هر که اندر وی شهوتی حرکت کند 
که اندر آفردی نگرد و از آن راحتی یابد. نگر یستن بر وی حرام است» مگر 
جنس ان راحت حنان بود که ازدیدار سبزی وشکوفه ونقشهای نیکویابد, که آن 
Oo eis oo‏ وی اس ی Cs‏ 
شکوفه و IT‏ اگر جه نیکو بود, تقاضای بوسه دادن و برماسیدن" بر آن نباشد. 
و چون این تقاضا پدیدار آمده‌این نشان شهوت است و اول قدم لواطه است. 

یکی از مشایخ (ره) می گوید که «بر مر ید از شیر خشمگین که در 
وی اوفتد نان نترسم که از غلام «Lol‏ 

یکی از مر یدان گفت که «شهوت بر من غالب شد» چنانچه طاقت 
نداشتم: زاری و دعای بسیار کردم. پس شبی خواب ديدم که شخصی مرا 





7-4 ۰ 1 . ۰. «a 

نت برماسیدد سودل دست بر حیری؟ سود ل عصوی بر عضو دیگر. 
i 8‏ هر * مق 7 ۰ ۰ ۰ 

۲- برای مر ید جوان, امرد را از شیر خشمگین خطرنا کتر می دانم . 
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گفت:"تورا چه بوده Gc‏ حال خویش فرا وی بگفتم. دست به سین من 
فرود آورد» جون بیدار شدم کفایت افتاده بود. جون یک سال برآمد, با دیدار 
آمد: هم زاری بسیار کردم. هم OF‏ شخص به خواب دیدم» گفت:"خواهی که 
این از تو بشود؟ گفتم: "خواهم." گفت: گردن فرا پیش دار! فرا پیش داشتم: 
شمشیری بیاورد و گردن من بزد. حول بیدار شدم کفایت افتاده Lop‏ حون یک 
pe) Us‏ افت.با ردنت ‘al‏ همحناد زاری و دعا کردم تا ان شخص را به خواب 
ديدم که فرا م Ges‏ ۳1 خواهی از خحدای- Sls‏ - دفم جیزی که دفع 
آن دوست ندارد.“ پس بیدار شدم, و زن کردم تا از ان بلا حلاص یافتم .» 


بیدا کردن واب کسی که این شهوت را خلاف AS‏ 

بدان که هر چند شهوت غالبتر, واب اندر مخالفت وی بیشتر. و هیچ 
شهوت غالبتر از این نیست» ولکن مطلوب این شهوت زشت است؛ و بیشتر که 
این شهوت نرانند» یا از عجز بود یا از شرم یا از هراس ASST‏ آشکارا شود و زشت 
نام شود. و هر که بدین سبب حذر کند وی را ثواب نبود» که این Selb‏ غرضن 
دنیاست نه Gelb‏ شرع؛ ولکن عجز از اسباب سی سعادت است؛ که 
باری اندر عقوبت و بزه نیفتد به هر سبب که دست بدارد ' اما اگر کسی از 
این حرام متمکن شود و هیچ مانع BLS‏ لله را دست بدارد." ثواب وی بز رگ 
است؛ و وی از Ol‏ هفت کس است که اندر BL‏ عرش خدای- JW‏ = 
خواهند بود در روز قیامت. و درجة وی چون درجۀ یوسف (ع) باشد اندر این 
معنی . و امام و مقتدا اندر گذاشتن این عقّبه". یوسف (ع) بوده است. 

سلیماد یسار سخت باحمال بود. زنی خو یشتن بر وی Lae‏ کرد: از 
وی بگر یخت: گفت: «یوسف (ع) را به خواب دیدم, گفتم: تو یوسفی ؟ 





1 معصیت دست بدارد, تر ک معصیت کند (سبب ت رک معصیت هر جه می خواهد باشد). در «ترحمة 
احیاء» : به هرسبب که گذارد. (ر بع مهلکات ص ۸۷ ۲). 

٣‏ در «ترحمۀ احیاء»: به خوف خدای تعالی گذارد, با فدرت و ارتقاع موانع و میشر شدن 
اسباب. ۳-در عبور از این عقبه oly)‏ دشوارء گردنه). 
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گفت: آری من آن یوسفم که قصد کردم و توان سلیمانی که قصد نکردی*» 
اشارت بدین است Sh Maly‏ به وم بها. ! 

و هم این سلیمان گوید که «به حج می‌شدم؛ جون از مدینه بیرون 
شدیم جایی فرو آمدیم که Ol‏ را ابواء؟ گو بند. eal ak a‏ ی 
زنی از عرب بیامد - حون ماه - و ؛ روی بگشاد و مرا گفت : آهیستنی "؟پند اشتم 
که نان همی خواهد» سفره طلب کردم." گفت:"آن همی خواهم که زنان از 
مردان خواهند!) گفت :۵ «من سر اندر گر Oly‏ کشیدم و به گر یستن ایستادم 
تا چندان بگر یستم که آن زن برفت. چون رفیق من باز آمد, اثر گر یستن دید 
بر روی من گفت:"تو را جه افتاده است؟ گفتم: انديشة فرزندان اندر پیش 
من آمد» از اندوه ایشان ope‏ گفت :انم که هم این ساعت از این فارع 
بودی» تو را واقعه‌ای افتاده است» با من بگوی! چون الحاح کرد بگفتم. وی 
نیز به گر یستن ایستاد. گفتم: توباری چرا گریی؟ گفت:"از ST‏ می ترسم 
که اگر این من بودمی من چنین نتوانستمی OS‏ پس چون به مکه رسیدم 
طواف و سعی بکردم, در حجره" بنشستم, خواب مرا فرو گرفت» شخصی 
ديدم سخت بحمال و روی گشاده و خوشبوی و دراز WL‏ لک Ce‏ 
گفت: یوسف. گفتم: یوسف ple‏ ؟ گفت: اری؛ گفتم: *عجب کار 
است آن قضۂ توبا زن عز یز مصرا گفت: آن تو با آن زن اعرابی عحبتر*» ر 

و ابن عمر (رض) گو ید که رسول (ص) گفت که «اندر روز کار 
گذشته سه کس به سفر شدند؛ شب اندر آمد, اندر غاری شدند تا ایمن باشند؛ 


سنگی عظیم از کوه بیفتاد و در غار فرو گرفت"» هیچ راه نبود آن سنگ را 








ِ- (قرآن کر یم» ۱۲/£ «(Y‏ و آن زن آهنگ اوکرد و بوسف آهنگ آن زن. 

۲- موضعی Ole‏ مکه و مدینه, در شش منزلی (هر منزلی حدود ٩‏ فرسنگ) مکه. در «مسالک و 
ممالک» اصطخری: الابواء التی هی على طر يق الحاج... و سه «احسن التقاسیم» مقدسی »ص٦ ٠١‏ 

UT‏ مرا شاد می نمایی, UF‏ خشنودم می کنی آیا سیرم می سازی؟ 6- در «ترجمة احیا»: 
(سلیمان) باقی سفره طلبیدن گرفت تا به وی دهد. (ربع مهلکات» ص ۲۸۸) ۵-سلیمان یسار. 
٩‏ نسخه بدل: در ححر؛ در dom sy‏ احیاء» : حون سلیمان به مکه رسید. طواف و سعی به جای آورد و 
در حجره آمد و نشست. (ربع مهلکات» ص ۲۸۹). ۷ تمام بگرفت» کاملاً مسدود کرد. 








a 
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علاج شهوت فرج ۵۹ 
جنبانیدن. گفتند: این را هیچ حیلت نیست مگر آن که دعا کنیم و هر کسی 
کردار کر خویش بر خدای عرضه کنیم تا باشد که خدای- تعالی- ما را 
به Ge‏ آن فرح دهد؛ یکی گفت از آن سه مرد:"بار خدایا! دانی که مرا مادری 
بود و پدری که هرگز پیش از ol!‏ طعام نخوردمی و زن و فرزند را ندادمی ؛ 
روزی به شغلی مشغول شدم و شب po‏ بازآمدم» و ایشان خفته بودند؛ و آن قدح 
شیر که آورده ی یت اندر انتظار بیداری OLLI‏ و کود OW‏ زاری 
همی کردند و همی گر یستند. ومن گفتم تا ایشان پیشتر نخورند شما را ندهم 
و ایشان تا صبح پیدار نشدند, و من آن شیر بر دست همی داشتم و من و 
کود کان گرسنه؛ بار خدایا! اگر دانی که این جز برای رضای تو نبود ما را فرح 
فرست! ! جون این بگفت سنگ ید و سوراحی پیدا شد اما نه حنانکه 
بیرود توانستند de‏ آن دیگر مرد گفت: بار خدایا! دانی که مرا دختر عمی 
بود و من بر وی فتنه نودم ' و مرا طاعت نمی داشت» تا قحطی پدید آمد: اندر 
ماند وبا من گستاخ ۲ OS‏ صدو بیست,دیتار با وی دادم به شرط آنکه مرا 
طاعت دارد؛ حون oly‏ کار نزدیک شدم گفت که از خحدای- تعالی- نترسی 
که مُهر وی" بشکنی بی فرمان وی؟ من بترسیدم و زر بگذاشتم و فصد وی 
نکردم» و" در همه جهان بر هیچ چیز حر یصتر از OT‏ نبودم؛ بار خدایا! اگر 
دانی که جز برای تو نکردم ما را فرج فرست! ین بیس وتا 
گشاده شد» و ممکن نبود بیرود شدد. یس آن دیگر مرد گفت: ”بار خدایا! 
دانی که من یک بار مزدورانی داشتم؛ a0 amd‏ وک کی 
و مزد بگذاشت؛ بدان مزد وی گوسفندی خر يدم وی رال و بدان بازرگانی 
می کردم به نام وی تا مال بسیار شد. یک روز آن مرد به طلب مزد خویش 
آمد» یک دشت پر گاو و گوسفند و اشتر بود. گفتم: این همه مزد تو است» 
گفت: بر من همی خندی؟ ید ی هید ازجا سا کی رت 





a 2 ۱‏ ۰ & ۰ 
¬ مفتود و عاشق او بودم. ۲ مب کستاخی» سوحی و حلقی . ۳ سب مهر وی» مهری را 
که او (خدای تعالی) نهاده است. و — (و او حالیه), و حال AST‏ 


amie‏ برای او, 
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۰ مهلکات 





جمله به وی سپردم و هیچ چیز باز نگرفتم. بار خدایا! اگر دانی که از بهر تو 
بود ما را فرج ده!پس آن سنگ حرکت کرد و از جای بجنبیدو راه گشاده شد 
و هر سه Og ps‏ آمدند.» 

و بکر بن عبدالله المزنی گو ید که «مردی cry GLa‏ بر کنيزک 
همسایه عاشق شد. روزی کنيزک را به روستایی می فرستادند, قضاب از پس 
وی بشد؛ و در صحرا در وی آو یخت. کنيزک گفت: ای جوانمرد! من بر تو 
فتنه‌تر از آنم که تو بر من»۱ ولکن از حق- تعالی- همی ترسم“ گفت:"تو 
همی ترسی من جرا نترسم ! تو به کرد و بازگشت. اندر راه تشنگی بر وی ade‏ 
کرد و بیم هلاک بود. مردی فرا وی رسید- که یکی از پیفامبران آن زمان وی 
را به رسولی فرستاده بود به جایی- گفت: تو را چه رسیده است؟" گفت: 
تشنگی “ گفت:"بیا تا دعا کنیم تا حق- تعالی- میغ فرستد» چنانکه بر سرما 
بایستد تا در سایه به شهر شویم؛ قضاب گفت: من هیچ طاعت ندارم» تو دعا 
کن تا من آمین کنم. چنان کردند: میغی بیامد بر سر ایشان بایستاد تا در سای 
آن همی رفتند. چون از یکدیگر جدا شدند, میغ با قضاب به هم رفت و رسول 
آن پیغمبر اندر آفتاب بماند. گفت: ای جوانمرد» گفتی من طاعت ندارم» 
| کنون خود میغ برای تو بوده است؛ حال خود مرا گوی!" گفت:/ هیچ حير 
نمی دانم مگر این توبه که بکردم به گفتِ آن کنيزک: گفت:"همچنین 
است. آن قبول که تایب را بود نزد حق- تعالی- هیچ کس را نبود؛» 


بیدا کردن آفت نگر بستن به زتان» و dol‏ حرام است از OT‏ 
بدان که این نادر بود که کسی قدرت LL‏ اندر حنین کار و خویشتن 
را نگاه تواند داشت. پس اولیتر آن بود که ابتدای کار نگاه دارد» و ابتدا 


جشم است. ۲ ِ 
علاء بن زياد گوید: «چشم بر جادر هیچ OF‏ میفکنید که از ان 





| من از تو دلباخته نرم. 
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علاج شهوت فرج ۱ 








شهوت در دل اوفتد.» و نه حقیقت واحب بود حذر کردن از نظر کردن اندر 
UE‏ زنان و شنیدن" بوی خوش از OLE!‏ و شنیدن اواز OL!‏ بلکه پیغام 
فرستادن و شنیدن" و به gle‏ گذشتن که ممکن باشد که ایشان تو را بینند» 
اگرچه تو ایشان را نبینی؛ که هز کجا جمال باشد» این همه تخم شهوت و 
اندیشۀ بد اندر دل افکند. 

و زن را نیز از مرد باحمال حذر باید کرد. و هر نظر که به قصد بود 
حرام بود و هر نظر که به شهوت بود- اگر همه" در جامه بود- حرام باشد. اما 
اگر چشم بی اختیار بیفتد» op‏ نبود» ولکن دوم نظر حرام بود. 

رسول (Ge)‏ می گوید: «اول نظر توراست و دوم نظر برتو است؟.» و 
گفت: ((هر که عاشق شود و خو بشتن نگاه دارد و پنهان دارد و از آن رنج 
بمیرد» شهید بود. و خویشتن نگاه داشتن OT‏ بود که اول» نظرتی* به اتفاق 
افتاده باشد؛ و دوم» جشم نگاه دارد و ننگرد و طلب نکند و آن عشق اندر دل 
Ole‏ همی دارد. 

و بدان که هیچ تخم فساد چون نشستن OL)‏ و مردان اندر مجلسها و 
مهمانیها و نظاره‌ها نیست- حون میان ایشان ححابی نباشدم بدانکه زنان که 
حادر و نقاب دارند CUS‏ نبود؛ که حون حادر سپید دارند و در بستن نقاب 
تکلف کنند "؛ شهوت حرکت کند. و باشد که نیکوتر نماید از SST‏ روی باز 
کند. پس حرام است بر زنان به جادر سپید وروی بند پا کیزه و به AIS‏ اندر 
بسته بیرون شدن. و هر Oj‏ که جنین کند عاصی است؛ و شوهر و متعلقان وی 
که بدان راضی باشند» همه در ان بزه شر یک باشند. و هر شهوت و اندیشه که 
اندر دل مردان > CS‏ کند و هر فساد که از آن خیزد, OT sage‏ اندر گردن 
کسی باشد که بدان رضا داده بود. 


0- نسخه بدل: شنودن؛ «شنیدت» به معنی استشمام کردن آمده است: 

بوی خوش توه رکه ز باد صبا شنید از یار اشنا سخن آشنا شنید. -- حافظ ۲ پیغام شنیدن. 
۳- اگر هم فقط اگرحه تنها... ٠‏ )- توبدان مأخوذی, بر گردن تواست. ‏ ۵ نظرت, نگاه. 
٦‏ — تحمل و خودنمایی ی 
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و روا بيست هیچ مرد را که حامه‌ای که زنی داشته بود در پوشد به 





قصد شهوت یا دست به شهوت فرا ان جامه کند یا ببوید؛ یا شاهسپر غم ' یا 
سیب يا حیزی که بدان ملاطفه کنند فرا زنی دهد یا از وی فرا ستاند؛ یا سخن 
خوش و نرم گوید. و روا نیست زن را که با مرد بیگانه سخن گوید؛ 
آلادزشت و به زجر» حنانکه حق- تعالی- گفت: : ان EB‏ فلا تخضغن بالقول 
فبَظْمَعَ الذی فی قلبه رص وقان فلا قغروفاً؛ ‏ زنان پیغامبر را می گو ید به اواز نرم و 
خوش با مردان بیگانه سخن مگویید. و از کوزه‌ای که زنی آب خورده باشد 
نشاید به قصد از حای دهن او OI‏ خوردن. 

حکیمی گوید که اهل" بوایوب انصاری (رض) و فرزندان وی هر 
کاسه‌ای که از پیش رسول (ص) بر گرفته بودندی و انگشت me)‏ وی بدو 
رسیده بودی» ایشاد انگشت همی بدان فرو آوردندی تب رک را . حول اندر 
این ثواب باشد, اندر آن که به قصد کند op‏ باشد. و از هیچ جیز حذر کردن 


مهمتر از آن نیست که از آنچه به زنان تعلق دارد حذر کردن. eee‏ 


کردن گیرد که «اندر نگر تا حگونه است؟» wh‏ که با شیطان مناظره کند و 
گو ید «چه نگرم؟ اگر زشت باشد رنجور شوم و بزهکار, وا گر نیکوبوّد چون 
حلال من نیست بزهکار شوم و حسرت و رنج با من بماند» و اگر از پس وی 
فرا شوم عمر و دین به E ANS a‏ .(( 

و رسول (ص) را یک روز اندر راه جشم بر رنی افتاد. از راه ر بازگشت 
و با خانه شد و با اهل خویش صحبت کرد اندر حال وغسل کرد و باز بیرون 
آمد و گفت؛ «هر گه که زنی پیش AT‏ حون شیطانی»و شهوت حرکت AS‏ 
با خانه شوید» با اهل خویش صحبت کنیدکه‌انحه با اهل شماست همجنان 
است که با آن زن بیگانه است.» 





اسب شاهسپرغم» ر یحال سبز. اسب (قران» «(Y/Y‏ اگر حنال است که از خدای می نرسید 
پس سخن به ناز مگویید (با Olay‏ بیگانه) که‌آنگه‌طمع AS‏ در شما مردی که در دل او بیماری 
(دوستی (OU)‏ است و سخن به آزرم taf‏ و پسندیده. بو اهل» زد (همس). 

g ۱‏ ۵- برفور با زن خو یش همخوابگ 
٤‏ برای برکت يافتن و حجستگی. — برفور با زن خو یش همخوابگی کرد. 
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oly‏ که زبان از عجایب صنع خق- تعالی- است که به صورت 
پاره‌ای گوشت است و به حقیقت هرجه در وجود است درز یر تصرّف وی اید 
بلکه آنچه در عدم است؛ که نیز» که وی هم از عدم عبارت کند و هم از 
وحود؛ بلکه وی نایب عفل است و هیچ جیز از احاطتِ عقل بیرون نیست. و 
هرچه در عقل و در وهم و در خیال AT‏ زبان از آن عبارت کند- و دیگر اعضا 
چنین نیست» که جز الوان و اشکال در ولایتِ جشم نیست. و جز آواز در 
ولایت گوش بیست » و دیگر Lae‏ همجنین: ,و cs‏ هر یک بر یک گوشة 
eS las‏ بیش روان نیست» و ولایت ز بان در همه مملکت روان است همحون 
ولایت دل. و جون "cy‏ اندر Abbie‏ دل است که صورتها از دل همی گیرد و 
عبارت همی AT‏ همچنین صورتها نیز به دل می رساند و از هرجه وی بگو ید 
دل از آن صفتی می گیرد: Ope‏ بر ز بان مثلا تضرع و زاری رود و کلمات Ol‏ 
گفتن گیرد و الفاظ نوحه گری راندن گیرد» دل از وی صفت رت و اندوه و 
سوز گرفتن گیرد و بخار اتش دل قصد دماغ AS‏ و به جشم بیرون آمدن گیرد؛ 
و حون blu!‏ طرب هتکن کرد کرو sass‏ کت شاط و شادی 
پدید اید و شهوت حر کت (LS‏ و همجنین از هر کلمه که بر وی برود صفتی 








OL 5 -۱ 








۲ ۰ a ete 
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14 مهلکات 
سس a ۱ ; = aT‏ 1 
بر وفق ان در دل بیدا cul‏ اا حون سخنهای درشت گوید دل تار یک شود و 
oe Zz. . . Z —‏ 
چون سخن حق گوید دل روشن شود و چون سخن دروغ کو ید صورت دل نیز 
5S‏ شود تا جیزها راست بنبیند» همجون اينه که کوژ شود؛ و بدین سبب است 
که خواب شاعر و در وغزد بیشتر Ol‏ بود که راست ply‏ که" درود وی کور 





ا ۱ ۱ ۳ 
شده AGL‏ از سح" دروغ و کوژ- و هر که راست عادت کیرد خواب وی راست 
و درست ود. 

و همحنین TS‏ خواب راست سیند حود Ol‏ حهاد شود حصرت 
nea)‏ که مشاهده آن غایت همه لذتهاست- اندر Jo‏ وی کوز HLS‏ و راست 
نبیند" و از سعادتِ OF‏ لذت محروم ماند؛ بلکه چنانکه روی نیکو اندر RT‏ کوژ 
che E‏ شمشیر نگرد یا ul‏ درازنای شمشیر نگرد 
لذت حمال صورت باطل شود ۵ کارهای آن حهانی و حقیقت کارهای الهی 
همحنین بود. بس راستی و کوژی دل تبّم راستی و کوزی ز OL‏ است. و برای 

۰ - oo ۰ fF 
این گفت رسول (ص) که «ایمان مستقیم و راست نبوّد تا دل راست نباشد. و‎ 
دل راست نباشد تا ریاد راست نباشد.»‎ 

پس از شر و افات ز بان حذر کردن از مهمّات دین است. و ما اندر 

a = Sf TOT o 5 ۱ ۰۰‏ 
Ea. © ۳‏ ۱ 
لدت حدل گفتن و حصومت کردن» و افت فحش و دشنام و دراز زر بانی » 3 
آفت cud‏ کردن» cles‏ و سخر يه کردن» و آفت دروغ و غیست» و سخن 
حیدد» و دو رو بی کردن» و افت م و هحا و انجه بدین تعلق دارد, حمله» 
ae at ۰‏ ۳ 
شرح کنیم و علاج Ol‏ بکو ییم.ان‌شاء الله- عزوخل. 

بیدا کردن ثواب خاموشی 


Oo aa: ۲ 5 : ۲ oe. ۱‏ 
Oly‏ که حون آفت زبان بسیار است و خویشتن از Ol‏ نگاه داشتن 





اس که در نتیحه.,. ۲- ز Shy‏ ۳- و همانطور که... ٤‏ در وغزن حون OL‏ جهان 
ss ۰ ۰ a‏ ت په ۰ ‘ * - ۳۳ = he‏ م2 

شود tle‏ چضرت الهیت را راست نبیند. ۵- حون تصو یر صورت در bad‏ شمشیر | گر شمشیر موازی 
اندام باشد از درازا و اگر عمود بر اندام باشد از پهنا کشیده می شود . 
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دشوار است» هیچ تدبیر نیکوتر از خاموشی نیست- جندان که بتوان. پس باید 
که آدمی سخن جز به قصد ضرورت نگوید. چنین گویند که ابدال آن باشد 
که گفتن و خوردن و خفتن وی برقدر ضرورت باشد. و حق- تعالی- بیان 
“a‏ است و گفته: ار فی رين نجویهم إلآقن آقربضة i‏ ازمفژوفی از اطلاح 

ین الناس.۱ گفته است: اندر سخن گفتن خیر نیست» مگر فرمان دادن به 
صدفه و فرمودت ره خير و صلح دادن میان مردماد. 

و رسول (ص) گفت: من Ce ond‏ نجاه هر که خاموش بایستاد برست . و 
گفت: «هرکه رااز 1 ش فرج وشک و OLS‏ نگه candle‏ نگاه داشتة تمام 
است .)) 

و معاذ LE‏ (رض) از رسول (ص) پرسید» گفت: «یا رسول MI‏ 
کدام عمل فاضلتر؟» بیغمبر (ص) ز بان خود از دهان بیرون کرد و انگشت بر 
وی نهاد» یعنی که خاموشی 

و عمر (رض) می گو ید: «ابو بکر را دیدم ز بان به انگشت بگرفته بود 
و می کشید و می مالیدء گفتم :یا خحليفة ا خدای! این حراهمی کنی؟ 
گفت: این مرا در کارها تسا 

و رسول (ص) گفت: ))~ ی بنی آدم درز بانهای OLA!‏ نهاده 
است.» و گفت (ص): ر شما را ار sll‏ ین عبادتها: زبانی 
خاموش و خویی نیکو.» و گفت: «هر که به حق- تعالی- و قیامت ایمان 
دارد» گو جز نیکو مگو یا خاموش باش.» 

و عیسی )¢( را گفتند : ey‏ را حیزی آموز که ندال به بهشت شو یم .» 
گفت: «ه رگز حدیث مکنید.» گفتند: ((نتوانیم .» گفت: («پس حز حدیث 
خیر مکنید. » 

و رسول ما (ص) گفت: «چون مومنی خاموش و بوقار بینی به وی 
نزدیک گرد که وی بی کیت نباشد.» و عیسی (ع) گفت: Dole‏ ده 


(VN ۱/6 Ls) -۱ 
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است» اف است و یکی گر بختن ار مردمان.» و رسول (ص) گفت: 
(«هر که بسیار سخن د بسیار سا بود» و هر که بسیار سقط بودء بسیار LS‏ 
ess‏ فر که ار eS‏ رت ای هقی اولي وار این نید SoS‏ 
(رض) سنگی اندر دهان نهاده بودی تا سخن نتواند گفت. 

ابن مسعود (رض) گفت: «هیچ چیز بریدن آن اولیتر از ز بان 
نیست.» و يونس غبید گوید: «هیچ کس را ندیدم که وی گوش به ز بان 
داشت که له در همه اعمال وی بیدا envi‏ 

نزدیک glee‏ یه سخن همی گفتند و آختف خاموش coy‏ گفتند: 
«چرا سخن نمی گویی؟»‌گفت: «اگردروغ گو یم از حق- تعالی- ترسم» و 
اگرراست گویم از شما ترسم.» 

ر بیع بن خثیم بيست سال حدیت دنا نکرد؛ و حول رامداد 
برخاستی» قلم و کاغذ بنهادی و هر سخنی بگفتی بر خو یشتن بنبشتی و 
شیانگاه ole‏ آن بکردی با خویشتن. 

و بدان که این همه فضل .حاموشی را از آن است که افت ز بان بسیار 
است» و همیشه بیهوده فرا سر ز بان می‌حهد. و گفتن OT‏ خوش آید و آسان 
بود» و تمییز کردن میان بد و نیک دشوار بود» و خاموشی" از وبال ان" 
سلامت HL‏ و دل و همت جمع باشد و به تفکر و ذ کر پردازد. 

و بدان که سخن جهار قسم است: یکی ان است که همه ضرر است؛ 
دوم آن است که اندر وی هم ضرر است و هم منفعت؛ سوم آن اتیت. که نه 
ضرر است اندر وی و نه منفعت» و آن سخن فضول بود و از ضرر وی آن 
کفایت است" که روزگار ضایع کند؛ و قسم چهارم آنکه منفعتِ محض 
است. پس سه چهار یک از سخن ناگفتنی است و چهار یکی گفتنی است؟ 
و آن آن است که گفت : الا ن مر Bee‏ او gy fa‏ و حقیقت اين سخن که 





۱ مواظب ز OL‏ بود. در «ترحمۀ احیاء» ز OL‏ او بر یاد او باشد. (ر بع مهلکات» ص ۳۰۵( 


۲- باخحاموشی. ۴۳ زباد. ٤‏ - همین بس. ۵ - سه ص 2/1۵ ۰۱ 
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r oe 
گفت: «هرکه خاموش بود سلامت یافت», نشناسی تا آفت‎ (Ge) رسول‎ 
ز بان بندانی . و آن یانزده است و ما آن را شرح کنیم و یک یک بگوییم؛‎ 


آقتهای زبان 


o ve ۰ 7 ۰ a 5 ۰ ce ۰۰ “a 
سخنی گویی که از آن مستغنی باشی- که اگر‎ NI ی اول‎ 
ونه در دنیا- و بدین ' از حسن‎ oP نکو یی هیچ رز یال ندارد تو را نه در‎ 
1 هه يو‎ ۰ es e@ o a ve ae 
رسول (ص) کت من من إشلام المزء تک ما‎ es اسللام و‎ 
و حکایت شهرها و طعام شهرها و کوه و باغ و بستان و احوال که گذشته‎ 
OT باشد- حنانکه ز یادت و نقصان راه بدان نیابد- این همه فضول بود و از‎ 
» گر یخت» که اگر نگویی هیچ ز يان ندارد. و همجنین اگر کسی بینی‎ uly 
نبود‎ il ار وی حیزی پرسی که تورا بدان کاری نبود؛ و اين ان وفت بود که‎ 
اندر سؤال» اما اگر پرسی که «روزه‌داری؟» مثلاء اگر راست گو ید عبادت‎ 
خود ناشایست بود» همجنین اگر پرسی که «از کجا‎ OT اظهار کرده باشد و‎ 
نتواند گفت و در‎ LIST همی ایی و حه ی و جه می کردی؟» بود که‎ 
دروغ افتد» این خود باطل بوّد. و فضول آن بود که اندر وی هیچ باطل نبود.‎ 

و aes‏ که «لقمان یک سال ره نزدیک داود (ع) می شد و وی زره 
می کرد. ' و لقمان همی خواست تا بداند که چیست» و نمی پرسید تا تمام 
کرد و اندر ty‏ گنت: این نیک حامه‌ای است حرب را لقمان بدانست و 
is‏ ۱ ۱ 
گفت: خاموشی حکمت است ولکن کس را اندر وی رغبت نیست؟» 

و سبب حنین سوال ان بود که خواهد که احوال مردمان بداند تا راه 





ZS 0‏ 
ا بدین سخن» بدین گفتن. ٣٣‏ در «ترجمۀ احیاء»: گذاشتن غیر مهم از نکومسلمانی مرد 


cal‏ (ربع مهلکات ٤‏ ص ۳۰۸) ۳ می ساخحت» می بافت. 
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سخن گشاده کند با کسی تا دوستی اظهار کرده باشد. و علاج این آن باشد 
که بداند مرگ فرا پیش است و نزدیک است و هرتسبیحی و ذکری که بکند 
گنجی بود که بنهاده بود» چون ضایم کند زیان کرده باشد. علاح علمی این 
است؛ و علاج عملی آنکه یا عزلت گیرد» یا سنگی اندر دهان نهد. 

و اندر خبر است که «روز حرب اذ برنایی شهید شد. وی را بافتند 
سنگی بر شکم بسته از گرسنگی. مادر وی خاک از روی او پاک کرد و 
گفت: hs‏ لک Vda‏ خوشت باد بهشت. رسول (ص) گفت:*جه دانی؟ 
باشد که بخیلی کرده باشد به جیزی که وی را به کار نمی آمد» یا سخنی 
گفته باشد اندر حیزی که‌وی‌را به کار نبود؛» و معنی این آن بود که حساب 





آن ازوی طلب کنند. و قنی آن بود که اندر وی رنج حساب نبود. 
sa ۰‏ 
ویک روز رسول (Ge)‏ گفت: «اين ساعت یکی از اهل بهشت از 
در درآید.» پس Mae‏ بن سلام (رض) از در درآمد» وی را خبر دادند که 
رسول (ص) حنین گفت. از وی پرسیدند که «عمل تو حیست؟) گفت: 


عمل من اند ک است» ولکن هر جه مرا با آن کار نباشد بگذارم" و مردمان را 
بدنخواهم ,)) 


وبدان که هرچ با یک کلمه با کسی بتوان گفت» چون درازبکنی 
وان کلمه به دو کلمه بگو یی» آن کلمۀ دوم فضول بود» و بر تو و بال بود. 
یکی از صحابه (رض) می گوید: «کنس بوّد که با 
من سخن گوید که جواب آن به نزدیک من خوشتر بود از آب 
سرد نزدیک تشنه و جواب آن ندهم از بیم آنکه فضول بود.» راطف 
ابن عبداللّه (ره) گوید: «باید که جلال خدای- تعالی- اندر دل شما بزرگتر 
از ان باشد که نام وی بر ید اندر هر سخنی » حنانکه ستور و گر به را گو sy‏ 
حدایت حنین و Oke‏ کناد!» و رسول (ص) گفت: «خنک ol‏ کس که 
سخن ز یادتی اندر باقی کرد" و مال ز یادتی بداد.» یعنی که بند از سر کیسه 


۱ وحال آنکه. ‏ ۲- رها کنی دست بدارم. ۳- اندرباقی کردن» ترک کردن. 
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بر گرفت و بر سر ربان نهاد . و رسول (ص) گفت ۰ » am‏ جیز ندادند ادمی را 

وید که هرچه تومیگوییبرتوهمی ویس مالف ین قول YW‏ 

On, BI‏ عتید. " اگر چنان بودی که فر یشتگان رایگان ننبشتندی و اندر حال 

نبشتن مزد خواستندی» ازبیم آن» سخن از ده با یکی کردندی. " و زیان ضايع 

شدن وقت در بسیار گفتن بیش از زیان اجرت نشخ است اگر از تو 
بخواستندی, " 


آفت دوم سخن گفتن است در بساطل؟ و معصیت. اما باطل آن بود 
که در پدعتها سخن گوید, و در قتال صحابه و در وقایع ايشان سخن گوید. و 

معصیت آن بود که حکایتِ فسق کند» یا مجلسی که اندر آن مناظره رفته باشد 
ميان دو کس که یکدیگر را فحش گفته باشند یا رنجانیده» یا احوالی حکایت 
کند در فحش که از Ol‏ خنده اید. این همه معصیت بود» نه جون آفت پیشین 
که آن نقصان درحه بود. 

رسول (ص) گفت: «کس بود که یک سخن بگوید که خود بدان 
با ک ندارد و آن را وزنی و قدری نشناسد, و آن سخ وی را می برد تا به قعر 
دوزخ؛ و باشد که سخنی بگوید که بدان باک ندارد, و آن سخن وی را 
می برد تا به بهشت ٥).‏ 


آفت OS GS eal‏ و سخن Jie‏ گفتن» و آن را مشرائی 
a P a‏ ۲ 4 
گویند." و کس باشد که عادت وی Ol‏ بود که هرکس که سخن بگوید بر 





OL) -۱‏ 6۰ ) بیرون ندهد هیچ سخن از دهن مگر نزدیک اوست گوشوانی (فر بشته ای نگهبان) 
ساخته (- آماده). ۲- مردم از بیم آن مزد دادن سخن را به یک دهم تقلیل می دادند. 

۳ اگر آن احرت را از تو بخواستندی, ٤‏ در «ترحمه احیاء»: خوض کردن است در باطل. (ر بع 
مهلکات. ص ۳۱۰). ۵- در «ترحمةٌ احیاء»: ابوهر بره گفت: مردی سخنی گوید که آن را 
ey‏ نداند, به سبب اك دردوزخ افتد ¢ و سخنی گوید cal SULTS‏ به سبب آن حق- تعالی- 
وی را به بهشت برد. (ر بم مهلکات, ص ۳۱۷). ٦‏ آن کس را مرایی JTL)‏ متظاهر) گوبند. 
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وی رد کند و گوید: («نه حنین است.» و معنی این آن باشد که «تو احمقی 
و نادان و دروغزن» و من ز یرک و عاقل و راستگویم.» بدین یک سخن» دو 
صفت مهلک را قوت داده باشد: یکی تکبّر و یکی شنعت کردن ب رکسی . 

و برای این گفت رسول (ص) که «هر که خلاف" و خصومت در 
Code‏ دست دارد' و آنحه باطل بود eas‏ وی را خانه ای اندر بهشت نا 
کنند؛ و اگر آنجه حی بود نگوید» خانه ای اندر اعلی بهشت وی را بنا 
کنند.» و واب این ز یادت تو را از ان است که صبر کردن بر محال ۲ و دروغ 
دشوارتر بود . و گنت (ص): «ایمان مردم تمام نشود تا آنگه که حلاف دست 
بدارد اگر جه بر حق بود.)) 

و Oly‏ که این خلاف نه همه اندر مذهبها بود, بلکه اگر کسی 
گو ید: cpl»‏ انار شیر ین است.» وتو کی cay‏ که ترش است.» L‏ 
گو ید: OM by‏ حای فرسنگی است .)) (an os‏ «نه.» این همه مذموم 
است. 

ورسول(ص) گفته است: «کقارت هر لجاجی که با کسی کنی» 
دو رکعت نماز است.» و در جمله, لحاج آن بود که کسی سخنی گو ید« 
خطا بر وی فرو گیری و خلل آن فرا وی نمایی . و این همه حرام است» که از 
آن رنحانیدن جیزی؟ حاصل al‏ و هیچ مسلمان را بی ضرورت رنحانیدن 
نشاید. و در چنین چیزها خطا فرا نمودن J‏ یضه ccm‏ بلکه حاموش بودن ا 
کمال ایمان است. اما حون اندر مذاهب بوّد* آن را حدل گویند. و این نیز 
مذموم است مگر آنکه بر طر یق نصیحت اندر خلوت وجه حق BES‏ کنی* 
جون اومید قبول باشد» و حون نبود خاموش باشی . 

Jey‏ (ص) گفت: («هیچ قوم ales:‏ نشدند که نه حدل برایشان 
غالب شد.)) 

لقمان پسر را گفت: «با علما حدل مگوی که دشمنت گیرند. » 


۱ حخلاف. مخالفت» حدال , —Y‏ ترک کند. ۳ roles)‏ باطل » بیهوده. {— نوعی 
رنجش. ‏ ۵- لجاج اندر مذاهب بود. ‏ »- آشکار سازی. 
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و Oley‏ که هیچ چیز Ol‏ قوت sales‏ که تحاموشت بر تال Peleg‏ ۰و 
این از فضایل محاهدات است. داود طانی عزلت گرفت» بوحنیقه (رض) وی 
را گفت: (حرا بیرون نیایی ؟» گنت a»)‏ محاهده خویشتن را از حدل 
گفتن همی باز دارم.» گفت: a‏ مجلسهای مناظره بیا و بشنو و سخن 
مگوی.» گفت: ««جناں کردم هیچ محاهده صعبتر از آن نکشیدم.» و هیچ 
آفت بیشتر از آن نبود که در شهری تعضب مذهب بود و گروهی که طلب جاه و 
تیم کنند, فرا نمایند که جدل گفتن از دین است؛ و طبع ore‏ و ASS‏ خود 
تقاضای Ol‏ می کند, حون بندارد که آن خود از دين است؛ حنانکه شره از 
درون محکم شود که البته از آن صبر نتواند کردن» که نفس را اندر آن حند 
گونه شره و لذت بود. و مالکبن آنس (رض) می گو ید که «حدل از دین 
نیست». و همه سلف از جدل منع کرده اند؛ لکن اگر مبتدعی بوده است» به 
OUT‏ قرآن و اخبار رسول با وی سخن گفته اند بی لجاج و بی تطویل» و چون 
سود نداشته است اعراض کرده‌اند. 


on rm . j ۲ _ 


ee attic‏ ی خر زیت این کی 
bb‏ حول — Ji‏ - بود ۳ آنگاه که خاموش شود . ») و حنین shay‏ کہ 
سم حیز نیست که دل را پراکنده کند و لذت عیش ببرد و مروت دین ببرد 
حنانکه حصومت اندر مال کردن.» و گفته‌اند که هیچ ed‏ حصومت نکند 
اندر مال بدان سبب که بی ز یادتی گفتن خصومت به سرنشود و ورع ز یادتی 
72 و 4 و مه ۰ ۰ ۳ ۲ ae es ê e‏ 
نگوید» و اگر هیچ جیز نبود باری با خصم سخن خوش نتواند گفت و فضل 
a ۳ 5 4 _ 8 ۰‏ ۲ 
بود دست بداشتن؛ و اگر نتواند» بايد که جز راست نگو ید و قصد رنجانیدن 


۱ تبح (ج (ab‏ پیرواد. =F‏ ورع» آنکه از گناهان و شبهات بپرهیرد . 
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۷۲ مهلکات 
نکند و سخن درشت نگوید و طلب ز یادت نکند که این همه هلاک " دين 


نود . 


o‏ ۰ ; 7 . ع 
افت بنجم EEK oot‏ ام و رسول(ص ( که است" ((بهشت 


حرام است بر هرکسی که فحش گوید. و گفت (ص): اندر دوزخ کسان 
باشند که از دهان OL!‏ پلیدی همی رود و از گند آن همه اهل دوزخ به 
فر یاد آیند و گویند: این کیست؟ گویند: "این آن است که هر کجا سخنی 
فاحش و پلید بودی دوست داشتی و همی گفتی ؛» 

ابراهیم بن میسره (رض) گوید: «هر که فحش گوید روز قیامت بر 
صورت سگی خواهد بود.» 

و بدان که tod op tee‏ اندر آن بّد که از ae‏ عبارتهای " 
jas ES,‏ حنانکه عادت اهل فساد بود. و دشنام a S oy Ol‏ را ندال 
نسبت کند. 

SEES (2) des;‏ «لعنت بر ان کس باد که مادر و يدر از آن خشنود 
نباشند, و مادر و پدر خویش را دشنام دهد.» گفتند؛ «اين که کند با 
رسول الله؟» گفت: «آنکه مادر و پدر دیگری دشنام دهد تا مادر و بدر وی را 
دشنام دهند, آن" خود وی داده (ASL‏ 

و بدان که Kile‏ حدیث مباشرت به کنایت باید گفت تا فحش 
aps‏ اندر هرحه‌زشت بود هم اشارت باید کرد و صر یح نباید گفت و نام زنان 
صر یح نباید گفت بلکه «پردگیان» Ob‏ کشت و eS‏ وا که cle‏ رت 
بود» جون بواسیر و برص و غیر آن» آن را «بیماری» wh‏ گفت؛ و ادب اندر 
حنین bull‏ نگاه wb‏ داشت» که این نیز نوعی از فش است. 


آفت ششم لعنت کردن اش وبدان که لعنت کردن مذموم است 
- ص ۹ 
برستور و جامه و مردم و هرجه بود. رسول (ص) گفت: «مومن لعنت نکند.» 


ale --‏ هلا ک . ۲ - حگونگی همخوابگی . ۳ - تعبیرها. ٤‏ دشنام. 
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۷۳ وآفت ز بان‎ pew ec 





زنی با رسول (ص) در سفر بود» اشتری را لعنت کرد. رسول (ص) گفت: 
(«آن اشتر را برهنه کنید و از قافله بیرون کنید که ملعون است.» مدتی آن اشتر 
همی گردید که هیچ کس گرد وی نگشت. 

و بودردا (رض) می گو ید که «جون آدمی زمین را یا جیزی را لعنت 
کند ان جیز گوید:"لعنت بر آن باد که اندر خدای- تعالی- عاصیتر است از 
ماهردو؟» و یک روز ابوبکر (رض) جیزی را لعنت می کرد» رسول (ص) 
نشسته بود» گفت: by‏ ابابکر» لعنت و صڌیق» لعنت و صنیق!» گفت: له 
O55‏ الکعبة, "توبت کرد و بنده‌ای آزاد کرد به کفارت Ol‏ 

و بدان که لعنت als‏ مردمان راء الا بر the‏ کسانی که 
مذموم اند, جنانکه گویی: «لعنت بر ظالمان باد! بر فاسقان بر مبتدعان» بر 
کافران باد!» اما این گفتن که «لعنت بر معتزلی و کرّامی باد!» اندر این 
خطری باشد و از این فسادی تولد کند: از این حذر باید کرد؛ مگر آنکه در 
شرع لفظ لعنت امده باشد برایشان و اندر خبری درست شده باشد. اما شخصی 
را گفتن که «لعنت بر توباد!» یا OW py‏ باد!» این کسی را روا باشد که به 
شرع داند که بر کفر مرده است" چون فرعون و بوجهل. و رسول (ص) قومی را 
از US‏ نام برد و لعنت کرد که دانست که ایشان مسلمان نخواهند شد. اما 
Gover‏ را گفتن که «لعنت بر تو lob‏ اندر این خطری بود که باشد که 
مسلمان شود پیش از مرگ و از اهل بهشت بود» و باشد که از این کس" بهتر 
شود. و اگر کسی گوید: «مسلمان را گو ییم : #رحمت بر وی باد! اگر چه 
ممکن است که مرتد شود و بمیرد بر کفر» ولکن اندر حال نگوییم؟ و کافر را 
نیز لعنت کنیم که اندر وقت کافر است.» این خطا بود. که معنی رحمت آن 
است که خدای وی را بر مسلمانی بدارد که سبب رحمت است» و نشاید که 
es‏ ((حدای- تعالی- وی را بر کافری بداراد!» یس بر تعیین* لعنت نباید 


as 


۱ قسم به کعبه که نه. ‏ ۲- کافرمرده است. ۳- از لعنت کننده. ٤‏ اندر حال بر او 
eae ees‏ ۵- با مشخص کردن فرد» در مقابل «بر dem‏ کسانی که مذموم اند...» 
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۷ مهلکات 


و اگر کسی گوید: «لعنت بر یز ید روا باشد؟» گوییم: این فدر 
روا باشد که گویی: «لعنت بر کشندۀ حسین (رض) باد اگر پیش از توبه 
بمرد!» که کشتن ار کر بیش نو و حون توبه کند لعنت نشاید کرد که 
وحشی a‏ دم alas‏ اه ی 
معلوم نیست که وی بکشت» و گروهی گفتند که فرمود۱ و گروهی گفتند که 
فرمود لکن راضی بود؛ و نشاید به تهمت کسی را به معصیت کردن نسیت 
کردن که این خود جنایتی بود. و اندر این روزگار بسیار بزرگان؟ بکشتند که 
هیچ به حقیقت ندانستند که فرمود» پس از جهار صد سال و اند حقیقت آن 
چون شناسند و حق- تعالی - خلق را از این فضول و از این خطر مستغنی بکرده 
ایت کاک کی ان همه عر کوش انیس را ات که وی را ادر 
قيامت نگویند: «چرا لعنت نکردی؟» اما چون لعنت بر کسی کند اندر خطر 
سوال بود تا جرا کرد و جرا گفت. 

و یکی از بزرگان هم ی گو ید که («اندر صحيفة من كلمة لاال الا 
براید یا Cod‏ کسی کلمة ال لاله دوستتر دارم که بر آید.» و یکی رسول 
(ص) را ae‏ «مرا وصیّت کن.» گفت: «لعنت مکن .» و گفته اند که 
لعنت موّمن با کشت برابر بود. و گروهی گفته‌اند که این خبر است از رسول 
(ص) . 

پس به تسبیح مشغول بودن اولیتر از آنکه به لعنت ابلیس, تا به 
دیگری" حه رسد! و هر که کسی را لعنت کند وبا خویشتن گوید که این از 
صلابت دین است. آن از غرور" شیطان باشد, و بیشتر Ol‏ باشد که از تعضب و 


هوا باشد. 


آفت‌هفتم شعر است و سرود. اندر NES‏ سماع شرح کردیم 
که این حرام نیست؛ که اندر پیش رسول (ص) شعر خوانده‌اند. و حسان را 


2 
۱- فرمان alo‏ ۲ بسیاری از بزرگان را. ۳ به لعنت دیگری جز ابلیس. 
4 - غروره فر بب . 
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شره‌سخن وأفت ز بان ۷۵ 


فرمود تا کافران را جواب دهد از هجای ایشان. اما آنجه اندر وی دروغ بود یا 
هجای مسلمانی باشد یا در وغی بود اندر مدح, ol‏ نشاید. اما آنجه بر سبیل 

تشبیه کر یند - که از صنمت شعر بود- اگرچه صورت دروغ بد حرام نباشد که 
مقصود از ان نه آن بود که OT‏ اعتقاد کنند؛ که اینجنین شعر نیز به تازی 

پیش رسول (ص) خوانده اند. 


آفت‌هشتم مزاح‌است. ونهی کرده‌است رسول(ص)از مزاح 
کردن برجمله. ' ولکن اند کی از آن گاه گاه مباح است و شرط نیکو خو یی 
Sadan anes‏ مراح بسیار 
روزگار ضایع کند و Oe‏ بسیار آورد و خندۀ بسیار دل سیاه کند و نیز وقار و 
هیبت مرد ببرد و باشد که نیز وحشت " خیزد از وی. 

رسول (ص) گفت: («من مراح کنم ولکن ae a‏ نگو یم 79 

گفت: «کس باشد که سخنی بگوید تا مردمان بخندند» وی از درجۀ خو یش 
فزو افتد بیش از آنکه از ثر یا تا به زمین .» 

و هر چه حندة بسیار آوزد مذموم است» و خنده بیش از تبسم نباید. 
رسول (ص) گفت: «اگر آنحه من دانم شما بدانید, اند ک خندید و بسیار 
گر بید ۰ و یکی دیگر را گفت؛ «ندانسته ای که لابد به دوزخ گذر خواهد 
پود؟ که حق- تعالی- گفته است: وان منکُم الا وارذها کان علی ریک Lie‏ 

a ads‏ گفت: «د انسته ام.» گفت : «دانی که باز بیرون خواهی آمدن؟» 
5 «نه.» گفت: ((پس خنده حيست و حه حای خنده است؟) 

وعطاء شلمی(رض) جهل سال بنخندید. وقیب بن الورد قومی را 
دید که روز عید رمضان می خندیدند. گفت: «اگر این قوم را بیامرز یدند و 
روزۀ ایشان قبول کردند» این؟ نه فعل شاکران است» و اگر قبول نکردند این 
نه فعل خایقان است.» ابن عباس (رض) گفت: «هر که گناه کند و همی 





اک باطو گل احا دوت ره کن: ۴۳ OL)‏ 6۷۱/۱۹ سه ص۱۷ . 


٤‏ خحنديدل. 
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۷۹ مهلکات 


خندد, اندر دوزخ شود و همی گر ید.» و محمد بن واسع گفتز ری 
اندر بهشت همی گر ید عحب باشد؟» گفتند: «باشد.» گفت: 
e E‏ 





را شد.)) 

و اندر خبر است که اعرابیی براشترا قصد کرد تا نزدیک رسول (ص) 
شود تا وی را بپرسد: هر جند قصد همی کرد اشتر باز پس همی جست و 
اصحاب همی خندیدند. پس اشتر وی را بیفکند و در حال بمرد. اصحاب 
گفتند: رریا ۱ آن مرد از اشتر okay‏ و هلاک شد.» گفت: «آری و 
دهان شما از خون وی بر است.» یعنی که بر وی خندیدید. 

و عمر بن عبدالعز یز (رض) گفت:: «از خدای بترسید و مزاح مکنید» 
که کین اندر دلها یدید اید و کارهای زشت از وی تولد کند؛ حون بنشینید اندر 
iss oe‏ گر نتوانید حدیث نیکو | اا کردا هھ کر ا .(( 

و عمر (رض) می گوید که «هر که با کسی مزاح کند اندر چشم 
وی خوار و بی هیبت شود.» 

و اندر همه عمر از رسول (ص) و مزاح نمل e‏ پیر 
زنی را گفت که «عجوز اندر بهشت نرود.» آن پیر زن بگر یست. گفت: 
«ای پیرزن دل مشغول مدار که پیشین " باجوانی a.‏ اک (ee‏ 

و زنی وی را گفت که «شوهر من تو را می خواند.» گفت: «شوهر تو آن است 
که اندر جشم وی سپیدی است ست؟» گفت: «نه» شوهر مرا حشم سپید نیست.» 
گفت: «ای زد نوم کس بود که در جشم وی سپیدی نبود؟» و زنی 
گفت: «مرا براشتر نشان.» گفت: («تو را بر بحه اشتر نشانم € گفت: 
«نخواهم» که مرا بیندازد.» گفت: (هیچ شتر نبود که نه بچۀ شتر بود.» و 
کود کی بود بوطلحه cl)‏ ابو nie‏ نام» بنجشگکی۵ داشت» بمرد و وی همی 


2 ri ٤ 
سوار اشتر؛ در «ترحمۀ احیاء»: اعرابیی بر اشتر تند نشسته روی به پیغامبر اورد و سلام گفت»‎ -۱ 
م‎ 
(MEN هرگاه که می خواست که نزدیک شود تا سوالی کند» اشتر می رمید. (مهلکات» ص‎ 
به حوانی برند, جوان کنند. ۵- بنحشکک.‎ ٤ Cid ay مختصری.‎ —Y 
cE ع‎ 
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شره‌سخن وافت ز بان ۷۷ 





کر Cus‏ رسول (ص) وی را بدید, گفت: با بالغقیره مافل الئغیر لثغیر؟- نغیر 
بجه بنجشک باشد!- گفت: by»‏ با عمیر» حون شد CTE iL IIS‏ 

و ate‏ این مزاحها با کود کان و زنان باشد, برای دلخوشی ایشان ا 
از هیبت وی نفور نشوند. و با زنان خویش همچنین طیبتها عادت داشتی, 
دلخوشی ایشان را. 

عايشه (رض) می گو ید سوده (رض) در نزدیک من امد و من از شیر 
حیزی يخته Bic.‏ گفتم: «بخور. » کت ((نخواهم .» «اگر نخوری» 
۳ ۰ گفت: | «نخورم.» دست فرا کردم و lol‏ اندر روی وی 
ماليدم." و رسول (ص) Oly‏ ما نشسته بود» زانو فرا داشت تا وی نیز راه bk‏ 
که مرا مکافات کند. و وی نیز اندر روی من de‏ و رسول (ص) 
بگمار ید." 

و ضحا ک بن سفیان مردی بود به غایت زشت. با رسول (ص) نشسته 
بود. گفت: «یا رسول اللّه» مرا دو زن است نیکوتر* از عایشه» اگر خواهی 
یکی را طلاق دهم تا تو بخواهی.» و این به طیبت می گفت» جنانکه عایشه 
(رض) می شنید. عایشه گفت: «ایشان نیکوترند با CEs‏ گفت: («من .)) 
رسول SLR (Ge)‏ ید از پرسیدن عایشه» که آن مرد سخت زشت بود. و این 
پیش از Ol‏ بود که Sul‏ ححاب زنان فرود val‏ 

و رسول (ص) صهیب را گفت: «خرما خوری و جشم «Fx.‏ 
lL» ah‏ حانب دیگر می خورم.») رسول (ص) او ود 

و خوات بن خبیر را به OW‏ میلی بودی. روزی اندر راه مکه با قومی 
OU)‏ ایستاده بود. رسول فرا رسید, وی خجل شد. گفت: «جه می کنی ؟» 
گفت: «اشتری س رکش دارم» می خواهم تا مرا رسنی تابند این زنان آن اشتر 
را.» e‏ گفت: oy)‏ ار ان مرا بدید و Jl cole Lad‏ اشتر 





۱- در «ترحمة احياء»: مافعل النغير لنغير؛ گنحشک بجه را جه کردی, کجا شد؟ (ر بع مهلکات 
ص  .)۳4٩‏ ۲ - نف بجۂ گنجشک نغیںں مصفر آن (منتهی الارب). ۳ - در «ترحمۀ احیاء»: 
اشد ابه زوم ورروی او ما لیدم. (ر بع مهلکات» ص ۳۵۰( =k‏ کمار ندل ب 
کردن» شکفتن. ۵-نیکو زیبا. LS sla) -٩‏ حشم درد خرما می خورد؟ ۷-رسول (ص). 
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۷۸ 1 مهلکات 
سر ros‏ دست: نداشت؟» گفت: شرم داشتم وحاموش می بودم. ویس از 
آن هرگاه که مرا بدیدی این بگفتی . تا یک روز همی آمدم بر خری نشسته 
وهر دو پای به یک جانب فرو کرده» گفت:*یا خوات» آخر خبر آن اشتر 
سرکش چیست؟ گفتم؛ Oly’‏ خدای که تورا به راستی ita‏ تا 
اسلام آوردم نیز" س رکشی نکرده است.؟ گفت: QUEM‏ آهد آباعداللّه.» 

نعیمان انصاری مزاح بسیاری کردی و شراب سيار خوردی» و 
هر باری وی را بیاوردندی پیش رسول (ص) و به نعلین بردندی . تا یک راه 
یکی از صحابه گفت: ay‏ الم تا حند خورّد شراب؟» گفت: «لعنت مکن 
وی راء که‌وی خدای راسعزوخل- ورسول را دوست دارد.» و وی را عادت 
بودی که هرگ ه که اندر مدینه نوباوه‌ای" آوردندی بستدي بیش رسول بردی 
که این هدیه است ت. آنگاه چون آن کس بها خواستی وی را به نزدیک رسول 
(ص) بردی و گفتی : Oley!»‏ بخورده‌اند بها از OLLI‏ طلب کن.» رسول 
(ص) بخندیدی و بها بدادی. پس رسول گفتی : Len‏ آوردی؟» گفتی : 
«سیم نداشتم و نخواستمی که کس دیگر خورد جز تو. جه کنم؟» 

این است هرحه اندرهمه عمر وی حکایت کرده‌اند از مطایبات. و 
اندر هیچ جیز از این نه باطل اندر ror‏ ویک gor‏ ری رش کی 
را و نه هیبت ببرد. اینحنین» 3G‏ اه سنت اتد و w‏ عادت گرفتن روا 





آفت‌نهم استهزا و خندیدن‌بود بر‌کسی وسخن و فعل‌وی حکایت 

کردن به اواز و نست‌وی," جنانکه خنده آید. و این- جون؟ Ol‏ کس رنجور 

dere. oY ع‎ - ۰ aa a” ۰ 

vale‏ شد- حرام است» که خدای- تعالی- همی گوید: لا Bas‏ ین فزم 
Ol a‏ تکونوا Oa E ieee wis ds Lie‏ 

بود وی خود از شما هتر بود. 


۰ ۲ 2 ۰ 3 1 
۱ نیز بیش دیگر. ۲- نوباوه, bye‏ نورسیده, نو بر. ۳ ادای سخن و فعل او را در اوردن 
با همان صدا و صفت و طرز عمل او. )- وقتی که. ۵- .)۱۱/4٩ Ls)‏ 
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شرهو سخن وأفت ز بان ۷۹ 

ورسول (ص) گفت: «هر که کسی را غیبت کند به گناهی که وی 

از ان گناه تو به کرده باشد بنمیرد تا بدان مبتلا شود.» و نهی کرد ار انکه 

بخندند بدانکه از کسی آوازی رها شود. و گفت: ««جرا خندد کسی از حیزی 

که خود مانند آن (CAS‏ و گفت: SLO‏ که استهزا کنند و بر مردمان 

خندند» روزقیامت در بهشت باز کنند و وی را گویند:؛بیاجون فرا شود» اندر 

نگذارند؛ )9 جون‌با زگرددباز خوانند و دری‌دیگر بگشایند و وی درمیان ان غم 

و اندوه طمع همی a‏ حون نزدیک شود در همی بندند تا حنان شود که 
حندان که خوانند نیز نشود" که بداند که بر وی استخفاف همی کنند. 





و بدان که برمسخره OLAS‏ بر کسی که از ان رنجور نشود حرام نبود 
و از alam‏ مزاح باشد. حرام آن وقت بود که کسی رنجور خواهد شد. 


آفت دهم وعده £92 بود. رسول (ص) همی گو ید؛ «سه حیز است که هر 
که اندر وی یکی از آن سه بود منافق باشد» اگر جه نماز کننده و روزه دارنده 
بود: چون سخن گوید, دروغ گوید؛ و چون وعده دهدء خلاف کند؛ و چون 
امانت به وی دهند» خیانت کند.» و گفت؛ ((وعده دادن اوامی ۲ است؟)) 
یعنی که خلاف نشاید کرد. 

وحق- تعالی- براسماعیل (F)‏ نا کرد که وی صادق الوعد بود. و 
گو یند کسی را وعده کرد حایی وان کس نیامد؛ وی بيست و دو روزأ وی 
را انتظار همی کرد تا به وعده وفا کند. 

و یکی می گو ید که «با رسول (ص) Cay‏ کردم و وعده کردم پا 
OW‏ حای آیم و فراموش کردم. . سوم روز بشدم» وی انحا بود» گفت : 
ای حوانمرد ‏ ازسه روز باز اینحا انتظارتو همی کنم. » ورسول (Ge)‏ یکی را 
وعنده داده بود که («(جون بیایی حاحتی که بخواهی ر وا کنم.» اندرآن وقتکه غنیمت 
خیبر قسمت همی کردند مامد و گفت: Steyn‏ من یا رسول alll‏ گفت: 





۰ ت‎ > ad ۰ +, Ba 
در «(ترجمة‎ ٤ ورود ندهند. ۲- بیش نرود» دیگرنرود. ۳- اوام» وام.‎ lel ١ 
.(۵۵ uw? احباء» : و او بیست و دوروز در انتظان آنجا نود . (مهلکات‎ 
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۸۰ مهلکات 

«حکم کن به هرجه خواهی .» هشتاد گوسفند خواست, به وی داد, و گفت: 
«سخت اند ک حکم کردی, آن رن که موسی را به استخوان یوسف (ع) نشان 
داد تا باز CHL‏ وعده کرد" که"حاجت توروا کنم»حکم بهتر از تو کرد و بیش 
از این خواست؛ که موسی (ع) وی را گفت: اجه خواهی ؟" گفت: آنکه 
حوانی با من دهند" و با تو به هم اندر بهشت باشم »» آنگاه کار این مرد مثلی 
شد که عرب گفتندی: «فلان آسانگیرتر است ار خداوند هشتاد گوسفند. » 

و بدان چیز که نتوانی‌کرد ones‏ جزم نباید داد. رسول (ص) اندر وعده 
گفتی : قسی - "Sy‏ بتوانم کرد. و حون وعده دادی, تا توانی خحلاف نباید 
کرد مگر به صرورتی . و حود کسی را حابی وعده دادی علما گفته اند تا 
وقت نماز اندر اید همی LL‏ بود. 





و ندال که حیری که ره rs‏ 425( دار اال آن رشتتر از وعده 
خلا کردن است؛ و رسول (ص) ان کس را مانند کرده است به سگ که 
مج 
فی کند و باز بخورد. 


آفت يازدهم سخن به دروغ و سوگند به دروغ است. و این از گناهان بزرگ 
است. رسول (ص) گفت: «دروع cob‏ است از ابواب نفاق.» و گنفت 
((ص): «بنده یک یک دروغ همی گوید تا آنگاه که وی را نزد خدای- 
تعالی- در وغزن بنو بسند.» و گفت (ص): («در وع روزی بکاهد.» و گفت 
(Ge)‏ «تخار فخارند.» بعنی رر ان نابکارند. گفتند: )> 
بیع حلال است؟» گفت: «از SST‏ سوگند خورند و بزهکار شوند» و سخن 
گویند و دروغ گویند.» و گفت (ص): «وای بر آن کس که دروغ گوید تا 
مردمان بخندند‌وای Slo Soy‏ بروی!» و گفت(ص):«جنان دیدم که 
مردی مرا گفت:” برخیزه » برخاستم» دو مرد را ديدم نکن بر پای* و یکی 





۱ موسی  .‏ ۲- به من دهند به من با زگردانند. ۳ Sy‏ اميد که slg) —t‏ حالیه) حال آنکه. 


۵- در «ترجمة احیاء»: Ole‏ ديدم که گو یی مردی بر من cul‏ مرا oa?‏ )>( (ر بع مهلکات» 
ص ANVW‏ ٩-ایستاده.‏ 














re 
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شره‌سخن وافت ز A\ OL‏ 
نشسته؛ انکه بر sk‏ بود آهنی سر کوز اندر دهان این نشسته افکنده بود و CR‏ 
OTS‏ دهان وی GALS‏ تا به سر دوش وی رسیدی» یس دیگر حانب 
بکشیدی همجنین» و حانب پیشین با حای شدی, و همجنین همی کرد. 
کی ی عیست؟ کشت این دروغزنی است» همین عذاب می کنند در 
کور وی را تا روز (howls‏ 
عبداللّه بن حراد (رض) رسول (ص) را گفت: «موّمن زنا کند؟» 
گفت: «باشد که کند.» گفت: «دروغ گوید؟» گفت: «نه.» و این cal‏ 
برخواند: اما GD) OU cai‏ لابومنون DI Sub‏ و Sy)‏ هم الکاذبون» ' در وغ 
کسانی گوبند که امان ندارند. 


و عبداللّه بن عامر (رض) گوید: کود کی خرد به بازی همی شد 
گفتم: «بیا تا تو را جیزی دهم.» رسول (Ge)‏ اندر خانة ما بود گفت: «جه 
خواستی داد ؟)) گفتم: ((حرما.)) گفت: Sy‏ ندادیی » دروغ بر تو 
نبشتندی.» و گفت: «خبر دهم شما را که بزرگتر ین کبایر چیست, شرک 
است و عقوق مادر و بدر.» و تکیه زده بود راست بنشست و گفت : «الاوفول 
الور سخن دروغ نیز.» و گفت (ص): بنده که دروغ گوید» فر یشته از گند 
آن به یک میل از وی دور شود.» و از این گفته اند که عطسه در وقت سخن» 
گواهی باشد بر راستی سخن. که اندر خبر است که «عطسه ار فر ante‏ اسبت 
و آسا کشیدن" از شیطان است»» و اگر سخن دروغ بودی فر يشته حاضر 
نبودی و عطسه نیامدی. و گفت (ص): «هر که در وغ حکایت کندء یک 
در وغزن وی است.» و گفت؛ «هر که به سوگند دروغ مال کسی ببرد» حداس 
تعالی - را ببیند روز cule‏ بخشم بر وی.» و گفت (ص): «همه حصلتی 
ممکن بود در مومن & ests.‏ و دروغ.» 

و میمون بن ابی شبیب می گوید که «نامه همی نوشتم» کلمه‌ای 


۱- (قران. ۱۰۵/۱5 OLE!‏ دروغ سازند که نگرو یده‌اند به سخنان خدای تعالی و دروغ زنان 
alos‏ ت اسا عکشدد: OLS las‏ 
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AY‏ مهلکات 


فراز امد که ا گر شوشتمی نامه Olas‏ اراسته شدی- ولکن دروع بود- پس عزم 
کردم که بنویسم. منادی شنیدم۱ که گفت: YET yD) MEE‏ بالقؤل الثابتِ 
فى WA BLA‏ قفی ألآخرَة»" 

Go‏ می کرد «مرا بر دروغ نا گفتن مزدی نباشد, که از آن 
نگویم »که ننگ دارم از دروغ.» 





فصل بدان که دروغ از ان حرام است که اندر دل اثر کند» و صورت 
دل کوژ گرداند و تار یک بکند؛ لکن اگر Oly‏ حاحت اوفتد و بر قصد 
قاح eae‏ وال کاره بودء حرام نبود؛ برای آنکه چون کاره باشد دل از 
وی اثر نپذیرد و 5S‏ نشود» و چون بر قصدٍ خیر گوید دل تار یک نشود. و 
شک نیست که اگر مسلمانی از ظالمی بگر cap‏ نشاید که راست بگوید که 
وی کحاست؛ بلکه دروغ Lee!‏ واحب بود. و رسول (ص) اندر در وغ رحصت 
داده است سه‌حای: یکی اندر حرب» که عزم خو یشتن با خصم راست نتواد 
گفت؛ و دیگر چون Ole‏ دو تن che‏ می افکنی سخن نیکو گویی از هریکی 
فرا دیگری» اگر جه وی نگفته باشد؛ و دیگر کسی که دو زن دارد که فرا هر 
یکی گوید تورا دو ستتر دارم. 

پس بدان که اگر ظالمی از مال کسی بپرسد روا بود که پنهان دارد؛ 
و اگر مد دیگری بپرسند, انکار کند روا باشد» که شرع فرموده است که 
کارهای زشت بپوشید؛ و حون زن طاعت ندارد الا به وعده, روا بود که وعده 
د هد اگر جه داند که قادر نبود بر آن. cpl‏ و امثال این روا بود. وحد این ان 
است که دروغ نا گفتنی است»ولکن حون ازراست حیزی تولد کند که آن 
محذور بودي بايد که اندر ترازوی عدل و انصاف بسنحد: اگر نابودن آن حیز 





اسب در > احیاء» : منادیی از گوشة خانه گفت: : (ر بع مهلکات› ص —Y (T1۵‏ (قران» 
۰۱۷/۳۱4 الله گرو ید گان را به سخن درست و راست استوارمی دارد» هم در این Oly‏ و هم در آن 
SG‏ 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


AY بان‎ jes 


اندر شرع مقصودتر است از نابودنِ دروغ- چون جنگ میان مردمان» و وحشت! 
Oly‏ زن و شوهر» و ضایع شدن مال» و اشکارا شدن سن و فضیحت شدن به 
معصیت- آنگاه دروغ مباح گردد» که شم آن کار از Fb‏ دروغ بیشتر است. و 
این همحنان است که مردار حلال شود چول بیم جال بود که بماندن حال 
اندر شرع معصودتر است از ناخوردب مردار . اما هرجه نه جنین بود در وع § بدان 
مباح نگردد . پس هر دروغ که کسی گوید که برای ز Crk‏ جاه و مال باشد 

و اندر لاف زدن و خویشتن ستودن و درجۀ حشمتِ خویش حکایت کردن» 
این همه حرام نود , 

اسماء (رض) گوید که «زنی از رسول (ص) پرسید که من از شوهر 
خویش مراعاتی حکایت کنم که نباشدء " تا وشني " مرا خشم آید. CIS les‏ 
گفت: "هر که حیزی بر خویشتن بندد که ان نباشد, حون کسی بود که دو 
dal‏ مزژر برهم Cody‏ یعنی که هم خود دروع گفته باشد و هم کسی را 
اندر غلط و جهل افکنده باشد, تا بود که وی نیز حکایت کند و دروغ باشد. و 
بدان که کود کی را وعده دادن تا به دبیرستان؟ شود روا بود ا گر چه دروغ بود« 
و اندر خبر است که آن ننو یسند ولکن انجه مباح بود نیز بنویسند تا وی را 
گو یند: «حرا گفتی ؟» تاغرضی درست فرانماید که بدان دروغ مباح Oy‏ 

و بدان که کسی که خبری روایت کند یا مسئله ای از وی پرسند 
جواب باز دهد که به حقیقت نداند, این حرام باشد؛ که این از ON‏ کنند تا 
حشمت را ز بان ندارد. 

و گروهی روا داشته‌اند که آخبار نهند از رسول (ص) اندر فرمودن 
خیرات وئواب آن. این‌نیز حرام است که رسول(ص) همی گو ید: «ه رکه بر 
من دروغ AS‏ گو جای خویش اندر دوزخ بگیر.» و چون دروغ جز به 
غرصی درست- که اندر شرع مقصود بود- تشاید و آن به گمان توان دانست نه 


)— وحشت )52 مقابل (pi‏ رمیدگی . ۲- که OF‏ مراعات از حانب شوهر نسبت به من 
نمی شود (به در وغ حکایت می کنم). ¥ و usw‏ (عوشنی )۰ هوو. 6 - دبیرستاد» مکتب. 
۵- آن در وغ در نامه اعمال شخص ننو بسند. 
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Ag‏ مهلکات 


به یقین» اولیتر آن بود که تایقین ظاهر نبود و ضرورتی تمام نباشد دروغ 


نگو ید. 


فصل بدان که بزرگان را چون به دروغ Cole‏ افتاده است حیلت 
کرده‌اند تا لفظ راست طلب کرده‌اند جنانکه T‏ کس جیزی دیگر فهم AS‏ 
که مقصود بود. و Ol‏ را معار يض و حنانکه قرف" (رض) اندر نزدیک 
امیری شد» وی گفت: ((حرا کمتر همی ol‏ ؟» گفت: «تا از Kop‏ امیر 
بشده‌ام پهلو از زمین برنگرفته ام الاآنحه حق- تعالی- نیرو داده است.» تا وی 
بندارد که بیمار بوده است. و آن سخن راست بوده است. و شغبی ۲ (رض) را 
جون کسی طلب BS‏ بر در سرای, کنيزک را گفتی تا دایره‌ای بکشیدی و 
انگشت اندر Ol Ole‏ دایره نهادی و گفتی: «اندر اینحا نیست.» و با گفتی : 
«وی را اندر مسجد طلب کن.» و معاذ" (رض) جون ار عمل" باز dal‏ زد 
وی را گفت: «جندین عمل عمر خحظاب (رض) بکردی ما را جه آوردی؟» 
گفت: «نگاهبانی با من هیچ جیز نتوانستم آوردن.» یعنی حق- تعالی . 
زن بنداشت مگر عمر مُشرفی با وی فرستاده بود. این زن به خانۀ عمر شد و با 
وی عتاب کرد و گفت: «معاذ امین بود به نزد رسول (ص) و به نزدیک 
ابو یکر (رض))» تو با وی حرا مشرف فرستادی؟» عمر معاد را بخواند و فصه 
Oe ts‏ گنت eS Be‏ وی داد تا ورا زت ذهد. 

و بدان که این ۶ نیز آن وقت روا بود که حاجتی باشد؛ اما جون 
حاحتی نبود و مردمان را اندر غلط افکند روا نبود اگر جه لفظ راست باشد. 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: مطرف بر «ز COL‏ رفت؛ (ر بع مهلکات» ص ۳۷۳) ظاهراً مراد از «ز (ak‏ 
ز pak‏ انيه (وفات: ۵۳ ه .ق.) است که معاو يه او را ولایت بصره و کوفه و دیگر بلاد عراق tals‏ و 
مراد از «مطرف» مطرف‌بن عبدالله‌بن الخیر (وفات: AV‏ ه .ق.) از تابعیان زر گ زاهد است که در 
حیات رسول اکرم متولد شد و اقامت و وفاتش در بصره بود. 

۲ مراد ple‏ بن شراحیل (۱۹--۱۰۳ ۵ ) از تابعیان است. ۳- مراد معاذین جبل است. 
4- عمل عاملی, خحلافت. ولایت. ۵- al)‏ تعر یف علامت تعرفه.) 

1 به در وغ حیلت کردد. 
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شره سخن وافت ز بان ۸۵ 
عبدالله بن غثبه! (رض) گو ید: با پدر به هم اندر نزدیک عمر بن عبدالعز یز 
شدیم. چون بیرون آمدم جامه نیکو داشتم. مردمان گفتند که «اين خلعت 
امیرالمومنین است.» گفتم: «حق- تعالی- امیرالمومنین را حزای خیر 
دهاد!)») پدرم مرا گفت: cee sly)‏ رنهار در وغ مگوی و مانند دروغ نیز 
مگوی!» یعنی که این مانند دروغ است. اما به غرض اندک این نیز مباح 
شود» حون Cub‏ کردن و دل کسی خوش کردن- حنانکه رسول (ص) 
گفت: «پیرزن اندر بهشت نشود» و «تو را بر بجۀ اشتر نشانیم» و «اندر چشم 
شوهر تو سپیدی است»- اما اگر اندر وی ضرری باشد روا نبود؛ چنانکه کسی 
را اندر حوال کد که «زنی اندر تو رغبت کرده است» تا وی دل بر آن 
بنهد» و امثال آن. اما اگر ضرری نبود و برای مزاح دروغی بگوید, به درجة 
معصیت نرسد ولکن از SLT‏ درجۀ ایمان بیوفتد؛ که رسول (ص) می گوید: 
Olay!‏ مردم" را تمام نشود تا آنگاه که خلق را آن پسندد که خود را» و اندر 
tly‏ دروغ دست بدارد.؟ و از این جنس باشد آنچه گویند باری دلخوشی را 
که «صدبار تو را طلب کردم و به ale‏ آمدم»- این به درجۀ حرام نرسد که 
دانند که مقصود از این تقدیر عدد نباشد که برای بسیاری را گویند» اگر س 
جندان* نباشد. اما اگر بسیار طلب نکرده ASL‏ دروغ بود. 

و cpl‏ که عادت بود که گویند ««حیزی بخور» گوید که Ln‏ 
نمی باید»- این نشاید حون شهوت Ol‏ اندر وی بود. رسول قدحی شیر فرا زناد 
داد شب عروسی عايشه (رض)» گفتند : «ما را همی نباید)»»» گفت: «دروغ 
و گرسنگی aE mee a‏ مکنید!» گفتند: Ly»‏ رسول cl‏ این مقدار 
دروغ بود؟» گفت: «این دروغکی بود و دروغکی نیز بنو یسند.» 

سعید مسیب را چشم درد بود و جیزی اندر گوشة چشم وی گرد آمده 


اس ale‏ درست عبیداللّه op‏ عبدالله بن عتبه (وفات: ٩۸‏ ھ . ق.) است که موب عمر بن عبدالعز یز 
)1 ۱۰۱ ه. ق.) بود؛ در «ترحمهٌ احیاء»: پسر Mae‏ بن عتبه. (مهلکات ص ATVE‏ 
سب اندر حوال کردن کنابه ار فر بب دادد. ۳ مردم» آدمی . 


6 - در مزاح ترک دروغ AS‏ ۵- به آن بسیاری. 
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Z Z Z Z‏ 
بود» گفتند: «اکر پاک کنی جه باشد؟» گفت: «طبیب را گفته‌ام که 
دست فرا چشم نکنم» آنگاه دروغ گفته باشم.» 
Z‏ ۱ ۳ 

و عیسی (ع) همی گوید که «از کبایر یکی ان است که حق- 
تعالی- به گواهی خواهند به دروغ» و گویند که خدای- تعالی- داند که 
حنین است؟و نه حنان باشد.» 

a, ao 

و رسول (ص) کفته است که «هر که بر خواب" دروغ گوید وی را 

Cals al‏ لش کت تا کر دنه خو ند 


آفت دوازدهم غیبت است و این نیز بر WLS‏ غالب باشد و هیچ کس- الا 
ماشاء الله- از این حلاص bly‏ و وبال این عظیم است وحق- تعالی - اندر 
ots‏ این را ola‏ مانند همی OS‏ که کسی که eee,‏ برادر مرده خورد. 
رسول (ص) گفت: «دور باشید ازغیبت» که غیبت از زنا بتر است؛ توبه از 
زنا فرا پذیرند و از غیبت نپذیرند تا ان کس" بجل نکند.» و گفت: « 
معراج به قومی alt gill‏ رین مرج کے من ان 
می آوردند, گفتم:" این کدام قوم‌اند؟ گفتند: آنان‌اند که غیبت کنند مردمان 
«il‏ 

وسلیمان بن‌جابر (رض) می گوید که «رسول (ص) را گفتم: "مرا 
جیزی بیاموز که مرا دست کرد گه ت: کار خیر را حقیر مدار اگر هم آن بود 
که از دلو خو یش پاره‌ای آب در کوزۂ کسی کنی؛ و با برادر مسلمان پیشانی 
گشاده دار و جون از پیش تو برخیزد غیبت “Ss‏ « 

و حق- تعالی- به موسی )¢( وحی فرستاد که py‏ که تو به کرده از 
غیبت بمیرد باز پسین کسی باشد که اندر بهشت شود؛ و اگر توبه نا کرده 


بمیرد» Cee‏ کسی نود که در دوزح شود .») 





١‏ در حکایت خوابها؛ در «ترحمۀ احیاء»: من کذب فی حلمه...ای» کسی که در وغ ak‏ در 
خواب خود... (ر بع مهلکات» ص ۳۷۷). ۲- کسی که از وې غیبت شده است. 
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و جابر (رص) می گو ید: با رسول خدا اندر سفر بودیم» بر دو گور 
بگذشت» گفت: «اين هر دو اندر عذاب‌اند» یکی برای غیبت» و یکی از 
آنکه جامه از بول نگاه نداشتی .» پس جوبی تر به دو پاره بکرد و به سر گور 
OL!‏ فرو برده و گفت: «تا cpl‏ حشک نشود عذاب ابشان سبکتر بود.» 

حون مردی اقرار داد به زنا وی را سنگسار فرمود. " یکی گفت دیگری 
را که «حنانکه سگ را نشانند وی را بنشاندند و یی 
بگذشت» گفت: «بخور ید از این مردار!» گفتند: «(مردار چگونه خور یم ؟) 
aly Tee‏ از Ol GSS‏ برادرمی eben‏ از این است»و کنده‌تر از ان 
است.» و گوینده و شنونده را فراهم گرفت, که شنونده شر یک است اندر 

و صحابه (رض) به روی گشاده یکدیگر را دیدندی و غیبت یکدیگر 
نکردندی» و این از فاضلتر ین عبادات دانستندی» و خلاف این از نفاق 
شمردندی. 

و قتاده (رض) گوید که «عذاب قبر سه قسم است: یک ثلث آن 
غیت انیت ویک لت اام جن است» ویک وت جات ارول که 
نداشتن .)) 

و عیسی (ع) با حوار Ob‏ برسگی مرده بگذشت» گفتند: «اين گنده 
حیزق | ست!» عیسی (ع) گفت: «آن سپیدی دندان وی نکوحیزی است» و 
غیبت از ان" گنده‌تر»؛ ایشان را بیاموحت که از هرحه بینید آن گویید که 
نیکوتر است 

و خحوکی به عیسی بگذشت» گفت: «بروء به سلامت!» گفتند: « 
Mey,‏ چنین همی گویی خوک را؟» گفت: OL jn‏ خود را خوی جز فرا 


خیر نگنم .» 





\— در («ترحمه احیاء» : این دو حوب عذاب انها را نک می گرداند مادام که Ly‏ را te‏ 
نشده اند , (ر بع مهلکات ص (TAN‏ ۲ حکم aS gjss‏ دستور داد کار شو 
۴ سگ مرده. 
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۸۸ مهلکات 
و على بن الحسین (رض) یکی را دید که غیبت همی کرد گفت 


۰ 2 +| و« a‏ ۴ 
«خاموش! که این نانخورش سکاب دوزخ است.» 





فصل وبدان که‌غیبت ان بود مایت کسی. کی اندر غیبت وی 
که اگر بشنود وی را کراهیت آید: اگر سه رایت ت گفته باشی» این غیبت 
باشد؛ و اگر به دروغ گفته باشی» آن را زور' و بهتان گویند. و هرچه به 
نقصانِ کسی بازگردد و گویی» غیبت است اگر همه اندر نسب و جاه و اندر 
ستور و سرای و اندر کردار وی گو یی ؛ اما آنجه اندر تن eas‏ جنانکه 
aj Eo‏ نتم و کر دا حشم است و شوخ است 
و احول است؛ واندر نسب - حنانکه Lae‏ هندو eer "aoe‏ و حخام بجه 
است و حولاهه بحه است: واندر خلق گویی: بدخوی است و متکبّر است و 
دراز زبان است و بددل" و عاحز و امثال این؛ و اندر فعل‌گو یی : دزد است و 
خاین و بی نماز» و رکوع و سجود تمام نکند و قرآن خطا خواند و حامه پاک 
ندارد وزکات بندهد و حرام خورّد و زبان نگاه ندارد و بسیار خوزد و بسیار 
خسبد و نه به جای خویش نشیند؛ و آندر جامه گویی: فرا آستین و درا 
دامن ات روک ale‏ است. واندر Sealer‏ رسول (ص) گفت: هر چه 
کی ooo‏ را کراهیت آید جون بشو آن غیبت است اگرجه راست 


نود . )) 


Aw le‏ (رض) می گو ید («رنی را گفتم که کوتاه | ست » رسول (ص) 
گفت ` غیت wl es‏ دهان بیفکن: “ بینداختم . gr slob‏ سياه بود که 


از گلوبرآهد؛ و گفت: دبای of jie‏ و ۳ ز آن بجلی درخواه؛ ( 

و گروهی گفته اند که «حون کسی معصیت کند» حکایت OF‏ 
غیبت نباشد, که این مذمت هم از دین است.» و این خطاست؛ بلکه نشاید 
 ¢g‏ . ۱ ۱ 
Ges‏ ات es Sel bos‏ مار epee Sigel‏ 





۱ زور (عربی)» دروغ. باطل. ۲- هندوبچه غلام بچه. ۳- بد دل» ترسو. 
4 - در (Alam‏ به طو رکلی 6 خحلااصه . 
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شرَه سخن وافت ز OL‏ ۸۹ 


a ۰ ¢ 7 ۰ re ۰ :‏ 
7 
فایده نباشد نباید گفت. 


فصل و بدان که غیبت نه همه آن ASL‏ که به ز بان بگو ید» بلکه به 
چشم و به اشارت و به دست و به نبشتن هم حرام بود. عايشه (رض) 
ی گوید: «به دست اشارت کردم که زنی ناه است» و رسو (ص) 
گفت: "غیت کردی؟» و همحنین لنگ فرا رفتن و جشم احول کردن ۳ 
حال کسی معلوم شود هم غیبت است.و اما اگر نام نرد و گوید: «کسی 
جنین کرد.» غیبت نباشد» مگر که حاضران بخواهند دانست که کراهمی. 
گوید. آنگاه حرام oy‏ که مقصود تفهیم است به هرچه باشد. و گروهی از 
فرایان و پارسایانٍ جاهل غیبت کنند و پندارند که آن غیبت نیست, جنانکه 
حدیث کسی کنند پیش ایشان و گو ray‏ «الحمدلله که حق- تعالی- ما را 
نگاه داشته است از فلان جیز» تا بدانند که آن کس جنین همی کند؛ و یا 
گو یند: OY‏ مرد سخت نیکو احوال مردی است ولکن او نیز مبتلا شده 


است به خلق» چنانکه ما نیز مبتلا شده‌ايم؛ که خلاص یابد از عثرت و 


آفت؟» و امثال این. و باشد که خو یشتن را مذمت کند تا بدان مذمتِ دیگری 
حاصل آید. 

و باشد که اندر پیش وی غیبت کنند گوید: «سبحان‌الله! CBI‏ 
ose‏ تا آن کس بنشاط‌تر شود و یا دیگران که غافل بوده‌اند از اهل OT‏ 
مجلس» بشنوند؛ و گوید که «اندوهگین شدم که فلان را واقعه چنین افتاده 
است. حق- تعالی- کفایت کناد!» و مقصود آن بود که OT‏ واقعه دیگران 
بدانند. و باشد که حون حدیث کسی کنند گوید: «خدای- تعالی- ما را 
توبت دهاه!» تا بدانند که وی معصیت کرده است. این همه غیبت بود؛ 
ولکن حون جنین بود نفاق نیز با وی به هم بود- که خو یشتن را به پارسایی فرا 
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نموده باشد و به غیبت نا کردن تا معصیت دو شود» و وی به حهل خو یش 

بندارد که حود عبت نکرده ا و راشد که ۳۳۹ عیست ان وی را 

ا ۲ ۲ ی et‏ 

کو ید: «خاموش» غیبت مکن!» و به دل آن را کاره نباشد؛ هم منافق باشد و 
ees eaters Coe‏ کے اندر غیت ظر یک ومک که یه ول 

: ۱ ۳ ger a = هم , سو‎ 


oa ۲ ۲ ۲ ۹‏ 
کاره باشد. یک روز ابوبکر و عمر (رص) به هم می شدند یکی دیکری را 
£4 " 
کفت: «فلاں بسیار حسبد. » بس از رسول (ص) نانخورشی خواستند گفت : 





«شما نانخورش خوردید.» گفتند ؛ («همی ندانیم که حه خوردیم.» کے 
«یکی‌گوشت برادر خو یش خوردید.)) هر دو را فراهم گرفت» و یکی گفته بود 
و یکی شنیده. Sly‏ به دل کاره باشد و به جشم یا به دست اشارت کند که 
«خاموش!» هم تقصیر کرده باشد: بايد که به جد گو ید و صر بح گو ید تا 
اندر حق غایب مقضر نبود؛ که اندر خبر است که هرکه برادر مسلمان وی را 
غیبت کنند و وی نصرت ANS‏ و وی را فر و گذارد؛ حق- تعالی- وی را 
فر وگذارد اندر وقتی که حاحتمند تر بود. 


فصل بدان که غیبت کردن به دل همچنان حرام است که به زبان؛ 
چنانکه نشاید که eb‏ کسی فرا دیگری همی گویی» نشاید که 
فراخو یشتن نیز گویی. و غیبت به دل آن بود که گمان بدبری به کسی 
بی آنکه از وی چیزی به چشم بینی یا به گوش شنوی یا به یقین دانی . 

Gadi:‏ ن ج ال لا وا ی و 
به وی گمان بد برند حرام کرده است. و هرجه اندر دل اوفتد که نه از بقین 
بود و نه از قول دو عدل" باشد» شیطان اندر دل افکنده بود. و حق- تعالی- 
همی گوید: ele Ot‏ گم فاسق یو" (الایه) از فاسق سخن باور مکنید؛ و 
هیچ فاسق چون شیطان نیست. و حرام ان بود که دل خو یش بدان فرا دهبد. 





۱- که در نتیحه... ۲- و این امر را که... (Jac —y‏ شاهد vole‏ (قران, ۰/۹۹ اگر 
در وغزنی خبری به شما آورد, نیک بررسید. 
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اما خاطری! که بی اختیار اندر آید و تو آن را کاره باشی بدان" مأخوذ 
باشی؛ که رسول (ص) می گو ید که مؤمن از گمان بدخالی نباشد ولکن 
سلامت وی بدان بود که اندر دل خو یش تحقیق نکند, " و تا احتمال را در ان 
حای و محال بود بر وحهی نیکوتر حمل می کند. و نشان آنکه تحقیق کرده 
OF ash‏ بود که دل وی گرانتر شود ان کس را و اندر مراعات وی تقصیر 
کردن گیرد؛ اما Op‏ به دل و ز بان و معاملت با وی هم بر آن حمله باشد که 
بیشتر بود» نان ان بود که تحقیق نکرده باشد. اما عدل نشنود 
باید که توقف کند و در وغزن ندارد وی را- که گمان بد Vay‏ بدین یک عدل 
هم روا نبود و نه نیز به فاسق ولکن گوید که «حال این مرد بر من پوشیده بود 
جون حال OT‏ مرد و اکنون نیز پوشیده است.» بس اگر داند که میان ایشان 
عداوتی و حسدی هست, توقّف اولیتر بود. و اگر آن مرد را عدلتر داند ميل به 
وی بیشتر wl‏ که بود. و هرگه که گمان بد در دل وی افتاد از کسی آن 
اولیتر بود که Oly‏ کس تقر بی ز یادت کند» که شیطان را از ان خشم اید و 
آن گمان بد کمتر شود. و چون به یقین بدانست. غیبت نکند» ولکن نصیحت 
کته cle‏ انامه کته Ol lah toss Al‏ تفت تفه ند 
باشد, تا هم به سبب مسلمانی اندوهگن بوده باشد و هم نصیحت کرده باشد و 
مزد هر دو بیابد. 


فصل بدان که سره غیبت اندر دل بیماری است» و علاج ان واحب 
است» و علاج آن از دو گونه باشد: 


۰ ارت‎ a ‘fy . ۵ 





«ble -۱‏ آنجه ناگهان اندر دل wail‏ ۲- به آن. yp‏ حقیقت نشمارد. ia Next‏ 
O28‏ تفاخر فخر فروختن» بزرگی فروختن. ۵- در «ترحمةُ احیاء»: و علاج باز داشت 


رباد از غیبت دو نوع است: یکی به اجمال» و دوم به تفصیل. (ر بع مهلکات ص ۳۹۵). 
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۲ مهلکات 

یکی آنکه اندر این اخبار که اندر غیبت آمده است MG‏ کند و بداند که 
هر غیبت که کند okie‏ از دیوان وی بادیوان آن کس نقل خواهند کرد تاا 
نیست کند که اتش هیزم خشک GL‏ و باشد که وی را خود بیش از یک 
حسنه نبود که زیادت از OU‏ باشد: بدین غیبت که بکند کفۀ Se‏ وی 


ر ob‏ شود و وی Cp‏ سیب به دورح شود. 


Sa -‏ 
و دوم آنکه‌از عیب خو یش بیندیشد: اگردر خو یش عیبی بیند» بداند 
که Ol‏ کس نیز در آن عیب همچنان معذور است که وی؛ و اگر هیچ عیب 
نداند خویشتن را- بداند که جهل به عیب خویش از همه عیبها بیش 
a a‏ ; ۰ 
است- پس اگر راست همی گوید:" هیچ عیب بیش از گوشت مردار خوردن 
نیست» پس خو یشتن را که بی عیب است با عیب جرا کند؟ و به شکر مشغول 
o‏ ۰ و سب ۰ 
شود؛ " و بداند که اگر وی را به تقصیری نسبت می کند در فعل» هیچ بنده از 
س غا ۰ ° aos‏ ارس ۰ = |‘ ۱ 2 ۴ 
تفصیر لی نیست. و چون خود بر حڌ شرع راست نمی تواند بود- کر همه 
در صغیره است- و با خو یشتن می برنیاید» از دیگران جه عجب دارد! و اگر در 
JT‏ ینش وی عیب است. بداند که آن Lee‏ صانع کرده باشد که آن به دست 
وی نیست تا وی را ملامت رسد. 
Zz =‏ - 
اما علاج به تفصیل ان است که نگاه کند تا ان جیست که وی را بر 


عست می دارد؛ و آن ار هشت حیز بیرود نبود . 


اول آن بو که از وی خشمگین بود به سببی . باید که بداند که برای 





١س‏ که در نتیحه. .. ۲- در اینکه خو یشتن را هیچ عیب نمی شناسد . 

۳ چرا با غیبت, خود را که بی عیب است با عیب کند, آن به که شکر بی عیبی خود کند؛ در «ترحمة 
احیاه»: و اگر در نفس ود عیبی نیابد باید که خدای را شکر گزارد و ز بان را به بزرگتر ین عیبی ملوّث 
نگرداند. جه, عیب کردن مردمان و گوشت مردار خوردن از بزرگتر ین عیبهاست... (ر بع مهلکات» ص 
۳۹-۹ )- اگرچه فقط ... 
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شره‌سخن وآفت ز بان ۳ 
خشم بر کسی خویشتن را به دوزخ بردن از حماقت ory‏ که این ستیزه با 
خویشتن کرده باشد. رسول (ص) می گوید: «هر که خشمی فروخورد» 
خحدای- تعالی- روز فیامت وی را بر سر ملا بخواند و گوید: اختیار کن ار 
حوران بهشت آنچه توانی ؟» ۱ 


سبب دوم OT‏ بود که‌موافقت‌دیگران طلب کند تا رضای ایشان به حاصل 
کند. علاج اين» آن است که بداند که سخط خدای- تعالی- حاصل کردن به 
isle,‏ مردمان حمافت 3 حهل بود» بلکه داید که رای حد‌ای-- تعالی - 
بجو ید بدانکه با ایشان خشم گیرد و برایشان انکار کند. 


سبب سوم آنکه وی را به جنایتی بگرفته باشند» وی با دیگری حوالت 
کند, تا خو یشتن خلاص دهد. Ub‏ که بداند که بلای خشم خدای- تعالی- 
که به یقین حاصل آید عظیمتر از ان است که از وی حذر می کند؛ که خحلاص 
خود به گمان است و خشم خحدای- تعالی- به یمین در وفت حاصل آید: باید 
که از خو یشتن بیفکند و با دیگری حوالت نکند. 

و باشد که گوید: «اگر من حرام می خورم یا مال سلطان 
می فراستانم» OW‏ نیز می کند.» و این احمقی باشدي که" به معصیت به 
کسی اقتدا نشاید کرد: در گفتن این جه عذر باشد؟ و اگر کسی را بینی که 
در آتش می رود تو از پس وی فرا نشوی» اندر معصیت موافقت همجنین بود. 
پس به سبب ST‏ تا عذری باطل بگو یی چرا باید که معصیتی دیگر بکنی 


سبب چهارم آن بود که‌کسی خواهد که خو یشتن بستاید» نتواند: دیگران 
را غیبت کند تا بدان فضل خویش وپاکی خویش فرانماید. چنانکه گوید: 
«فلان» جیزی فهم نکند؛ و OW‏ از زنان حذر نکند.» یعنی که من کنم. باید 





۱- که ز Sly‏ 
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۹ مهلکات 
که بداند که انکه عافل نود بدین» " فسق و حهل وی اعتقاد کند نه فضل و 
بارسایی ؛ و انکه بی ee‏ بود در اعتقاد وی حه فایده باشد بلکه خود را نرد 





خدای- تعالی- ناقص کند تا نزدیک بندۀ پیچاره که به دست وی هیچ حیز 
ت es‏ 


سیب پنجم حسد بود که کسی را حاهی و علمی و مالی باشد و مردمان 
در وی اعتقادنیکو دارند, آن بنوند دید: عیب وی مستن گرد تا با وی 
ستیزه کرده باشد. و نداند که این ستیزه با خو پشتن می کند: که در این حهان 
در عذاب حسد بود و می خواهد که در Ol‏ حهان نیز در عذاب غیبت باشد تا از. 
نعمت هر دو سرای محروم ماند؛ و این قدر نداند که هر که را حاهی و 
حشمتی تقدیر کرده (Ath‏ حسد حاسدان Ol‏ جاه را ز یادت کند. 


سبب ششم استهزا باشد تاخنده و بازی AS‏ و کسی را فضیحت گرداند. 
نداند که خو یشتن را پیشین" نزد خدای- تعالی- فضیحت می کند آنگه وی 
را نزدیک مردمان. و اگر اندیشه کنی که وی روز قیامت OWLS‏ خویش بر 
گردن تو نهد و چنانکه. خر رانند وی تو را به دوزخ sly‏ دانی که تو اولیتر 
باشی بدانکه بر تو خندند. و دانی که کسی که حال وی این خواهد cop‏ اگر 
عافل بود» به خنده و بازی نپردازد. 


ر Ff Z‏ 
سبب هفتم ان بود که وروی" کناهی رود اندوهکن aire‏ برای خدای- 
تعالی - حنانکه عادت اهل Cp‏ است ت و راست همی ins‏ در Ol‏ اندوه 
ولکن 33 گات اں نام وي بر ز بان وی برود و غافل ماند از انکه این غیبت 


بود بر اك اندوه: نام وی بر ز بان وی براند تا بدان غیبت Ol‏ مزد را حبطه کند. 





۱ با این سخن, بااین فرا نمودن فضل وپا کی خویش. ۲- پیشین, نخست. ‏ ۳ -برکسی که از 
او غیبت خواهدی شد. 6 - انکه غیبت خواهدی کرد. ۵ س نام آنکه بر وی کناهی رفته است. 
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سیخ وافتز بان ۵ ٩‏ 





کرده باشد! یا عجبش آید از وی: در Ol‏ تعحب یا در آن خشم نام وی بگو ید 
تس 
و تعجب بکو ید و نام وی نبرد البتّه. 


بیدا کردن" رحصت در غیبت به عدرها 


عذر اول تظلم است که پیش سلطان و قاضی کند که این روا باشد, یا در پیش 
کسی که از وی یاری خواهد. اما مظلوم را نشاید که در پیش کسی- که از وی 
فایده نخواهد بود - ظلم ظالم حکایت کند. یکی در پیش ابن سیر ین (ره) 
طلم حخاج راهمی گفت. گفت: «خحدای- تعالی- انصاف حجاج ۱ 
که وی را غیبت کند همچنان بستاند که انصاف مردمان از ححاج.» 


عدر دوم آنکه | گرجایی فسادی بیند»فراکسی‌بگو یدک قادر بود که حسبت کند و 
از آن" باز دارد. عمر بر طلحه یا عثمان" بگذشت» سلام کرد» جواب نداد. به 
بوبکر (رض) گله کرد تا وی را در OT‏ سخن گفت. و این غیبت نداشتند.٩‏ 


عذر سوم فتوایرسیدن‌که گو ید؛ «زن با پدر یا فلان کس حنین می کند با من» 
اولیتر Ol‏ بود که گو ید؛ «جه گوبی اگر کسی جنین کند؟» ولکن اگر نام 


برد رخصت است» که باشد که مفتی را در OF‏ واقعه بعینها, حون بداند 


۱- شخص Cll‏ غیبت. ۲- پیدا کردن Oly‏ ۳- از آن فساد. 


#س در «ترجمة احیاء»: عمر (رض) بر عثمان و مرتضی على و طلحه- رضی A‏ ات 2 بگذشت. .. 
(ر بع مهلکات. ص 4۰۵) . ۵ نشمردند. 
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۹٦‏ مهلکات 

حاطری" فراز آید. هند" فرا رسول (ص) گفت: «بوسفیان مردی بخیل است؛ 
کفایت من و فرزندان تمام می ندهد؛ اگر حیزی بر گیرم بی علم وی روا 
باشد؟» iS‏ «حندان که کفایت باشد به انصاف بر گیر.» و ظلم بر 
فرزندان و بخیلی بگفتن ‏ غیت بود؛ ولکن به عذر فتوا روا داشت رسول 
(Ue)‏ 


عذر جهارم آنکه خوا هد که از 75 وی حذر کننده جون کسی که مبتدع بود یا دزد 
بود و کسی بر وی اعتماد خواهد کرد یا زنی بخواهد خواست یا بنده‌ای 
بخواهد خر ید» و داند که اگر عیب وی نگوید آن کس را ز یان دارد: این 
عیب بگفتن اولیش و بنهان داشتن غش باشد در شفقت بردن بر مسلمانان. و 
کی" را بدین* روا بود که طعن کند در گواه؛ و همچنین کسی که با وی 
مشاورت کنند.و رسول(ص) گفته است : («اندر فاسق آنحه شت EEE‏ 
مردمان حذر کنند.» و این انحا سنت است که بیم آفت toy‏ امابی این we‏ 
روا نبود گفتن. و گفته اند اندر حق سه کس غیبت نبوّد: سلطانٍ ظالم» و 
مبتدع, و کسی که فسق ظاهر کند. و اين از ان است که این قوم این پنهان 
ye‏ واا رر کډ که کی کر ن 


عذرپنجم آنکه کسی معروف بود به نامی که آن نام عیب باشد» چون اعمش و 
چون اعرج و غیر آن» که حون بدان معروف شده باشد از آن رنجور نشود. و 
اولیتر آن بود که نامی دیگر گوید: نابینا را بصیر گو ید یا چشم پوشیده گوید 
و مانند این . 


شرم ندارند: ذکر ایشان روا بود. 





۱- خحاطرء آنجه به دل در افتد؛ در اینحا راه حاره بیدا شود . ۲- مراد هند بنت غلبه (وفات: ۱ ۵ . 
ق.), زن ابوسفیان و مادر معاو ay‏ است. ۳- نقل کردن. 

و مس ۱ ۱ ZZ‏ ‘ 
٤‏ مزکی»› آنکه بر پاک بودن و عادل بودن گواهان صحه گذارد. ۵ به این عذر. 
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شره‌سخن وافت ز بان ۹۷ 

کفارت غیبت بدان که کفارت غیبت Oly‏ بود که توبه کند و 

بشیمانی خورد تا از tales‏ حدای- تعالی- بیرون آید» و از ان کس بجلی 

خواهد تا از مظلمۀ وی بیرون آید. رسول (ص) می گوید که «هر که را 

مظلمتی است در عرض يا در مال» بحلی باید خواست بیش از ان که روزی 

آید که نه درم بود و نه دینار": جز آن نبود که حسَنات وی به عوض می دهند به 
حصم oT‏ اگر نبود" Tole‏ کس بر وی می نهند.» 

و عايشه (رض) زنی را گفت دراز زبان است. رسول (ص) گفت: 
«غیبتی کردی» بحلی alge‏ از وی.» 

و در خبر است که هر که کسی را غیبت کند wh‏ که از خدای- 
تعالی- آمرزش خواهد وی th‏ و گروهی پنداشتند, از این خبرء که این 
کفایت بود و بحلی نباید خواست؛ و این خطاست به دلیل Soo‏ خبرها؛ اقا 
این استغفار آنحا بود که وی زنده نباشد بايد که این استغفار وی را می AS‏ 
و بحلی آن بود که به تواضع و پشیمانی پیش وی شود و گو ند: «خحطا کردم و 
دروغ گفتم, عفو کن.» اگر نکند؟؛ بر وی ثنامی باید کرد و مراعات می باید 
کرد تا دل وی خوش شود و بحل بکند؛ اگر Ge AS‏ وی است ولکن این 
مراعات از حملة حسنات بنویسند. و باشد که به عوض در قیامت فرا وی 
دهند. اما اولیتر عفو کردن باشد. 

و بعضی ار سلف بوده‌اند که بحل نکردندی و گفتندی که «در دیوان 
ما هیچ حسنه بزرگتر از آن نیست.» ولکن درست ان است که عفو کردن 
حسَتّتی باشد فاضلتر از آن. و حسن بصری (رض) را یکی غیبت کرد» طبقی 
رطب هدیه پیش وی فرستاد و گفت: «شنیدم که توعبادت خو یش به هدیه به 
من فرستادی و من نیز خواستم تا مکافات کنم, معذور دار که تمام مکافات 





اس در «ترحمۀ احیاء»: پیش از ان که روزی آید که LST‏ دیناری و درهمی نباشد. (ر بع مهلکات 
ص (EEN‏ ۲- مدعی, آنکه داوری خواهد. ۳- در «ترحمة احیاء»: اگر او را (غیبت 
کننده را) حسنات نباشد... (ر بع مهلکات» ص )٩۱۰‏ اکر شض غیت AN ee‏ 


۵ در «ترحمهة احیاء»: و روز فيامت در مقابلة Re‏ غیبت بود. (ر بع مهلکات» ص 1۱۰). 
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۹۸ مهلکات 
نتوانستم کرد.» 
و بدان که بحلی آن وقت درست بود که بگوید که چه گفته‌ام» که 


از محهول بیزار دل درست نبود . 


آفت سیزدهم سخن جینی و نمامی کردن بود. 
شدای ی می گوید: و ۱ تیاب ون یک 


و رسول (ص) گفت: ne hae Sy rp‏ ((خبر دهم 

ار ee‏ و ها کیت ای کیان هروا انی کدرا 
کنند و مردم را بر هم زنند.» و گفت: «حون خدای- تعالی- بهشت را 
بیافر ید گفت: ا کرت ۵. :”نیکبخت است کسی که به من رسد“ 
Ca ee ee‏ 


خمرخواره و زنا کننده که ر بر آن ایسا ونمام» ودیّوث۲ 4 وعوان۸ 6 ومختث( 


و قاطع رجم ,و ST‏ گوید: با خدای عهد کردم که چنین کنم و نکند.۱۱» 
و در خبر است که «در بنی اسرائیل قحطیی افتاد: بارهابه استسقا"! 

شدند, باران نیامد» پس وحی آمد به موسی (ع) که آدعای شما اجابت نکنم» 

که ور مان شا تعاس eel‏ کته Ol‏ کست یاعدا انا او را ازهان 





۱- (فرآن» ۱۱/5۸)) مردم نکوهی (مردم نکوه- نکوهش گر مردم) سخن جینی (هر دو«ی» و حدت). 
Ty) -۲‏ 6 ۱/۱۰), وای هر عمّازی را سخن چینی» بد گو یی . ۳- OLS)‏ 4/۱۱۱ آن هیزم کش 
(و ا: تش افروز بر مردمان به سخن جینی). <= اراده می کند, مرادش از اين همه همان سخن حینی 
است. ۵- بهشت. -٩‏ در «نرجمة احیاء»: زانی rat‏ (ربع مهلکات ص EVE‏ 

۷ دیّوث, بی رشک, مرد بی غیرت در بار زن خو یش . A‏ - عوان» پاسبان» سرهنگ دیوان؛ در 
«ترجمۀ احیاء»: شُرطی = سرهنگ Wb‏ سردار Ob‏ سردار برگز uy‏ سپاه.- مقدمة الادب). (ر بع 
مهلکات» ص (EVE‏ +-مختّث, مردی که ح OW‏ و رفتارش به ز نان شبیه است» آمُرد. 

۰- قاطع رحم» آنکه از خو یشان و نزدیکان ببرد. ۱- در «ترحمۀ احیاء»: و کسی که گوید 
عهد خدای بر من» چنین و چنین کنم پس بدان وفا نکند. (ربع مهلکات» ص 4۱4). 

۲- استسقاء باران خواستن و به نماز باران پرداختن. 
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شره‌سخن وافت ز بان 44 





خویش به در کنیم+ گفت: امن نمام را دشمن دارم خود نمامی کنم؟ موسی 
(ع) بگفت تا همه توبه کردند از نمامی, پس خدای- تعالی- باران فرستاد. » 
و گویند یکی حکیمی را طلب کی هفتصد فرسنگ بشد تا از وی 
بپرسد که «آن حیست که از آسمان ون و ان جیست که از زمین 
گرانه نتر است» و OF‏ جیست که از سنگ سختتر است» و آن جیست که از آتش 
تیزتر است» و ان جیست که از رمهر یر سردتر است» و ان جیست که از در یا 
توانگرتر است» و آن چیست که از یتیم خوارتر است؟» حکیم گفت: «بهتان 
بر بیگناه از زمین گرانتر تر است و حق از اسمان فراختر ختر است» ودل قانع از در یا 
توانگرتر است» و حسد از اتش تیزتر است» و حاجت به خویشاوند- که وفا 
نکند- از زمهر یر سردتر است» و دل کافر از سنگ سختتر است» و eles‏ که 


فصل بدان که نمامی نه همه آن بود که سخن یکی با دیگری 
بگرید؛ بلکه هر که کاری آشکارا کند که کسی از ان رنحور شودء وی نمام 
است» خواه سخن گیر و خواه فعل و خواه چیزی دیگر؛ خواه به قول آشکارا 
کند وخواه به اشارت و خواه به نوشتن» بلکه پرده از جیزی برگرفتن که کسی 
از ان رنجور خواهد شد نشاید! مگر آنکه le‏ کند درمال کسی بنهان: روا 
باشد اشکارا کردن» و همحنین هر حه در ان ریاد مسلمان خواهد بود. و هر 
که با وی نقل کنند که فلان کس تورا چنین گفت یا جنین می سازد در حق 
تویا مانند اين» شش جیز وی را به جای باید آوردن: 


اول آنکه باور ندارد", که "نمام فاسق است» و خدای- تعالی- می گوید: 


$y o % فول فاسق‎ 





| — شایسته نیست. —Y‏ باور نکند. سار را که 
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۱۰۰ مهلکات 
دوم آنکه وی را نصیحت کند و از این گناہ نهی کند, که نهی منگر واجب 


است؛ 





سوم آنکه وی را دشمن گیرد برای خدای- تعالی — که دشمنی نمام واحب 


است؛ 
re‏ ۰ ب ۲ ,. 
چهارم انکه بدان کس" گمان بد نبرد» که گمان بد حرام أاست ؛ 


که تسین تا تا درستی بداند, که حدای-ستعالی- از ان بهی 


کرده است ؛ 


شنم آنکه خود را آن نپسندد که وی را نپسندد:" آن نمامي وی دیگری را 
حکایت نکند و بر وی پوشد. 

و این هر شش واحب است. 

و یکی در پیش عمر بن عبدالعز یز (رض) نمامی کرد» گفت: «نگاه 
کنم اگر دروغ گفتی از اهل این Sl‏ إن جا کم فاسق بت توا کر زاس 
گفتی از اهل این آیتی که قماز او بتمیم. و اگر خواهی توبه کن تا عفو 
oS‏ ۰ گفت؛ «توبه کردم یاامیرالموهنین» عفو کن!» 

و یکی فرا حکیمی گفت:«فلان کس تورا جنین گفته است.» 
گفت: («به ز بارت آمدی و سه خیانت بکردی: برادری را در دل من ناخوش 
بکردی» ودل ب فارغ من مشغول بکردی» و خحویشتن را نزدیک من فاسق و متهم 
بکردی.» 

و سلیمان بن عبدالملک یکی را گفت که «تومرا جیزی گفته ای؟» 





ا ee‏ ; 1 
آن کس که از او نمامی می شود. ۲- برای خود آنجه را که برای او (نمام) پسندیده نمی د اند 
بسندیده نداند» بعنی نمامی را. ۳- (قرآن» (VEN‏ وء اگر در وغزنی خبری شما را ارد. 

نیک بر رسید . — سه ص‌۹۸/ح۰۱ 
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شرّهسخن و افت ز بان ۳1 
گفت: «نگفته ام.» گفت: «عدل معتمدی حکایت کرد.» زشری۱ نشسته 
بود» گفت: by‏ امیرالمومنین» نمام عدل نباشد.» گفت: «راست گفتی .» 

و حسن بصری (ره) گفت که «هر کس که سخن کسی به تو آورد, 
سخ تو به دیگران برد: از وی حذر کن و به حقیقت وی را دشمن بايد 
داشت» که فعل وی هم غیبت است و هم غدر وخیانت است وهم غل" و 





حسد است و هم نفاق و تخلیط و فر یقتن است. و این همه از خیانت است. و 
گفته اند نام و GLEE‏ آن است که راست از همه کس نیکوبود مگر از وی. 

و مصعب ین ال بیر (رض) گوید که Kap‏ ما پذیرفتن 138 
غمز بتر است» که سعایت دلالت است و قبول احازت است.» 

و رسول (ص) گنت که jen‏ حلالزاده نیست.» 

و بدان که شر نام و مخلط عظیم است» و باشد که به سبب وی 
خونها ر یخته شود. و یکی غلامی می فروخت گفت: «در وی هیچ عیبی 
سای تا a. hy‏ آن کس گفت: Shy‏ نیست.» و بخر ید . آن 
علام جود روزی چند بگذشت ت فرا زن خواجه گفت: «اين خواجه تو را دوست 
نمی دارد و کنیزکی خواهد خر ید. اکنون چون خواجه بخسبد opal‏ برگیر و از 
ز یر حلق وی مویی چند باز کن» تا من تو را بدان جادو یی کنم که خواجه 
عاشق تو شود.» و فرا خواجه گفت: «اين زن توبر کسی عاشق است و تو را 
بخواهد کشت. تو خویشتن خفته ساز تا ببینی.» خواجه شب خویشتن خفته 
ساخت. زن همی امد و استره در دست گرفته, بر بالین خواحه بنشست و 
ریش وی فرا کشید تا مو یی برد. خواجه را هیچ شک نماند که وی را بخواهد 
کشت: بر جست و Oj‏ را بکشت. AS‏ زن چون خبر یافتند برفتند و خواجه را 
به عوض زن بکشتند؛ و خویشان بسیار بودند از هر دو قبیله, به یکدیگر 
برآو یختند و خلق بسیار کشته شد در جنگ از هر دو جانب» به شومی AS‏ 
وی. 





1— مراد ابوبکر محمد بن مسلم (۵۸- ۲٤۱۲ھ‏ . ق.) است. ۴ fe‏ کینه» حسد. 
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yey‏ مهلکات 


آفت چهارد هم دورو یی کردن در ميان دو دشمن» جنانکه با هر یکی سخن 
چنان گوید که وی را خوش ایدا؛ و باشد که سخن این به آن نقل کند و 
سخن آن با این» و فرا هر یکی نماید" که من دوست توام. و این از نمامی بتر 
است. رسول (ص) گفت: «هر که در این جهان دو زبان باشد, در آن جهان 
او را دو 5 el OL‏ باشد. )) و گفت: ««(بتر ین بندگان خدای- تعالی - دو 
روی است.») 

پس بدان که هر که با دو دشمن مخالطت دارد. بايد که هر حه شنود 
یا خاموش باشد یا آنچه حق است می گوید در پیش آن کس یا در پس» 
تامنافق نباشد. و سخن هر یکی آن دگر را حکایت ASS‏ و فرا هر یک از 
ایشان ننماید که من یاور توام. 

ابن عمر (رض) را گفتند که ما اندر نزدیک امیران شویم و سخنها 
چنان پیم که بیرون pol‏ چنان نگوییم. گ گفت: «ما این در عهد رسول 
نفاق شمردیمی ؟ .و ه رکه وی را ضرورتی نباشد که په نزدیک سلاطین شود» 
آنگه سخنی گوید که باز پس نگو ید« منافق باشد و دو روی؛ و حون 
ضرورتی Aol‏ رخحصت داده‌اند. 


آفت بانزدهم ستودل مردماد وتنا گفتن و فضالی " کردن . 
و اندر وی شش افت tl‏ جهار اندر گو بنده و دو اندر شنونده که 
ی نود . 


اما آفت مادح بکی آن بود که ز یادت گو ید و دروغ گو ید و دروغزن 
گردد. اندر اثر است که PY‏ رکس در مدح مردمان افراط AS‏ در قیامت وی 





اسب در ((ترحمۀ احیاء) سخن دو ز بان است که ميان دو تن که یکدیگر را دشمن دارند اختلاف کندو 
0 و 

با هر یکی سخن به مراد وی گوید. (ر بع مهلکات» 4۲۱). ٣‏ وانمود کند. ۳ نسخه بدل: 

شمردمانی . و - Slab‏ مذاح مردمان به امید صله (منتهی الارب). 
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شروسخن وأفت ز بان ۱۳ 


را ز بانی دراز ASL‏ حنانکه اندر زمین می کشد و بای بر وی همی نهد و همی 


شگرفدا. » 


و دوم آن باشد که در وی نفاق باشد, و به مدح فرانماید که تو را دوست 


و سوم Ol‏ باشد که جیزی گوید که بحقیقت نداند"» جنانکه گوید پارسا و 
پرهيزگار و بسیار علم و مثل اين. یکی مردی را در پیش رسول مدح گفت. 
رسول (ص) گفت: «و I Sou‏ گردن وی بزدی.» پس گفت: «اگر لابد 
کسی را مدح خواهی گفت» گو: "پندارم که حنین است و بر خحدای- تعالی - 
کے نکنم. آنگه حساب وی با خدای- تعالی- است؛ اگر همی 


پندارد و راست همی گو ae‏ 
چهارم آنکه باشد که ممدوح ظالم بود و به‌سخن وی شاد شود.و نشاید ظالم را 


شاد کردن. و رسول (ص) گفت: («(حود فاسق را میم گویند» چو 
د ۳ “<i gf‏ 
تعالی - حسم کیرد بر ال کس.» 

/ 


اما ممدوح را دو وحه ز OL‏ دارد: 


S. om , ۰ ۳1 3 1‏ 
یکی SI‏ کبری وعحبی اندر وی پدیداید . عمر(رض)ر وزی نشسته بودبا دره » 





اس شکرفیدن» به سر در آمدن لغز يدك. کس که برايش محقق نیست. 

٣‏ و بحک وای بر تو! —ft‏ وکت ستودد» پا کیزه گردانیدن. 

۵- در o> sy‏ احیاء» : «اگر یکی از شما به ضرورت مدح خواهد گفت باید که ay you‏ پندارم فلان 
را و بر خدای کسی را تزکیت نکنم STI)‏ علی DW‏ آحداً) که حساب کنندۀ او خدای است اگر 
می داند که همحنین است . (ر بع مهلکات» ص 1۲۵) ٦‏ س دره تاز یانه. 
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۱۰ مهلکات 


جارود ' مردی بود ازآنجافراز آمد؛ یکی گفت: «اين مهتر ر بیعه " است.» چون 
بنشست, عمر وی را یک یره بزد. گفت: «یا امیرالمومنین» این چیست؟» 
گفت: «نشنیدی که این مرد حه گنت؟» گفت: ((شنیدم. | UyS‏ جه 
افتاد؟» گفت: «ترسیدم که چیزی اندردل توافتد. خواستم تا کبر توبشکنم.» 


دیگر آنکه چون به صلاح و علم بر وی ثنا گویند کاهل شود اندر مستقبل»و 
کو ید؛ (من خود به کمال رسیدم ۰ و از این بود که اندر پیش رسول (ص) 
یکی را مدح گفتند» گفت: «گردن او بزدی؛ ا فلاح "ASS‏ ( 


و رسول (ص) گفت: «اگر کسی به GUIS‏ تيز به نزدیک کسی 
شود» بهتر از ان که بر وی LS‏ کو د اندر روی.» 

وز یاد بن اسلم (رض) گوید: «هر که مدح بشنود» شیطان اندر پیش 
وی آید و وی را از جای برگیرد؛ و اگر مؤمن خو یشتن شناس بود» تواضع 
کند.» 

ما اگر جای این شش آفت نباشد» مدح کردن نیکو بود. و رسول 
(ص) بر صحابه نا گفته است؛ گفت: «یا عم گر مرا به خلق نفرستادندی 
ترا فرستادندی.»و گفت: «اگر ایمان جمله‌عالم به ایمان‌ابوبکر مقابله کنند 
ایمان وی ز cab‏ آیدث.» و امثال این »که دانست که ایشان را این OLS‏ 


ندارد . 
و اما ثنا گفتن بر خو یشتن مذموم است که خدای- تعالی- نهی کرده 





۱- مراد بشر بن المنذر بن الجارود است و او معروف است به ابن الجارود (وفات: ۸۳ ه ق)؛ لیکن 
جارود باید جذ این شخص یعنی بشر بن عمروباشد . 

۲- ربیعه» نام قبیله ای از عرب- ۴د کن دگ 

در dom sy‏ احیاء» : اگر بشنود نکو یی نیابد. (ر بع مهلکات» ص 4۲۷). 

۵- در «احیاء» و «ترجمۀ احیاء» (ربع مهلکات» ص CEVA‏ اول قول رسول اکرم در ثنای ابوبک 
سپس قول او در ثنای عمر آمده است و بس؛ در نسخه بدل: ثنای عثمان (حیای او) و علی (ع) 
(شحاعت و حوانمردی او) نیز شاهد اورده شده است. 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


شَرسخن وآفت ز بان ۵ 
است: فلارگوا UI Koa‏ اگر کسی مقتدای GE‏ بود و حال خویش 
تعر یف کند تا ایشان توفیق قدوت" وی یابند روا بود» حنانکه رسول 
(ص) گفت: آنا de‏ ود "pst‏ ول فخر یعنی بدین سیادت فخر نکنم, بدان فخر 
کنم که مرا این داد. برای آن گفت تا همه متانعتِ وی کنند. یوسف (ع) 
گفت: old]‏ علی خزائيآلازض ای عفیظ عم 


فصل پس حون کسی eee 2s‏ کت وی ورگ و ۳ 
حطر حاتمت بیندیشد OLS‏ هیچ کس نداند. و هر که از دوزخ نرهد سگ 
و خوک از وی فاضاتره و هیچ کس این نداند که رسته است. 

ely‏ که ندیم که کر مله jl pal‏ وق داد آن مادح مدح وی 
نگو ید؛ به شکر مشغول بايد شد که حق-تعالی- باطن وی بروی* بپوشید» 
ه بايد که کراهیت ت اظهار کند چون GIS‏ وی گو یند و به دل نیز کاره باشد. 

re‏ یکی از بزرگان ثناگفتند. گفت: «بار خدایا, OLS!‏ مرا 
نمی دانند"» تومرا همی دانی .» و دیگری را مدح گفتند» گفت: «بار خدایا؛ 
این مرد» به من تقرّب همی کند به چیزی که تو دشمن داری» تو را گواه 
گرفتم که من به تو تقرّب همی کنم به دشمنی وی.» و علی بن ابیطالب 
(رض) را ثنا گفتند» گفت: : یارب مرا مگیر بدانچه همی گویند» و بیامرز 
آنجه از من نمی دانند» و مرا بهتر از آن کن که ایشان همی پندارند.» و یکی 
علی را (رض) دوست نمی داشت و به GW‏ بر وی ثنا گفت» علی (رض) 
گفت: : «من کمتر از آنم که برزبان داری و بیشتر از آنم که به دل داری .( 





۱- (قرآن» ۳۲/۵۳)» خو یشتن بیگناه مدانید و مخوانید. ‏ ۲ - قدوه, پیشوا. 

ع 97 Z‏ 
۳ من مهتر آدمیزاد گانم. ٤‏ سر ols)‏ ۵۵/۱۲) [پرورد کارا] مرا بر خزانه‌ های این زمین گمار که من 
ان را نگاه دارنده ای دانایم. A‏ خائتمت بایان gS:‏ 4— برمادح . پات دانستن» شناختن. 
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اصل چهارم . - اندر خشم و حقد و حسد و آفتها 
او علاج [ol‏ 


[اندر خشم] 

بدان که شم جون غالب بوّدصفتی مذموم است . واصل وی ازآتش 
ای 4 س و ۲۳9 1 ۰ .۰ - 
gull‏ من نارو Male‏ ِن طین. و کار اتش حرکت و ارام نا گرفتن oy‏ و کار 
Z‏ - ۱ ۱ ۲ 
گل سکینه و ارام است. و هر که را خشم بر وی غالب بود نسبت وی با 
شیطان ظاهرتر از آن است که با آدم. و برای ابن بود که ابن عمر (رض) رسول 
را (ص) گفت؛ OI)‏ جه حیز است که مرا از خشم حق- تعالی- دور کند؟» 
گفت: «آنکه خشمگین نشوی.» و رسول (ص) را گفت: «مرا کاری فرمای 
مختصرواومیدوار؟ .» گفت: YD)‏ تغضب». حشمگین مشو. اوهر جندهمی - 

4 ۰ 

پرسید» این می فرمود وهمین همی گفت. 

و رسول (ص) گفت: «خشم ایمان را همچنان ols‏ کند که الوا 
انگبین را. « و عیسی )5( فرا راهبی گفت: «خحشمگین مشو. ») گفت: 








AT‏ . ۲ (قرآن» ۷۶/۳۸). مرا از اتش آفر یدی و اورا از گل آفر یدی. 
a7 ۱‏ . ی ۳2 ۲ ” 

۳ سکینه» 6 وقار. ۴ که از ان deal‏ رستگاری باشد. ۵ - الواء صبرزرد (صمغی بسیار تلخ). 

٦‏ در «ترحمة احیاء» : خشم ایمان را همجنان تباه کند که صبر )= صبر زرد» داروی معروف) 


انگیین را. (ر بع مهلکات ue‏ ££( 
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«نتوانم که من بشرم .» گفت: «مال جمع مکن .۰ گفت؛ «اين توانم*.» 

و بدان که حون خالی شدن از اصا صل خشم ممکن نیست فرو خوردن 
ae‏ عظیم است. قال اله- تعالی-: والکاظمین Beall‏ والعافین عن التاس ۲ Ls‏ 
گفت بر آن کسانی که خشم فروخورند و رسول (ص) گفت: «هر که خشم 
فرو OS‏ حق- تعالی- عذاب خویش از وی فرو گیرد و هر گه از حق- 
تعالی - عذر خواهد, عذر وی بپذیرد. و هر که ز بان نگاه دارد» حق- تعالی - 
عورت وی فرا پوشد.» و iF‏ «هر که خشمی بتواند BL‏ فرو خورد 6 حق- 
تعالی- روز Cult‏ دل وی از رضا بر کت ۰ و گفت: «دورخ را دری هست 
که هیچ کس بدان در اندر نشود الا کسی که خشم خود بر خلاف شرع 
براند.» و گفت: : «هیچ جرعه که بنده فرو خورد نزد حق- تعالی- دوستتر از 
جرعة خشم نیست» و هیچ بنده TOL‏ فرو نخورد الا که حق- تعالی- دل وی به 
Ole!‏ بر کند.» 

و فضیل عیاض و سفیان ثوری و جماعتی از بزرگان (رض) اتفاق 

کردند که هیچ کار نیست فاضلتر از حلم به وقت خشم» و صبر به وقت طمع. 

و یکی با عمر عبدالعز یز (رض) سخن درشت گفت, وی سر اندر 
پیش افکند و گفت: «خواستی که مرا به خشم افکنی و شیطان مرا به کبر و 
cab‏ از جای برگیر تا مرو من با تحشمی بان که فردا تومکافات آن 
بر من برانی؟ این نبود هرگز.» و خاموش گشت. 

یکی از انبیا (ع) گفت: «کیست که از من اندر پذیرد و AS NS‏ 
که خشمگین نشود و پس مرگ من خلیفت من باشد و اندر بهشت با من بربر 
باشد؟» یکی گفت: «من SU‏ کردم و پذیرفتم ۰ دگر ob‏ یگفت ت هم 





۱ در «ترحمۀ Mele!‏ و بحیی عیسی را گفت که در خشم مشو گفت؛ نتوانم» آدمیم . گفت: مالی 
ذخیره مکن» گفت: شاید که این بکنم. (ربع مهلکات. ص  .)44۲‏ ۲- (قرآن, ۰۱۳6/۳ [بشتابید 
سوی... بهشتی که... ساخته گشت مر پرهیزگاران را ایشان که هز ینه کنند اندر فراعی و تنگی ] 
و Sil‏ فرو خورد خحشم و آنکه اندر گذارد از مردمان. ۳ با آنکه به خشم راندن توانایی دارد 
خشم خود فرو خورد. وس خشم. 
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ê e ۰ 8 4‏ 
وی گفت: «پذیرفتم.» و بدان وفا کرد و به حای وی بایستاد. او را ذوالکفل 
نام کردند» بدین سبب که‌اين کفالت بکرد» یعنی اندر پذیرفت. 


فصل بدان که خشم اندر ادمی آفر یده‌اند تا سلاح وی باشد تا آنجه وی را 
ز ISL‏ است از خود باز دارد, جنانکه شهوت آفر یده‌اند تا آلت وی بود تا 
هرچه مراورا سودمند است به خویشتن کشد. و وی را از این هر دو جاره 
نیست. ولکن چون به افراط بود ز یانکار باشد و مثال آتشی بود که بردل زند و 
دودی از Ol‏ بر دماع بر شود و حایگاه عقا lac‏ واندیشه تار یک کند تا فرا وحه 
صواب نبیند. چون دودی که اندر غاری افتد که جنان تار یک بکند که فرا 
هیچ نتوان دید؛ و این سخت pyre‏ است. و از اين! گفته اند که شم غول 
عقل است. و باشد که این خشم ضعیف بود؛ و این نیز مذموم بود» که حمیّت 
بر حرم و حمیّت دین با کافران از حشم خیزد. و حدای- عزوحل - کف Diy‏ 
را (ص) که جامد 93K‏ المُنا فقين واغلظ علهم" . وصحابه (رض) را ثنا گفت 
و گفت: آشداءعلی الکقار". . و این همه نیز نتیجۀ خشم بود. پس باید که OP‏ 
خشم نه به افراط بود و نه نیز ضعیف بود بلکه معتدل باشد و به اشارت عقل و 
دین بود. و گروهی بنداشتند که مقصود از ر یات اصا صل خشم ببردن است و 
این خطاست, که خشم سلاح است و از وی جاره نیست. و باطل شدت اصل 
خشم تا ادمی زنده بود ممکن نیست, جنانکه باطل شدن اصا ل شهوت ممکن 
نیست؛ اما روا باشد که اندر بعضی کارها واندر بعضی اوقات پوشیده شود 
جنانکه پندارد که اصلا خود خشم نماند. و تفصیل این آن است که خشم از 
OI‏ خیزد که حیزی که بدان Cole‏ بود کسی قصد آن کند تا ببرد. اما آنکه 
حاحت نبود بدان, چنانکه مثلاً کسی را سگی باشد که از آن مستغنی است؛ 


اگر کسی وی را بزند یا بکشد روا بود که خشمگن نشود. اما قوت و مسکن و 





ات از این روء س (قران» ۹ ای بیغامبن حهاد ES‏ با کافران و منافقاں و درشتی کن 
nos‏ ۴۳ (قرآن» ۲۹/۵۸) سخت اند بر کافران... 
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جامه و تندرستی و مثل این» هرگز حاجت از این منقطم نشود. پس کسی که 
وی را حراحت کند تا! سلامت وی فوت شود یا قوت با حامه ازوی بستاند» 
لابد خشم پدید آید. پس ه رکه را حاجت بیش بود خشم بیش بود 
و وی بي چارەتر و Sot lines‏ بود که آزادی اندر 
سی حساجستی سود هرچشد صاجست بیش پوه هب دگی 
نزدیکتر بود. و ممکن باشد. که کسی به ر یاضت خویشتن را حنان AS‏ 
که حاجت وی با قدر ضرورت افتد, تا" حاجت جاه و مال وز یادتهای دنیا از 
پیش وی برخیزد» لاجرم خشم که OS‏ حاجت است بر خیزد؛ که آن کس 
که اندر طلب جاه نبود, بدانکه" کسی اندر پیش وی؟ شود یا بر زبروی" 
نشیند اندر مجالس» خشم نگیرد. ای اور اس متام Se‏ 
بیشتر خشمها از ز یادت مال وجاه بود» تا باشد" که کسی به چیزی خسیس 
فخرمی کند چون شطرنج ونرد و کبوترباز یدن وشراب بسیارخوردن, واگر 
کسی گوید که نیک نبازد۲ و شراب بسیار نخورد خشمگین شود. و شک 
نیست که هر جه از این جنس باشد به ر یاضت از OT‏ بتوان رستن» اما انجه 
LY‏ آدمی است اصل خشم در آن باطل نشود و خود نباید که شود و ستوده 
نبود؛ لکن باید که چنان نبود که اختیار از وی بستاند, و خلاف عقل و شرع بر 
وی غلبه AS‏ و به ریاصت خشم را باز این درحه توان آورد ". و دلیل بر آنکه 
صل خشم از وی بنشود " و نباید که بشود am Se OT‏ (ص) از این 
is‏ نبود و بگفت: «من بشری ام» OS Cues!‏ بَعْضبٍ ia‏ شوم 
حنانکه آدمی خشمگن شود هر ادمی که‌وی را cud‏ کنم یا سخن درشت 
گویم در خشم» یا بزنم» بار خدایاء تو آن را از من سبب رحمت گردان بر 
وی .)) 
عبدالله‌بن عمرو بن العاص (رض) گفت: «یارسول اللّه» هرچه 





۱- که در نتیحه (در نتیحۀ OF‏ حراحت). ۲- که در نتیحه. ۳ به این سبب که. 


٤‏ جلوتر از وی. ف الا دست وی. Gal G24‏ که بیش می آید.:: 
—V‏ حوب [شطرنج ] بازی نمی کند. ۸- به این درحه توان باز اورد. ٩‏ - بنرود. 
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ers‏ بنو یسم ؟) گفت: «بنویس اگر چه در خشم باشمء که بدان خدای 
که مرا به خلق فرستاد بحق» که اگر چه اندر خشم باشم بر زبان من جز حق 
نرود.» پس نگفت: «مراخشم نیست» لکن گفت: ety‏ مرا از حق بیرون 
نبرد.») 

عايشه ey)‏ کرو دمک د: رسول (ص) گفت: Olas»‏ تو 
آهد.» گفت ۰ («و تو را شیطان نیست؟» گفت: «هست. و GN‏ حق- تعالی- 
مرا بر وی نصرت کو 0 وی زر Cas‏ ف دد حز به خير نفرماید.» و 
es‏ ان یتست 


فصل بدان که اگر چه بیخ خشم هرگز از باطن کنده els‏ ولکن روا باشد 
که کسی dal‏ بعضی احوال یا بیشتر احوال توحید بر وی غالب شود و هر a>‏ 
بیند از حق- تعالی - بیند. پس خشم بدین توحید پوشیده شود و از وی هیچ جیز 
پیدا نیاید'؛ چنانکه اگر سنکی بر کسی زنند, بر هیچ حال بر سنگ خشمگین 
نشود» اگر چه بیخ خشم در باطن بر جای خویش است» که این جنایت از 
Oe‏ کر مت I Se‏ و اگر سلطان توقیع کند که 
«فلان را بکشید.» آن کس با فلم خشمگن نشود که توقیع به وی" کرد از درا 


که داند که قلم مسخر وی است و حرکت از قلم نیست اگرچه در وی است. 


فصل همحنین کسی که توحید Sap‏ غالب بود» به ضرورت بشناسد که همه 
خلق مضطرند اندر آنجه برایشان همی رود. جه» حرکت» اگر جه اندر بند 
قدرت است»ولکن قدرت اندربندارادت است و اندرنند داعیه است ؛ وارادت 
به اختیار آدمی نیست, ولکن داعیه بر وی مسلط کرده‌اند اگر خواهد و اگر 
نه. حود داعیه فرستادند و قدرت (Wala‏ فعا ل به صرورت حاصل اید نن ل 

وی همجون سنگ است که در وی اندازند. و از سنگ ge‏ و درد حاصل آید 





IG a‏ وق ۲- به ny‏ قلم. 
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اقا با وی ۱ خشم نبود. پس اگر قوت وی از گوسپندی بود و گوسپندی بمیرد؛ 
رنجور شود ولکن خشمگین نشود. چون این گوسپند را کسی بکشد, بايد که 
همچنین بود اگر نور توحید غالب بود. ولکن غلبۀ توحید تا بدین غایت بر دوام 
نبوده بلکه چون برقی بود. و طبع بشر یت در التفات با اسباب که در Ole‏ 
است " با Gla‏ آید. و بسیار کس در بعضی احوال جنین بودند. و این نه آن 
باشد که بیخ خشم کنده آمده باشد او لکن چون ازکسی نمی بیند» رنج خشم 
پیدا als‏ همچون سنگی که بر وی آید. بلکه باشد که اگر جه غلبۀ توحید 
نباشد» ولکن دل وی خود به کاری مهمتر حناد مشغول بود که خشم بدال 
پوشیده باشد و پدید نیاید. 

یکی سلمان را (رض) دشنام داد گفت: «اگر le WS‏ من در 
قیامت ath AE‏ من از اینکہ می گویی بترم و اگر آن سبکتر بون از 
سخن تو حه با ک دارم.» و یکی ر بیع خیثم را دشنام داد گفت: Oly)‏ من 
و میان بهشت عقّبه‌ای است و به بر یدن UT‏ مشغولم. اگر ete‏ از سخن تو جه 
باک دارم و اگر نرم اینکه می گویی دون من است.» و این هر دو به اندوه 
oot‏ جنان مستغرق بودند که خشم ایشان پدیدار نیامده است. و یکی مالک 
دینار را (رض) مرائی گفت» گفت : ley)‏ هیچ کس نات الا تو. و 
یکی شغبی را (رہ) سخنی گفت» وی" گفت: «اگر راست می گویی 
خدای- تعالی- مرا بیامرزاد, و اگر دروغ می گویی خدای- تعالی- تو را 
بیامرراد. » 

پس این احوال دلیل کند که روا بود که خشم مقهور شود بدین 
احوال. و روا بود که کسی نشناخته باشد که حق- تعالی- دوست دارد از 
وی که حشم نگیرد و چون سببی ^ رود SH‏ خدای- تعالی- Ol‏ خشم وی 





تک ۲ - درتوحه به اسبابی که در Ole‏ است (میان مسیّب الاسباب و رو یدادها). 
۳ س پدیدار. 8 - کنده شده باشد (آمدن: فعل معین). ۵ - آن عقبه ( گرد نه). 


1 — مالک دنار NV‏ شمبی . ۸ - سببی برای بروز خشم. 


Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





اندرخشم وحمد 9 حسد ۱۱۳ 
پوشیده بکند. جنانکه کسی معشوقی دارد و فرزند وی را حفا می گو ید و 
عاشق داند که وی ۲ آن خواهد که آن جفا Tals‏ و فرا گذارد : غلبة عشق وی 
را حنان کند که آن lie‏ در دل نیارد و عشمگن نشود. پس باید که آدمی به 
یکی از این اسباب جنان شود که خشم خود را مرده بکند؛ اگر نتواندم باری 
قوت وی۵ بشکند تا س رکش نگردد و بر حلاف شرع و عقل حرکت نکند . 


فصل بدان که CHE‏ خشم و ریاضت وی فریضه است که خشم بیشتر خلق 
را به دوزخ برد و از وی" فساد بسیار تولد کند. و علاح وی دو جنس است: 
بکی» مثل وی چون مسهل است که بیخ و ماّت وی را از باطن بکند. و دیگر 
مثل وی جون سکنگبین است که تسکین کند ومات نبرد. 

اما مُسهل OT‏ است که نگاه کند تا سبب خشم اندر باطن چیست» آن 
اسباب را از بيخ بکند و آن را پنم سبب است: 


[اسباب خشم | 


سبب اول کبراست, که متکبّربه اند ک سخن یا معاملت که بر خلاف تعظیم" 
وی بود خشمگن شود. و باید که خشم را به تواضع بشکند و بداند که وی از 
جنس بند گان دیگر است» و فضل که بود به اخلاق نیکوبود» و کبر از BIEN‏ 
بد است و جز به تواضع کب باطل نشود. 


سبب دوم عحب استکه اندر خو بشتن اعتفادی دارد "۱ و علاج این آن ual‏ 
که خود را بشناسد. وتمامی علاج کبر وعجب به جای خویش گفته آید. 





و وھ وه gS ۰ s‏ 3 
Ol -۱‏ معشوق فرزند عاشق را حفا کوید. —Y‏ خودش» عاشق. ۳- که آن le‏ بر فرزندش 
۱ یم ۲ : با go‏ 

Paes -~‏ . رم 
۷ ادمی . eat —A‏ 7 4~— تعظيم بزر کداث —\e oa‏ به dy‏ می‌قد انش حود را زوگ 
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سبب سوم مزاح استکه اندر بیشتر احوال به خشم ادا کند !: بايد که خو یشتن 
را به جد مشغول کند اندر شناختن کار آخرت و حاصل کردن اخلاق نیکی و 
از مزاح باز ایستد. و همچنین پر خندیدن و سخر یت کردن به خشم ادا کند ": 
al‏ که خود را از این صیانت کند» که هر که استهزا کند به وی نیز استهزا 
کنند و اگر دیگری بر وی استهزا کند خو یشتن را خود خوار کرده باشد. 





سبب چهارم ملامت‌کردن و عیب کردن است» که ان نیز سبب خشم گردد از 
هر دو جانب. و علاج آن بود که بداند که هر که بی عیب نباشد وی را ملامت 


رسد" و هیچ کس بی عیب نبود. 


سبب‌پنجم حرص و از بود بر ز یادت‌مال و Sole‏ بدان"» حاحت بسیار شود. 


و هر که بخیل باشد» به یک دانه که از وی ببرند خشمگین شود. و هرکه 
طامع بود به یک لقمه که از وی فوت شود خشمناک شود. 


[فصل علاح علمی و عملی خشم]» و علاج این همه علمی است و عملی, 


اقا علمی Ol‏ است‌که آفت و شر آن بداند, که ضرر آن بر وی اندردنیا 
° ۰ عم 
ودين به حه حد است, تا به دل از ان نفور شود انگاه به علاج عملی مشغول 
شود. و Spl‏ چنان باشد که با این صفات به مخالفت برخیزد, که علاج همه 
اخلاق مخالف است, چنانکه اندر ر یاضت نفس گفتیم. 
و سم wk‏ عظمت انگیخت. حشم را و اخلاق بد را آن اسا كە بت 





دیگران را ندارد. ۳- ز يرا که به سبب حرص و از... 8-- اصل» ر يشه. 
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اندرخشم وحقد وحسد ۱ ۱۱۵ 
با گروهی کند که خشم بر ایشان غالب بود, و باشد که آن را نام شحاعت و 
صلابت کنند و بدان فخر آورند و حکایت کنند که «فلان بزرگ | به یک 
سخن فلان را بکشت" و OL‏ و مان OW‏ را بکند و کس زهره نداشتی که بر 
خلاف وی سخنی گفتی که وی مردی مردانه بود» و مردان جنین باشند.» و 
فرا گذاشتن آن از خوار خو یشتنی" وبی حمیّتی و ناکسی دانند. پس خشم را 
که خوی سگان است iy‏ و شجاعت 2 کنند» و جلم را که اخلاق 
پیغامبران است ناکسی و بی حمیّتی نام کنند. و کار شیطان این است که به 
تلبیس و به BI‏ زشت از اخلاق ۳ باز دارد» و به الفاظ نیکو به 
اخلاق بد دعوت همی کند. عاقل داند که اگر برعاستن" خشم از مردی 
بودی» بایستی که زنان و کود کان و پیران ضعیف و بیماران به خشم نزدیکتر 
نبودندی . و معلوم است که این وم ز ولدتر خحشم 45 aN‏ هیچ مردی اندر آن 
بنرسد که کسی با خشم خویش برآید" . و این صفت انبیا و اولیاست؛ و آن 
در گر صفت کردان و ترکان و عرب cath‏ و کسانی که به سباع و بهایم 
نزدیک اند" . همی نگر تا نزرگی اندر آن باشد که مانند انبیا باشد یا آنکه 
مانند ابلهان و OMe‏ 


فصل این که گفته OT‏ مسهل است, که" قصد آن کند " تا مات خشم 
بکند. د پس آن کس که مات نتواند کند باید که تسکین کند چون خشم 
هیحان گرفت. و تسکین وی به سکنگبین باشد که از حلاوتِ علم و مرارتِ 
صبر ترکیب کنند. و علاج همه اخلاق معجون علم و عمل است. اما علم Ol‏ 





oe ۰ ۰ 3‏ ۰ ۰ ۰ & 
wr‏ ع ۰ ۰ ۰ oe‏ ۹ ۰ ۳ ‘ - 
مقابل «بزر گ خویشتنی», خودبزر ک‌بینی ‏ مه ص ۷ ح ۷ )۰ خود خوار بینی» خود را حقیر 
دیدد. {— Si,‏ نگیخته شدد : ۵-- مردیء US)‏ مصدری. و حر یف خشم خو یش شود. 


۷- در «ترحمۀ احیا»: حه Ol‏ منقول است از ترکان و کردان و حاهلان و احمقان که ایشان را نه عقل 

است نه فضل (ربع مهلکات. ص (any‏ البته این داوری غزالی مر بوط می شود به مردمی که هزار 
a? > 0 ۳ ۰ ۳ ۰ ۳۹‏ ” ۳۳ ۰ 4 0 

سال پیش ازاین می ز یسته اند و از دانش و تر بیت بی بهره بوده اند . ۸- این علاحها که گفته شد. 


re —4‏ که ۰ اس آدمی (غیر شخصی و محهول). 
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۱۱۹ مهلکات 

است که از oul‏ و اخبان که اندر نکوهیدن خشم آمده است و اندر ثواب 
کی که خشم فرو خورد. باز اندیشد - چنانکه روایت کردیم - و با خود 
گوید که «حق- تعالی- بر ar Neal 0p‏ 
حق- تعالی- را بیشتر است از مخالفت او" مر تورا: بر چه ایمنی اگر حشم 
ly‏ » که اندر قيامت خشم خود بر توبراند ؟» جنانکه رسول(ص) یرستاری" 
به کاری بفرستاد» دير باز آمد. گفت: «اگر نه فصاص فیامت بودی» تو را 
بزدمی .» و So‏ آنکه با خویشتن بگوید که «این خشم تو از آن است که 
کار حناد رفت که خدای- تعالی- خواهد, نه حنانکه تو خواهی» و این 
منارعت بود اندر (caw py‏ اکر ون اسباب که به آخرت تعلق دارد خشم 
ساکن cay‏ آغراض دنیا فرا پیش خود دارد د و گوید که «اگر خشم ale‏ 
باشد که وی نیز اندر able‏ اید و مکافات کند. و خصم خود را خرد Als‏ 
داشت و اگر به مثل بنده‌ای باشد که اندر حدمت تقصیر AS‏ و باشد که 
غدری و مکایدتی اندیشد چون نفور شود.» و نیز صورت" زشتی خود با یاد 
آورد که ظاهر وی حگونه رشت و متغیر شود» و وی به صورت SF‏ باشد که 
اندر کسی cal‏ و باطن وی همه اتش گیرد و به صورت سگی گرسنه شود. 
و بیشتر آن بود که چون عزم AS‏ که فرا گذارد ‏ شیطان وی را گو ید؛ («اين بر 
عحز و خواری تو نهند و حشمت را زر OL‏ بدارد و و اندر چشم مردمان حقیر 
wba cos‏ که گو ید که «هیچ غر اشر Ol‏ تسد که کی سرت انیا کرد 
و خشنودی حق- تعالی- جوید. و امروز اندر دنیا مرا خوار دانند مردمان بهتر 
از انکه فردا اندر قیامت خوار باشم.» این و امثال این» علاج علمی است. 


اما علاج عملی آن ایس که به زان نگ یا اعوذ باللّه من السَيطانِ 
الرجیم # و ستت آن است که اگر بر پای بود بنشیند و اگر نشسته بود پهلو بر 





۰ 7 ° 4 ۰ 
۱-مخالفت Ol‏ کس که توبر وی خشم خواهی گرفت. ۲ خدای» تعالی . ۳ پرستاره 
„a. ۰‏ . ۰ 5 عم ۸ 3 ۰ . 
کنیز, خدمتکار. ۽ صورت تصو بر» نمش . ۵- فراگذاشتن» در گذشتن» جشم پوشیدد. 


*- به حدا یناه می برم از دیو رانده شده. 
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زمین نهد؛ و اگر بدین سا کن نشود. به آب سرد طهارت کند! > که رسول(ص) 
گفت: («خشم از انش teal‏ به اب تشه 6:وانشر یک رونت Ol‏ است 
که سجود کند و روی بر خاک نهد تا بدین» we ATT‏ که وی از خاک 
است و بنده است» وی راخشم نرسد. و یک روز عمر (رض) خشمناک شد 
آب خواست واندر بینی کرد و گفت: «خشم از شیطان است و بدین بشود ".» 
ویک روز بوذر (رض) جنگ کرد با کسی » گفت: : cel iall 6p‏ مادر وی 
را we‏ کرد که KY‏ وی سرخ است یعنی که بنده است. پیغامبر گفت: 
«شنیدم که امروز کسی را عیب کردی به ماد بدان که تو از هیچ سياه و 
سرخ فاصلتر نه ای مگر ST‏ به تقوی بیش از وی باشی ۰ بودر بشد تا از وی 
عذر خواهد. Ol‏ کس از پیش بیامد و بر بوذر سلام >= 

و چون عايشه (رض) حشمگین شدیء رسول (ص) بینی وی بگرفتی 
و گفتی : «ای عایشکگک. بگوی: اللهم ر GS‏ محم اغفزلی ذنبی و آذهب Bb‏ 
قلبی و آجرنی من had‏ الفتن" .» این نیز بگفتن ستّت است. 


فصل بدان که اگرکسی ظلمی کند یا سخنی زشت و موحش گو یدب ولیتر 
آن‌بود که خاموش می باشد و جواب ندهد. ولکن خاموش بودن واحب نیست» و 
اندر هر حوابی TS‏ 
غیبت و مثل این روا نبد که بدین اسباب تعز بر" واحب آید. اما اگر سخنی 
درشت گو ید که اندر آن دروغی نباشد» رحصت است, و Ol‏ حود فصاصی 
بود. هر جند که رسول (ص) گفته است: «اگر کسی تورا عیب BS‏ بدانجه 
اندر تواست» تو وی را عیب مکن بدانجه اندر وی است.» این بر طریق 
استحباب است و واحب نیست نا گفتن جواب, چون دشنام دادن و نسبت په 





۱- طهارت کند. نن بشوید, وضو سازد. ۲- نشستن» فرونشستن» خاموش شدن» تسکین یافتن. 
۳ با این (اب در بینی کردن) برود ٤‏ س بارخدایاء ای پرورد گار محمد پیامیں گناه مرا ببخش 
و دل مرا از حشم بپیرای (پا ک کن» صیقل بده) و مرا از آشوبهای گمراهی نگاه‌دار. 


۵- موحش» رماننده» ترس آور. '— نعز یره حذ شرعی. 
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۱۸ مهلکات 

زنا نباشد. دلیل بر این آن است که رسول (ص) گفت: الان ما قالا فرعا 
sol‏ حتی Ghyll Gas‏ گفت: هر دو کس که یکدیگر را lie‏ 
می گویند . هر چه گویند بر آن باشد که ابتدا OS‏ تا آنگه که مظلوم از 
جار کار سی وی را alee‏ اد نش ار اک از خد اندر کرد و 
عایشه (رض) همی گوید که «زنان رسوا(ص) فاطمه را (رض) پیغامی 
esl‏ که سول ایک که افا مان ها واه تاه دا که ووی را 





دوستتر می داری و به وی میل می کنی .*رسول(ص) خفته بود گفت: آنجه من 
دوست دارم یا فاطمه» تونداری؟ گفت:*دارم؛ گفت:"پس عایشه را دوست 
دا که من وی را دوست دارم“ پس ره نزدیک ایشان شد و حکایت کرد. 
گفتند:*ما را این سیری TRS‏ ز ینب (رض) را بفرستادند که هم از حمله 
OY‏ رسول بود و با من دعوی برابری کردی در دوستی رسول(ص). dale‏ و 
گفت:" دختر ابوبکر چنین و جنان"و جفا همی گفت". و من خاموش همی 
بودم » تا باشد که مرا دا دهد به حواب. حون دستوری داد« اندر آمدم به 
جواب» وی راحواب همی دادم ling‏ همی‌گفتم تا آنکه مراد هان عشک شدووی عاجز 
آمد . یس رسول (ص) گفت؛: وی دختر بوبکر است»- یعنی که شما به سخن 
با وی بسنده نیایید.» پس این دلیل ان است که حواب روا باشد جون بحق 
بود و دروع نبود» چنانکه گو ید : by‏ احمق یا جاهل» شرم دار و خاموش 
باش!» که" هیچ آدمی از حماقت و جهل خالی نیست why‏ که ز بان را 
خوی فرالفظی کند" که بس زشت نباشد که اندر وقت خشم آن گوید تا 
فحش نرود بر ز بانش؛ جنانکه گوید: «ای متخلف و مُذبر و نااکس و ناهموار 
و بینوا» و امثال اين. و در حمله جون در جواب آمد, بر حد خود ایستادن دشوار 


۱ 
بود بدین سبب اولیتر حواب نادادد بود. 





ow ۳۹ * ۰ ۰‏ ۰ 2 
١‏ در een‏ احیا»: پس مظلوم را انتصار اثبات کرد تا آنگاه که از حد بگذرد. te)‏ مهلکات ص 
ro lise‏ ۰ ۰ ۰ م 4 
(£A\‏ ۲- به این قانع و راضی نیستیم. ۳ حفا گفتن, بدو بیراه گفتن. 
a vi 4 ° &‏ ۳ . م2 
—t‏ دستوری» اجازه. ۵- (صیغ؛ غیرشخصی )» آدمی گو ید« انسان بگو ید. 
ا ا --V‏ ز بان را به لقظی عادت دهد. 
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اندرخحشم وحقد وحسد ۱۱۹ 


یکی بوبکر را (رض) li‏ می گفت در پیش رسول(ص) و وی 
خاموش همی بود. جون بوبکر (رض) اندر حواب امد» رسول(ص) برخاست؛ 
eae‏ «تا | کنون همی نشستی » حون در حواب آمدم برحاستی ؟) گفت: 
«تا خاموش بودی فر يشته از برای تو جواب همی lo‏ چون گفتن گرفتی 
شیطان امد » نخوا ye‏ و اا ee‏ 

و رسول(ص) گفت: «ادمیان بر طبقات ار ley‏ یکی باشد که 
Cee‏ شود و دير خشنود شود. و یکی باشد زود خشمگن شود و رود 
خشنود شود. cpl‏ اندر abla‏ آن افتد. و بهتر ین شما آن بود که pr‏ خشمگن 
شود و زود خشنود» و بتر ین شما آن بود که زود خشمگن و دیر خشنود شود.» 





| اندرحقد ] 
فصل بدان که هرکه خشم به اختیار و دیانت" فرو خورد» مبارک آید؛ اما اگر 
از عحز و ضرورت فرو خورد در باطن گرد Jul‏ و ale‏ گیرد و حقد گردد. 
رسول(ص) می گوید: «المومن لس بحفود..»- مومن کین گیر نبود. پس کین 
فرزند خشم بود» و از وی هشت نواده پدید اید که هر یکی سبب هلاک دین 
نود , 


اول حسد "G‏ نه‌شادی اا کس اندوهگن بود و به اندوه وی LA‏ 
“i ae‏ 

دوم شمانت که شاد کامی کند به‌بلایی که به وی رسد وان اظهار کند 

سوم آنکه ز بان از وی باز گیرد و سلام جواب ندهد. 


س ۵ 
چهارم آنکه به جشم حقارت و خرد داشت اندر وی نگرد. 


٣ sone‏ به نیو دیانت. ٣۳‏ که در نتیحه. 


و- آن شادی. ۵- خرد داشت (مصدر مرخم م رکب )» تحقیر. 
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۱۲۰ مهلکات 


wr‏ انکه OLS‏ در وی دراز کند به غیبت و دروغ و فحش و اشکارا 





ششم آنکه وی را محاکات کندا و سخریت" کند. 


هفتم SST‏ وی را بزند و برنجاند چون فرصت یابد» یا دیگری را 
فرا کند" تا بزندش. 


: ra ۰ “1 ns 
هشتم آنکه اندر گزاردن حق وی تقصیر کند وصلت رحم با زگیرد و‎ 
a 
۲ اوام وی بنگزارد و مظلمت وی بازندهد و از وی بحلی نخواهد.‎ 


و + ۰ ۰ - 

پس اکر کسی باشد که دیانت بر وی غالب بود و هیچ جیز نکند که 
اندر آن معصیتی باشد, از آن خالی نبوده که احسان خویش از وی بازگیرد و 
با وی Gh‏ نکند و اندر کار وی عنایت AS‏ و با وی به ذکر حق- تعالی- 
go 2 > ۰‏ ی ۰ ۰ 
ندشیند و بر وی ثنا و دعا نو ید: این همه درحات وی را نقصان کند» وز OL‏ 
ان بسیار بود . حود مسطح که خو بشاوند yl‏ یکر بود اندر وافعه du le Sl‏ 

2. بت‎ : ae . Se & 

(رض) " سن گفت» و ابوبکر (رض) وی را نفقه همه دادی»باز گرفت و 
سوگند خورد که وی رانیز " نفقه ندهد این آیت فرود آمد وتان JABS‏ 
منگم تا آنجا که گفت Mais ES Vi‏ تم گفت سوگند مخور ید که 
نیکو یی نکنید با کسی که حفا کرد. نخواهیذ تا دوست بدار ید که خدای- 





\ — محا کات ادای کسی را در آوردن» شکلی نمودل, ۲ سب pew‏ بت » ر بشخند استهرا. 
۳ فرا کند» وا دارد. ؟ — daly‏ هفتم و هشتم در «ترجمة احیاء» چنین آمده است: 
هفتم: رنحانیدن او به زدن و دردمند گردانیدن. هشتم: آنکه حق او بازداری از صلت رحم یا گزازدوام 
قدر هست. 1 — Sil Sadly‏ عایشه (رض) در تفسیر طبری بشرح آمده است 


.)۲۲/۲ (فرآن»‎ —A دگ‎ ise = 
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اندرخشم وحقد وحسد ۱۳۱ 


تعالی- شما را بیامرزد؟ بوبکر (رض) گفت: chy‏ واللّه'! دوست دارم.» با 
سر نققه دادن سد. 

يس هر که را از کسی کینی اندر Jo‏ شد از سه حال خالی نبود: با 
محاهده کند با خو بشتن تا با وی" نیکو یی کند و اندر مراعات اندر افزاید» و 
این درجة صدیقان است؛ و یا نیکویی نکند و زشتی نیز AN‏ و این درحة 
پارسایان است؛ و با زشتی‌کند و نیکو بی‌نکندو این درحه فاسقان است و 
ظالمان. و هیچ قربت عظیمتر از ان نیست که نیکو یی کنی با کسی که با تو 
زشتی کند؛ اگرنتوانی باری عفو کن که فضیلت عفوبزرگ است. 

زسال: کت (ص): «سه حیز است که بر آن سوگند توانم خورد: 
یکی آنکه هیچ مال از صدقه ناقص نشود؛ و دیگر هیچ کس عفونکرد از کسی 
که نه حدای- تعالی- وی را ز یادت عزی ارزانی داشت اندر فیامت؛ و 
سدیگر هیچ کس در سؤال و گدایی بر خود نگشاد که ange‏ در 
درو یشی بر وی گشاد. و عايشه (رض) می گوید: «هرگز ندیدم رسول( ص) 
کسی را مکافات کردی درحق خویش,اما جون Ge‏ خدای فرو نهادندی 
حشم وی را نهایت نبودی. و Ole‏ هیچ دو کار او را مخیّر بنکردند که نه 
آسانتر ین بر خلق اختیار کردی, مگر که معصیتی بودی.» و aE‏ بن عامر 
(رض) همی گوید که «رسول (ص) دست من بگرفت و گفت: آ گاه نکنم 
تو را که فاضلتر ین اخلاق اهل Lio‏ و آخرت حیست؟ آنکه هر که از توببرد با 
وی پیوندی» و ه رکه تو را محروم بکند وی را عطا دهی» و هرکه برتو ظلم کند 
از وی عفو کنی *» 

و رسول (ص) گفت که موسی (ع) گفت: «بارخدایا از بندگان تو 
که عز یزتر است نزدیک تو؟» گفت: «آنکه عفو کند با توانایی.» و گفت 
(ع): «هر که بر ظالم دعای بد کرد حق خویش بازستد.» 

و رسول (ص) جون مگه بگشاد و بر قر یش دست یافت- و بر وی 


اا سردا ۲- با آن کس که کینه اش را در دل دارد. 
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۱۳ مهلکات 

حمّا بسیار کرده بودند و همی ترسیدند و دل ار ز Ole‏ ب رگرفته بودند- دست بر در 
کعبه نهاد و گفت: «خحدای یکی است که وی را شر یک نیست, وعده خود 
on‏ > و ode‏ خویش نصرت کرد و دشمنان خود هز يمت کرد جه 
می ب بینید وچه می گویید؟» گفتند: «چه گوييم جز خیر؟ i are‏ 
دار یم امروز دست دست تو است.۱» گفت من امروز ھماں گویم که 
برادرم گفت. یوسف (ع) چون بر برادران خویش دست یافت» گفت: 
تع الم بر ASTM‏ همه را ایمن کرو و گفت کس را با شما 
ات 

و رسول(ص) گفت چون GE‏ اندر عرصات قیامت بایستند, منادی 
اواز کند که «برخیز ید هر که عفو کرده است مزد وی بر حق- تعالی- 
است.» جندین هزار هزار خلق برخیزند و بی حساب اندر بهشت شوند که عفو 
کرده باشند از مردمان. 

و معاو یه (رض) همی گوید: «اندر خشم صبر کنید تا بیشتر فرصت 
یابید. و حون فرصت ابید و توانا شدید عفو کنید.» و یکی را اندر پیش هشام 
آوردند که خیانتی کرده بود؛ حخت خویش گفتن گرفت. هشام خشم 
گرفت» گفت :۰ پیش من حدّل‌می گو یی 8« گفت : «قال Ps: ale -4U)‏ 
کل تفس تجادل iv:‏ عر نفسها؟ . پیش خدای- تعالی- حدل می تواں گفت اندر 
اظهار عذر» Le‏ پیش تو نتوان گفت؟» گفت: «بیار و بگوی» تا جه همی 
گو یی ؟» 

ابن مسعود (رض) را حیزی بدزدیدند. مردمان بر دزد لعنت 
فی کرد وی گفت: «(بارخدایا» اگر به سبب حاحتی بر گرفته است بر وی 
مبار ک باد! و اگر به دلیری معصیت گرفته است آخر گناهان وی aol‏ 

فضیل عیاض (رض) می گو ید: «مردی را ديدم که در طواف ز زر وی 





۱- قدرت به دست تواست . ۲- (قرآن» ٩۲/۱۲‏ برشما سرزنش نیست امروز بیامرزاد خدای 
شما را. ۳- (قرآن» »)۱۱۱/۱١‏ فردا که al‏ هرکسی (از کافران) داوری می دارد خود را 
(وحجت و عذر می جوید که پیغام نشنیدیم). 
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اندر خشم و حقد 9 حسد ۱۳۳ 
بدزدیدند Ee‏ گفتم: " از بهرزر همی گربی؟ گفت:" نه که تقدیر 
کرد gaa‏ “مرا بر وی رحمت (Gia‏ 

وهي را از jel‏ پیش تالم که مرون ردت کے ار رگا 
a aor‏ 1 تو را آنجه دوستتر داشتی بداد- و آن ظفر toy‏ تو نیز 
آنجه وی دوستتر داردء بده- و Ol‏ عفو است.» همه را عفو کرد. 

و در انجیل است که «هر که ظالم خویش را" از خدای آمرزش 
خواهد» شیطان از وی به هز يمت شود.» 





یس بايد که جون خشم پدید آمد. عفو AS‏ و LL‏ که اندر کارها رفق 
کند تا خشْم خود پیدا ws‏ 

رسول(ص) گفت: by‏ عايشه, هر که را از رفق بهره‌مند کردند بهره 
GR‏ از دین و دنیا بیافت» و هر که را از رفق محروم کردند از خير دنیا و 
دين محروم ماند.)) و گفت: «حق- dls‏ - ۳ است و رفق دوست دارد و 
آنچه به رفق بدهد هرگز به ab‏ ندهد.» ۰ 

و عايشه گفت: ««اندر همه کارها رفق نگاه دار ند که اندر هیچ کار 
رفق اندر نرسد که نه ان Ty‏ 


آن را رشت بگرداند (( 


[اندر حسد] 

بیدا کردن حسد و آفات ان 

بدان که ارخ حقد خیزد و از Mer‏ حسد شیزد. . و حسد Alem jl‏ 
مهلکات است. و رسول (ص) گفت: «حسد کردار نیکو حنان خورّد که اتش 
هیزم خشک را.» ess‏ - «سه جیز است که هیچ کس از ان خالی 
نبود: گمان بد و فال بد و حسد. و شما را بیاموزم که علاج این چیست: چون 
گمان بد بری بر خو یشتن تحقیق مکن" و بر آن بمایست"» و چون فال بد زنی 
برو بر آن اعتماد مکن» و جون حسد پدید اید زبان و دست از معاملت 





۱- در نظر محسم کردم به ai‏ تصور در آوردم. ۲- برای کسی که به او ستم کرده اس 
۳ — محقق مشمار. ٤‏ در باره آن کنحکاو مشو. ۵- محسود . 
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۱۲ = مهلکات 


بدان نگاه دار .» وگفت (ص): «اندرمیان شماپیدا آمدن گرفت ST‏ اّت 
بسیار پیش از شما هلاک کرد.و Ol‏ حسد و دشمنی و عداوت است. بدان 
it sie ghee cate eS Oe‏ ای وا ta ght‏ یا 
ندار ید" و ایمان ندار ید تا یکد گر را دوست نباشید. و خبر بدهم شما را که 
این به حه حاصل اید: : سلام بر یکدیگر فاش دار ید ,« 

9 موسی(ع) مردی را دید اندر سای عرش» وی راء مقام ارزو کرد 
و گفت: وی عز یز تنی است نزدیک خدای- تعالی- و پرسید که «این 
کیست و نام وی چیست؟» نام وی نگفت" > و گفت: «از کردار وی تو را 
خبر دهم: کح نبرده است» و در مادر و پدرنافرمانی نکرده است» و 
نمامی نکزده است .)) 

و زکر یّا(ع) گفت: خدای- تعالی- م یگو ید: « حاسد دشمن نعمت 
من است و بر قضای من خشم همی گیرد و قسمت که من Ole‏ بندگان 
کرده‌ام نمی پسندد.» 

و رسول(ص) گفت؛ «شش گروه به شش AS‏ در دوزخ شوند- 
ی خپ : امیران به ج و عرب به ي و مالداران به کر و 
Sis st‏ به خیانت» و اهل رستاق به نادانی» و علما به حسد.» 

3 انس (رص) گو ید: Ky‏ رور بیش رسول (ص) نشسته بو 
گفت؛ Gl’‏ ساعت یکی از اهل بهشت اندر آید.“ مردی از انصار اندر gual‏ 
نعلین از دست چپ او يخته و آب از محاسن وی می حکید که طهارت کرده 
بود . و دیگر روز همین بگفت و هم وی درآمد. تا سه بار ېود . عبدالله cp‏ 
عمر ون العاص (رض) خواست که بداند که کردار وی چیست. نزدیک وی 

شد و گفت.۰ با مادر و پدر جنگ کرده ام می خواهم که سه شب نزدیک تو 
باشم . * ak‏ روا بود. اھ کرد وی را د آن سه شب هیچ عمل ز یادتی ندید 





۱- که تا ایمان نداشته باشید در بهشت نخواهید رفت . ۲- موسی از خدا پرسید. 
۳- در «ترجمۀ احیاء»: باری تعالی نام او اخبار نفرمود. (ر بع مهلکات» ص  .)۵۰۲‏ 4- در «ترحمة 


احیاء»: پیش از حساب. (ربع مهلکات» ص ۰0۵۰۳ ۵- ببودن؛ پاییدن» cage‏ ادامه داشت. 
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حز آنکه ار حواب درآمدی خحدای- تعالی - را یاد کردی. پس وی را گفت؛ 

oe ۳ م2‎ ? 

با در جنک نکرده ام ولکن رسول(ص) در حی نو oe‏ و Cee‏ گفت من 

خواستم که عمل تو بشناسم. گفت: این است که دیدی ٠‏ جود برفتم» آواز داد 

Zz 2 

گفت: "یکی جیز هست: که هرگز بر کس حسد نبرده‌ام که جیزی به وی 
é \ - 2, Ee.‏ 

رسیده است“ گفتم: پس این درجه تو را بدین" است؛» 

و عون بن عبدالله (رض) یکی را از ملوک یند می داد ae‏ ((دور 
باش ار کبر که اول همه معصیت که خدای- تعالی- را کرده‌اند (dy pS‏ که 
از کبر بود که ابلیس ادم را سحده نکرد» و دور باش از حرص که ادم را حرص 
از بهشت بدر کرد و دور باش از حسد که SN‏ خون که به ناحق ر بختند از 
حسد بود» که پسر pal‏ برادر را بکشت. و جون حدیث صحابه کنند یا صفات 
حق- تعالی- گو یند یا حدیث نجوم کنند خاموش باش و ز بان نگاه دار.» 

و بکر بن عبدالله (رض) گوید: «مردی oy‏ نزدیک پادشاهی بودی؛ 

as e ۳‏ 
هر روز برخاستی بر پای و گفتی" با نیکو کار نیکویی کن» و بد کردار خود 
کردار با او را کفایت کند» وی را به کردار خویش باز گذار. و آن بادشاه 
ر 
وی را بدین سخن عز یز داشتی . یکی وی را حسد کرد و فرا ملک گفت که 
وی می گو ید که ملگ را گند las‏ شمی آید.؟ ملک گفت: دلیل این 
جیست؟ گفت: آنکه وی را به نزدیک خویش خوانی تا ببینی که دست به 
بینی باز نهد تا بوی نشنود." آنگاه بیامد! و آن مرد را به خانه برد و طعامی داد 
که اندر وی سیر بود. بس ملک وی را به نزدیک خو یش خواند. وی دست به 
دهان باز نهاد. پنداشت که مرد راست گفته است. و عادت بود ملک را که 
جز به خط خویش خلعتی عظیم ننوشتی» به یکی از غلامان نبشت که 
رسانندۀ این خط را سر ببر» و پوست وی یرکاه کن و به من فرست. و نبشته 
مهر کرد و به وی داد. حون بیرون آمد» Ol‏ حاسد وی را دید شاداد گفت: 
تجیست این؟" گفت: "خلعت ملک" گفت: ‏ اندر کار من کن." گفت: 





- به این سبب. ۲ — حاسد. 
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۱۳۹ مهلکات 
کردم» از وی بستد و به نزد OT‏ عامل برد. گفت:*اندر اینجا فرمان است تا تو را 
کشم وپوست سرت را به کاه پیا کر ملک فرت * گفت:"الله call‏ این 
ندر حق دیگر نيشته بود, با ملک رجوع کن. گفت: "در فرمان ملک رجوع 
aes‏ ار ر کک دیک رور آل ف همجنان پیش ملک بایستاد و همان 
ee‏ فک را عحی اند at‏ آن خط را جه کردی؟ گفت: فلان از من 
بخواست و به وی بخشیدم. ملک گفت: وی مرا گفت: دو چنین و جنین 
گفتی ." گفت: "من نگفتم.؟ گفت: دست به دهان چرا باز نهادی؟" گفت: آن 
مرد مراطعامی‌داده بود و سیر بسیار در وی کرده." ملک گفت:*برو و هر روز 
م این سخن همی گوی؛ نیکو کردار را بر نیکو یی وی مکافات کن و 
بد کردار را خود فعل وی کفایت کند؛ و آن مرد را کفایت CaF‏ 

ابن سیر ین (ره) گوید: «هیچ کس را بر دنیا حسد نکرده‌ام» که اگر 


از اهل بهشت است خود دنیا را حه قدر است اندر OF‏ نعمت که وی را خواهد 





بود؟ و اگر از اهل دوزخ است وی را از این نعمت جه سود جون به آتش 
خواهد شد؟» 

و یکی حسن بصری (رض) را گفت؛ («مومن حسد کند؟» گفت: 
(«پسران یعقوب را فراموش کردی؟ مومن حسد کند. حون رنحی بود اندر سینه و 
به معاملت بیرون نیفکند ز بان ندارد.) ۱ و بودردا (رض) aS‏ «هر که از 
Ler‏ بسیار باد اردء وی را نه شادی بود و نه حسد.» 


اندر حقیقت حسد 
بدان که حسد Ol‏ بود که کسی را نعمتی رسد تو آن را کاره باشی و 
زوال آن نعمت خواهان باشی . و این حرام است به دلیل اخبار و به دلیل آنکه 
این» کراهیت Glad‏ حق- تعالی- است و خبث باطن است» که نعمتی که 
تو را نخواهد بود خواستن زوال آن از دیگری بحز از خبث نباشد. اما اگر 





elle) oo)‏ ار ند SU‏ ولک خر فتاه الا و دودان ةه ای ors‏ ران ظا 
a‏ 2 وله 2 را پوسیده‌دار» جه دا بر و هر 


نگردانی ز Ob‏ ندارد. (ر بع مهلکات» ص ۵۰۵). 
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اندررخشم وحمد وحسد ۱۳۷ 


خواهی که تورا نیز مثل Ol‏ باشد» ولکن زوال Ol‏ ازوی نخواهی و آن را کاره 
نباشیء این را غبطت گویند و منافسه نیز گویند. و اين اگر اندر کار دینی 
باشد ستوده cap‏ و باشد که واحب بود. 

حق- تعالی- می گوید: وفی ذلک فلیتداقس المتنافسون" و گفت: 
سابقوا ws J‏ من رکم" یعنی که خو یشتن اندر پیش یکدیگر افکنید. 

و رسول(ص) org‏ ((حسد بیست ا یکی مردی که 
وی را حق- تعالی- علمی و مالی دهد اندر مال خویش به علم خویش 
کار همی AS‏ و دیگری که وی را علم دهد arte Slag‏ | 
دادی همجنان کردمی ‏ هردو اندر مزد برابر باشند. و اگر مال اندر معصیت 
نفقه كند ع دیگری گو ید: "گر مرا نیز Soy‏ همان کردمی .»هر دو اندر oy‏ 
برابر باشند؛ پس این منافست را حسد گر ند نیز؛ ولکن اندر وی هیچ 
کراهیّت نعمت دیگری نیست. و هیچ cle‏ کراهیّت روا نبود مگر نعمتی که 
به ظالمی و فاسقی رسد که ان الت فساد و ظلم وی بود: روا بود که زوال ان 
نعمت خواهی به حقیقت Gayl‏ ظالم وفسق خواسته باشی نه زوال نعمت. و 
نشان آن بود که اگر توبه کد آن کراهیّت نماند. 

و اینجا یک دقیقه* هست که کسی را نعمت دینی دادند و وی 
خو یشتن را مثل OF‏ می خواهد؛ حون نبود. ASL‏ که OF‏ تفاوت را کاره باشد. 
پس برخاستن تفاوت به ز وال آن نعمت بردل وی سبکتر باشد از بماندن نعمت.و 
بیم آن بود که طبع از این بایست خالی نبود» ولکن جون این را" کاره ASL‏ 
oy Ole‏ که اگر کار به دست وی بودی آن نعمت از وی" بنگردانیدی: بدان 
مقدار که اندر طبع باشد مأخوذ نبود۱. 





۱- (قرآن» ۰/۸۳ ۰)۲ وایدون باد که کوشند گان در این بکوشند. ۲- ela)‏ ۰6۲۱/۵۷ بشتابید 
و بر یکدیگر پیشی حوبید سوی آمرزشی از خداوند خو یش. ۳ آنکه حق علم و مال به وی داده. 
4 - ظالم و فاسق. ٩ O eRe vies‏ کسی که اورا آن نعمت نداده‌اند. 
۷- این را که در طبع اوست. این میل قلبی خو یش را. ۸- از آن کس که او را نعمتی داده‌اند. 


-٩‏ به صرف آنجه در طبع اوست مواخذه نمی شود. 
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۱۳۸ مهلکات 
بیدا OIF‏ علاج حسد 


و بدان که حسد بیماری عظیم است دل راء و علاج وی هم معجون 
علم و عمل است. 


۰ ۰ ۰ aS 
وی است - اندر دنیا و‎ OL اما علمی ان است که بداند که حسد ز‎ 
است که بر وی حسد می کند - اندر دنیا و اخرت.‎ pd Ol اخرت» وصود‎ 


اماآنکهز بان وی است اندردنیا آن است که هميشه اندرغم و 
اندوه باشد وعذاب »که هیچ وقت SE‏ نبود ازنعمتی" که به کسی همی- 
رسد. و حنانکه می خواهد که دشمن وی در رنج باشد» خود حناد بود و بدان 
صفت بود که دشمن خود را جنان خواهد؛ که هیچ غم عظیمتر از غم .حسد 
نیست. پس چه بی عقلی بود بیش از آنکه "خود را رنجور 
همی داری به سبب خصم خویش و وی را هیچ 5 OL‏ نه از حسدء که آن 
نعمت را Soe‏ " است در تقدیر حق- تعالی- که نه پیش بود ونه يس و نه 
بیش بود ونه کم که سبب OT‏ تقدیر ازلی است و گروهی از آن عبارت کنند 
به طالم نیکو. و به هر صفت که گویندء همه متفق‌اند که تغییر را بدان راه 
نیست. و بدین سبب بود که یکی از انبیا (ع) درمانده بود با زنی که وی را 
سلطنتی بود: شکایت بسیار همی کرد " به حق- تعالی . وحی امد که فرَمن 
te gett‏ تلقضی آنافها- از پیش وی بگر یز تا مت وی بگذرد که آن مت 
که اندرازل تقدی رکرده انده هرگز بنگردد. و یکی از انبیا (ع) اندر بلامانده‌بود» 
بسیار دعا و زاری همی کرد. وحی آمد به وی که «آن روز که اسمان و زمین 
تقدیر کردم نصیب تواین آمد, چه گویی؟ قسمت باز سر گیرم برای تو؟» 





۱ - علاح علمی. ۲ ازغم و اندوه نعمتی که به دیگری رسد. ۳- جه نادانیی از این 
es‏ کاو * — واو حالیه. .-٦ a gst‏ مدت» اجل» مهلت. 
۷- آن نبی» در dees‏ احیاء»: و برای آن پیفامبری از پیفامیران از ظلم زنی که بر خلق استیلایی و 
تسلطی داشت شکایت کرد... (ر بع مهلکات» ص COVA‏ ۱ 
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اند رخشم وحقد وحسد ۱۳۹ 


و اگر کسی خواهد که به حسدٍ وی نعمتی باطل گردد» هم ز يان با 
وی گردد که آنگاه به حسد دیگری نعمت وی نیز باطل شود و به حسد JUS‏ 


نیز نعمت ایمان وی باطل شود "حنانکه حوی- تعالی- همی کو 35 au lb‏ 
ین آهل الکتاب J‏ بضلونكم ". 


اما ضرر آخرت بیش که خشم وی" از قضای حق- تعالی- است و 
کس را به سر Ol‏ راه نداده است. و جه خیانت بود بر توحید بیش از اين! و 
eae eGo)‏ تخت فا تست اه و do OU) wa‏ راد 


بود و با ابلیس اندر این خواست همباز بود و حه شر باشد بیش ار این ! 


و lal‏ انکه محسود را سود دارد اندر دشاح ان است که وی حه خواهد 
در دنیا حز انکه حاسد وی اندر عذاب باشد همیشه و جه عذاب بود بیش از 
حسد؟ که هیچ ظالم نیست که با مظلوم ماند" جون حاسد؛ و محسود اگر از 
مرگ تو خبر یابد یا بداند که از عذاب آن حسد برستی » رنجور شود» که همیشه 
آن ها که وی pel‏ یت محسود باشد و تو اندر رنج حسد. 


a ۳۹ ۱ = ۱‏ ۷ 
باشد نیز که توبه ز بان و معاملت تعتی کنی و بدان سبب حسَناتِ توبا yo‏ 





و ۰ ۰ 3 ۰ ” oe‏ « ام ۰ 
| در«ترجمة احیاء»: پس اگر نعمت به حسد زایل شدی» خدای را بر تو و بر دیگر خلق نعمتی 
تالا یدانق ان شدی, جه کافران مومنان را برایمان حسد کنند (ربع مهلکات» ص 
۷). ۲- (قرآن. 9/۳ خواستند گروهی از اهل کتاب که گمراه کنند شما را. 
۳ حاسد. ٤ت‏ رک شفقت و نصیحت مسلمان کرده باشد, ۵- ز Sly‏ برای ایشاد. 
> به مظلوم ماننده (شبیه) باشد. —V‏ به سېب حسد بردن تو بر آو. 
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۱۳۰ مهلکات 


وی ! نقل کنند و میات وی بر گردن تو نهند. یس خواستی که dea‏ ار 
as es‏ هت ای و فا لا ان 
عذاب ol‏ بنیاد افکنده سد. 


پس پنداشتی که دوستِ خویشتنی و دشمن وی» چون نگاه کردی 
دوست وی بودی و دشمن خو یش؛ و خود را رنجور همی داری و ابلیس را 
که دشمن مهین تواست, شاد همی داری؛ که ابلیس چون دید که تورا نیمت 
علم 655.9 و جاه و مال نیست بترسید که اگر پدان" )228 ات خر 
تو را به حاصل cul‏ خواست که ثواب آخرت نیز بر تو فوت شود و شد؛ که 
هر که اهل علم و دین را دوست دارد و به جاه وحشمت ایشاد راصی باشد فردا 
با OLLI‏ باشد که رسول (ص) می گوید: «هرکه کسی را دوست دارد؛ 
فردا با وی بود. » و گفته اند مرد آن است که یا عالم است يا متعلّم یا دوستار 
ایشان» و حاسد از این هر سه ثواب محروم بود. و مثل حاسد چون کسی است 
که سنگی بیندازد تا بر دشمن خویش زند» بر وی نیا ید و باز گردد و بر جشم 
Bil. ae cals‏ و کور شودء و خشم وی 5 ol‏ شود؛ Sus‏ زاره سختتر "بیندارد 
باز اید و جشم دیگر کور کند؛ ر یس دیگر باره بیندازد, باز اید و سر وی بشکند؛ 
همجنین می کند و دشمن به سلامت. و دشمنان وی را همی بینند و بر وی 
همی خندند. واین حال حاسد است و سخر یت شیطان به وی. و این همه آن 
است که آفت حسد است. پس اگربدان کشد که به دست وز بان ای کند 
و غیبت کند و دروغ گوید و انکارحق کند» مظلمت این خود بسیار بّد , بس 
هر که بداند که حسذ زهر قاتل وی است» گر عقل دارد حسد از وی بشود". 


اقا علاج عملی آن باشد که به مجاهدت اسباب حسد از باطن خود 





a ۳۹ a ۰‏ ۳ 5 ی ۰ ۰ ۰ 
a ۱‏ دیوان (دفتر wily‏ و گناه) وی. ۳ شدل» رفتن. ۳- به محروم بودن از این نعمتها . 


4 — هر جند خود از علم وجاه و حشمت بی بهره باشد. 4 — برود. 
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اندر خشم وحقد وحسد ۱۳۱ 





بکند. که سبب حسد کبر است و مشب و عداوت و دوستی جاه و غیر آن- 
چنانکه در معنی خشم گفتیم- باید که این اصول" از دل به مجاهدت قلع 
کند. و مسهل" این بود. تا خود حسد نبود البته. اما حون پیدا آید» تسکین کند 
بدانکه " هرجه حسد فرماید؟ خلاف OT‏ کند: حون فرماید که «در وی طعن 
WS‏ بر وی ثنا گوید» و چون فرماید که «بر وی تکبّر کن» تواضم AS‏ و 
جون فرماید که «در ازالتِ نعمت وی سعی کن و بر وی حصمی کن» باوری 
کند. و هیچ علاح جنان نبود که در غیبت وی ثنا بر وی کند و کار وی بالا 
دهد تا وی بشنود و دل وی خوش گردد: Ope‏ خوش شد» پرتو آن با دل وی 
افتد به عکس* دل او خوش کند و عداوت منقطع گردد. چنانکه حق- 
تعالی - - گفته است ؛ لافع tl‏ هی اس فاذا SS cll‏ 4555 عداو BW‏ و 
خمیم". و شیطان تو را اینجا گوید که اگر تواضع کنی و بر وی ثنا oF‏ آن 
بر عجز تو نهد؛ تو مخیری, خواه فرمان خدای- تعالی- بر و خواه فرمان ابلیس. 

و بدان که این دارو عظیم مفید است و نافع» لکن تلخ است. و 
صبر دشخوار توان کرد بر وی الا به SH‏ علم که بشناسد" که نجات وی اندر 
دین و دنیا اندر این است و هلا ک وی اندر دین و دنیا اندر حسد است. و هیچ 
دارو بی صبر بر تلخی و رنج ممکن نیست» طمع از این" بباید بر ید. و حون 
بیماری آمد تن بر رنج بباید نهاد بر اومید شفا؛ و اگر نه بیماری به هلاکت 
کشد و از رنج ناجار بیشتر بود. 


فصل بدان که اگر بسیار مجاهده کنی» غالب آن‌بود که Ole‏ کسی که تو را 
رنحانیده بود و ميان کسی که تو را دوست بود فرق ok‏ اندر دل» و نعمت و 





۱ اصول» بیخهاء ر یشه‌ها. . ۲- از این جهت که مانند مسهل بیخ بیماری امتلای شکم برمی AS‏ 
- از این طر یق که. - فرمان دهد دستور دهد. سب ae‏ محسود. 

9 چون محسود خوش شد پرتو آن خوشی , از طر یق انعکاس» به دل حاسد افتد. 

۷- (قرآن» ۰)۳4/4۱ باز زن بدانکه آن نیکوتر, پس آن کس که میان توو میان او دشمنی است گویی 
که دوستی است مهر بان نزدیک. —A‏ (صیغۀ غیر شخصی) که آدمی بشناسد, که انسان بشناسد. 

4— دار وی بی صبر بر تلخی و ریج . 
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۱۳۲ مهلکات 

محنتِ هر دو برابر نبود نزدیک تو بلکه نعمتِ دشمن را کاره باشی به طبع. و 
تو UG‏ نه‌ای Silay‏ طبع بگردانی, که این اندر قدرت" تونیست. اما به دو 
جیز مکلفی: یکی آنکه به قول و ted‏ این اظهار نکنی البته, و دیگر آنکه به 
‘lac‏ کاره باشی این صفت را اندر خود و منکر باشی و خواهان آن باشی که 
یی صفت از تو بشود. جون این بکردی از وبا حسد برستی . اما اگر اظهار 
نکنی البته ولکن اندر باطن تو کراهیتی باشد این صفت را که اندر خود همی 
iol‏ گروهی گفته اند که بدین مأَخوذ نباشی . و درست OF‏ است که مأخود 
باشی » که حسڈ حرام است و این عمل دل است نه عمل تن و هر که رنج 
مسلمانی خواهد و به شادی وی اندوهگن باشد» لابد باید که مأخوذ بود؛ مگر 
که این صفت را کاره باشد, آنگاه از وبال OT‏ خلاص یابد اما از حسد به 
کلیّت کسی خلاص bb‏ که توحید بر وی غالب باشد: وی را دوست و دشمن 
نبود, بلکه همه را به چشم بندگی حق- تعالی- بیند و کارها همه از یکی 
بیند. و این حالتی نادر باشد: حون برق دراید و بشود" و غالب" Ol‏ بود که 
ثبات نکند. 
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اصل پنجم. - THE‏ دوستی دنیا و پیدا کردن آنکه 


CF‏ دنیا سر همه گناهان است 


Ola‏ که Lo‏ سر همه شرهاست» و دوستی وی اصل! همه 
معصیتهاست. و حه باشد شومتر از انکه دشمن خدای- تال سا تاو دشمن 
دوستان خدای و دشمن دشمنان خدای بود ؟؟ اما دشمنی خدای بدان بود که 
راه حق- تعالی- بر بند گان وی بزند تا به وی نرسند؛ و اما دشمنی با دوستان 
خدای- تعالی- بدان کند که خو یشتن حلوه همی کند" و خو یشتن اندر جشم 
ایشان همی آراید" تا اندر صبر کردن از وی شر بتهای تلخ همی خورند و رنج 
ان همی کشند. اما دشمتی با دشمنان حق- تعالی- Oly‏ بود که ایشان را به 
مکر و حیلت اندر دوستی خویش همی es:‏ حول عاشق' شوند از ابشان 
دوری همی گیرد و به دست دشمنان ایشان همی شودء و همجون زن نابکار از 
مرد به مرد همی گردد» تا اندر این حهاد گاه رنج داشتن وی و گاه حسرت 
فراق وی همی کشد و به آخرت خشم حق- تعالی- و عذاب وی همی بیند. 
و نجهد از دام وی الا کسی که به حقیقت وی را و آفت وی را بشناسد و از 





۱- اصل» ر يشه بیخ. ۲ در Leg‏ احیاء»: بدان که دنیا دشمن خدای است- عروحل- 
ودشمن دوستان او» و دس شمن دشمنان او. (ربع مهلکات» ص ۵۵۰). ۳ دنا 
ع gale‏ دنیا. 


Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





۱۳۶ مهلکات 
وی پرهیرد» حنانکه از حادوان پرهيزند. که رسول(ص) گفت: ((بپرهیر ید 
از دنیا که وی حادوتر است از هاروت و ماروت.» 

و ما حقیقت دنیا که آن حیست و آفات وی و مثال تلبیسهای وی 
اندر عنوان‌سوم ازاول کتاب! بگفته ایم . واینجا آخباری که در Cade‏ وی آمده 
است بگو یم که آیتهای قرآن خود اندراین بسیاراست. و مقصود فرآن و کتب 
انبیا و فرستادن انبیا همه این است تا خلق را از Wo‏ به احرت خوانند. و آفت 
دنیا و بلا و محنت وی فراخلق بگو بند, تا از وی" حذر کنند. 


بیدا کردن آفت دنیا و مذمقت Lis‏ به اخبار 

بدان که رسول(ص) روزی به گوسفندی مرده بگذشت گفت: 
«همی بینید که cal‏ مردار چگونه خوار است که کس به وی همی ننگزد؟ 
Oly‏ خدای که Ole‏ محمد به کم وی است» که دنیا نزد حق- تعالی- از 
این خوارتر است. واگر Koy‏ وی پر پشه‌ای ارز یدی» هیچ کافررا از وی 
wl ee‏ ندادی.») و گفت: Lion‏ ملعون است و هرحم اندر وی است 
فلعول ات الا آنجه برای حق-تعالی -باشد.» وگفت: «دوستی د نیا سرهمه گناهان 
elses) a‏ ره هر دوست 
دارد دنیا بەز یان آرد.پس آنچه بخواهدماند اختیا رکندبر انجه بنخواهدماند. » 

و زید بن ارقم (رص) گوید: با ابوبکر بودم که وی را اب آوردند به 
انگبین شیر ین کرده, چون به دهان نزدیک برد باز گرفت و بگر یست بسیار 
تا همه بگر يستیم. و خاموش گشت. پس دیگر بار گر یستن گرفت. چندان 
که کس را دلیری آن نبود که بپرسیدی. چون چشم بسترد" گفتند: «چه بود یا 
حلیقه رسول اللّه؟» گفت: Ky‏ روز با رسول (ue)‏ نشسته بودیم ديدم که 
به دست خویش جیزی از خو یشتن دور می کرد و هیچ چیز ندیدم. گفتم :"یا 
رسول Ol call‏ حیست؟ گفت: آن دنیاست که خویشتن بر من عرضه همی 





are 4 ۶۰۰‏ 
۰۱-۱ ص ۷۱ و بعد. ۲- از دنیا. At‏ بتی »به اندازیک بارشرب ( آشامیدن) . 
اروا اک Wis‏ 
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علاح دوستی دنیا ۱۳۵ 


کند؛ وی را دور کردم باز آمد و گفت: اگر توخستی از دست منء کسانی 
که از پس تو باشند نجهند.“اکنون ترسیدم که مرا آن در یافت.» 

رسول(ص) گفت: «حق- تعالی- هیچ جیز نیافر يده دشمنتر بر وی 
از دنیاء و تا بیافر oy‏ است به وی ننگر یسته است.» و گفت: «دنیا سرای 
بی سرایان است» و مال بی مالان است؛ و جمع ان کسی کند که بی عقل 
است؛ و دشمنی اندر طلب وی کسی کند که بی علم است؛ و حسد بر وی 
کسی برد که بی فقه است؛ و طلب وی کسی کند که بی یقین است.» و 
گفت: «هر که بامداد برخیزد و بیشتر هت وی دنیا ASL‏ وی نه مرد 
خدای- تعالی- است. و جهار حصلت ملازم وی باشد: اندوهی که بر يده 
نشود» و شغلی که هرگز از آن فارغ نگردد» و درو یشی که هرگز به توانگری 
نرسد» و امیدی که هرگز به نجاح نرسد.» 

Ay‏ یره (رض) گفت که«یک روزرسول(ص) گفت: نخواهی که 
دنیا Slow‏ به تونمایم؟ ومرا دست گرفت و بر سرگین دان برد که اندر وی 
استخوان مردم" و گوسفند و چهار پایان بود و خرقه‌های پلید و پلیدیهای مردم 
cay‏ و گفت: ایا اباهر cop‏ این سرها پراز آز و حرص بوده است همچون سرهای 
clad‏ و امروز استخوان شده است بی‌بوست» و زود خاکستر شود؛ و این 
پلیدیها طعامهای الوان بوده است که به حهد بسیار به دست اوردند و جنین 
بینداختند» همه از وی همی گر بزند؛ و این خرقه‌ها حامه‌های تجمّل Oley!‏ 
است که باد می برد؛ و این استخوانها استخوان ستوران ایشان است که بر 
بشستندی و گرد حهان همی گردیدندی. این است حملۀ دنیاء هر که خواهد 
که بر دنیا بگر ید گوبگر ty‏ که حای آن است."پس ه رکه حاضر بودند» همه 
بگر یستند.» و رسول(ص) گفت: «تا دنیا را بیافر یده‌اند» Ole‏ آسمان و 
رمین او بخته است که‌خدای- تعالی-دروی ننگر بسته است. و اندر فیامت» 
دنیا گوید:"بار خدایا مرا به کمتر ین بندگان خویش ده!" گوید: "خاموش يا 
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۱۳۹ مهلکات 


ناحیز! که ۰ نپسندیدم در آن حهان که تو کسی را باشی » امروز پسندم؟» و 
گفت: «گروهی همی ایند روز قيامت و کردارهای ایشان حند کوه تهامه 
باشد» همه را به دوزخ فرستند.» گفتند: L»‏ رسول الله از اهل نماز باشند؟» 
گفت: «نماز کنند و روزه دارند و شب زنده‌دارند» لکن چون از دنیا چیزی 
بدیدار اید در Ol‏ حهند.» 

و یک روز رسول(ص) cael Oy‏ اصحاب را گفت: «از شما که 
خواهد که نابینا نباشد و حق- تعالی- وی را نابینا نگرداند؟ بدانید که 
هرکس که در دنیا رغبت کند و اومید دراز فرا پیش گیرد» حق- تعالی- بر 
قدر col‏ دل وی کور کند؛ و هر که اندر دنیا زاهد شود و “fal‏ کوتاه AK‏ 
حق- تعالی- وی را علمی دهد بی آنکه از کسی بیاموزد و راه به وی نماید بی 
آنکه دلیلی ۲ اندر Ole‏ باشد.» 

یک روز رسول (ص) بیرون آمد و بوعبیده cle‏ از بحرین Se‏ 
فرستاده بود و انصار بشنیده بودند؛ اندر نماز ML‏ زحمت" کردند؛ حود on‏ 
باز داد همه اندر پیش وی بایستادند. رسول (ص) بخندید و گفت: «مگر" 
که شنیده‌اید که مالی رسیده است؟» گفتند: «آری» گفت؛ «بشارت باد 
شما را که کارها خواهد بود که بدان شاد شو ید؛ و من بر شما از درو بشی 
نمی ترسم» از آن همی ترسم که دنیا بر شما ر یزند- جنانکه برکسانی ر یختند 
که پیش از شما بودند- و آنگاه اندر آن منافست کنید- جنانکه ایشان کردند- 
و هلا ک شو ید- حنانکه ایشان شدند.» 

و گفت: Jo»)‏ هیچ گونه به یاد کرد دنیا مشغول مدار ید.» ار ذ کر Lis‏ 
نهی کرد تا به دوستی و طلب وی جه رسد. 

انس (رض) می گوید که «رسول(ص) را اشتری coy‏ وی را غضبا؟ 
گفتندی» از همه اشتران بهتر دو یدی. یک روز اعرابیی اشتری بیاورد وبا آن 
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علاج دوستی loo‏ ۱۳۹ 


بدوانید: اشتر اعرابی اندر پیش شد. مسلمانان اندوهگین شدند رسول(ص) 
گفت: Gon‏ است بر خدای- تعالی- که هیچ جیز اندر دنیا برنکشد که نه 
وی را خوار گرداند.» و گفت: «پس از این دنیاء روی به شما نهد و دین شما 
بخورد» جنانکه آتش هیزم بخورد. » 

و عیسی(ع) گفت: «دنیا را به خدایی مگیر ید تا دنیا شما را به 
Fay‏ نگیرد» و گنج Oke‏ نهید که از وی نترسید, و به نزدیک آن نهید که 
ضایع AS‏ که گنج د دیا از eal‏ ایمن نباشد و گنج که برای eee‏ 
نهید ایمن باشد.» و گفت: «دنیا و آخرت eg‏ بی۱ یکدیگرند جندانکه این را 
خشنود کنی of‏ دیگر ناحشنود شود.)) و گفت: by‏ حوار OL‏ من دنیا اندر 
پیش شما اندر خاک افکندم وی را باز مگیر ید که از پلیدی دنیا یکی آن 
است که معصیت حق- تعالی- جز اندر وی نرود. و از پلیدی وی ان است 
که کس به آخرت نرسد تا به ترک وی بنگوید. بیرون گذر ید از دنیا و به 
ترک وی بگویید و به عمارت وی مشغول مشو ید و بدانید که سر همه حطاها 
دوستی دنیاست. و بسیار شهوات است که ثمرت وی اندوهان بسیار است 
دراز.» و گفت (ع): «چنانکه آب و آتش اندر یک جای قرار نگیرد» دوستی 
دنیا و دوستی آخرت اندر یک دل جمع نیاید.» عیسی را (ع) گفتند: ((- 
باشد اگر خویشتن را حامه‌ای کنی ؟» گفت: «کهنة دیگران ما را کفایت 
باشد.)) ۱ 

یک روز وی را باران و رعد و برق بگرفت: همی دو ید تا حایی 
حو ید خیمه ای دید آنجا رفت؛ زنی را دیدء بگر بخت؛ عاری دید در انحا 
شد؛ شیری را دید از آنجا بگر یخت؛ گفت: «بار خدایا» هرچه بیافر یدی وی 
را آرامگاهی است مگر مرا!» وخی آمد به وی که «آرامگاه تومستق" رحمت 
من است- یعنی بهشت- و اندر بهشت صد حور را جفت تو خواهم کرد, که 
همه را به دست لطف خویش آفر یده‌ام؛ و چهار هزار سال عرس" تو خواهد 
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۱۳۸ مهلکات 
بود» هر روزی حند عمر دنیا و منادی را بقرمایم تا ندا کند که کحایند 
زاهدان دنیا؟ همه به رس عیسی زاهد ایید! تا همه بیایند.» 

و یک راه عیسی ا حوار OL‏ به شهری بگذشت» همه را دید اندر میاں 
راه مرده» گفت: یا قوم» این همه اندر خشم خدای- تعالی - بمرده‌اند» و اگرنه 
ز بر خاک بودندی.» گفتند: («خواهیم که بدانیم تا از حه سبب مرده‌اند.» 
عیسی (ع) Ol‏ شب بر سر بالایی ' شد و اواز داد که by‏ اهل شهر!» یکی 
حواب داد که Sdn‏ با روح الله !» گفت: «قصضۂ شما حیست؟» گفت : 
«شب به عافیت بودیم و بامداد اندر هاو یه" بودیم . ۰ گفت : «حرا؟» ong‏ 
«برای انکه دنیا دوست داشتیم و اهل معصیت را طاعت داشتیم.» گفت " 
Wo»‏ را حگونه دوست داشتید؟) گفت: «حنانکه کود ک مادر را: حول 
بیامدی شاد شدیمی و حون بشدی اندوهگین شدیمی .» گفت: («دیگران جرا 
حواب ندادند؟» گفت: «ایشان هر یکی بر دهان لگامی دارند از آتش.» 
گفت: «پس تو چون جواب دادی؟» گفت: «من اندرمیان ایشان بودم ونه از 
ایشاد بودم» Ose‏ عذاب dele‏ من نیز گرفتار شدم در میان: و اکنون بر کنا 
دوزخم ندانم نجات یابم یا اندر دوزخ اوفتم.» عیسی(ع) گفت: 

ار یان» نان جو و نمک درشت و Bale‏ پلاس و خوابگاه اندر مز بله» بسیار 
بود با عافیت دنا و آخحرت.» و گفت: ردو كك با aS aol gels’‏ 
سلامت دين» حنانکه دیگران بسنده کردند و دين اند ک با سلامت دنیا.» و 
ee ely E‏ کت یی کت ی ses‏ دس 
بدار ید" Bye‏ بسیار بیشتر بود.» 

و سلیمانِ داود ا روژی همی شد اندر موکبی عظیم و مرغان هوا و دیو 
و Sy‏ همه اندر خدمت وی همی شدند, به عابدی از عابدان بنی اسرائیل 


2 


بگذشت» گفت۵. ry wD‏ یسر داود. خدای- تعالی- ترا ملکی عظیم بداده 





مس بالا پشته تپه. ۲- هاو یی deb‏ هفتم از طبقات دوزخ ols‏ پانین تر ین طبقه است 
s=7‏ کب iS Los‏ (ذشنت بداشتن... تر ک کردتن...). € (اضافة بئوت) سلیماد يسر داود. 
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علاج دوستی دنیا ۱۳۹ 


است.» گفت: «یکی تسبیح اندر صحیفه موّمن بهتر از هرجه فرا پسر داود 
داده‌اند که OF‏ تسبیح بماند و این مملکت بنماند.» 

و اندر خبر است که «جون آدم (ع) گندم بخورد. SLEW‏ قضای 
حاحت در وی یدیدار آمد: حایی طلب همی کرد در بهشت که خویشتن را 
آنحا فارع کد ,. حق- تعالی- فر بشته‌ ای را به وی فرستاد» گفت: ))->4 
می‌ حوبی ؟» گفت" «اين که در شکم دارم Saga‏ که ه جایی Toa)‏ ۰ و 
در هیچ طعام بهشت این تقل ' ننهاده بودند مگر در گندم. گ گفت: «بگوتا LS‏ 
بنهی : بر عرش نهی یا بر کرسی يا در Cle‏ بهشت یا درز یر درختاد! برو 
به دنیا شو که حای این حنین پلیدیهاست.» 

و در خبر است که «جبر یل فرا نوم گفت که «دنیا را چون یافتی با 
این عمر درار؟» گفت: Os»‏ خانه ای به دو در: از یکی در شدم و به دیگری 
بیرول شدم.» 

و عبسی (ع) را گفتند که «ما را جیزی بیاموز که خدای- تعالی- ما 
را بدان دوست کرد گفت: «دنیارا دشمن دار ید تا حدای- تعالی- شما ر 
دوست گیرد.» این قدر اخبار" کفایت بود. 


اما e UT‏ علی بن ابی طالب- کرم الله و Sta‏ کرد SS gah‏ 
o 7 » §‏ “ .2 : ۰ 
شش حیز به حای اورد» هیچ باقی نگذاشت در طلب بهشت و گر یختن | J‏ 
دورح : هر که حدای- تعالی - omer ie‏ 3 طاعت وی داشت؛ و Ole‏ 
بدانست و مخالفت وی کرد؛ و حق بدانست که کدام Cus‏ و دست اندرو 


زد؛ و باطل بدانست و دست از وی بداشت؛ و دنیا را بدانست و بینداخحت, و 





۱- بل تفاله. ۲- خبر قول نبی است و نه فعل او. فقها حدیث مرفوع (حدیثی که ساسله 


که اسناد آن به صحابی منتهی باشد یا از صحابی روایت شده باشد). و هم بر حدیث مقطوع sido)‏ 
که اسناد آن به تابعی با دون تابعی منتهی باشد یا از تابعی روایت شده باشد) اطلاق می شود . 
6 - دانستن, شناختن. 
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آخرت را بدانست و اندر طلب وی ایستاد.» 

یکی از LS‏ می گوید که «هر جه از دنیا به تو دهند» پیش از تو 
کسی داشته باشد و پس از تو کسی دیگر خواهد دا شت. دل بر آن جه نهی ؟ 
که نصیب تو از دنیا همه چاشتی و شامی بیش نیست؛ برای این مقدار 
خویشتن را هلاک مکن و از دنیا بجملگی روزه گیر تا به آخرت بگشایی» که 
Lio alr»‏ هواست و سود وی هاو یه است. » 

و یکی بوحازم (رض) را گفت: ((حه کنم که دنیا را دوست همی 
دارم تا این دنیا دوستی از دل من بشود ۲؟» گفت : ((هر حه به دست ار 
دنیا از حلال به دست اور و به جایگاه خویش بنه تا دوستی وی تو را ز یاد 
ندارد.» و این را به حقیقت از OF‏ گفته است که دانسته است که جون جنین 
Lio 355 a”‏ بر وی منخص شود و اندر دل وی ناخحوش گردد. 

و بحیی بن معاد (رض) sh‏ ید؛ Wo»‏ د کان شیطان است: از د کان 
وی حیزی بمدزد 0 که آنگاه لاید وی اندر تو آو بزد.» و فضیل 
گو ay‏ «ا گر دنیا ار زر بودی و i‏ و اخرت از Slaw‏ بودی و باقی » واحب 
بودی برعاقل که سفال باقی دوستتر داشتی از زرفانی. فکیٌْ ۲ چون سفال 
فانی اختیا ر کند بر زرباقی؟» و بوحازم (رض) گوید: اکر aah‏ وی 
شنیده ام که هر که دنیا yl,‏ کدارده اندر قیامت وی را اند ر آرند و بر سر وی 
منادی کنند که" این آن است که حیزی که خدای- تعالی- pam‏ داشت وی 
ce‏ داشته است.» و این مسعود گو بد: «هرکه اندر دنیاست مهمان است» 
و هرچه با وی است عار یت است. مهمان را جز رفتن و عاریتی را جز باز 
استدن عافبتی دیگر نباشد ۰ و لقمان پسر را گفت: by‏ پسر» lis‏ به اخرت 
بفروش تا هر دو سود کنی » و اخرت به دنیا fy se‏ که هر دو زیان کنی .« 
بوامامة باهلی (رض) گوید که «چون رسول(ص) را به پیخمبری فرستادند» 
لشکر ابلیس نزدیک وی" شدند که Ole?‏ پیغامبری را فرستادند اکنون ما جه 





Bo 
برود. ۲- پس حگونه. ۳- ابلیس.‎ - 
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علاج دوستی Lo‏ ۱۱ 





کنیم؟ گفت: دیا را دوست دارند؟ گفت: "دارند. گفت: پس جون دنیا را 
دوست دارند, باک مدارید, اگر چه بت نپرستند» که من به دوستی دنیا 
OL!‏ را بران دارم که هرجه بستانند نه بحق ستانند» و هرجه دهند نه بحق 
دهند و هرچه نگاه دارند نه بحق نگاه دارند. و شر» همه تبع این سه کار 
است ؟)) و فضیل عیاض (ره) گو ید «اگر همه دنیا به من دهند حلال و 
بی حساب '» ننگ دارم از وی چنانکه شما از مردار ننگ دار ید.» بوعبیدة 
جراح (رض) امیر شام بود» ِ عمر آنحا دی اندر خانه وی هیچ حیز ندید 
مگر شمشیری و سپری و مُشحفی و رَخل " آشتری گفت: «جرا اندر خانه 
تور ۲ نساحتی ؟» گفت؛ bly‏ که ما همی رو یم این کفایت است.)) - 
یعنی گور. حسن بصری (رض) به عمر عبدالعز یز نامه نبشت و بیش از این 
ننبشت که Ol)‏ روز امده گیرکه باز پسین کس که مرگ بر وی نبشته اند 
نمیرد.» وی حواب باز نوشت که «روزی آمده کر که گویی خود دنیا هرگز 
نبوده است و اخرت هميشه بوده است.» و در اثر است که عحب از کسی که 
داند که مرگ حق است: شاد حگونه باشد؟ و عحب از کسی که داند که 
دوزخ حق است: چگونه خندد؟ و عجب از کسی که می بیند که دنیا با هیچ 
کس قرار نمی گیرد: دل بر وی جون نهد؟ و عجب از کسی که داند که قڌر 
حق است: دل به روزی جرا مشغول دارد؟ داود طائی (ره) گفت: «آدمی 
توبه و طاعت هر روز باز پس همی آوگتد» راست گویی بیگار می کند یا 
منفعت آن دیگری را خواهد (oy‏ 

بوحازم (ره) گفت که «اندر lio‏ هیچ جیز نیست که بدان شاد شوی 
که نه اندر ز بر وی حیزی است که بدان اندوهگین شوی؛ اما sole‏ صافی» 
خود نیافر يده اند.» حسن بصری همی گوید که «هیچ کس از دنیا نشود که 
نه به وقت مرگ سه حسرت حلق وی گرفته باشد: که از آنجه جمع کرد 





اسب بی انکه به روزشمان حساب Of‏ از من خواسته شود . اسب رخل. پالادب شتر, ۳- حنور» 
لوازم حانه ار ظرف و کاسه و کوزه وخم وحز آن. 6 — راست بنداری. درست مثل اینکه. .. 
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۱:۲ مهلکات 








سیرنخورد» و آنجه اومید داشت بدان نرسید, و زاد اخرت جنانکه بایست 
نساخت ۱.» محمد بن SC‏ (رض) گوید: «اگر کسی همه عمر» روز به 
روزه بود و شب به نماز بود و فر he‏ حج و غزا بگزارد و روز قیامت وی را 
کو ند که این آن است که دنیا را که حق- تعالی- حقیر کرده بود عظیم 
داشت»"حال وی جگونه بود؟ و کیست از ما که نه جنین است باز آنکه گناه 
بسیار دار یم و اندر فرایض مقضر یم؟» و گفته اند: «دنیا سرای و یران است؛ 
و و یرانتر از ان دل کسی است که به طلب وی مشغول است؛ و بهشت سرای 
آبادان است و ابادانتر از آن دل کسی است که به طلب وی مشغول است.» 
ابراهیم اد هم (ره) یکی را گفت: «درمی در خواب دوستتر داری یا دیناری 
در بیداری ؟)) گفت : («دیناری اندر بیداری.» گفت: («دروع ھی گو بی» که 
Lo‏ خحواب است Sts sly‏ و تو انحه اندر دنیاست دوستتر داری.» 
بحیی معاد (ره) گی ید «عاقل Ol‏ بود که سه کار بکند: دنیا دست بدارد پیش 
از آنکه دنیا دست از وی بدارد» وعمارت" گور AS‏ پیش از انکه به گور و 
وحق- تعالی- را خشنود کند بیش از انکه بر وی رسد.)) و گفت: «شومی 
دنیا بدان درحه است که ارزوی ان از خدای مشغول کند" تا به CHL‏ وی 
چه رسد"؟» بکربن عبداللّه (رض) گوید: «هرکه خود را به دنیا * از دنیا 
بی نیاز کند» چون کسی بود که خواهد که اتش فرو کشد و هیمهٌ خشک به 
وی می اندازد.» و علی(رض) گفت: «دنیا شش جیز است: خوردنی و 
آشامیدنی و پوشیدنی و بوییدنی و برنشستنی و به ax‏ بخواستنی . و 
شر یفتر ین خوردنیها انگبین است» و آن آب دهان مگسی است؛ و 
شر یفتر ین اشامیدنی OT‏ است» و همه حهان و حهانیان اندر آن برابرند؛ و 
شر یفتر ین پوشیدنیها حر یر است و آن BL‏ کرمی است؛ و شر یفتر ین 
بوییدنیها مشک است و OF‏ خون آهوست؛ و شریفتر ین برنشستنیها اسب 





۱- تدارک ندید آماده نکرد. ۲ - عمارت. آبادانی . ۳ - («مشغول کردن از»» پرداختن 
دل از...؛ مقابل «مشغول کردن به...» پرداختن دل به...) از خدا به خود (به دنیا) مشغول کند. 
6 - تا حه رسد به یافتن دنیا. ۵- با دنیا, وسیلة دنیا. 
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است» و همه مردان بر پشت وی کشند؛ و عظیمتر ین شهوتها شهوت زنان 
است, و حاصل آن شاشه‌دانی است که به شاشه‌دانی رسد و زن از خو یشتن 
آنجه نیکوتر است همی آراید و تو از وی آنجه زشتتر است طلب همی کنی .» 
عمربن عبدالعز پز(رض) گفت: «ای مردمان شما را برای کاری آفر slow‏ 
که اگر بدان Oly!‏ ندار ید کافر cy‏ و اگر Ola! Oly‏ دار ید و آسان فرو 
گرفته اید احمقید. که شما را برای جاو ید بودن افر یده اند ولکن از سرایی به 


سرابی خواهند دب 


بیدا کردن حقیقت دنیای مدموم 
بدان که از این» فصلی اندر عنوان معرفت دنا ! بگفته‌ايم و اینجا این 
مقدار why‏ دانست که رسول(ص) گفته است که «دنیا با هرجه اندر دنیاست 
ملعون است. الا آنحه از وی بر خدای-تعالی- است.» یس بباید دانست که 
آن جیست که برای خدای-تعالی- است که آن مذموم نیست و آنجه بیرون از 
“a‏ . 
وی است ملعون است ودوستی وی است که سر همه کناهان است. 


پس بدان که هر چه اندر دنیاست سه قسم است: 

یکی آن است که ظاهر و باطن وی از دنیاست و نتواند بود که آن از 
برای خدای بود. و ان lee‏ معصیتهاست. که به نیت و قصد خدای- تعالی- 
نشود, و تنقم اندر مباحات از این جملت است که این محض دنیاست و تخم 
بظر و غفلت است leg‏ همه معصیتهاست. 


فسم دوم آن است که به صورت خدای راست» ولکن ممکن بود که 
به نیت از جملۀ دنیا شودء و آن سه است: فکراست و ذکراست و مخالفت شهوت 
است؛ که این سه اگر به ست ارت و دوستی خدای- عروحل- oy‏ اگرجه 
در دنیاست. این خدای- تعالی- راست؛ و اگر غرض از فکُر طلب علم است 





اسب سه Ne‏ فصل دوم (از عنوان سوم مسلمانی) حقیقت و افت و غرص دنیآ صفحات ۷۲ و VY‏ 
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تا بدان قبول وجاه حاصل کند و غرض ذکر آن است تا مردمان به چشم 
پارسایی به وی ead‏ اردست داشت دیا ان است تا وی را به چشم 
راهدی RS‏ انز ی et‏ اگرجه به صورت جنان 
نماید که خدای راست 





قسم سوم ان است که به صورت برای حظ نفس است ولکن ممکن 
گردد که به قصد ف یت خدای را شود و از دنیا نبود» حون طعام خوردن که 
قصد Oly‏ قوت Cole‏ باشد» و نکاح کردن جون قصد بدان فرزند بود» و 
اند ک مالی طلب کردن حون قصد بدان فراغتِ طاعت بود و بی نیازی از روی 
خلق بود. 

رسول(ص) ad‏ «هرکه دنیا طلب کند برای لاف و تفاخ خدای 
را بیند بر عویش بخشم؛ و اگر برای آن طلب کند تا از GE‏ بی نیاز باشد» 
روز قیامت همی آید و روی وی جون ماه شب جهارده باشد.» پس دنیا ان 
است که حظ نفس است اندر حال» که آخرت را بدان هیچ Cole‏ نیست. و 
هر حه اخرت را ola‏ حاحت است» حون برای اخرت باشد نه از دنیاست؛ 
همچنانکه علف ستوران اندر راه حج هم از جملۀ زاد حج است. و هرجه 
دنیاست حق- تعالی- آن را هوا گفته است. وهی اس عن الهوى فان ان هی 
By Gis‏ جای So‏ جمله اندر پنج چیز جمع کرده است و گفته: ان 
Sl‏ انا مب ولهو وز به us‏ بتکم ونکاثر فی SE‏ والگولاد ' گفت دنیا همه 
اندر ینج جیز است: بازی است, و نشاط, و شهوتهاء و اراستن خو یشتن» و 
بیشی حستن اندر مال و فرزندان. و آن جیزها که این پنج اندر ان بسته است؛ 
اندر یک ایت جمع کرد و گفت: زین للتاس Sg CH‏ من النساءِ Cally‏ 





ola) -۲‏ ۲۰/۵۷):... زندگانی این جهان بازی است و نازشیو آرایشی و فخر کردنی میان شما و 
نورد (نبرد) کردئی در سوز بان (سود وز (OL‏ و فرزندان... 
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والقناطير المُمَنْظرَة من الب pally dedi‏ المُسَوَمَة والانعام َالْحَرْث "و گفت اندر 
دل خلق دوستی این هفت بیاراسته اند: زد و فرزند و زر و سیم و اسباد و 
ضیاع و آنعام. BS‏ متا UM asl‏ این است برخورداری GE‏ در دنیا. 

پس بدان که هرحه از این حملت برای کار اخرت بود هم از اخرت 
است و هرگز as‏ و زیادتِ کفایت برای اخرت نباشد. بلکه دنیا بر سه 





درحت است: مقدار ضرورت است اندر طعام و جامه و مسکن» و ورای آن 
مقدار حاحت است» و ورای آن مقدار ز ینت و ز Sak‏ تحمّل است و آن آخر 
تا اه که روت مار کرد سوه اس ره Seale eee‏ 
اندر هاو به که اخر نداردء و ه رکه esas‏ اقتصار کرد از خطری خالی 
تست Sate as‏ را دو SEE CO Sotelo‏ 
است» و یکی Cel Ol‏ که به تنعم نزدیک است؛ و ميان این هردی درحه ای 
است که آن به گمان و احتهاد توان دانست. و باشد که ز Gob‏ که بدان 
ات و ارات ات و وا ی ن اف و NCO‏ 

هل حزم بدین سبب بوده است که بر قدر ضرورت اقتصار کرده اند .و امام و مقتدا 
اندر اين» ویس قرنی ody‏ است (رض) که جنان تنگ فرا گرفته بود کار Lia‏ 
بر خویشتن که قوم وی پنداشتندی که وی دیوانه است. و به یک سال و دو 
سال بودی که روی وی ندیدندی. به وقت بانگ Gli‏ بیرون شدی و پس از 
نماز خفتن باز آمدی. و طعام وی أستة ‏ خرما بودی که از راه برحیدی. اگر 
جندان خرمای بد" یافتی که بخوزد, استه به صدقه دادی؛ واگرنه» با استه 





¬ (قران» ۰6۱4/۳ براراستند مردمان را دوستی آرزوها (و بایستها) از زنان و فرزندان و قنطار (پوست 
گاوی که درون آن را پر زر کرده باشند) های گرد کرده از زر و سیم واسبان با نگاشت ت (داغ کرده) و 
جهار بایان و کشت قران ۰۱۸/۳ ۳ - سه درجه عبارت است از: «ضرورت» و «تنمقم» 
در I>‏ افراط ۳ و «حاحت» درحد وسط .در «ترحمۀ احیاء»: مقدار ضرورت فوت... برای خدای 
باشد اگر مقصود از OF‏ خدا 625 و استکثار از آن تنقم است و او از غیر خداست, و Oe‏ تنم و ضرورت 
درجه‌ای است که آن را حاجت گوبند...(ر بع مهلکات» ص .)٩۰۸‏ کت ات سا 
۵ - در «ترجمة اخیاء»: در اول بانگ نماز. (ر بع مهلکات» (VA Ge‏ نسخه بدل: وقت نماز اول. 


٩‏ استه. هسته. —V‏ معادل «حشف» که در «احیاء» آمده است. 
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Ver‏ مهلکات 
جنداں خرما خر GH‏ که روزه گشادی!. و جامۀ وی خرقه بودی که از 
سرگین دانها برجیدی و بشستی . و IS‏ کان سنگ اندر وی همی انداختندی 
که دیوانه است» و وی گفتی: «سنگ‌خرد انداز ید تا پایم نشکند و از 
طهارت و نماز بازنمانم.»وبرای این بود که رسول (ص) هرگز وی را نادیده بر 
وی ثنا گفت بسیان و عمر حظاب (رض) را وصیت کرده بود اندر Ge‏ وی. 
چون عمر اهل عراق را جمع یافت» بر منبر coy‏ گفت: «یا مردمان» ه رکه 
عرافی است. برخیز ید.» همه برخاستند. گفت: «هرکه نه از O58‏ است 





بنشیند.» همه بنشستند, یکی مرد بماند. گفت : «تو از نی ؟» گفت: 
«اری.» گفت: il‏ یس فرنی را دانی ۲؟») ay‏ («دانم وی حقیرنر از ان 
است که تو از وی سخن گویی؛ اندر میان ما هیچ کس از وی احمقتر و 
دیوانه‌تر و درو یشتر و ناکستر نیست".» عمر (رض) چون این بشنید 
بگر یست» گفت: «وی را از آن طلب همی کنم که از رسول (ص) شنیدم 
که گفت: به عدد ر بیعه و مُضر از مردمان به شفاعت وی آندر بهشت شوند؛-- 
و اين» دو قیله بودند که عدد ایشان پدیدار نبود از بسیاری. 

پس قرم OWS‏ گفت: «چون OT‏ بشنیدم از عمر» به طلب وی به کوفه 
شدم» وی را Hb‏ کردم تا وی را باز یافتم: برکنار فرات وضو همی کرد و 
جامه همی شست. وی را باز دانستم" که صفت وی بگفته بودند. سلام 
کردم حواب داد. abl‏ من < یت. خواستم که دست وی بگیرم دست فرا 
من نداد. گفتم:" رجمک الله ا اس OSG‏ چگونه ای؟ و گر یستن بر من 
افتاد ار دوستی وی و از رحمت که مرا آمد بر وی از ضعیقی حال وی. وی 
نیز بگر يست و گفت:" Ses‏ الله با هرمن يان جگونه ای یا برادر من؛ و که 
راه نمود " تو را بر من؟“ گفتم :"نام من و پدر من جود دانستی و مرا به چه 





a 4 "‏ ۰ ۰ £ . * ۰ اس 1 
۱- در msn‏ احیاء»: واگر به دست نیامدی خستۀ خرما را بفروختی و در بهای قوت اوردی. (ر بع 


مهلکات» ص ۹( —Y‏ دانستن» شناختن. ۳ در ((ترحمه احیاء»:محتاحتر و حسیستر. 
(ریع مهلکات» ص ۰6۱۱۰ tl shoe‏ . هس خدای برتوببخشایاد و تور بیامرزاد. 


٩‏ ای قرم بن حيّان» خدایت زنده بداراد. ۷- راهنمایی کرد. 
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شناختی» هرگز Gouri‏ گفت: NG‏ ليم الخبیر آنکه هیچ جیز از علم و 
خبر وی پوشیده نیست مرا خبر داد و دی من روح تو را بشناخت, و روح 
مؤمنان را از یکدیگر خبر بود و با یکدیگر آشنا باشند اگرچه یکدیگر را ندیه 
باشند. " گفتم: "مرا خبری Coley‏ کن از رسول (ص) تا یاد گار من باشد؛ 

rors‏ تن و حاد‌من فدای رسول باد! من وی را اندر نیافتم ' وآخبار وی ار 
دیگران شنیدم, و نخواهم که راه روات حدیث بر خویشتن گشاده کنم» و 
نخواهم که محدّث و مفتی و مد کر باشم, که مرا خود شغل هست که بدین 
پردازم“ گفتم:" آیتی قرآن بر من خوان تا از تو بشنوم» و مرا دعایی گوی و 
tes‏ کن تا بدان کار کنی که من تو را سخت دوست دارم برای حق- 
ILS‏ یس دست من بگرفت بر lS‏ فرات و گفت: غود aby‏ من الیطان 
yer)‏ "و بگریست. و آنگاه گفت: چنين می گو ید خداوند من - و 
حقترین و راستتر ین سخن سخن وی است - می گوید: وما خلقت Cal‏ 
الانس الا دون" و می گوید: وا Slat HE‏ والازض ومایتهما لاعبین.م 
خلفناهما الا بالق" ون تشم لبون تا آنحا که اه هوّالعز ير الرحیم * برخواند. 

آنگه‌یک بانگ بکرد که گفتم مگر از هوش بشد پس گفت: یا پسر حیّان 
پدرت Ol‏ بمرد. و نزدیک است که تو نیز بمیری یا به بهشت Get‏ به 
دوزخ. پدرت ادم نمرد و مادرت حوا Dyes‏ و نوح بمرد و ابراهیم- خلیل خدای- 
نمرد و موسی - کلیم خدای- مرد و داود-خلیقه خدای-نمرده و محمد حبیب 
و رسول خدای بمرد- صلوات الله agile‏ اج جقعین - و بوبکر خلیفۀ وی- برد و 
عمر- برادرم- بمرد واعمراه!واعمراه! 7 گفتم: ر خی ار مر ده 
ایت کے ات ال See‏ دا اف غر oye!‏ این بگفت» پس 





1 رسول را درک نکردم بد یم . ود به خدا ناه می برم از دیو رانده. ۳ ols)‏ ۵7/۵۱ 
و نیافر يدم دیو و مردم را مگر تا پپرستند مرا. 4 - (قرآن» ۳۸/46 (TA‏ و نیافر یدیم آسمانها و زمین 
و آنجه مبان آن است ببازی. و نیافر یدیم ایشان را مگر براستی ولکن بیشتر ایشان ندانند. 

OLS) -۵‏ 1۲/46). که اوست توانا و مهر بان. 1- در ودهای clas‏ برهمۀ ایشان باد! 

۷- خدایت ببخشایاد! 
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۱1۸ مهلکات 


گفت:*من و تو نیز از مرد گانیم. " و صلوات polo‏ رسول (ص) و دعای سبک 
بکرد و گفت Ol Coney?!‏ است که کتاب خدای- تعالی- و راو اهل صلاح 
فرا پیش گیری, و یک ساعت از ab‏ کرد مرگ غافل نباشی , و چون با قوم 
خویش رسی OL!‏ را پند ده و نصیحت از خلق خدای بازمگین و یک ودم 
پای از موافقت ستت و جماعتِ امت بازمگیر» که آنگاه بی دین شوی و بدان 
اندر دوزخ افتی ." و دعایی حند بکرد و گفت: رفتی یا هَرّم بن OS‏ نیز نه تو 
بر gt‏ وخ تور RUS E‏ دما یاه PIP‏ 
زاین جانب برو تا من از دیگر جانب بردم "خواستم که یک ساعت با وی 
بردم نگذاشت و بگریست و مرا به گر یستن آورد. و اندر قفای وی همی 
نگر یستم تا کو یی از کویهای کوفه در شد و نیز پس از Ol‏ خبر وی 
نیافتم .» 

پس کسانی که افت دنیا بشناخته اند سیرت ایشان جنین بوده استء 
و راه انبیا و اولیا این است.و خداوندان حرم ایشان‌اند. اگر بدین درجه نرسی 
کمتر از آن نبود که بر قدر حاجت اقتصار کنی, و به یک راه" طر يق تنقم 
پیش نگیری, تا اندر خطر عظیم نیفتی . 

و این مقدار کفایت بود از حکم Liv‏ و باقی اندر عنوان مسلمانی 

گفته ایم. 





۱- نیز بیش» Se‏ ۲- به یک رام بیکبار یکباره. 
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اصل ششم.- علاج بخل و حرص در گرد کردن مال 


بدان که شاخه‌های دنیا بسیار است و یکی از شاخه‌های وی مال و 
نهمت است و پکی حاه است و حشمتء و همجنین شاخه‌های دیگر دارد. 
اما فتنة مال عظیم است. و عظیمتر فتنه‌ای Ol‏ است که خدای- تعالی- وی 
را aa‏ خوانده است و گفته: فلا افتخم dad‏ وما آذر یک قا Seta‏ فک رقبة. از 
اظعامٌ فی A‏ ذی EAL‏ و هیچ عقبه عظیمتر از اين نیست» از انکه از وی حاره 
Ss‏ وی ند نار آنکه سیب فضای هوت است:رادراه اخرت است؛ 
که از قوت و لباس و مسکن حاره نیست و این عين مال است و به مال به 
دست توان آورد. پس آندر ایافت وی ضر نیست و ادر یافت وی سلامت 
نیست. اگر نباشد درو یشی بود که از وی" بیم کفر است» و اگر باشد 
توانگری بود که از وی بیم بطر است. و درو یشی را دو حالت است: یکی 
حرص و دیگر قناعت - و این" محمود است. و جر نس را دو حالت است: 
یکی طمع به مردمان و دیگر کسب به دست خو یش - واین " محمود است. و 
توانگر را دو حالت است: یکی بخل و امساک و دیگر دادن و سخاوت. و 
دهنده را دو حالت است: یکی اسراف و دیگر اقتصاد. و از این هردو حالت 


۱- (قران ۱۱/۹۰ ۱6 نیز خو یشتن را در آن عقبه نیفکنده است. و جه دانی تو که آن عقبه 
حیست؟ سبب نحات از ز آن عقبه گشادن گردنی (آزاد کردن برده‌ای) اه با طعام دادن اندر روری با 
گرسنگی (اندر روزی که تو گرسنه باشی ). re‏ | ۳- با آنکه. 


. کسب به دست خویش‎ HT از درو یشی (فقر). ۵- قناعت.‎ - ٤ 
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۱۵۰ مهلکات 


ِ ۱ من ۱ 
بکی مذموم ' است و دال دیگر امرخته 2 و بشناختن این همه مهم 





است. و در حمله مال از فواید و از افات خالی نیست, و فر بضه است هردو 


۲ ۳ 
بشناختن» تا از آفات وی حذر کند" و طلب وی به قدر کفایت کند ۱ 


بیدا کردن کراهیت دوستی مال 

حق تعالی می گوید: با gi‏ الذین اموا KEY‏ آفوالکم ولا آؤلاڈ کم عن 
ذ کر الله من یفن ذلک KG‏ هم الخاسرون . هرکه مال و فرزند وی را از ذ کر 
حق- عوجلّ- غافل گرداند وی از جملهُ حاسران و ز یانکاران است. 

و رسول (ص) گفت: «دوستی مال و جاه نفاق را اندر دل Oke‏ 
رو یاند که آب تره رو یاند.» و گفت (ص): gon‏ گرگ گرسنه در رم 
گوسفند آن تباهی نکنند که دوستی جاه و مال در دين مرد مسلمان کند.» و 
گفتند ۰ («یا رسول الله» بتر ین امت که‌اند؟» گفت: «توانگران.» و گفت: 
«پس از من قومی پدید آیند که طعامهای خوش خورند گونا گون و جامه‌های 
رالوت و زنان نیکوروی و اسبان گرانمایه می‌دارند. شکم ایشان به اند ک 
طعام سیر نشود و به بسیاری نیز قناعت نکنند» همه همّت ایشان Lis‏ باشد و 
دنیا را به خدایی گرفته باشند, هرچه کنند برای دنیا کنند. عز یمت* است از 
من که محمدم که هر که انشان را yall‏ دید از فرزندان فرزندان شما بايد که بر 
ایشان سلام نکند» و به بیماری ایشان را پپرسد, و از پس جنازۀ ایشان نشود. و 
بزرگان ایشان را حرمت ندارد. ه رکه گند باور باشد ایشان را بر و یران کردن 
لها نی 


1 ازدوحالت امساک وسخاوت. امسا ک و از دو حالت اسراف و اقتصاد. اسراف مذموم است. 

۲ در «ترحمهۀ احیاء»: و این کارها مشکل و متشابه است. (ر بع مهلکات ص ۷ مراد اینکه حد 
امساک و اقتصاد یا سخاوت و اسراف روشن نیست و چه بسا امساک با اقتصاد و سخاوت با اسراف 
یه ودن ۳ - (صیغۂ غیر شخصی ). تا انسان (آدمی) حذر کند... 

Ol J) amt‏ ۳ ای گرو بدگان» مه مشغول کناد (مشغول یکناد) شما را خواسته (مال)‌های شما 
ونه فرزندان شما از یاد کرد حدای. و ه رکه آن کند ز یانکار ed‏ ۵-عزیمت» حکم واجب. 
٦‏ ه رکه ایشان را درک AF‏ ه رکه همعصر ایشان گردد. ۷- ه رکه برایشان سلام AS‏ و... 
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علاج بخل وحرص ۱۱ 
و گفت رسول (ص) که «دنیا با اهل ‘Wo‏ کار که هر که از 
وی جیزی فرا گرفت بیش از کفایت خویش, هلاک" خویش است که 
می گیرد و همی نداند.» و گفت: «ادمی همه کوت هال مخ و مال و 
نیست تو را از مال تو - جز آنکه بخوری و نیست کنی» یا بپوشی و کهنه SF‏ 
یا به صدقه دهی و حاو ید بگذاری.» و یکی سول ر )2( کت (- 
نیت ابنت: که a‏ گونه eS‏ رک ندارم "؟» گفت: «مال داری؟» 
گفت: «دارم .» گفت: «ار پیش بفرست.» - یعنی به صدقه ده که دل مردم 
با مال به هم بود: اگر بگذارد خواهد که بماند و اگر بفرستد خواهد که 
برود.) ؟ و گفت: «دوستان آدمی سه اند * یکی را وی وفا کند تا iS galas‏ و 
یکی تا به کنار gh‏ و یکی مونس وی باشد تا به قیامت. آن که تا به مرگ 
بیش وفا ندارد مال است» و آن که تا به کنار گور با وی بشوند اهل و 
فرابت اند و ان که تا به قیامت با وی بود کردار وی است ۰ کت ((حول 
ای یهن یات ره : ((حجه GL‏ گذاشت؟» و فر یشتگان گو rae‏ 
«حه از پیش بفرستاد؟» و گفت: «ضیاع ا Bane eee‏ 


“ 
گیر ید.» 
wit - oa ۰ ۰‏ - 
و حوار OL‏ فرا عیسی as.‏ («سبب حیست که تو بر اب همی نوانی 





رفت و ما می نتوانيم ؟» گفت که «قدر زر و سیم در دل شما چگونه است؟» 
گفتند: («نیکو. » گفت: («نزدیک من با خا ک برابر است.» 

آثار یکی بودردارابرنحانید ls‏ : «بارخدایا تن درست و عمر دراز و 
مال بسیارش ارزانی دا ر!»واین بتر ین دعاها دانست, که ه رکه cpl‏ بدادند 
لابد غفلت و بظر وی را از احرت غافل a‏ و هلاک شود. و علی (رض) 
درمی بر کف دست نهاد و گفت: ST yin‏ که تا از دست من بیرون نشوی مرا 
هیچ سود نکنی.» حسن بصری (رض) گو ید: ((به خدای که هیچ کس زرو 





4— به اهل دنیاه ¥— LL‏ هلاک هلاک کننده. n‏ آمادة م رگ نیستم. 


g 5‏ ~ 0 ۱ و ۱ 
{— گر مال را بر حای بگذارد می خواهد که در دنیا Ale‏ و اکر اد را از بیش بفرستد می خواند که از 
دنا برود (اماده رک افتت 4 لس ساخعتن» تدا رک کردن» فراهم اوردك. ست نودردا. 
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۱۲ مهلکات 


سیم عز یز نداشت که نه حق- تعالی- وی را خوار و ذلیل بکرد.» اندر اثار 
۲ ~~ ص . 
Kea!‏ که اول که درم و دینار بزدند نزدیک ابلیس Ul (Way‏ را بر گرفت و 
سم 
حشم مالید و بوسه همی داد کون «هر که تو را دوست دارد بنده من است» 





حما.)) use‏ معاد (زه) کو ین «درم و دینار کردم ات دست به وی مر تا! 
oe oe ۰ ۰ °‏ ۰ : : 
افسون وی نیاموزی, و اگر نه زهر وی تورا هلاک کند.» گفتند: «افسون وی 

bs - “a 
کدام است؟» گفت: «انکه دخل از حلال بود و خرخ بحق بود. » مَسلمة بن‎ 
L» : در نزدیک عمر بن عبدالعز یز شد وقت وفات وی گفت‎ isle 
امیرالمومنین» گار بکردی که هیچ کس نکرده است» سیزده فرزند داری و‎ 
ایشاد را هیچ درمی و دیناری بنگذاشتی .» گفت: «مرا بار نشانید.» بار‎ 
“fF ’ ao “1 ’ a ee 
۰ ۰ «| 0 « oe 
نشاندند. گفت: «هیچ مُلک ایشان به دیگری ندادم وهیج مُلک دیگران‎ 
انکه شاسته و‎ Ae LAL بدیشاد ندادم, و فرزند من با شایسته و مطیع باشد یا‎ 
الضَالحین" و آنکه‎ Ips php مطیع خدای بود, خدای او را بسنده است‎ 
به هر صفت که اوفتد با ک ندارم.»‎ sp ناشایسته‎ 

و 

و محمّد بن کعب الفَرّظی (ره) مال بسیار یافت. گفتند: «برای 
فرزندان بگذار.» گفت: «نه, که این برای خویشتن بگذارم نزد حق- تعالی » 
و خدای- تعالی- برای فرزندان بگذارم تا ایشان را نیکو دارد.» 

و یحیی بن معاذ گفت: «دو مصیبت بود مالدار را به وقت مرگ که 
هیچ کس را آن تست انکه مال همه از وی فر استانند» و وی را به همه 


بگیرند و بپرسند ".ي 


فصل [راه ستودنی بودن ما ل ] و بدان که مال هر حند نکوهیده Se‏ نه وحوه» 
ستوده است نیز از وجهی» که اندر وی هم شراست و هم خیر. و از این ات 

es wae * a ~— = ۰ ۰ ۰ - ۰‏ ۳ 
که خحدای- تعالی - وی را خير خوانده است در OLS‏ و گفته: ان نرک خیرا 





ا تا تا وقتی که. ۲- ols)‏ ۱۹۹/۷) و اوست کار پذیر و کار ساز نیکان. 
at ۰ ۰ 1‏ 7 م2 ۷ 

۳- وی به همه مال خود ماعود هم هست 6 حوایگوی حلال و حرام بودن مال خود نیرز هست . در «ترحمه 
احیاء» : و ار کل مال او را بپرسند. (ر بع مهلکات. ص (VEY‏ 
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علاج بخل و حرص ۱۵۳ 

الوصبّه Bo AVG Gall‏ بالمغروف is‏ على Neil‏ 
رسول(ص) گفته است؛ «نیک حیزی است مال شایسته مرد شایسته 
GL‏ و رسول(ص) گفت : Oba‏ تکون کفراً . بیم آن است که درو یشی 
به کفر ادا کند! و سبب Ol‏ ن خو پشتن را اندر مانده و 
حاحتمند یک نان همی بیند و اندر ان جان می کند و فرزندان و اهل خو یش 
را رنجور همی بیند و در Lio‏ نعمتهای بسیار همی بیند» شیطان با وی گو ید؛ 
(«اين حه عدل است و این جه انصاف است که از خدای- تعالی- همی 
بینی ؟ و این چه قسمتِ ناهموار است که کرده است که فاسقی و ظالمی ر 
حندان داده است که نداند که جه دارد وجه AS‏ و بیجاره‌ای را از گرسنگی 
هلا ک می کند و یک درم نمی دهد. اگر حاجت تو نمی داند» خود اندر pe‏ 
حلا ل است؛ و اگر همی داند و نمی تواند» در قدرت خلل است؛ و اگر همی 
wile‏ و همی تواند و نمی دهد اندر جود و رحمت Me‏ است؛ و اگر برای آن 
نمی دهد تا اندر اخرت ثواب دهد: بی رنج و گرسنگی oly‏ تواند داد چرا 
نمی دهد و اگر نمی تواند داد خوڈ قدرت به کمال نیست. اما باز این جمله" 
اعتقاد کردن که وی رحیم است و جواد است و کر یم است و همه عالم را د 
رنج می دارد و IS‏ وی یرنعمت است و نمی دهد این دشوار بود .»و شیطاد 
آنحا راه وسوسه یابد و مسئلۀ dd‏ که سر آن بر همه پوشیده است فرا پیش وی 
cole‏ تا باشد که این خشم بر وی غالب شود و فلک را و روزگار را دشنام 
دادن گیرد» وگ Nib»)‏ خرف شده است ورو گارنگرنسار gales‏ 
نعمت همه به نامستحقان می دهد و ناکسان.» و اگربا وی گویند که «این 
as Nis‏ کار راست در قدرت حق- تعالی .)) اگر گو ید: («نیست .)) 
کافر گردد و اگر گوید: «هست.» پس خدای را حفا گفته باشد و این 
نی زکفر بود. و بدین گفت رسول(ص) : SU BUCY‏ هلر - دهر را 





c(۸° ۰/۲ ols) —\‏ [نبشته شد بر شما حون به یکی از [ales ae‏ دا کر ale‏ سته‌ای- اندر ز 
کردن مادر و پدر را و نزدیکان را به نیکو بی کردن؛ نبشته آمد بسزا بر پرهی زگاران. 
۲- منحر شود . ۳- با اینهمه. 





en Se a O — e 
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۱۵ مهلکات 
حفا مگوییدکه دهر خدای- تعالی- است. یعنی آنکه شما حوالتگاه کارها 
می دانید و ان را دهر نام کرده‌اید, آن خدای- تعالی- است. 

بس از درو بشی بوی کفر cal‏ الا در Ge‏ کسی که ایمان وی جنان 
وی درا ایت که درو با عون ری و تین ا 
بود که قدر کفایتی دارند. یس مال بدین سبب ستوده است ار وحهی . 


و وحهی دیگر آنکه مقصود همه ز OS»‏ سعادت آحرت است» و 
و خوی نیکو و یکی درتن است و ان درستی و سلامت است» و یکی بیرون 
تن است و آن از دا قدر کفایت است. و خیس ر ین آن است که بیرون تن 
منفعت دست . لکن وی برای نان و حامه ات و OL‏ و حامه برای تن 
است» عقل برای آن است که چراغ و نور دل است» تا فراحضرت الهیّت بیند 
و معرفت حاصل کند" . و معرفت خدای- تعالی - تخم عدت اس دس 
عابت همه خدای- تعالی- است: Jal‏ وی است و آخر وی است و این همه 
راه است به وی. هر که cpl‏ بدانست از مال دنیا OT‏ مقدار فرا کرد که در راه 
به کار ید و باقی زهر قاتل شناسد: مال وی مال شایسته بود مرد شایسته را و 
سود ه نود . برای این گفت رسول(ص): cw yb»‏ قوت ال محمد ودر کقایت 
کن.» جه دانست که هرجه بیش از کفایت است از وی هلاکت kl‏ و 
هرچه کم از کفایت است از وی Sy‏ کفر آید» و این نیز سبب هلاک بود. 

پس هر که این بدانست هرگز مال را دوست ندارد» که ه رکه حیری 


ات زر و سیم . ۲- در («ترحمه احیاء» : و کمتر آن درم و دیتار اسا جه ایشال 
خدمتکاران اند و ایشان را برای غير خواهند و برای ایشان نخواهند. (ربع مهلکات» ص 14۵). 
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علاج بخل وحرص ۱۵۵ 





برای غرضی So‏ طلب کند» آن غرض را دوست داشته باشد نه آن چیز را 
پس ه رکه مال را دوست دارد در نفس خو یش '» منکوس و معکوس است» و 
حقیقت وی" نشناخته است. و برای این گفت رسول(ص): تعس WIE‏ و 
تعس PEG By MIE‏ است ننده EFE‏ است Ody‏ درهم, که 
هر که در بند حیزی بود Ol‏ حیز خداوند وی نود و هر که در طاعت حیزی نود 
آن‌حیز خداوند وی بود. و ابراهیم (ع) برای این گفت: Sy SHH‏ آن 
عبد الأضنام " ۳ گفت: مرا و فرزندان مرا از بت برستیدن نگاه دار. گفتند 
بزرگان که بدین بت زر و سیم خواست ", که بتِ بیشتر ین خلق این اس 
که روی به وی اورده‌انده جه منصب پیغامبران بز رگتر از آن بود که از 
پرستیدن بترسند» والسلام. 


بیدا کردن فواید و آفات مال به شرح و تفصیل 
Sly‏ که مال همجون مار است» در وی هم زهر است و هم تر یای» تا 
زهر از تر GL‏ حدا نکنیم سر وی وعلم وی به تمامی آشکار نشود. پس فواید و 
آفات وی یک‌یک به تفصیل بگو ییم. 
اما فایده‌های مال دو فسم است: یکی ee‏ و یکی دینی . 
فسم اول دنیایی و این را به شرح حاجت نبود که همه کسی شناسد. 


ت ی os‏ ۱ ۶ . 
نوع اول ان‌است که برخو یشتن نفقه کنی اندر عبادت یا اندر ساز عبادت. 





4— مال را برای خود مال دوست دارد. ۴ مال. ۳۴ ٤ ols)‏ ۳۵/۱). 


هآ : بت gS 105 el‏ 
و - اراده کرد مرادش از اين بت زر و سیم بود. ۵ زرو سیم است. ۱ ر» ند ار 
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yan‏ مهلکات 


اما عبادت جود‌حج و غزابود که‌مال که‌برخو یشتن به کار برد اندرعین عبادت 





بود. و lal‏ آنحه در سار عبادت بود» حون نان و حامه بر قدر و کفایت, که بدان 
قوت همه عبادتها و فراغت همه عبادتها حاصل اید. چه» هرجه جز بدان به 
عبادت نتوان رسید ان از عین عبادت بود» و هر که را قدر کفایت نبود» همه روز 
به تن و به دل به طلب کفایت مشغول بود, و از عبادت که لباب آن ذ کر و فکر 
است باز ماند. پس Op‏ قدر کفایت برای عبادت oy‏ عین عبادت بود و از 
فواید دینی بود و از جملۀ دنیا نبود. واین در نیّت و اندیشۀ دل بگردد تا قبل 
دل چه باشد: اگر قبلۀ دل فراغت و برز Ou‏ راه انعرت" cay‏ قدر کفای زاد 
راه باشد و هم از راه باشد". 

شيخ ابوالقاسم ae‏ خی so‏ سا که از آن» قدر 
کفایت وی برامدی. یک روز غلا آن ضیعت اورده بودند, از خواحه جه ابوعلی 
فارمذی (ره) شنیدم که «شیخ از آن غله یک کف برگرفت و گفت." این با 
توکل همه متوکلان عوض نکنم .“و به حقیقت این کسی شناسد که به مراقبت 
دل مشغول باشد که بداند که فراغت از کفایت جه مدد دهد رفتن راه را۳.» 


نوع دوم انکه به مردمان دهد و این جهارقسم است: 


فسم اول صدفه باشد , ثواب ان 4 بر کات Glo‏ درو یشان و همت 
aa ۰ ۰ ۰. ۳ ۰ ۳‏ 
ایشاں و pl‏ خشنودی ایشان اندر دین و دنیا بزر ک بود. و کسی که مال ندارد 
ار این عاحز بود . 


قسم‌ دوم مروت‌باشد که میزبانی کند و با برادران- اگرجه توانگر 
باشند- نیکویی AT‏ و هدیه دهد و مواسات AS‏ و به Go‏ مردمان قیام AS‏ و 





=U jy) =)‏ ور ر (On‏ کوشیدن در راه |> —Y‏ قدر کفایت >‘ راه و pcos! aling‏ 


Uo sl باری می دهد رفتن راه‎ ale از اندیشه ره دست اوردن قدر کفایت فارع و اسوده دل بودل حه‎ an 
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رسمها به Ge‏ آرد؛ که این» اگر چه با توانگران بود» ستوده باشد» و صفتِ 
سخا بدین حاصل اید و سخا بز رگتر ین احلاف امیت¿ جنانکه ج وی بیاید. 





قسم سوم انکه عرض خو یش بداد نگاه‌دارد,جنانکه به شاعر دهد و 
به عوانان و کسانی که به وی طمع دارند و اگر ندهد ز بان به وی دراز کنند و 
غیبت کنند و فحش گویند. و رسول(ص) گفته است: «هر چه بدان رض 
خویش از زبان بد گویان نگاه داردا آن صدقه cay,‏ جه» راه فحش و غیبت 
برایشان بسته بود" و آفت دل مشغولی بدان " از خو یشتن باز داشته بود که اگر 
نکند» باشد که وی نیز اندر مکافات اید و Ol‏ عداوت نیز دراز شود. و این نیز 
حر به مال نتوان کرد. 


فسم جهارم آنکه به کسانی دهد که خدمت به وی کنند» که هر کسی 
که همه کارهای خویش به دست خود کند- حون رفتن و شستن و پختن و 
خر یدن و ساختن و غير آن- همه روزگار وی در این بشود" . و فرض عین 
هر کسی ol‏ است که دیگری els Ola‏ نتواند کردن» و ان ذکر و فکر است: 
هرجه نیابت را بدان راه است روزگار بدان بردن در یغ باشد, که عمرٌ مختصر 
است و احل نزدیک است و راه سفر اخحرت دراز است و زادٍ وی بسیار است» 
و هر نقسی غنیمتی بزرگ است به هیچ کار که از آن گر یز بود مشغول نباید 
کرد. و این جز به مال راست ls‏ که اندر وجه خدمتکاران کند تا ان رنجها 
از وی باز دارند. و کارها به نفس خود کردن سبب ثواب بود» ولکن این کار 
کسی بود که درجۀ وی آن بود که طاعت وی به تن برد نه به دل؛ اما کسی 
که اهل معاملتِ دل باشد به طر یق علم و فک کار وی باید که دیگری کند 
تا OF‏ خدمت Gelb‏ خادم بود و سبب فراغت وی" باشد به کاری PRES‏ 





tae ¬1‏ غير شخصی» آدمی نگاه دارد. ۲ — بسته باشدء مسدود کرده باشد. 
۳ به Sy‏ آل. * - برود don)‏ وقت وی در این کارها تلف گردد.) اس زادٍ آخرت. 


mal‏ مخدوم» اهل معاملت دل. 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





۱۵۸ مهلکات 
بود از اعمال که به تن کنند. 





نوع سوم ۲۶ ته کب معب ندهد ولکن we we‏ 
حون پول " و رباط و مسجد و بیمارستان و وقف بر درو یشان و غیر آن. 
خیرات عام بوّد و روزگار دراز و و ی O‏ 
وی همی رسد. و این نیز جز به مال نتوان کرد. این است فواید مال اندر دین. 
اما اندر دنیا فواید وی پوشیده نیست» که بدان عز یز و مکرم بود و از 
خلق بی نیاز باشد و خلق به وی حاحتمند باشند و دوستاد بسیار و برادر ان ندال 


به دست توان آورد و اندر دل همگنان محبوب باشد و به چشم حقارت به وی 
ننگرند و Stel‏ این . 


اقا آفات مال بعضی دنیایی است و بعضی دینی . 


اما دینی سه نوع است. 


نوع اول آنکه راه معصیت و فسق بروی آسان AS‏ و شهوات اندر باطن 
آدمی خود متقاضی معاصی است» ولکن عجر یکی از اسباب عصمت است: 
جون قدرت پدید آید» اگر اندر معصیت افتد هلاک شود واگرصبر کند در 
محنت افتد» که صبر با قدرت دشوارتر بود. 


نوع دوم آنکه اگر مرڈ اندردین قوی‌باشد و از معصیت خو یشتن نگاه دارد, از 
تنقم اندر مباحات خو یشتن نگاه نتواند داشت. و که را این توانایی باشد که با 
قدرت توانگری" نان جوین خورد و جامة درشت پوشد - چنانکه سلیمان(ع) 
همی کرد اندر مملکت خویش؟ و این کس چون اندر تنقم افتد» تن بر آن 
راست بایستد: باز آن " صبر نتواند کرد و دنیا بهشت وی شود مرگ را کاره 





۱- پول (فول),پل. ۲- با همۀ توانگری. ۳- با آن با وجود آن عادت. 
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علاج بخ و حرص 1۵۹ 





باشد؛ و همیشه اسباب تنعم از حلال به دست نتواند آورد, ازبّهات به دست 
آوردن گیرد؛ و بی فوت سلاطین به دست نتواند اوردې اندر مداهنه وربا و 
نفاق ور و حدمت ایشان افتد؛ و حون بدیشان نزدیک شود اندر خطر قصد 
و کراهیت ایشان بود؛ و جون مقرب گردد وی را حسد کنند و دشمنان بدیدار 
ایند که قصد وی کنند و وی را برنحانند» وی نیز اندر مکافات به عداوت 
برخیزد و منافسه و محاسده بدیدار اید؛ و این HE!‏ سبب همه معصیتهاست 
که از این دروغ و غیبت و بد خواستن خلق و حمله معاصی دل و ز بان پدید 
آید , و معنی cop!‏ که دوستی دنیا سر همه گناهان است» این است ؛ که این 
هبه اخدها و فروع وی است. وا تک ات ات و مد 
بلکه خود اندر عدد Tals‏ بلکه هاو یه ای است که بُن ندارد» جنانکه هاو ay‏ 
دوزخ که برای این قوم افر یده‌اند. 


نوع سوم و از این هیچ کس نجهد الا من عَصَتَه‌الله» آنکه اگرچه معصیت 
نکند و تنقم نکند NEES‏ دورباشد وراه غ به حقیقت نگاه اد از 
ل ود اق eG‏ ت آن دل مشغول ASL‏ و ان دل 
مشغولی وی را از ذ کر خدای- dls‏ - و SS‏ اندر حلال و عظمت وی همی 
باز دارد؛ که سر و لباب همه عبادتها آن است که ذکر حن - تعالی- پروی 
غالب شود» Kile‏ نس به وی" تمام شود و بدان از هرچه جز وی" است 
مستغنی گردد؛ و این دلی فارغ خواهد که به هیچ چیز دیگر مشغول نباشد. و 
مالدار اگر ضياع دارد بیشتر اوقات اندر Rl‏ عمارت آن و حصومت شرکا و 
گزاردن خراج و محاسبة برز یگران و حیاطت ایشان cay‏ و اگر تجارت دارد 
اندر خصومت هنباز و تقصیر وی و تدبیر سفر کردن و معاملتی طلب کردن که 
سود آن بسیار باشد مشغول‌بود, و اگر گوسفند دارد همجنین.و هیچ مال بی 
مشغله‌تر از آن نبود که به سل گنحی دارد اندر ز یر زمین و به قدر حاحت خرح 
می کند, همیشه به نگاهداشت آن و بیم ST‏ از وی ببرند و طمع کنند بدان 





۱- که در نتیحه. به شمار al‏ ۳- خدای, تعالی . 
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۱-۰ مهلکات 
مشغول بود. و وادیهای اندیشۀ اهل دنیا را نهایت نیست. و هر که خواهد که با 
دنیا باشد و فارغ بود» همچون کسی بود که خواهد که در اب شود و تر نشود. 





و این است فواید و OUT‏ مال. حون ز OW yg‏ اندر این نگاه کردند 
بدانستند که فدر کفایت از وی" تر باق است و ز بادت از Ol‏ زهر است. و 
رسول(ص) اهل بیت خویش را این خواست و مختصر بگفت که «ه رکه از 
کفایت خود ز Dab‏ فرا گرفت؛ هلا ک شد و نمی داند.» 

اما بیکبار بر انداختن تاهیچ حیز نماند و به حاحت دل مشغول 
می باشد» این مکروه است اندر شرع؛ جنانکه رسول(ص) گفت این آیت که 
در قرآن است: ول تجْعَل یک Myles‏ إلى Sak‏ ولا YRS‏ کل البسط Saad‏ ملومً 
مخسورا. 


بیدا کردن افت طمع و حرص و فایدة قناعت 

بدان که طمع از جملۀ اخلاق مذموم است. و بیرون از" مذلت- که 
اندر حال نقد باشد- و از حجلت- که به اخر کار باشد- چون طمع برنیاید 
سیار احلاق & از وی تولد کند؛ که هر که به کسی طمع کرد با وی مداهنت 
کند و نفاق ورزد و عبادات به ریا کند و بر استخفاف وی صبر کند و اندر 
باطل با وی مساعدت کند. و آدمی را حر یص افر silo‏ که بدانجه دارد 
هرگز قناعت نکند؛ و جز به قناعت از حرص و طمع نرهد. 

رسول(ص) می گوید: «اگر آدمی را دو وادی پر زر بود» سوم وادی 
خواهد» و جز خاک اندرون آدمی را برنگرداند؛ و هر که توبه کند خدای- 
تعالی- وی را توبه دهد.» و گفت(ص): ((همه حیزی از آدمی * بر گردد مگر 


ji‏ مال. ۲ OL’)‏ 0۲۹/۱۷ و دست خویش با گردن خو یش مبند و به گزاف فرومگشای 
از همه روی, که بنشینی و بمانی نکوهیده در قسمت, درمانده از نفقه. ٣س‏ سوای . . . 


. ادمی‎ Ol نشود . ۵ از‎ le, » برآورده نشود‎ ٤ 
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دو حیز: امید زندگانی و دوستی مال.» و گفت: Key‏ ان کسی که راه 
اسلام به وی نمودند" و قدر کفایت به وی slo‏ و بدان قناعت کرد.» و 
at‏ «روح القدس اندر دل من دمید که هیچ ody‏ بنمیرد تا آنگاه که روزی 
وی بتمامی به وی نرسد. از حق- تعالی- بترسید و طلب روزی به آهستگی و 
نیکویی کنید.» یعنی مبالغت مکنید و حرص از حد بمّبر ید.و گفت: «از 
شبهتها حذر کنید تا Fale‏ ین GE‏ باشید, و بدانجه دار ید قناعت کنید تا 
شا کرتر ین خلق ath‏ و خلق را آن پسندید که خود را پسندید تا مؤمن 
داشید.)) ۱ 

وعوف بن مالک الاشجعی(رض) گوید که «به نزدیک رسول(ص) 
بودیم هفت یا هشت کس. گفت: cay‏ نکنید با رسول خدای- تعالی؟ 
گفتیم:"نه بیعت بکرده‌ايم یک بار“ د گر گفت:"بیعت نکنید با yey‏ خدای- 
تعالی ؟" دست بیرون کردیم و گفتیم:"بر چه بيعت کنیم؟ گفت:" بدانکه 
خدای- تعالی- را پرستید و پنج نماز به Sh‏ دار ید و هرجه فرماید به سمع و 
طاعت پیش رو بد. " و یک سخن آهسته بگفت:"و از هیچ کس هیچ سوال 
مکنید.» گفت ". «و این قوم" چنان بودندی که اگر تاز یانه‌ای" از دست 
ایشان بیفتادی فراکس نگفتندی که به من ده.» 

و موسی(ع) گفت: «یارب از بندگان تو که توانگرتر؟» گفت: 
Sly‏ قناعت کند wily‏ من دهم.» گفت: «که‌عادلتر؟» گفت: «آنکه 
انصاف از خو یشتن بدهد.» 

محمد واسع (ره) نان خشک اندر اب همی زدی و همی خوردی و 
م یگفتی : «هر که بدین قناعت کند از همه خلق بی نیاز بود.» 
ابن مسعود (رض) گوید: «هرروز فر يشته منادی زا پسر آدم اند کی 
که تورا کفایت بود بهتر از بنیاری که از ON‏ و غفلت ay,‏ و سمَیّط بن 


۱- نمودت نشان دادن. ۲- عوف بن مالک. ۳- در «ترجمة احیاء»: بعضی از ال 
حماعت. (ر بع مهلکات» ص 100( 6 - مقصود تاز یانه‌ای است که برای راندن م کوب به 


کار می رفته است. 
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۱۲ مهلکات 


عجلان گوید که «همه شکم توبدستی ' در بدستی بیش نیست, چرا بايد که 
تورا به دوزخ برد.» 

و اندر حبر است که حق- تعالی- گو بد؛ («یا & آدم اگر Lis‏ به تو 
دهم نصیب تو از OT‏ بجز قوت نباشد» چون بیش از قوت ندهم و مشغلۀ حساب 
بر دیگران نهم» چه نیکو یی بود بیش از آنکه با تو کرده باشم! » 

و یکی از LS‏ می گوید: «هیچ کس به رنج صبورتر از حر یص 
مظمع نبود. و هیچ کس را عیش خوشتر از قانع نبود» و هیچ کس را اندوه 
درازتر از حسود نبود» و هیچ کس سبکبارتر از کسی نبود که به ترک دنیا 
بگویده و هیچ کس را پشیمانی pace‏ از le‏ بدکردار ند 

و شعبی(ره) گوید: «یکی صعوه‌ای بگرفت. Ne‏ "چه خواهی از 
فن ee‏ کش تو را و بخورم. گفت: از حوردن من جیزی cold‏ لکن سه 
سخن تو را بیاموزم که آن تو را بهتر از خوردن من. اما یکی اندر دست تو 
بگویم» و دیگر آن وقت گویم که رها کنی تا بر درخت نشینم» و سوم آن 
وفت گو یم که از درحت بر سر کوه پرم: گفت: بگوی؛ گفت: اول» هرجه از 
دست تو بشد بران حسرت مخور. رها کرد تا بپر ید و بر سر درخت نشست. 
گفت : "دوم بگوی؛ گفت: ”سخن محال هرگز باور مکن. و بپر ید و بر سر کوه 
نشست. گفت ": ای بدبخت» اگر مرا بکشتی* اندر شکم من دو دانه مروار ید 
هست هر یکی بیست مثقال, توانگر شدی*. آن مرد انگشت در دندان گرفت 
و OF‏ در یغا» اينت افسوس! اکنون سدیگر سخن بگوی. گفت: تو آن دو 
فراموش کردی, سدیگر چه کنی؟ تورا گفتم بر گذشته افسوس مخور و گفتم 
محال باور مکن و گوشت وبال من همه دو مثقال نبود» اندر درون من دو 
مروار ید بیست مثقال از کجا CUT‏ و این بگفت و بپرید.» و اين مثل برای آن 
گفته اند تا معلوم شود که چون طمع پدید al‏ آدمی همه محالات باور کند. 








اساچ وخب نو کیک ان کی اد کک 
۵ — فی کشتی... می شدی. 
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علاج بخل وحرص yar‏ 


Be 7‏ _ 
— ا ۱ . ۱ 
sh‏ تو: رسن از کردن بیرون کن تا بند ازیای برخیزد و برهی .» 


پیدا کردن علاج حرص و طمع 
بدان که داروی وی معجونی است از تلخی صبر و شیر ینی علم و 
دشواری عمل. و همه داروهای بیماری دل از این اخلاط باشد. و حاصل این 
علاج پنج حیز است: 


اۆل عمل است. ly‏ آن‌است که خرج خویش با اند ک اورد و به جامۀ 
درشت" و به نان تهی قناعت کند. و نانخورش گاه گاه خوزد, که این قدر 
بی طمع و بی حرص بود و اسان به دست اید. اما حون تحمّل AS‏ و نفقه بسیار 
کند قناعت نتواند کرد. 

رسول (ص) گفت: «ما Tle‏ من Sp Lal‏ خرج به نوا" کند 
هرگز درو بش نشود . و گفت: «سه حیز است که نحات خلق اندر ان است: 
ترسیدن از حق- تعالی- اندر نهان و اشکارا و خرج کردن به نوا اندر 
درو بشی و توانگریء و اتصاف بدادن اندر خشم و خشنودی. 

و یکی دید بودردا (رض) را استة خرما همی حید و همی گفت: 
(«رفق اندر معیشت نگاه داشتن از فقه مرد بود.» 

و رسول(ص) گفت: «ه رکه خرج به نوا کند» حق- تعالی- وی را 
بی نیاز دارد؛ و هر که ce‏ بی نوا (AS‏ وی را درو بش دارد؛ و ه رکه خدای 
را (aS ob‏ خدای ey‏ را دوست دارد.» و گفت(ص): ((خحرج به تدبیر و 


آهستگی یک نیمۂ معیشت است.» 
علاح دوم آنکه حون کفایت روز یافت.دل اندر مستقبل حندان coli‏ که 


1 درشت» ز بر. —y‏ به نوا به قاعده ار روی فاعده. 





o o و‎ 
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۱۹ مهلکات 
شیطاد با وی هم کته که «زند گاني درار بکد و فردا حیز به دست : 
نیاید: امروز بجد باش اندر طلب» و هیچ آرام مگی و از هر کحا که باشد 
طلب کن » das Ste‏ کم | قر 5 Sat‏ بالفخشاء" » خواهد" که تورا از بیم 
رنج درو یشی jy pl clos‏ به نقد اندر رنج دارد و به صورت درو یشان دارد و بر 
تو همی خندد» که فردا خود باشد؟ که نیاید» و اگر بیاید رنج آن بیش از OF‏ 
نخواهد بود که امروز به نقد خو یشتن اندر Ol‏ افکنده‌ای. 

و حذر از این بدان باشد که بداند که روزی"* به سبب حرص پدیدار 
aly‏ لکن روزی مقدر است: لابد برسد. 

رسول(ص) به این مسعود بگذشت وی را سخت اندوهگن i‏ 
گفت: «اندوه بسیار بر دل منه که هرجه تقدیر کرده‌اند بباشد و هرجه روزی 
تو است LY‏ به‌تورسد.و Lb‏ که‌بدانی که روزی بنده‌بیشتر از جایی بود که 
دبای تعالی - می گو ید: ون 55 tats a‏ له مخرجاه و یره من 
nr OF‏ ۲. هر که پرهی زگار بود روزی وی از ole‏ بود که نبیوسد. 

و سفیان ثوری(رض) گوید «پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگار 
از گرسنگی See‏ ی که حق- تعالی- دل Ole Sap GE‏ مشفق 
گرداند که ناخواسته کقایت وی بدو همی برند. 

و بوحازم(رض) گوید: mS GS ETS‏ آنجه روری من 
است به من رسد بی تعحیل» و انجه روری دیگری است به حهد همه اهل 
آسمان و زمین به من نرسد. پس بیقراری من اندر طلب به حه کار آید؟» 


علاج سیم آنکه‌بداند که اگر طمع نکند و صبر AS‏ رنجور شود ؛ ولکن اگر 


۱- عم طولانی می شود. ۲- OL’)‏ ۰۲۸/۲ شیطان است که شما را وعدۀ درو یشی 
می دهد و امر می کند شما را به بخل. ۳ شیطان. 4 ممکن است» خود جه بسا. 

۵- رزق. -٦‏ نبیوسی (از «بیوسیدن»), مترصد نیستی . . ۷ OLD)‏ ۲/۹۵ و ۳)» ه رکه 
پرهیزگار باشد خداوند او را مخرج سازد (از تنگی) و روزی دهد او را از جایی که نبیوسد. 
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علاج بخل و حرص ۱۹۵ 
طمع کند و صبر AS‏ هم خوار شود و هم رنجورء ‘pes‏ ملوم؟ باشد و اندر 
حطر عقاب آخرت بوّد, و بدان" ثواب LL‏ و ستوده بود. آخر رنجی با ُواب و 
ستود گی وعز نفس اولیتر از رنجی با مذلت و نکوهش و بیم عقوبت. 

رسول(ص) گفت: Jom‏ مومن اندر op OT‏ که از GE‏ بی نیاز بود ۰ »و 
على (رض) گوید: «هر که تو را به وی حاحت است» اسیر وی باشی؛ و 
هرکه وی را به تو حاجت است» امیر وی باشی؛ و هرکه تو از وی بی نیازی» 
نظیر و مانند وی باشی .» 


علاج چهارم آنکه اندیشه کند تا این حرص و طمع برای‌چه همی کند: اگر 
برای تنقم شکم همی AS‏ خر و گاو از وی بیش خورّد؛ و اگر برای شهوت 
فرح می کند. خوک و خرس از وی فرا پیش بود از اين؛ و اگر برای تجمل و 
حامهٌنیکو کند.,بسیار حهود و ترسا بیند از خو یشتن دراین معنی فرا پیشتر؛ و 
اگر طمع برد و به اند ک قناعت کند» خو یشتن را هیچ نظیر نبیند» مگر انبیا و 
اولیا و صدیقان. آخر مانند این قوم باشد بهتر از آنکه مانند آن دیگران. 


علاح پنجم ST‏ از JLo‏ بازاندیشد که‌جون بسیارشود, اندر دنیا اندر 
خطر افات بود و اندر احرت به پانصد سال پس از درو یشان اندر بهشت شود. 
و همیشه باید که اندر کسی نگرد که دون وی باشد اندر دنیاء تا پیوسته شکر 
می uly‏ و در حال توانگران ننگرد تا نعمت خدای در چشم وی حقیر نشود. 

رسول(ص) گو ید: «اندر کسی نگر ید که دون شماست اندر دنیا.» 

و ابلیس همیشه تو را می گوید: «جرا قناعت کنی؟ که OW‏ و فلان 
حندین مال دارند.» و حون از دنیا پرهیز کنی» گو دد Lo‏ حذر می کنی ؟ 
فلان و فلان pile‏ حذر همی نکنند و حرام همی خورند.» و همیشه اندر دنیا OF‏ 
را فرا پیش تو دارد که بیش از تو oy‏ و اندر دين ان را که کم از تو بود. و 





۱- به طمع کردن و صبر نکردن. اسب ملوم ‏ ملامت زده, اماج سررنش. 


۳ به طمع نکردن و صبر کردن. 


a .. 
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۱۹3 مهلکات 


Cole‏ عکس این بود: بايد که هميشه اندر دین اندر بزرگان نظر کنی تا 
en am ۰‏ ۰ ۰ ۰ و ۰,1 oe‏ ع 
خو یشتن مقصر بینی » و اندر دنیا اندر درو یشان نظر کنی تا خو یشتن توانگر 


بیدا کردن فضل و واب سخاوت 

oly‏ که هر که مال ندارد بايد که حال وی قناعت بود نه حرص» و 
چون مال دارد حال وی بايد که سخاوت بود نه بخل. و رسول(ص) گفت: 
«سخاوت درختی است اندر بهشت» هر که سخی باشد دست اندر شاخ وی 
زده باشد: همی برد وی را تا بهشت؛ و بخل درختی است اندر دوزخ» ‏ هر که 
بخیل بود دست اندر شاخ ان زده دارد؛ همی برد وی را تا به دوزخ ۰ و گفت: 
«دو خلق است که حق- تعالی- آن را دوست دارد: سخاوت وخوی نیکو؛ و 
دو خلق است که حق- تعالی- آن را دشمن دارد: بخیلی و خوی بد.» و 
گفت: «خحدای- تعالی - هیچ ولی نیافر ید الاسخی و نیکو خوی .» و گفت: 
« گناه سخی فرا گذارند, که هرگاه که وی GL‏ افتد دستگیر وی حق- 
Sls‏ - باشد.» و رسول(ص) قومی را اندر غزا اسیر گرفت؛ همه را بکشت» 
مگر یک تن را. علی(رض) گفت: «همه را دی یکی است و GRAF‏ و 
خدای یکی »جرا این یکا تن را نکشتی ؟» گفت؛ »> بل بیامد و مرا خبر داد 
که‌ وی را مکش که وی سخی است؛» رسول(ص) گفت: «طعام Bo EB‏ 
دار وست» و طعام بخیل Sole‏ است.» و گفت: oe)‏ نزدیک است به 
حق- تعالی- و نزدیک است به بهشت و نزدیک است به مردمان» و دور است 
از دوزخ؛ و بخیل دور است از خدای- تعالی- و دور است از بهشت و دور 
است ازمردمان» و نزدیک است به دوزخ. و حاهل سخی را خدای- تعالی- 
دوستتر دارد از عابد بخیل. و بتر ین علتها بخیلی است.» و گفت: Jatt»‏ 
اقت من اندر بهشت رسیدند نه به نماز و به روزه» ولکن به سخاوت وبا کی 





اس عثرت» wa; cpa‏ ۲-علت. درد بیماری. 
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علاج بخل وحرص ۱۹۷ 


دل از غش .و نصیحت و شففت برخلق . » وأندرخبر op)‏ که «حق-تعالی - 
وحی کرد به موسی(ع) که سامری را مکش که وې سخی است؛» 


آثار علی(رض) گوید: «حون دنیا بر تو اقبال کرد خرج کن که 
بنکاهد و حود از تو بگردید هم حرج کن که بنماند.» 

و یکی قصه نوشت" به حسن‌بن علی(رض) » فراستد و گفت: 
«حاحت تو رواست.» گفتند: «حرا نبشته برنخواندی؟» گفت: «آنگاه 
خدای- تعالی- مرا از دلٍ ایستادن وی پیش من باز پرسیدی.» 

و مجمدین المنگیر (رض) روایت کند از ام 053 حادم 
عایشه(رض) که وی گفت: «یک راه این ال یر دو غراره سیم صد و 
هشتاد هزار درم به نزدیک عایشه(رض) فرستاد. وی طبقها خواست و همه به 
درو یشان و مستحقّان قسمت کرد. شبانگاه مرا گفت: "طعامی بیار تا روزه 
کا ناد و روغن زیت پیش وی بردم که Eee‏ نبود . گفتم: این همه 
سیم امروز خرج کردی» اگر به یک درم برای ما گوشت خر یدی چه بودی؟" 
گفت؛ رای با یاد من دادیی بخر یدمی » 

و چون معاو یه (رض) به مدینه بگذشت» حسین (رض) فرا حسن 
(رض) گفت: «بزودی سلام مکن.» جون معاو یه از مدینه بیرون شد» حسن 
گفت: lay‏ را اوام است .4 از پس وی بشد و قصه اوام خو یش با وی بگفت. 
اشتری GL‏ پس مانده بود از اشتران glee‏ به. بپرسید که «اين حیست؟» 
گفتند: «این زر است.» حمله هشتاد هزار دینار بود. گفت: وة جن 
(رض) تسلیم کنید تا اندر اوام کند.» 

و بوالحسن مداینی (رض) گوید که: «حسن و حسین و عبدالله 
جعفر- رضی الله عنهم اجمعین- هرسه به حج می شدند» در راه گرسنه شدند و 
شترا یشان از پیش ره بود. جایی گرسنه و تشنه بماندند. پس به زدیک 


¬ عش , sel‏ تزو بر. 1— عرض حال کرد. ۳ سیک بار 
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ر دک 
بیرزنی از عرب رسیدنده گفتند:" هیچ شراب داری؟ گفت: دارم گوسفند که 
داشت بدوشید و شیر بدیشان داد. بخوردند. گفتند: "هیچ طعام داری؟" گفت: 
"ندارم مگر این گوسفند» بکشید و بخور ید. *بکشتند و بخوردند» و گند ا 
قر یشیم چون از این سفر باز gal‏ نزدیک ما آی. تا باتو نیکویی کنیم." و 
برفتند. چون شوی Ol‏ پیرزن باز آمد خشمگین شد و گفت: " گوسفند به قومی 
دادی که خود ندانی که ایشان کیستند ایس روزگاری برامد. آن پیرزن و شوهر 





به سبب درو یشی به مدینه افتادند» و سرگین اشتر می حیدند و می فروختند. 
یک روز آن پیرزن به کویی فرو شد. حسن (رض) بر در سرای نشسته بود» 
وی را باز شناخت» Wie‏ پیرزن مرا می دانی ۳۱ گفت: نه؛ گفت:*من ۲ 

مهماد توام که فلان روز به نزدیک و پیررد گفت: sls’‏ نت 

آری؛ پس حسن (رص) بفرمود تا هزار گوسفند با هزار دینار به وی دادند. و 
وی را با لام خو یش به نزدیک حسین (رض) فرستاد. حسین (رض) گفت: 
"برادرم تو را جه داد؟ گفت: هزار دینار و هزار گوسفند.»حسین همجند آن بداد 





و او را با غلام به نزدیک عبداللّه بن جعفر (رض) فرستادند. گفت: ایشان هر 
دو تو را جه دادند؟ گفت: دو هزار گوسفند و دو هزار دیتار." وی نیز همحند 
آن - که ایشان هر دو داده بودند - بداد, و گفت: اگر ابتدا به نزدیک من 
آمدی ایشان را در رنج افکندمی» یعنی جندان بدادمی که ایشان نتوانستندی 
دادن."بیرون برفت و چهار هزار دینار و جهارهزار گوسفند نزدیک شوهر برد.», 


و مردی بود در عرب به سخاوت معروف. بمرد. و قومی از سفری 
می آمدند» گرسنه بودند» بر سر کوی وی فرود آمدند و گرسنه بخقتند. یکی از 
ایشان اشتری داشت. OT‏ مرده را به خواب دید که گفت: «آن اشتر تو به 
نحیب من فروشی ؟» ب گفتند که آن مرده را نحیبی نیکو بود و از وی باز 
مانده بود ‏ گفت: «فروختم.» و به وی داد. Ol‏ مرده این اشتر بستد و 
بکشت. چون آن مرد از خواب بیدار شد اشتر خویش کشته دید. دیگ بر 





اسب دانستن» شناختن . 
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علاج بخل و حرص ۱۹۹ 





نهادند و بپختند و بخوردند. حون از آنجا برفتند کاروانی پیش آمد» یکی در 
Oly‏ ایشان خداوند اشتر را بانگ همی کرد و نام وی همی برد. چون نزد وی 
شد گفت: («هیچ نحیب خر بده‌ای از فلان (Gor‏ گفت: )> يدم ولکن 
در خواب خر یدم.» و قضه بگفت. آن مرد گفت: «نحیب این است. os‏ 
که من دوش پدر اندر خواب ديدم که گفت:" گر تو پسر منی این نجیب به 
ONS‏ کس ده؛» 

و روایت کند که «در مصر مردی بود که درو یشان 
را بایمردی کردی و ایشاں را حیزی فراهم آوردی. یکی را فرزندی آمد و هیچ 
چیز نداشت» گت" : نزدیک وی" برفتم. بيامد و از بهر من از هر کسی سوال 
oS‏ هیچ فتوحی نبود. پس مرا بر سرگوری برد و بنشست و گفت": خدای- 
تعالی - برتورحمت‌کناد! که اندوه درو یشان همی بردی و هرچه بایستی همی 
دادی, امروز برای کود ک این درو یش بسیار جهد کردم و هیچ فتوحی نبود. 
پس برحاست و دیناری داشت به دو نیم کرد و نیمی به من داد» گفت: این به 
اوام دادم تو را تا حیزی پدید seal‏ این مرد را محتسب گفتندی. گفت!۱: آن 
نیم دینار فرا ستدم و کار کود ک بساختم؟. محتسب OF‏ شب مرده را به خواب 
دید که گفت:" م تو گفتی شنیدم » ON‏ امروز ما را در حواب دستوری 
نیست. اکنون به خانۀ من شو و کودکان مرا بگوی که تا آنجا که آتشدان 
است بکنند و پانصد دینار زر انحاست» بدین مرد که کود کش آمده است 
دهند. محتسب د گر روز برفت و جنین بکردند» پانصد دینار بیافت و فرزندان 
وی را گفت که خواب مرا حکمی نیست. و اين زر ملک شماست ب رگیر ید. 
گفتند به وی: يدر مرد ما سخاوت می کند ما بخیلی کنیم زنده. همه نزدیک 
آن مرد بر» جنانکه وی گفته است. محتسب آن مال برگرفت و نزدیک آن مرد 
آورد. یک دینار برگرفت٩‏ و به دو نیم کرد» یک نیمه از جهت اوام به 
محتسب داد و گفت: این دیگر به درو يشان ده که مرا حاحت بیش از این 


ord - . -‏ 3 » ۰ ۶ 
۱- انکه وی را فرزندی otal‏ بود. ۲- نزدیک ال مرد. ۳ lbs‏ به ae‏ در گور. 
۽ سازمات دادم تدارک و ۵- آن مرد . 
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۱۷۰ مهلکات 

و سس . ۰ و ۳ م2 ۹ ۰ ۰ ۰ و ۰1 

نبود )) وبوسعبد خر کوشی (ره) می کو ید: «ندانم که ار ایشان کدام سخیتر 
۲ ر 

ود و کت ((جود به مصر رسیدم» سرای این مرد طلب کردم و نواد کان 





وی مانده بودند. ایشان را بدیدم و بر ایشان سیمای خیر ظاهر بود: این ایت 
يادم آمد وکان آبوهُما صالحاً ۱.» 

و عحب مدار از ان ر کات سخاوت که از پس مرگ اند و به 
طر یق خواب تعر یف افتد؛ که عادت خلیل(ع) مهماد داشتن بود و ضیافت . 
ویس از وفات وی تا این غابت " بر سر آن بقعه ‏ آن ب رکات بمانده است. 

ربیم بن سلیمان (رض) حکایت کند که «شافعی (رض) به مکه 
رسید و هزار دینار با وی بود. بیرود مکه حیمه بزد» وان رر بر SIU!‏ یخت و 
هرکه وی را سلام همی کرد یک کف به وی همی داد؛ تا فر یضۀ پیشین 
بگزازد. ازار بیفشاند و از آن زر هیچ نمانده بود.» و NK‏ یکی رکاب وی 
بگرفت» تا برنشست". د بجع را گفت: Je)‏ هزار دینار به وی ده و از وی 
عذر حواه.)) 

و یک روز علی (رض) بگریست. گفتند: «چرا گریستی؟» 
a‏ «هفت رور است نا هیچ مهماد در خانه من نرسیده است.» 

و یکی به نزدیک دوستی شد و گفت؛ ((حهارصد درم اوام دارم .) به 
وی داد و نکر ست. رد وی گفت : («حود بخواستی گر بست نباست داد.» 
گفت: «از آن می گر یم که از حال وی غافل ماندم. تا وی را اندر Ol‏ 
cob‏ افتاد که بر من سوال کرد.» 


بیدا کردن مذمت بخل 
خدای- تعالی - می گوید: وت تفه یک Tigi th‏ 
+ 


را که سح نفس نگاه‌داشتند به فلاح رسید . و گفت- تعالی و تقاس: PIS‏ 





۱- (قرآن» ۰)۸۲/۱۸ وپدر ایشان مرد نیکی ay‏ ۲- تا امروز. ۳ مراد «مشهد خلیل» 
در بیت المقدس که وصف آن در سفرنامة ناصرخحسرو آمده و از «ضیافتخانه‌های ابراهیم» 
نیز پاد شده است. . یک بار. ‏ . ۵- برنشستن, سوار شدن. .)٩/۵۹ 13) ٦‏ 
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Opa al‏ بما ام الله من فضله هیر له تل موسر هم yin‏ ماتخلوا به یو 
oa)‏ كت میندار که Ol‏ کسانی که بخیلی همی کنند بدانجه خدای- 
تعالی - ایشان را داده است, که آن خیر OLE!‏ است, بلکه آن Fb‏ ایشان 
است» را اھ 2 زیت بان piel Ath sil sah‏ ا 
ایشان افکنند در قیامت. 

و رسول(ص) گفت: («دور باشید از بخل ۽ که ان قوم که ار پیش شما 
بودند به بخل هلا ک شدند. و بخل ایشان را ol,‏ داشت تا خونها به ناحق 
بر یختند و حرام به حللال دآشتند.» و گفت(ص): ((سه حیز مهلک است : 
بخل چون مُطاع بود» یعنی که توبه فرمان وی کارکنی وبا وی خلاف نکنی؛ 
و هوای باطل که از پس آن فرا شوی؛ و غجب مرد برخو بشتن.» 

و بوسعید خدری (رض) گو ید: «دو مرد نزدیک رسول(ص) شدند و 
از وی بهای اتتری خواستند, بداد. حون بیرون شدند پیش عمر شدند. شکر 
کردند. عمر حکایت کرد رسول(ص) راء وی گفت:" که فلان کس بیش از 
این بستد و شکر نکرد. و هرگه بکی از شما tly‏ و به الحاح جیزی از من 
بستاند اتش Socal‏ که دز دست دارد." عمر گفت:* جون آتش است حرا به 
ایشان می‌دهی IEG‏ برا که لحاح g‏ و | ee‏ تسود 5 

بخیل باشم و ندهم. "و گفت: "شما می گو بید که بخیل ی ی تن 
be‏ تزدیک حق- fei‏ - عظیمتر از بخل؟ سوگند یاد کرده است 
جى تعالی- به عزت و عظمت خویش که هیچ بخیل را اندر بهشت 
نگذارد؛» 

و یک روز رسول(ص) طواف می کرد» یکی دست در Male‏ خانه زده 
دود و می گفت: yb»‏ خدایا به حرمت این خانه که گناه من بیامرزی.» گفت 
(ص): « گناه تو جیست بگوی» گفت؛ « گناه من عظیمتر از آن است که 
صفت توان کرد.» rors‏ « گناه تو عظیمتر است با زمین ؟» گفت: « گناه 





| ¬ (قرات ۱۸۰/۳). 
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۱۷ مهلکات 

من .»4 گفت: «گناه تو عظیمتر است با آسمانها؟» گفت: « گناه من .)) 

es 

گفت: « گناه تو عظیمتر است با عرش ؟» گفت: » oS‏ من .)) گفت: «گناه 

تو عظیمتر است يا حق- تعالی-؟» گفت: «حق- تعالی .» گفت (ص): 
ص ۳ 

uw)‏ بگوی که حیست ؟)) گفت: L»)‏ رسول الله ! من مال بسیار دارم و حون 


سائل از دور بدیدار اندي پندارم ial P|‏ که اندر من افتد .» رسول (ص) 





گفت: «دورباش از من» تا مرا به آتش خود نسوزی. بدان خدای که مرا به 
راستی فرستاد که اگر میان رکن و مقام هزار سال نماز کنی و چندان بگر یی 
تا از اب چشم تو جو يها برود و درختان برو ید و آنگاه بر بخیلی بمیری» 
جای تو جز دوزخ نبود. و بخل بخیل از کفر است. و کفر در آتش است. 
SS‏ نشنیدی که حق- تعالی- می گوید: ون YR WIG IES‏ عن adi‏ 
ون بوق شم نفیه فاولیک هم المُفْإحون".» 

و OS‏ همی گوید: «هر روز بر هرکسی دو فرشته موگل اند» منادی 
می کنند:" یارب اگر مال نگاه دارد بر وی تلف کن» و اگر نفقه کند خلّف؟ 
ده ) 

بوحنیقه (ره) گوید: («من بخیل را تعدیل نکنم و گواهی وی نشنوم 
OS‏ بخل وی را بر آن دارد که استقصا کندگ و ر یادت از حق خویش طلب 
کند و بستاند.» 

و یحیی بن زکر (AE‏ ابلیس را دید» گفت: «کیست که وی را 
دشمنتر داری» و کیست که وی را دوستتر داری؟» گفت: «پارسای بخیل را 
دوستتر دارم که Ole‏ همی کند و طاعت همی گند و بخل وی آن را > Valeo‏ 
می AS‏ و فاسق سخی را دشمنتر دارم که خوش همی خورد و همی ز ید» و 
همی ترسم که خدای- تعالی- به سبب سخاوت بر وی رحمت AS‏ و وی را 


نو به دهد.») 





١‏ وای برتو. ۲- (قرآن» »)۳۸/٤۷‏ و ه رکه بخل بورزد» همانا بخل می ورزد بر جان خویشتن. 
۳ (قرآن» elt -۲ .)4/۵٩‏ عوض. ۵- که زیرا. ٦‏ استقصا کردن» کوشش 
ر بأد کردن» موشکافی کردن. ۷ حبطه باطل. 
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lay‏ کردن واب ایثار 

Oly‏ که ایثار از سخا عظیمتر است که سخی OF‏ باشد که آنجه بدان 
محتاج نباشد بدهد و ایثار Ol‏ بود که باز آنکه" محتاج باشد, به حاجت 
دیگری صرف کند. و جنانکه JUS‏ سخاوت آن باشد که با آنکه محتاج بود 
بدهد, کمال بخل آن باشد که با حاجت مهم از خویش در یغ دارد, تا اگر 
بیمار شود خود را علاج نکند. و اندر دل وی آرزوها coh‏ منتظر همی باشد تا 
از کسی بخواهد, و از مال خویش بنتواند خر ید. 

و فضل ایثار عظیم است» و حق- تعالی- بر انصار بدین AS‏ گفت: 
و Oy Sy‏ على آنفسهم و وکان op‏ خصاصة". 

و رسول (ص) گفت: «هر که جیزی LL‏ و بدان آرزومند ASL‏ و 
آرزوی خویش اندر باقی کند" و بدهد. حق- تعالی- وی را بیامرزد.» و 
عايشه (رض) گوید: «اندر BLE‏ رسول (ص) هرگز سه روز دمادم؟ سیر 
نخوردیم» و توانستیم که بخور یم ولکن ایثار کردیم.» 

رسول (ص) را میهمانی فرا رسید و اندر خانه وی هیچ جیز 6295 یکی 
از انصار آمد, وی را به GLE‏ خویش برد و طعام اند ک داشت, جراغ بکشتند 
به بهانه‌ای و طعام بیش مهمان بنهادند» وی و عیال وی دست می آوردند و 
می بردند و نمی خوردند» تا میهماد باری سیر بخورد. دیگر روز رسول (ص) 
انصاری را گفت: «خدای- عروحل- عجب داشت از OT‏ خلق و سخای شما 
با آن مهمان» و این آیت فرود آمد: و ورون على آنقسهم gs OSS y‏ خصاضصةٌ * » 

و موسی )¢( گفت؛ «یارب» منزلت محمد(ص) فرامن نمای.» 
گفت؛" «طاقت Ol‏ نداری» ولکن از درحات وی یکی فرا تو نمایم») حود فرا 
نمود بیم آن بود که از نور و عظمت OT‏ مدهوش شود و گفت: «بار خدایا این به 
چه یافت؟» گفت: «به ایثار یا موسی. هیچ بنده اندر عمر خویش یک بار 





١س‏ با آنکه. ‏ ۲- (قرآن» 4/04( برخود برمی گز ینند OLY!)‏ را) هرجند که باشد در خود ایشان 
cies‏ وبر ای ۳ درباقی کردن, ترک کردن. »- متوالی. 
۵- (قران» 4/04( سح ۲ همین صفحه . 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 








۱۷ مهلکات 
ایثار نکرد که نه شرم دارم که با وی حساب کنم» و ثواب وی بهشت باشد 
هر کحا که (daly‏ 


و عبدالله بن حعفر(رض) یک بار در سفر اندر خرماستانی فرود chal‏ 
غلامی سیاه نگاهبان آن coy‏ غلام را سه قرص آوردند, سگی اندر آمد, OT‏ 
علام یک قرص به وی داد بخورد» دیگر به وی انداخت بخورد» سدیگر به وی 
انداحت بخورد. all ue‏ گفت: رریا se! ce He‏ تو حندست هر روز؟» 
گفت: «اینک دیدی سه فرص .» گفت: I>)‏ حمله فرا سگ دادی؟» 
گفت: alt‏ سک ES‏ وی از حای دور آمده بود» نخواستم تم که گرسنه 
ماند » گفت: pn:‏ رامروز چه کتی؟» گفت: — a Se,‏ 


aad‏ ای یا ی ی ان 
وی داد. 


و رسول(ص) از قصد کافران حذر همی کرد. علی (رض) برجای 
رسول بخفت؛ تا اگر که قصد کنند خو یشتن Glad‏ وی کرده باشد. حق- 
عزوحل- گفت به جبرئیل و میکائیل- علیهماالسلام: «میان شما برادری 
افکندم و عمر یکی از شما درازتر بکردم کیست از شما که ابثار کند؟» 
هر یکی از OLE‏ عمر Gils‏ خود را خواست. حق- تعالی- اتان را کت 
«چرا Oke‏ نکردید که علی (رض) OS‏ که وی را با محمد(ص) برادری 
تا ای ی ی di‏ ایثار کرد وبر حای وی بخفت. هر دو به زمین 
شوید و وی را نگاه دار ید از دشمن وی.» بیامدند. Lope‏ یل بر بالین وی 
بایستاد و میکائیل در پایگاه, و گفتند: «بخ بخ" يا پسر ابوطالب» که حق- 
تعالی- با فر یشتگان خو یش به تو مباهات می کند.» و این آیت فرود آمد؛ 
من الٽاس مَڻ بَشری 428 atest‏ مرضات الله ". 





| اجری» دستمزد. ۲- خوشا به حال تو. ۳- (قرآن» ۲۰۷/۲)» هستند از مردمان 


کسانی که نفس خویشتن را می فروشند برای خشنودی خداوند. 
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و حسین انطاکی (ره) از بزرگان مشایخ بود» و شبی سی و اند کس 
از اصحاب بر وی گرد آمدندء و ناد تمام نداشتند» آنجه داشتند پاره کردند و 
همه اندر پیش بنهادند و چراغ ب رگرفتند و بنشستند. چون چراغ باز آوردند» نان 
همه همچنان برجای بود» که هر یکی بر قصد ایثار نخورده بودند» تا رفیق وی 
بخورد . 

و twit‏ غذوی گوید که «روز جنگ تبوک GE‏ بسیار از مسلمانان 
شهید شدند» من آب برگرفتم و پسر عم خویش را طلب کردم بیافتم وی را 
یک نفس مانده» گفتم: آب خواهی ؟ گفت: خواهم ." یکی دیگر گفت؛ آه ار 
تشنگی !وی اشارت کرد که ”به نزدیک وی بر.“ آنجا بردم» هشام بن‌العاص بود 
به جان د ادن‌نزدیک شده. گفتم آب بگیر. دیگری گفت آه. هشام گفت به 
اشارت: فرا وی ده. به نزدیک وی شدم» جان داده cay‏ تا به نزدیک هشام 
آمدم وی نیز حان داده coy‏ با نردیک پسر عم خویش امدم» دمرده بود .)) 

و چنین گویند هیچ کس از دنیا بیرون نشد» جنانکه آمده بود» مگر 
بشر حافی(ره). اندر وقت Ole‏ کندن سائلی اندر آمد» چیزی خواست هیچ 
چیز نداشت مگر پیراهنی» برکشید و به وی داد و جامه عار یت خواست و 
فرمان یافت" . 


پیدا کردن حد سخا وبخل که سخی کدام است وبخیل کدام 
بدان که هر کسی خو یشتن را سخی پندارد و دیگران وی را باشد که 
بخیل دانند. پس لابد حقیقت این wh‏ شناخت - که این بیماری عظیم 
ee‏ اگر بدین بخیل شود همه کس بخیل بود. پس اندر این» سخن بسیار 
کرده است منع کند» بخیل باشد؛ و حون اسان بتواند داد بخیل نباشد. و این 


اك مرد. 
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۱۷۹ مهلکات 


بسندیده نیست نزدیک ما. هرکه نان با نانبا دهد و گوشت با Lad‏ دهد 





بدانکه چیزی کم باشد» بخیل باشد. و هرکه نفقت Oj‏ و فرزند چندان ندهد 
که قاضی تقدیر کرده باشد و اندر یک لقمه در آن مضایقه کند» بخیل باشد. و 
هرکه نانی اندر پیش دارد» و درو یشی از دور بدید اید و پنهان AT‏ بخیل 
باشد. پس درست OF‏ است که بخیل OT‏ بود که انجه دادنی بود بندهد. 

و مال برای حکمتی آفر یده‌اند حون حکمت دادن اقتضا AS‏ 
امساک بخیلی باشد. و دادنی آن بود که شرع فرماید یا مروت فرماید که بباید 
داد. و واجب شرع معلوم است. و شرع بر آن قدر اقتصار کرده باشد که بخیلان 
طاقت آن ندارند, جنانکه گفت: ان Karts yk‏ تبْخلوا و یخرخ آضغانگم . 

اما واحب مروت به احوال مردمان و به مقدار مال و به کسی که با 
وی بخیلی باشد, بگردد". وبس جیزها بود که به عادت از توانگران زشت AT‏ 
و از درو یشان نیاید؛ و با اهل و عیال زشت بوّد و با بیگانه نبود؛ و با دوستان 
رشت باشد و با دیگران نبود؛ و اندر مهمانی زشت بود؛ مثل آن اندر بیع و 
معاملت زشت نبود؛ و از Ole‏ زشت بود و از حوانان زشت نبود؛ و از مردان 
ار 

پس de‏ این آن است که مال نگاه داشت مقصود" است» ولکن 
غرض باشد که مقصوهتر sp‏ از نگاه داشتن مال. جون غرض مهمتر Op‏ 
امساک بخل بود؛ و چون نگاهداشت مهمتر بو خرج تبذیر؟ بود. و این هردو 
نکوهیده باشد. 

پس جون مهمانی فرا رسد» مروت نگاه داشتن از مال نگاه داشتن 
مهمتر بود» و منع وی بدین عذر که من زکات بداده‌ام, زشت بود و بخیلی بود. 

و چون همسایه گرسنه بود» و وی را طعام بسیار باشد» منم بخل بود. 





۱- (قرآن» ۷ع/۳۷)هرگاه بخواهد از شما آن را (مال دنیا را)» و اصرار ورزد» بخل می ورز ید» و بیرون 
آرد کینه‌های شما را. —Y‏ گردیدن, تغییر کردن» فرق کردن. ۳- مقصود» خواسته 


شده مطلوب §— تبذیر» اسراف. 
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علاح بخل و حرص ۱۷۷ 





اما جون واحب شرع و مروت بدادی و مال بسیار بماند» طلب تواب 
oe‏ به صدفات مهم است. و نگاهداشت مال از بهر نوایب روزگار نیز مهم 
است» ولکن تقدیم این بر غرض ls‏ بخل است نزدیک بزرگان و نزدیک 
عوام بخل نیست. چه نظر عوام بیشتر بر دنیا مقصور بود. و اين به نظر هر کسی 
بگردد. 

پس اگر بر واجب شرع و مروت اقتصار AST‏ از بخل خلاص یافت. 
Ns |‏ درجۀ سخا آنگاه یابد که بر این بیفزاید به جندانکه بیفزاید وی را اندر 
سخاوث درجه پدید cal‏ و ثواب این بیابد- اگر اندک باشد و اگر بسیار- 
هرکسی بر مقدار خو یش. و سخی Ol‏ وقت sy‏ که دادن بر وی دشوار نبود. و 
حون به تکلف ۲ دهد سخی نبود. و اگر ثنا و شکر و مکافات جشم دارد سخی 
نبود. و حواد و سخی به حقیقت Ol‏ بود که بیفرض دهد. و این از ادمی محال 
بود بلکه این صفت حق- تعالی- است» لکن حون آدمی به واب آخرت و 
نام نیکو کفایت AS‏ وی را به مجاز سخی گویند» که اندر حال» عوضی 
طلب تمین. کا سخا اندر yo‏ این باشد. 

اما سخا اندر دين ان باشد که باک ندارد که Ole‏ فدا کند اندر 
دوستی حق-تعالی -و هیچ عوض چشم ندارد اندر آخرت»ولکن دوستي حق- 
تعالی - خود “EEL‏ وی بوّد و بس. و فدا کردن خود عین غرض باشد و لذت 
وی بود؛ حول حیزی حشم دارد. معاوضت ات 


پیدا کردن علاج بخل 
Oly‏ که این علاج هم OS ye‏ است از علم و عمل: 


سیب وی ندانی علاج نتواں کرد و سس وی دوستی شهوتهاست- که 





ms ۰ ۰ ۲‏ ۳ ۲ 2 . ۱ 2 
۱- نگاهداشت مال از بهر نوایب. ۲- به تکلف, به رنج و ز حمت, با سختی . ۳- باعث انگیزه. 
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۱۷۸ مهلکات 


بی مال به وی نتوان رسید- به اومید زند گانی دراز به هم" ؛ ؛ که اگر بخیل بداند 


که زند گانی وی یک روز یا یک سال بیش نمانده است» خرج بروی آسانتر 
شود» مگر که فرزند دارد؛ که آنگاه بقای فرزند همحون بقای خود dle‏ و 
بخل وی محکمتر شود. و برای این گفت رسول (ص): «فررند ان بخیلی و 
بددلی " و حهالت است.» 

و وقت باشد که از دوستی مال شهوتی باطل تولد AS‏ با نه برای 
شهوت» عین مال خود معشوق وی شود. و بسیار پیر بود که داند که حندانکه 
بز ید مال دارد. و دخل و ضیاع وی تا قیامت زن و فرزندائو وی بسنده کند- 
بیرون از" نقد سيار که دارد- و اگر بیمار شود خود را علاج نکند» و ز <a‏ 
نند هد Ae‏ داشتن رن اندر ر بر زمین شهوت وی بود» باز انکه؟ داند که 


یمیرد و دشمن وی ب رگیرد ولکن بخل وی را ار ان Co‏ کردن مانع بود . 3 


این بیماری عظیم باشد که علاج کمتر پذیرد. 

| کنون حول سبب بشناختی » علاج دوستی شهوات به قناعت توان 
کرد به اند کی و صبر بر ترک شهوات, تا از مال مستخنی شود. دعاح اومید 
زند گی بدان aS‏ که از مرگ بسیار اندیشد. و اندر همتایاد خود نگرد» که 
همحود وی غافل بودند» و ناگاه بمردند و حسرت بردندء و مال دشمنان به 
افسوس ۵ قسمت کردند. 

و بیم درو یشی فرزندان را بدان علاح کند که بداند که آنکه ایشان 
as‏ وی ان یشان به هم تقدیر کرد. ای ی 
کرده است» به بخیلی وی توانگر نشوند. ولکن این مال ضایم کنند. و اگر 
الک paws‏ کرده است» از حای دیگر بدید ارد ee er‏ 
است که از پدر هیچ میراث نیافته است و بسیار کس میراثها یافتند, و همه 
او و بداند که اگر فرزند مطیع حق- تعالی- - بود خوڈ کفایت AS‏ و 
اگر نه درو یشی مصلحت دین و دنیای وی بود» تا مال اندر فساد به کار نبرد. 





¬ به هم باهم. ۲- بددلی » ترس . ۴ صرف نظر از. ۽ با آنکه. 
۵- افسوس. ظلم و ستم. ٦‏ تقدین فسمت. 
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۱۷۹ Ce ila 
» ا‎ - Zz 
BAG که امده است اندر مذّت بخل و مدح سخا‎ GLE! و دیکر اندر‎ 
اگر حه سیار طاعت دارد. و‎ pence) کد و بنند تشد که حای بخیل حر دورخ‎ 
ان را حه فایده راشد و خواهد نود در فال بیش ار انکه حو بشتن ار دوزخ و‎ 
ناخشنودی حق- تعالی- باز خرد؟‎ 
‘ Za 
کند که حگونه بر دلها گران باشند و‎ Lab اندر احوال بخیلان‎ Ko و‎ 
را دی وارد وهای کب اید کر‎ Ol) Di Gas عرد؟‎ gees 
ss ۰ a ۰ ۰ ۰ ۳ E ۰ 
و حقیر و حسیس‎ ONS بداند که وی نیز اندر دل و جشم مردمان همجنان‎ 


علاجهای عملی این است جون اندر این aE‏ کند تمام :اگر 
بیماری مزمن نیست حنانکه علاج نپذیرد» رعبت Ou‏ اندر وی > AS CS‏ 
xu‏ که به عمل مشغول شود. و “ble‏ اول نگاه دارد. و زود به خرج کردن 
گیرد. 

ابوالحسن بوشنحه (ره) اندر طهارت حای بود مر بدی را اواز داد که 
«بیراهن فن بگر وه در و بش ده.» گفت: )> صبر نکردی تا بیرون 
آمدی؟» گفت: ((ترسیدم که خاطری" دیگر اندر آید که از آن منع کند.» 

و ممکن نشود که بخل بشود" الا به دادن مال؛ جنانکه عاشق از عشق 
ی Sul‏ و علاج عشق مال هم حدا شدن 
است از مال. و به حقیقت اگر اندر در یا اندارد و ار عشق وی برهد اولیتر از 
آنکه به بخیلی نگاه دارد , ۱ 

و از حیلتها وعلاحها و طر as‏ های لطیف یکی ان است که خو یشتن 
را به نام نیکو فر یفته AS‏ و گو ید: ی کن تا مردمان تو را سخی گویند و 
نیکو دانند.» و شرّه ریا و ole‏ را بر شرّه مال مسلط بکندء تا چون از وی 





زا ور ۲- تمای درست» کامل. ۳- yb‏ آنجه در دل گذرد» در اصطلاح صوفیان» 
واردی که بی ale‏ تفگر و تدر در دل بیدا شود اعم ار ر دانی » ملکی. نقسانی یا شیطانی . 


8— برود. از بین برود. ۵- شرو مال. 
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۱۸۰ مهلکات 
رهد آنگاه ر با را علاج کند. حنانکه کود ک را از شیر باز کنند به حیزی 
enc‏ دهندا که وی آن را دوست دارد» ۳ اندر مشغولی ol‏ شیر فراموش 
aes‏ 
صفتی دیگر مسلط بکند» تابه SP‏ آن از وی برهد. 

و این همچنان بود که اگر خون از جامه به آب بنشود» به بول بشو cy‏ 
تا ان را بشوراند۲ و ببرد» SST‏ بول را به اب بشو یند. 

و هرکه بخل به ریا" از حویشتن ببرد» پلیدی به پلیدی شسته باشد؛ 
لکن Oe‏ به ریا قرار نگیرد سود کرده باشد» بلکه اگر به ریا قرار گیرد هم 

“ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ a Me 
سود کرده باشد. که اگرجه بخل و رعونتِ ثنای نیکو هر دو از کوی بشر يت‎ 
0| ° LIS . مل ۳ مه ۰ م2‎ ۰ 

است» ولکن اندر کوی بشر یّت نیز گلخن؟ هست و کلشن هست. و بخل 
ee 4 Se‏ و a . “Ie ۰ ۰ ۰ ۰ o‏ 
است. 
بس. و دادن و داشتن Mall‏ را از کوی بشر یت بیرون است. و ستودة تما آن 
است. 

پس بخیل را نرسد که اعتراض کند که «فلان» خرج به ریا همی 
کند.» که* خرج به ریا نیکوتر است از امساک و بخل بی ر یا چنانکه اندر 
گلشن بودن نیکوتر است از انکه اندر گلخن بودن . 

go - ۱ -~ ¢g 

علاج بخل این است که کفته آمد: دادن به تکلف و رنج تا انگاه که 
ab‏ گردد. 

و بعضی از شیوخ علاج مر Wy ly‏ کرده‌اند که هیچ کس را 
بنگذ اشتی راو Me‏ حدا داشتی » ودل بر ان بنهادی؟. حون دیدی که دل بر ان 





۱-دلخوش ST‏ شوراندن» شستن. ۳-باریا ‏ و گلخن gle‏ که حس و خاشاک 
در Ol‏ ر یزند. ۵- برای نام نیکو. -٩‏ ز یرا که. —y‏ خدای را. ۸- زاو یه, اطاقی 
در خانفاه و مانند al‏ که به خلوت و ر یاصت سالکان احتصاص دارد. دل بر حیری alg‏ دل ستن . 
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علاج بخل وحرص ۱۸۱ 





a & ۰‏ 5 ۰ ۶ ۰ 
ole‏ وی را به زاو یه دیگری فرستادی, و زاو یۀ وی خرج کردی يا به 
ry . a oo a‏ 
ie ety‏ و اکر دیدی که کفشی نو در بای کردی که دل وی بدان 
6۹ مج Zo‏ 
باز نگرستی» کفتی تا فرا Sus‏ ی دای : 
0 ۰ ۰ م72 ۰ ۰ ۰ ۰ 
و رسول (ص) شراک" نعلین نیکو کرد انگاه اندر نمار حشم وی 
oly‏ افتاد, گفت تا آن شراک کهنه باز آوردند و آن نوبیرون کرد. و جون وی 
Zz ۱‏ 2 
کردن ان" از خویشتن» که تا دست از مال فارغ نباشد دل فارغ نبود. 
و از این بود که درو یش فراخ دل تر باشد؛ چون مال بر وی جمم 
شوده لذت جمع بشناسه و بخیل گردد. و هرجه نباشد دل از آن فارغ بود. 
یادشاهی را یکی قدحی پیروره داد به جواهر مرصع به هدیه " حنانکه 
در جهان OT‏ را نظیر نبود. حکیمی حاضر بود» گفت: «ای حکیم! جگونه 
- 4 
این نداشتی از هر دو ایمن بودی.» گفت: «جرا؟» گفت: « که اگر بشکند 
مصییعی است که وی را مانند سست 6 و اگر بدزدند درو پشی؟ و حاحت 
است تا آنگاه که باز دست آید.» آنگاه اتفاق چنان افتاد که آن قدح 
La ~-‏ 
aes‏ و ال تادشاه gale Ol‏ .رون شد و کفت: geo‏ راست 
; ۱ عظیم رنه حکیم 
گفت.» 


بیدا کردن افسون مال 
Ole‏ که مثل مال چون مار است» که اندر وی هم زهر است و هم 
تر یاق» چنانکه گفتیم هرکه افسون مار نداند» و به دست گیرد» هلاک 
شود. 
دج نب اس که ریا بے که کی oe‏ دیمان 


 ردنا بودند توانگ جون عبدالرَحمن‌بن عوف (رض) و امثال اوه پس‎ OLS 





اراک ٣ eo‏ مال. ۳- به عنوان dd‏ 4 - درو یشی («ی» مصدری). 
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\AY‏ مهلکات 


توانگری عیبی نیست.» و این همجنان بود که کود کی caja‏ بیند که دست 
1 7 
ls‏ مار کند» و اندر Sale‏ جمع می کند؛ پندارد که از ان می بر کیرد که نرم 





La _ 2 ۲ ۱‏ 
است و اندر دست خوش است. وی نیز به بر گرفتن ایستد, و نا گاه هلاک 


سود , 


و افسون مال بنج است 

اول آنکه‌بداندکه مال برای جه آفر یده‌اند. و جنانکه گفتیم که برای 
ساز قوت و حامه و مسکن و ضرورت تن ادمی است» و تن برای حواس است؛ 
و حواس برای عقل است» و عقل برای da‏ تا به معرفت حق‌ستعالی- 
اراسته شود. جون این بدانست» دل اندر وی به قدر مقصود وی بندد, و اندر 
مقصود, حکمت وی به کاردارد. 


Z = 

دوم انکه حهت دخل نگاه‌دارد. تا از حرام نبود و از شبهت نبود» و از 
fo ‘i a. eee .‏ ع 

وحهی که اندر مروت ۶ کنند' - حول رسوت و کدایی و مرد ححامی و 

امثال این - نبود, . 


هر حه ریبادت ار حاحت eer‏ که ره برای راد راه دين نداد حاحت است 6 
حق اهل حاحت شناسد. حون که محتاحی بدید آید آنحه ز ok‏ از حاحت 
وی است از وی باز نگیرد؛ و اگر قدرت ایثار ندارد» اندر محل حاجت تقصیر 


ره ار حق نود . 





اد Sil eet‏ ۲ سَلهسید مار, ۳ قدح کردن, سرزنش کردن مذمت کردن. 
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علاج بخل و حرص ۱۸۳ 


پنجم آنکه‌نیت اندر دخل و خرج و نگاهداشت درست و نیکو کند: 


آنحه به دست اورد برای فراغت She‏ به 85 اند و آنحه دست بدارد! از 





بهر زهد و استحقار" دنیا دست بدارد؛ و برای آنکه تا دل خود را از انديشة 
واشت آن صیانت as‏ تا به ذکر خحدای- تعالی - lap‏ و آنجه نگاه دارد 
برای حاحتی دارد که مهم بود اندر راه Cpe‏ و اندر فراغتِ راه دین. و منتظر بود 
حاجت را تا خرج AS‏ حون جنین DEAS‏ وی را ز یان ندارد و نصیب وی 
از مال تر یاق باشد نه زهر. 

برای این علی مرتضی گفت (رض) اگر کسی هرجه بر روی زمین 
مال است به دست آورد برای Jw - Slax‏ - 4 بدهد آ وی راهدست» 
اگرچه توانگرتر ین GE‏ است. و اگر به ترک همه گوید و نه برای خدای- 


تعالی - بود» وی زاهد نیست. 
پس باید که قبلۀ دل عبادت و زادٍ اخرت بود تا هر حرکت که AS‏ 


اگر همه col clad‏ بود یا طعام خوردن بود. همه عبادت cop‏ و بر همه 
Oly‏ يابد؛ که راه دین را بدین همه حاحت است. و کار نیّت دارد". و حون 
بیشتر خلق از این عاحز BEL‏ و این ی افسون و عزایم* نشناسند, ويا شناسند و به 
کار نتوانند داشت, اولیتر آن بود که از مال بسیار دور باشند تا توانند؛ که اگر 
بسیاری مال به بَظر۶ و غفلت نبرد» آخر از درحات اخرت کمتر کند. و ای 
خسرانی تمام باشد. 

و حون عبدالرزحمن عوف فرمان NCSL‏ و مال بسیار از وی بازماند؛ 

بعضی از صحابه گفتند که ما بر وی می ترسیم از این مال بسیار که بگذاشت. 
اخبار (رض) گفت: «سبحان‌الله! جه می‌ترسید, مال از حلال به 
دست آورد و بحق خرج کرد و آنجه بگذاشت حلال بگذاشت» جه بیم 
بود.» خبر به بوذر غفاری (رض) بردند, از خانه بیرون Ml‏ بش و 





۱- دست بداشتن» eS‏ کردن. ۲- استحقار خوار داشتن. ۳- در راه las‏ بدهد. 

٤‏ کار نیت دارد. مهم نیت است. ۵- عزايم (ج عز (Ome‏ افسونها, دعاها.. ‏ بط 
oi ae Zo. 3۳ ۱‏ و 

455 گرفتن» تک سر گشتگی . ۷ فرماد یافتن» در کسیر 
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۱۸ مهلکات 

استخوان اشتری به دست داشت» کعب را می حست تا بزند. کعب از وی 
بگر یخت و به سرای عثمان عفان اندر شد و در پس پشت وی گر یخت. ابوذر 
اندر شد و گفت: «هان ای جهود بچه! تو می گویی* چه باک بدانکه از 
عبدالزحمن Bye‏ بازماند؟ "و رسول (ص) یک روز به abd‏ همی شد؛ و من با 
وی بودم» گفت:" یا ابوذر!" گفتم:" لټیک یا رسول‌الله.* گفت:"مالداران 
کمتر ینان‌اند و واپستر بنان‌اند اندر قیامت» الا آنکه بس و پیش و راست و 
چپ مال اندازد" و خرج می کند. یاابوذ نخواهم که مرا جند" کوه احد زر 
باشد» و همه اندر راہ حق- تعالی- خرج کن و Ol‏ روز که بمیرم از من دو 
قیراط بازمانده باشد." رسول چنین گفته باشد و تو جهود بچه‌ای چنین گو یی 
در وغگو یی و دروغزنی ie PIG‏ وهي کس جواب نداد وی را. 

و یک راه" کاروانی آشتر عبدالرحمن بن عوف (رض) از بازرگانی 
یمن SL‏ رسید» بانگ و ate‏ اندر مدینه افتاد» عايشه (رض) گفت: «این 
حیست CF‏ گفتند که «اشتران عبدالرحمن غوف ات کے اب 
گفت رسول (ص).» خبر به عبدالرزحمن عوف رسید که عايشه چنین گفت. 
بدین کلمه دل مشغول؟ cad‏ اندر ونت بیش عابشه (رض) آمد و گفت: 
(«رسول جه گفت با (Gaile‏ گفت: «رسول گفت: بهشت به من (Lidge‏ 
درو oly‏ اصحاب را ديدم که همی شدند وهمی دو یدند بشتاب و هیچ 
توانگر ندیدم مگر عبدالرحمن عوف را که همی نتوانست رفت» همی خز ید به 
دست و بای تا اندر بهشت شد.» عبدالرحمن گفت: Ly»‏ عایشه» cpl‏ اشتران 
و هرجه که آورده‌اند و این بارها که بر پشت ایشان است. همه به صدقه 
کردم. و جمله این غلامان با این اشتران اند همه آزاد کردم تا باشد که من نیز 
با OL!‏ بتوانم رفت.» و رسول (Ge)‏ فرا عبدالرَحمن عوف گفت: «پیشتر ین 
توانگران اقت من که در بهشت شوند تو باشی» و درنتوانی شدن الا به حهد و 
حیلت و خز یدن.» 





۱- نفقه کند. ۲ جند ole‏ اندازة, ۳- یک راه, یک بار. . »- دل مشغول» نگران, 


ناراحت. 
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علاج بخل و حرص ۱۸۵ 


و از بزرگان صحابه یکی می گو ید که ((نخواهم که هر روز هزار 
دینار از حلال کسب کنم و اندر راه حق- تعالی- نفقه کنم اگرجه بدان از 
نمار حماعت و روزه بازنمانم.» گفتند: («حرا؟» گفت: by‏ اندر موقف 
سوال و جواب مرا نگو یند که بندۀ من از OS‏ آوردی و به چه نفقه کردی." که 
طاقت سوال ندارم و ان حساب.» 

و رسول (ص) گفت: «مردی را بیاورند روز قیامت که مالی از حرام 
کسب کرده باشد و به حرام خرج کرده و به دورح برند؛ و دیگری بیاورند که 
مال از حرام جمم کرده باشد و به حلال خرج کرده و به دوزخ فرستند؛ و 
دیگری را بیاورند JUS‏ از علال aS‏ کزده بش و به حرامنفقه گرد و 
به دورخ برند؛ پس جهارم را پیاورند که از حلال کسب کرده باشد و به حلال 
و به حق خرج کرده» گویند: اين را بدار ید که اندر طلب این مال تقصیری 
کرده بود اندر طهارتی یا اندر نمازی یا اندر رکوعی یا اندر سجودی» و نه به 
وقت خو یش ونه به شرط خویش کرده باشد. گوید:یا رب؛ از حلال کسب 
کردم و به حق خرج کردم و اندر هیچ فر یضه تقصیر نکردم؛ گو ید:" باشد MS‏ 
le‏ ابر یشمین و اسب و تجمل داشته باشی و بر سبیل فخر و بارنامه" 
بخرامیده باشی ۰" گوید:"بار خدایا اندر هیچ فر یضه تقصیر نکردم و بدین مال 
تفاخر نکردم» گوید:"باشد که اندر حق یتیمی یا مسکینی یا همسایه‌ای يا 
خویشی تقصیر کرده باشی . گوید:" بار خدایا از حلال به دست آوردم و به 
حق خرج کرده‌ام و اندر فرایض تقصیر نکرده‌ام» و بدین مال فخر نکردم» و 
اندر حق کسی تقصیر نکردم » پس اینهمه بیایند و اندر وی آو iy‏ و گو یند که 
بار خدایا وی را اندر میان ما مال دادی و نعمت» وی را از حق ما پیرس؟ از 
یک‌یک بپرسند»ا گر هیچ تقصیر نکرده‌باشد» گویند:بایست و شکر این نعمت 
بیار» و بهر لقمه که بخوردی و بهر لذتی که یافتی » شکر آن بیار.* همحنین 
همی پرسند و همی پرسند.» 





۱- باشد که شاید که. ۲- بارنامه کردن, لاف زدن؛ نمایش اسباب تحمل و تفاخر. 





a 
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۱۸۹ مهلکات 

: go ZB 
بدین صفت» بلکه رسول‎ ASL است» که" آنگاه که عذاب نباشد حساب‎ 0240 
بدانند که‎ Gal که فدوه امت است در و یشی بدا ؟ اعتبار کرد تا‎ (7) 





درو بشی بهتر است. 

عمران بن حخصین (رض) گوید که «مرا با رسول (ص) بُستاخی "بود . 
یک روز مرا گنت" یا تا به عیادت فاطمه شوم برفتیم» چوك به در خان 
وی رسیدیم در برد و at‏ یتلام علیک در آییم؟ گفت: آدرای. eas‏ : من 
و آن تن که با من است؟ گفت: یا رسول الله» بر همه آندام من هیچ چیزی 
نیست مگر گلیمی کهنه. گفت: به سر اندر گیر و خو یشتن فرا گیر. " گفت: به 
تن فرا گرفتم سر برهنه بماند." رسول (ص) [زاری کهنه به وی انداخت که به 
سر فراگیر. د پس اندر شد و گفت: چگونه ای فرزند BE‏ " گفت: "بیمار و 
دردمند و رنج من من از آن ز یادت همی شود که گرسنه ام. با این بیماری هیچ 
چیز نمی یابم که بخورم» وطاقت گرسنگی نمی دارم. رسول (ص) 
3.5 گفت:"جزع مکن يا فاطمه, که به خدای که سه روز است تا هیچ 
چیز نخورده ام و من بر خدای- تعالی- از تو گرامیترم» و اگر بخواستمی» 
بدادی, ولکن آخرت بر دنیا اختیار کرده‌ام. آنگاه دست بر دوش وی زد و 
کت بشارت ob‏ تو را به جدای- تعالی- که تو Sth‏ زنان اهل بهشتی > 
ees‏ 3۳ رد فرعو و مر یم مادر عیسی جیستند؟ گفت: هر یکی از 
یشان سید زنان عالم خو یش اند» و توسيّدة زنان عالم خویش, و شما جمله 





اندر خانه‌ها باشید, به قصب آراسته, اندر وی نه بانگ و نه رنج و نه مشغله". 
پس گفت:"بسنده کن به پسرعم خو یش و شوهر خویش که تورا جفت کسی 
کرده‌ام که سیّد است اندر دنیا و سیّد است اندر اخحرت؛) 

روایت کرده‌اند که مردی با عیسی (ع) گفت که («می خواهم که 
اندر صحبت تو باشم.» با وی به هم" برفتند» تا کنار جو یی» و سه گرده 





اس ز يرا که . —y‏ بدان حهت. ۳ بستاخ» گستاخ» بی پروا و خودمانی بودك. 
8— رو یج. ۵- مشغله ی jae‏ + ت مشغوی . ٩-باهم.‏ 
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علاج بخل وحرص ۱۸۷ 





داشتند» دو بخوردند. و عیسی به کنار حوی فرو شد تا طهارت کند» حون باز . 
امد نان ندیدء گفت: «نان که برگرفت؟» گفت: ((ندانم»۰ پس از انحا 
بگذشتند آهو یی همی امد با دو بحه. عیسی (ع) یکی gal OF dow‏ را اواز 
داد» نزدیک وی امد وی را بکشت و اندر وقت بر OL‏ شد» و هر دو سیر 
بخوردند. پس گفت": sly‏ بحه آهو زنده شو به فرمان خدای- تعالی.» زنده 
شد و برفت. Ol‏ مرد را بگفت: («یدان clas‏ که cpl‏ معحز‌تو را ننمود ؟ که 
GS‏ تا آن نان LS‏ شد؟» گفت: «ندانم.» از آنجا بشدند, به رودی آب 
رسیدند» عیسی (ع) دست وی بگرفت و هز دو بر روی آب برفتند. گفت: 

«بدان خدای که این معحزه به تو نمود که بگوی که آن نان کحا شد؟» 
گفت: say‏ ,« از انحا برفتند؛ به حابی اند که رک ا . عیسی 
(ع) آن ریگ جمع کرد و کت ay‏ فان hs‏ کد و همه رز 
گشت. پس آن به سه قسم کرد و گفت: «یکی مرا و یکی تورا و یکی ان را 
که آن نان دارد ۰ و مرد oe)‏ رامدو کت" Ob»‏ من دارم ۰ عیسی 
(ع) گفت: («هر سه قسم تو UL)‏ به وی بگذاشت حمله و برفت. دو مرد فرا 
وی رسیدند خواستند تا وی را بکشند و زر ببرند, گفت مرا مکشید تا 
کی یک قسم برگیر یم پس گفتند: «یکی را بفرستیم تا ما را طعامی 
خرد.» یکی از ايشان بشد؟ و طعام بخر ید و با خویشتن گفت: («افسوس ؟ 

باشد که ایشان cpl‏ زر ببرند» من زهر اندر طعام کنم» تا ایشان بخورند و 
بمیرند» و من جمله زر برگیرم.» و آن دو کس گفتند با یکدیگر: «حه بوده 
است که زر به وی LL‏ داد» جون باز al‏ وی را بکشیم و نصیب او ما 
بر گیر یم.» جون باز آمد وی را بکشتندء و طعام که آورده بود به زهر آلوده 
- بخوردند و برحای بمردند» و زر جمله بماند. پس عیسی (ع) با حوار یال 
بگذشت, و زر همجنان آنجا نهاده و ایشان هر سه کشته و مرده, گفت: «ای 
اصحاب, دنیا جنین است از وی حذر کنید.» پس از این حکایت معلوم شد 





اس عیسی . ۲- OLS (Ur.‏ دادل. ۳ برفت . = افسوس» در یع . 
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که اگر چه مرد استاد و مُعَرُم باشد, آن اولیتر که اندر مال ننگرد و گرد وی 
نگردد برول مقدار حاحت که مار افسای را آخحر هلاک بر دست مار بودء 
والسلام. 











¬ مُعزم» افسونگر. 
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اصل هفتم .-- علاج دوستی حاه و حشمت 


بدان که بیشتر خلق که هلاک شده‌اند اندر طلب جاه و حشمت ونام 
نیکو و ثنای خلق شده‌اند. و بدین سبب اندر منافست و عداوت و معصیتهای 
بسیار افتاده‌اند. و حون این شهوت غالب شد, راه دين بر يده شد, و دل به 
نفاق و خیانت اخلاق الوده شد. 

رسول (ص) گفت؛ «دوستی حاه و مال Gla‏ اندر دل همجنان 
رو یاند که آب تره را رو (HL‏ و گفت (ص): «دو گرگ گرسنه اندر رم 
گوسفندان ol‏ تباهی نکنند که دوستی مال و جاه اندر دل مرد مسلمان 
WAS‏ و گفت (ص) فرا علی (رض) که «خلق را دو جیز هلاک کرد: فرا 
شدن از یی هوا و دوست داشتن ثنا. و از این آفت خلاص کسی Lb‏ که نام" 
نجوید و به خمول" قناعت GAS‏ چه حق- تعالی- می گوید: یلک HU!‏ 
Gall yl 59‏ لاير يدون BE‏ فى ألآزض ولافساداً Lah‏ لین " گفت: 
ol cole‏ کسی را نهاده ایم که وی اندر دنیا re‏ و جاه نجوید و فساد 
نحوید. و رسول (ص) گفت که «اهل بهشت کسانی اند خاک الوده؛ 
شولیده؟مو و شوشگن‌حامه که ایشان را وزنی ننهنث» اگر اندر سراها 
دستوری خواهند اا و اگر طلب نکاح کنند کس دختر به ایشان 





\— نام حستن » شهرت طلب کردد. eS at‏ گمنامی . ۳ (قرآن» .(AT/YA‏ 

٤‏ بریشان. . ۵ شوخگن جامه» لباس چرک و کثیف. *- وزن نهادن» عزت و احترام 
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۱۹۰ مهلکات 


ندهد, و اگر سخن گویند کس سخن ایشان نشنود» اگر نور روی ایشان بر 
همه خلق قسمت کنند روز قیامت برهند.» ۱ 

و گفت (ص): «بسا Sle‏ آلودة Se‏ حامه که اگر سوگند بر 
خدای دهد و بهشت خواهد به وی دهد؛ و اگر از دنیایی حیژی خواهد ندهد.» 

و گفت: (سیار کس است در افت ce‏ که اک ار شما ays‏ خواهد 
با حبه ای ندهید؛ ls‏ اه وال ae,‏ و pte‏ او 
حیزی خواهد GADD‏ ونه از خواری وی باشد که دنیا به وی ندهد.» 

عبر فرش ee‏ را مد ای کی کرش نت 
«جرا می گر یی یا معاذ!» گفت: «از رسول (ص) شنیدم که گفت: اند ک 
از ریا شرک است و حق- تعالی- دوست دارد پرهی زگارانِ پوشیده نام" را 
bolls Oe ase is‏ و و کر ماهر Cl‏ کس OG)‏ 
نشناسد. دلهای ایشان چراغ راه هُدی‌باشد, و از همه شبهتها و ظلمتها 
رسته اند 

و ابراهیم ادهم (ره) Lue‏ «هر که شهوت ونام نیکو دوست دارد» 
وی اندر دین خدای صادق نیست.» 

و ایوب‌سختیأنی گفت :«نشان‌صدق آن برد که نخواهد که هیچ کس 
وی را شناسد.») 

و قومی ازپی Gl‏ بن کعب فرا می شدند از شا گردان وی عمر(رض) 
وی را به دره cop‏ گفت: So»‏ با امیرالمومنین تا حه همی کنی !) گفت: 
«اين مذلت باشد بر پس رو و فتنه باشد بر پیش رو.» 

و حسن بصری (رض) می گوید: «هر احمق که کسی بیند که از 
پس وی فرا شوند» به هیچ حال دل وی برجای بنماند.» 

و ابوب سختیانی به سفری‌می شد,قومی از پس وی فرا شدند» گفت 
«اگر نه آنستی که حق- تعالی- از من همی داند که من این را کاره‌ام» از 
“eae‏ خدای ترسیدمی .» ۱ 





\— گمنام. pas mY‏ غضب» بیزاری. 
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Z 
و نوری (ره) گو ید؛ «سلف کراهیت داشته اند حامه‌ای که انگشت‎ 
که کس حدیث آن‎ Ul Ole Kh نمای باشد, اندر کهنگی یا اندر نوی‎ 
۱ Z 
نگو ید.»‎ 
و بشرحافی (ره) گوید که «هیچ کس را ندانم اس‎ 
»." وی را بشناسند که نه دین وی تباه شود و رسوا گردد‎ Olea ys 


بیدا کردن حقیقت جاه 

بنگ رکه معنی توانگر spoT‏ که اعیان‌ مال ملک وی‌باشدو اندر تصرف و 
قدرت وی بود؛ معنی محتشم و حداوند حاه آن باشد که دلهای مردمان ملک 
وی بود» یعنی که مسخر وی باشد و تصرف وی اندر آن روا بود. و چون دل 
مسر کسی شد تن و مال Bog cath TS‏ مسر کسی نشود تا اندر وی 
اعتقادی نیکونکند بدانکه عظمت او اندر دل وی فرو اید به سبب کمالی که 
اندر وی باشد, Ul‏ به علم یا به عبادت یا به خلق نیکویا به OB‏ به چیزی 
که مردمان آن را کمال و بزرگی دانند. حود cpl‏ اعتقاد کرد دل yan‏ دو 
به طوع و رغبت طاعت وی دارد» و زبان را بر مدح و ننا دارد» و تن را بر 
حدمت دارد. و وی را د بر آن دارد که مال فدا AS‏ تا همجنان که بنده مسخر 
مالک باشد» مر ید و دوستداژمسخر صاحب جاه بود. بلکه مسخری بنده به قهر 
باشد و مسخری وی به طوع و طبع. پس معنی مال ملک اعیانِ آن است و 
معنی جاه ملک دلهای مردمان است. 


وجاه محبوبتر است Sle jl‏ به نزدیک بیشتر (GE‏ برای سه سیب : 


یکی آنکه‌مال محبوب ازآن است که همه حاجتها به وی حاصل توان 
کرد و ole‏ همحنین است؛ بلکه هرکه جاه به دست آورد مال نیز به دست 





سیب دانستن» شناختن. ٣‏ که دين وی ols‏ نشود و رسوا | نگردد. 
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۱۹۲ مهلکات 


آوردن بر وی اسان cap‏ اما حسیس اگر خواهد به مال حاه به دست آورد آن 





دشوارتر بود. 


دوم آنکه مال‌اندر خطر oy‏ که هلا ک شود و دزد ببرد و به کار شود و 


. و حاه ار این همه ایمن بود‎ Pape 


سوم آنکه‌مال 5 Col‏ نشود بی رنج تجارت و حرائت"؛ و جاه سرایت 
می کند و ز یادت می شود؛ که هرکه دل وی صید تو AS‏ وی اندر حهان 
می گردد و ثنای تو می گو ید تا دیگران نیز صید تو می شوند نادیده؛ و هر چند 
۱ : ۰ ۱ و ا , ۰ ۱ 
نام معروفتر می شود جاه ز یادت می کردد و تبع بیشتر می شود. پس جاه و 
مال هر دو مطلوب است برای انکه وسیلت است به حمله حاحتها, ولکن اندر 
طبع ادمی اندر است که نام و جاه دوست دارد به شهرهای تور att‏ 
هر کز انجا نخواهد رسید» و دوست دارد که همه Sle‏ ملک وی باشد, | گرجه 
داند که بدان محتاج نخواهد بود. و این را سزی است عظیم» و سبب آن است 
که آدمی از گوهر فر پشتگان است. و از tee‏ کارهای الهی است؛ حنانکه 
4 .4 - ۱ 
کفت: فل الوح من افرزبتی "؛ پس به سبب زیادت مناسبتی که با حضرت 
ر بوبیت دارد؛ ر بوبیت حستن طبع وی است. و اندر باطن هر کسی بات 
دوست دارد. 

و معنی ربویّت ان است که همه وی باشد و با وی خود هیچ چیز 
دیگر نبوده که حود دیگری يديد آید نقصانی بود. و کمال lal‏ بدال است 

“1. و‎ a ۰ ۰ . 

که یکی است و نور همه از وی است» ST‏ با وی دیگری بودی وی ناقص 
بودی. و این ILS‏ که همه وی باشد خاصیّت الهتت ASL‏ که هست 





\— در کار افتد و تمام شود. ۲- حرائت, کشاورزی. ۳ OLS)‏ ۸۵/۱۷ بگوی حان از 
امر خداوند من است. 6 - این اندیشه بر هرکسی لازم است. ۵- (قرآن» ۲6/۷۹)) منم خداوند 
برتر ین شما. 
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علاج دوستی جاه و 3 ۱۹ 





بحقیقت | وی است و بس» و اندر وجود جز وی با وی هیچ چیز دیگر نیست. 
e‏ وی است» پس تخ وی باشد له با وی, چنانکه تور 
فتاب تع آفتاب ات و تور موچودۍ دی 35 اندر able‏ افتاب وبا وی به 

aca!‏ آید نقصانی بان 

و اندر طبع ادمی این هست که خواهد که همه وی CAEL‏ حون از این 
عاجز Cul‏ باری خواهد که همه به وی ASL‏ یعنی که همه مسخر وی باشد و 
اندر تصرف و abl‏ وی بود. ولکن از این نیز عاجز است» جه موجودات دو 
قسم است: یک قسم Ol‏ است که تصرف ادمی به وی نرسد, حون آسمانها و 
ستارگان و جواهر فر یشتگان و شیاطین و آنجه اندر تحت زمین و قعر در یاها و 
ز یر کوههاست. پس ادمی خواهد که به علم " بر این همه مستولی بودي تا همه 
اندر تحت تصرف علم وی آید» اگرجه اندر تصرف قدرت وی نیاید. 

و بدین سبب بود که خواهد که ملکوت اسمان و زمین و عجایب بر و 
پم واه Ole aa Ei‏ کین DOES IS‏ شطرنج Ns‏ 
خواهد که باری بداند که حگونه نهاده‌اند» که این نیز نوعی از استیلا باشد. 
اما قسم دیگر که آدمی را اندر ان تصرّف تواند بود» روی زمین است و آنجه بر 
وی است- از نبات و حیوان و جماد- و آدمی خواهد که همه ملک وی CAEL‏ 
یعنی در تصرف وی باشد تا وی را SLT‏ قدرت و استیلا بر همه بود. و از 
حمله آنجه بر زمین است» نفیس‌تر ین» دل ادمیان است» خواهد که Ol‏ نیز 
مسخر وی باشد و جای تصرف وی بود» تا هميشه به ذکر وی مشغول بوّد. و 
معنی جاه این (ae‏ 

یس آدمی به طبع ربوبیّت دوست می دارد که نسبت وی باز ‘ol‏ 
می کنند. و از آن حضرت می آید. 

و معنی ر بوییّت Ol‏ بود که ULS‏ همه وی را ASL‏ و JUS‏ اندر 





ا بحقیقت, حقیقی. . ۲-به علم» به وسیلة علم. ‏ سم نهادن» وضع کردن. 6- با آن. 
۵- حصرت » پیشگاه, پیشگاه الهی . 


a a ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۰۳۰۳۰ ۰ ۰ ۰ 
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۱۹ مهلکات 
استیلا بود» و استیلا حمله با علم و قدرت cal‏ و قدرتِ ادمی به مال و حاه 





نود » یس سبب دوستی وی بدین ' هن 





فصل [خلق در طلب oly ole‏ زیان می روند] 

اگر کسی گوید که چون طلب کمال ربوبیّت طبع آدمی است و ST‏ 
جز به علم و قدرت نیست» و طلب علم ستوده است که آن طلب کمال است: 
بايد که Clb‏ جاه و مال نیز ستوده باشد, که ان نیز طلب قدرت است؛ و 
قدرت نیز از حمله کمال است» و ان صفات حق است- همجون علم- و بنده 
هرچند کاملتر به حق- تعالی- نزدیکتر . 

جواب OF‏ است که علم و قدرت هر دو کمال است و از صفات 
ربو نت است. ولکن ادمی را راه است به علم حقیقی و راه نیست به قدرت 
حقیمی . و علم کمالی است که وی را به حقیقت ممکن است که حاصل اید 
و با وی بماند؛ اما قدرت حاصل نیاید» لکن پندارد که حاصل آمد و آنگاه با 
وی بنماند» که قدرت به مال و به خلق Glo‏ دارد و به" مرگ از وی منقطع 
شود. و هرچه به مرگ باطل شود از جمله باقیات صالحات" نبود» و روزگار 
So,‏ اندر طلب Ol‏ از حهل بود. 

پس از قدرت آن‌قدر به کار اید که وسیلت باشد به تحصیل علم. و علم 
ibe ap alsa‏ او ره و ان ۱7 
بشود* ple‏ بماند. و ple Ol‏ نور وی باشد که بدان فرا جمال حضرت الهیت 
بیند. تا لذتی یابد که همه لذتهای بهشت اندر آن مختصر شود. و علم را به 
هیچ چیز تعلق نیست که آن چیز به مرگ باطل شود» چه Ghee‏ علم نه مال 
است و نه Jo‏ خلق» بلکه ذات حق- تعالی- است و صفات وی و حکمت 
وی اندر ملکوت و ملک و عجایب معقولات اندر جایزات و واجبات و 








۱- بدین سبب . ۲ یه با. ۳- باقیات صالحات» کارهای نیکو اعمالی 


Zo. 3‏ ۳ . ۰ ۰ 
که احر اخحروی دارد. ٤‏ روزگاربردت» وق صرف کردن. اس برود. 
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علاج دوستی جاه وحشمت ۱۹۵ 


مستحیلات" ۰ که این ازلی و ابدی است؛ که هرگز بنگرددا جه هرگز واجب 
محال نشود و محال جایز نشود. اما علمی که به چیزهای آفر یده و فانی تعلق 
دارد OI‏ را ورنی نبود» حون علم لغت ee‏ که لغت حادث است و فانی بود« 
و وزن" وی بدان بود که وسیلت معرفت POLST‏ و ستّت" بود. و معرفت کتاب 
CEs‏ وسیلت معرفت حق- SS‏ — و بر یدن عقبات* راه وی بود. 

پس هرچه گردش" و فنا را بدان راه بود» phe‏ وی مقصود نباشد» بلکه 
تبع علم ازلیات۸ بود» و علم cul OWS!‏ که از حمله باقیات صالحات است 
es‏ ات ای وا اس ور رت سس 
چندانکه ادمی به CUI‏ عالمتر oy‏ به حق- تعالی- نزدیکتر بود. و وی را 
gle‏ بحقیقت هست و قدرتِ بحقیقت نیست. مگر یک نوع از قدرت که آن نیز 
از باقیات باشد و آن حر CS‏ است و آزاد شدن از دست شهوات» که هر آدمی 
که اسیر شهوت شد bay‏ ان است» و به هر حاحتی که وی را oy‏ نقصانی BEL‏ 
او را. پس آزاد شدن از آن حاحت و قادر شدن بر شهوات خو یش کمالی است 
که به صفات حق- تعالی- و صفات ملایکه نزدیک است, از Ol‏ وجه که 
بدین سبب از تغیّر و گردش و حاجت دورتر باشد و به ملایکه ماننده تربود. 
پس ILS‏ بحقیقت Susy cea Ci ons ple‏ اراحی از دست bel gS‏ 
مال و جاه کمال نماید و نیست» و آنگاه باقی نباشد پس مرگ؛ پس BE‏ 
اندر طلب کمال معذورند. بلکه‌بدان مأمورند ولکن به کمال حقیقی 
ae‏ اند و آنجه ILS E‏ می بندارند؛ و همه رزوی بدان آورده‌اند؛ 
و انجه کمال است پشت Oly‏ کرده‌اند» یس همه راه ز OL‏ خود همی روند 
وحق- تعالی- بدین گفت: والقضر BOUIN‏ خشرا. 





۱- مستحیلات. کارهای محال و ناممکن. ۲- گردیدن, تغییر کردن, ۳- وزن» سنحش» 
قدر و فیمت. سب قران. ۵- ستّت, راه و روش » گفتار و کردارد و تفر یر و تأیید پیغمبر. 
1 عقبات (ج عقبه), گردنه. کارهای سخت و دشوار. ۷- گردش» تغییر و تحول. 

۸ از لیات (ج ازلیه» ازلی), آنجه آغاز و اول ندارد» علم ازلی؛ علم الهی. 4— cols)‏ 
۲۳ ۲)» به گیتی و شبانه روز و هنگام, که این آدمی در کاست است و در ز یان. 
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۱۹۹ مهلکات 
فصل [قدر کفایت از جاه مذموم نیست] 
ردان که حاه همحود مال است؛ حنانکه مال همه مذموم دیست 6 aN‏ 





قدر کفایت از آن» راد احرتاست و سیاری از آن-جون دل مستغرق شود- 
قاطع oly‏ اخرت است؛ جاه نیز همجنین است؛ که آدمی را جاره نیست از 
کسی که خدمت AT‏ و ازرفیقی که‌وی را معاونت کند» و از سلطانی که شه 
ظالمان از وی باز دارد» و LL AY‏ که وی را اندر دل این قوم قدری " باشد: 
طلب جاه اندر Jo‏ این قوم بدان مقدار که این مقصودها حاصل آید روا CAEL‏ 
چنانکه یوسف (ع) گفت: انی Neb Bais‏ 


همچنین تا وی را قدری نباشد اندر دل استاد» وی را تعلیم ASS‏ و تا 
اندر Jo‏ شا گرد نبود از وی تعلم نکند. 

پس طلب قدر کفایت از جاه میاح است چون طلبو قدر کفایت از 
مال» ولکن جاه به جهار طر یق طلب توان کرد ؛ : دو طر یق از آن حرام است» و 
دو مباح . 


اقا ol‏ دو طر یق که حرام است» یکی آن است که به اظهار عبادت 
طلب aS‏ و cpl‏ ریا بود. و عبادت بايد که خالص بود خحدای را حود‌بدان 
جاه طلب کند» حرام بود. 

و دو دیگر ST‏ تلبیس کند و خو یشتن را به صفتی فرا GE‏ نماید که 
Ole‏ نباشدء گو ید مثل: من علویّم,یا OW‏ از ceed‏ یا فلان پيشه دانم و 
نداند. که این همجنان باشد که مالی به تلبیس طلب کند. 


اندر ان تلبیس نباشد و عبادتی نبود. 


۲ 
و دیگر بدانکه عیب خویش بپوشد که اگر فاسق بود معصیت خو بش 


۱ اسب فدر» ار رش و اعتبار. اسب (قران» ۲ ۵۵/1(« من آن را نگاه دارنده دانایم. 
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علاج دوستی حاه و ۳ ۳ ۱۹۷ 
پوشیده دارد» تا وی را نزدیک سلطان حاهی (Aol‏ نه برای آنکه تا پندارند که 


پارساست. این نیز رحصت است. 


بیدا کردن علاج دوستی جاه 

بدان که دوستی cole‏ حون بر دل غالب cde‏ بیماری دل باشد و به 
علاج حاجت افتد؛ چه Ol‏ لابد" به نفاق و ریا و دروغ و تلبیس و عداوت و 
حسد و منافست و معصیتهای بسیار ALT‏ همجون دوستی مال بلک این بت 
که این بر طبع ادمی غالبتر" است. 

و کسی که مال و حاه آن قدر طلب کند که سلامت دین وی اندر ان 
باشد و بیش از آن نخواهد. وی بیمار نبود» که به حقیقت مال و جا را 
دوست نداشته بود» بلکه فراغت کار دین دوست داشته باشد. 

لیکن کسی که جاه به طبع دوست دارد و همه انديش؛ وی به خلق 
مستغرق بود تا به وی چون همی نگرند» و چه گویند از وی و چه اعتقاد 
دارند اندر وی» در هر حه بود دل بازان۵ دارد تامردمان جه می گو a‏ وی را 
علاج این بیماری فر یضه است. علاج وی م رکب است از علم وعمل. 


اما علمی آن است که اندر آفت جاه AG‏ کند اندر دین و دنیاء اما اندر دنیا 
ST‏ هميشه طالب جاه اندر رنج و مدلت به مراعاتِ Jo‏ خلق باشد: اگر جاه 
حاصل نشود خود دلیل بماند؛ واگر حاصل بشود مقصود و محسود باشد» هميشه 
اندر رنج عداوت و دفع قصد دشمنان باشد و از مکر و غدر ایشان ایمن نبود؛ و 
هرکه از قصد خالی نباشد» اگر اندر خصومتی مغلوب بود خود اندر مذلت 
باشد» اگر غالب آید آن را هیچ بقا نباشد؛ که جاه همه به دل GE‏ تعلق دارد» 
ودل مردمان زود بگردد ۶ همجون موج در یا بود» ضصعیف عزی باشد که ننای 
آن بر دل pda‏ حند (oy‏ که به “so bl‏ که بدیشان دراید Ol‏ غ بگردد ۱ 


Z 
حود» حگونه, حساد.‎ —t حیره.‎ wl اسب‎ cule سب اند نا گز بر . ۲ هنافست؛‎ 
تغییر کند. ۷ خاط اندیشه.‎ —9 hay 
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۱۹۸ مهلکات 
خاضه کسی که جاه او به ولایتی باشد که عزل pop‏ که به یک خاطر که به 
دل والی دراد معزول و دلیل گردد. 

پس طالب جاه هم اندر دنیا در رنج بود و هم اندر اخرت. و این همه 
ضعیفان فهم نتوانند کرد. اما کسی را که بصیرت تمام بود. خود داند که اگر 
مملکت روی زمین ار مشرق تا مغرب وی را مسلم شود و صافی » و همه 
حهانیان وی را سحود کنند این خود شادی رانیرزد» که حون بمیرد همه باطل 
شود تا مدتی اند ک نه وی ماند و نه آنکه وی را سحود کرده باشد؛ همحود 
سلطانی که مرده شود, کس از ایشان یاد نکند, آنگاه بدین لت روزی چند» 
یادشاهی ابد به ز OL‏ اورده باشد. 

هر که دل اندر حاه بست» دوستی حق- تعالی- از دل وی برفت. و 
ee a wT‏ و ا ری کک 
بود» عذاب وی دراز بود. 


اما علاج عملی دو است 


یکی yen ced Sl‏ اه رد یکر esp‏ وای درگ شود که 
کس وی را نشناسد. و این تمامتر ود جه اگر اندر شهر خوش عزلت کرد 
حول مردماں دانند که وی به ترک ol>‏ بگفت» از ان شری با وی گردد. و 
نشان آن بود که جون اندر وی قدحی کنند" یا گویند این GW‏ همی AS‏ 
حزعی و رنحی اندر دل وی پدید آید. و اگر وی را به حرمی نسیت کنند عذر 
آن می گوید اگر هم به دروغ بود- تا خلق اعتقاد در وی بد نکنند. و این همه 
دلیل آن باشد که Co‏ جاه بر جای خو یش است. 





س رود. اسب cu‏ 03,5( سررنش کردن» عیبحو بی کردن. 
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علاج دوستی حاه وحشمت ۱۹۹ 





علاح دیگر آن بود که راه ملامت سپرد و حیزی کند که از جشم 
مردماد بیفتد» نه آنکه جا خورد- حنانکه گروهی ار احمقاد شاد همی 
کنند و خویشتن را ملامتی! نام همی کنند- بل حنانکه He‏ در روزگار 
گذشته زاهدی بود» امیر شهر به سلام وی شد. تا به وی ترک کد حون امیر 
از دور پدید آمد» زاهد نان و تره خواست» و به شتاب خوردن گرفت و لقمه 
AS ey‏ حود امیر وی را ندید بدان coy‏ اعتقاد اندر وی تباه کرد و 
Gl‏ 

دیگری را اندر شهری فبول بدید امد و خلق روی به وی نهادند. یک 
روز از گرماوه برآمد و دستی tale‏ نیکو از OT‏ کی که در گرماوه ay‏ اندر 
پوشید و بیرول امد و بر راهگذر مردمان بایستاد» ا" وی را بگرفتند و به سیلی 
بزدند و حامه از وی باز استدند» و گفتند این طراری" ات ی 
مباح به رنگ خمر اندر قدح کرد و می خورد تا بندارند که خمر است. 

علاج شکستن شره جاه این است و امثال ph‏ 


پیدا کردن علاج دوستی نا وستایش خلق و کراهیت نکوهش خلق 

بدان که کس باشد که بر ثنای GE‏ حر یص بود و هميشه نام نیکو 
طلب کند» اگر چه اندر کاری بود که برحلاف شرع بود؛ و نکوهش خلق را 
کاره ca‏ اگرچه به کاری بود که آن حق باشد.واین نیز بیماری دل است 
و علاج وی معلوم نشود» تا سیب لذت و pl‏ دل اندر مدح و مذقت معلوم 
نگردد. 





١‏ ملامتی » کسی که برای پنهان داشتن حال خود از خحلق» در یوشاندں طاعات و عبادات خو یش از 
انظار مردم» all‏ واحب شمرد و در ظاهر طوری رفتار کند که GE‏ او را ملامت کنند تا به حق بیشتر 
تقرب يابد. ۲- تا به طوری که به وحهی که. "۳ طراری» دزدی. 

کب شراب اشافیانی: 
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+ ۰ ۲ . | مهلکات 


وبدان که لذت مدح را چهار سبب است: 





سبب اول آنکه گفتيم که ادمی JUS‏ خو بش دوست دارد و نقصان 
خویش را دشمن دارد. و ثنا دلیل SUS‏ کند و باشد که" اندر SUS‏ خود به 
شک بود و لذت وی تمام نبود. چون از کسی بشنود یقین گردد تا دل بدان 
میل و آرام گیرد» آن OU‏ تمام شود, که چون از خو یشتن بوی کمال یافت» 
اثر ر بوبیت اندر خویشتن پدیدار آید؛ وربوییّت محبوب است به طبع. و حول 
مذقت شنود آ گاهي نقصانِ خو یش بیابد» بدین سبب رنجور شود. 

پس اگر ثنا و نکوهش از کسی شنود که وی دانا بود و گزانگوی 


نباشد حول E nee eee‏ > لاجرم آ گاهی بیش cL‏ و 
چون بی بصیرتی گوید, آن OU‏ نباشد که یقین به قول او حاصل 


سبب دوم آنکه ثنا دلیل کد که دل گوینده ملک و مسر وی 
است» و در دل او مرد را محلی و جاهی است. و جاه محبوب است. پس اگر 
از محتشمی باشد این ols‏ لذت بیش بود» که قدرت به ملک دل وی تمامتر 
باشد. و اگر از حسیسی بو OUT‏ نبود. 


سبب‌سوم آنکه GW‏ وی بشارتی باشد بدانکه دلهای Sus‏ صید وی 
خواهد شد. که چون وی نا همی گوید» دیگران نیز Bisel‏ نیکومی کنند. و 
این سرایت می کند. 

پس اگر ثنا oe ey‏ و از کسی Se‏ که سخن وی cipher‏ لرّت آن 
بیشتر بود. و مذمّت به خلاف این 


سبب چهارم آنکه‌دلیل کند برآنکه ثنا گوینده مقهور وی است به 








۱- باشد که شاید که —Y‏ دلیل LOS‏ دلاالت کردن. 
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علاج دوستی جاه وحشمت ۰۱« ۲ 


حشمت". و حشمت نیز محبوب است» اگر چه به قهر بود؛ که اگرچه 
داند که آنجه می گوید. اعتقاد ندارد» ولکن حاحتمندي وی را به ثنا گفتن بر 
وی دوست دارد و از کمال قدرت خو یش داند. 
پس اگر ثنا به چیزی گوید که داند که دروغ است و کس قبول 
نخواهد کرد و از دل نمی گوید و از بیم نیز نمی گوید» لکن به سخریّت 
می گوید» هیچ OU‏ نماند» چه این همه سببها برخاست. اکنون حون سبب 
این بدانستی, علاج آسان بدانی» و اگر جهد کنی بتوانی . 


اماسبب اول آن‌است که کمال خویش اعتقاد کنی به قول وی:باید که 
اندیشه کنی که اگر این صفت که وی می گوید- چون علم و وَرّع- راست 
است» شادی تو بدین صفت بايد که بود و بدان خدای که تورا این داد ونه به 
قول وی؛ که به قول کسی این ز Sob‏ و نقصان نشود. 

و اگر ثنا بر تو به توانگری و خواجگی و اسباب دنیا همی گوید» این 
خود شادی Cp‏ و اگر ارزد شاد بدان بايد بود که تو را این داد نه به مدح؛ 
بلکه عالِم نیز اگر چه علم و وزع خویش داند باید که به شادی نپردازد از بیم 
خاتمت که آن معلوم نیست» وتا ان معلوم نشود این همه ضایع بود. 

و کسی را که جائ دوزخ خواهد coy‏ جه جای شادی بود وی را؟ اما 
اگر آن صفت همی داند که اندر وی نیست- چون علم و وزع- شاد بدان بودن 
از حماقت بود. و مثل وی حنان برد که کسی وی را گوید که این خواحه 
مردی عز یز" است و همه احشاء وی پر عطر و بوست» و وی" داند که 
پرنجاست است, و شاد می باشد بدین دروغ؛ این عین دیوانگی باشد. 


و اما ol‏ سیبهای دنگ حاصل آن دوسمی حاه و حشمت rer‏ و علاج آن 
گفته آمد. 





ار 2 
eet‏ کے peaks‏ وکت aT‏ کاب ofl UNS‏ 
۳- (و او حالیه), و حال آنکه. 
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yey‏ مهلکات 





iF oe beng ۱ ,ت‎ Z 
' رنجور شدن و خشم گرفتن با وی‎ AT اما اگر کسی وی را مذمت‎ 
; a 4 gS eo ۳ ۲ 
می گوید و می داد که دروغ می گوید شبطانی است» و اگرتداند که درو‎ 
۰ oe ۰ - we ۰ ت‎ ۰ oe 
همی کوید خری و ابلهی است؛ بدانکه حق- تعالی- کسی را مسخ کردانید‎ 
و‎ ‘ 
نا خری شود یا شیطانی شود یا وی را فرشته‌ای کرداند» جرا بايد که تو رنجور‎ 
۱ ‘ wen, ه.‎ “a ZZ 
راست همی گوید» رنجور بدان نقصان بايد بود که اندر تو‎ ST شوی؟ پس‎ 
است: اگر نقصانی دینی است» نه به سخن وی است؛ و اگر دنیایی است»‎ 
خود آن به نزدیک اهل دين هنر بود نه عیب.‎ 


و Sp‏ علاج KT‏ اندیشه کنی که آنچه گفت از سه حال خالی 


اک راست کت و به نق Gases‏ مت اند داشت ت. که اگر 
کسی خبر دهد تو را که اندر حامة توماری است» تا از وی حذر کنی» متت 
داری. وعیب که اندر دین بود. از مار بتر بود, که از وی هلاک آخرت باشد. 
و اگر در نزدیک پادشاهی همی شوی و کسی تور گو sly sds‏ یلید جامه» 
بنشین حامه پا ک GS‏ نگاه کنی؛ حامه پر نجاست باشد, که اگر در آن 
حال در پیش پادشاه می شدی اندر خطر عقوبت بودی, از آن CEs‏ باید 
داشت» که تو را از آن خطر برهانید. 

و اگر به قصد تعئت" گوید, تو نیز فایدۀ خو یش یافتی» چون راست 
بگفت. تعثت وی خیانتی است که در دين خود کرد. پس حون تو را منفعت 
است و وی را مضرت. خشم تو شرط نیست. 

اما اگر درو گفته باشده ah‏ که اندیشه کنی که اگر از این یک 
عیب یا کی عیبهای Ko‏ بسیار داری که وی آنمی داند» پس به شکر آن 
مشغول شوی» که حق- تعالی- پرده بر Sia‏ عیبهای تو فرو گذاشت و این مرد 





۱- کسی که مذمّت AS‏ کس چ رده کر قب جود 
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علاج دوستی جاه وحشمت yey‏ 


حسنات خود به تو هدیه کرد. و اگر ثنا گفتی همچون کشتن تو بودی» چرا به 
کشتن شاد شوی و به هدیه رنجور شوی؟ و این کسی کند که از کارها 
صورت ۱ بیند.نه معنی و روح و حقیقت. و هرکه عقل دارد از بی عقل بدین" 
جدا شود, که از کارها حقيقت و روح بیند نه ظاهر و صورت. 

و اندر جمله", تا طمع از GE‏ )25 این بیماری از دل بتشود ". 





بیدا کردن تفاوت درجات مردمان اندر مدح وذم 


بدانکه مردمان اندر شنیدن مدح و ذم خویش بر جهار درجه اند: 


درجه‌اول عموم خلق اند. که به مدح شاد شوند Ss‏ که cl‏ 
مذقّت خشم گیرند و به مکافات مشغول شوند. و این بتر ین درجات است. 


درجه‌دوم درحه پارسایان باشد که به مدح نیمه شاد شوند و به دم 
خشمگین شوند, ولک به معاملت اظهار نکنند» و هر دو را به ظا هر phy‏ دارند 
ولکن به دل یکی را دوست دارند و یکی را دشمن. 


درجه سوم درحه متقیان است که هر دو را ply‏ دارند هم به دل و هم 
به زبان و از مدمت هیچ خشم اندر دل نگیرند و مادح" را قبولی زیادت 
نکنند. که" دل ایشاد نه به مدح التفات کند ونه به ذم از جای بشود. و این 
دوا ا 

و گروهی از Alay late‏ که بدین ۲ رسیده‌اند و خطا بندارند. و 
نشان این Ol‏ بود که اگر بدگو یی نزدیک وی بیشتر بنشیند day‏ وی گرانتر 
از مادح نباشد؛ و اگر به ز yk‏ کمتر رسد طلب و تقاضا sade‏ را کمتر از 





¬ صورت. ظاهر. ۲- با این با این وسیله. ۳- در حملی خلاصه روی هم رفته. 
٤‏ بیرون نرود. ۵-مادح» مدح کننده. و کی زیرا که. ۷ به این درجه. 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


۲۰ مهلکات 


تقاضای مادح نبود؛ و اگر اندر GIS‏ وی را فرا خواهد, معاونت وی دشوارتر 
ار معاونت مادح نباشد؛ واگ ھت اندوه به مرگ وی کمتر از مرگ Ke‏ 
بود؛ و اگر کسی وی را برنجاند» همچنان رنجور شود که thy cole‏ و اگر 
مادح رلتی AK‏ بر دل وی باید که سبکتر نبود. و این سخت دشوار بود. و 
باشد که عابد خود را غرور دهد و گوید که خشم من با وی از آن" است که 
وی بدین cade‏ که کرد عاصی است. 

و این تلبیس شیطان است» که در حال» بسیار کس است که کبار' 
می کنند و۴ دیگران را Cake‏ می کنند. چون Ol‏ کراهیّت نیابد در 
خو یشتن ‏ دلیل آن بود که آن خشم نفس است نه خشم دین . 

و عابد که حاهل بود به حنین (po‏ بیشتر رنج وی صایع باشد" . 


درج چهارم درحهصتیقان است که مادح را دشمن گیرند و نکوهنده 
را دوست دارند. که از وی سه فایده گرفتند: یکی عیب خویش از وی 
بشنیدند؛ دیگر آنکه وی حسنات خود به هدیه به ایشان فرستاد: و OLE!‏ را 
حر یص بکرد بر آنکه طلب پا کی کنند از آن عیب و از آنجه ماننده آن است. 

و اندر خبر است از رسول (ص) که گفت: «وای بر روزه دار و 
برانکه به شب نماز کند و بر Sl‏ صوف * پوشدء مگر آنکه" درون وی از دنیا 
گسسته باشد و مدح دشمن دارد و نکوهیدن دوست دارد .» 

و این حدیث Sl‏ درست است کاری صعب است. جه بدین درحه 
Ow‏ کاری ضعب است و سحت Sul aces‏ بلکه به درجۀ دوم رسیدن- 


که به ظاهر فرق نکند, اگر چه به دل فرق کند- هم دشوار است؛ که غالب" 





۱- ازآن جهت. ۲ کبایر (ج.کبیره), گناهان بزرگ. ‏ ۳ (و او حالیه), و حال AST‏ 
۰ ۰ ۰ ° 4 س a‏ ۳ . 
٤‏ در ees‏ احیاء»: در نفس خود از او نفرتی نمی LL‏ به سبب مذمت دیگری SLE‏ برای نکوهش 


خود. (ر بع مهلکات ص (Ast‏ ۵- در «ترجمةٌ احیاء» : pty‏ عبادتهای او رنج و ضایع باشد. 


—V‏ الا انکه. مب غالب» بیشتر. 
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آن بود که چون کاری بیوفتد, به جانب مر ید و مادح ميل کند و به معاملت 

و نرسد Gp‏ درحة باز يسين" الا کسی که وی حندان عداوث 
برز ot‏ باشد با نفس خویش که دشمن خویش شده باشد؛ چون از کسی 
عیب وی" شنود» بدان شاد شود, و ز یرکی و عقل OF‏ کس اعتقاد کند؛ 
حنانکه از کسی عیب دشمن خود شنود دل بدان شاد گردد. و این نادر بود. 
بلکه اگر کسی همه عمر جهد کند تا ستاینده و نکوهندۀ خود به نزدیک وی 
برابر شوندء هنوز دشوار بدا توان رسید. 

و بدان که وجه خطر در این ان است که حون فرق یدیدار آمد ميان 
ستودن و نکوهیدن» طلب مدح بر دل غلبه گیرد و حیلتِ آن ساختن گیرد. و 
باشد که به Sole‏ ریا کردن گیرد و اگر به معصیت بدان تواند رسید بکند. 
این که گفت رسول (ص): «وای بر روزه دان وای بر نماز کن» این گفته 
باشد, که چون بيخ این از دل کنده نشود زود به معصیت افتد.» 

اما کاره بودن مذمّت و دوست داشتن مدح راست اندر نفس خو بش 
حرام نیست جون؟ به فسادی ادا نکند؟. و سخت بعید بود که ادا ASS‏ و 
بیشتر معاصی GE‏ از جهت ستودن و نکوهیدن اید. و همه اندیشۀ خلق بدین 
آمده است که هرجه کنند برای روی GE‏ کنند. و جون این غالب شد به 
کارها ادا کند که آن ناشایست بود؛ اگر نه» دل GE‏ نگاه داشتن و بدان 
التفات کردن- که نه برسبیل ریا باشد- حرام نیست. 





۱- افتادن» روی دادن. ۲- باز پسین, واپسین» آخر ین. ۳ نفس خویش. 
۽ هرگاه. ۵ ادا کردن» منحر شدد. 
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اصل هشتم. — علاج را ره طاعات وعبادات 


بدانکه ر یا کردن به طاعتهای حق- تعالی - از کبایرست و به شر ک 
نزدیک است. و هیچ بیماری بر دل پارسایان غالبتر از این نیست که چون 
عبادتی کنند خواهند که مردمان از ان خبر یابند» و در حمله پارسایی ایشان 
اعتقاد کنند. و جون مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بود خود نه عبادت (ay‏ 
پرستیدن خلق بود و آن شرک بوّد و دیگری را با حق- تعالی- شر یک کرده 
باشد اندر عبادت خو یش. 

و حق- تعالی- چنین می گوید فمن کان بزجوالقاء رَه Jat‏ عملا 
tote SLY, be‏ ره us‏ هر که به دیدار حق- تعالی- اومید دارد گو 
اندر د eal‏ شز کت میفکن . ۱ 

و خدای- تعالی می گويد: Glad YB‏ الذينَ ph‏ عن َلوتهم ساهُون 
Shy gh Gud‏ و kiss‏ الماعون ", وای بر کسانی که نماز بر سهوور یا کنند. 

و یکی پرسید ار رسول (ص) که «رستگاری اندر حیست (CE‏ گفت ۰ 
«اندر آنکه طاعت خدای- تعالی- داری و به ر یای مردمان نکنی.» و گفت 


U 





۱- (قرآن» ۱۱۰/۱۸)» پس هرکه دیدار خداوند خویش امید می دارد» پس کار کند کار نیک و 
ad : ۰ = 7‏ ۰ ۳ | س 

شر یک قرار ندهد در پرستش پرورد گار خویش کسی را. ors) —y‏ 4/۱۰۷- ۰6۷ وای 
برآن نمازگزاران که از نماز بازمانده‌انده OLY!‏ که نماز می‌نمایند ونگر پستن مردمان را نماز می کنند» 
و باز می دارند ار زر کات دادن. 
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۲۸ مهلکات 
(ص): ((رور فیامت یکی را بیاورند و گو بند: جه طاعت Cue sls‏ گو ید: 
OL’‏ خویش اندر راه حوی-- تعالی- ودا کردم تا اندر غرا وا . حى - 
تعالی - یک و "دروغ ce Fut‏ برای آن کردی تا گویند فلان مردی مردنه 
شتا یک بد "وی را به دوزخ بر ید. lG‏ جه 
طاعت داری؟ گو ید؛ او دای بدادم. *حق- تعالی- 1,6 
دروغ می گو یی» برای آن کردی تا گویند فلان مردی سخی است. ر 
وی را به دوزخ en At‏ بیارندء گو “diy‏ تیه ات جیی؟ em‏ 
علم و قرآن آموختم و رنج بسار بردم و به خلق آموختم؛ org‏ دروغ 
می گویی» که بدان آموختی FE‏ فلان مردی عالم ات کر وتز 
به دورح بر ید. ( 

و رسول (ص) گفت: «بر امت خو ر یش از هیچ چیز چناد نمی ترسم 
که از شرک کهین.» گفتند: «آن جیست یا رسول الله؟ گفت: «آن ر یا». 

روز cold‏ حق- تعالی- گو ید: «یا مرائیان"» نزدیک کان 
شوید که cole‏ برای ایشان کردید و جزای خو یش از ایشان طلب کنید .« 

و گفت (ص): ((به نک تعالی - - بناهید از Ce‏ الخزن. یعنی غار 
اندوه.)) گفتند: L»‏ رسول as call‏ ب الحزن حیست ؟) گفت: «وادیی است 
اندر دوزخ» ساخته برای ONS‏ و مرائیان.» 

وگفت(ص): حدای-ستعالی- می گو ید («هر که عبادنی کرد و 
دیگری را با من شرکت داد. من از شر یک و هنباز بی نیازم» جمله بدان هنباز 
دادم. » 

و رسول (ص) گفت : خدای- تعالی - نیدیرد کرداری که اندر وی 
یک ذره rye Ly‏ 

Ff ۱ yA ۱ ۲ 

و معاد (رص) E E‏ وعمر(رض) كفت »> 

می گر یی ؟» گە گفت: «از رسول (Ge)‏ شنیدم که گفت: اند ک ریا شرک 


(Ci است‎ 


۱- مرائی» ر یا کار. 
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علاح ر یا ۲۰۹ 








£ 


و گفت (ص): «مرائی را روز Cols‏ ندا کنند و آواز دهند: یا مرائی 
یا نابکار یا غدار کردار تو ge‏ شد و مزدت باطل شد» برو و مزد از ان کس 
طلب کن که کار برای وی کردی.» 

شڌادبن وس (رضص) ی «رسول (ص) را ديدم aS‏ 
می ee Ca‏ حرا ی کرس ES‏ می ترسم که pal‏ ش رک 
آورند, نه آنکه بت پرستند یا ماه یا آفتاب پرستند» لکن عبادت به روی ور یا 
کنند؟» 


و گفت (ص): «اندر ظل عرش آن روز که هیچ ظل نباشد الا ظل 
عرش جز Ol‏ مردی نخواهد بود که به دست راست صدقه بدهد و خواهد که از 
دست حپ Oe‏ دارد.» 

و گفت (ص): «حق- تعالی- جود زمین را بیافر ید بلرز ید کوه را 
بیافر ید تا وی را فرو گرفت. فر یشتگان گفتند: "«خدای- تعالی - هیچ حیز 
نیافر ید قویتر از کوه." پس خدای- تعالی- آهن بیافر ید تا کوه ر 
گفتند: آهن فو یتر است “ خدای- تعالی- اش بیافر ید تا آهن یگداخت. 
گفتند: GAT‏ قویتر است. پس آب را بفرمود تا آتش را بکشت» پس باد را 
بفرمود تا آب را بر جای بداشت". پس خلاف کردند فر یشتگان» گفتند» 
بپرسیم از حق- تعالی- که آن حیست از آفر یده‌های تو که از آن قو یتر هیچ 
جیز نیست ؟ گفت؛ آدمی که صدقه بدهد به دست راست جنانکه دست جپ 
را از آن خبر نباشد. هیچ آفر یده از وی قو یتر نیافر یده‌ام*» 

و معاد (رض) ae‏ که رسول (ص) گفت که «حق- عزوحل - 
هت فر يشته sly‏ ید ب پیش از افر یدن اسمانهاء پس آسمانها را ply‏ ید و هر 
یکی را موکل کرد بر اسمانی و دربانی آن آسمان به وی داد. جون 
فر یشتگان زمین که کردارهای GE‏ نویسند- و ایشان را “alate‏ گو بند- 
عمل بنده‌ای که از بامداد تا شبانگاه کرده باشد رفع کنند" تا به اسمان Jj)‏ 





\— سرد و منجمد کرد. ۲- حفظه (ج.حافظ) نگاهبانان. ۳ رفع کردن» برداشتن» Udy Yu‏ 
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۳۱۰ مهلکات 


برند و بر طاعت وی GE‏ بسیار گویند- و چندان cole‏ کرده باشد که نور 
وی چون نور آفتاب بود- آن‌فر پشته که بردر آسمان دنیا Boye‏ بود گوید: این 
طاعت به روی وی باز زنید که من نگاهبان اهل غیبتم» مرا حق- تعالی- 
فرموده است که هر که غیبت کند مگذار که عمل وی بر تو بگذرد.؛ پس عملی 
Sp‏ رفع کنند که غیبت نکرده باشد, تا به اسمان دوم رسد آن فر یشته 
گوید: a‏ روی وی باز زنید که عمل برای دنیا کرده است» و اندر محالس بر 
مردمان فخر کردی. و مرا فرموده‌اند تا هر عملی که برای دنیا و تقاخحر کرده 
باشند منع کنم."پس عملی دیگر رفع کنند که در وی صدقه باشد و روزه و 
GS‏ و alae‏ عجب بمانده باشند از نور وی. و چون به آسمان سیّم رسد» آن 
فر يشته گو ید که من Sy‏ بر کین و عمل متکبّران منم کنم و او SS‏ کردی 
بر مردمان."پس عمل دیگر رفع کنند, تا به آسمان چهارم, و آن فر يشته گو ید: 
من موکل عجبم, و عمل وی بی CF‏ نیست نگذارم که عمل وی از من اندر 
گذرد." پس عملی دیگر رفع کنند, و آن عمل اندر جمال چون عروسی ay‏ که 
شوه لیم رادید کر تا ه آسمان پنجم برت ان فر یغه گوید که 
این عمل ببر ید و بر روی وی باز زنید و بر گردن وی نهید که من موکل 
anal‏ و هر که اندر عمل و علم به درحه وی رسیدی او را حسد کردی؛ پس 
عملی دیگر رفع کنند, و هیچ منع نبود تا به آسمان ششم» آن فر يشته گوید: 
این عمل به روی‌وی‌باز زنید که وی بر GA‏ کس که وی را بلایی و رنجی 
رسیدی» رحمت نکردی» بلکه شادی کردی» من فر یشتۀ رحمتم »مرا فرموده اند 
تا عمل بی رحمتان منع کنم. پس عملې دیگر رفع کنند که نور وی چون نور 
آفتاب cap,‏ و بانگ وی اندر آسمانها افتاده باشد حون بانگ رعد- از عظیمی ‏ 
که باشد- وهیچ فر Lota‏ منع نتواند کرد چون به اسمان هفتم رسد این 
فر يشته که‌براسمان هفتم موکل باشد گوید: این عمل بر روی وی باز زنید و 
ففل بر دل وی زنید که او cpr‏ عمل خدای- تعالی- نخواسته است؛ بلکه 
مقصودوی حشمت بودنزدیک علما ونام و بانگ "بود اندرشهرها وهر چه چنین 


= Bo ge مر‎ CT 
شهرت و اوازه.‎ SSL نام و‎ —Y عظی.ی («ی» مصدری)» عظمت.‎ — 1 
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عللاج ر يا ۲۱ 





بود ر یا باشد. خدای- تعالی- عمل مرائی نپذیرد. پس عملی دیگر رفع کنند و 
از هفتم آسمان بگذرانند و اندر وی هم خلق نیکوبود و هم ذ کر و هم تسبیح و 
هم انواع عبادات, و همه فر یشتگان آسمانها با آن عبادت بروند تا به حضرت " 
حق- تعالی- رسند و همه گواهی دهند که این عمل پاک است و باخلاص. 
حق- تعالی- گوید: شما نگاهبان علم و عمل وی‌اید و من نگاهبان دل 
وی‌ام. این عمل نه برای من کرده است, اندر دل نیتی دیگر داشت» لعنت 
من که خدایم بر وی باد“ فر یشتگان گویند: لعنت توو آنٍ ما همه“ و آسمانها 
و هر که در همه اسمانها گو بند؛"لعنت ما بر وی باد؟» 
امثال این اخبار اندر ر با سیار است. 


bill‏ عمر (رص) مردی را دید سر فرو افکنده بعنی که من 
ea a‏ ۰ م72 ۰ 3 م2 ۰ 
پارسایم. گفت: shy‏ خداوند گرد کوژ"! کردن راست کن که حشوع اندر 
دل بود نه اندر گردن.» 
a ۰‏ 
و ابو امامه (رض) یکی را دید در مسحد که می گر يست اندر سحود. 
Zo‏ ۱ 
گفت؛ «حون تو که بودی » اگر اینجه در مسحد ق در ails‏ کردی' ؟) 
بود؛ و جون مردمان را بیند بنشاط بود؛ و جون بر وی ثنا گو ند اندر عمل در 
افزاید؛و حون بنکوهند کمتر کند.» 
wo‏ ص 
یکی سعید مسیّب را کفت (رص): « کسی مالی بدهد برای "by‏ 
a ۰‏ : 2 
خدای- تعالی- و برای GH‏ خلق» حه کویی؟» گفت: «می خواهد که 
۵ ۱ ۱ 
خدای وی را دشمن گیرد ©( گفت : ((نه.)) گفت : ((پس حود کاری AS‏ 
جز برای خدای- تعالی - نباید کرد.» 





¢ .۰ وم 
۱- حضرت» پیشگاه. . ۲- کول قون پشت خمیده. . ۳-اگر این کار که در مسجد می کنی 
( گر یه در حال سجود) در خانه می کردی» جه کسی به پای تو می رسید؟ 6 — به اميد مرد. 


۵ نسخه بدل: خدای تعالی را دشمن گیرد؟ در «ترحمۀ احیاء»: دوست داری که ممقوت باشی . 
(ر بع مهلکات» ص ۸۱۷). 
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۳۲ مهلکات 


عمر (رض) یکی را به دِره" بزد» گفت": «بیا قصاص کن از من و 
مرا (Op‏ گفت: «به تو و به خدای بخشیدم.» گفت ۲: «به کار نیاید » یا به 
من بخش تا حق OT‏ بشناسم, یا به خدای بخش وبس بی شرکت.» گفت: 
«به خدای بخشیدم بی شر کت.» 

فضیل عياص گو ید: «وقتی ‏ بدانحه همی کردند ریا می کردند. و 
اکنون بدانحه نمی کنند ریا همی کنند.» 

فتاده (رص) گوید که جون بنده ریا aS‏ خدای- عزوجل- گو ید 
به فر یشتگان؛ San‏ ید که بنده حون استهزا می کند به من!» 


بیدا کردن کارها که بدان ریا کنند 
بدان که حقیقت ریا آن بود که خویشتن را به پارسایی فرا مردمان 
نمایدء تا خو یشتن به نزدیک ایشان آراسته بکند و اندر دل مردمان قول گیرد 
تا" وی را حرمت دارند و قبول نهند و تعظیم کنند و به جشم نیکو به وی 
نگرند. و cpl‏ بدان بود که حیزی که دلیل yb‏ ورک بود اندر دين 


جنس اول صورتِ "تن است: حنانکه روی زرد کند تا پندارند که به شب 
نخسبد؛ و خو یشتن نزار کند تا پندارند که ر یاضتی ۲ عظیم همی کند؛ وروی 
گرفته دارد تا پندارند که از اندوه دین نان شده است؛ و موی به شانه نکند تا 
پندارند که خود فراغت آن نمی دارد و از خود یاد نمی آورد؛ و سخن آهسته 
گو ید و اواز بر ندارد تا بندارند که Ol‏ وقار دین است اندر دل وی؛ و لب 
هواسیده۸ دارد تا بندارند که روزه دارد. و جون این سبب بندار مردمان CAL‏ 


نفس را اندر اظهار این شرب" و OM‏ باشد. 


۱ دره تار بانه. ‏ ۲عمر. ۳- فایده ندارد. 6 - وفتی 6 زمانی . ۵- تا در نتیحه. 
۱ ۰ ۰ - + 0 ۰ ۰ - ۰ م7 
1— صورت» ظاهر. ۷- ار یاضت» تحمل رنج برای تهذیب نفس وتر بیت خود یا دیگری. 


۸ لب خشک شده و کم رنگ (از تشنگی). ٩‏ لذت و حلاوت طاعت. 
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علاج ر یا ۳ 





ZS 
و بدین سیب کفت عیسی (ع): چون کسی روزه دارد بايد که موی‎ 
به شانه کند و روغن اندر موی مالد و لب به روغن جرب کند و سرمه اندر‎ 


جشم کشد. یعنی تا کس نداند که وی روزه دارد. 


جنس دوم ریاباشد به جامه: چنانکه صوف پوشد, و Male‏ درشت و کوتاه و 
شوخگن و در cok‏ تا پندارند که زاهد است. با حامۀ کبود و سخاده و مرقع! 
صوفیان» تا پندارند که صوفی است, باز انکه" از معنی صوفیی " با وی حیزی 
نباشد. و یا ازار بر زیر دستار اندر Eg‏ و یا موزه wer)‏ دارد, تا پندارند که 
اندر طهارت محتاط است و" نباشد. و یا دُراعه و طیلسان" دارد, تا بندارند که 
دانشمند است و نباشد. ۱ 

و مرائیان اندر جامه دو گروه باشند: گروهی.قبول۸ نزدیک عامیان 
وی این وی جات ین عون E‏ را 


و گروهی هم قبولْ نزدیک عوام خی جو بند و هم نزدیک سلطانان و 
خاتونان. و اگر جامۂ کهنه پوشند اندر چشم سلطانیان حقیر نمایند؛ و اگر 
تجمّل کنند» در چشم عامیان حقیر نمایند. پس جهد کنند تا فوطه های نیکو 
نقش و صوفهای بار یک به دست آورند, جنانکه ان اهل صلاح 
دارند, تا عوام بدان نگرند؛ e‏ توانگران اشد تا 
سلطانان به حقارت ننگرند. و اگر یکی را از این قوم گویی که جامۀ خز یا 
توزی اندر پوشء اگر جه به قیمت کمتر از فوطة وی باشد, از حان کندن بر 





2 5 . ص 
۱- مرقع» وصله‌دار: Ue‏ صوفیان. ۲۰- با آنکه. ۳- صوفیی («ی» مصدری)» صوفیگری 


تصوف . وت خرقه بر سر AS‏ ۵- کفش حرمی. -٩‏ وحال انکه. 
a ca oe. ۰ ۰ ۳ ۰‏ ۰ 
۷- دُرَاعه, dale‏ دراز که زاهدان و شیوخ پوشند. طیلسان, حامة کشاد و بلند که به دوش اندازند. 


—A‏ فول» بدیرش. 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


۲۳۱ مهلکات 
وی دشوارتر بود. و در حمله, هر حامه که اگر اندر پوشد مردماد بندارند که از 
زاهدی پشیمان شد, طاقت آن ندارد. 

و آن ab!‏ چون اندر خو یشتن همی بیند» که جامه‌ای که حلال باشد و 
اهل دین Ol‏ داشته‌اند اندر نتواند پوشید, این مقدار نداند که بدین" خلق را 
همی پرستد. و باشد که" داند. ولکن خود با ک ندارد. 


جنس سوم ر يا به گفتار بود: حنانکه لب می جنباند تا پندارند که هیچ از د کر 
نمی آساید. و باشد که ذ کر می کند» ولکن اگر خواهد که به دل کند و لب 
نجنباند نتواند, جه ترسد که آنگه مردمان ندانند که وی ذکر می کند. و 
جنانکه حسبّت کند در پیش مردمان و در خلوت مثل CULL TUG‏ و 
عبارات صوفیان یاد گیرد تا پندارند که علم تصرف نیک داند, و یا هر زمان 
سر فرو برد و بحنباند تا پندارند که اندر وحد است. یا باد سرد" همی برکشد تا 
ندوه فرا نماید"به سبب غفلت مردمان از مسلمانی» یا آخبار و حکایات یاد 
گیرد و همی گوید تا گویند ple‏ وی بسیار است و پیراد بسیار دیده است و 
سفر بسیار کرده است. 


جنس چهارم ریابه طاعت بود: حنانکه جون کسی از دور آید نماز نیکوتر AS‏ 
و سردر پیش اوکند و در ر کوع وو بیشتر مقام کند و از هر سوی ننگرد؛ 
و در پیش مردمان صدقه بیشتر کند و امثال اين؛ و حون فرا رود آهسته فرا رود 
وسردر پیش افکند» و اگر تنها بود شتاب کند واز هر سوی می نگرد» و چون 
کسی از دور اید با سر آهسته رفتن رود ۸ 


۱سبه این وسیله. ‏ ۲- باشد که شاید که. ‏ ۳- در «ترحمة احیاء»: و امر معروف ونهی منکر 
در مشهد خلق. (ر بع مهلکات» ص ۸۳۲). ۽ تا به طوری که. ۵- باد سردء آه سرد» 
افسوس ۰ سس ۳ نمودل» OLAS‏ دادن وانمود کردن. —V‏ او OLS‏ افکندن. 


۸- دو باره آهسته راه رود. 
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۳۱۵ Log 


ke + ۰ ۰ ۰ 

eo‏ انکه فرانماید که وی را مر ید بسیار است و شا کرد بسیار است و 
ص = fei So‏ 

خواحکان و امرا به سلام وی می ایند و به وی تبر ک می کنند» ومشایخ وی را 
حرمت می دارند و به وی نگرسته اند ۱. و باشد که این معانی بر ز بان وی ظاهر 
b‏ : ۲ م7 ۲ 7 ۳ خ 
شود؛ یا با کسی خصومت کند و 8 تو کیستی و مر ید تو کیست و پیر تو 
که بوده Sa!‏ © و من حندین پیر دیده‌ام و جندین Bee‏ ولال را حدمت کرده ام 
و تو از Wye‏ که را دید ه ای و حدمت که کرده‌ای؟ و امثال اين. و بدین سبب 
رنجها بسیار بر خو یشتن نهد. 

و اندر شرب" ر یا آن همه" آسان شود WS‏ راهب باشد که* خورش 
خو یش را L‏ یک دانه نخود آورده Aa‏ از ce lab‏ به i. ae:‏ مردمان 
a 3‏ ا 1 7 y‏ 
می دانند و ثنای وی می کو یند. و حملهٌ انکه بر شمردیم حرام است» جوت به 
عبادت بود و برای oS lan‏ یارسایی" بود» که پارسایی باید که برای حق- 

Me‏ = ناشن 
ما اگر قبول و جاه جو ید به جیزی که نه عبادت بود روا باشد. چه 
ه رکه از خانه بیرون شود. حامه نیکوتر اندر پوشد و اراسته cap‏ این مباح است» 
بلکه SO‏ است که بدین" حمال و مروت خویش اظهار کند نه پارسایی. 
ee eS‏ بت TT ۱۰ a oa.‏ : 
بلکه ا کر فضل خو یش اظهار کندبه gle‏ لغت و نحوو حساب و طب و جیزی 
که نه علم po‏ بود, که بايد که این خاص طاعت را کنند این به ر یا ce‏ 
باشد, که ریا طلب جاه بود؛ و گفتيم که طلب جاه چون از حد بنشود!" ماح 
بود» لکن نه به طاعت و عبادت. 
g‏ - 
رسول (ص) یک روز بیرون خواست Maal‏ که اصحاب کرد امده 
~ م me‏ 
بودند. اندرخنب"' آب نگر يست و عمامه و موی راست بکرد؟" . عایشه (رض) 





ات نگرستن» نیکو نگر بستن. نظر کردن. ۲ حصوهت 6 دشمنی 6 حدال. ۳اسب شرب» لذت. 
٤‏ آن رنجها.  a‏ کم زیرا که + باشد که شاید که, ممکن است که ۷- پارسایی 
(«ی» مصدری). ۸-ستت. مستحب (عملی که اگر مسلمان بکند پاداش دارد و اگر نکند 
کیفر ندارد). ٩‏ به این وسیله. ۱۰- به» با به وسیل. ۰ ۱۱-خارج نشود. 


٣‏ امد (مصدر مرخم)» آمدن. ۴ خنب» حم. ۱- راست کردن» مرنب کردن. 
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۳۹۹ مهلکات 


گفت: «یا رسول الله اینجنین همی کنی ؟» گفت؛ «اری» خدای- تعالی- 
دوست دارد از bay‏ خویش که حون برادران خو یش خواهد دید برای ایشان 
los‏ کند» و خو یشتن را بیاراید.» و هر حند که خو يشتن اراید» که این فعل 
از رسول (ص) هم از اصل cp?‏ باشد که وی مامور بود بدانکه خود را اندر دل 
و حشم ایشان اراسته دارد تا به وی ميل ز Dob‏ کنند و اقتدا به وی دارند» 
لک اکر کی ورای ل Bee eo yes‏ 

و یکی از فواید این ان باشد که جون خویشتن بشولیده" دارد و 
مروت" نگاه ندارد, غیبت کنند؟ و نفرت گیرند از وی. و وی سبب آن بوده 


اما ریا حون به Cole‏ بود حرام باشد به دو سبب: 

یکی آنکه ی کرده باشد که فرا مردمان همی نماید که وی 
مخلص است اندراین عبادت. و چول دل وی Glee‏ می نگرد مخلص نیست. و 
اگر مردمان بدانند که رای ایشان همی کت وی را دشمن گیرند و قبول 

و دیگر آنکه نماز و روزه و عبادت خدای- تعالی- حود برای دیگری 
کند استهزا کرده باشد و بنده عاحز ضعیف را مقصود داشته باشد اندر کاری 
که مقصود آن حق- تعالی- باشد. و مثل وی حون کسی بود که اندر پیش 
ملک بر Gl‏ ایستد اندر صورت خدمت, و غرض او Ol‏ بود که اندر غلامی یا 
ار زی نی کار رد ای یی te op‏ میس ابیز 
مقصود حیزی دیگر بود. این استخفافی ˆ بود که به ملک کرده (ASL‏ حه 
دیگری مهمتر شده است ار حدمت ملک . 

همحنین هرکه نماز به ریا AS‏ به حقیقت ر کوع و سحود برای 





Pa A . ae =‏ 
| شنت ز برا که ۲ب نشولیده» آشفته پر Ly‏ ۳ مروت مردانگی » اد ات . 
ae o. ۰ ۰ 5 1 ۳5 ۰ ۰‏ 4 
ا غبت کردن» دور شدد. ۵- نلبیس, پنهان کردن حقیقت, نیرنگ ساختن. 
ات استخماف خوار شمردد. 
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ر با 
ار YA\V‏ 


دیگران همی کند. و اگر به سجود تعظیم آدمی مقصود بودی» شر ک ظاهر 
بودی ولکن تعظیم ادمی بدان وحه است که قبول وی مقصود او شده است» 
تا بدانکه خدای- تعالی- را سحود همی کند قبول وی حاصل همی کند بدین 
وحه. و این ر یا شر ک خمی است نه حلی ". 


بیدا کردن درجات ر با 
بدان که درحات ر یا متفاوت است و بعضی عظیمتر است. 


وتفاوت اد از aw‏ اصل خیرد: 


pol‏ اول انکه bed‏ ریا بی dad‏ ثواب باشد, جنانکه نماز AS‏ و 
روزه دارد و اگر Ws‏ بودی نکردی. و این سخت عظیم بود و عقوبت وی 
ae‏ نود . 

اقا اگر قصد ثواب نیز دارد و لکن اگر تنها بودی نکردی» این هم به 
۱ درجۀ اول نزدیکتر بوّد. و این قصد ضعیف وی را از حشم خدای- تعالی- 
بیرود نیارد . 

اقا اگر قصدِ ثواب غالب نبوّد و اگر تنها بودی بکردی ولکن چون 
کسی همی بیند اندر نشاط بیفزاید و بر وی اسانتر بود. جنین اومید دارم که 
عبادت بدین " باطل نشود و واب‌حبطه۳ نشود. اما بدان قدر که شرب ر يا بوده 
است» وی را عقوبت کنند. یا بدان قدر از ثواب وی کم AST‏ ۱ 

اما اگر هر دو قصد cape ply‏ جنانکه یکی غالبتر؟ نباشدء این شرکت ‏ 
بوّد» و ظاهر اخبار آن است که از این بسلامت و سر بسر نجهد» بلک "Slat‏ 





۱- خفی و حلی ینهان و اشکارا. ۲- با این با این وسیله. م _ حبطه باطل . 


مساوی. 9 — ot les‏ محازات شده. 


وت ate‏ تست ۵ سر ن سرام به طور 
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۳۱۸ مهلکات 


اصل دوم تفاوت آنحه ریا به وی کنند و آن طاعت است . و ان بر 


سه درحه باشد: 


درجهّاول ریا باشد به اصل ola!‏ و این ایمان منافق بود و کار وی 
صعبتر بود از کار کافر» که" وی" به باطن نیز کافر است و به ظاهر تلبیس 
همی کند» و جنیسن اندر ابتدای اسلام بسیار بوده اند و اکنون کمتر باشند. 

اما اباحتیان و GLE‏ که ملحد شده‌اند و به شریعت و به آخرت 
ایمان ندارند و به ظاهر خلاف Ol‏ همی نمایند" از جملۀ آن‌منافقان‌اند که 
جاو ید در دوزخ بمانند. 


درجۀ دوم ریا بود به اصل عبادت. چون کسی که نماز کند بی طهارت 
پیش مردمان- و العیاذ بالله؟- و یا روزه دارد و اگر تنها بودی نداشتی . این نیز 
عظیم است» ولکن نه جون ر یا به اصل ایمان» ولکن جون منزلت نزدیک GE‏ 
دوستتر همی دارد از آنکه به نزدیک حق- تعالی» ایمان وی ضعیف بود؛ اگر 
چه کافر نیست, ولکن اندر وقت مرگ در خطر کفر باشد اگر تو به نکند. 


درجذسوم آنکه ریا به اصل ایمان و به فرایض؟ نکندء ولکن به سنت 
کند. جنانکه نماز شب کند و صدقه دهد و به حماعت شود. و روز NOP‏ 
عاشورا" و روز دوشنبه و پنج شنبه و ایام فاضل روزه دارد. برای آنکه وی را 
مذمت نکنند یا بر وی ثنا گویند. و باشد که گوید همه آن انگارم که نکردم 
که این بر من واجب نبودء و اکنون ثوابی نمی بیوسم" بايد که نیزعقابی "۱ 
نباشد. ونه حنین است که این عبادتها برای حق- تعالی- است. که خلق را 


9- ز برا که. —Y‏ منافق. ۳-نمودن» نشان دادن . 4- oly‏ بر خحدا» حرا نکرده. 
۵- فرابص» واحبات» واحبات دینی . -- سنت 6 ae —V 0 Nel‏ روز نهم ذی‌الحجه. 
۸-عاشوراء روز دهم ماه محرم. 4— بیوسیدن, انتظار داشتن» توفع داشتن. ۰ عقاب » 


محازات کیفر. 
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علاح ر یا ۳۹ 





اندر آن نصیب نیست. و جون برای GLE‏ کند» خلق را فرا پیش داشته باشد از 
حق- تعالی - اندر حیزی که آن حز حق را- عزوحل- 

و این استهزا بود و سبب عقوبت باشد» اگر چه بدان صعبی نباشد که 
اندر فرایض بود. و نزدیک باشد بدین ریا که به ستتها کنند که صفاتِ 
عبادات Sle toy‏ حون کسی را بیند رکوع و سجود نیکوتر AT‏ و التفات 
aS MND ee A‏ اد وب ات a‏ 
وق ن کر و در زکات از ان دهد که بهتر باشد و اندر روزه ز بان 
نگاه دارد» و در خحلوت نشیند., 


اصل سوم تفاوت مقصود مرانی بود» که لاید مرانی را غرضی باشد از 
ر با. و ان بر سه درحه است: 


درجة‌اول آنکه مقصود وی حاهی باشد تا از آن به فسقی و معصیتی 
رسد؛ جنانکه امانت و تقوی و حذر از شبهات در مال از خود فرا نماید تا 
ولابت اوقاف و Lad‏ و وصایا و ودیعت و امانت و مال یتیم فرا وی دهند تا 
اندر Ol‏ خیانت کند؛ با مال فرا وی دهند تا به زکات وصدقه بدهد و به 
مستحق رساند, یا اندر راه حج بر درو یشان نفقه کند» یا اندر خانقاه صوفیان 
خرج کند, یا بر عمارت مسجدها و رٍباطها صرف کند. یا مجلس کند و 
خو یشتن به پارسایی فرا نماید و چشم بر زنی افکنده باشد که خواهد که آن زن 
اندر وی رغبت کند, تا به فساد با وی بنشیند؛ یا به مجلس شود" و مقصود وی 
آن باشد تا در زنی یا آمردی" نگرد. این و امثال این» صعبتر ین مقصودها بود 
که Cole‏ حق- تعالی- TALL‏ ساخت تا بدان؟ به معصیت وی رسد. و 
همچنین باشد که کسی به مالی یا به زنی وی را تهمت AS‏ مال به صدفه 
بدهد و پرهیز فرانماید تا آن تهمت از خویشتن بیفکند, تا" گویند که کسی 





\— رود. —Y‏ امرد» یسر جواد. —Y‏ وسیله ای. وه بدان وسیله . 
۵- به طوری oS‏ چنانکه. 
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۳۳۰ مهلکات 
که مال خویش بدهد مال دیگران جگونه به حلال دارد. 





درجةدوم آنکه‌غرض وی مباحی باشد. جون مذ گرا که خو یشتن پارسا نماید 
تا وی را حیزی دهند, یا تا زنی اندر نکاح وی رغبت AS‏ و این نیز اندر 
aks‏ حق- تعالی- باشدء | گر جه حال وی بدان صعبی نیست که آن پیشین 
بود. جه این نیز طاعت حق-تعالی- را راهی ساخت به‌متاع «lis‏ و "طاعت 
راه است به قربتِ حضرت Ge‏ و یاف" سعادت آخرت. چون ely‏ دنیا 
ساخحت ؛ خبانت وی بود . 


د رجة سوم آنکه جیزی طلب نمی کند و لکن حذر همی کند از انکه وی را به 
چشم حرمت ننگرند» چنانکه زاهدان و صالحان را نگرند. چنانکه می رود« 
حون کسی از دور یدید اید آهسته برود و سر اندر پیش افکند و شیخ وار رفتن 
گیرد» تا نگو یند که وی از اهل غقلت است. و پندارند که وی در Ole‏ راه نیز 
اندر کار cpr‏ است . کرت هد یا فرو گیرد تا نگو ay‏ که هزل بر 
وی غالب است؛ یا مزاحی نکند از بیم آنکه گویند هزل می گوید. یا بادی 
ee‏ و که Heel‏ کی هی و «سبحان الله» از این غفلت ادمی» ما 
را جه حای غفلت است باز انکه" ما را فرا پیش است. و حق- تعالی- از دل 
وی داند که اگر تنها بودی این استغفار نکردی و این ASU‏ نخوردی. یا کسی 
اندر پیش وی غیبت AT‏ گو ید که مردم را کار هست از این مهمتر» و به 
غیبت و عیب خوش مشغول شدن اولس تا نگویند که وی غیبت همی 
کند. یا قومی را بیند که نماز تراو یح می کنند یا نماز شب یا روز پنج شنبه و 
دوشنبه روزه می دارند» و اگر وی نکند وی را کاهل شمرند, از بیم این 
موافقت AST‏ و یا | ندر عرّفه و عاشورا روزه ندارد و اب نخورد حول تشنه شود 





۱- مذ کن واعظ . ۲-سخط قهر و غضب» کراهت. ۳- و او حالیه), و حال انکه. 
۽ col‏ درک. ۵-ساختن» آماده و مها کردت. ٩‏ هرل» مزاح» شوخحی. 
۷- اد سرده آه سرد . رت نا as‏ سب نراو Fe‏ سست رکعت نماز که در شبهای رمضان خوانند . 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


علاح ر يا ۳۳۱ 


تا پندارند که روزه می دارد؛ و یا کسی گو ید طعام حور» گو ید مرا عدری 
هست »یعنی که روزه‌دارم و ندارد؛ وبدینن ‏ دو پلیدی کند: يکي 
نقاق که خود روزه ندارد؛ هر اک ان که من صر یح همی نگو یم 
که روزه دارم و عبادت خویش می پوضم , که همی گویم عذری هست. 
نمی گویم که روزه دارم. همی خواهد نیز که خویشتن مخلص نماید . و 
باشد که ات خورد و صبرش نبود»ءوعدری گفتن گیرد که دوش رنحور بودم» 
امروز روزه نتوانستم داشت؛ و یا فلان کس مرا روزه بگشاد؛ و باشد که اندر 
ووت کرد کک اتک راس ماع مر کد ا کاو سی از 
جای دیگر فراز ارد و گو ید این دل مادران سخت ضعیف باشد و پندارند که 
اگر فرزندی روزه دارد هلاک شود, یعنی از برای دل مادر روزه نمی دارم؛ یا 
گو ید: مردم چون روزدهمی داردءوی‌را به‌شب زود خواب‌هم ی گیرد و احیای 
شب نمی تواند کرد. این و امتال این شیطان بر زبان وی راندن کر حون 
پلیدی ر یا اندر باطن باشدهو els‏ مسکین از اين غافل باشد؛ ک داه که بن و 
بیخ خو یش می کند و عبادت خویش به ز POL‏ آورد. 

و این خود سهل است که از ریا بعضی هست که از اواز رفتن مور 
atl pets‏ که زر OW‏ وغل ارزدرتاففن ان عاجز ca!‏ تا انگام aS‏ 


عابدان ابله چه رسد. 


بیدا کردن ریایی که از رفتن مور پوشیده‌تر است 
Ola‏ که ار ریا بعضی ظاهر است» حنانکه کین اندر میات مردمان 
نماز شب کند و اگر تنها باشد نکند, و این ظاهر است. و پوشیده‌تر از این OF‏ 
باشد که هرشب cake‏ دارد نماز کردن. ولیکن حون کسی حاضر بود 





۱ وحال KT‏ ۲ به این وسیله. ۳ فرا نمودن. نشان دادن تظاهر کردن. 
٤‏ - نماید» نشان دهد .. اس در وقت» کرک سب مردم» آدمی . 


-V‏ راء (ج فاری)» خوانند گان Oly‏ ۸-ز يرا که. 
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۳۳۲ مهلکات 


بنشاط تر" بودو بروی سبکترآباشد .و این نیزهمچنین ظاهراست .و چون دبیب 
یس گنه ار ن نیز هم بتوان شناخت بلکه ا زاین پوشیده‌ترهم باشد» حنانکه اندر 
نشاط وی نیفزاید و سبکتر نشود, و جنان بود که هرشبی نماز AS‏ و اندر حال 
هیچ علامت ظاهر dels‏ و وی اندر Ole‏ دل پوشیده همی دارد حون اتش 
اندر egal‏ ولیکن اثر این اندر OT‏ وقت یدید اید که حون مردمان بدانند که وی 
بدین صفت است شادشود و اندرخو یشتن گشاد گی بیند»و این شادی وگشاد گی 
دلیل ol‏ است که ریا اندر باطن پوشیده بوده است. و اگر این شادی را با 
کراهیت مقابل AS‏ بیم آن بود که این رگ پوشیده بر خو یشتن فرا جنبد و 





۳ #31) 


تقاضای بوشیده ای نکند تا سببی سازد که مردمان FT‏ شوند و اگر صر یح 
بنگوید تعر یضی" بگوید. و اگر تعر یض نکند به شمایل* فرا نماید. و 
خو یشتن فرو شده و شکسته نماید» تا" پندارند که شب بیدار بوده است. و 
باشد که از این نیز بوشیده‌تر باشد: حنان بود که شاد نشود به اطلاع مردماں بر 
وی و نشاط ز cal‏ نگردد که مردمان حاضر باشند, و هم باطن از یا خالی 
نباشد. و نشان آن بود که کسی فرا وی رسد ابتدا به سلام AS‏ در باطن خود 
تعجبّی بیند. و اگر کسی حرمت وی فرو نهد" یا پا نشاط به حاحت وی 

قیام ASS‏ یا اندر خر ید و فروخت با وی هیچ مسامحت" ندارد, یا در محمعها 
وی را حای نیکوتر مسلم ندارد که بنشیند. اندر باطن خود تعحبّی بیند و 
انکاری کند؛ که اگر آن ody Cole‏ نکرده Soy‏ این تعحب نبودی» و 
گویی که آن یقین وی بر این Dale‏ پوشیده تقاضای حرمت همی AS‏ و در 
جمله, نابودن آن عبادت و بودن نزدیک وی برابر نبود» هنوز باطن از ریای 
خفی SE‏ نیست. که اگر هزار دینار فرا کسی دهد تا چیزی از وی بستاند 
که صدهزار دینار ارزد» بدین هیچ متت بر کسی ننهد و هیچ حرمت نبیوسد" و 





ble ۱‏ ۲ سبک آسان. ۴ دبیب» خز یدن, به نرمی راه رفتن؛ دبیب التمل, حر کت 
مور جه» راه رفتن مور چه. —t‏ تعر یض» به اشاره و کنایه سخن گفتن. ۵ شمایل (ج las‏ 
و شمیله). صورت, جهره؛ به شمایل, به وسيلة ظواهر. ٦‏ تا به طوری که. ۷- فرونهادن 
پایین آوردن. ۸ به ی با. 4— مسامحت, مدارا کردت. 6۰ بیوسیدن, انتظار داشتن» 


توقع داشتن 
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علاح ر يا ۳۳۳ 

کرد و ناکرد آن اندر دل وی برابر باشد اندر حق مردمان, حون خدای را- 

تعالی- عبادتی کند تا به سعادت ابد اندر رسد در مقابلۀ ان جرا بايد که ان 
کس را حرمتی ببیوسد. پس ر یای خفی تر ین این است. 

aT ITT Z 

و علی (رض) همی کو ید که روز قيامت فرا ON‏ گویند که «نه 
کالا به شما ارزانتر فروختند؟ نه اندر حاحتهای شما قیام کردند؟ نه ابتدا بر 
شما سلام گفتند؟» یعنی این همه حزای عمل خویش است که ستدید و 
Galle‏ بنگذاشتید. ویکی از کسانی که از GE‏ بگر يخته بودند و به عبادت 
کل دو فی کرد lay)‏ از فتنه گر يخته‌ايم و بیم آن است که فتنه در کار 
دین ما راه vl‏ که جون کسی را می بینیم می خواهیم که حرمت دارد و حق 
ما olSS‏ دارد.» 

و ii‏ نیت است که مخلصان حهد کرده‌اند تا عبادت خویش 
همجنان پنهان دارند. که فواحش و معاصی پنهان دارند, جه بشناخته اند که 
حز خالص | نخواهند پذیرفت اندر قیامت. مثل ایشان حون مثل کسی است 
که به حج خواهد شد و داند که اندر بادیه جز زر خالص فرا نستانند» و آنجا 
eye Ol> b=‏ رر مغر بی خالص به دست می cay‏ و هر حه ieee‏ دارد همی 

a 

اندازد و رور حاحت خالص همی کا دارد» و روز نخواهد نود که 
خلق درمانده‌تر خواهد بود از روز قیامت؛ هرکه امروز عمل خالص به دست 
ea 7 . ۳ ۲‏ 7 ا ۳ ۵ 
نیاورد. اندر اد روز صایع ماند» وھچ کس وی را دست نگیرد. و تا" فرق 
کند که Cole‏ وی ستوری ty‏ یا مردی, از ریا SE‏ نیست؛ و تا فرق 
می داند تا کسی از وی ay Cole‏ یا نان خوردن یا خفتن, از ریا خالی 
٩‏ م7 ۲ ۳ ۳ 4 

نیست. و رسول (ص) می گو ید: «اند کتر ین ر یا و پوشیده‌تر ین ریا شر ک 
است.»یعنی که اندر Dobe‏ حق- تعالی- انبازی ASE!‏ جون به علم خدای 
a ۰ ۰ ٍ‏ ۰ 

عزوجل- کفایت نکرد. و علم دیگری به عبادت وی اندر وی اثر کرد. 


1— عبادت خالص و بی ر یا. ۲- غشی» تقلبی. ب برای وور ee‏ 
6- تا تا وقتی که. 
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۲4 مهلکات 


فصل [چه وقت شادی از اطلاع مردمان بر عبادت رواست] 
بدان که هر که شاد ap‏ بدانکه مردمان را بر wale‏ وی اطلاع افتد از 
ر یا JE‏ نیست. مگرشادیی که بحق بود. و آن از جهار وجه باشد: 


اول آنکه شاداز Ol‏ شود که وی قصد Olen‏ داشتن داشت. حق- تعالی- بی 
قصد وی اظهار کرد» و معصیت بسیار که کرده باشد» حق- تعالی- آن اظهار 
نکرد» بداند که با وی فضل و لطف می رود که هرجه از وی زشت است 
پوشیده می دارد و هرجه نیکوست اظهار می کند» شاد باشد به لطف و فضل 
حق- تعالی- نه به ثنا و قبول مردمان» جنانکه حق- تعالی- گفت: قل 
بفضل aid 9 alll‏ فذلک Nye Als‏ 


دوم انکه شاد شود و گوید جود رستیها بوشیده کرد cy‏ در clos‏ دلیل ان 
است که اندر اخرت نیز بپوشاند» که اندر خبر است که خدای- تعالی- 
کر بمتر از | ان است که گناهی بر دنذه بپوشاند vail‏ این حهاد» آنگاه اندر Ol‏ 


جهان رسوا کند. 


سوم آنکه‌شاد شود از آنکه داند که حون بدیدندی به وی اقتدا کنند» و ایشان 
نیز به سعادت ابد رسندء تا" هم ثواب سر بنویسند وی را که فصد پنهان 
داشتن کرد» و هم ثواب علانیه " که بی خواست وی ظاهر شد. 


چهارم آنکه شاد بود بدانکه آن کس که بدید بر وی ثنا گو ید و اندر وی اعتقاد 
نیکو کند» و وی بدین ثنا و Mitel‏ مطیع حق- عزوجل - باشد» به طاعت وی؟ 
شاد cop‏ نه به جاه خو یش نزدیک‌وی. و نشان این آن ay‏ که اگر به طاعت 


دیگری اطلاع افتد. همجنین شاد شود. 





6(OA/\> lJ) —\‏ گوی به فصل Slax‏ و رحمت او به ot‏ شاد باشید و خرم. ۲- تا در نتیحه. 
۳ علانیه ) آشکار. اب ape‏ 
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علاج ر یا ۳۳۵ 
پیدا کردن ریایی که عمل باطل aS‏ 
بدان که خاطرا ریا یا اندر Jal‏ عبادت بود» یا پس از فارغ شدن از 
ol‏ با در Ole‏ عبادت. 





آنکه اندر اول عبادت بود ol‏ عبادت را باطل کند, جه اخلاص اندر 
نیّت شرط است» و اخلاص‌بدین باطل شود.اما اگر ریا نه‌اندراصل عبادت 
بود» جنانکه مبادرت کند به نماز اندر او وقت به سبب ر یا و اگر تنها بودی 
اندر اصل نماز تقصیر نکردی» ثواب اول وقت باطل شود؛ al‏ اصل نماز باید 
که درست بود که نیت وی اندر اصل نماز به سبب دیانت محض است- 
همچنانکه کسی اندر سرای مغصوب" نماز کند» فر یضه گزارده آید» اگر جه 
عاصی است» ولکن عاصی به نفس نماز نیست- اینجا نیز مرائی به نفس نماز 


نیست» به وفت است. 


اقا اگر نماز به اخلاصی تمام بکند» پس خاطر ریا اندر آید و اظهار 
a‏ نماز گذشته باطل نشود» ولیکن بدین قصد مُعاقّب باشد. 

و روایت کرده‌اند که یکی گفت: («(دوش البقره بر خواندم)» ابن 
مسعود (رض) گفت: «نصیب وی از Cole‏ این بود.» یعنی این اظهار که 
بکرد. و یکی فرا رسول (ص) گفت: «روزه پیوسته دارم». گفت: ((نه به 
روزه‌ای" و نه بی روره.» گفته اند که معنی آن است که حود بگفتی باطل 
شد. و ظاهر نزدیک ما آن است که رسول (ص) و ابن مسعود (رض) از آن 
گفته اند که بدین" بدانسته اند که اندر وقت عبادت از ر یا خالی نبوده است؛ 
اقا چون خالی بود» بعید بود عبادتی, که درست آمد و تمام شد که پس از آن 
باطل شود. و نیز اندر معنی خبر گفته اند که از آن گفت که اندر روزۀ پیوسته 
نهی امده است. 


Fe nee a 
۱ ۴ _ 4 ۲ ۳ ۳ ۰ ۴ ۳ 
خاط اندیشه, فکر. ۲- مغصوب» غصب شده به زور گرفته شده.  ۳ - نه روزه‌دار هستی.‎ -۱ 


§— به این وسیله. 
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اما آنچه اندر میان‌نمازاندرآید» | گراصل عبادت را مغلوب بکندنماز باطل 
شود. Ske‏ نظاره‌ای فرا رسد یا چیزی گم کرده باشد با" یادش آید» و اگر 
مردمان نبودندی نماز ببر یدی» از شرم تمام بکرد؛ این نماز باطل بود که" نیّت 
عبادت هز یمت شد.؟ و cpl‏ ایستادن برای مردمان است. اما اگر اصل نیّت بر 
جای باشد» لیکن از نظر مردمان نشاطی پدید AT‏ و نماز نیکوتر کردن گیرد؛ 
درست oF‏ است نزدیک ما که نماز باطل نشود» اگرجه بدین ریا عاصی 
باشد. اما اگر کسی عبادت وی بیند وی شاد شود بدان عبادت» حارث 
محاسبی می گوید «خلاف" است که نماز وی باطل شود یا نه.» و وی همی 
گوید: «من متوفّف بود" اندر این. و اکنون غالب* ظن من آن است که نماز 
باطل شود.» پس گفت «اگر کسی doe‏ که مردی از رسول (ص) پرسید 
که من عمل Olen‏ دارم ولیکن حون بدانند شاد گردم» رسول (ص) گفت تو را 
دو مزد حاصل آید: یکی مزد Fe‏ و یکی مزد علانیه, جواب آن است که این 
خبر هشل" است و اسناد وی متصل نیست ۰ پس گفت «بدین آن خواسته 
باشد که پس از فراغ ظاهر شود و شاد گرددء و OL‏ خواسته باشد که شاد به 
فصل حق- عزوجل - شود اندر اظهار طاعت وی حنانکه پیش از ین گفتیم 
به دلیل آنکه هیچ کس نگوید که شاد شدن به اطلاع مردمان سبب آن باشد 
که مزد وی ز یادت شودء اگر جه سبب معصیت نبوده است.» این است سخن 
حارث محاسبی » و ظاهرتر ین نزدیک ما ان است که بدین قدر که شاد شودء 
جون به عمل حیزی اندر نیفزاید. و اصل OS‏ برحای بود و عمل به NSS‏ آن 
OF‏ همی AT‏ بدین» نماز باطل نشود. My‏ اعلم بالصواب. 


۱ باه Ip jay we‏ که. ‏ ۳-ازبین رفت. و- اختلاف نظر. ‏ ۵ متوقف (Ory‏ 
درنگ oF‏ غالب بیشتر. ۷- مرسل» حدیثی که سلسلةٌ روات آن تا یک راوی 
تابعی برسد و او از پیغمبر (ص) روایت بکند, یعنی نام صحابی را که از او شنیده حذف AS‏ 

۸- به حکم» به طر یق. 
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علاج ر یا ۳۳۷ 





بیدا کردن gs‏ بیماری دل بەر با 

بدان که این بیماری عظیم است و خطر این بزرگ است و علاح این 
واجب است, و جز به جڌی تمام علاج نپذیرد» که این علتی" است با مزاج 
دل ادمی اميخته و اندر وی راسخ شده و علاخ دشخوار پذیرد. و سبب صعوبت 
این بیماری آن است که آدمی از کود کی در Ulery‏ همی بیند که روی ور یا 
با یکدیگر نگاه دارند» و حویشتن اندر چشم یکدیگر می آرایند» و همه شغل 
ایشان یا OT pte‏ باشد. و این طبع اندر دل کودک زستن گیرد و هر روز 
ز یادت همی شود, تا آنگاه که عاقل تمام شود و بداند که آن, ز یانکار است. 
و این (IE Gale‏ كدو دو معالعت gigas. Ol‏ ده ورو کار سار 
خواهد و هیچ کس از این بیماری خالی نباشد. و این مجاهده فرض عین همه 
خلق است و اندر این معالجت دو مقام است: 


یکی طلب مسھل که مات" این از باطن قلع AS‏ و این مسهل Sp‏ 
است از علم و عمل. 


اما علمی آن است کم ور شتاین. FS‏ آدمی آنجه کند از Yor‏ 
کند که وی را لذتی باشد اندر وقت. چون بشناسده که ضرر آن اندر عاقبت به 
درحه‌ای است که طاقت Ol‏ ندارد» دست بداشتن" بر وی سهل شود؛ جنانکه 
بداند که اندر انگبین رهر است قاتل " اگر جه بر وی حر بص بود» از وی 
حذر کند. 

و اصل ریا اگرچه جمله با دوستی جاه و منزلت آید» ولیکن سه بيخ 





۱- علت» بیماری. ۲- غالب» جیره. ۳- مادت (ماده), اصل» ر یشه. ‏ 4- قلع کردن» 
از ر يشه کندن. ۵- ضروری («ی» نسبت)» واجب.لازم. ٩‏ ز يرا که. 

۷ ازآن حهت. —A‏ بشناسد بداند. 4— دست بداشتن» ترک کردن. 

۰-قاتل» کشنده. 
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۲۸ مهلکات 


دارد: یکی دوسی محمدت! و ثنا؛ دیگر بیم مذمّت و نکوهیدن؛ تب طمع 
اندر مردماد. و برای این بود که اعرابیی برسید از رسول (ص) که «جه گو یی 
در مردی که جهاد کند برای حميّت» يا برای آنکه تا مردی وی بینند» یا تا 
حدیث وی کنند؟» رسول (ص) گفت: a»)‏ که حهاد برای ان کند تا کلمة 
توحید غالب شود وی اندر راه خداست- عزوحل.» و این همه اشارت به 
طلب ذ کر و ثنا و بیم مامت است. 

و رسول (ص) گفت: EAA E‏ 





آورد» وی را از غزا حز آن نیست که نیّت آن کرده است ,۰ یس حاصل ر 

باز این سه اصل اآید. al‏ قاری ابید یی 
مر یش oT ia heath‏ بیندیشد که بر سر ملا منادی ندا کندء گو ید: 
by‏ مرائی؛ یا coli‏ یا گمراه شده شرم نداشتی که طاعت حق- تعالی- به 
حدیث مردمان بفروختی» و دل خلق نگاه داشتی و به رضای خالق باک 
نداشتی ۲ و دوری از حق- تعالی- اختیار کردی تا به خلق نزدیک شوی» و 
قبول خلق از قبول حق دو ستتر داشتی» و به JE Che‏ رضا sala‏ تا ثنای 
OS Be Alen Ds e‏ 
رضای همه بخستی و رضای وی باک نداشتی و خشم وی اختیار کردی. و 
حون عافل ار این فضصیحت ددد داند که نای ye‏ بدین els‏ تن 
خاضه که باشد که؟ آن طاعت که می کند سبب رجحان کفۀ حتنات وی 
خواهد بودء حون به ریا تباه 23,5( سبب aS Ole)‏ ات وی خواهد 
بود . اگر این ریا نکردی» رفیق انبیا و اولیا خواست بود. و اکنون بدین ر یا 
اندر دست ز بانية" دوزخ افتاد و رفیق مهحوران شد. و این همه برای رضای 
Ge‏ کرد» و"رضای. ایشان خود هرگز حاصل نیاید؛ که"تایکی خشنود شود 





۱¬ محمدت» ستایش. ۲ باک داشتن, توخه کردن, التفات کردن. در «ترحمۀ احیاء»: 
دل Olay‏ نگاه داشتی و استهزا به طاعت خدای- تعالی- کردی. (ر بع مهلکات› ص ۰)۸۵۸-۸۵۷ 
—Y‏ اندیشیدن» ترسیدد. ¢ مس جه بسا که. Glia)‏ (ج (a‏ کارهای نایسند. 


٩‏ زبانیه (ج زربنیه)» نگهبانان دوزخ. ۷- (و او حالیه), وحال آنکه. هت زیرا. 
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علاج ر یا ۳۳۹ 


دیگری ناخشنود گردد» و اگریکی ثنا گو ید دیگری مذمت گوید. آنگه اگر 
همه ثنا گویند به دست OLE‏ حیست؟ نه روزی وی به دست ایشان است و 
نه عمر وی و نه سعادت Lio‏ و اخرت وی؛ جهلی تمام بود که دل خود اندر 
حال پراکنده کند" » و اندر حطر عقاب و مَمّت۲ افکند برای اینجنین غرضی» 
این و امثال این بايد که بر دل خود تازه همی دارد. 

و اما طمع را بدانکه در اصل دوستی مال در این کتاب گفته‌ایم نظر 

‘ ۲ مه ۹ موم 

کند و علاج کند. و با خویشتن تقدیر کند" که این طمع وفا نکند و اگر کند 
با مذلت و متت بود» و رضای حق- تعالی- فوت شود به Aw‏ و دلهای BH‏ 
مسر نشود VI‏ به مشیّت حق- تعالی . حون cle‏ حق- تعالی- حاصل کند 
وی" دلها را خود مسخر وی گرداند؛ و حون نکنده فضیحت وی اشکارا شود 
و دلها نیز از وی نهو ر شود . 

و اما بیم مذمتِ GE‏ بدان علاج کند که با خود گوید: که اگر به 
be ee a ۳‏ ان is‏ ی 
نزدیک حق- تعالی- ستوده بود نکوهش GE‏ وی را هیچ ز OW‏ ندارد, و اگر 
پراکندگی خلق پاک دارد. حق- تعالی- همه دلها به دوستی وی اراسته 

۳ oe 
مذمّت که‎ Ol کند. و ا کر نکند خود زود بود که ر با و نفاق وی بشناسند؛ و از‎ 
همی ترسدء به وی رسد و رضای حق- تعالی- فوت شود. و حون دل حاضر‎ 
gi Jo ویک همت و یک اندیشه شود اندر اخحلاص. از مراعات‎ at 
خلاص یابد» و انوار۲ به دل وی بیوسته شودء و لطایف" و مدد عنایت متواتر‎ 
احلاص و لذت آن وی را گشاده شود.‎ oly شود» و‎ 


واما علاج عملی آن‌بودک, "خیرات و طاعات خو یش حنان بنهان‌دارد که 


-١‏ پراکنده بودن دل» پر یشان ay‏ ۴ مقت دشمنی » دشمنی خدا. ۳- تقدیر کردن» 
ت ی * ٠‏ ۰ ۰ ة5 ۰ ۰ a oe‏ : 
تصور کردن» فرض کردن. | apes re‏ دس رضای خداوند حاصل نکند. —"I‏ نهوره گر بزان. 
۷ انوار الهی . ۸- لطایف (ج لطیفه), حیزهای نیکو, 
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YY.‏ مهلکات 

فواحش و معاصی ینهال دارد, تا عادت کند قناعت کردن اندر طاعت 
به علم حق- تعالی" . و این اندر ابتدا دشوار cap‏ ولیکن جون جهد AS‏ بر وی 
آسان شود ولات اخلاص و مناحات بیابد, و جنان شود که اگر GE‏ نیز 
بینند» وی خود از خلق غافل AGL‏ 


مقام دوم تسکین خاطر" ر باست. چون خاطر ریا پدید آید» اگرچه خویشتن 
را به مجاهدت چنان بکرد که طمع از مال خلق و از نای خلق ببر ید و همه 
اندر جشم وی حقیر شد» ولیکن شیطان اندر Sale Oly‏ خاطرهای ر یا اندر 
بیش آوردن گیرد.» 


[ خاطرهای ر با ] 


اول خاطر آن بود که بداند که کسی را اظلاع افتاد, یا اومید ان است که 
اطلاع افتد . 
دوم رغبتی باشد که اندر نفس پدیدار آید, تا بدانند که وی را منزلتی بود 
نزدیک ایشاد. 
سوم قبول این رغبت بود تا" عزم کند که تحقیق کند" . 

و جهد باید کرد تا اول bE‏ را دفع کند و بگوید با خویشتن که 
اطلاع مردمان جه کنم که خالق مظلع است و مرا اطلاع وی کفایت است؛ و 
کار من به دست خلق نیست. اگر خاطر دوم اندر رغبتِ yd‏ خلق بجنبد» 
آنجه از پیش بر خو یشتن تقدیر کرده است با" یادارد که قبول ایشان با رد و 
cd‏ خدای-تعالی- حه‌سود دارد» تا از این اندیشه کراهیتی پدید آید اندر 


مقابلۂ OF‏ رغبت؛ پس OT‏ شهوت وی را به قبول GE‏ همی خواند» و این 





٣‏ خاطی اندیشه. ۳- تا به طوری که. jew ٤‏ بخشد. ۵ با به. 
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علاج ر یا ۳۹ ۳ 





کراهیت وی را منع همی AS‏ و انکه غالبتر و قو بتربود نفس مطیع وی 
“of‏ 


بس اند Ay ay‏ آن سه خاطرسه کاردیگراست. 


یکی معرفت آنکه در Cod‏ و سخط خدای-تعالی- خواهد بود. 
و دیگر کراهیت که از این معرفت تولد کند. 
سوم بازایستادن و دفع bE os‏ ریا را. 

و باشد که شهوت ریا جنان زحمت" کند که اندر دل جای نماند 
معرفت و کراهیت را» و فرا دیدار نیاید"» اگرچه پیش از آن بسیار بر خو یشتن 
تقدیر کرده باشد. و حون جنین بود ۳ شیطان را بود. و این همحناد بود 
که خو یشتن را بر جلم راست بنهد» و آفت خشم بر خو یشتن تقدیر کند» چون فرا 
آن زحمت رسد خشم غلبه گیرد و همه فراموش کند. و باشد که او را معرفت 
حاضر شود و بداند که این ر یاست. ولیکن چون شهوت قوی باشد کراهیت 
پدید نیاید؛ و باشد که کراهیت نیز بود» ولیکن با آن شهوت بر نياید و دفع 
نتواند کرد و به GE Syd‏ میل کند. 

و بسیار lle‏ بود که سخن همی گوید و همی داند که به ریا همی 
گوید و آن خسران وی است. ولیکن همی گو ید و به توبه تأخیر همی AS‏ 

پس دفع ریا به مقدار قوت کراهیت باشد» و قوت کراهیت به مقدار 
قۆت معرفت copy‏ و OF‏ معرفت به مقدار قوت ایمان بود» و مدد این از ملایکه 
باشد؛ و ریا به مقدار قوت شهوت Lid‏ باشدء و مدد آن از شیطان بود. و دل 
بنده Ole‏ این دو لشکر متنازع بود. و وی را به هر یکی شبهتی است. چون 
یک شبهه بر وی غالبتر بود؟ اثر وی قابلتر بود و میل به وی بیش کند. و این 





1 زحمت» ازدحام. ۲- a‏ نظر نیاید . ۳ دست 6 فدرت» توانایی . 
6 - نسخه بدل: آنکه شبهه بر وی غالبتر بود. 
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۳۳۹ مهلکات 


شبهه از پیش قرا رگرفته باشد!: که بنده پیش از نماز باحو یشتن Olin‏ کرده بود که 
اخلاق ملایکه بر وی SE‏ باشد یا جنانکه اخلاق شیاطین بر وی غالبتر 
باشد. پس اندر Ole‏ عبادت» Oye‏ خاطر ر یا اندر رسد GE OT‏ یدید آمدن 
ys‏ و تقدیر آرلی ورای این همه وی را همی تازند تا دانحا که نصیب وی 
آمده است از قسمت ازلی از غلبهٌ شبهۀ ملایکه یا شبه؛ شیاطین. 


فصل ces! oh‏ بردن وسوسة ربا 

حون متفاضصی ریا را خلاف کردی و به دل آن را کاره‌بودی» اگر 
a gal‏ شهوت cl‏ و وسوبه Gli Slot‏ ماع تاش که آن طبع آدمی 
است. و تو را نفرموده‌اند که طبع خو یش را باطل کن» Sh‏ فرموده‌اند که وی 
را مقهور و مغلوب و ز پر دست کن» تا تورا اندر هاو یه نیفکند. حول قدرت ان 
بافتی که آنجه او فرمود نکردی. دلیل ol‏ است که وی مقهور و ز بر دست 
اسان این کفایت باشد اندر گزاردن حق تکلیف. و کراهیت توو مخالفت تو 
ol‏ شهوت را کفارت OF‏ شهوت است. به دلیل Sl‏ صحابه (رص) رسول 
(ص) را گفتند « که ما را able‏ می دراید که اگر ما IEE‏ 
می بیندازند lay‏ اسانتر از pol‏ و ما آن را کارهیم.» و رسول(ص) گفت ۰ 
aga olay‏ این حالت؟» گفتند: «آری.» گفت: cp!)‏ صر يح و محضص 
یمان است و آن خاطرها در حق خدای- تعالی- بوده است.» و صر یج ایمان 
کراهیت ان است TONS‏ پس جون کراهیت آن کقارت بود« آنجه به وسواس 
Ge‏ تعلق دارد اولیتر که کف مین ای اما باشد که کسی قوت 
مخالفتِ شیطان و نفس CSL‏ اندر عین وسوسه, شیطان وی را وسوسه AS‏ و به 
وی ls‏ که صلاح وی اندر Ol‏ است که به محادله با شیطان مشغول شود. 





۱- ار پیش مقدر شده باشد. ۲ در ((ترحمهۀ احیاء» آمده است: گفت؛ «آن صر یح انان اس 
é rt‏ ۳ ۰ ۰ ۰ 2 

و حز وسواس و کراهیت Ol‏ نیافته Way‏ و نتوان کفت که «(wpe‏ [ مراد««صر بح (OL!‏ است ] 

وسواس را خواسته است [اراده کرده است] پس حمل Ol‏ بر کراهیتی که مساوق وسوسه بود متعین باشد 

]= مسلم باشد ] . ۳ به وسیله. 
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علاج ر یا rrr‏ 


اندر این وسوسه و آن دل مشغولیءلذت مناحات ببرد» و این خطاست. و اين بر 


حهار درحه باشد: 
یکی آنکه با وی به محادله مشغول باشد»و این E ere‏ 


دیگر آنکه براین اقتصارکند که وی‌را تکذیب AS‏ و دفع AS‏ و باسر ' 
مناحات شود. 


سوم re asl‏ ات و دفع نيز مد مشغول نشود» که داند که این نيز د دعص از 
ee OTe‏ همی به وی التفات نکند و اندر مناحات همی رود. 


چهارم آنکه ز بادت حهدی و حرصی براحلاص فرا پیش 55 که داند که 
شیطان را از آن خشم AT‏ و به وی خود التفات نکند. و تمامتر ین این است که 
شیطان چون این از وی بداند طمع از وی ببُرد.و مثل این چون چهار کس بود 
که به طلب علم همی شوند, حاسدی اندر راه ایشان بایستد و یکی را منم 
کند» وی فرمان‌او نبردءولیکن‌با وی به‌ جنگ بایستد,و روزگار بدان ببرد. و 
آن دیگر که منع کند وی را» دفع کند و باوی جنگ نکند. و آن سوم خود به 
دفع نیز مشغول نشود» بلکه التفات نکند و همچنان همی رود تا هیچ روزگار 
وی نشود. و Ol‏ جهارم به وی التفات نکند, به شتاب رفتن گیرد. این حاسد» 
از ان دوی‌اول حیزی‌از مراد خود حاصل کرد و از آن سیّم هیچ مراد حاصل 
(aN‏ و از ان جهارم باز انکه؟ هیچ مراد حاصل نکرد رادت خیری وی" را 
حاصل کرد. SI‏ از همه پشیمان نشود از منع این باز پسین پشیمان شود. و 
گوید کاشکی نکردمی. پس اولیتر آن ay‏ که اندر وسوسه و ables‏ آن تا تواند 
نیاو یزد و برودی با سر مناحات شود. 


| باس به سر. ۲ قسمتی از وقت را تلف AS‏ ۳- تمامترین کاملتر ده . 
با سر ج Ue U-‏ 
- اخلاص. ۵- با آنکه. ٦‏ حھارمی را. 
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۲۳ مهلکات 


بیدا کردن رخصت اندر اظهار طاعت 
بدانکه اندر پنهان داشتن طاعت فایده ان است که از ریا حلاص 





باود!.و در اظهار نیز فایده‌بزرگ است و آن‌اقتدای خلق‌است به وی و 
تحر یک رغبت خلق است در خیره و برای این است که حق- تعالی- Ls‏ 
همی گو ید بر هردُوان: : إن توا الصََقاتِ Vind‏ هی وان نوها ونوا phi el aM!‏ 
ole‏ ۲ گفت: اگرصدقه آشکارا دهی سخت نیک است Fly‏ وشیدہ ا 
نیکوتر. و یک راه؟ رسول (ص) مالی خحواست» یکی از ز انصار صرّه ای بیاورد؛ 
جون مردمان ان بدیدند مال آوردن گرفتند. رسول (ص) گفت: («ه رکه ستّتی 

نیکو بنهد که دیگران بدان متابعت کنند. وی را هم مرد حویش و هم مرد 
ا درون با ۰ و همچنین مزد کسی که به حج خواهد شد یا به غزای و 
a ie?‏ رای 0 باب خی کل مس 
کند و اواز بردارد در خواندن قرآن ت۶ OLS:‏ بیدار شوند. پس حقیقت ان است 

که اگر از ریا ایمن بود و اظهار وی به سبب اقتدا و رغبت مردمان باشد» این 
فاصلتر. و اگر شهوت ریا حرکت خواهد کرد ey sues‏ ون 
ندارد» یس پوشیده د اشتن ن اولیتر, پس هر که عبادتی اظهارخواهد کرد ab‏ که جایی 
اظهار aS‏ که داند که به وی اقتدا خواهند کرد. a‏ ۳ باشد که lal‏ ل وی 
به وی اقتدا کنند و اهل بازار نکنند. و کس باشد که اهل بازار کنند و 
دیگران نکنند. 


و دیگر آنکه دل خویش را مراقبه کند که برد تست اة که شهوت 


ر یا اندر باطن وی پوشیده AGL‏ و وی را به عذر افتدای دیگران فرا اظهار 
کردن دارد, تا هلاک شود. و مثل ین ضعیف چون کسی vos LoS 3p‏ 
نداند و غرقه خواهد شد, دیگری را نیز دست گیرد تا هر دو هلاک شوند. و 





ایابد ۲- ols)‏ ۲۷۱/۲). ۳۲ یک راه, یک بار. 6- صره» کپسۀ سیم و زر. 
بت ساز کردن» تدار ک I OWS‏ به طوری که. ۷- سباحت» شناگری. 
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علاح ر يا ۳۳۵ 


مثل فوی حود کسی باشد که استاد بود و بر سباحت خود بگذرد و دیگران را 
نیز برهاند. و این درجۀ انبیا و اولیا و صدیقان است. و نباید که کسی بدان 
غره شود و عبادتی که پنهان توان داشت ندارد. وعلامت صدق اندر این آن بود 
که تقدیر کندا که اگر وی را گویند تو طاعت خویش بنهان دار تا مردمان 
بدان عابد So‏ اقتدا کنند و مزد تو همجون مزد اظهار ASL‏ اگر اندر خو یشتن 
رغبتی wk‏ اندر اظهار .ان است" که منزلت خویش همی جو ید نه واب 
اخرت. 

و طر یق دیگر اندر اظهار آن بود که پس از فراغ از طاعت بگو ید که 
جه کرده‌ام» و از این نیز نفس SUL‏ و شربی" بود و باشد که زیادت 
حکایت کند؛ واحب باشد که ز بان نگاه دارد و اظهار نکند, تا آنگاه که مدح 
و دم GE‏ نزدیک وی برابر بود و قبول و رد ایشان OLS‏ شود. و آنگاه چون 
داند که اندراین گفتن تحر یک رغبت خیر است اندردیگران,بگوید.و جنین 
بسیار گفته اند بزرگان که اهل قوت بوده‌اند. سعد بن معاذ (رض) گفت که 
«تا مسلمان شده‌ام هیچ نماز نکرده‌ام که اندر آن نفس من حدیثی" کرده 
ام PSs‏ نا وی tals‏ کیت در Sel‏ و وی wale‏ کے در 
جواب؛ و هیچ جیز نشنیدم از رسول (ص) که نه یفین دانستم که حق است.» 
عمر (رض) گفت: Sly‏ ندارم که بامداد برخیزم و WIS‏ بر من دشخوار 
باشد یا اسان جه ندانم که خیر من اندر کدام است.» و ابن مسعود (رض) 
گفت: «بر هرحال که بامداد برخیزم آرزو نکنم که برخلاف آن باشد.» 
عثمان (رض) گفت: « تا Cay‏ کرده‌ام با رسول (ص) عورت خو یش به 
دست راست نپسوده ام* و سرود نگفته ام و دروغ نگفته ام.» بوسفیان (رض) به 
وقت هرگ ty Kan “ES‏ بر من که تا مسلمان شده‌ام هیچ گناه 
کرد‌ام.» و عمربن عبدالمزیز (رض) گفت: gan‏ نراد ح- 


ای کرد ری رون slay‏ آل است.. دپ لت 6- حدیث 
نفس. ۵-حزان حیزی که حزان سخنی که. 9 — پسودن» لمس کردن؛ نسخه بدل: 


نپرماسیده ام (برماسیدد» لمس (oss‏ 
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۳۳۹ مهلکات 


عزوحل- بر من که خواستمی که نکردی» و هیچ شادی نمانده است مرا مگر 
اندر آنحه حق- تعالی- تقدیر کرده باشد.» این همه سخنهای اهل قوت است 
و LL‏ که ضعفا بدین غره شوند. و بدان که خدای- تعالی- را اندر کار 
oes Gas‏ کس ان ران ی وارز بر ھر ی کی است. leds‏ 
بدان نبر یم و اندر ریا بسیار خیر است خلق راء اگر جه هلاک مُرائی است؛ 
که بسیار کس به ر یا کارها کند که دیگران بندارند که به اخلاص همی کند 
و به وی اقتدا AS‏ 





حکابت lS‏ کنند که اندر بصره بامداد حنان بودی که به هر کوی که 
فروشدندی آواز قرآن خواندن و ذکر شنیدندی, و بدان رغبت دیگران ز یادت 
شدی. پس یکی کتابی کرد اندر دقایق ر cb‏ آن همه دست بداشتند و رغبتها 
دران سست تر شد .یس گفتند کاشکی الاک این کتاب نکردی. پس مرائی 
فدای دیگران باشد» و وی به هلاکت همی شود و" دیگران را به اخلاص 
همی خواند. 


بیدا کردن رخصت اندر نهان داشتن معصیت 
بدان که ظاهر کردن عبادت» باشد که ریا cop‏ و معصیت را پنهان 


داشتن همه وقتی روا GAL‏ به سبب هفت عذر؛ 


Zs 
حق-‎ bay رسول (ص) گفت: «ه رکه جیزی از فواحش بر وی برود بايد که‎ 
بر آن نگاه دارد.»‎ - dls 


عدر دوم چون دراین‌جهان پوشیده بماند» بشارتی بود بدان که اومید آن باشد 
که اندر Ol‏ جهان نیز پوشیده بخواهد ماند. 





۱- تعبیه, ترتیب» ساختگی. ۲- واو حالیه (و حال آنکه). 
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علاج ر يا ۳۱۳۹ 


عدرسوم انکه بترسد از ملامت‌مردمان که دل وی مشغول AS‏ و wale‏ وی 
بشولیده شود و دل وی پرا کنده گردد. 


عذر چهارم ST‏ دل از ملامت و مذمّت رنجو رگردد - و اين ab‏ آدمی است- 
و رنجور بودن از ملامت و Cade‏ و حذر کردن از وی حرام نیست. و برابر 
داشتن دم و OA‏ از Calg‏ توحید است. و هرکسی بدان نرسد. Ul‏ طاعت 
کردن از بیم مذمّت روا نبود, که طاعت LL‏ که به احلاص باشد. وصبر کردن 
برانکه ثنا و محمدت نباشد آسان بود» Ul‏ صب رکردن بر مذمّت دشوار بود. 


عدر پنجم آنکه‌ترسد که به‌وی قصدها کنند و وی را برنجانند. و شرع بدین 

۰ ۳ ۳ « a ۳ ۰ 

رعصت داده | ست SIS‏ حڌی نیز بر وی واحب شود پنهان دارد و توبه 
eo ws ۰‏ ۰ ۰ 

کند؛ پس از 554 دیگر حذر کردن روا باشد. 


عذر ششم آنکه شرم دارد ار مردماد» و شرم سنوده ای و از JLo‏ اسشت: 3 
ZA 4 :‏ 
شرم Seo‏ است و ریا دیکر. 


عذر هفتم آنکه‌ترسد که جون اظهار AS‏ فاسقان به وی اقتدا کنند و در 


معصیت کردن دلیر شوند. 


حون بدین ES‏ پوشیده دارد معذور باشد؛ و اگر نیتش آن بود تا خلق 
پندارند که وی مردی با وزع است» این ر یا باشد و حرام بود؛ اما اگر کسی 
حنان بود که ظاهر و باطن وی coy ply‏ این درحۀ صڌیقان است. و این بدان 
بود که اندر باط هیچ معصیت نکند؛ اما چون کرده باشد, اگر گوید: 
(«(هر حه — عزوجل- همی داند گو ge‏ نیز همی داد». اين جهل بود و 
نشاید» که سثر حق - تعالی- نگاه داشتن واجب بود. 
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۳۳۸ مهلکات 
بیدا کردن رخصت دست بداشتن از خیرات از بیم ر با 
بدان که طاعت بر سه درحه است: یکی آن است که به خلق تعلق 
ندارد» حون نماز و روزه؛ یکی OT‏ است که به خلق تعلق دارد. حون خلافت و 
قضا و ولایت؛ و یکی ان است که هم اندر خلق اثر کند و هم اندر عامل 
حون وعظ و تذ کیر. 


اما فسم اول حون‌نمازو روزه و حج» نشاید دست بداشتن از بیم ر یا el‏ نه 
فر یضه و نه سّت؛ ولیکن ble‏ ریا" که اندر ابتدای عبادت اندر اید یا اندر 
میانه, بايد که جهد کند تا دنم کند و CH‏ عبادت تازه AS‏ و به سبب دیدار 
خلق نه اندر عبادت بیفزاید و نه بکاهد» مگرجایی که خود So‏ عبادت نماد 
و همه ریا بود. آنگاه این خود عبادت نبود؛ اما تا اصل CS‏ همی ماند نشاید 
که از عبادت دست بدارد. 

فضیل (ره) می گوید که «ر یا آن باشد که از عبادت دست بدارد" از 
بیم نظر خلق, اما SOT‏ عبادت کند از برای خلق» این شرک GAEL‏ و بدان 
که شیطان آن خواهد که طاعت نکنی» و حون از آن عاجز اید تو را گو ید که 
«مردمان می نگرندواین ر ياست نه طاعت»,تابدین تلبیس توراازعبادت بازدازد ؛ 
اگر بدین التفات کنی و به مثل GRE‏ و در ز یرزمین شوی, هم این بگو ید 
که «مردمان همی دانند که بگر یخته و زاهد شده‌ای و این نه زهد است که 
این ر یاست.» پس طر یق آن باشد که با وی گویی که «دل با خلق داشتن 
و به ترک طاعت بگفتن به سبب ایشان هم ریاست, بلکه دیدن و نادیدن 
Ge‏ برابر است» همان که cole‏ داشته‌ام می‌دارم و انگارم که خلق 
نمی بینند.» چه دست بداشتن" از بیم خلق» چنان بود که کسی گندم به 
غلام خو یش دهد که پاک کن» پاک بنکند و گوید: «ترسیدم که اگر پاک 
بکردمی صافی نتوانستمی کرد.» گوید: «ای ابله» اکنون اصل رأ دست 
بداشتی" و اندر این نیز هم با ک کردن حاصل نیاید.» 





۱- فکر ر با. ۲- ادمی دست بدارد dane)‏ محهول) . ۳- دست بداشتن» ت رک ols‏ 
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علاح ر يا ۲۳۹ 





پس بنده را به اخلاص فرمودهاند» جون ازعمل دست بدارد اخلاص را 
نیز دست بداشته باشد» که اخلاص اندر عمل بود. Ul‏ آنچه از ابراهیم نخعی 
(ره) حکایت کرده‌اند که فرآن همی خواند, حون‌کسی اندر شد مصحف فرا 
کرد" و گفت: «نباید" که‌ببیند که ما هر زمان قرآن همی خوانیم.» این از آن 
بوده باشد که دانسته ASL‏ که جون اندر آید با وی سخن باید گفت» و قرآن 
خواندن دست همی بباید داشت» پس پوشیده داشتن اولیتر دیده باشد. حسن 
بصری می گو ید: « که کس بودی که وی را فرا آمدی بپوشیدی تا 
مردمان نبینند.» و این روا بود که گر یستن ظاهر بر نگاه داشتن گر یستن 
اندر باطن فضیلتی ندارد؛ این نه عبادتی باشد که دست بداشته باشد. و 
می گوید که «کس بودی که خواستی که چیزی از راه برگیرد " و برنگرفتی تا 
وی را نشناسند به پارسایی.» و این حکایت حال ضعیفی باشد که بر 
خو یشتن ترسیده بود که خلق وی را Tasha‏ و عبادتهای دیگر بر وی بشولیده 
شود؛ Ul‏ این حذر کردن از بیم شهرت نه نیک باشد بلکه بباید کرد و ر یا 
دفع باید کردء دک کش هن باشد و صلاح خود اندر آن داند. و اندر 
این Olas‏ بود. 


فسم دوم آن‌باش دکه به خلق تعلق دارد» حول فضا و ولابت و خلافت. و این از 
عبادات ge‏ است حون به عدل اراسته بود؛ و حون بی عدل بود از معاصی 
ee‏ است. و هر که بر خویشتن gel‏ نبود که عدل تواند کرد»بر وی حرام 
باشد قبول کردن Ol‏ که آفت اندر این عظیم است نه چون نماز و روزه که 
اندر عين آن لذتی نیست. لذت اندر آن بود که مردمان بینند؛ اما ولایت 
راندن» که لذتی عظیم است و نفس در وی پرورده شود» کسی را شاید" که بر 
خویشتن ایمن بود؛ اقا اگر خو یشتن را آزموده باشد پیش از ولایت» و امانت 
برز يده باشد اندر کارها ولیکن ترسد که حون به ولایت رسد متغیّر شود و از 





Ls —1‏ کردن, فراز کردن» ستن. —y‏ تباید lol‏ ۳ مراد حیزی که اسباب زحمت 


مردم را فراهم می سازد. 5 دانستن, شناختن. ۵ شایسته Vl‏ ورریده. 
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ae‏ مهلکات 
بیم عزل مداهنه AT‏ اندر این خلاف است: گروهی گفته اند که قبول ند 





که این گمانی بیش نیست. حون خو یشتن را آزموده است اعتماد بر آن باشد. 
و درست نزدیک ما آن است که نشاید که قبول VS eS‏ نفس آنگاه که وعده 
دهد که به انصاف خواهد coy‏ باشد که این عشوه بود» و حون به ولایت رسد 
بگردد. ۲ حون ار پیش تردد می pls‏ غالب آن بود که بگردد حذر اولیتر بود. 
و ولایت جز کار اهل قوت نباشد. و ابوبکر (رض) فرا رافع گفت: 
«ه رگز ولایت را قبول مکن, اگر همه" بر دو کس باشد.» پس حون صدیق 
ولایت خلافت قبول of‏ رافع گفت: «نه مرا منع کردی و اکنون تو قبول 
کردی !») گفت: «اکنون نیز تورا نهی می کنم. و لعنت خدای بر آن باد که 
عدل نکند.» ومثال اعتراض ضعیف چنان بود که مردی فرزند خود را منع AS‏ 
از SU!‏ به کنار آب شود؛و خود اندر Ole‏ شود که سباحت داند, اگر کودک 
نیز همان کند هلاک گردد. و هر وقت که سلطان ظالم بود و اندر قضا عدل 
نتواند کرد مداهنه لازم آید: نشاید فضا قبول کردن و هیچ ولایت دیگر. و اگر 
قبول کرد بیم عزل عذری نباشد اندر مداهنت, بلکه عدل باید کرد تا" عزل 
نکنند؛ و به عدل شاد باید coy‏ اگرولایت برای حق- تعالی- همی AS‏ 


فسم سوم وعظ و فتوی و تدر یس و روایتِ حدیث است»واندر این نیز لذتی 
عظیم coy‏ و ر یا به وی بیشتر از آن راه یابد که به نماز و روزه, و اين به ولایت 
نزدیک است. و cpl‏ مقدار فرق است که تذ کیر و وعظ و اخبار» حنانکه 
شنونده را سود دارد» گو دده را نیز سود دارد و به Cpr‏ دعوت کند و از ریا باز 
دارد و ولایت چنین نباشد. پس اگر کسی را ریا اندر پیش آید» در دست 
بداشتن این" نظر است. و گروهی از این نیز بگر یخته‌اند. بیشتر صحابه 
(رض) که از OLE!‏ فتوی پرسیدندی با دیگری حوالت کردندی. و بشر حافی 





a ۰‏ ? ي ۰ 
۱- ز يرا که. ۲- گردیدن» تغییر کردن. ۳ اگرجه فقط . 6 G—‏ وفتی که. 
۵- ترک این ت رک ند کیر و وعظ و اخبار, 
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علاج ر یا ۲۱ 


(رض) جندین قمطره حدیث اندر زیر خاک پنهان کرد و گفت: «شهوت 
محدّئی ۱ همی بینم اندر خود, اگر ندیدمی روایت کردمی.» 

و جنین گفته اند سلف که ob "as‏ است از ابواب دنیاء و هر که 
گو ید: » حذننا)» ء گو ید" (« مرا در پیشگاه نشانید.» ویکی دستوری خواست 
از عمر (رض) تا هر روز بامداد مردمان را پند دهد وی را مج کرد و گفت": 
«ترسم که چندال باد اندر خویشتن افکنی تا به ثرا رسی.» و ابراهیم تیمی 
(ره) می گوید: «چون شهوت سخن اندر خو یش بینی» خاموش باش؛ و چون 
شهوت خاموشی بینی اندر خود. سخن گوی.» س اختیار در این معنی 
نزدیک ما آن است که محدّث و مذ کر اندر دل خود نظر GAS‏ گر هیچ نیت 
celb‏ حق- تعالی - به گفتار در دل خود می بیند با خاطر ر یا به هه" سینت 
بتدارد و همی گو ید . این نیت درست gal‏ دل خویش تربیت می کند تا 
قو یتر همی شود. و حکم این حکم نماز ستّت و نوافل" بود که به ble‏ ر یا 
دست بتدارد» تا اصل نیّتی همی LL‏ به خلاف ولایت که حون آمیخته شد 
اندیشه اندر آن» گر بختن اولیتر؛ حه» زود نیت باطل غالب شود. 

و برای این بود که ابوحنیفه (رض) از ولایت بگر یخت» و قضا بر وی 
wale‏ گفت: «من این را نشایم .۰ گفتند؛ | «جرا؟» گفت: «اگر راست 
می گویم که نشایم خود نشایم» و اگر دروغ می گویم دروغزن خود قضا را 
نشاید » و وی از تعلیم بتگر یخت و دست بتداشت. 

lal‏ اگر در دل هیچ نیّت Cole‏ نمی یابد و باعثِ وی همه ریا و 
طلب جاه است» بر وی فر یضه بود دست بداشتن. اما چون از ما پرسند که 
((حه کنیم ؟» نگاه کنیم: اگر درسخن وی خلق را فایده نبودت حود a‏ 
که تذ کیر وی از جنس Poll‏ و سجع و نکته و سخنها بود که خلق را به 


۱- محدانی («ی» مصدری): محداث (dp‏ نقل حدیت . ۲ دام حدیث گفت ما را ( کلمةٌ 
محدث در اغاز نقل حدیث). ۳ عمر. 6 -- به همراه فکر ر یاء آمیخته به فکر ر یا. 


و در ظاهر گزافه به نظر آید. 
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۲:۲ مهلکات 

tes‏ رحمت بر معصیت Jo‏ کند» یا تعلیم وی جدل و خلاف و مناظره باشد 
و ۱۲۳ وی را از آن منع کنیم؛ چه» منع وی 
حیری بزرگ است اندر حق وی و اندر حق مردماد. اما اگر سخن وی نافع 
بود Ge‏ راء و بر قاعده شرع بود و مردمال مخلص شناسند وی راء و تعلیم وی 
اندر علوم دینی نافع بود» وی را رخصت ندهیم که دست بدارد» برای Sst‏ 
اندر اعراض‌وی خسران‌دیگران است» و OL!‏ بسیارند» و اندر گفتن وی» 
خسران وی بیش نیست» و ما را نحات چندین تن مهمتر باشد از نجات یک 
تن: وی را فدای مردماد کنیم؛ که رسول (ص) گنت که «خدای- تعالی- 
این دین را نصرت کند به قومی ' که ایشان را اندر ON‏ هیچ نصیب نبود.» و این 
مراد از آن قوم است. پس باری بیش از این نیفزاييم که گوییم دست بمدار و 
حهد می کن تا از ریا دور باشی و نیّت درست بکنی » و ار وعظ خو يشتن 
بیشین تو پند بدیری» و از Ge‏ - عزوحل - بترسی» و آنگاه دیگران را 
بترسانی . 


سوال اگر کسی گوید: به چه دانیم که نیّت واعظ درست است و 


Ol OLS‏ حه باشد؟ 


حواب بدان که نیت درست آن‌باشد که مقصود وی Ul‏ بود که خلق 
راه خدا گیرند و از دنیا اعراض کنند» برای شفقت بر خلق: اگر کسی دیگر 
پدیدار آید که وعظ وی نافعتر بود و قبول BE‏ سخن وی را بیشتر بود, بايد که 
بدان شاد شود و اگر کسی اندر جاهی افتاده باشد و سنگی بر سر جاه بود و 
وی همی خواهد که aan‏ وی sae?‏ 
برگیرد به جهد lew‏ حون کی بدید آید که این سنگ برگیرد و وی را این 
رنج م کفایت Ola, AS‏ شاد شود. حون این واعظ شاد نشود و اندر خود این 





۱- به واسطهٌ قومی » به وسیله قومی . 
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علاج ر يا ۳:۳ 





حسد pty‏ بباید دانست که مقصود وی Ol‏ است که به خود دعوت کند نه به 
حدای -تعالی. و دیگر نشان آنکه جون اهل دنیا و ولایت اندر مجلس وی 
cael‏ سخن وی بنگردد! و هم برعادت خویش همی باشد. و دیگر ST‏ چون 
سخنی فراز آید که خلق بدان نعره خواهند زد و بخواهند گر یست. و آن سخن 
را بنا" بر اصلی نباشد» به ترک آن سخن بگوید. این و امال این بايد که از 
باطن خود تفقد" همی کند, اگر بیند و کراهیّت نیابد» این نیز خود مُرائی تمام 
است» و اگر کراهیتی بیند اندر خویشتن دلیل آن است که نیتی دیگر نیز 
شت ail‏ کید کد با S50)‏ غالب شوه 


فصل [نشاط عبادت همیشه ر با نبود] 

بسیار وقت بود که به سبب مردمان نشاط عبادت یدید cul‏ و آن نشاط 
درست باشد و از ریا نبود, که موّمن هميشه اندر عبادت راغب باشد, ولیکن 
بود که عایقی " ازان* منع کند. و باشد که به سبب مردمان Ol‏ عایق برخیزد تا 
آن نشاط حرکت کند. حنانکه کسی اندر خانه بود نماز شب بر وی دشوار 
بود که با اهل به خواب و حدیث مشغول باشد یا جامة خواب" ساخته" بود؛ 
حون به BE‏ دیگران افتد این عوایق برخیزد و نشاط عبادت پیدا آید؛ یا اندر 
خانه‌ای غر یب افتد و خواب نیاید: به نماز مشغول شود؛ یا قومی را بیند که 
همه به نماز شب مشغول باشند BES‏ وی نیز بجنبد و او نیز به نماز شب مشغول 
شود؛ یا حای باشد که روزه می دارند» یا طعامی به ب WSF‏ نبود و نشاط روزه 
پدید آید؛ یا قومی را بیند اندر مسجد نماز تراو یح همی کنند و اندر خانه 
کاهل‌باشد, چون ایشان را بیند کاهلی بشود" Oa‏ موافقت؛ یا روز آدینه 
خلق را بیند همه به حدمت خدای مشغول. وی نیز نماز و تسبیح کردن کرد 
زر ok‏ از آنکه هر روزی» این همه ممکن بود و اندر وی هیچ ر با نبود. و 


١س‏ تغییر نکند. ٩‏ آن سخن را gles la‏ آن سخن. ۳- تفقد» بازحستن, جو یا شدن. 
8— عایق, مانع. ٩ sled‏ حامۂ خواب رختخواب. ‏ ۷-ساخته اماده. 
ت sll‏ 4— برود. 
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۲ مهلکات 


شیطان وی را گوید: «مکن, که این به سبب مردمان پدید آمد» این ر یا 
باشد.» و بود که نشاط به سبب مردمان بود و نه به رغبتِ خير و زوال عوایق» 
و شیطان گوید: «مکن.» و ملایکه گوید: «بکن» که این رغبت خود اندر تو 
بود ولیکن عوایق اندر پیش بود. اکنون برخاست.» پس بايد که این هر دو از 
یکدیگر جدا کند. و نشان آن بود که تقدیر کندا که اگر آن قسوم‌وی را 
نبینند و وی ایشان را همی‌بیند» این نشاط عبادت همچنین باشد؟ اگر بر 
جای بود خود رغبت خیر است؛ و اگر نه» ر یاست» بايد که دست بدارد. و 
اگر هر دو باشد» هم رغبت خیر و هم دوستی GE‏ خلق, نگاه کند تا غالبتر 
کدام است و بر آن اعتماد کند. و همچنین باشد که آیتی بشنود و گروهی 
ببیند که همی گر یند» وی نیز بگر ید» و اگرتنها بودی نگر یستی؛ و این ر یا 
نباشد که دیدار گر یستن مردمان دل وی را رقیق AS‏ و حون خلق را 
ندوهگین بیند وی را نیز یاد آید: گر یستن گیرد و بانگ کردن گیرد. و باشد 
که اصل گریستن از رقت دل cop‏ و ناله و آواز به ریا باشد تا دیگران 
بشنوند. و باشد که بیفتد از اندوه ولیکن اندر حال قدرت LL‏ که برخیزد و 
تست که وت ee ee‏ ات در اس 
وقت باز مُرائی باشد» و" در اصل مرائی نبود. و ASL‏ که در رقص باشد و قوت 
با وی al‏ ولیکن بر کسی تکیه همی زند و آهسته همی رود تا نگو یند که 
وجد وی زود برفت. و همچنین باشد که استغفار کند و اعوذ بالله بگو ید» و 
این به سبب گناه گوید که یاد آمده باشد یا تقصیر خو یش می بیند چون خلق 
اندر عبادت باشند؛ و این درست بود. و باشد که به ریا باشد. این خواطر را 
باید که مراقب بود که رسول(ص) می گوید: «ر یا را هفتاد باب است.» و 
بايد که هرگاه که bE‏ ریا بیافت» تقدیر کند که خدای- تعالی- مطلم 
eal‏ تدای بان وی و در مت وستط qe‏ الب Gees‏ از 
خویشتن دور کند و یاد کند ST‏ رسول (ص) گفت: تعوذ ale‏ من مشوع 





\— تقدیر کردن» فرض کردن. —Y‏ واو حالیه (و حال آنکه). 
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علاج ر با ۵ ۲ 


الثفاق.۱ و این آن بود که تن به خشوع بود و دل پرا کنده نود . 


فصل A]‏ کار که برای ثواب است بابد خالص خدای را بود] 

بدان که هر آنحه طاعت است حون نماز و روزه, اخلاص در وی 
واجب بود و ریا در وی حرام است. اما آنچه مباح است اگر خواهد که از آن 
cL ly‏ هم اخلاص واحب است: مثلا حون در حاحات مسلمانی سعی 
کند برای ols‏ راء wl‏ که فرش خویش درست کند" و از وی شکر 
مجافات و هیچ چیز چشم ا اگر به مثل توقع 
کرد از شا گرد که از پس وی فرا شود یا خدمت وی کند» عوض طلب کرده و 
ثواب نیابد. اما اگر هیچ عوض طلب نکرد» ولیکن وی" خدمتی کند» اولیتر 
آن بود که قبول نکند؛ اگر کند» حون مقصود نبوده (ALL‏ ظاهر آن بود که آن 
ثواب حبطه gays‏ که متعجّب نباشد در اعراض وی از خدمت اگر إِعراض 
کند. ما اهل حزم از این حذر کرده‌اند: تا؟ یکی در حاه افتاد» رسن آوردند 
و و می داد که هیچ که از وی حدیثی شنیده است و قرآن بر وی 
خوانده است دست فرا رسن نکند که ترسد که Ol‏ عوض ثواب را باطل AS‏ و 
یکی نزدیک سفیان وری (رض) هدیه برد» فرا نستد. گفت: «من هرگز از تو 
حدیت نشنیده ام .» گفت: («برادرت شنیده است» ترسم که دل من بر وی 
مشفقتر گردد از انکه بر دیگران.» 

و یکی دو toy‏ زر نزدیک سفیان آورد» گفت: «دانی که پدرم 
دوست تو بود و حلال خواره cap‏ اکنون این میراث حلال است از من قبول 
کن.» حون Spd‏ کرد و آن کس برفت» سفیان Oy Ol‏ زر به دست يسر 
خو بش از پس وی بفرستاد مگر یادش آمد که دوستی وی با پدرش برای 
خدای- تعالی- بوده است. یسر سفیان گفت: «حون باز آمدم صبرم نبود» 





\— پناه می برم به خداوند از طاعت دورو یی . اک Guys‏ کوت Col‏ کردن: معلوم کردن. 
شا کر *- تا به طوری که. ۵- بدره» کیسۀ Sy‏ 
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۳:1 مهلکات 


گفتم: این دل تو مگر از سنگ است؟ می‌بینی که She‏ دارم و هیچ جیز 
a ‘ ia $ a. ۰ : ۰ ۰‏ 
ندارم و بر ما رحمت نکنی ؟ سفیان گفت: ای پس تو همی خواهی که خوش 
بخوری و مرا در قيامت از آن بپرسند؟ مرا برگ! این نیست ۰» 

همچنین متعلم نیز باید که جز رضای خدای- تعالی- طلب نکند در 
تعلی و از معلم هیچ امید ندارد. و باشد که پندارد که طاعت خویش فرا معلم 
می نماید" روا بود تا در تعلیم وی بجد باشد, و این خطاست و عین ر یا باشد. 
بلکه بايد که منزلت نزد خدای- تعالی- طلب کند به خدمت معلم نه نزد 
معلم ". و همحنین طلب رصای مادر و پدر بايد که به رضای حق- تعالی- نود 
و خویشتن را بر ایشان" جلوه نکند* به پارسایی تا از وی خشنود شوند» که این 
معصیتی باشد به نقد. و در حمله * در هر کاری که طلب Oly‏ خواهد کردء 
باید که خالض خدای را بود - عزوجل. 





ri 4 ; ۰ ۰ d‏ موم 
ات رک توانایی , = فرا نمودك» رشان دادن . ۳ات ا حدمت کردن ره معلم» در پیشگاه 
خداوند منزلت داشته باشد نه در پیش معلم. ٤‏ در ply‏ پدر و yale‏ ۵ حلوه کردن» وانمود 


٦ Rory)‏ در حمله» خلاصه. 
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اصل نهم.- در علاج کبر و eat‏ 


بدان که کبر و بزرگ خویشتنی۱ خصلتی نکوهیده است و به 
نت کی اس اس ها و ای هکس نوا و مورا 
اد ور تا شیب و es ag Ba‏ ارو مک راو تاک 
گفت: نان کلب تن "و گفت: خاب کل "die LE‏ 
و گفت از زبان موسی(ع): SD‏ برتی KEG‏ ین poet Cand SF‏ 
الحساب ۵. 

و رسول (ص) گفت: «در بهشت نشود کسی که مقدار یک حبّه ی 
یک حردل* کب دارد در دل.» و گفت (ص): « کس باشد که ee‏ 
خویشتنی پيشه گیرد» تا آنگاه که نام وی در جر Moy‏ جبّاران نویسند. و 
همان عذاب به وی رسد که بدیشان" رسید.» 

در خبر Cul‏ که سلیمان(ع) دیو و پری و مرغ هوا و مردم را همه 
dye‏ تا بیرون آیند: ذو لس هزار آدمی و دو يست هزار Sp‏ گرد آمدند بر 





CS) خحصمی‎ —Y بزرگ خو بشتنی (در مقابل خوار خو پشتنی)» خود را بزر گ دیدد.‎ map 
مصدری)» دشمنی . ۳- (قرآن, ۳۵/4۰), همجنان هر می‌نهد اللّه بر دل هر متکبر گردنکش.‎ 
کرد هر جار گردنکشی. . م (قرآن, 0۲۷/۰ من فر یاد می خواهم‎ OL ۱۵/۱)ء وز‎ ٤ (قرآن,‎ -٤ 

و زینهار به خداوند خو یش و خداوند شما از هر گردنکشی که نمی گرود sige‏ مان 

cle‏ واحد وزن معادل دوحو؛ خردل, واحد وزن معادل یک سوم حبه» کنایه از مقدار ناچیز. 


۷ حر gots‏ دفتر. —A‏ حبارال. 
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۲۸ مهلکات 

بساط وی؛ و باد را بفرموداورابرگرفت تا به نزدیک آسمان برد تا آواز 
فر یشتگان و تسبیح OLLI‏ بشنید؛ و بر زمین فرو اورد تا به قعر در یا برسید؛ 
آنگاه آوازی شنید که «اگر یک ذرّه کبر بودی در دل سلیمان» وی را بر زمین 
فرو بردمی » پیش از آنکه به هوا برآوردمی .» 

و رسول (ص) گفت: OL ike»‏ را روز قیامت حشر کنند بر صورت ! 
مور در ز یر پای GLE‏ افتاده از خوار یی که باشند نزدیک حق- تعالی.» و گفت 
(ص): «در دوزخ وادیی است که آن را هبهب گویند. حق است" بر خدای- 
تعالی - که حباران و متکبّران را انحا فرو آرد.» 

سلمان فارسی (رض) گفت: «گناهی که با آن هیچ طاعت سود 
نداردي کبر است.» 

و رسول(ص) ot‏ که ««خحدای- تعالی- ننگرد در as‏ که حامه 
در oe Ag or‏ بر سبیل تکبّر و خرامیدن به فخر.) و گفت (رص): KR»)‏ راه" 
مردی می خرامید و dale‏ فاخر پوشیده به خویشتن می نگر یست» خدای- 
ee‏ دوروو ف Ease‏ ر ت رق 
که coer‏ خو بشتنی AS‏ و اندر زمین بخرامد, خدای- تعالی- فا روز 
Cold‏ بر خو یشتن بخشم.*» 

و محمدین‌واسع یک راه پسر خویش را دید که می خرامید, وی را 
آواز داد و گفت: «هیچ دای که تو کس ؟ مادر تو را به دو يست درم 
خر یده ام و پدر تو در Ole‏ مسلماناد حناد است که هر حند حنو کمتر بود 
بهتر.» ومطرّف بن عبداللة؛ مهب را دید که می leas Ly ah cal‏ 
خحدای- تعالی- حنین رفتن دشمن دارد.» گفت : foley‏ مرا می ندانی ۲؟» 
گفت: «دانم» اول gl‏ گنده Soy‏ و به اخر مرداری claw‏ و در ale‏ حمال 


)). oad 

۱- صورت: شکل. ۲- حق بودن» سزاوار بودد. ۳- یک راه» یک بار. 
a‏ 

و - تا به روز قیامت. ۵- خدای- تعالی- را بیند. ٩‏ بخشم, خشمکین. 


سب دا نستن 6 شناختن. 
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درعلاج کبروعجب ۹ 
۳ ما ۳ تواضع 
a‏ مه ]۰ ۲ ۳ ك 
رسول (ص) کفت: a)‏ کس تواضع نکرد که نه Slax‏ — تعالی - 
a ‘ 9‏ 
وی را عزی بیفزود.» و کفت (ص): «هیچ کس نیست که نه بر سر وی 
لگامی است به دست دو فر یشته: چون تواضع کند ایشان آن لگام به بالا 
“a ‘ 3‏ 
نز کت و گو یند:بار خدایا! وی را بر کشیده‌دار !! 3 اکر نکر کد به سوی 
ز بر ین کشند و گو guide‏ خدایا! وی را فرو افکنده؟ دار!» و گفت (ص): 
ee a ۱ ۲ : re‏ 
«خنک آن کس که تواضع کند نه از بیچارگی؛ و نفقه کند مالی که جمع 


"so ۲‏ 
کرده باشد ده در معصیت ؛ و رحمت AT‏ بر بیحارکان؛ و مخالطت دارد با 


(COWS تعکنمان::‎ 


و بوسلمة مدنی از de‏ خوش حکایت می کند که وی گفت که 
«رسول رص)یک راه نزدیک ما مهمان بود و روزه داشت» وی را به روزه 
گشادن قدحی؟ شیر آوردیم عسل در 03,5( حون بحشید و شیر ol (st‏ بیافت 
گفت: cpl)‏ جیست ؟ »گفتيم: «عسل در کرده ایم.» ار دست نهاد و نخورد و 
گفت: «نمی گویم که حرام است ولیکن هر که خدای- تعالی- را تواضع 
کند» خدای- تعالی- وی را برکشد و رفعت دهد؛ و هر که تکبّر AS‏ 
خدای- تعالی- وی را بیوکندوحقی رکند؛وه رکه نفقه"به‌نوا" کند» 
خدای- تعالی- وی را بی نیاز دارد؛ و هر که نفقه نه به ASI‏ خدای- 
تعالی ~ وی را در و بش۲ گرد اند؛ 3 هر که ياد کرد خحدای- dls‏ - بسیار 
کندء خدای- تعالی- وی را دوست گیرد.» 

و یک راه درو یشی USI‏ بر در سرای رسول (ص) سؤال کرد و 
رسول (ص) طعام می خورد» وی را در خواند. همه خو یشتن را از وی فرا هم 


: ۰ en |° é ° Z 
رسول (ص) وی را بر رال حو يس دشاند و گفت: «بخور.» یکی ار‎ Vas 5 


س ب رکشیده» سرافرار. اس فرو اؤکنده» سر افکنده. ۳سب eal” ioe‏ 

6 — او LOLS‏ افکندن خوار کردت. ۵- نفقه کردن» حرج کردد. ٩‏ به slp‏ ماسب 
os ۳ ۳‏ ۰ م ۰ 

۷ درو یش نهیدست . ۸ت باد کرد ذکر. 4— او ان مجروح رحمی . 


۰-فراهم کر کار کشیدن. 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





Yd:‏ «هلکات 


قر یش وی را استقذار OS‏ و به کراهیت به وی نگر یست» بنمرد تا بدان 

BO هر اد‎ a E es 
رسولی باشم بنده یا ملکی باشم نبی. در این توقف کردم و دوست من از‎ 
ملایکه جبر یل بودی» به وی نگر یستم گنت تواضع کن خدای- عزوجل-‎ 
را» گفتم آن خواهم که بنده باشم و رسول.» و خدای- تعالی - به موسی(ع)‎ 
من بزرگ‎ GE وحی کرد که «من نماز کسی پذیرم که متواضع بود و با‎ 
خوف دارد و روز همه به باد کرد من بگذارد؟‎ La خو یشتنی" نکند و دل خود‎ 
و خو یشتن از برای من از شهوتها باز دارد.» و رسول (ص) گفت: «کرم در‎ 
تقوی است و شرف در تواضم است و توانگری در یقین است.»‎ 

و عیسی (ع) گفت:«خنک متواضعان در دنیا که اصحاب* منبرها 
oly‏ باشند در قيامت؛ و خنک کسانی که Ole‏ مردمان صلح افکنند در دنیا 
که فردوس OL! Cle‏ است؛ و خنک کسانی که دل ایشان از دنیا FSW‏ 
استه. که دیدار خدای- تعالی- تواب"۲ OLA‏ است.» و گفت رسول (ص): 
«هر که خدای- تعالی- وی را به اسلام راه نمود" و صورت وی نیکو آفر ید و 
حال وی نه حنان کرد که از وی ننگ باید داشت» OL‏ به هم '' وی را 
فروتنی روزی کرد وی از برگز یدگان است نزدیک خدای- تعالی .» 

و یکی را ابله برآمده بود» و قوم طعام می خوردند» به نزدیک هر کس 
می نشست Ol‏ کس از نزدیک وی می خاست. رسول(ص)وی را به‌پیش خود 
ال و گفت: «سخت دوست دارم کسی را که‌حوایج! ' خو یش در دست کیرد 
و با BLE‏ خویش برد» al‏ وی را برگی " باشد. و بدین سبب کبر از وی 





۱- استقذان پلید شمردن» کراهت داشتن. ب- علّت, بیماری. ۳- بزرگ خو یشتنی 
(در مقابل Sil sind‏ 4- گذاردن سپری کردن. ‏ ۵ اصحاب (ج صاحب). دارندگان. 
SE SL ٦‏ 6 فارغ. ۷ ئواب, اجر؛ کسانی هستند که قایل به رژ یت خدا در Of‏ جهان‌اند. 
۸- نمودن, نشان دادن. ٩-باان. ‏ ۱۰-باهم. ۱- حوایج (ج حاجت)؛ مایحتاج. 


۷۲- اهل, خانواده. —\r‏ رکه توشه » آذوقه . 
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بشود!.» و گفت (ص) صحابه را که «از حیست که حلاوت عبادت بر شما 
نمی بینم ؟) گفتند: ««(حللاوت عبادت حیست ؟) گفت: «تواضع .» و گنت 
(ص): «هرگه متواضعی را ببینید با وی تواضم کنید» و چون متکبّران را 
ببینید کبر کنید» تا حقارت و مذلت" ایشان‌پدید ید ".» 


آثار عایشه(رض)می‌گوید: «شماغافلیدازفاضلتر ین عبادات وآن تواضع 
است.» و فضیل (ره) گفت: «تواضع Ol‏ است که حق" قبول کنی از هر که 
باشد» اگر همه کودکی؟ باشد. و اگر همه جاهلتر ین GE‏ باشد.» و 
ابن المبار ک (رض) گو ید: تواضع ان است که هر که دنیا" از تو کمتر دارد؛ 
خویشتن از وی فروتر داری» تا فرا وی نمایی که به سبب دنيا خو یشتن را 
قدری نمی شناسی . و هر که دنیا بیش از تو دارد» خو یشتن از وی فراتر داری» 
تا فرا وی نمایی که وی را به سبب دنیا نزدیک تو هیچ قدری نیست.» و 
وحی فرستاد حق- تعالی- به عیسی (ع) که Fay‏ که تو را نعمتی فرستم» 
اگر به تواضع پیش آن باز آیی, آن نعمت بر تو تمام" کنم.» ابن‌سماک (ره) 
هر روز هارود‌الرشید را گفتی : by‏ امیرالمومنین تواضع تو در شرف توء 
شر بقتر است از شرف تو.» گفت*: «سخت نیکو گفتی .» gs‏ کت (ریا 
امیرالمومنین» هر که خحدای- تعالی- او را Jk‏ و حمالی و حشمتی داد در 
JL‏ مواسات AS‏ و در حشمت تواضع AS‏ و در Ol‏ حمال پارسا باشد, نام وی 
در دیوان خدای- تعالی- از alee‏ خالصان نویسند.» هارون قلم و کاغذ 
خواست و این سخن بنوشت. سلیمان (ع) در مملکت خو یش بامداد توانگران 
را بپرسیدی, آنگه به نزدیک درو يشان بنشستی» و گفتی : «مسکینی" منم 2 
مسکینی جند شما.» 


۱- برود» زایل شود. ۲ cee‏ خواری. ۳- آشکار شود. 4 - حق» حقیقت. 
۵- کود کی («ی» وحدت). ۹ مال دنیا. ۷- تمام» کامل. ۸- هاروك. 


4— مسکینی («ی» وحدت). 
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yar‏ مهلکات 


و حند کس از بزرگان در تواضع سخن گفتند: حسن بصری (رض) 
گفت؛ «تواضع آن برد که از خانهبیرون آیی هیچ کس را نبینی که ثه وی را 
بر خو پشتن فصل دانی ۰ و مالک: بن دینار (رض) گفت: واگ بر در متخ 
منادی کنند که کسی که بتر ین شماست بیرون aT‏ هیچ کس خو یشتن را 
در پیش من نیفگند» مگر به قهر.» ابن المبارک این بشنید, گفت: «بزرگی 
مالک ار این بود.» و یکی در پیش شبلی (ره) آمد گشت۰۱ Lay‏ انت تو 

جه‌ای؟» گفت: «من آن نقطه ام که در ز پر با زده باشند, یعنی از Ol‏ فروتر 
حیزی نباشد.» گفت: «آبادالله شاه ک» خدای تو را از پیش توب رگیراد که 
خویشتن را آخر حایی فرود آوردی.» 2 از بزرگان یکی علی (رض) را در 
خواب دید گفت: )| Av‏ ده» گفت: ((حه نیکو بود تواصع کردن توانگران 
یر یا رو و 
اعتماد فضا ل خحدای- تعالی .» 


بحبی ین خالد (رض) گوید که «کریم چون پارسا شود متواضم 
گردد» و سفیه و نا کس حون پارسا شود اندر وی BLES‏ آید.»وبایز ید (ره) 
گوید: "by‏ بنده هیچ کس را از Ge‏ بترا ز خو یشتن می داند» متکبّر است.» 
و خنید یک روز در مجلس آدینه گفت: wil as Fly‏ که اندر خبر است که 
ان مهتر قوم ناکستر Gp‏ ایشان باشند» روا ندارمی شما را مجلس 
گفتن ۳.» وخنید (ره) گوید که «تواضع نزدیک اهل توحید تکبّر است. یعنی 
که تواضع آن بود که خویشتن فرود ارد و جون به فرود داشتن؟ حاحت cay‏ 
pe‏ را حایی بنهاده باشدگ تا آنگاه فرود آرد.» و عطای سلمی (ره) 
هرگاه که بادی و رعدی امدی برخحاستی و حود زب اس دست بر شکم 
ردی و گفتی : «آی این همه از شوبی من است که به GUE‏ همی رسد ۰ و 
گروهی پیش سلمان فخر می کردند. وی گفت: «اول من نطفه است و SST‏ 





\— شبلی . ۲- تا تا زمانی که. ۳- مجلس گفتن» dacs‏ کردن. 


٤‏ فرود داشتن» cel‏ داشتن. ۵- برای خود مقام ومنزلتی قایل باشد. 
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مرداری آنگاه‌بترازبهتربه نزدیک تراز وپدید آیدو کر یم از SAS‏ منم'». 


بیدا کردن حقیقتِ کبر و آفات آن 


بدان که کبر خلقی است و اخلاق صفتِ دل بود» لیکن Pree:‏ 
ظاهر پیدا اید. و GE‏ کبر آن است که خو یشتن را از دیگران فرا پیث پیش دارد و 
بهتر داند» و از این اندر وی باد نشاطی بیدا آید؛ OF‏ باد را که اندر وی بیدا 
شود کبر گو یند. و رسول(ص) گفت : آعوذ یک ین فک الک به توپناهم از باد 
ر حول این باد اندر وی بیدا آید دیگران را دون خود داند» و به چم 
خادمان بدیشان نگم و باشد که د نیز اهل ا اس و کر وا 
که «تو که باشی که خدمت مرا بشایی ۳؟» چنانکه خلفا las‏ ندارند هر 
کسی را که Gal‏ ایشان را را بوسه دهند» و نه نیز که بدیشان بنده نو یسند؟ 
مگر ملوک را. و این غایت تکټر است و از کبر یای*حق-تعالي- اندر گذشته 
است» که وی همه کس را به بندگی و سجود کردن AS Syd‏ و اگر بدین 
درحه " نرسد تقڌم جو ید اندر رفتن و نشستن؛ و حرمت داشتن جشم دارد! ؛ و 
بدان رسد که اگر وی را نصیحت کنند نپذیرد» و اگر خود نصیحت AS‏ به 
az‏ کر ؛ و اگر وی را تعلیم کنند خشم گیرد؛ و در مردمان چنان نگرد 
که در بهایم نگرد. 

و پرسیدند رسول را(ص) که «کبر چیست.» گفت: «آنکه حق را 
گردن نرم ندارد و به مردمان به چشم حقارت نگرد.» و این دو حصلت حجابی 
عظیم است Ole‏ وی و میان حق- تعالی- و از اين» همه اخلاق زشت ولد 
کند, و از همه اخلاق نیکو باز مانّد: که هر که خواجگی" و عز یزنفسی "و 





1 در «ترحمۀ احیاء»: و قر یش پیش سلمان مفاخرت می کردند» گفت: لیکن من از نطفه ای «قذر» 
al‏ يده شدهام» پس مرداری منتن (گندیده) خواهم شد آنگاه رجع به ترازو باشده اگر گران آیم» کر یم 
باشم» و اگرسبک شود لیم (ر بع مهلکات ص ۰ (. ۲-- اها ل» سزاوار» شایسته. ۳ شايستة 
خادمی من باشی . ۶- در مکاتبات خود را بنده خطاب کنند. ۰ ۵--کبر یا,عظمت.بزرگی»غرور. 
٦‏ به این درجه از غرور و تکبر. ۷ حشم داشتن, انتظار داشتن. . ۸- به نف با کراهت» 
بی 4- ol Sole‏ سروری ٣۰‏ عز یز نفسی, خود را عز یز شمردد. 
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igs LE 
۰ 0 ۰ ۰ ۰ و‎ 
بزرگ خو یشتنی بر وی غالب شد هر جه خود را پسندد مسلمانان را نتواند‎ 


بسندید » و این نه شرط مومنان اف و با کس فروتنی نتواند کرد« و این نه 
صفت متقیان است؛ و حقد و حسد دست بنتواند داشت و خشم فرو نتواند 





خورد و زبان از غیبت نگاه نتواند داشت و دل از غل وغش پاک نتواند کرد 
که هر که را تعظیم وی نکند با وی کین اندر دل گیرد؛ و کمتر ین آن بود که 
همه روز به خویشتن پرستیدن و به بالا داب کار خویش مشغول بود» و از 
تلبیس و دروغ و نفاق خالی نبود تا کار خویش را اندر چشم مردمان بالایی 
دهد , و حقیقت ان است که هیچ کس بوی مسلمانی نشنود تا" خود را فراموش 
نکند» بلکه راحت دنیا نیز نیابد. یکی از بزرگان گفت:«اگر خواهیدکه‌بوی 
بهشت بشنوید» خو یشتن از همه خلق فروتر دار ید تا بوی بهشت بشنو ید.» 

3 ار کین( دیدارآدهند تا اندر وید اندو متکبّر که فراهم رسند 
بیند, اندر هیچ مز بله" آن گند و فضیحتی نباشد که اندر دل ایشان: که باطن 
ایشان به صورت سگان شده باشد و" ظاهر خو یش اندر یکدیگر همی آرایند 
همجون زنان؛ و آن نس که مسلمانان را باشد از محالست یکدیگی ایشان را 
نباشد. بلکه ه رکه را بینی راحت آن وقت یابی که همگی تو اندر وی برسد" و 
همه تعظیم وی کردی تا دو یی برخیزد» و وی ماند و تونمانی؛ یا وی اندر تو 
برسد و تومانی و وی HLS‏ و یا هر دو خود اندر حق- تعالی- برسیده باشید و 
به خود التفات نکنيد. و ILS‏ این بود. و از این یگانگی ILS‏ واجب آید. و 
در جمله > تا دو یی همی بود» راحت ممکن نبود و Col‏ اندر وحدانیّت و 
یگانگی باشد. این است حقیقت کبر و آفات آن. 


پید! کردن درجات کبر 


بدان که کبر بعضی فاحشتر و عظیمتر است» و تقاوت این ار Ol‏ خیرد 





- تاء تا زمانی که. ۲- ملاقات. ۳-مزبله, زباله‌دان. . ۽ واو حالیه (وحال SST‏ 
۵ رسیدد» تمام ٩ Ode‏ در حمله خلاصه. 





ap j ممم‎ r خر‎ ۰۰ 
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درعلاج کبروغجب ۲۵۵ 


که ON‏ بر سه روی بود: یا بر خدای- تعالی» یا بر رسول (ص)» با 


اول LN‏ بر حق-تعالی- (Sop‏ نمرود و فرعون و ابلیس بود و 
aa =‏ 
"کسانی که به خدایی دعوی ۷ و از د کی خحدای- تعالی- ننک 
داشتند و حق- تعالی- گفت؛ آن بستنکف OF amis‏ کون عبدآلله ولا SKS‏ 
Oy 5a‏ !6 نه عیسی (ع) از بندگی ننگ دارد و نه فر یشتگان مقرب. 


ره و تکبّربود بر رسول خدای-تعالی- چنانکه کفار قر یش که 
«گفتند ما به آدمی همچون خویشتن سرفرونیار یم» چرا فر یشته ای نفرستادند 
به ما؟ یا جرا محتشمی نفرستادند؟ یتیمی را فرستادند: وّفالوا ولا رل هذا STA‏ 
على J)‏ من hal‏ عظیم". و Ole!‏ دو گروه بودند: گروهی 5S‏ حجاب 
Ole‏ کت ۱ خود تفکر نکردند و پیغمبری وی نشناختند؛ حنانکه گفت: 
ماضرفه عن آیانن الذین Gy SX‏ فی الارض GAN ch‏ گفت: متکبران را راه 
ندهم تا ایشان oll‏ حق نبینند. rie‏ همی دانستند ولکن انکار همی 
کردند و به سبب کبر طاقت نداشتند که اقرار دهند» جنانکه گفت: و جحَذُوا 
بها واشتیقنتها LIB gael‏ وغل 


۳ oe 4 " « a IS are 
کند و به چشم حقارت‎ SS درجه سوم آن بود که بر بند گانٍ دیکر‎ 

۱ ۲ 
نگرد و حق از OLE!‏ قبول نکند" و خود را بهتر شناسد و بزرگ دارد. و این 


اگرحه دون Ol‏ دو درحه ینت ولیکن عظیم است ار 3و ت؛ 





۱-- دعوی خدایی کردند. ۲- (ols) -۳ .)۱۷۲/ ols)‏ ۰۳۱/۳ و گفتند: جرا 
نفرستادند این قرآن بر مردی از این دو دیه بزرگ (مکه و طایف). ‏ ۰ 4- تا» به طوری که. 

dls) ٩ .)۱4۱/۷ cl) -۵‏ ۱6/۲۷ آن را منکر شدند و درست می‌شناخت دلهای 
OL!‏ ان را که راست است به ستمکاری و به برتری. ۷- در «ترحمه احیاء»: نفس او 


فرمانبرداری اسان نکند. زر بع مهلکات› ص (AA‏ 
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۳۵۹ مهلکات 

یکی KT‏ بزرگی صفت خدای-تعالی- است؛ بندهٌضعیف عاجز را که هیچ 
چیز از کار وی به دست وی نیست . بزرگی از کجا رسد تا خویشتن را 
کسی داند و چون خو یشتن را بز رگ he‏ خدای- تعالی- را اندر صفت. وی 
منازعت کرده باشد. و مثل وی چون غلامی بود که کلاه ملک بر سر نهد و 
برتخت نشیند. نگاه کن که چگونه مستحقمقت و عقوبت گردد. و از این 
گفت حق- تعالی: العظمه ازاری و الکبسر EY‏ ردائی فمن نازقنی فیهما Read‏ 
گفت «عظمت و کبر یا صفت خاص من است. ه رکه با من اندر این منازعت 
گند وی را هلاک کنم ۰ پس چون LS‏ بر بند گان هیچ کس را نرسد جز 
آفر ید گار oly‏ اگر Oy‏ وی برایشان AS SS‏ منازعت کرده باشد؛ حون 
کسی که‌غلامان خاص ملک را خدمتی فرماید که آن جز به ملک لایق نبود. 





تاد نکر آن است که این GUS‏ بودازآنکه حق قبول کندازدیگران۱ ؛تا"قومی 
که بدین صفت باشندء اندر مسائل دین مناظره همی کنند» حون حق بر ز بان 
یکی lay‏ آید» آن دیگری را کبر بر آن دارد که انکار کند و قبول نکند. و این 
اخلاق منافقان و کافران bsp‏ حنانکه خدای- تعالی- - گفت ار کافران: وقال 
این کرو لا تشمعوا لهذا ألقرآن Slt Sia sda‏ و چنانکه گفت: واذا قیل 
له Ball Sis a gt‏ بالائم Anse‏ هنم CF‏ حون با وی گو as‏ از خدای بترس» 
بزرگ خویشتنی و عزت وی را بر آن دارد که بر معصیت اصرار کند. ابن 
مسعود (رض) گفت: «تمام گناهی است که کسی را گو بند ار خحدای- 
تعالی - بترس» گو ید تو را با خویشتن کار است.» و یک راه رسول (ص) 
یکی را oS‏ «به دست راست خور,» گفت: «نتوانم», گفت: («نتواناد)»- 
که دانست که از کبر گفت- دست وی Sb‏ شد حنانکه نیز نجنبید. 





1 در «ترحمۀ احیاء»: حون از بنده‌ای از Was‏ خحدای حق شنود از قبول آن ننگ دارد. (ر بع 
مهلکات» ص )٩۵٩‏ ۲- تاء حنانکه به طوری که. ‏ ۳- (قرآن» ۰0۲/4۱ کسانی 
که کافر شدند گفتند: مشنو ید این قرآن و بشور ید اندر آن تا مگر شما غلبه کنید. 

.)۲۰۹/۲ cols) ٤ 
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درعلاج کبروغجب ۲۵۷ 

بدان که Aad‏ ابلیس با تو بگفته اند نه برای افسانه, لیکن تا بدانی که 

cil‏ کبر به کجا کشد, که وی به سبب کبر بود که گفت: آنا خبه من te‏ خلفتتی 

من نار Helly‏ ین طين '. و کبر وی بدانجا کشید که فرمان حدای- تعالی- - ترفع 
کرد" توق نکد ت فلن اد شد 


پیدا کردن اسباب کبر و علاح آن 
بدان که هرکه تکبّر کند از ان" کند که خو یشتن راصفتی silo‏ که 


ر 5 ۱ od‏ ۰ -~ 
دیگران را نیست» که آن صفت کمال بود» و آن را هفت سیب است؛ 


LS [اسباب‎ 


سبب‌اول کبر در علم است, که عالم جون‌خویشتن را SUS‏ علم آراسته 
بیند » دیگران را اندرحق؟ خو یشتن حون بهایم ody‏ و کبر بر وی غالب شود و 

اثر این OF‏ بود که از مردمان مراعات و خدمت و تعظیم جشم دارد و تقدیم 
خواهد ؛ و اگرنکنند عخب دارد. واگ بدیشان نگرد یا به دعوت Poe‏ شود» 
الهش و دستی ˆ بزرگ ah‏ به نزدیک وی» و از علم .خو یشتن متتی بر BE‏ 
نهد» و اندر حدیثِ آخرت خویشتن را از ایشان نشناسد "و کار خو اومیدوارتر 
ند OU ig‏ بیش ترس از انکه بر خود» و گوید که همه را خود به دعای من 
و پارسایی من حاحت است» 2 از دوزخ به من " خلاص خواهند یافت؛ و بدین 
نیب کنخ رسول(ص): «افه العلم الخیّلاء »آفت pS le‏ یشتنی 
است.» و به حقیقت جنین کسی را حاهل خوانند اولیتر از آنکه عالم» که" 
ple‏ حقیقی Ol‏ باشد .که خطر کار آخرت وی را معلوم AT‏ و بار یکی صراط 
مستقیم بشناسد. و هرکه این بشناخت هميشه خویشتن را دور بیند از آن و 


۲- در «ترجمة احیاء» : امتناع نماید. (ر بع مهلکات» ص (ANY‏ ۳-ازآن حهت. 6 درقبال. 


۵ دست» فدرت. ٩‏ نداند. ۷- به ny‏ من. ۸ رز برا که 
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YOA‏ مهلکات 


مقصر داند. و از خطر Sk‏ خویش و ور هرا Ca BEA Oe‏ 
خواهد نود ره نکر نپردازد. حنانکه ابودردا (رص) هت به هر علمی که 
ریادت شودء دردی ز یادت شود. و Ul‏ این apes:‏ که علم می آموزند 4 
کبرایشان ریادت همی شود » آن از دو حهت است: 


یکی آنکه علم حقیقی که علم‌دین است نیاموزد» و این علمی است که 
خو یشتن بداد بشناسد و عَقباتِ راه دین و خطر عافبت و ححاب از حق- 
تعالی-" بشناسد. و این علم درد" افزاید و شکستگی" نه تکبّر. اما چون علم 
طب آموزد و حساب و نجوم و لغت و علم SBE‏ و خلاف» از این جز PSS‏ 
نیقراید . فر یب بدین علم» علم فتاوی است و آن علم اصلاح GE‏ دنیاست. 
lC‏ بت اگرجه دین را بدان حاحت بود از ان حوف نخیزد, بلکه 
0 آن را محرد بایستد و دیگر pe‏ نخواند» دل تار یک شود و کی غالب 
گردد؛ و لیس IZLE FE‏ نظاره کن اندر این قوم تا چگونه‌اند. و 
همچنین علم طیّارات مذ OLS‏ ۳۷ و طامات ایشان و طلب سخنها که خلق 
به نعرف آردء و نکته‌ها که بدان اندر مذاهب تعصب کنند تا عوام پندارند که 
آن از راه Cpe‏ است» این همه تخم کبر و حسد و عداوت اندر دلها بکارد و از 
این درد و شکستگی نیفزاید» بلکه باد بَظر و فخر افزاید. 


ودیگرجهت آن‌است که‌باشد که کسی علم نافع خواند» چون تفسیر 
فرآن و اخبار وسیرت ee‏ و از این حنس علوم که اندر OLS cpl‏ و دیگر 
OS‏ احیاء و غیر Ol‏ آورده ایم» و هم متکبّر شود. و سبب آن بود که باطن وی 
در اصل CS‏ افتاده باشد واخلاق بد دارد. و همّت وی از 
علم خواندن و گفتن OT‏ بود تا بدان تحمّل کند, نه برز یدن*تقوی؛ چون علم 





)= در «(ترحمة احیاء»: مححوب ماندن از او (ر بع مهلکات ص (A‏ ۲ درد و تألم 
Sf 5 > 2‏ 2 م ra a‏ “ل 
حاطر از عواقب کناهان حو بس . (gree —Y‏ تواصع . ٤‏ شنیدن کی بود مانند دیدن؟ 


۵- ورز یدد, 
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درعلاج کبروغحب ۲۵۹ 
در باطن وی افتد به صفتِ باطن وی شود» چون دارو که اندر معده افتد» پیش 
از آنکه احتمال کد به صفت خلط معده oa‏ و حون آب صافی که از 
آسمان ly‏ به یک صفت. و به هر نبات که همی رسد صفتِ وی را همی 
فزاید, اگر به تلخ رسد تلختر شود و اگر به شیر ین رسد شیر ینتر شود. 

و ابن عباس (رض) روایت کند که رسول (ص) گفت: ist)?‏ 
اد که و ان اند وار جکر انشا و کرد و ور کست که وان 
چون ما خواند و که داند چنانکه ما دانیم.» آنگاه به‌اصحاب نگر يست و 
گفت: «ایشان از شما باشند و اقت من و ایشان همه هیزم دوزخ باشند.»۲ 

عمر (رض) گفت: «از OLS‏ علما مباشید که آنگاه علم شما به 
جهل شما وفا نکند.» و خدای تعالی رسول را (ص) به تواضع فرمود" و گفت: 
واخفض جناخک Sl gd)‏ من الْمُوْمِنینَ' و بدین سبب بود که صحابه بر 
خو یشتن هراسان ess‏ از کبر OL‏ خذیفه (رض) یک بار امامی * کرد»پس 
گفت: «امامی دیگر طلب AS‏ که اندر دل من همی اید که من از شما 
بهترم.» و هرگه که ایشان۲ از خیال کبر ترسیدند دیگران چون برهند؟ و چنین 
عالم کجا پدید al‏ اندر چنین روزگار» بلکه عز یز باشد عالمی که بداند که 
این صفت نکوهیده است و از وی حذر می بايد کرد که بیشتر خود ان اند که 
از OT‏ غافل باشند» و به تکبّر حویشتن نیز فخر کنند و گویند: ما فلان را به 
کش ندار یہ و وزن نهیم" و اندر وی ننگر یم و امثال «cpl‏ پس اگر با 
۳91 آ گاهی این معنی بود سخت عر یز بود و دیدار وی cop Cole‏ و همه 
را به وی oS‏ راید کردء واگرنه آنستی که اندر خبر است که «روزگاری 
بیاید که هرکه ده یک معاملتِ شما بکند نجات یابد» " بیم نومیدی بودی؛ 


١‏ احتمال تحمل ناراحتی کسی را کم کردن. ۲- در «ترحمة احیاء»: و گفت: ایشان از شما 
نباشند ای امت» ایشان هیزم دوزخ اند.(ر بع مهلکات, ص (ND‏ ۴۳ فرمود امر کرد. 
؛-(قرآن» ۲۱۵/۲۹)» و پر خویش فرود آر (به فروتنی و مهر بانی) ON‏ که بر پې تو روند از 


مؤمنان. ۵ LS‏ تکبر» غرور. ٦‏ امامت. ۷ صحابم. 
—A‏ به کس داشتن کسی ly‏ اهمیت دادن به او. -٩‏ وزن نهادن» ارزش قایل شدد. 


: ۱- در («ترحمه احیاء» : زود باشد که برمردمان رو زگاری af‏ که هر که عشر آن تمسشک نماید که شما 
برآنید نجات یابد (ر بع مهلکات» ص۰٩).‏ 
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۲۹۰ مهلکات 
ولیکن اند کی اندر این روزگار بسیار است» حه اندر دین یاور نمانده است» و 
ple‏ دين مندرس شده eee‏ ه رکه راه رود بیشتر Ol‏ بود که تنها cop‏ و بار 





ندارد» و رنج وی مضاعف بود؛ پس باید که با وی کفایت AS‏ بدین, Ol‏ 
Wee‏ تعالی . 


سبب دوم در wie‏ و عبادت است؛ که ble‏ و زاهد و صوفی و پارسا از DS‏ 
Jl‏ نباشند تا! دیگران را به خدمت؟ وزارت خویش اولیتر بینند و گویی 
متتی بر مردمان می نهند از عبادات. و باشد که پندارند که دیگران هلاک 
شدند و ایمن و زنده وی است. و باشد که اگر کسی نیز وی را برنجاند و وی 
را آفتی رسد" ر کرامات خو یش نهد و بندارد که این برای وی است. 

و رسول (ص) می گوید که San‏ گوید که مردمان هلاک شدندء 
هلاک شده وی باشد» یعنی به چشم حقارت به مردمان می‌نگرد. »و گفت 
(ص): تمامٌ گناهی باشد که کسی برادر مسلمان را حقیر بیند. و تفاوت میان 
وی و ميان کسی که به وی تبر ک کند و وی را بهتر از خو یشتن داند و برای 
ای اف ton na‏ فا سار خی وی 0 ی چا 
درحه وی با اسان دهد و وی را از y‏ کت عبادت خو یش محروم کند؛ 
حنانکه اندر بنی اسرائیل مردی بود که ار وی عابدتر نبود» و دیگری بود که از 
وی فاسقتر نبود. این عابد نشسته بود و پاره‌ای میغ بر سر وی ایستاده. فاسق 
گفت: «بروم و بر وی بنشینم تا باشد که حق- تعالی- به برکات وی برمن 
رمت (CAS‏ حول به نزدیک وی بنشست, Ble‏ گفت با خو cpl»‏ را 
جه محل آن باشد که به نزدیک من بنشیند 5 وی نابکارتر کس نیست و 
از من عابدتر کس نیست.» گفت: «برخیز و از نزدیک من برو یا فاسق!» 
برنعاست و برفت و میم L‏ وی به هم برفت. وحی آمد يە تەر زور گار 
«یگوی تا هردو کار ازسر گیسرند» که آنجه فاسق کرده بود ردان OLLI‏ نیکو 


ees وی‎ 





۱- تا» به طوری که. ۲- خحدمت, سلام, تعظیم. ۳- آفتی که از رنحاندن وی را برسد . 
woh -‏ ۵- محل» فد منزلت» شایستگی . سب وحال آنکه, 
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درعلاج کبروغحب ۳۹۱ 


عفو کردیم, و هرجه عابد کرده بود بدان pS‏ وی‌حبطه ' کردیم .» 

و یکی sk‏ بر OF‏ عابدی نهاد. گفت ۰۲«برگیر که به حدای۳ که 
خدای بر تورحمت نکند.» وحی آمد که وی را بگوی که «ای آنکه برمن به 
سوگند Sos‏ می کنی که وی را نیامرزم» بلکه تو را نیامرزم.» و غالب ان بود 
که هر عابدی که کسی وی را برنجاند پندارد که خدای- تعالی- ply‏ که 
وی را برنحانید بروی؟ رحمت نخواهد کرد. و باشد که گوید: رود بود که 
ببیند جزای soph‏ و حون آفتی به وی رسد گوید: دیدی که با وی جه رفت؛ 
یعنی که این از کرامات من بود. و آن احمق نداند که بسیار SUS‏ رسول (ص) 
برنحانیدند و حق- تعالی- از OLLI‏ انتقام نکرد. و بعضی را مسلمانی 
روزی کرد پندارد که وی گرامیتر است از پیغامبران, که برای وی انتقام 
خواهد کرد. عابدان حاهل حنین باشند. و ز برکان جنان‌باشند که هرجه به 
GE‏ رسد از بلاء پندارند که از شومی نفاق OLE!‏ است و تقصیر ایشان. و حون 
عمر (رض) با ol‏ صدق و احلاص که داشت از sede‏ (رض) می پرسید که 
(«برمن از نشاد نفاق حه می بینی MA‏ یس PY‏ تقوی همی کند و همی 
ترسد» و عابد abl‏ به ظاهر عمل همی کند و دل به پلیدی کبر و پنداشت آلوده» 
و از آن deg‏ و به حقیقت ه رکه قطع کرد" که وی از دیگران بهتر است 
عبادت خود بدین جهل حبطه بکرد» که هیچ معصیت از جهل عظیمتر نیست. 
و یک روز صحابه (رص) بر Gay‏ تنای بسیار می گفتند اتقاق را ان مرد 
bel‏ فراز cud‏ گفتند: by‏ رسول الله آن نیکمرد که ف این است.» 
رسول (ص) کھت" «اندر وی نشان UG‏ همی بینم» همه عجب بماندند. 
حول نزدیک رسول (ص) رسیدء رسول وی را گفت: («به خدای بر تو که 
راست بگوی» تا هیچ اندر خاطر تو همی آید که از این قوم هیچ کس بهتر از تو 
تست CF‏ گفت: (« آید . ») یس رسول (ص) گفت: «اين خبت اندر باطن وی 





aS fe 
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۲۹۲ مهلکات 


بر روی وی به نور نبوت بدیدم و این را نفاق خوانند.» و این آفتی عظیم است 
علما و عَبّاد را» و ایشان اندراین سه طبقه باشند: 


طبقةٌاول spol‏ که دل‌از Ol‏ خالی نتواند کرد» ولیکن به مجاهده تواضع 
همی کند» یمنی فعل کسی همی کند! که دیگران را بهتر از خویشتن 
می داند, تا هیچ گونه بر معاملت ' و ریاد وی بیدا نیارد . این مرد Gas‏ کبر 
از باطن خود برنتوانست AS‏ اما شاه های وی حمله ببر بد. 


طبقهٌدوم آنکه ز بان نگه‌دارد»تا اظهار نکند و گوید که «خویشتن را از 
همه کس واپستر دانم» ولیکن اندر معاملت و افعال وی حیزها پیدا اید که 
نشان کبر باطن باشد: چنانکه هر کجا که بود صدر جو ید و اندر پیش رود و 
ST‏ عالم باشد سر بر یک سوی نهد Sle‏ گویی ننگ همی دارد از 
مردمان؛ و انکه Ll‏ بود روی ترش دارد که گوبی ا مردماں بخشم ات 
و این هر دو abl‏ ندانند که علم و عمل نه اندر سر کشیدن بود و نه اندر 
ترشرو یی ؛ بلکه اندر دل بود» و نور آن ی تا سید و شفقت و 
گشاد گی باشد؛ که رسول (ص) عالمتر ین و متقی تر ین خلق بود و هیچ کس 
متواضعتر و گشاده رو یتر از وی نبودء و اندر هیچ کس ننگر یستی جر به حنده 
و گشاد گی, و با اینهمه خطاب به وی می آمد خض جناعک من اک ین 
المژینین" و همی گفت فبمارَحمَة 2 ین الله نت لهم و لوكنت قفا غليظ القلب 
لانفضوامن خولک؟ I Sli‏ - بر توآن بود که با همه کس گشاده 
و نرم و رفیق بودی, تا از تو نقورنشوند. 


طبقسوم آنکه به‌ز بان اظهارکنند و تفاخر و مباهات کنند و بر خود 


١‏ در dams)‏ احیاء» : وفعل کسی بحا آرد. (ر بع مهلکات» ص ٣ )٩۷۰‏ معاملت» عمل. 
ae ۳‏ ص ۰42/۲۵۹ 4 - (قرآن» ۱۵۹/۳). 
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ثنا گویند و احوال! و کرامات۲ دعوی LE AS‏ گوید: OW‏ کیست و 
عبادت وی جیست, و من هميشه به روزه باشم و همه شب بیدار دارم و همه 
روز ختم کنم" و هیچ کس قصد رنجانیدن من نکند که نه هلاک شود" و 
OW‏ مرا برنحانید,دید آنجه دید و مال و فرزند وی هلا ک‌شد. و باشد که به 
نیکو یی نورد کند, تا* اگر قومی را بیند که نماز شب می BS‏ وی‌بیشتر 
کند تا ایشان را عاحز گرداند؛ و اگر روزه دارند. وی مدتی گرسنه بنشیند. و 
اما عالم گوید: من چنذین نوع علم دانم فلان چه داند و استاد وی که بوده 
است؟ و اگر مناظره کند جهد کند تا خصم را اسیر آورد» اگر نیز به باطل بود. 
و شب و روز در Ol‏ بود تا عبارتی و سخنی و سحعی غر یب یاد گیرد تا در 
محافل بگوید و بدان خویشتن در پیش دیگران افکند۲. و باشد که لغت 
غر یب و الفاظ و آخبار یاد گیرد تا بر دیگران غلبه کند و نقصان ایشان 
فرانماید*. وان کدام عالم و عابد باشد که از چنین معانی خالی باشد - 
اند کیا بسیار.پس چون این می بیند و می شنود که رسول(ص) می گوید که 
«ه رکه اندر دل وی مقدار یک حبّه کبر است بهشت بر وی حرام است»» و 
وی را جز درد و اندوه و بیم نیفزاید و به pS‏ نپردازد و دانسته باشد که خحدای- 
تعالی - می گو ید «تورا به نزدیک ما قدری است اگر به نزدیک خود بیقدری» 
و اگر خود را فدری همی شناسی به نزدیک ما بیقدری», و ه رکه از حقایق 
دین این فهم نکرده باشد, وی را جاهل گفتن اولیتر از آنکه عالم. 


سبب‌سوم کبر به نتب باشد. تا" گروهی که Vole‏ باشند یا خواجه زاده" 





Shot -۱‏ (ج (SE‏ در اصطلاح صوفیان, هرچه به موهبت از جانب حق بر دل سالک وارد شود 
بی اختبار او وبه ظهور صفات نفس زای لگردد. ‏ ۲- کرامات (ج کرامت),ظهور امور خارق العاده 


از کسی که دعوی پیامبری نداشته باشد. ۳ ختم کردن, قرآن را از اول تا آخر خواندن. 
٤‏ کسی نیست که مرا برنجاند وهلا ک نشود. ۵- نورد ناورد» نبرد. -٩‏ تا به طوری که. 
۷- نظر دیگران را به خود جلب کند. ‏ . ۸ نشان دهد. ٩‏ تا چنانکه. ‏ ۱۰- علوی» 


منسوب به علی 6 کسی که از اولاد علی بن ابی طالب(ع) باشد. ۱۱- بز رگ‌زاده. 
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۲۹ مهلکات 
باشند, پندارند که مردمان همه مولا و غلام ایشان‌اند- و اگر جه پارسا و عاقل 





باشند. این کبر اندر باطن ایشان باشد اگر جه اظهار نکنند. پس جون خشمی ‏ 


پدید اید به صحرا افتد" و بر ز بان و معاملت پیدا آید. و گو یند: ترا جه قدر و 
ow‏ آن باشد که با من سخن گویی, مگر خود را نمی شناسی ؟ و امثال این. 

ابوذر(رض) گفت: «یکی با من جنگ oS‏ گفتم یا ابن السَوداء ) 
ای سیاه بچه» رسول (ص) گفتابه سرمشو" که هیچ سپید بچه را بر سياه بچه 
فص تست هر آ که هھ ری فرا پیش باشد. * بوذر (رض) گفت :«بخفتم و 
آن مرد را گفتم: " کف بای بر روی من نه ؛»نگاه کن که چون وی را معلوم شد 
که این ST‏ است چه تواضم کرد تا آن کبر بشکند! 

دو مرد به نزدیک رسول (ص) تفاخر کردند. یکی گفت: «من يسر 
ولان فلانم تو کیستی CF‏ رسول(ص) گفت: «دو کس اندر پیش موسی )5( 
فخر کردند» یکی گفت"من پسر فلان فلانم'و تا لَه پدر بر شمرد از مهتران» به 
موسی (ع) وحی آمد که"وی را بگوی که ان هر نه اندر دوزخ اند و تو دهم 
ایشانی؛» و رسول (ص) گفت: « کسانی که ایشان اندر دوزخ انگشت۳ 
شده‌اند فخر کردن بدیشان دست بدار ید, اگر نه خوارتر باشید از آن گوژده؟ 
که نجاست آدمی به بینی همی بوید و همی حشد.» 


سیب چهارم dy pS‏ به حمال. و این میاں OL)‏ بیش ر ود ؛ حنانکه عايشه(رض) 
رنی را Xf‏ کت که » کوتاه است» 6 رسول (ص) گفت ۰ : «(غیست کردی و این از 


کبر بود به بالای۵ خویشء که" اگر کوتاه بودی این نگفتی .» 


سبب پنجم کبر به‌توانگری باشد. که گو ید:«مال و نعمت من حنین است وتر 





۱-به صحرا افتادن» اشکار شدن. ۲- در «ترجمةٌ احیاء»: ای اباذر» خوب پرکن پیمانه, 
خوب پرکن پیمانه. که به تحقیق فضلی مر پسر سفید را بر پسر سیاه نیست. (ر بع مهلکات» ص .)٩۷۳‏ 
۲- انگشنت ب زغال. 4- گوزده< گونژده» jad‏ ۵- بالاب قدء قامت. 

٦‏ که ز برا که. 
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۰ ۰ ۰ مه‎ * 5 oe ۰ a 
و مفلسی» که اکر خواهم جون تو جندین غلام بخرم و امثال این .» و‎ las 
دو برادر که اندر سورۂ الکهف است که گفت آنا اف منک مالاً ارتفا‎ Lad 


ار این حهت ات تا 
سبب‌ششم تکبر به قوت بر اهل صعف. 


a, rs 8 ۱‏ : 
سیب‌هفتم تکبر به تب" و شا گرد و غلام و چاکر و مر ید و در جمله هرچه 
کسی آن را نعمتی شناسد و بدان فخر آورد. اگرحه نعمت نبوّد؛ PG‏ مختث نیز 

به اسباب مختثی با دیگر مختغان فخر آورد. 


این است اسباب تکبر. اما سبب ST‏ ظاهر گردد عدوات بود و 
حسد؛ که هر آدمی وی را دشمن دارد هم خواهد که بر وی فخر کند. و باشد 
که به سبب ر یا بود که اندر پیش مردمان 255 کردن گیرد تا به چشم نیکو به 
وی نگرند, تا اگر با کسی مناظره کند که داند که وی فاضلتر است, اندر 
باطن متواضع باشد ولیکن به ظاهر FS‏ کند تا مردمان بندانند. اکنون حون 
اسباب بدانستی, علاج بباید شناخت, که علاج هر gle‏ باطل کردن سبب 
وی باشد. 


بیدا کردن علاج کبر 


بدان که علتی که قدر یک حبّه از وی راه سعادت ببندد و از بهشت 
محجوب کند» علاج Ul‏ فرض عین باشد. و هیچ کس از این بیماری SE‏ 
are ۰‏ ۰ ع بو + 
نیست» و علاج آن دو نوع است: یکی بر جمله و دیکر بر تفصیل. 


۱- (قرآن» »)۳٤/۱۸‏ من از توافزون حالترم و انبوه خادمتر. ۲ تع (ج تابع)» پیروان» چاکران. 
۳- به طوری که. 
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۳۹ مهلکات 
اما علمی آن است که حق-تعالی -را بشناسد تا بداند که کبر یا و 





عظمت جز وی را نرسد و نسزد؛ و خود را بشناسد تا بداند که از وی حقیرتر و 
خوارتر و دلیل تر و نا کس‌تر هیچ هیچ کس نیست و هیچ چیز نیست. و این مسهلی 
بود که بیخ و مات علت از باطن بکند.! گرکسی خواهدتمامی این بداند یک 
Col‏ از فرآن کفایت cop‏ وا ار ان ن ای شی hale‏ ین 
نظفه خلقه فقدرف نم ال" مبیل 8555 Stel‏ فافبرف نم اذاشلهانشرة ل ee‏ 
را قدر کفایت خو یش تعر یف کرد و ال و اخر و Bile‏ کار وی بگفت. 


bal‏ اول i ST‏ من Ailes oo Sl‏ بايد که بداند که هیچ حیز 
ناجیزتر لپ یش ییت وتا وروی تیک ون را تا ود ون 
نشان بود» اندر کتم عدم بود, اندر از آزال" تا به وقت آفر ینش حنانکه 
گفت هَل آتی علی Oi‏ جين م ES‏ کو". پس حق- تعالی- 
خاک را بیافر ید که از وی خوارتر نیست, و نطفه و علقه را که پاره‌ای آب و 
خوں است و از وی پلید تر جیزی نیست» و وی را از نیستی هست کرد. و اصل 
وی خاک خوار و OF‏ گنده و Ope‏ پلید ساخحت. و lok‏ گوشت بود که نه 
سمع بود و نه pal‏ و نه نطق و نه قوت و نه حرکت, بلکه حمادی بود از خود 
بیخبر تا به چیزی دیگر چه‌رسد. پس وی را سفم و بَصر و ذوق و نطق و قدرت و 
دست و پای و چشم و جمله اعضاها بیافر ید. ibe‏ می بیند که از این هیچ 
جیزنه‌اندر خا ک بود و نه اندر نطفه و نه اندر خون. و اندر وی جندین عحایب و 
بدایع بیافر ید تا جمال و جلال وعظمت آفر ید گار بدان؟ بشناسد. نه تا بدان 
تکبر کند؛که نه از جهد خود آورده است تا بدان تکبّر کند, جنانکه گفت:ومن 





اسب aes ۰۲۲-۱ ۰ OLS)‏ باد و حول کافر است ؛ از حه حیز آفر بد گاه او را Cx a‏ ار ات 

پشت (آبی گنده) آفر ید او را اندازه کرد؛ پس راه آسان کرد او th‏ پس بمیرانید او را و به گور کرد او 
پس آنگه که خواهد برانگیزاند او را. ۲- ازل آزال» امتداد ظهور معنی است با صور اسماء و 

صفات به اعتبار اضافات. ۴ (قرآن»۱/۷۹) ٤‏ - به وسيلة آن 
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درعلاح کبرو ot‏ ۳۷ 





سے ا سے s‏ ل رده ِ ع 

آباته OF‏ خلکم من تراب نم اذا آنتم بشرتنتشرون ' اول کار وی این است» نگاه کن 
و 

تا حای کبر است یا حای آنکه از خود ننک دارد OT‏ 


اقا میانۀ کار وی OT‏ است که اندر این عالم اورد وی را و مدتی 
بداشت» و این ly Lg‏ اندامهابه وی als‏ اکر 
کار وی بسه دست وی کردی و وی را ہی تیار کردی» 
هم روا بودی که اندر غلط افتادی و بنداشتی که = است؛ این نیز نکرد 
بلکه گرسنگی و تشنگی و بیماری و LS‏ و سرما و درد و رنج و صد هزار SH‏ 
مختلف بر سروی معلق بیاو یخت. تا در هیچ ساعت بر خو یشتن ایمن نبود. 
که باشد که"پمیرد یا کور شود یا کر گردد یا دیوانه شود یا بیمار شود یا افگار 
شود پا از گرسنگی و تشنگی هلا ک شود. و منفعت وی اندر داروهای تلح 
کرد تا اگر سود کند در “Le‏ رنحور شود و OLS‏ وی اندر جیزهای خوش 
بنهاد تا اگر GU‏ بیابد رنج آن باز کشد. و هیچ چیز از کار وی به دست وی 
نکرد. تا آنجه خواهد که بداند بنداند, و انجه خواهد که فراموش کند نتواند و 
آنحه خواهد که نیندیشد بر دل وی غلبه همی گیرد» و انجه خواهد که اندیشد 
do‏ وی از آن همی گر op‏ و باز این همه عجایب صنع و کمال و جمال که 
وی را بیافر ke we‏ عاجزش گردانید که از وی PAM‏ و ناکس‌تر و 
درمانده‌تر هیچ حیز نباشد. ۱ 


lll‏ وی آن‌استکه بمیرد نه سمع ماند و نه pi‏ و نه قوت و نه جمال 
a ۰ ۳ ° a ۰‏ 5 
ونه تن ونه اعضاء بلکه مرداری گنده شود که همه از وی بینی فرا گيرند, و 
ao. ۲ ۳ ۰‏ ۹ ی عم ۹3 ۱ 
نحاستی شود در اندرون گور و ببس کرم و حشرات زمین. انگاه به اخر خا کی 





ا Lg)‏ ۲۰/۳۰), و از نشانه‌های [توانایی ویگانگی] او آن است که بیافر ید شما را از خا کی پس 
اکنون شما مردمانید آشکارا [در زمین] می پراکنید و پرا کنده می ز یید. ٣‏ انساد. 
۳- شاید که» ای بسا که. ع- در (Sle‏ همان دم. ۵- با این. ope ٦‏ بد بخت . 
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YA‏ مهلجات 





een se‏ . و اگر بدین ' بماندی هم سود کردی و با جهار پایان برابر 
Soy‏ $ و ‘wl‏ بن دولت' نیز نیافت, بلکه وی را حشر کنند اندر قیامت, و اندر 
“elas‏ هیست " بدارند. آسمانها بیند شکافته و ستارگان فرو ر یخته و آفتاب و 
ماه گرفته و کوهها چون پشم زده و زمین بدل کرده, و زبانیه* کمند همی 
اندازند" و دورخ همی غرّد و ملایکه صحیفه ها" اندر دست یک یک همی نهند 
نا هر جه اندر همه عمر کرده باشد ار فصایح و رسواییها همی بیند. و یک یک 
همی خواند و تشو یر همی خورد؛ و می گویند: بیا و جواب ده تا جرا گفتی و 
چرا کردی و چرا خوردی و جرا نشستی و چرا خاستی و جرا نگرستی و جرا 
اندیشیدی؟ ر ae‏ و Mali sltalls‏ از cpl‏ عهده بیرون نتواند امدن وی را به 
Sle Beale oe hea 8 OS tad wile Bays‏ یدای 
همه از این عذاب رسته اند. کے که ممکن است که حال وی از آن سگ و 
خوک بتر باشدء وی را چه جای تکټر بود و جه ow‏ فخر tay‏ که اگر همه 
ذره‌های آسمان و زمین نوحۀ مصیبت و ‘bel‏ وی کنند و منشور" "فضایح و 
رسواییهای وی خوانند» هنوز مقصر باشند. و هرگز دیدی که بادشاهی یکی ر 
به جنایتی بگرفت و اندر زندان» کرد و اندر خطر Ol‏ بود که وی را بردار کنند و 
MG‏ گردانند. که وی اندر زندان به تفاحر و کبر مشغول شود؟ و همه خلق 
اندر دنیا در زندان پادشاه عالم‌انده و جنایت بسیار دارند. و عاقبت 
نمی شناسند. چه جای کبر و فخر بود با جنین حال؟ هرکه خود را جنین 
بشناخت این معرفت مشهل وی ath‏ که پیخ JS‏ باطن وی MESS CUS‏ 
تا "هیچ جیز را ae‏ "نبیند. Sh‏ خواهد SES‏ بودی یا مرغی 
بودی یا جمادی»و در این خطر نبودی . 





۷ مس به این صورت» ره این ترتیب. و سس دولت» افبا ل نیگبختی . ۳ مقام» درحه» mies‏ 
§ — هیبت» نرس » شکوه. re te —O‏ فرشتگان شکنحه. و کمند انداختن, رها کردن 
RSS‏ رای بد .5 ول شکار ۷- صحیفه نامه ial‏ اعمال. اة رعا 

کر با ک گرداند. ۲- تا به طوری که. ۳- نا کس تر» بست تر. 
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درعلاح کبروعجب ۳۹۹ 


اقا علاح عملی آن‌است که oly‏ متواضعان گیرد اندر همه احوال و افعال 
جنانکه رسول (Ge)‏ نان بر زمین خوردی و تکیه نزدی و گفتی : ((من بنده ام 
جنان خورم که بند گان خورند. » 

و سلمان (رض) را گفتند: «جامۀ نیکوا جرا در نپوشی؟» گفت: 
op)‏ بنده ام اکر روزی آژاد شوم اندر اخحرت» از حامۀ نیکوا در نمانم .» 

و بدان که یکی lad pall‏ تواضع است که به رکوع و سججود حاصل 
اید. که روی که عز یزتر است بر خاک نهد که خوارتر است؛ که کبر عرب 
چنان بودی که پیش کس پشت خم ندادندی, پس این سجود قهری" عظیم بود 
بر ایشان. پس بايد که هرجه کبر فرماید"» ASO BIE‏ و کبر برصورت و 
بر ریاد و بر حشم و بر نشست و بر جامه و برهمه حرکات و سَکنات پیدا آید. 
بايد که همه از خو یشتن دور کند UT AMS‏ طبع گردد. 





یکی آنکه‌خواهد که‌تنها فرا نرود تا کسی با وی نباشد‌باید که از 
این حذر کند. حسن بصری (رض) هرکه با وی برفتی بنگذاشتی» گفتی : 
don‏ باز این“ بر حای نماند.» بودردا (رض) گو بد؛ («حندانکه مردم با تو 
بیشتر همی روند تو از خحدای- تعالی- دورتر همی شوی.) و رسول (ص) اندر 
ميان قوم رفتی» و گاه بودی که ایشان را اندر پیش کردی. 


و دیگر آنکه خواهد که مردمان در پیش وی بر پای بایستند و بر وی 
بر پای خیزند. و رسول (ص) کراهیت داشتی که کسی بر وی بر پای خیزد. 
علی- WES‏ وَحهَهُ- گوید: Say‏ خواهد که دوزخی * را بیند» گوی: اندر 
مردی نگر نشسته و دیگری اندر پیش وی بر بای ایستاده.» 


ا لیکو ز le‏ ۲ - فهن عذاب. ۳ — امر کند §— با زحمت سحتی . Los,‏ اف 
٦‏ دوزخی («ی» نسبت)» جهنمی» شایستهٌ جهنم. 
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vs‏ مهلکات 


- ۰ . ۹ ۰ ~ ص‎ 8 a a 
(رض) به‎ Sap Oley کس نرود.‎ Sob 5 به‎ SS و دیکر انکه از‎ 
مکه رسید ابراهیم ادهم (ره) وی را بخواند که «بیا ما را حدیت روایت‎ 
as ۰ + 
ابراهیم کفت: («خواستم که بار نمایم تواصم وی را.»‎ pals سفیاد‎ «LoS 





و دیگر آنکه نخواهد که درو یشی ' به وی نزدیک بنشیند. و رسول 
(ص) دست به‌درو یش دادی و تا وی دست بنداشتی " وی همحنان همی 
بودی . و هر که بیمار و افگار بودی که دیگران از وی حذر کردندی, با وی نان 
حوردی. 


و دیگر آنکه اندر BLE‏ خویش کار فرا نکند. و رسول (ص) در خانه 
همه کار بکردی. و عمر بن عبدالعز یز میهمان داشت. چراغ بمرد" میهمان 
گفت: «روغن بیاورم ؟)) گفت: («نی که خدمت فرمودد میهماد را از مروت 
نبود .)) گنت: «غلام را از خواب بیدار کنم؟» گفت: «نه» که تن 
خواب است که خفته است.» یس خود برخاست و دنه بیاورد و روغن اندر 
کرد. مهمان گفت: by‏ امیرالموّمنین خود برخاستی و بکردی؟» گفت: 
«اری» بشدم* عمر بودم باز آمدم عمرم.» 


2 oe ۰ ۰ او‎ ۳ a 
جیزی ب رگرفته‎ (Ge) برد. و رسول‎ SE دیگر آنکه حوایج برنگیرد و به‎ 
cop تا وی نباید‎ whould یکی خواست که از وی‎ op بود تا به خانه‎ 
۱ a ۰ 2 
بنگذاشت» و گفت خداوند کالا بدین"اولیتر. و بوهر یره (رض) هیزم بر پشت‎ 
21 4 ۰ ۰ 0 ۰ 
را راه دهبد 1( اندر ان‎ ly) نهاده نود » همی سد اندر بازار و همی کیت‎ 


Za 
موم‎ ۳ * ۷ ” ae 
= wl) گرفته و دره اندر د سب‎ 





!س درو بش تهیدست. ۲ دست داشتن, رها کردن. ۳- خاموش شد. 
1- بیشین نخستین. ۵ شدلن رفتن. - به این کار. ۷- دره‌تاز یانه. 
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درعلاج کبروغحب ۲۷١‏ 


دیگر آنکه بیرون نشود تا جامه به تجمّل نبود. و عمر بن الخظاب 
(رص) دیدند اندر بازار بادره و حهارده پاره بر آزار دوخته بعضی از ال پاره ها 
ادیم کهنه بود. و امیرالمومنین علی (رض) جامه ای کهنه داشت مختصر با 
وی le‏ کردند. گفت: Jon‏ بدین خاشم شود, و دیگران اقتدا AS‏ و 
درو یشان را دل خوش بود.» و طاوس (ره) کفت که «جون جامه بشو یم به 
حند روز دل خویش را باز نيابم تا شوخگن ! نشود» یعنی رعونتی و کبری يابم 
اندر دل خویش.» و عمر بن عبدالعز یز جامه خر یدی پیش از خلافت به هزار 
ae‏ کی ی تن Pi tricia tind‏ 
خلافتی به وی رسید جامة وی به پنج درم خر یدندی ,گفتی «نیک است ولیکن 
درشت تر از ین می باید.» یس از وی سوال کردند که «اين جیست؟» گفت: 
Lay‏ خدای- تعالی - نقسی داده است حشنده و یازنده ") هر جه بحشد به درحة 
دیگر بازد, ورای آن, تا اکنون که خلافتء که ورای آنمرتبه نیست» بحشید. 
اکنون به یادشاهی ابدی می یازد و آن طلب همی CAS‏ 

و کات es‏ همه از کرد که کس دا که 
نیکو یی اندر همه حیز دوست دارد» وات ان op‏ که اندر خلوت نیز دوست 
دارد. و کس باشد که LG‏ به le‏ کهنه کند که خو یشتن به زاهدی نماید. 
عیسی (ع) گفت: «چیست که ale‏ ژهبانان پوشیده‌اید, و باطنها بر صورت 
ce‏ کرده‌اید ؟ جامۀ ملوک اندر پوشید و دل از بیم حق- تعالی- نرم 
گردانید. » عمر (رض) به شام رسید و حامه خلقآداشت» گفتند: leew!)‏ 
دشمنان بسیارند. ule FI‏ نیکوتر در پوشی جه زیان دارد؟» گفت: 
«خدای- تعالی- ما را بهاسلام عز یز کرده است» اندر هیچ چیز دیگر عز 
طلب نکنیم .» 


و اندر حمله* ه رکه خواهد که تواصع بیاموزد» سیرت مصطفی (ص) 


۱- شوخگن» رک ۲ نیکي ز یبا. ۳- بازنده jl)‏ یاز یدن)» متمایل» قصد کننده. 
إلى رنده» کهنه . ۵- یه با . 4 حخحلاصه. 
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VY‏ مهلکات 


بباید دانست و به وی اقتدا باید کرد. بوسعید خذری (رض) گو یدکه« رسول 
(ص) ستور را علف دادی واشتر ببستی و خانه برفتی و گوسفند بدوشیدی و 
نعلین بدوختی و جامه Obl‏ برزدی"؛ و با خادم خویش نان خوردی و حون 
خادم مانده؟ گشتی از دستاس کردن» وی را یاری دادی؛ و از Wb‏ حیزی 
خر یدی و اندر گوشة ازار پیجیدی و با خانه آوردی؛ و بر درو یش و توانگر و 
خرد و بز رگ ابتدا بسلام کردی, ودست فرا ایشان‌دادی و میان‌بنده و ازاد و سیاهو 
سپید و درو یش و توانگر اندر این فرق نکردی؛ و ale‏ شب و روز هر دو یکی 
داشتی ؛ و هر بشولیده و خاک الوده که وی را به دعوت خواندی شدی و 
هرحه پیش وی نهادندی اگر جه اند ک بودی حقیر نداشتی؛ و طعام شب 
بامداد را بنگذاشتی و طعام بامداڈ شب را cole‏ ء نیکوخوی بود و کر ۳ طبع 
نود و Ke‏ معاشرت ود و گشاده لب لب بود بی خنده واندوهگین نود 
بی ترشرو یی » متواضع بود بی مذلت, و با هیبت بود بی درشتی, سخی بود بی 
اسراف» رحیم بود بر همگان؛ کول" بود. هميشه سراندر پیش افکنده 
داشتی و به هیچ me‏ طمع نداشتی .)) بس هر که سعادت خواهد, به وی 
دا ea‏ و از این بود که حق- تعالی- بر و سا گفت: وک ih‏ 
gli‏ 


۳ 





اقا علاح به‌تفصیل آن‌است که نگاه کند که‌تا کبر به‌جه می کند: 


اگر به سیب‌نسّب همی کند می بايد که نسّب خویش بداند» که 


حق- تعالی- بیان کرده است: وا خلق الانسان من طبن. نم جَعل ْلَه من ی Ie‏ 
e‏ س "گنت اصا ee‏ که انیت زا بر تا سس fire‏ 





۱- پاره 025( وصله bing OS‏ کردن. ۲- مانده» خسته. سس تیک دل» حساس» رقیق القلب. 
oo ad 8 ‘ ۳۹ To‏ 1 ۰ 
4 - (قران» 4/7۸ وتوبر خو بی بزر GIS‏ ۵- (قرآن» ۷/۳۲ (Ay‏ و آغاز کرد آفر یدن مردم 


(آدم) از گل» پس آفر یدن فرزندان او را از منی آب شست. 
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درعلاج کبروغجب Vr‏ 


است و خاک جد» و از این هر دو خوارتر چیست؟ اگر گویی آخر پدر اندر 
Ole‏ است؛ Ole‏ تو و پدر» نطفه و Saale‏ و مُضغه ۲ و بسیار رسواییهاست. جرا 
اندر آن ننگری؟ و عجب آنکه اگر پدرت SE‏ بیختی PEEL‏ کردی» تو 
از وی ننگ داشتی که دست به خاک و خون کرده است» و" توخود از خاک 
و خونی, چرا همی فخر کنی؟ و چون این بشناختی, مثل تو چون کسی بود 
که پندارد که عَلوی است » و دو گواه عدل گواهی دهند که وی بنده است» و 
فزرند فلان plas‏ است.و وی را این معنی روشن گرد انند که حنین است؛ 
چون این بدانست نیزاتکبر نکند و نتواند کرد. و دیگر آنکه هرکه به نشب 
نازد به دیگری نازنده sp‏ و فضل uh‏ که اندر تو ap‏ نه در دیگری, که اگراز 
بول مردم کرمی خیزد ویثرا فضل نبود برکرمی که از بول اسب خیزد. 


سیب‌دوم کبر باشد به جمال. ah‏ که هرگه به جمال خویش فخر 
می کند اندر باطن خویش OS‏ تا جه فضیحتها بیند. ونگاه کند که اندر 
شکم و مثانة وی و اندر رگ وی و بینی وی و گوش وی و در همه اعضاء وی 
جه رسوایی است. و هر روز به دست خود از خو یشتن جه شویدء که او نه 
طاقت آن دارد که Ol‏ به چشم ببیند یا بوی Ol‏ بشنود, و هميشه Slim‏ آن 
اغ ا کو که کد که افش وی از حول جن و eS as‏ و د 
اھکر ول کار ا اندر ورد اند 

۱ طاووس (رض) یکی را دید که همی خرامید» گفت این نه رفتار 
کسی است که داند که اندر شکم وی چیست. و آدمی اگرخو پشتن یک روز 
نشوید, از همه مز بله‌ها پلیدتر بود که؟اندر مزبله‌ها هیچ چیز پلیدتر از آن 
نیست که از وی پدید می آید. و آنگاه جمال صورت وی نه به وی بود تا بدان 
فخر کند» و زشتی دیگران بدیشان نیست تا برایشان عیب کند. و جمال وی 


اس علمی طور دوم از ادوار نطفه . ۲ مصعه طور سوم از ادوار dab)‏ . 
ey‏ آنکه. . ون دیگر. . ۵ کرم. ز يرا که. 
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۲۷ مهلکات 


نیز اعتماد را نشاید. که به یک بیماری old‏ گردد» و آبله وی را از همه 
زشت‌تر بکند. این همه‌به‌کبر نیرزد. 


اما آنکه تکبّر به ققت aS‏ اندیشه کند که‌اگر یک رگ ار وی به 
Zz bags ae ۱ ow‏ رم 
درد اید. کس از وی عاجزتر نباشد. و اگر مگسی جیزی از وی اندر ر باید از 
4 و 7 ۰ : a‏ 
وی عاجزتر اید. و اکر پشه‌ای اندر بینی وی شود یا موری اندر گوش وی شود 
go ۳ ۲ ao.‏ 
عاحز کردد و بمم بود که هلا ک گردد. و ا کر خاری اندر پای وی شود بر 
pies ۵ ۱ a oe S| Leal‏ 
و انگاه اکر قوت بسیار دارد. کاو و خر و شیر و پیل از وی بقونتر 
باشند, و چه فخر بود به جیزی که کاو و خر بدان برتوسبقت دارند. 


اما اگر تکبّر به توانگری و Sle‏ و غلام کند و به ولایت" و سلطان؟ 
کند» این همه جیزی بود از ذات وی بیرون. اما اگر مال دزد ببرد» یا از 
ولایت عزل کنند» به دست وی جه باشد؟ و آنگاه۳ بسیار جهود و بیگانه باشد 
که مال از وی بیش دارد. و بسیاربی عقل وناکس باشد که 
لایت از وی بیش دارد. و بر جمله هرچه به تونود, از آن تونبزد. و این همه 
عار یت باشد. و از این همه هیچ جیز به تونیست. 


و از جملۀ این اسباب هرانجه به وی کبر توان oS‏ اندر ظاهر علم و 
عبادت است و علاج این دشوارتر است که ان فان ات و علم به نرد 
حق- تعالی- عز یز است و عظیم است و علم از صفات حق- تعالی - است؛ 
پس دشوار بود بر عام که به خویشتن التقات نکند. و این به دو وحه اسان 


شود . 





۱- ولابت. حکومت کردن. ۲- سلطات» فرمانروایی . ۳ و آنگاه وانگهی . 
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درعلاح کبروغحب ۳۷۵ 

وجه‌اول آنکه بداند که حخت" برعالم عظیمتر است» و خطر وی بیشتر 
است» که" از جاهل کارها فرو گذارند و از عالِم فرو نگذارند» و جنایت عالم 
فاحشتر. و اخبار که اندر خطر کار عالم آمده است Jab‏ باید کرد بلکه اندر 
ol‏ حق-تعالی-عالم pais‏ را که در gle‏ مقضر بود به خر ماننده می کند که 
خرواری کتاب بر بشت دارد: jaf‏ الحمار حمل اشفارا" و به سک so‏ 
می کند: EE‏ الکلب: إن تخمل ale‏ یله gh‏ رکه gly‏ یعنی که اگر داند و 
اگر نداند طبع خو یش بنگذارد. و جه خسیستر بود از خر و سگ. و بحقیقت 
اگر در خر نحات نخواهد یافت» همه حمادات از وی فاضلتر خواهد بود تا به 
حیوانات چه رسد. و بدین بود که یکی از صحابه (رض) می گفت که 
«کاشکی من مرغی بودمی.» و یکی می گفت: «کاشکی من گوسفندی 
بودمی که بکشتندی و بخوردندی.» و یکی می کفت: « کاش که من بر کاه 
وی مس خر شام دا وهای کر ee‏ سس 
و ipa‏ این ntl ty Sie‏ در میت وان ور ده رو 
از من بهتر است؛ و اگر کسی را بیند که عالمتر از وی بود» گوید: وی چیز 
می داند که من ندانم» وی از من بهتر؛ و اگرپیری را بیند» گوید: وی طاعت 
از من بیشتر کرده است» و از من بهتر است؛ و اگر جوانی یا کود کی را بیند» 
گوید: او از من معصیت کمتر کرده است» او از من بهتر است؛ بلکه اگر 
کافری بیند, تکبّر نکند و گوید: باشد که وی مسلمان شود و عاقبتِ نیکو 


AL 





جه‌بسیار کس عمررا دیدند:پیش ازاسلام» وبروی تکبّرکردند. وان 





نپرد ازد. 

د ححت خداوند. ۲ زیرا که. ۳ ۰)۵/٩۲ OLS)‏ حون داستان خراست که بر می دارد 
Tm‏ 2 ج - a‏ 2 

کتابها . 4- OLS)‏ ۱۷/۷ مثل وی راست حون مثل سک است: اکر بر وی حمله بری» 


وی را به تاعتن داری ز بان از دهن بیرون او ASG‏ یا از وی باز شوی هم ز بان از دهن بیرون افکند. 
۵ در «ترحمۀ احیاء»: جه بسیار مسلمان بود که در عمر پیش از اسلام او عیب کردی. 


Ve ۰٩ (مهلکات.ص‎ 
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۳۳۷۹ مهلکات 

وجه دوم آنکه بداند که کبرخد ای را رسد و بس .هر که‌با وی منازعت ph‏ 
خدای وی را دشمن دارد. و هر کسی را گفته است که تورا نزدیک من قد آن 
وقت بود که خود را قدر بشناسی . یس اگر جه عاقبت خو یش می شناسد به 
مثل که سعادت خواهد oop‏ بدین LS Es xi‏ نکند ز برا که کر از وی 
بشود. که انبیا متواضع بودند ,که" دانستند حق- تعالی- SF‏ دشمن دارد. 





و lil‏ عابد Ub‏ که برعالم- اگر جه عابد نبود- تکبّر نکند» و گوید که 
tem‏ ال و ای و وی ی 9: 

Gs te) eye‏ «فضل عالم بر عابد همجون فضل من است 
بر یکی از باراد و اصحاب من.» و اگر حاهلی را بیند و حال وی مستور 
باشد. گوید: بود که وی خود از من عابدتر است و خویشتن مشهور بنکرده 
Pelee aS‏ است که بر دل من گذرد 
تن و خواطر بد که از ان فسق ظاهر بتر بود که در باطن من گناهی 

ست که من از آن غافلم که همه عم اهر و را وی 

ا ی dct adil act ae Shot va‏ 
کند و خاتمتِ نیکویابد و بر من خطایی رود که ایمان به cy‏ مرگ اند رخطر 
افتد , 

و اندر حمله حون روا بود که نام وی به نزد حق- SS‏ از اشقیا 
بود. AS‏ کردن از جهل بوّد. و از این سبب است که بزرگان و علما و مشایخ 


همه متواصع بوده اند . 


بیدا کردن emt‏ و افات آن 
a Ss s ۰ ۰ ۰‏ 
مهلک خواند: بخل و هوا و عغحب. و گفت (ص): SI)‏ معصیتی نکنید ترسم 





اکا را که ۲- در حمله, به طور کلی . 
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9 
درعلاح کبروعغجب VY‏ 





بر شمااز جیزی که‌بتر است از معصیت»وآن غحب است.»و عایشه را(رض) 
گفتند: SS on‏ بد کردار باشد؟» گفت: («حون یندارد که نیکو کردار است» 
و آن پنداز Got‏ باشد.» ۱ 

و ابن مسعود (رض) گوید: «هلاک اندر دو جیز است: جب و 
تومیدی .»)و بدا سب گفته اند که نوميد در Sb‏ سست بود و مُعحب 
همجنین؛ که" پندارد خود بی نیاز است از طلب. و مطرّف (رض) گو ید: همه 
شب بخسبم و با مداد شکسته و ترسان باشم دوستتر دارم از ASST‏ همه شب 
نماز کنم و بامداد مُعحب‌باشم. 

ee‏ منصور یک روز نماز دراز می کرد و یکی به تعخب در 
عبادت وی می‌نگر یست؛ جود سلام باز داد گفت: یا جوانمرد تعجب مکن 
که ابلیس مدتهای دراز عبادت کرد و خاتمت وی داتی که حه بود. 

و بدان که از غجب افتها تولد کند: یکی کبر بود که خود را از 
دیگران بهتر داند؛ و دیگر آنکه گناهان خود را با یاد نیاورد» وانجه با یاد ارد 
به تدار ک Ol‏ مشغول نشود» و بندارد که خود آمرز يده است؛ و اندر Cole‏ 
شک ر گوی نباشد,پندارد که وی خود از آن‌بی نیاز است+و آفت عبادت بنداند و 
طلب نکند و پندارد که خود بی افت است؛ و هراس از دل وی بشود Sots‏ 
حق- تعالی- ایمن شود؛ و خویشتن را به نزد حق- تعالی- محلی و حقی 
شناسند به عبادتی که ان خود نعمت حق-تعالی - است برویو" برخو پشتن 
G55 ls‏ وکت کد و Up‏ به علم خویش معجب بود؛ از کس سوال 
نکند, و اگر با وی به GL OWE‏ و مراد وی جیزی گو یند» نشنود و ناقص 


ie کس‎ oe ۱ : و‎ le 


حقبقت غحب و ادلال 


بدان که هرکه خدای- تعالی- وی را نعمتی داد» حون علم و توفیق 





هر که ۲ و او ale‏ (وحال آنکه). ‏ ۳- تکیت IS‏ ستودن. 
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۲۷۸ مهلکات 

عبادات و غیر ان a‏ ول ا ب واا بود و همی ترسد که از وی 
; و ۰ aie‏ . ۲ -ج 5 rd‏ 
بازستانند» این مُعحب نباشد؛ اما گر ترسان نباشد و برآن شاد cay‏ از ان وجه 
که نعمت و Coke‏ حق- تعالی- است نه از ان وجه که صفت وی است» هم 
مُعحب نباشد؛ و اگر شاد بدان ay‏ که صفتِ وی است و از آن غافل ماند که 





این نعمت حق- تعالی- است, و از هراس آن خالی بود» این شادی بر این 
VOL Fle vet esters‏ هم خودرا حمی داند برخدای -تعالی- واین 
Cole‏ خو یش خدمتی بسندیده داند این را ادلال ؟ کر بند که خود را 0 
همی داند. و حون کسی را حیزی دهد و آن را تعظیمی بود در دل مُعحب 
واک اهمها وی Gale‏ وهات dence‏ ¢ اس داه ون 

و رسول (ص) at‏ «نماز کسی که بدال alls‏ بود از سر وی 
برنگذرد.» و گفت (ص): Sly‏ همی خندی و به تقصیر خو یش مره بهتر از 
۹1 همی گر بی sola‏ کاری دانی .» 


بیدا کردن علاح غجب 

بدان که جب بیماریی است که علت آن حهل محض استء پس 
علاج Ol‏ هی ار مس ee eGR tyes‏ است و 
علم» گوییم که جب تو از آن است که این برتو می رود و تو راهگذر آنی» 
با از آنکه از تو در وجود می آید و به قوت تو حاصل می شود. اگر از آن است 
که در تو می رود و تو راهگذر آنی راهگذر راعغحب نرسد که وی مسخری 
باشد و کاری به وی نبود» وی اندر میانه که باشد؟ و اگر گویی: من همی 
کنم و به قوت و قدرت من است. هیچ دانی تا این قدرت و قوت و ارادت و 
اعضا که این عمل بدان ay‏ از کجا آوردی؟ اگر گویی: به خواستِ من بود 
این عمل» گویيم این خواست را و این داعیه را که آفر ید و که مسلط بکرد 





د باان. ۲- ادلال, به کار خود فخر کردن و ناز بدن. ۳- ale‏ («ی» وحدت), وسیله ای؛ 


وسيلة ناز. -٤‏ پیوسیدن, توقع داشتن, انتظار داشتن. 
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درعلاج کبروعجب ۲۷۹ 





برتو تا LL‏ قهر اندر گردن تو افکند و فراکار داشت؟ که" ه رکه را داعیه بر 
وی مسلط بکردند وی را موکلی فرستادند که برخلاف ان نتواند کرد« و داعیه 
نه از وی است و وی را به قهر فرا کار دارد. پس همه نعمت خداوند است و 
Cod‏ تو به خویشتن از جهل است که به تو هیچ جیز نیست. بايد که تعخب تو 
ار فضل خدای- تعالی - 35 که بسیار Ge‏ را غافل کرد و داعيةٌ ایشان به 
کارهای بدصرف کرد و تورا از Coble‏ خو یشتن استخلاصی فرستاد, و داعیه 
را بر تو مسلط کرد و تو را به سلسلا قهر به حضرت خویش همی برد. و اگر 
یادشاهی اندر غلامان خود نظر aS‏ و از Ole‏ همه یکی را Cals‏ دهد 
ی س و حدمتی که از پیش کرده بود» LL‏ که تعخب وی از فضل ملک بود 
که بی استحقاق" وی را تخصیص کرد نه به خود؛ ر پس اگر گوید: ملک 
حکیم است و تا اندر من صفت استحقاق ندید ات ای oe‏ 
نفرستاد» گو ‘eae‏ ان صفت استحقاق ار ر کحا آوردی؟ گر هم عطای ملک 
است پس تو را جای Cot‏ نیست. و همجنان باشد که ملک تو را اسبی دهد 
oot‏ نیاوری, ET‏ غلام دهد غجب آوری و گویی مرا علام از ان" داد که 
اسب داشتم و دیگران نداشتند. حون اسب نیز وی داده باشد حه حای عحب 
بود؟ بلکه همحنان بود که هر دو به یک بار به تو دهد. همجنین اگر گو یی 
مرا توفیق عبادت بدان داد که وی را دوست داشتم» گو یند: این دوستی اندر 

لت eof FIs SS‏ دوست رن داشتم که بشناختم وی راوجمال 
وی بیافتم» گو sy‏ :این معرفت واین دیدا رکه داد ایس حون همه از وی است بايد که 
عحب به حود و فضل وی بود که تو را lo‏ ید واين صفات به تو داد و 
قدرت و ارادت و داعیه بیافر بد؛ امّا تو اندر میا ۳ و به تو 


هیچ جیز نیست, جز آنکه راهگذری قدرت حق- تعالی - را و س. 


۱- زیرا که. ۲- از آن حهت. ۳-- در («ترحمه احیاء»: يس اعحاب به حود 
او باشد. (ربع مهلکات. (Vets‏ کب تس( که 
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۲۳۸۰ مهلکات 





فصل [سوال و جواب] 
SS‏ 2 ۲ 
اگر کسی گوید که چون من نمی کنم و همه وی AS‏ ثواب از کحا 


جواب حقیقی آن‌است که تو راهگذر قدرتی و بس»و تو هیچ کس نه ای 
ارت دز میت WN ID,‏ رهی ۱, آنجه کردی نه تو کردی که وی کرد؛ ولیکن 
جون > کت پس از علم و قدرت وارادت افر ید پنداشتی که تو کردی. وسر 
این بار یک" است» فهم نکنی . و باشد که در این کتاب در اصا ل توحید و 
توکل بدین اشارتی رود. UI‏ اکنون بر Se‏ فهم تومسامحت کرده گیر و جنان 
گیر" که عمل تو به قدرت تو است» و لکن عمل تو بی قدرت وارادت و علم 
ممکن نیست؛ پس کلید عمل تو از این هر سه است. و این هر سه ae‏ 
حق- تعالی- است. پس اگر خزانه‌ای باشد محکم و در وی بسته و در آنجا 
نعمت بسیار و تو از آن عاجز که AIT‏ تو نداری, خا خازن AIS‏ به تو دهد در 
بگثایی و دست فراکنی و آن نعمت برگیری» حوالۂ این نعمت با آن کس 
oS‏ که کلیدبه‌تو داد را بدانکه به دست فرا گرفتی ؟ دانی که حون کلید فرا 
داد» به دست فرا گرفتن را بس فڈری نبود» و قَدر ان را بود که کلید به تو داد 
و نعمت از جهت وی بود. پس همه اسباب قدرت تو که کلید اعمال است» 
همه عطای حق- تعالی- است. پس تعخب از فضل وی کن که کلید خزانة 
طاعت به تو داد و از همه فاسقان منع کرد و کلید معصیت به دیگران داد و 
در خزانة طاعت برایشان ببست» بی آنکه از ایشان خیانتی بود» بلکه به عدل 
خویش و بی آنکه از تو خدمتی بود» بلکه به فضل خو 

۱ پس هر که توحید بحقیقت بشناخت هرگز وی را نغجب نبود. وي 
از ST‏ عاقل درو یش تعخب کند از ST‏ جاهل را مال دهد و گوید: من 





۱- (قرآن» ۸) ونه توانداختی آنگه که انداختی ولکن خدا اندانحت: ۲- بار WS‏ دفیق. 
Par ۰.‏ : 
۳- گرفتن» فرض کردن. 
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درعلاح کبروعحب YA\‏ 


عاقلم مرامحروم کرد. واین قدرنشناسد که‌عقل بهتر ین همه نعمتهاست» این نیز 
به وی داده است. اگر هر دو به وی دادی و ان دیگر را از هر دو محروم 
کردی به عدل نزدیکتر نبودی. و باشد که آن غافل شکایت کند. واگر گو یند 
عقل خویش با مال وی SE‏ کنی» AS‏ و زنی نیکوی درو یش» زنی زشت 
را بیند با پیرایه و تجمّل بسیار» گوید این چه حکمت است که این نعمت به 
رشتی دهد که بر وی نز بید؟ و این مقدار نداند که اینکه به وی داده است 
بهتر است: و اگر هر دو به وی دادی به عدل نزدیکتر نبودی . و این حناد بود 
که پادشاهی یکی را اسبی دهد و دیگر را غلامی دهد. تعب کندء گوید 
اسب من دارم» چرا غلام به دیگری همی دهد. واین از جهل بود. 

و از این coy‏ که داود (ع) یک راه گفت: «بار خدایا هیچ شب نیاید 
که نه از ال داود یکی تا روز نماز کند» و هیچ روز نايد که نه یکی روزه 
دارد.» وحی آمد به وی که Olay‏ را این توفیق از کحا آمد اگر قوفیق من 
نبود. اکنون تو را یک لحظه به خود با زگذارم.» و چون به خودش با ز گذاشت 
Ol‏ خطا بر وی برفت که عمری در حسرت و ندامت Ol‏ بود. 

و ايوب (ع) گفت: «بار خدایا این همه بلا بر من ر یختی و یک ذره 
هرگ هوای خو یش بر مراد تو اختیار نکردم.» میغی ناگه پدید آمد و از آن میغ 
Gol‏ شنید, به ده هزار اواز» که «آن صبر تواز کجا بود.» ایوب بدانست» 
پاره‌ای خا کستر بر سر کرد و گفت: «بار خدایا از فضل توبود» توبه کردم. » و 
حق- تعالی - می گوید: لوا فضل الله Eads 5 Kile‏ مازکی منكم ین eT‏ بدا 
SANE‏ قن بشاء وال سمیغ le‏ '» اگرنه فضل ما بودی هیچ کس را به پا کی 
خو بش راه نبودی تا به کاری دیگر Nay‏ و رسول (ص) از این" گفت که 
rs a)‏ به عمل خویش به نحات نرسد.» گفتند : )9 نه تو؟)) گفت: («و 


۱- (قرآن» (v/v t‏ اگر فضل خداوند نبود بر شما و بخشایش او از شما هیچ کس پاک نمی گشت. 
ولیکن خداوند پا ک می کند او را که خواهد و خداوند شنواست و داناست. ٣‏ حه رسد. 


۳ از این لحاظ . 
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YAY‏ مهلکات 


نه من الا وت حق- تعالی .» و از این بود که بزرگان صحابه (رص) 
همی گفتند کاش که ما خاک بودیمی یا خود نبودیمی. پس هرکه این بداند 


۰ ۰ 3 é 
. حود ده عحب نپردازد‎ 


فصل ob]‏ به قدرت و جمال ونسّب حماقتِ محض است] 

بدان که گروهی را جهل به جایی باشد که عمجب آورند به جیزی که 
ان بدیشان نیست و به قدرت ایشان تعلقی ندارد. حون قوت و حمال و نسب. 
و این جهل تمامتر است »که اگر عالم و عابد گوید: ple‏ من حاصل کردم و 
عبادت من کردم. خیال وی را جایی هست؛ Ul‏ این خود حماقتِ محض 
است 

و کس بود که حب ةنسب سلاطین کند و ظالمان. و اگر ایشان را 
ببیندی اندر دوزخ که به جه صفت باشند, و اندر قیامت- که خصمان با 
ایشان چه استخفاف کنند- از ایشان ننگ داردی. بلکه هیچ نسب از نسب 
سک (ص) کر ple‏ نیست و cad‏ بدان باطل است. و حجب گروهی 
ole‏ زنبتة. که نداد که ایشان را ود عضیت: راد نت tal‏ داه و 
هرجه خواهند همی کنند. واين مقدار ندانند که حون خلاف يدر وحدخویش 
کنند نسب خود با | یشان قطع کرده باشند. و ایشان شرف اندر تواضع و 
تقو همی دانستندی نه اندر لس و هم در نسب ایشان کسانی بودند که 
سگان دوزخ اند. و رسول (ص) منع کرد از فخر به نسب و گفت: «همه فرزند 
آدم اند و ادم از خاک است.» و حون بلال بانگ نماز کرد رگا قر یش 
گفتند:«این غلام‌سیاه‌راجه محل آذ بود که این شغل وی رامسلم باشد!» 
ایین آیت‌بیامد که إن اکزّمکم عنداللّه اتقیکم!. و چون این ات فرود 
آمد که و آنذز عشیرنک ألاَفر بی" گفت۳ فاطمه را (رض): by‏ دختر Mow‏ 





۱- (قرآن» »)۱۳/٤۹‏ گرامیتر ین شما نزد خداوند پرهی زکارتر ین شماست. ۲- OL’)‏ ۰۲۱/۲ 
وبیم کن خاندان نزدیکتران خو یش را. ۳- رسول (ص). 
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YAY ots pS درعلاج‎ 





ندبیر خویش کن که فردا پدری من تورا سودی ندارد.» و صفیّه (رض)» ase‏ 
خود کت «یا Me‏ محمد» به کار خویش مشفول شو که من تو را 
دست نگیرم ۰ و اگر خو یشاوندان وی را قرابت کفایت بودی» بایستی که 
فاطمه را (رض) I‏ ر رنج تقوی برهانیدی تا خوش همی ز بستی و هر دو حهان 
وی را بودی. اما اندر حمله, قرابت را ز یادت امیدی است به شفاعتِ وی. 
ما بود که گناه جنان بود که شفاعت نپذیرد. ونه همه گناهی شفاعت پذیرد» 
چنانکه حق- تعالی - گفت: وا Gp‏ الا pail git‏ فراخ رفتن۲ برامید 
شفاعت همجنان بود که بیمار پرهیز نکند و هر جیزی همی خورد بر اميد آنکه 
پدر من طبیبی استاد است؛ گویند بیماری باشد که جنات گرد که علاج 
dps‏ و استادی طبیب سود ندارد. باید که مزاج جنان بود که طبیب ان را مدّد 
تواند کرد. و نه ه رکه به نزدیک ملوک محلی دارد, اندر همه گناهی شفاعت 
تواند کرد» Sh‏ کسی که ملگ وی را دشمن گرفت شفاعت نپذیرد. . و هیچ 
oS‏ نبود که نتواند بود که سیب مَفت؟ باشد, که حق- تعالی- وت ی 

اندر معصیتها پوشیده بکرده است. باشد که آنحه کمتر دانی سبب مقت OT‏ 
بود» جنانکه حق- mileage‏ - گفت: وتختبوه هیا و نة الله ee, poe‏ اسان 
همی گیر ید و نزدیک خدای- تعالی- ا و همه مسلمانان را امید 
شفاعت هست و بر dul‏ شفاعت هراس برنخیزد. و با هراس عجب فراهم 
تباید 


7 2 ۲1 ۰ a 
و شفاعت نکنند و آمرزش نخواهند مکر ان کس را که حدای- تعالی - بسندد.‎ ۲۸/۲۱ ols) -۱ 
.)۱۵/۲  نارق(‎ - 6 : فراخ رفتن, از حڌ خود تجاوز کردن. کد مهن ارت تفت‎ -۲ 
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اصل دهم._ در غفلت و ضلالت و YF‏ 


ندال که هر که از سعادت el‏ محر وم ماند» ار ان نود که راه 
نرفت؛ و هر که راه نرفت از Ol‏ بود که یا ندانست يا نتوانست؛ و هر که 
بل ات از ان بود که غافل نود ae‏ راه گم aS‏ یا هم yal‏ راهب 
نوعی از پندار از راه بیفتاد. 


اما ان شقاوت که از ناتوانستن خیزد ا شرح کردیم. و مثل این قوم جنان بود 
که کسی راهی می بباید رفت» و بر até ol)‏ ها سیار است و دشوار است› 3 
وی ضعیف است» عقبه بنتواند گذاشت". وعقّبات راه جون شهوتِ جاه است 


es ۳1‏ 
و شهوتِ مال است و شهوتِ شکم و EP‏ و این شهوات که گفتیم» کس 
باشد که یک عقبه بگذارد اندر دوم عاحز اید؛ و کس بود که دو بگذارد اندر 
سدیگر عاجز آید» و همجنین تا همه عقبات باز پس پشت نگذارد به مقصد 


ترسد. 
اقا شقاوت که به سبب نادانستن است ار سه جنس است: 
۰ © 1 ۰ ‘ 3 1 
یکی لث است و یری که انرا ادان کو یند. ومثل ایک ge‏ 


۱- حاصل شود. ۲- گذاشتن, عبور کردن. 
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۲۳۸۹ مهلکات 


جون کسی باشد که بر سر راه خفته ماند تا قافله بشودا حون کسی uss‏ 
LN lay‏ هلا ک شود. 








دوم جنس ضلالت است که آن را گمراهی گویند. و متّل این حون 
کسی بود که مقصد وی از سوی مشرق است» روی به حانب مغرب آورد» و 
همی رود» هر چند پیشتر شود دورتر باشد. و این را ضلالت بعید گویند. ام 
آنکه از چپ و راست شود هم ضلالت بود. لیکن بعید نباشد. 


سر LE.‏ ت 9 
اما جنس سوم غرور است که آن را فر یفتگی گویند و پندار. و مثل 
این جون کسی بود که به حج خواهد شد وی را اندر بادیه به زر خالص 
حاجت خواهد بود, هر جه دارد همی فروشد و با زر همی TAS‏ ولیکن زر 
که همی ستاند قلب بود یا مغشوش بود و وی نداند. همی بندارد که زا 
حاصا ل کرد و مراد خو یش بخواهد یافت» چون به بادیه رسد و زر عرضه AS‏ 
هیچ کس اندر وی OSS‏ حسرت و تشو یر به دست وی Bley‏ و اندر or‏ 
اين قوم حق- تعالی- گفته است: قل Bed Mig Lab SS‏ 
سَعْيْهُم فى LD! Spall‏ وشم تخبون oil‏ بخسنون نع" گفت: ز یانکارتر ین در 
ol‏ فومی باشند که رنج برده باشند ویندارند که کاری کرده اندي حون نگاه 
کنند همه غلط کرده باشند. و تقصیر این کس از این بوده باشد که می بایستی 
که اول ضاف نافع اكاد و وام ۳ | ۱ 
ود صرافی بیاموحتی » ه رر فراستدی» نا خالص ر J‏ بهره 
a oie‏ صر ۰ ۳ و ۰ 
ر . جول ین لير د JIS‏ به دست وردی. و صیرفی مثل بیر است 
و استاد که باید به درجۀ پیران بود یا اندر پیش پیری پخته باشد و کار خویش 





۱- برود. = ذل هزر OL’) ۳ ۰ AS‏ 4۱۰۳/۱۸ و بگو [ای پیغمبر] 
خبر دهم شما را که ز یانکارتر ین شما در اعمال کیست؟ ایشان‌اند که رنج می برند در این جهان و رنج 
ایشان باطل گشت ونیست و می پندارند که بس نیکوکاری می کنند. ٤‏ - نبهره» پول قلب . 
فی سراف agi -٩‏ نشان دادن. Ce‏ یک 
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درغفلت وضلالت وغرور YAY‏ 





بر وی عرضه می کند. چون از این هر دو عاجز آید» سنگی زر شهوتِ وی 
است» هر چه هوا و طبع و شهوت وی بدان ميل کند بايد که بداند که آن باطل 
است. و اندر این غلط نیز افتد» ولیکن غالب! ان بود که صواب بود. پس حون 
نادانی اصل اۆل است اندر شقاوت» و این سه جنس است بتفصیل؛ این هر 
سه و علاج ol‏ فر یضه باشد بشناختن؛ که اصل پیشین شناختن راه است» 
آنگاه رفتن راه» و حون هر دو حاصل شد هیچ باقی نماد و از cpl‏ بود که 
be‏ (رض) اندر دعا بر این اقتصار کرد و گفت: ار الق Wis‏ واززفنا AE LS‏ 
وآرنا الباطل باطلاً و ززفنااتنابك حق به مانمای جنانکه هست و قدرت ده تا از پی 

SS el Cet ee of Maka‏ ز ان پرهیز کنیم. پس ما اندر 
این اصول که گذشت علاج ناتوانستن بگفتیم, اکنون علاج نادانستن بگوییم. 


بیدا کردن علاح غفلت و ادانی 
بدان که بیشتر خلق محجوب اند به سبب غفلت, و همانا از صد. نود 
و نه از Vel‏ باشند. و معنی این ره فلت Ol‏ است که از حطر کار آخرت خبر 
ندارند و اگر خبر دارندی تقصیر نکنندی, که آدمی را Ole‏ آفر بده‌اند که 
چول حطر بیند حذر کند اگر چه به رنج بسیار حاجت آید؛ ولیکن این خطر به 
E Ee Ra‏ 
نبود حز ی ا این بیدا فا 
پیغامبر است و OLL‏ وی که علمای دين اند؛ و همه Lisl‏ را بدین فرستاده اند» 
‘ و ام اج gmp‏ و fF Co‏ و 
چنانکه حق- تعالی- گفت: 54 قوماً ما أذ آباژهم فهّم غافلون "و گفت: لیر 
مق و ۳ “ ۶ 
قومً ما آتاهُمْ من نذیر من قبلیک pled‏ هتد بهتدون "؛ همی کو يد تورا که محمّدی, بدان 
۱ مس 7 ۵ و 
فرستادیم ۳ خحلق را از خواب غقلت بیدار کنی و فرا همه بکو یی ان الانسان 





a 
PIS کنی‎ lS تا ۲؟‎ 5 «( s/s ls) ۳ دسته.‎ cpl بیشتر. ارا از‎ cle ۽‎ 
sg 7 سیم‎ 
AIS که آگاه نکرده اند بدران ایشان راء و ایشان ناآ گاه‌اند. 6 (قرآن, ۳/۳۲ تا آگاه کنی‎ 
sa را راست‎ Seg را که نیامد به ایشان هیچ ۲ گاه کننده‌ای پیش‎ 
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YAA‏ مهلکات 


bane el‏ برکنار دوزخ آفر یده‌اند. GE‏ مرن all Spall 315 ab‏ قان 
geval‏ هی ألماوىء و آقا من حاف مفام 55 AN ais‏ عن الهّوی. فان Kahl‏ هن 
ألماوی"؛ ه رکه وی را به دنیا آوردند و ازیی هوا فرا شدن گرفت وروی به دنيا 
آورد به دوزخ افتاد» که مثل هوای وی چون حصیری است به سر چاه دوزخ فرا 
کرده» هر که بر حصیر برود LY‏ در جاه افتد. و هرکه شهوت خو یش خلاف 
کرد به بهشت افتاد. و مثل شهوت حون عَقّبه است بر oly‏ بهشت» ه رکه از وی 
اندر کت لابذ به بهشت رسد و از cpl‏ گفت رسول (ص): aS! ear‏ 
بالمکاروَحمَتِ TOGA‏ پس هرکه از GE‏ اندر بادیه است حون عرب و 
کرد و ترکان و امثال این قوم که اندر Ole‏ ایشان علما نیستند» اندر خواب 
غفلت بماندند که کس ایشان را بیدار نکرد و خود از خطر آخرت بیخبرند. 
بدان سبب راه نمی روند و ه رکه اندر روستاها اند همچنین» که عالم اندر ميان 
ایشان کمتر باشد, که" روستا جون گور است» جنانکه اندر خبر است که AB‏ 
“LAI wh asst‏ الَبور. و ه رکه اندر شهری است که اندر وی عالمی و واعظی 
که بر منبر سخن گوید نیست یا عالم آن شهر به دنا مشغول است و به کار 
دين مشغول نیست. هم اندر غقلت بماندند؛ که این عالم نیز غافل و خفته 
است» دیگری را چون بیدار کند؟ و اگر عام شهر بر منبر همی شود و مجلس 
همی کے le‏ عادتِ OS de‏ بیحاصل است: سجعی و طاماتی* و 
نکته ایو وعدۀ رحمتی و عشوتی همی دهد که مردمان را گمانی افتد که به 





2 و و ایشان را در خواهد یافت. حال این قوم از حال 
Ole‏ بتر است و مثل وی حود خفته ای است بر سر راه» که کسی وی را 
بیدار یکند و شرابی فرا وی دهد که مست شود و بیفتد. این مذبر پیش از این 





ا ols)‏ ۲/۱۰۳ آدمی در کاست است و درز OL‏ ۲- (قران. ۱-۳۷/۷۹), آنکه نافرمان 
شد و زندگانی این dle‏ را انتخاب کرد» دوزخ است‌جایگاه او»و اقا آنکه‌بترسدایستادن پیش خداوند 


oa ge 2. er ee = ۰ a « 

خویش و بازدارد تن از ارزو‌بهشت حایگاه اوست. ۳- کردا گرد بهشت را سختیها فرا گرفته 
a oe ¬‏ . 4 * & - ۰ ,4 

ات و کردا کرد دور را شهونها و خوش‌ها. 6- ز برا که. ۵- روستانشیناد همحون 


سا کان گورستان اند. ٦‏ طامات, معارفی که صوفیان برز بان رانند و در ظاهر گزافه به نظر آید. 
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درغفلت وضلالت وغرور ۲۸۹ 


جنان بود که اسان بیدار شدی به هر آواز که بشنیدی, اکنون جنان شد که 
پنجاه لگد بر سر وی زنند خوذ ATT‏ نیابد و هرچه با وی گویی» گوید: ای 
coy‏ خدای- edt‏ کر یم است و رحیم است و از گناه من وی ۳ 
ز یال» و بهشت وی فراختر از ان است که ما را اندر آنجا حای نبود» و 
امثال این MLAs‏ اندر دماغ OLE!‏ برو ید. وهر مذ کر که بر این صفت باشد» 
اندر خونِ دین و GE‏ بود. و مثل وی جون طبیبی بود که به‌بیماری که اندر 
حرارت وف هلا کے اش انگبین دهد وک دز انگبین شفاست . 
انگیین کسی را شفاست که علت سردی بود. و oul‏ واخبار رجا واومید 
Cur,‏ خدای- تعالی- شفاست» ولیکن دو بیمار راو بس: 


یکی آنکه حندان معصیت کرده باشد که نومید شده باشد و از نومیدی 
توبه نکند» و گوید: توب من هرگز نپذیرد. این ایت شفای وی است: fo‏ 
باعبادی اد شرفوا على اسهم لا تقتطوا من رَحمَة اه ان الله Saas‏ الذنوب خمیعاً ان 
هو ألغفور Tee‏ به شرط SST‏ این ایت که بر این پیوسته است بر خوانی که و 
انیبوا الى 555 واسلموا Sy‏ فل SSE OF‏ الاب ot‏ تتضرون ۳ ed‏ وه 
که نومید مشو که حق- تعالی- همه گناهان بیامرزد» چون باز گردی و توبه 


کنی» واخسن ما Lost‏ اتباع wey‏ 


- ۰ ۰ ۳ ۳ a 
کسی بود که خوف بر وی غالب بود جنانکه هیچ‎ So و بیمار‎ 
نیاساید از عبادات» و بیم ان است که خود را از جهد بسیار هلا ک کند که به‎ 
شب هیچ نخسبد و طعام اند ک مايه خورد» و امثال این حراحتِ خوف را مرهم‎ 


۱- ترهات (ج ترّهه)» یاوه‌ها. ۲- (قرآن»۵۳/۳۹) LS‏ محمد)ای رهیگان من ایشان که 
گزاف کردند در ستم بر خو یشتن نومید مباشید از بخشایش خداوند که اوست آن خدای‌آمرزگار بخشایندة 
مهر بان که گناهان همه بیامرزد که‌اوست آمر زگار مهربان. ۳- OTP)‏ ۵0/۳۹ باز گردید با 
خداوند عویش و گردن نهید او را پیش از آنکه عذاب اید به شما و آنگه یاری نرسد شما را از کس. 
— (قرآن» ۵۵/۳۹)) و نیکوتر انجه فرو فرستادند. 
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۳۹۰ مهلکات 


OUT oT‏ رحمت باشد. Ul‏ جون این با غافلان و دلیران گویی» جون نمک 
باشد که بر سوخته پراکنی» و Cle‏ زیادت شده باشد. و حنانکه طبیب 
حرارت را با انگبین علاج کند»درگرو Le‏ بیمار باشد» این عالم نیز همچنین 
در Op‏ دین مردمان بود و Goby‏ دخال بود و دیق ابلیس بود. و در هر شهر که 
جنین ie‏ باشد» ابلیس اندر ان شهر نشود که وی خودٌ" ALS‏ نيابت وی 
می دارد. 


اما اگر سخن واعظ به شرط شرع و تخویف و اندازه بود ولیکن 
سیرت وی و معاملات وی بر BIE‏ گفتار بود و بر دنیا حر یص باشد» غفلت 
هم به سخن وی برنخیزد. و مثل وی جون کسی بود که طبقی لوز ينه" اندر 
پیش گیرد و به Gh‏ تمام می خورّد» و فر یاد می کند که ای مردمان ز ینهار! 
هیچ کس گرد این مگر دید که این لوز ينه پر زهر است. و این به سب آن بود 
که مردمان بر خوردن آن حر بصتر شوند و گو بند این ازال همی گوید تا همه 
وی را باشد. و هیچ کس در خوردن با وی زحمت ۳ نکند. اما اگر کردار و 
گفتار وی هر دی بشرط بود و از جنس سیرت و گفتار سلّف باشد, غافلان به 
گفتار وی از خواب غفلت بیدار شوند, اگر وی را قبولی باشد اندر میان خلق؛ 
اما اگر وی را قبولی نباشد, یا گروهی سخن وی نشنوند و گروهی حاضر 
نیایند, اندر غفلت بمانند, واحب باشد که حندانکه تواند از یس ایشان فرا شود 
وبه OLLI LE‏ همی شود و دعوت همی کند. 

پس از این جمله معلوم شد که خلق از صد, نود و نه اندر حجاب 
غفلت اند و از خطر کار آخرت بیخبرند. و غفلت gle‏ است که علاج Ol‏ به 
دست بیمار نیست. حه غافل را از غفلت خویش خبر نبود» علاج I‏ حون 
جوید؟ پس علاج ان به دست علماست. پس کودکان که از خواب غفلت 
slay‏ شوند» به قول مادر و پدر و معلم بیدار شوند» و دیگران به قول واعظ بیدار 





۱- این عالم. ۲- لوز ینه» نوعی حلوا. ۳- زحمت» ازدحام. 
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درغفلت وصلالت وعرور ۲۹۱ 





شوند و حول حنیر عالم و واعظ 64S‏ اس لا حرم » (Sy lew‏ غفلت 
۰ ۱ ۱ نت ۰ a Le‏ 

ae Soak اس‎ ۱ 2... 2 

گویند به سرزبان گو ay‏ و بر طر يق رسم کو یند» و باطن ایشان از درد این 


بیدا کردن ضلالت و گمراهی و ce‏ آن 
Ss Os‏ ف دیگرند که از آحرت PE‏ شده‌اند» ولیکن اعتقادی 
کرده اند که برخلاف راستی است و از aly‏ حق بیفتاده‌اند» و ان گمراهی 
حجاب ایشان است و از این پنج مثال بگوییم تا معلوم شود: ‏ 


منال اول آنکه گروهی آخرت را منکرند و اعتقاد کرده اند که آدمی حول 
TT. yT, ۲‏ 
بمیرد". و بدین سبب لگام شرم از سر فرو کرده‌اند و چنانکه خواهند می ز یند» 
و پندارند که اینکه انبیا گفته اند به سبب صلاح GLE‏ گفته اند اندر این جهان 
یا طلب جاه کرده‌اند و منفعت و eS‏ و باشد که صریح بگویند که این 
حدیثِ دوزخ جنان بود که کود ک را گویند: اکر Olas‏ شرن ورا a‏ 
BLE‏ موشان کنند. و این مُذبر اگر هم اندر این آمثال نگاه کند بداند که آن , 
ادنار که کود ک اندر OF‏ افتد به سبب ناشدن به دبیرستان از خان موشان 
تر اس جنانکه اهر | بصیرت بدانسته اند که ادبار حجاب از حقْ- عزوحل- 
رد بتر است» و سب Ol‏ متابعت هوست» ولیکن ان ۶و ر این ay‏ طبع 
‘had alibi ba tits 0‏ 
دلیل AS‏ بر انکه عقل OLA‏ جناد است که از بیم رنج مستقبل اندر clos‏ 
سیاری نج بنقد بکشند؛ ار در Sle‏ اعتقاد دارندی Ss)‏ ری 
و علاج این OT‏ بود که حقیقتِ آخرت وی را معلوم شود و آن را سه طر یق 


e oo 


اس 


۱- عزا oe‏ کمیاب, نادن ۲- خاموش شود. ۳- bal‏ بد بختی . 
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ray‏ مهلکات 
اول آنکه به مشاهدت بهشت ودوزخ وحال مطیع و عاصی را که‌مرده‌اند 
بیند و این به پیغمبران و به اولیا مخصوص باشد که ایشان ا گر جه اندر این 
Ole‏ باشند اندر ان حالتی که برایشان اندر اید- که آن را فنا و بیخبری 
<a‏ اخوال wine Cleo!‏ ی که Ol Glee‏ م ا قفدت 





است اندر عنوان کتاب. و این بغایت عز یز" بود. و آنکه به آتحرت ایمان ندارد 


طر یق دوم انکه به برهان بشناسد که حقیقت‌ادمی جیست و روح 
چیست. تا معلوم شود که وی " جوهرې است قایم به نفس خود و از این قالب 
مستغنی است. و این قالب مرکب و الت وى" است و نه فوام وی. به نیستی 
وی" نیست نشود. و این را طر یقی است ولیکن سخت عز یز و دشوار است؛ 
وراه علمای راسخ است اندر علم» و بدین نیز اشارتی کرده آمده است اندر عنوان 
کات 


طر یق سوم وآن طر یق‌عموم خلق‌است. آن است که نور این معرفت 
سرایت کند از انبیا و اولیا و راسخان اندر علم به کسانی که ایشان را ببینند» و 
با ایشان صحبت کنند. و این را ایمان گو بند. و ه رکه را صحبت بیری بخته و 
عالمی ورع؟ مساعدت نکرد اندر شقاوت بماند. و هرحند که پیر و عالم 
بز رگش ایمان که از سرایت نور وی باشد عظیمتر» و از این بود که 
نیکبختتر ین alee a‏ بودند به سبب سعادت مشاهده احوال مصطفی 
(ض )»و آنگاه تابعین w‏ یی سعادت مگاهدة ضحابه. و از این گفت رسول 
(Le)‏ خیْرالتاس Pei Grill id‏ و مثال این قوم جنان بود که کود کی که 
پدر خویش را بیند که هرکجا که ماری بیند" از آن بگر یزد و خانه به وی 
- این نظر ومشاهده ‏ اد عزیزه کاب نادر ٣-روح.‏ و قالب. ۵- ورع»پرهیز کار. 


are : -‏ * ]+ . 72 ‘ ۰ - 
سه ea wre‏ ان OLS‏ که در روزگار من هستند و پس از ایشان کسانی که پشت سرآنها 
بیایند . —Y‏ پدرش . 
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درغقلت وضلالت وغرور ray‏ 





بگذارد. و این بارها دیده باشد. بضرورت وی را ایمانی حاصل آید بدانکه مار 
بد است» از وی بباید گر بخت. و چنان شود که بطبع هر کجا مار بیند 
بگر یزد از آن» بی ST‏ حقیقتِ ضرر آن بداند. و باشد که بشنود که اندر وی 
زهر است و از این زه نام داند و حقیقت نداند. ولیکن بیم تمام حاصل آید. 


و مثل مشاهدۂ انبیا (ص) Oke‏ بود که‌ببیند کس را مار بگز ید و 
Ze 4‏ 3 ۱ ۱ 
بمرد» و دیکری بکز ید و بمرد. ضرر وی به مشاهده معلوم شود؛ و این منتهای 
یمین بود. و مثل برهاب علمای راسخ جنین بود که این ندیده باشد ولیکن به 
نوعی از فیاس مزاج ادمی بدانسته باشد و مزاج مار ندانسته و مصادت Ole‏ 
ایشان بدانسته 9 از این نیز Ce‏ حاصل اید ولیکن ره حول مشاهده نود . و 
eo 4 ۰‏ 
OL,‏ همه شلوا الا غلمای زر HS‏ همه از Gil a‏ صح عا و بر SS‏ 


خیزد. و علاج قریبتر ین این است. 


مثال‌دوم ضلالآن‌است که گروهی آخرت رامنکرنب‌اشند و نابودی 
وی pabw‏ اعتفاد نکرده باشند ولیکن اندر Ol‏ متحیر باشند و گویند که 
بحقیقت نتوان شناخت. پس شیطان دلیلی فرا پیش ایشان نهد تا" گو یند دنیا 
goatee eal ge‏ هک دام Sees Digi‏ 
آخرت یقین است نزدیک اهل یقین. ولیکن علاج این متحیّر OV‏ است که 
گو یند: تلخی دارو Cee‏ است و شفا شک و خطر نشستن اندر در با بقین 
است و سود بازرگانی شک. و اگر کسی تورا گوید» اندر حال تشنگی, که 
این اب مخور که مار دهان اندر وی کرده است؛ لذت آب خوردد بفین است و 
زه شک, جرا دست بداری؟ ولیکن گویی این یقین اگر فرا گذرد. ز OL‏ 
این سلیم است و اگر حدیث زهر راست می گو ید هلاک باشد بر آن صبر 
ly‏ کرو همین ارت سانش ارضدسال تست APES Doig‏ 





۱- تا به طوری که. ۲- مشابه این معنی در ج ۱ ص ۱۱ در مورد طعام جنین آمده است: 


اگر نخورم رنج این گرسنگی سهل است. 
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۲۹ مهلکات 

گشت. و آخرت جاو ید است و با رنج جاو ید بازی نتوان کرد. اگر دروغ 

است» همان انگار که اندر دنیا این روزی حند نبودی» حنانکه اندر ازل 

نبودی و اندر Al‏ نباشی . و اگر را ست است» از عذاب حاو ید برستی . و بدین 

۰ و 

بود که علی (رض) ملحدی را گفت: Fly‏ جبین است که توهمی گویی؛ 
Z :‏ ۱ ۱ 

ما همه رستیم؛ و | کر نه» ما زستیم و تو افتادی.» 


J is‏ سوم آنکه گروهی ola‏ ایماد دارند ولیکن گویند OF‏ نسیه است و 
دنیا نقد» و نقد از نسیه بهتر. و این مقدار ندانند که نقد از نسیه آن وقت بهتر 
برد که همچند OT‏ بود, و Ul‏ اگر نسیه هزاز بود و نقد یکی» هزار نسیه بهتر؛ 
جنانکه همه معاملتهای GE‏ بنابراین است. و این نیز از حملۀ ضلال باشد که 
کسی این مقدار نشناسد. 


مثال چهارم آنکه‌به آخرت ایمان دارد ولیکن چون اندر این جهان کار بر مراد 
وی باشد و نعمت دنیا خود را ساخته" بیند» گوید: جنانکه اینجا در نعمتم, 
آنحا نیز در نعمت باشم ې که خحدای- تعالی- این نعمت مرا از آن؟ داد که مرا 
دوست همی دارد. فردا نیز همحنین کند؛ حنانکه آن هر دو برادر که قصۀ 
ایشان اندر سورۂ الکهف یاد کرده است که آن یکی گفت: ومن رد ال 
bse) 35‏ خیراً منها PUES‏ و آن دیگر گفت: ان لى عند لخشنی ۵. و علاح 
این» آن است که بداند که کسی را فرزندی بود عز یز و غلامی ذلیل» فرزند را 
همه روزاندر بندٍ دبیرستان و جوب معلّم دارد و غلام را فرا گذاشته*باشد تا 
چنانکه خواهد همی ز يّد» که به ادبار" وی باک نمی دارد. اگر این غلام 
بندارد که این از دوستی وی همی Ks‏ و وی را از فرزند دوستتر همی داردء 


۱- ساخته, آماده, ۲- ز Shy‏ ¥— از آن حهت .. 

6- (قرآن,۳۰/۱۸) اگر مرا باز برند با خداوند خو یش» بیایم بهتر از آن با زگشتن جای. 

۵- (قرآن» ۵۰/4۱)) مرا به نزدیک اوست آنجه او نیکوتر. ٦‏ فرا گذاشتن, رها کردن. 
—v‏ ادیان بد بختی . 
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درغفلت وضلالت وغرور ۳۹۵ 





این حمافت باشد. و سنت این است که خدای- تعالی- اولیای خویش را از 
Loo‏ در & دارد» و بر دشمناد خو یش ر بزده و مثل آسایش و راحتِ وی حون 
|e‏ راحت کسی بود که کاهلی کند و تخم نکارد, لاحرم ندر ود. 


مثال پنجم آن‌است که گو ید خدای-تعالی-رحیم است و کریم است و 
بهشت از هیچ کس در یغ ندارد. و این abl‏ نداند که چه کرم و رحمت بود 
بیش از آنکه تو را اسباب ol‏ فرا دهد که یک دانه اندر زمین افکنی» هفتصد 
بسدروی‌و بدانآبه پادشاهی جاودان رسی. اگر معنی کرم و رحمت این 
ae‏ که بی انکه بکاری بدر وی» يس جراثت ' و تحارت و طلب رزق حرا 
می کنی ؟ صبر کن و بیکار همی باش که خدای- تعالی- کر یم است و قادر 
است که بی تخم و برزش ۲ OL‏ برو یاند. جون بدین کرم ایمان نداری» باز 
آنکه" همی گوید : ون من ab‏ الآزض !5 le‏ الله ره و آنگاه اندر 
آخرت این اعتقاد کنی» باز آنکه؟ می گو ید: ون لیس Fale WOT‏ اين 
ار نهایت گمراهی باشد؛ حنانکه رسول (ص) گفت: آلأحْمَق من ابع تفه 
قوبها ay‏ على “alll‏ 

و جنانکه امید فرزند دارد» بی آنکه نکاح کند و یا نکاح کند و 
صحبت“ نکند و یا صحبت کند و تخم نگاه دارد ابله باشد» با آنکه خدای- 
تعالی- کر یم است و بر آفر یدن فرزند بی تخم قادر است؛ و آنکه صحبت 
کند و تخم بنهد و بر سر این امید بنشیند که بود که حق- تعالی- آفات باز 
دارد تا فرزند پدید آید عاقل است. همجنین آنکه ایمان نیارد, یا ایمان ارد و 
عمل صالح نکند و اميد نجات دارد abl‏ است؛ و آنکه این هر دو بکند و اميد 


۱- به وسيلة آن. ۳ حرانت» کشاورزی. ۳ برزش. کشت aS‏ 
il‏ ۰ ۰ ع ۰ و ۰ 7“ 
)- با انکه. ‏ هھ OLS)‏ ۰61/۱۱ نیست هیچ جنبنده ای در زمین مر بر حداست روزی Ol‏ 
a a ۳ ۴ 7 ۰‏ 1 ۰ 
-٦‏ (قرآن» ۵۳/ ۳۹)» و نیست مردم را [از پاداش ] مگر [پاداش] انچه خود کرد. 


۷- احمق کسی است که خواهش نفس را پیروی کند و به حدای چشم دارد. ۸- صحبت, مباشرت. 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 








۳۹۹ مهلکات 

سلامت برد این عاقل است و ان دیگر مفرور. و آن قوم که همی گویند که 
خدای- تعالی- ما را اندر این حهان نیکو داشت, اندر آن حهان نیز نیکو دارد 
که وی کر یم و رحیم است» به حق- تعالی - غره شده‌اند. و خدای- تعالی- 
; و .۰ 2 َي 5 es, ot‏ 
از هر دو حذر فرموده است و گفته: ال وغة الله be‏ فلا هر نکم | يوه الذنیا ولا 
نکم lt‏ الغروژ ۲ همی گو ید؛ ای مردمان آنجه وعده داده ام حق است که 
هرکه نیک کند نیک بیند و هرکه بد کند بد بیند. این وعده حق است. گوش 
دار ید تا بهدنیا غزه نشوید و به حق- تعالی- مره نشوید. 





بیدا کردن پندارو علاح OT‏ 

بدان که اهل پندار مذموم اند. و این قوم SLT‏ اند که به خویشتن و 
عمل خویشتن گمان نیکو برند و از آفت آن غافل باشند» و نبهره از حالص باز 
el‏ اک as‏ یکو elles‏ ورگ وخرت 2 ده اند 
یا آن کسانی که به علم و Dale‏ مشغول اند و از حجاب غفلت و ضلال بیرون 
گذشته اند» از صد. نود و نه مفرورند و بدین سبب بود که رسول (ص) گفت: 
«روز قیامت آدم )¢( را گویند که نصیب دوزخ از فرزندان خویش بیرون 
کن» گوید از چند چند؟ گویند ازهر هزارء نهصد و نود و نه؛» و این نه آن 
باشند که هميشه در دوزخ باشند.ولیکن oles!‏ از گذر بر دوزخ حاره نباشد» 
که گروهی ۱ ر اها ل غفلت باشند و گروهی از اهل ضلال و گروهی از اهل 


غرور گروهی از اهل se‏ که اسیر شهوت خو یش باشندء اگر جه می دانسته 
باشند که معصرند. و اهل پندار بسیارند و اصناف ایشان در شمار cL‏ ولیکن 
از جهار طبقه بیرون نه‌اند: علما و عابدان و صوفیان و ار باب اموال. 





Steg »)۴۳ 0۳۱ OLS) -۱‏ خدا راست است. هان» oe‏ این le‏ شما را مفر یباد و 
مفر oly‏ شما را به خدای OF‏ شیطان فر بنده. ۲- گوش داشتن, مواظب بودن. 
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[اصناف اهل بندار] 


Syl‏ از اهل پندان‌اهل علم‌اند که گروهی از ایشان روزگار 
خود همه jail‏ علم کنند تا pyle‏ حاصل کنند, و اندر معاملت att‏ کنند و 
دست و زبان و خشم و فرح از معاصی ا و بندارند که OLLI‏ خود 
اندر علم به درحه‌ای رسیده‌اند که مثل OL!‏ را عذاب نبود و به معامله ماود 
نباشند, بلکه به شفاعت ایشان خلقی نحات یابند» و مُثل OL!‏ جوت بیماری 
است که علم tele‏ یش برخواند وهرشب وهمه شب تکرارهمی کند و 
نسختی نیکوبنو بسدوشروط داروی علَت نیک بداندوهر گزشر بتی 
بنحورد و بر تلخی دارو صبر AS‏ تکرار کردن صفتِ دارو وی را کحا موه 
دارد؟ و حق- تعالی- می گو ید: فد آفاخ FFF‏ ۱ ومی گوید وهی ان F‏ 
آلهُوی. Kadi SU‏ هن TEA SIS!‏ فلاح a‏ را بود که‌یا ک oF‏ نه 
آنکه علم پاکی بیاموزد. و به بهشت کسی شود که هوای خویش را جلاف 
کند» نمی گوید. ST‏ بداند که هوا را حلاف می‌باید کرد. و این سلیم دل 
اگر lan‏ وی از OT‏ آخبار خاسته است که اندر فضل علم آمده است» جرا ان 
اخبار Sh‏ علمای بد آمده است ore ae‏ اندر قران وی را به خر 
ماننده کرده است که کتاب بر يشت دارد و به سگ ماننده کرده است وهمی - 
گو ید ع بد را اندر دورح اندازند حنانکه ر بشت و گردن وی بشکند و اتش 
وی را بگرداند» حنانکه ج اس گرد اند» همه اها ل دورخ بر وی گرد ایند که 
«تو کیستی و این چه نکال' است که بر تو است؟» گو ید :«من انم که 
فرمودم و نکردم.» 

وس ف car‏ «عذاب هیچ کس اندر قیامت عظیمتر ار 
عذاب عالمی نیست که وی به علم خویش کار نکند.» 


— (قران ۷ يروز امد او که حیزی داد از بهرالله از مال خو یش . 
- . ع ۲ 
(ots) Hy‏ 1۱04۰/۷۹) > ص۲۸۸/ح۲. ۳ فلاح» رستگاری. وت کاله عقوت 
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و گروهی اندر علم و عمل‌تقصیر نکردند. ولیکن آعمال ظاهر به جای 
آوردند و از طهارت دل غافل ماندند و اخلاق بد از باطن بیرون نکردند» جون: 
کبر و حسد ور یا و طلب ر ياست وبد خواستن اقران خو یش را و شاد شدن به 
رنج OLE!‏ و اندوهگین بودن به راحت ایشان. و از این اخبار غافل شدند که 
می گوید که Sul‏ ریا شرک است واندر بهشت نشود کسی که یک ذرّه 
کبر اندر Jo‏ وی است» و Lem‏ ایمان را Ole‏ تباه کند که اتش هیزم را» و 
کی a E‏ دهدن رو 

پس مثل این قوم همجون کسی است که حیزی کشته باشد و خار و 
گیاه ار آن همی بباید کد تا کشت وی قوت گیرد وی سر خار و گیاه می برد 
و بیخ Ol‏ اندر زمین رها می کند» هرجند بیش برد بیش WL‏ و بیخ اعمال 
بد احلاق بد است» و اصل آن است که از بیخ کنده شود بلکه مثال آنکه 
باطنی ab‏ دارد و ظاهری آراسته, حون« طهارت حای »باشد که بیرون a‏ 
کرده باشد! ؛ و یا حون گور آراسته که بیرون بنگار" ape‏ و اندورن مردار بود؛ یا 
حون BLE‏ تار یک که شمعی بر پشت وی نهاده. 

و عیسی ٍع( عالم بد را Cp‏ تشبیه eas‏ اس و گفت: ((.حوب 
ماشو یی " مباشید که ارد از وی فرو می شود و سبوس در وی همی ماند» شما 
نیز سخن حکمت می گو ce‏ و انحه بد بود در شما همی ماند.» 


وگرومی دیگر دانسته‌باشند که این اخلاق‌بد است و از بد حذر باید کرد 
و دل از این پاک باید داشت, ولیکن پندارند که دل OLE!‏ خود از این پا ک 


ry 7 ۰‏ و اقا 
۱- بالیدن, رشد ونمو کردن. ‏ ۲- آراسته, کحکاری کرده باشد. ۳- بنگا منقوش. 
)سب ماشوی الک غربال. 
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است و ایشان بز رگتر از آن باشند که به جنین معنی مبتلا شوندء که ایشان ple‏ 
این همه بهتر دانند؛ و چون در OL!‏ اثر کبر پیدا AT‏ شیطان ایشان را گو ید: 
این نه کبر است» که" این طلب Je‏ دین است؛ اگر تو عز یز نباشی اسلام 
عز یز نباشد. و اگر Soule‏ اندر پوشند و اسب و ساخت و تحمّل دارند» 
گویند: این نه رعونت است» که این کوری دشمنان‌دین است. که مبتدعان؟ 
بدین کور شوند که علما با تجمّل باشند. و سیرتِ مصطفی (ص) وابوبکر و 
عمر و عثمان و على (رض) و جامۀ GLE‏ ایشان فراموش کنند و پندارند که 
آنجه ایشان همی کردند خوار داشتن اسلام بود» و ا کنون سلام به تجمل وی 
عز یز خواهد شد. و اگر حسد اندر ایشان بدید Al‏ گو یند: این صلابت" حق 
است. واگر ریا پدید آید» گویند: این مصلحتِ خلق است, تا طاعت من 
بشناسند و اقتدا کنند به من. و جون به خدمت سلاطین شوندء گو یند: اين نه 
تواضع است ظالم راء On le aed Ae‏ #۳ 
و مصلحت کار ایشاد. SS‏ گو بند؛ این نه حرام 
است» که این مال ا هالک تست اندر مصالح" wh‏ کردء و مصلحتِ اسلام 
در من بسته است. و اگر انصاف دهد و حساب برگیرد داند که مصلحتِ 
دین بیش از آن نیست که GE‏ از دنیا اعراض کنند, و کسانی که به سببٍ 
وی اندر دنیا رغبت کرده باشند بیش از sy Ol‏ که از دنیا اعراض کرده باشند. 
پس اسلام به نا بودب وی باز بسته است و مصلحتِ اسلام ان است که وی و 
آمشال وی نباشند. واين و امثال این پنداشتها و غرورها باطل است» و علاج و 
حقیقت این اندر آن اصول که از پیش رفته است گفته ایم» و باز گفتن آن دراز 
بود, والّلام. 


گروهی So‏ خود اندر نفس علم غلط * کرده‌باشند, و آنچه از علم 





اس کم رلکه. ۲-مبتدعان بدعت کنندگان. ۳- صلابت» استواری. 
۱ 5 5 . 


(2S‏ سنحیدد. 1 — غلط کردن» به خطا رفتن. 
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مهمتر باشد- چون تفسیر و آخبار و علم معاملتِ دل و علم اشلاگ و طر یو 
ریاضت و آنچه در این کتاب بیاورده‌ايم و علم ely‏ آخرت و آعوان ۱ و آفاتِ 
معاملتِ راه دين و طریق مراقبتِ دل. که این همه فرض عین است- خود 
حاصل نکرده باشند و ندانند که این از جملۀ علوم است. و همه رو زگار یا اندر 
جَدل و مناظره یا اندر تعضب کلام یا اندر فتاوی خحصوماتِ GE‏ اندر دنیا 
کرده باشند و حملهٌ علمها که وی را از دنیا به آخرت نخواند» واز حرص به 
فناعت نخواند. و از ریا به احلاص نخواند, و از غفلت و ایمنی به خوف و 





تقوی نخواند» همه رور گار بدان مستغرق دارند و پندارند که علم» خود همه Ol‏ 
است. و SA‏ روی بدین دیگر" آورد از ole‏ اعراض کرده باشد و علم را 
مهحور گردانیده. و تفضیل این بندارها درار است و اندر کتاب غرون اندر Lol‏ 
بیاورده ایم . این کتاب, آن تفصیل احتمال نکند" . 


وگروهی به علم dacs‏ ب مشغول شده اند و سح ابشان همه وحم و شعر و 
نکته و طامات بود نا مفهوم و عبارات آن به دست می آرند؟ و مقصود Ol OLA]‏ 
fw oe‏ هم oa are ee woe o wf‏ ۰ وخ mo‏ 1 
٩ ۰ ۲ 9 ۲ 9‏ ۴ 
نوحه GS‏ این مصیبت مشغول شوند, و نذ کیر و وعظ نوحۀ این مصیبت باشد. 
Zz ۲‏ ۳ 
اما نوحه گری که به ماتم آلوده نباشد. سخن عاریتی همی گو ید اندر هیچ 
دل اثر نکند. و مغروران این قوم نیز بسیارند» و شرح این دراز بود. 


we 4‏ ۰ ۰ ع ۲ ۳ ۰ 
و گروهی So‏ به فقه ظاهر روز کار برده باشند و نشناخته باشند که Io‏ فقه 
بیش از OT‏ نیست که قانونی که سلطان GE‏ را بدان "سیاست کد نگاه دارد. 
اقا آنچه به راءِ آخرت تعلق دارد» gle‏ آن دیگر است, و پندارند که هرچه اندر 





۱ اعوان (ج (Oye‏ یاران. ۲- به علوم دیگر. ۳- احتمال کردن, تحمل کردن. 
leet‏ سخنان نامفهوم را به عبارت درمی آورند. ۵ - به وسیلة آن. 
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فقه ظاهر راست بود» اندر اخحرت سود دارد. و مثال این آن بود که کسی مال 
ر کات اندر آخر سال به زن خو یش فروشد و مال وی بخرد او 
ay Ol‏ که زکات از هر دو بیفتد» یعنی سا عی ۲ سلطان‌را نرسد که از وی زکات 
خواهد . چه نظر به ظاهر ملک بود و ملک ب بده شد پیش از تمام شدن سال. و 
باشد که بدین فتوی AT‏ و این مقدار نداند که ON‏ کس که جنین کند به قصد 
آن تا زکات از وی بیفتد, اندر مَمّت حق- تعالی- Op‏ همجون کسی که 
زکات بندهد. جه بخل مُهلک است و زکات طهارت است از پلیدی بخل. و 
هلک بخلی است که مُطاع (AGL‏ و این حیلت کردن cele‏ بخل است» 
پس چون بخل بدین مُطاع گشت هلاک تمام گشت, نجات چون یابد؟؟ 

و همچنین شوهری که OL‏ خویش خوی بد فرا پیش گیرد و وی را 
برنحاند تا کاو ین به وی دهد اندر فتوای ظاهر که به به مجلس خکم تعلق 
داردءاين ابرا درست بود» حه فاصی این حهان راه فرا ز بان داند نه فرا دل» 
Lal‏ اندر ان Oem‏ مأخوذ بود بدین که ابرا به اکراه بوده است . 

و همچنین برملا" از کسی چیزی‌خواهد و آن کس از شرم بدهد؛ اندر 
فتوای ظاهر این op cle‏ و اندر حقیقت این مصادره" بود» که هیچ فرق نبود 
Olu‏ آنکه او را به تا ز BL‏ شرم بزنند تا از رنج آن مال بدهد و میان انکه به 
ظاهر به حوب بزنند و مصادره کنند. 

و این و امثال این بسیار است که کسی که جز فقه ظاهر نداند» در 
این پندار op‏ و این دقایق از سر دین فهم نکند. 





۱ در «ترجمة احیا»: شوی مال زکات در آخر سال به قوم (همسر) خود بخشد و مال او از وی بخشیده 
ستاند. (ربع مهلکات» ص  )۱۱۱۰‏ ۲-ساعی, فراهم آورنده زکات. ‏ ۳ نرسد.‌مجازنباشد 

8 - در «ترحمۀ احیاء»: حه سر زکات پاک کردن دل است از رذیلت بخل» جه آن Sigs‏ است ... و 
بخل او بدینچه کرد مطاع شد و پیش از این مطاع نبود» پس هلاک او به چیزی تمام گشت که او 
حلاس خود در OF‏ بندارد. (ر بع مهلکات» ص ۱۱۱۰). ۵- زن مهر خود را ببخشد وبا مهری را 
که گرفته بوده است مسترد دارد. -٩‏ ابراء صرف نظر کردن داين از دّین خود به اختیار ومیل . 

cole ay ۷‏ آشکارا. ‏ . ۸-مصادره, غصب کردن مال کسی . 
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طبقة دوم عابدان و زاهدان اند, و اهل بندار نیز از ایشان بسیارند: 


گروهی مفروران‌اند بدانکه به فضایل از فرایض بازمانند؛ جنانکه 
کسی را وسوسه ای به طهارت باشد که بدان سبب نماز از وقت بیفکند, و مادر 
و پدر و رفیق را سخن درشت گوید» و OLE‏ بعید اندر نجاستِ TT‏ نزدیک 
وی قر یب بود. و جون فرالقمه رسد پندارد که همه جیز حلال است» و باشد 
که‌از حرام محض حذر نکند و پا بی پاچَپله' بر زمین ننهد,و حرام محض 
همی خورد و سیرت صحابه فراموش کند که عمر (رض) گفت: «هفتاد بار از 
حلال دست بداشتم از بیم آنکه اندر حرام افتم.» و باز این همه" از سبوی 
زنی ترسا طهارت کرد. پس این قوم احتیاط لقمه با احتیاط طهارت آورده اند و 
باشد که اگر کسی حامة گازر شست؟ در پوشد بندارد که گناهی عظیم 
اس 

رسول (ص) جامه‌ای که کفار به هدیت * فرستادندی اندر پوشیدی, و 
هر حامه که از غنیمت کار به دست صحابه آمدی اندر بوشیدندی و هرگز 
حکایت نکرد که به اب براوردندی» بلکه سلاح US‏ برمیان۶ ستندی و 
با آن نماز کردندی و نگفتندی که باشد که آب فرا آهن داده باشند یا لک۷ 
اندر وی کرده باشندء با يوست که ys‏ استه باشند نمازی نکرده باشند", يس 
هر که در معده یا در 5 OL‏ و دیگر اعضا اين احتياط نکرده باشد و اندر این 
cally‏ کند. SRS‏ شیطان باشد؛ بلکه Fi‏ همه بحای آورد حون اندر آب 
ر بحتن به اسراف رسد» با نماز از اول وقت در گذرد» هم مغرور باشد. و 
شرط این احتیاط در کتاب طهارت گفته ایم. 





1— پاحپله, کفش. ۲۷- دست بداشتن» ترک کردن» جشم پوشیدن. ۳- با cpl‏ همه. 
٤‏ لباسی که رختشوی شسته باشد. ۵- به عنوان هدیه.  ٩‏ میان» کمر. 


—v‏ لک لاک. —A‏ نمازی کردن» تطهیرء دبح شرعی, 
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وگروهی دیگر وسوسه‌برایشان غالب‌شود اندر نیّت نماز تا بانگ همی 
دارند و دست همی افشانند, و باشد که رکعت اول فوت کنند و این مقدار 
ندانند که نیّت نماز همچون نیّت وام گزاردن و زکات دادن است. و هیچ از 
ایشان زکات دیگر باره بندهد, و وا دیگر باره نگزارد به وسوسة نیّت. 


گروهی را وسوسه در حروف‌سورهٌ الحمد باشد تا از مخارج" بیرون 
آورند» و اندر نماز همه دل با ان آورده باشند تا حروف از مخارج باشد. وی را 
دل با معنی باید داشت» تا به وقت گفتن tal‏ لله همگی وی شکر گردد و به 
ووت اتاگ 585 اتاگ lyin‏ همگی وی توحید و عجز گردد» و به وقت bab!‏ 
همه تضرع و زاری گردد» و؟ وی دل همه با آن دارد تا اک از مخرج بیرون 
al‏ يا نه؛ bp‏ کسی که از پادشاهی حاحتی ناهد زاس هی کوب 
why‏ و این باز می گوید تا ها درست گوید» شک نیست که مستحق 


مت و سیلی بوّد. 


وگروهی هرر وزی ختمی کنند" و قرآن بههز رمه خوانندآو می دوند به سر 
زبان» و دل از آن غافل. و همه همّتِ ایشان آنکه ختمی بر خود شمرند که ما 
حندین حتم کردیم» و امروز حند هفت یک قرآن بخواندیم» و ندانند که این 
قرآن نامه ای است که به خلق نوشته اند اندر وی امر و نهی ووعد و وعید و مثل 
و وعظ و تذ کیر و تخویف و IL‏ است» همی LL‏ که به وقت وعید همه 

Z - ۲ Zz ۱ a. 

خحوف 33,5 و به وفت وعد همه نشاط کردد» و به وقت مثل همه اعتبار گردد» 

eo ۰ a ۰ -‏ - ۰ ۰ و 
و به وقت وعظ همه کوش گرددء و به وقت تخو یف همه هراس کردد. و این 
همه احوال دل است. بدانکه سرز بان همی جنبانی اندر ان» جه فایده باشد و 
مَل وی چون کسی باشد که پادشاهی به وی نامه نویسد و اندر وی فرمانها 





¬ مخارج (ج مخرج)» محل تلفظ حروف در کام و حلق. ۲- واو atl‏ (و حال آنکه). 
۳ ختم was‏ یک بار قران را از اول تا آحر خواندن. ۽ با شتاب می خوانند. 
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02% وی بنشیند و ان را از برکند وهمی خواند و از فرمانهای وی غافل» جه 
سود دارد؟ 


وگروهی به حح روند و مجاور بنشینند! و روره فرا reg‏ و حق روزه 
نگزارند به نگاهداشت دل و زبان؛ و حق مه نگزارند به نگاهداشت حرمت؛ 
و حت راه نگزارند به طلب زاد از حلال"» و همیشه دل ایشان با GE‏ باشد که 
ایشان را از محاوران شناسند و گو بند؛ ما جندین مَوقف' بایستادیم و جندین 
سال مجاور بنشستیم, و این مقدار ندانند که اندر BLE‏ خویش با شوق کعبه 
بهتر از آنکه اندر کعبه با شوقي آنکه GE‏ بدانند که وی محاور ر است و باطمع 
آنکه تا کسی چیزی به وی دهد و به هر لقمه که همی ستاند بخلی اندر وی 
پدید همی اید که ترسد که کسی ازوی بستاند یا بخواهد. 


وگروهی So‏ راو زهد گیرند و لباس درشت ود و طعام اند ک خورند و 
اندر مال زاهد cael‏ و اندر ole‏ و قبول راهد نباشند؛ خلق بدیشان تبر ک 
همی کند, ونان شاد بدان همی باشند و حال ویش اندر چشم خاق 
اراسته همی دارند و این قدر ندانند که Sle‏ ز یانکارتر از مال است و ترک 
وی بگفتن دشوارتر است» که همه رنجها بکشیدن به امید جاه آسان بود. 
زاهد آن باشد که به ترک جاه بگو ید ge ES ots‏ روا پیات 
فرا نستاند که HL‏ که گو یند که زاهد نیست. و اگر وی را گویند که «به 
e 2 te Ee ee ee‏ 
ار حلال بودي که آنگاه مردمان پندارند که وی زاهد نیست و با این به هم" 





بحای نیارند. ۳- موقف» حای ایستادن حاحیان در عرفات به روز عرفه. ٤‏ — درشت» 


ناحوری بدقواره. ۵ -- نباید میادا. —F‏ که زیرا که. ۷- با هم. 
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درغقلت وضلالت وغرور ۳۰۵ 


دارد که حرمت توانگران بیش دارد از حرمت درو یشان" و ایشان را مراعات 
یش کندہو این همه غرور باشد. 


و گروهی دیگر همه اعمال ظاهر clea‏ آورند,تا روزی به مثل هزار ر کعت 
نماز کنند و چندین هزار تسبیح ALT‏ و شب همه بیدارباشند و روز همه بروزه 
باشند, ولیکن مراعات دل نکنند تا از اخلاق بد با ک شود و باطن ایشان پر 
کبر و حسد و ریا و عحب باشد. 

و غالب" آن بود که چنین مردمان بد خوی باشند و ترشروی وبا GE‏ 
حدای- تعالی- به خشم سخن گویند و گویی با هریکی خشمی و جنگی 
دارند. و cpl‏ قدر ندانند که حوی بد همه عبادات Malte‏ کند وسر همه عبادتها 
GE‏ نیکوست و این pM‏ گویی که متتی از عبادات خود بر خلق دارد و به 
چشم حقارت نگرد به همگنان, و خو یشتن از خلق فراهم می گیرد؟ تا کسی 
خویشتن به وی باز نزند, و این قدر نداند که سر همه عابدان و زاهدان 
مصطفی بود(ص).و از همه کس گشاده رویتر بود و خوشخویتر,و اوه 
هر که حامه‌تر بودی » که همه dale‏ خود از وی فراهم گرفتندی» وی را 
به خویشتن نزدیک بنشاندی و دست فرا وی دادی » و کدام احمق بود 
احمقتر از آنکه بر ز بر أستادد OW‏ گیرد؟" این سلیم دلان چون شرع مصطفی 
ببرزند" و سیرت وی را جلاف کنند. چه ابلهی" بود بیش از اين؟ 


طقه سوم صوفیان اند و اندر Ole‏ هیچ فوم حندان عرور نباشد که اندر 


۱- در «ترجمۀ احیا»: بسی باشد که ILE‏ نباشد از تعظیم توانگران و تقدیم ایشان بر درو یشان. (ر بع 


مهلکات» ص ۱۱۱۷). ۲- غالب»بیشتر. ۳ حبطه باطل. 6 - خو یشتن فراهم 
گرفتن» بری جستن» خود را برکنار گرفتن. ‏ ۵-مصطفی (ص). 9 خود را برتر و بالا تر 
ار حضرت محمد (ص) بداند. —V‏ برز OL‏ ورز Ok‏ ۸- واو حالیه (و حال آنکه). 


-٩‏ ابلهی («ی» مصدری)» حمافت. 
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۳۹ مهلکات 


Oly‏ ایشان» که هر چند راه بار یکتر بود و مقصود عز یزتر باشد, شبهت! و 
عرور بیش افتد. 





و اول تضوف Ol‏ است که سه درحه حاصل کرده باشد؛ 


یکی آنکه نفس‌وی مقهور وی شده‌باشد و اندر وی نه‌شهوت مانده 
باشد و نه خشم؛ نه آنکه از اصل بشده باشد, ولیکن مغلوب شده باشد تا" در 
وی هیچ تصرف نتواند کرد» حز به اشارت شرع ؛ حون قلعه ای که گشاده شود و 
اهل OT‏ قلعه را نکشند ولیکن منقاد شوند"؛ قلعة سین وی همجنین بر دست 
سلطان شرع فتح افتاده بود؟ . 


ودیگر آنکه این‌جهان و آن‌جهان از پیش وی برخاسته ASL‏ و معنی 
این آن است که از gle‏ حس و خیال بر گذشته op‏ که هرجه اندر حس و 
خیال al‏ بهایم را اندر ان شرکت است و همه نصیب شهوتِ شکم و فزج و 
جسم است. و بهشت نیز از عالم حس و خیال بیرون نیست. و هرجه حهت 
پذیر بود و خیال را با وی کار بود» نزدیک وی, همچنان شده باشد که گیاه 
نزدیک کسی که لوز ينه“ و مرغ بر يان یافته بود» چه بدانسته بود که هرجه از 
خیال اید خسیس" است و نصیب ابلهان است» وا رهل od‏ ال" . 


Zz -‏ 
سوم انکه همگی وی حق-تعالی -و حلال و حمال حضرت الاهیت 

ع . ۲ Aare‏ 
گرفته باشد. و این ان باشد که جهت را و مکان را و حس را و خیال را بدان 
هد AT‏ ان ۱ ۱ 7% ~~ 2۰ . 
توت ean‏ را با اواز و کوش با الوان؟, که ب‌ضرورت‌از آن جربو و Os‏ 





۱- شبهت, اشتباه, غلط, پندار غلط . ۲- تا» به طوری که. ۳- اهل قلعه مطیع شوند. 
1- گشوده شده ۵- لوز ینه, نوعی حلوا. شین ن ادير 


مردم بهشت سادهدلانند ‏ . ۸- الوان (ج (Od‏ رنگها. 
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درغفلت وضلالت وغرور wey‏ 





بدانحا رسید به سر کوی تصوف رسید» و ورای این» — و احوال" باشد 

وی را با حق-تعالی- - که از آن عبارت دشوار توان کرد تا گروهی عبارت آن 

از راه تصوف به یگانگی و اتحاد؟ کنند و گروهی به حلول* کنند. و ه رکه را 
قدم اندر علم راسخ م نباشد و این حال وی را cul Ma‏ تمامی Ol‏ معنی عبارت 

OA نماد و آن در نفس‎ JS" کرد» و هرچه گوید صر یم‎ alg 

نود ولیکن وی را قدرت عبارت نبود از آن. این است نمود گاری از راه ۸ 


و اکنون نگاه کن تا غرور و پندار دیگران بینی» تا" گروهی از 
بیش از مرقع و سجاده و سخن طامات ندانند" که آن گرفته باشندء اد 
صورت و ظاهر سیرت ایشان بگرفته باشند. و همجون ایشان برسر سخاده همی 
نشینند و سر همی فرو برند و بود که وسوسه و خیالی اندر پیش ایشان همی al‏ 
سر همی حنبانند و همی پندارند که کار ایشان خود آل ات و مثل این قوم 
حون پیرزنی عاحز بود که کلاه بر سر نهد و قبا در بندد و سلاح اندر پوشد و 
بیاموخته باشد که مبارزان اندر مصاف لنحه" ۱ جون کنند و شعر و رجز جون 
گویند و همه‌ح رکات ایشان بدانسته باشد» و جون‌پیش سلطان شود" "تا نام وی 
اندر جر oy‏ بنو یسند» سلطان چنان بود که به صورت و جامه ننگرد, برهان 





۱- مقامات (ج مقام)؛ متام اقامت؛ محل اقامت؛ در اصطلاح صوفیان اقامت یا موضع اقامت طالب 
است پس از حصول اداب و مبادی خاص و تحمل ر یاضتهای لازم. —y‏ احوال ج حال)» در 
اصطلاح صوفیان, هرچه به موهبت از جانب حق بر دل سالک وارد می شود بی اختیار او و به ظهوړ 
صفات نفس زایل می گردد.  Gay‏ به طوری که. -٤‏ اتحاد» یکی شدن و در اصطلاح 

صوفیه, شهود وحود واحد مطلق است از این حیث که همه حیزموجود است به دات حق و به خود معدوم 
است . ۵- حلول» به این معنی که جیزی در چیز دیگر چنان اختصاص يابد که اشاره به هر یک 
از آن دو عین اشاره به دیگری باشد. در اصطلاح طایفه ای از صوفیان (حلولیه), حلول خداست در عارفاد 
که آن را به این معنی مردود دانسته اند . ٦‏ در نفس خویش » بشخصه. —V‏ حق» درست . 
—A‏ راه طر (ae‏ مسلک . 4— دانستن شناختن. ۰- pant‏ رفتار از روی ناز و 


کیر. نز و3: 
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۳۰۸ مهلکات 


خواهد. وی را برهنه AS‏ تا با مبارزی در میدان بگرددا پیرزنی pe‏ ضعیف 
بیند» بفرماید تا وی را فرا پای پیل افکنند» تا نیز هیچ کس زهرۀ آن ندارد که 
به حضرت ‏ بادشاه حنین استخفاف" کند. 





وگروهی باشند از اين‌بتره که از این نیز عاجزباشندء‌از ST‏ زی ظاهر 
ایشان نگاه دارند و جامه GE‏ دارند, فوطه های بار یک و مرقعهای نیکو رنگ 
کحلى ۵ نه اذست اورند و در پوشند و یندارند که حول حامه ریگ کردند Ol‏ 
CS‏ بود. و ندانند که ایشان حامه عودی* از آن۷ کردند تا هر وقتی به 
شستن حاجت نبود, و کبود از ان کردند که اندر مصیبتی بودند اندر دين که 
کبود بداں RY‏ بود. این pe‏ حون حنان مستغرق نیست که به حامه شستن 
نپردازد و چنان مصیبت زده نیست که hale‏ سوک دارد و جنان عاجز نیست 
که هر کحا از حامة وی بدرد خرقه بر وی دوزد تا By‏ شود» SL‏ فوطه دای نو 
بفصد. ^ باره کند تا مرقع شود اندر ظاهر صورت نیز با OLLI‏ موافقت نکرده 
باشد, که" اول ey‏ دار» عمر خظاب بود (رض) که بر Male‏ وی جهارده پاره 
بر دوخته بود و بعضی از ار ان باره‌ها ادیم بود . 


وگروهی دیگر از این قوم بترباشند. جنانکه طاقتِ Sale‏ در يده ومختص "۱ 

pee ee 0‏ 2 7-۷۱۱ 
ندارند و طاقتِ گزاردن فرایض و ت رک معاصی ندارند وبر TIS‏ ندارند که به 
عجزبرخو یشتن اقراردهند که اندردست شیطان وشهوات اسیرند. گو بند؛ ی 

دارد" "و به صورت ۳ انظر نیستء و دل ما همه اندر نماز است‌و با حق؟ "است 


و ما را بدین “Weel‏ حود حاحت سست که این rey‏ را 








: م‎ ۰ . + a 
گردیدن نبرد کردن. ۲ حضرت, بیشگاه. ۳- استخفاف, خوارداشتن. . »-زی»‎ -۱ 
غود رنگ مایل به سیاهی.‎ Siw ceo هیلت» وضع . ۵- کحلی سرمه ای . سسه‎ 
مختص محقر.  ١إ برگ»‎ ۷۰ SISA از آن جهت. ۸- بقصد عمداً.‎ -۷ 


آماد گی . ۲- کار دل دارد, مهم دل است. ۳- صورت, ظاهر. + حق تعالی . 
۵- محاهده با نفس . 
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درغفلت وضلالت وغرور ۳۰۹ 


o“. @ ۰ ۰ | 5 ۰ ۰ 0 ۷ 

است» و دين ما دو Mas‏ شده است که به جنین حیزها الوده نشود و FRA‏ 
o,. ,‏ : ‘ ‘ 

نگردد. و حود به le‏ نچرند گو یند: این مزدوراد بی مزداد‌اند. و حول به 

علما نگرند گویند: این قوم اندر ay‏ حدیث افتاده‌اند و راه فرا حقیقت 

نمی دانند. و حنین فوم گشتنی اند و کافران اند و حون OL!‏ به اجماع ات 

حلال است. 


وگروهی دیگر به خدمت صوفیان برخیزند-و حقیقت خدمت ان بود که 

۲ : ۲ ; ۳2 
کسی خود را فدای این قوم کند و مال خود را فدا کند و خویشتن را بجملگی ۲ 
در کار عشق | یشان فراموش کند- جون کسی [ که] از ایشان" مستغلی سازد 
تا به سبب ایشان مال به دست آورد و ایشان SASL‏ خویش سازد تا نام وی به 
حدمت بیرول شود و مردمان وی رأ حرمت دارند و از هر کحا که ASL‏ همی 
ستاند- حلال و حرام- و بدیشان همی دهد تا بازار وی تباه نشود و پوشیده 
بماند که مغرور و فر یفته بود. 


وگروهی دیگر سند که‌ابشان راهر باه صت بتمامی (gp‏ و شهوات خود 
a -‏ ۹ 5 ۳ ۳ ۰ 
را مقهور (ALK‏ و همگی خویش به حق- تعالی- دهند» و بر سر ذکر اندر 
٣ So. 5 ۰ ۰ ۲ 5 ۰‏ ۰ 

راو یه بنشینند» و احوال* ایشان را روی نمودن گیرد تا از حیژی که خواهند 
۴ ۲ ۲ ا ۲ 
خبر یابند. و اگر تقصیری کنند تنبیهی بینند و باشد که فر یشتگان و پیغامبران 
Zo. ۰‏ . ل 
به مثال و صورت SS‏ دیدن WT‏ و باشد که خو یشتن را به be‏ به اسمان 

oS Ay 17.‏ ۳ 3 
بینند و فر بشتگان بینند. و حقیقتِ این SI‏ جه درست cop‏ همحون خوابی 
باشد که درست و راست cop‏ ولیکن آن خفته را اندر خیال ul‏ و این بیدار را 


۱- دو ald‏ (دوسبی دو مشک, فلتین)» مقدار ششصد صاع باشد از آب» چه هر قله سیصد صاع است و 
در مذهب شافعی این مقدار آب گر است. ‏ ۲- به اتفاق اقت محمد (ص). ۳-جملگی, تماما 
4- صوفیان. . ۵ تبع (ج تابع)» ٦ Oly‏ احوال ج حال)» — ص ۰۲/۳۰۷ 

cb —v‏ به طوری که. ۸- ای بسا که تصو یر پیفامبران و فرشتگان بخوبی ببینند. 
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۳1۰ مهلکات 








اندر خیال اید. و وی بدین خیال غرة شود. جه گو ید: pepe‏ 
و ههت زمین است چندین بار پر من عرضه کردند. و پندارند که نهایت کا 
اولیا خوذ این است» و" وی خود هنوز سر یک موی از عحایب ب صنع حقی- 
تعالی- اندر افر ینش بندانسته باشد. و پندارد که هرحه ree‏ است همه 
آن بود که به وی نمودند" و حون این "یدید آید, پندارد که خود تمام شد" »به 
شادی این مشغول شود و اندر طلب فراترث نشود. و باشد که آن نفس که مفهور 
شده باشد اند ک اند ک باز پدید آمدن گیرد و وی خود پندارد که حون جنان 
جیزها به وی نمودند وی خود از نفس خویش ایمن شد و به SUS‏ رسید. و 
این عروری عظیم باشد. بلکه بر این همه اعتمادی نبود و اعتماد بر آن بود که 
نهاد وی بگردد۶ و مطیع شرع شود» که صفت وی را اندروی تصرف نماند. 

و شيخ ابوالقاسم گرگانی گفته است که بر آب رفتن و بر هوا شدن 
واز غیب خبر دادن این هیچ کرامت نبود. کرامات آن باشد که کسی همه 
امر گردد» یعنی همگی وی طوع و فرمان شود که بر وی حرام نرود» واین 
اعتماد را شاید؛ UI‏ ان دیگر همه ممکن بود که ارشیطان باشد که شیطان را 
نیز از غیب خبر است. و کسانی که ایشان را کاهن گویند از بسیار کارها 
خبر دهند و حیزهای عحایب برایشان برود. و اعتماد بر این است که وی و 

بست" وی از Ole‏ برخیزدء و شرع به جای Ol‏ نشند. ا 
نخست یا ک مدان آن Ke‏ غضب که اندر سین تو است وی را چون اندر 
ر Sb»‏ آوردی و مقهور بکردی» برشیر نشستی . و اگر از غیب خبر نتوانی داد 
با ک مدار» چون عیب و غرور خود که از نس است بدانستی و از آفت و 
تلییس وی آ گاه شدی» عیب" توغیب تو است» از غیب خبریافتی . و اگر بر 
آب نتوانی رفت و اندر هوا نتوانی پر ید» با ک مدار» که جون بیرون از حس و 
خیال تو را مقامگاهی پدید اید و بر آن برفتی» بر آب برفتی و در هوا پر یدی.و 











۱- واو حالیه (وحال آنکه). ۲ عرضه کردند. ۳۴ این حالت. ٤‏ به کمال رسید. 
۵- فراتر» حلوتر» ٦ pon‏ ماهیت وی تغییر کند. ۷ coal‏ آنجه مورد 
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درغفلت وضلالت وغرور ۳۱۱ 





اگر بادیه به یک شب توا ARS‏ شت» با ک مدار» که چون از وادیهای دنیا 
بگذشتی و مشغلهٌ‌دنیا باز پس بشت انداختی ۱بادیه بگذاشتی . joes‏ 
sk‏ بر زور " کوهی نتوانی نهاد, با ک مدار» که اگرپای بر زور یک fy‏ 
شهت " نهادی» عقبه | بگذاشتی» که حق- تعالی- در فرآن عقبه این گفته 
است» حنانکه گفت؛ فلا افتحم الْعَقَبةَء وما اذر یک مَاالْعَّبه*این است بعضی از 
انواع غرور این قوم و تمام بگفتن آن دراز گردد. 


طبقۀ چهارم توانگران و ار باب اموال اند. و اهل پندار و غرور نیز اندر 
این بسیارند که گروهی مال بر مسجد و رباط* و پل نفقه می کنند و بود که از 
حرام كسب کرده» و فر بضه Ol‏ است “elas L‏ دهند اندر عمارت همی 
کنند تا"معصیت. ز یادت شود و پندارند که کاری بکردند. 


وگروهی از حلال خرج کنند بر عمارت ولیکن مقصود ایشان ر یا CAEL‏ 
تا اگر یک درم یا یک دینار خرج کنند» خواهند تا نام خو یش به خشتِ پخته 
بر آنجا نویسند» اگر گویند: منویس یا نام دیگری بنویس که خدای- 
تعالی- silo‏ که این که" کرده است, نتواند شنید, OES‏ این ریا آن بود که 
اندر قرابت و همسایگی وی باشد که درو یشان باشند که به یک گرده نان 
محتاج باشند, و آن به ایشان دادن فاضلتر بود و نتواند داد که" به شت بخته 
اندر پیشانی وی نتواند ند که: ts‏ فلان آطال الله Vie‏ 





ere‏ کت ز زور ز بر بالا. ۳- شبهت» در اصطلاح مال یا طعامی که 
حلال بودن آن مورد تردید باشد. و - عقبه» گردنه, راه دشوار در کوه. ۵- (OLS)‏ ۰۱۱/۹۰ 
۲ خو یشتن را در عقبه نیفکنده است و جه دانی تو که آن عقبه جیست؟ را جا 
مانند زاو به و حانقاه که صوفیان فقیر در FUEL‏ بنند, ۷- به صاحب مال. ۸- تا به 
یک -٩‏ که» جه کسی . ۰- که زیرا که. . . ۱۱-- این بنا را فلان کس 
ساخحت» خدا عمرش را دراز AS‏ 
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۳۱۲ مهلکات 

وگروهی مال‌حلال خرج aS‏ به اخلاص ولیکن بر نقش و نگار 
مسحد ( و بندارند که این اعمال خير است» از gol‏ دو فساد حاصل آید ؛ یکی 
Jo Sl‏ مردمان اندر نماز بدان مشغول شود و از خضوع بیفتد. و دیگرانکه 








ایشان را نیز مثل Bal Ol‏ خویش ارز و کند و دنیا اندر چشم ایشان 
بیاراسته شود و پندارد که خیری همی 

و رسول(ص) گفته است: «حون مسجد بنگارا کنند و مصضحف " به‌ زر و 
سیم eS‏ دمار" بر شما بادا.» و آبادانی مسحدهابه‌دلهای حاضر | gol‏ 
خاشع» باشد که از دنیا نفور شده باشد و هرچه خشوع برد و دنیا آراسته کند 
اندر دل» و یرانی مسحد باشد. این مذبر مسجدی و یران بکرد و همی بندارد 
که کاری کرده است. 


وگروهی OF‏ دوست دارند که درو یشان بر در سرای گرد کنند تا مشغله 
اندر شهر افتد» یا صدقه به کسانی دهند که زبان آور و معروف باشند یا 
خرج بر جماعتی کنند که اندر راه حج خرج کنند یا اندر خانقاهی که آن» 
همه بدانند و شکر گویند. و اگر گویی که این در بر به مستحقی دهی 
فاضلتر از آنکه اندر راه حج» نتواند, که شرب" وې نا و شکر آن قوم بود و 
پندارد که خیری همی کند. 
یکی بابشر حافی مشاورت کرد که («دوهزار درم دارم از حلال» به 
حج خواهم شد»» وی" گفت: «به ELS‏ همی شوی یا برای رضای حق- 
تعالی ؟» گفت: «برای رضای حق- تعالی-»» گفت: ««برو به آوامداران۶ 
ویتیمان Coles‏ عیالان ده, که آن راحت که بدان مسلمانان رسانی» از صد 
حج فاضلتر است ر پس از حجٌ اسلام.» پس گفت که «رغبت حج بیشتر همی 
بینم اند رخو یشتن», گفت؛ «ازانکه۷ این مال نه از وحه به دست آورده‌ایش 





اسب بنگان منقوش . ۴ات مصحف» کتاب آسمانی » lo -۳ OL)‏ هلاک. 
4 ۰ ۰ 


۸- وحه طر 62 این مال را ار راهش (راه درست) به دست نیاورده‌ای. 
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درغفلت وضلالت وغرور ۳۱۳ 


تا" به ناوجه خرج نکنی» نس قرار نگیرد. » 





و گروهی خود جنان بخیل باشند که بیش از زکات بندهند. آنگه آن 
ز کات و Cae‏ همه فرا کسانی دهند که اندر خدمتِ ایشان باشند- جون معلم و 
شاگرد- تا حشمت Oly!‏ به اجتماع OLY!‏ بر جای باشد. چون مدرس که 
زکات به طالب علمان خویش دهد و اگر از درس وی بشوندآ ندهد؛ و این 
به جای Lol‏ باشد» و همی داند که به عوض شاگردی همی دهد و همی 
پندارد که زکات بداد. و باشد که به کشا دهد که بیوسته در حدمت 
خواجگانِ محتشم باشند» و به شفاعت OLY!‏ زکات فرا ان OLS‏ دهد تا به 
نزدیک ایشان متتی باشد؛ بدین مقدار Jl‏ زکات» خواهد که جندین PF‏ 
حاصل کند. و باشد نیز که شکر Wy‏ جشم دارند و پندارند که زکات همی 


ADO 


وگروهی خود جنان‌بخیل باشند که زکات‌نیز ندهند» و مال نگاه همی 
دارند و دعوی پارسایی همی کنند» شب نماز کنند و روز روزه دارند. و مثل 
ایشان حون کسی بود که وی را درد سر cop‏ دارو بر GL EEL‏ نهد. این 
متخلف نداند که بیماری وی بخل است نه بسیار خوردن» وعلاج Ol‏ خرچ 
eel SS‏ گرسنگی کشیدن. این و امثال این غرور ار پاپ" اموال 
sl‏ و هیچ صنف از این رسته نباشد, مگر آنکه علم حاصل aS‏ جنین که 
اندر این کتاب است. تا افت طاعت و غرور نفس و مکر شیطان بشناسد؛ 
آنگه دوستی خدای- تعالی-برایشان غالب op‏ و دنیا از پیش OLE!‏ برخاسته 
بود- لا به قدر ضرورت. و مگ اندر پیش gt‏ یش بنهاده باشد و جز به 
استعداه؟ آن مشغول نباشد» و این اسان بود بر هر که ایزد-تعالی و تقلاس- بر 
وی اسان کند. والسلام. 


اتا تازمانی که. ۲-بروند. ‏ ۳- ارباب صاحبان. ٤‏ استعداد, آمادگی. 
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رکن چهارم در منحیات 


و اندر این رکن نیز ده اصل است: 

fol‏ اول.- در تو به. 

hel‏ دوم.- در صبر و شکر 

اصل سوم.- در خوف و رجا. 
اصل جهارم.- در فقر و زهد. 
اصل پنجم .— در صدق و اخحلاص. 
اصل ششم. س در محاسبه و مراقبه. 
اصل هفتم._ در تفگر و ندامت. 
اصل هشتم.-- در توکل و توحید. 
اصل نهم.- در محبّت و شوق . 
اصل دهم.- در مرگ و اسوال آحرت. 
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اصل اول.- در توبه 


ay که توبهبازگشتن با خدای- تعالی- است. اول قدم مر‎ oly 
است و بدایت راه سالکان است. و هیچ ادمی را از این جاره نیست؛ که پا ک‎ 
بودن از گناه, از اول تا به آنعره کار فر یشتگان است. و مستغرق بودن در‎ 
معصیت و مخالفت همه عمر پیشۀ شیطان است.و باز گشتن از راه معصیت با‎ 
راه طاعت به حکم توبه کار آدم و آدمیان است. هر که به توبه تقصیر گذشته‎ 
نسبت خویش با ادم درست کرد؛ و هرکه بر معصیت تا آخر‎ OS تدارک‎ 
عمر اصرار کرد نسب خویش با شیطان درست کرد. اما همه عمر در طاعت‎ 
آدمی را ممکن نیست, جه وی را که بیافریدند در ابتدا ناقص‎ Sy داشتن‎ 
آفر بدند و بی عقل؛ و اول شهوت را بر وی مسلط کردند که آن الت شیطان‎ 
است؛وآن عقل که‌حصم شهوت است ونور جوهرفر یشتگان است پس ازآن‎ 
آفر یدند که شهوت مستولی شده بود و قلعة سینه به تغلب فروگرفته و نفس با‎ 
و الفت گرفته؛ پس بضرورت چون عقل پیدا امد به توبه و‎ oS وی خوی‎ 
محاهدت حاحت افتاد. تا این قلعه فتح افتد و از دست شیطاں رون ک دو‎ 
پس توبه ضرورت آدمیان است و اوّل قدم سالکان است و پس از‎ wl 
بیداریی که حاصل اید از نور عقل و شرع» تا بدان راه از بیراه بشناسد» هیچ‎ 
فر یضه نیست جز توبه» که معنی وی بازگشتن است از بیراهی و باز آمدن با‎ 


al 


اسب ob‏ به . 
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۳۱۸ منجیات 
فضیلت و واب توبه 

بدان که خدای- تعالی- همه مومنان را و همه خلق به توبه فرموده 
است و گفته: وتوبوا ال الله جمیاً با المومنون للم Oyo‏ ,و فرموده است 
هرکه اومید فلاح می دارد بای تو به کند. و رسول (ص) گفته است: «ه رکه 
توبه کند پیش از آنکه افتاب از جانب مغرب برآید, توبۀ وی پذیرفته است.» 
و گفت: «یشیمانی توبه است.» و گفت: «در راهگذر مردمان, که آن را 
لافگاه گویند, مایستید؛ که کس باشد که آنحا بایستد و هرکه به وی بگذرد 
بر وی می خندد و هر زن که فرا رسد در وی سخنهای زب شت می گوید از اجا 
بر نخیزد تا آنگاه که دوزخ وی را واحب گردد» مگر که توبه (AS‏ و رسول 
گفت (ص): «من هر روز هفتاد بار توبه کنم و استغفار خواهم.» و گفت: 
«ه رکه از گناهان توبه کرد, خدای- تعالی- گناهان وی فراموش گرداند بر 
فر یشتگان که بر وی نوشته باشند» و فراموش گرداند بر دست و پای وی و بر 
ان جای که بر وی معصیت کرده باشدء تا چون بر حق- تعالی- رسد بروی 
گواه نباشد.» و گفت: «خدای- تعالی- توبة بنده پپذیرد پیش از آنکه Ole‏ 
به گلو رسد و در غرغره افتد.» و گفت: «خدای- تعالی- دست کرم 
گشاده‌است کسی را که به روز گناه کرده باشد تا به شب توبه کند» و بپذیرد 
کسی را که به شب گناه کرده باشد تا به روز توبه aS‏ و بپذیرد تا آنگاه که 
آفتاب از مغرب برآید.» و عمر خطاب (رض) می گوید. که رسول (ص) 
گفت: «توبه کنید که من روزی صدبار توبه کنم.» و گفت که «هیچ آدمی 
نیست که نه گناهکار است» ولیکن بهتر ین گناهکاران تایبان‌اند.» و گفت: 
(«ه رکه از گناهی توبه کند همجون کسی است که اصلاً گناه نکرده است.» 
و گفت؛: ((تو ده از گناه OT‏ بود که هرگز با سر آن نشوی .» و رسول (ص) 
گفت: «باعایشه I‏ لین فرقوا دیتهم کانواشیع آشت مهم فی شیم" اهل بدعت آند» 





۱- (قرآن» ۳۱/۲4) و بازگردید با خدای همگان ای گرو ید گان تا مگر پیروز آیید جاو ند. 
OLS) —‏ ۰9۹/۸۹ ايشان که از دين خو بش حدا شدند و بی دين ماندند وحوق حوق (دسته دسته) 
شدند از ایشان در هیچ چیز نه‌ای. 
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درو به ۳۹۹ 


هر که گناهی دارد وی را توبه است مگر مبتدع راء که ايشان را تو به نیست» 
من از OLE!‏ بیزارم و ایشان از من.» و گفت: «جون ابراهیم را (ع) به آسمان 
بردند مردی را دید با زنی زنا می کرد« برایشان دعا کرد تا هلا ک شدند؛ دیگر 
را دید معصیتی می OS‏ بر وی دعا کرد؛ به وی وحی امد که یا ابراهیم» 
بگذار بند گان مرا که از سه کار یکی حاصل آید: اگرتوبه کند بپذیرم» واگر 
استغفار کند بیامرزم» و یا از وی فرزندی ul‏ که مرا پرستد و من وی را در کار 
او کنم. نشناخته ای که از نامهای من یکی صبور است.؟» و عايشه (رض) 
می گوید رسول گفت (Ge)‏ که «خدای- تعالی- از هیچ بنده پشیمانی 
ندانست بر گناهی که نه وی را بیامرزد» بیش از انکه آمرزش خواهد.» و 
گفت: «از جانب مغرب دری است» بهنای وی هفتاد ساله راه» برای تو به 
کشاده ات از ال روز یار که اسمان و میت اف Ol Giles‏ در aids‏ اند ۶ 
آنگاه که آفتاب از مغرب بر آید.» و گفت: «روز دوشنبه و پنج شنبه اعمال 
عرضه کنند: هرکه توبه oS‏ باشد پذیرند؛ و هرکه آمرزش خواسته باشد 
بیامرزند؛ و کسانی که دلها پر کبر دارند همحنان بگذارند.» و گفت (ص): 
«تایب حبیب خدای است» و هر که توبه کرد همجنان است که گناه نکرده 
است.» و گنت «خحدای- تعالی- به توبۀ بنده شادتر از ان است که مردی 
اعرابی در بادیه چون به خواب سر فرو نهد و بخسبد و اشتری دارد که زاد و 
طعام و اب و هرحه دارد بر پشت وی داردء حون بیدار شود اشتر نبیند» برخیزد 
و بسیار طلب کندء تا بیم آن بود که از گرسنگی و تشنگی هلا ک شود و دل 
از جان خویش برگیرد و گوید:" با جای خویش شوم و سر بر زمین نهم تا 
بمیرم؛ با جای خو یش اید و سر برساعد نهد نومید تا بمیرد» در آن Sgt‏ خواب 
وی را فرو برد جوں از خواب دراید اشتر بیند بسلامت باز امده» بازاد و 
راحله بر سر وی ایستاده, خواهد که شکر (AS‏ کو Glas cs)‏ من و من 
بندۀ تو از شادی ز بان وی غلط کند و گوید: ای توبندۀ من و من خدای تو“ 
خدای- تعالی - به توبة بندة خویش شادتر بود از این بنده به یافتن شتر و طعام 
خو بش.» 
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۳۲۰ منجیات 





حقیقت نو به 

بدان که اوّل توبه نور معرفت و ایمان است که بدیدار cdl‏ که دران 
نور بینند که کاو زهر قاتل است. جون نگاه AS‏ که وی از این زهر بسیار 
خورده است و به هلاک نزدیک است» بضرورت پشیمانی و هراسی در وی 
یدید آید- حون کسی که بداند که زهر خورده است بشیمان شود و بترسد» از 
پشیمانی انگشت به گلو فرو برد تاقی AS‏ و به سبب آن هراس تدبیر دارو 
a‏ که ان اثر که از زهر حاصل آمده است از خو يشتن یروت کند- همچنین 
جون بیند که هر شهوت که رانده است همحون انگیین بوده است که در وی 
زهر باشد, که در حال شیر ین باشد و به آخر بگزاید» در وی پشیمانی پدیدار 
al‏ بر گذشته, و آتشی از آتش خوف در Ole‏ حان وی افتد که هلاک 
خویشتن می بیند در این GET‏ خوف» و شره و شهوت گناه در وی سوخته شود 
و این شهوت به حسرت بدل شود و عزم کند که گذشته را تدارک کند و 
درمستقبل نیز با سرآن نشود» ولباس جفا ب رکشدو بساط وفا بگستراند» و همه 
حرکات و سکنات خویش بدل کند: پیش از این همه شادی و بَظر بود و 
غفلت» اکنون همه گریستن و اندوه و حسرت باشد؛ و پیش از این همه 
صحبت با اهل غفلت cop‏ اکنون با اهل معرفت باشد. پس نفس توبه 
پشیمانی است» و اصل وی نور معرفت و ایمان» و فروع وی بدل کردن احوال 
و نقل کردن حمله اندامها از معصیت و مخالفت»با طاعت و موافقت . 


بیدا کردن آنکه توبه واجب ب است بر همه کسی و در همه اوقات 

Ree آنکه توبه واحب و ی‎ Ul 
شد و کافر است» بر وی واجب است توبه کردن» که از کفر توبه کند؛ و اگر‎ 
مسلمان است و مسلمانی به تقلید مادر و پدر دارد و به ز بان می گو ید و به دل‎ 
و جنان کند که دل وی‎ AF غافل است» واحب است که از زان غفلت توبه‎ 
از حقیقت ایمان آگاه شود» و خبر باید. بدین آ گاهی نه آن می‌خواهیم که‎ 
دلیل- انحنانکه در کلام گو یند- بیاموزد, که آن واحب نیست بر همگنان‎ 
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درتو به yh‏ 


لیکن آنکه سلطانِ ایمان بر دل وی قاهر و غالب گردد, تا SSE‏ وی را باشد و 
بس. و حکم وی را ان وقت ASL‏ که هرجه رود در مملکت تن» همه به 
OL,‏ ایمان باشد نه به فرمان شیطان. و هرگه که معصیت رود ایمان تمام 
نبود. چنانکه رسول گفت (ص): « کس زنا نکند وا موّمن بود در وقت زناء و 
E‏ مومن بود در وقت دزدی کردن ۰ ونه Ul‏ می خوا اهد 7 که در این 
حال کافر بود» ولیکن ایمان را it‏ و شاخه‌های بسیار است؛ و یکی از 
شاخه‌های وی Ol‏ بود که بداند که زنا زهر قاتل است. و ه رکه می داند که 
رهر می خورد» نخورد. بس در آن حال سلطا شهوت ایمان وی را در انکه زنا 
مهلک است هز يمت کرده باشد تا به غفلت ان ایمان نایدید شده بود, تا نور 
وی در دود ظلمتِ شبهت پوشیده شده بود. ۱ 
پس بدانستی که اوّل توبه از کفر واجب شود؛ و اگر کافر نبود» از 
ایمان عادتی و تقلیدی"؛ پس اگر این نیز بکرد غالب آن بود که از معصیتی 
حال ترفن از Ol‏ وه واحب FAM‏ واک ههه lO‏ کر یش را از میت 
Je‏ کرد باطن وی از د E N‏ ی 
شره سخن و دوستی مال و جاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکات» که 
مه Set‏ ات و و ماس اه ما اه وه 
است تا هر یکی را از اين با حد اعتدال برد و این شهوات را مطیع عقل و شرع 
گرداند و این به مجاهدۀ دراز بود؛ و اگر از این نیز خالی‌بود از وسواس و حدیث 
نفس و اندیشه‌های نا کردنی SLE‏ نبود؛ وازان همه تویت واحب بود؛ اگر از 
این نیز chee Sle‏ هم از زغفات از ذ کر حق- تعالی- در بعضی ۱ راحوال ge‏ 
نبود. و اصل نقصانها فراموش کردن حق- تعالی- است» اگر هم در یک 
لحظه cap‏ و از این توبه واحب بود؛ و اگر BE‏ جنان شد که همیشه بر سر فکر 
و ذکر است و خالی نیست از فکر و ذکن نیز مقامات مختلف است و 





gly) ۱‏ حالیه), وحال آنکه. ۲-مقصود آن نیست. ۳ در((ترحمهة احیاء» :و ه رکه در 
حال بلوغ به نَم پدر و مادر مسلمان باشد,و از حقیقت اسلام خود غافل بود از غفلتی که از تفهم معنی 
اسلام داشته است» توبه بر او واحب باشد. (منحیات» ص ۳۲) 
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۳۳۲ منحیات 





متفاوت» هر یکی از ان درحات نقصانی cul‏ به اضافت ! با آنکه فوق وی 
است» و قناعت کردن به درحۀ § نقصان- با آنکه تمامتر ار ol‏ ممکن است- 
غبن و خسران است و توبه از آن واجب است. و آنکه رسول گفت (ص) من 
در روزی Pat A eee ener age‏ 
در ترقی وز dp Gol‏ و به هر قدمگاهی که رسیدی کمالی دیدی که آن قدم 
پیشین در وی مختصر بودی» ار ol‏ قدم گذشته استغفار کردی و توبه کردی. 
Sle‏ کسی کاری کند که از ان کار درمی به دست تواند آورد, چون به 
دست اآورد شاد شود؛ و اگر بداند که دیناری به دست توانست آورد وآ وی به 
درمی قناعت می OS‏ اندوهگین شود و از تقصیر خویش تشو یر خورد» تا 
آنگاه که دیتاری به دست )553 شاد شود و بندارد که ورای این خود نیست؛ 
حون بدانست که گوهری به دست توانست آورد که هزار دینار ا رزد» هم تشو یر 
خورد و از تقصیر خویش پشیمان شود و توبه کند. وبرای این گفته‌اند: 
حسَناث Sty i‏ الفقربین. ILS‏ بارسایان در حق بزرگان نقصان ASL‏ که 
از آن استغفار کنند. 


سوال اگ رکسی گوید: جون‌از کفر و معصیت توبه کرد» از غفلت 
وتقصیر در يافتن درحات رک نویه Daf‏ ار فضایل است نه ار فرابص» حرا 
گفتی که این توبه نیز واجب است؟ 


یکی نک درفوی‌شاهرگي در TS‏ گرد 
J ۰‏ شوند عالم و بران شود و به معیشت دنا بردازند و این آن بودکه ایشان 





۱- به اضافت, به نسبت. ۲- (واو حالیه), وحال آنکه. 
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درو ده Tat‏ 


واجب دوم آنبود که عموم خلق طاقت آن‌ندارند؛وه رکه بداد‌قیام‌نکند از 
عذاب دوزخ رسته باشد» ولیکن از عذاب حسرت فوق خو یش رسته نباشد؛ که 
چون‌درآخرت گروهی بیندز ور خو یش جنانکه‌ستاره بینددراسمانآن‌غین و 
حسرت که با وی گردد هم عذابی باشد؛ این توبه که گفتیم واجب حب است در 
حلاص از این عذاب. و حنانکه بسیاری می بینیم که در این جهان یکی از 
اقران را ز Dab‏ درحه‌ای بدید cal‏ حهان بر آن دیگر تنگ و تار یک شود از 
غبن و حسرت. و آتش در Ole Ole‏ وی افتاده باشدء اگرحه از عذاب جوب 
زدن و دست بر یدن و مصادره کردن رسته ASL‏ و بدین سبب است که روز 
فیامت را روز Cpls‏ خوانند» که هیچ کس از غبن SE‏ نباشد: آنکه طاعت 
نکرد تا جرا نکرد» Sly‏ کرد تا جرا بیش نکرد. و از این بود که راه انبیا و 
ولیا آن بوده است که آنچه توانسته اند از طاعت کردن هیچ باز نگرفته اند» و 
گفته اند تا فردا حسرت تقصیر نبود. و جه گویی که رسول (Ge)‏ خو یشتن را 
گرسنه می داشت» می‌ندانست که نان خوردن حرام نیست؟ تا عايشه (رض) 
گفت: «دست به شکم وی فرو اوردم ا روق رحمت امن کر ی 
گفتم: Ole‏ من فدای تو باد. جه باشد اگر از این طعام دنیا سیر بخوری؟" 
گفت: ای عایشه» برادران من اولوالعزم از پیش من برفتند و کرامتها دیدند و 
خلعتها یافتند, ترسم که اگر از دنیا نصیب یابم درجۀ من از درجۀ ایشان کمتر 
GALL‏ روزی حند اند ک صبر کنم دوستتر بدارم | از انکه ار برادراد خو بشتن 
ees‏ ۰ و عیسی neers‏ و سنگی فرا ز بر سر cole‏ ابلیس وی را 
گفت: a»‏ به ترک Lio‏ بگفته ودی | کنون بشیمان شدی؟» گفت: 

کردم؟» گفت: «سنگ فرا زیر سر نهادی و تنعم کردی.» عیسی ie‏ آن 
سنگ cosy,‏ گفت: «اين نیز با دنیا به تو بگذاشتم.» و رسول (ص) 
شراک" نعلین نو کرده بود» چون در جشم وی نیکو آمد. بفرمود تا آن کهنه باز 
آوردند و در نعلین کردند و نوبیرون کردند. و Ghee‏ (رض) جون شر بتی ۲ شیر 





a‏ ۲ شراک بند کفش. ۳- یک بار. 
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Fre‏ منحیات 


مود وتات که بر ان بت ا ا روک بیم آن بودکه 
جان با وی به هم uly‏ جه گو یی» ندانست که در فتوای عامه این واحب 
نیست؟ ولیکن فتوای عامه دیگراست وخطر کار که صتیقان بدیده باشند 
دیگر. و عارفترین خلق به خدای- تعالی- و به خطر راه خدای ایشان‌اند. 
گمان مبر که به هرزه این رنجها بر خویشتن نهادند. اقتدا با ایشان کن و در 
فتوای عاقه میاو یز که آن حدیثی دیگر است. 

پس از این جمله بشناختی که بنده در هیچ حال از توبه مستغنی 
نیست. و از این است که بو سلیمان دارانی (رض) می گوید: «اگر بنده بر 
هیچ چیز نگر ید & بر آنکه wiv‏ کرده باشد از روزگار خویش تا این 
غایت خوڈ این اندوه تا به وقت مرگ تمام است. پس چه گویی در کسی 
که مستقبل نیز همچون گذشته wld‏ می کند.» و بدان که هرکه SAS‏ 
نفیس دارد و از وی ضایع شود» وی را حای گر یستن tap‏ و اگر باز آنکه ' 
وت شود نیزسبب بلا وعقوبت وی گردد» گریستن ز یادت شود. و هر 
نقسی از عمر گوهری است که بدان سعادت ايد صید توان کردء حون کسی 
درمعصیت صرف کند تا سبب هلاک وی باشد.حال وی جون باشد اگر از 





این مصیبت خبر یابد؟ ولیکن این مصیبتی است که خبر وی آن وقت یابد که 
حسرت سود ندارد. و اینکه حدای- تعالی- می گو ید: وَائفقوا ما مما رزفنا کین 
US JS‏ آعد کم Sal‏ فیقوت رت AAW‏ إلى آجلي قربي" > گفته اند که 
معنی این Call col‏ که ده دروت مرک ماک estar‏ بداند که 
وقت رفتن است» حسرتی بردل وی فرود آید که آن را نهایت نیست, گوید: 
یا ملک الموت یک‌روز مرا مهلت ده تا توبه کنم و عذر خواهم. گوید: 
روزهای بسیار پیش بود» اکنون عمر تو برسید" و هیچ عمر بنماند. گوید: 
یک‌ساعت مهلت‌ده. گوید: ساعت برسید" هیچ ساعت بنماند. چون این 





۱- با آنکه. ‏ ۲- قرآن, ۱۰/۹۳ و نفقه کنید از آنجه شما را روزی دادند پیش از آنکه مرگی آید 
Zo Z 5‏ 
به یکی از شما و او گوید خداوند من جرا با پس نگذاری تا زمانی نزدیک . ۳- برسیدں» تمام 
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درتوبه ۳۳۵ 
شربت نومیدی از او بجشید» اصل Olas!‏ وی در اضطراب cael‏ اکر والعیاد 
بالله = در ازل ختم وی به شقاوت کرده (th‏ از دنیا بیرون رود بر شک و 
اضطراب و بدبخت گردد؛ و اگر به سعادت کرده باشند, اصل ایمان به 
سلامت ببرد. و از این گفت حق- B33) Cats SWS‏ لین cell Spiess‏ 
ختی اذا Syl pase hae‏ قال انی MON ES‏ و جنین گفته اند که خدای- 
تعالی- را با هر بنده دو Go‏ است: یکی آن وقت از شکم مادر بیرون آید, 
خدای- تعالی- گوید: تو را Ae‏ یم 2 پا ک و آراسته و عمر توبه امانت به تو 
سپردم» گوش دار تا این مانت چگونه با من سپاری به وقت فرگ؛ و دیگر بر 
خدای- تعالی - به‌وقت مرگ بود» و بنده من» در Ol‏ امانت حه کردی: 
اگر امانت به واحبی نگاهداشتی باداشت آن بیابی ؛ ؛ و اگرضایم کردی دورخ 
در انتظار تو است» ساخته باش" . 





پیدا کردن قبول توبه 

بدان که توبه چون به شرط خو یش باشد» Ol‏ بضرورت مقبول بود. 
چون توبه کردی, در قبول بشک مباش, بشک در آن باش تا توبه بشرط است 
a‏ 

و هرکه حقیقت دل آدمی بشناخت تا جیست. و BME‏ وی با تن به 
چه وجه است» و مناسبت وی با حضرت الهیت جگونه است» و ححاب وی 
از Ol‏ به جییست در شک نباشد که گناه سبب حجاب است و توبه سبب 
قبول. چه دل آدمی در اصل خویش گوهری است پاک از جنس گوهر 
فر بشتگان و حون آیینه ای که حضرت الهیت در وی بنماید» حود ازاین عالم 
Oy‏ شود ASG,‏ نا گرفته . و به هر معصیتی که می کند ظلمتی بر روی ایينة 
دل می نشیند؛ و به هر طاعتی نوری به دل می پیوندد» و آن ظلمت معصیت را 





اس oly‏ برخدا. ۲ (قران» 1۸/4(« و توبه‌پذیر نیست ایشان را که شرک ارند و بدیها کنند 
تا آنگه که حاضر آید به یکی از ایشان م رگی آنگه گوید من بازگشتم اکنون. ۰ ۳ - ساخته باش» 
مهيا باش. 
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۳۳۹ منحیات 


از دل‌دور می کند. و هميشه آثار انوار طاعت و طلمت معاصی بر fowl‏ دل 
پیایی می باشد. حون ظلمت بسیار شد و توبه کرد انواز طاعات آن ظلمت را 


هز يمت (AST‏ ودل با صفا و پاکی خویش شود؛ مگر که جندان اصرار کرده 
باشد بر گناه که زنگار به جوهر دل رسیده باشد» و در وی خوض کرده'» که 
نیز علاج نپذیرد؛ چون آیینه‌ای که زنگار در باطن وی شده باشد. جنین دل 
خود توبه نتواند کرد. مگر که به ز بان گوید که توبه کردم. 

و همچنانکه جامۀ شوخگن که به صابون بشویی پاک شود دل از 
ظلمت معاصی به انوار طاعت پاک شود. و برای این گفت رسول (ص) که 
«از پس هر زشتی E‏ بکن تا آن را محو (AS‏ و گفت: «اگر جندان 
گناہ کنی که اسان رسا گا توبه کنی »بپذیرد.» وگفت: «بنده باشد 
که به سیت گناه در بهشت شود.» گفتند ؛ «حگونه؟» گفت: «گناهی LS‏ 
و از ان بشیمال شود» وان در پیش حشم وی می باشد تا به بهشت رسد.» و 
گفته‌اند که باشد که ابلیس uF‏ کاش که من وی را در این گناه 
نیفکندمی . و رسول (ص) گفت: «حسنات سیَنّات را جنان محو AS‏ که 
صابون شوخ از جامه.» و گفت: «جون ابلیس ملعون شد 
گفت که"به عزت تو که از دل آدمی بیرون نیایم تا جان در تن وی بود“ 
خحدای- تعالی- گفت: به عزت من که در تو به بر وی در نبندم تا جال در تن 
وی «fp‏ 

و حبشیی پیش رسول (ص) آمد و گفت: «بر من فواحش بسیار رفته 
است» مرا توبه پذیرند؟» گفت: «پذیرند.» حون برفت باز گشت و گفت: 
«در آن وقت که من ol‏ می کردم مرا دید؟» گفت: «دید.» حبشی یک 
نعره بزد و بیفتاد و Ole‏ بداد. 

و san Sop ei‏ «هدای- sie‏ گفته است یکی از ینمرا 
را که بشارت ده‌بندگان مرا از گنهکاران که اگر توبه کنید» بپذیرم؛ و بترسان 





¬ خحوص کرده» فرو رفته» نفود کرده. 
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درو به ۳۳۷ 





صیقان را که اگر به عدل با ایشان کارکنم» همه را عقوبت کنم؛» 

وطلق بن حبیب گو ید که«حقوق خدای- تعالی- عظیمتر از ان است 
که بدان قیام توان کرد. جهد کنید تا بامداد بر توبه خیز ید و شبانگاه بر توبه 
حسیید .)) 

و OU poe‏ گوید که « گناهان بر بنده عرضه کنند» فرا گناهی 
رسد» گو ید" آه که همیشه از تومی‌ترسیدم."آنگاه در کار وی NAS‏ از آنکه 
بدال ترسیده باشد.)) 

و در بنی اسرائیل یکی گناه بسیار داشت» خواست که توبه کند و 
ندانست که بپذیرند یا نه. وی را نشان دادند په کسی که عابدتر ین روزگار 
بود. از وی بپرسید که « گناه بسیار دارم و نود و نه کس کشته ام مرا توبه 
بود؟» گفت: Ol Gain‏ عابد را نیز بکشت تا صد تمام شد. پس وی را به 
عالمتر ین rere‏ نشان دادند» برفت و از وی بپرسید» گفت: ((مرا تو به 
بود ؟)) گفت: ((بود» oe‏ بايد که از زمین خو بشتن بروی که این حای فساد 
است و به فلان حای روی که آنجا اهل صلاح اند.» وی برفت و در ميان راه 
فرمان یافت. فر یشتگانِ عذاب و فر OI‏ رحمت در وی جلاف کردند و 
هر کسی از ایشان گفتند که وی در ولایت من است. خدای- تعالی- بفرمود 
تا آن زمین را بپیمودند وی را به زمین اهل صلاح نزدیکتر یافتند به یک 
بدست؟. پس فر OE‏ رحمت جان وی ببردند. و بدین سبب معلوم شد که 
شرط نیست که SE oth US‏ بود از گناه؛ لیکن باید که MF‏ حسنات 
ز بادت cop‏ اگر هم به مقدار اند ک cop‏ و بدان bs‏ حاصل اید. 


بیدا کردن گناه صغیر و کبیر 
بدان که توبه از گناه بود. و گناه هرچه صغیره بود کار وی سهلتر 








۱- درکار کسی کردن» در حق کسی جیزی صرف ساختن. ۲- پیمودن, اندازه گرفتن. 


"س یدست 6 وحب. 
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۳۲۸ منحیات 





است» جون اصرار نکند. و در خبر است که نماز فر یضه کقارت همه گناهان 
است مگر کار و جمعه کارت است. تابه حمعه! همه گناهان را کارت 
کند مگر کبایر را. و خدای- تعالی- گفت: لا تجتیوا کار ks‏ لک 
عنکم asses‏ اگر کبایر دست بدارند صغایر عفو کنیم. پس فر یضه است 
بدانستن که PLS‏ کدام است. و صحابه را در این حلاف است. و بعضی 
هفت گفته‌اند و بعضی بیشتر و بعضی کمتر. و ابن عباس بشنید که ابن عمر 
گفت: «کبایر هفت است.يگفت: «به هفتاد نزدیکتر است از آنکه به 
همت .)) و بوطالب مکی که قوت القلوب کرده تم گر ار al‏ اخبار 
و اقوال صحابه جمع کردم هفده کبیره است: 

چهار در دل: اول کفر؛ دوم اصرار کردن بر معصیت اگرجه صغیره 
بود» Sky‏ کسی کاری بد می کند و در دل ندارد که هرگز توبه کند؛ و 
دیگر نومیدی از رحمت خدای- تعالی- که آن را bys‏ گو بند؛ دیگر ایمنی ار 
مکر خدای- تعالی- جنانکه سا oS‏ دل باشد که من خود آمرز یده‌ام. 


چهار در زبان: یکی گواهی زور؟ باشد» چنانکه حمّی بدان باطل 
شود ؛ دوم قذف؟ محصنات؟ حنانکه ردان حد لازم gal‏ سوم سوگند ره دروغ» 


که بدان مالی ناحق از کسی ببرد؛ چهارم جادوی. که آن نیز کلماتی باشد 
که بر ز بان برود. 


2 7 is i 1 oa 
(wa مال‎ Xo در شکم: یکی حمر حوردد و هرحه مستی ارد؛‎ eau, 
: ۲ 2 : 
بخوردن؛ و دیگر ربا خوردن و دادن.‎ 
و دو در فرج: زنا و لواطه.‎ 
۱ ۲ و دو در دست. کشتن و دزدی کردن» بر وحهی که حد واحب اد‎ 





۱- به وسیلۀ نماز جمعه. ۲- (قرآن ۰)۳۱/4 اگر پرهیز ید از بزرگهای آن گناهان که شما را 
6 - زور در وغ. ۵- قذف»به بدی نسبت کردن. ٦‏ محصّنات, OV;‏ شوهردار. 
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درنو ره ۳۳۹ 


و یکی درپای» و آن گر یختن است از صف" کافران, جنانکه یکی 
از دو بگر یزد و ده از بیست بگر coy‏ اما جون بیش باشند گر یختن روا بود. 

و یکی در حملة تن و آن عقوق" مادر و پدر است. 

و Oly‏ که این Oly‏ بدانسته اند که در بعضی حد واحب است و 
بعضی بدان که در قرآن تهدیدی عظیم است. و در تفصیل این تصرفی است که 
در کتاب احیا بگفته‌ايم و این کتاب احتمال نکند۴. و مقصود از دانستن این 
of‏ است تا در این کبایر احتیاط بیش رود. 


و بیاید دانستن نیز که اصرار بر صفیره کبیره بود» اگر چه گوییم که 
فرایض کفارت کند صغایر راء هیچ جلاف نیست که اگر دانگی به مظلمت 
در گردن دارد که آن را کارت نکند تا باز ندهد از عهده بیرون نياید. و در 
حمله هر معصیت که به خحدای- Shs‏ - تعلق دارد به عفو نزدیکتر بود از انکه 
به مظالّم خلق تعلق دارد. و در خبر است که دیوانِ گناهان سه است: دیوانی 
که نیامرزند و آن شرک است و کفر؛ و دیوانی که بیامرزند و آن گناهان است 
که Ole‏ بنده و خدای- تعالی- باشد؛ و دیوانی که فرو نگذارند و آن Ops‏ 
مظالم بندگان باشد. و بدان که هرچه بدان رنج مسلمانی حاصل شد از این 
ya SF nee‏ تفس وق با در مالیا در خمک و مروت ادرو 
حنانکه کسی GE‏ را دعوت کند به بدعت تا دین ایشان ببرد» با کسی که 
plow‏ کد seg‏ کو یل نا BE‏ بر موصت دلر Be‏ 


بیدا کردن آنچه plas‏ بدان کبایر شود 


بدان که صغیره امیدوار بود که عفو وی را در cL‏ ولیکن به بعضی از 
r f 7‏ 
اسباب عظیم گردد و خطر آن نیز صعب گردد, و آن شش است: 


۱- صف کارزان مصاف. ۲- عقوق, نافرمانی کردن (پدر و مادر را). ۴۳ احتمال 


کردن» تحمّل کردن. 
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۳۳۰ نات 


اوّل آنکه اصرار کند. حون کسی که پیوسته غیبت کند, یا جامۀ 
ابر یشمین دارد» بت ملاهی کند با معصیتی که بر دوام رود اثر Ol‏ 
در تار یک کردن دل عظیم بود؛ eres‏ ی PP eas‏ 
AS‏ در روشنی دل. و برای این بود که رسول (ص) گفت: «بهتر ین کارها 
آن است که بر دوام بود اگرحه اند ک بود ۰ و مثل ین چون قطرههای آب 
باران sp‏ که متواتر بر سنگی می آید» لابد سنگ سوراخ کند . واگرآب بیکبار 
بر وی ر یختندی آن اثر نکردی. پس هرکه به صغیره‌ای مبتلا باشد بايد که 
استغفار می کند و پشیمانی می خورد و عزم می کند که نیز نکند؛ تا گفته اند 
که کبیره به استغفاز صغیره است و صغیره به اصرارٌ کبیره است. 





دوم آنکه ol‏ | رد دارد و به جشم حقارت به وی نگرد» گناه 
Cpe‏ رک شود. و حون گناه را عظیم دارد خرد شود. حه عظیم داشتن گناه 
از ایمان و خوف خیزد» و این دل راحمایت کند از ظلمت گناه تا بس اثری 
نکند . و خرد داشتن تن از غفلت و الفت گرفتن با گناه خیزد. و این دلیل آن کند 
که با دل مناسبت گرفته است» و مقصود از همه دل است. هرحه در دل اثر 
بیش کند آن عظیمتر است. و در خبر است که «مؤمن گناه خویش حون 
کوهی بیند برزوّر وی و هر لحظه می ترسد که بر وی افتد؛ و منافق گناه خود 
جون مگسی بیند که بر بینی وی نشیند و بپرد.» و گفته اند: «گناهی که 
نیامرزند آن است که بنده گو ید؛ این سهل است کاش که همه OWLS‏ من 
چنین بودندی.» وحی آمد به بعضی از انبیا که «به‌حردی گناه منگر» به 
بزرگی آن نگر که فرمان وی خلاف همی کنی .» و هرجند که بنده به جلال 
حق- تعالی- عارفتر» گناه خرد نزدیک وی عظیمتر. یکی از صحابه می گو ید 
که «شما گناهها می کنید که آن جون موی می دانیدء و۲ ما هر یکی از آن 
“ae‏ کوهی دانستمانی.»و در جمله خشم خدای-تعالی-پنهان است در 
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درئوبه ۳۳۱ 





۴ 7 نید ۰ ۰ ۰ fs‏ 
معاصی » و ممکن باشد که در آن بود که تو اسانتر بینی» حنانکه گفت: 
تختبونة هیا َو alae‏ عظيم . 


سوم آنکه‌شاد شود به cold‏ و ان خود غنیمتی و فتوحی شمرد و ردان 
فخر آورد» و باشد که gly‏ نامه" بگو ید که فلان را بفر یفتم و مال وی ببردم و 
وی را باز مالیدم و دشنام دادم و حجل کردم و در مناظره وی را تشو یر دادم و 
امال اين. و هرکه به سبب هلاک خو یش شاد شود و فخر کند دلیل آن AS‏ 
که دل وی سیاه شده است و هلاک از آن بود. Ty Stall‏ 


چهارم آنکه حول پرده ب رگناه وی نگاه می دارند پندارد که op‏ حود 
عنایتی ات در حق وی» و نترسد از آنکه این امهال و استدراج بود» ۳ 


ِ ۱ . . ۱ 
بنجم انکه این معصیت را اظهار کند و ستر خحدای-تعالی - از 
۰ + ص ع ۰ : هه 
خویشتن برگیرد. و باشد که دیگری نیز به سبب وی رغبت کند و وی را نیز 
وبال رغبت و معصیت وی حاصل آید» تا صر یح وی را ترغیب کند و اسباب 
ore‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 
ان بسازد تا در وی آموزد. خود وبال مضاعف شود. و سلف کفته اند: «هیچ 
حنایت نیست پر مسلمان بیش از آنکه معصیت در جشم وی اسان کنی .» 


ششم آنکه گناه کسی کند که عالم‌باشد و مقتداء و به‌سبب کردار 
وی دیگران Jo‏ شوند و گویند: اگر نمی بایستی کرد وی نکردی. جنانکه 
عالم dale‏ ابر یشمین پوشد, و به نزدیک سلاطین شود و مال وی بستاند, و در 
مناظره ز بان سفاهت اطلاق کند" و در آفران خو یش طعن کند» و به کثرت 





اسب (قران» ٤‏ ۷۲ ومی بند اشتید که (آن سخن ایشاد) جیزی اند ک است و کاری سهل سبک وال 
به نزدیک خحدای سخنی بود کی سب بارنامه میاهات و نازش. oly —Yy¥‏ برحدا. 
— ستر» بوشش. ,= اطلاق کردن, آزاد کردن» رها کردن. 
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ole ۳۳۲ 








جاه و مال فخر کند» همه شاگردان وی به وی اقتدا کنند؛ و ایشان نیز حون 
استادشوند شا گردان‌دیگر بدیشان اقتدا کنند, وازهر یکی ناحیتی تباه‌شود؛ که اهل 
هر شهری به یکی از ایشان نگرند, ناجار وبال همه در گردن مقتدا باشد. و 
برای این گفته اند: «خنک آنکه بمیرد و OWS‏ وی نیز بمیرد.» و کسی که 
چنین کند گناه وی باشد که هزار سال پس مرگ وی بماند. و یکی از 
علمای بنی اسرائیل توبه کرد وحی آمد = dee‏ روزگار که وی را بگوی: 
«اگر گناه میان من و تو بودی آن‌رابیامرز یدمی؛ اکنون گیر که تو خود توبه 
کردی» آذ قوم را که از راه ببردی و Oke‏ بماندند جه کنی؟» و برای این 
است که علما در خطرند که گناه ایشان یکی هزار بود و طاعت ایشان یکی 
هزار بود» که ثواب ان کسانی که با ایشان اقتدا کنند حاصل آید. و بدین 
سبب واجبتراست برعلما که معصیت نکنند,وجون کنند پنهان دارند» بلکه 
ا گر مباحی باشد که خلق بدان plo‏ شوند بر غقلت, از آن حذر کنند. 

رهری می گو ید: ben‏ پیش از این می خنديديم و بازی می کردیم 
اکنون چون مقتدا گشتیم ما را تبشم نیز مسلم نیست!» و جنایتی بزرگ بود 
که کسی گناه عایم حکایت کند که بدان سیب GE‏ بسیار از راه بیفتند و 
ذلیر شوند. ن ات" همه خلق فرا پوشیدن واحب woe eer‏ و ات E‏ 
پوشیدن واجبتر. 








پیدا کردن شرط توبه و علامت آن 
بدان که اصل توبه پشیمانی است و نتیحة OF‏ بشیمانی ارادتی است 
که بدیدار آید. اما این بشیمانی را علامت OF‏ است که بر دوام در اندوه و 
حسرت بود» و کار وی کر و زاری و تصرع بود. چه کسی که خویشتن 
در شرف هلاک بدید از حسرت و اندوه حگونه SE‏ بود؟ و اگر وی را 
فرزندی بیمار باشد,وطبیبی ترسا یا گبر گو بد:بیمار پر خطر است و از وی بیم 





۱- با به. ۲- یعنی لبخند نیز ple‏ نباشد. ۳ زلت» لفزش, خطا. 
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درتو به ۳۳۳ 





هلا ک باشد» معلوم است که چه آتش اندوه و بیم در Ole‏ جان پدر افتد. و 
معلوم است که نفس وی بر وی عز یزتر است از آن فرزند» و خدای و رسول 
خدای راستگوتر از طبیب ترساء و بیم هلاک آخرت عظیمتر از بیم مرگ 
فرزند» و دلالتِ معصیت بر سخط خدای- تعالی- ظاهرتر از دلالتِ بیماری بر 
ری کی را وی Ol See‏ اما ات 
معصیت هنوز پدید نیامده است. و هرجند ان GT‏ سوزانتر بوّد» اثر وی در 
تکفیر گناهان عظیمتر بود. جه آن زنگار و ظلمت که بر دل نشسته بود از 
معصیت» جز GAT‏ حسرت و پشیمانی آن را بنگدازد. و اندر این سور دل 
صافی و رقیق شدن گیرد. 

در خبر cul‏ که by‏ تایبان نشین که دل pad, OLE!‏ باشد.» و 
هر چند دل صافیتر می شود» از معصیت نفورتر می شود و حلاوت معصیت اندر 
دل به تلخی بدل می شود. یکی از انبیا شفاعت کرد در قبول توبۂ یکی از بنی 
اسرائیل»وحی امد که «به عزت من که اگرهمه اهل اسمانها در حق وی 
شفاعت کنند قبول نکنم تا حلاوت آن گناه در دل وی می ماند.» و بدان که 
معصیت اگرچه به طبع pte‏ برد ولیکن در تیب همچون انگین باش 
که پر زهر بود. کسی که از آن یک بار بچشید و رنج بسیار بدید, چون دیگر بار 
از OF‏ اندیشه کند) مویهای وی به تیغ خیزد "از کراهیت آن» و شهوت و 
حلاوت آن به Ge‏ زیان آن پوشیده شود. و بايد که این تلخی در همه 
معاصی بیابد؛ که ان معصیت که وی کرد زهر از آن بود که در وی سخط 
خدای- تعالی- بود» و همه معاصی همحنین است. 

اما ارادتی در وی که از این پشیمانی خیزد به سه چیز تعلق دارد: 
حال و ماضی و مستقبل. 


اقا حال KT‏ به ترک همه معصیتها بگوید و هرجه بر وی فرض 
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همه خاری بود که در بای شود کفارت گناهان وی باشد.» و رسول (ص) 
گفت: «بعصی از گناه است که حز اندوه وی را کارت نکند.» و در دیگر 
خبر: «جز اندوه She‏ و معیشت ایشان آن را کفارت (AN‏ و عایشه 
می گو ید(رض) که «بنده راکه گناه بسیار بود وطاعتی ندارد که کفارت آن 
بکند» خدای- Sls‏ - اندوهی بر دل وی افکند تا کفارت آن نود . )) و گمان 
مبر که گویی که «این اندوه به اختیار وی نیست» و باشد نیز که از کار دنیا 
اندوهگین شود و این خود گناهی است» کفارت حون بود؟» که این نه حنین 
است, بلکه هرچه دل تو را از دنیا نفور' بکند OT‏ خير تو است اگر جه نه به 
اختیار است» بلکه اگر دل ار شادی بر آمدی و مراد بودی» om Lio‏ تو 
شدی. و یوسف (ع) از جبرئیل (ع) بپرسید که «چون بگذاشتی Ol‏ پیر 
اندوهگین» پدر من یعقوب را (ع)؟» گفت: ay‏ اندوه صد pole‏ فرزند 
کشته.» گفت: : «وی را بدین جه عوض است؟» گفت: «ئواب صد شهید.» 


Lily‏ مظالم بند گان بايد که حساب Chile‏ خویش با همه خلق بکنډ بلکه 
حساب محالست و سخن گفتن. تا هرکه را بر وی > است به مال با 
بدانکه وی را برنجانیده است و غیبت کرده, از عهدۀ Ol‏ بیرون cl‏ و هرجه 
باز دادنی است باز دهد و از ه رکه بحلی باید خواست بخواهد, و اگر کسی 
را کشته است خویشتن به وارث تسلیم کند تا قصاص کند یا عفو کند و 
هرجه بر وی حاصل اید از درمی یا دانگی shee‏ خداوند Ol‏ را در عالم 
طلب کند و باز دهد واگ تناید Meee‏ و این سخت دشوار بود» 
حصوصاً بر عمَال و بازار یان» که معاملت ایشان بسیار بوّد؛ و بر همه کس 
دشوار بود در حدیث غیبت. که همه را طلب نتواند کرد. . وجون متعذر شد هیچ 
GP‏ نماند جز آنکه در طاعت el ge‏ تا چندان طاعت جمع شود که چون 
این حقوق از طاعات وی بگذارند در قیامت" > وی را قدر کفایت بماند. 





Fd‏ € ر ۰ ۳ موه 
. اسب 69 OA)‏ گر Oly‏ ۲- چود در فیامت حقوق مردم را ار طاعات وی وضع کنند ( کسر کنند). 
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فصل 

بدان که هر که در دوام توبه بر وی گناهی برود» باید که بزودی 
کفارت و تدارک آن بکند. و آثار که دلیل کند بر آن هشت کار است که 
حود یس از گناه برود SUS‏ گناه بود : 

چهار دردل است: یکی توبه يا عزم بر توبه؛ و دیگر دوستی Sil‏ 
دیگر باره نکند؛ و سوم آنکه معاقب" باشد؛ و چهارم اميد عفو. 

و جهار به تن است: یکی آنکه دو رکعت نماز کند وپس از ان هفتاد 
باراستغفار کند و صدبار بگو ید Ole‏ 55 العظیم وبحنده؛ و دوم صدقه‌بدهد 
آن مقدار که بود؛ و سوم یک روز روره دارد؛ و جهارم آنکه در بعضی از آثار 
است که طهارتی نیکو LK‏ و در مسجد شود و دو رکعت نماز بکند. 

و در خبر است که (««حود ale‏ کردی در س طاعتی بکن در سر 
۳ کفارت boy ol‏ و حون آشکارا کردی» طاعتی بکن آشکارا.» و بدان که 
استغفاربه ز بان که دل در Ole‏ نباشد, بس ob‏ ندهد. و شرکت دل بدان 
بود که در وی هراسی و تضرعی باشد در طلب مغفرت, و از تشو یر و خحلت 
SE‏ نبود. و چون این باشد» اگر چه عزم توبه مصمم نکرده است» امیدوار 
بود. و در جمله استغفار به ز بان با غفلت دل نیز از فایده خالی نبود» که ز بان 
را باری از بیهوده منع کند و از خاموشی نیز بهتر بود که چون به ز بان خیری 
عادت کند میل به کلمۀ استغفار بیش کند از آنکه به لعنت و بیهوده و غیر آن. 
و مر یدی Ute‏ مغر بی را گفت: «وقت بود که زبان من به ذ کر می رود 
بی‌دل.» گفت: «شکر کن که یک عضو تر در دمت بدا جد و اندر 
این شیطان را تلبیسی است که تو را گوید: زبان از ذکر خاموش کن» که 
جون دل حاضر نیست بیحرمتی باشد. و خلق در جواب شیطان سه قسم شدند: 


حاضر کنم: این نمک بر حراحت شیطان پرا کند. 





۱- معاقب» کسی که سزای عمل بدش بدو داده سده. 
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i E , ۲ ۲ ۲‏ ۱ 
دل فایده نباشد از استغفار خحاموش (eS‏ و بندارد که روک بکرد» و 
بحقیفقت ره دوستی و مواففت شبطان برخحاست . 





سوم مقتصد که گفت اگردل حاضرنمی توانم کرد آخرذ کر به‌ز بان 
بهتر از خاموشی» اگرچه ذکر به دل بهتر از وی؛ چنانکه پادشاهی بهتر از 
صرّافی ولیکن صرافی بهتر از کتاسی» و شرط نیست که هرکه از پادشاهی 
عاجز بود صرافی را نیز دست بدارد و به کتاسی شود. 


بیدا کردن علاج توبه کردن 
بدان که علاج کسانی که توبه نکنند آن است که بدانی که به چه 
سبب اصرار می کنند بر معصیت و توبه نمی کنند.و OF‏ اسباب پنج است و 
هر یکی را علاحی دیگر است: 


اول آن‌است که به اخرت ایمان ندارد یا بشک بود . و علاج اصل این 
se 9 ۳‏ 
غرور در این کتاب در اخرربع مهلکات گفته ایم. 


سبب‌دوم Ol‏ باشد که شهوت جنان غالب شده باشد که 
طاقت oT‏ ندرد که به ترک آن بگوید و لذات و شهوات جنان 
بروی مستولی شده بود که وی را غافل دارد از خطر کار 
آخرت و خطر عاقبت. و حجاب بیشترین خلق شهوات 
است. و برای این گفت رسول (Ge)‏ که «خدای- تعالی- دوزخ بیافر ید 
حبرئیل را گفت: بنگر." چون بنگر يست و آهوال آن بدید گفت:"به عزت تو 
که هیچ کس که صفت این بشنید در اینجا نشود.*پس شهوات را خدای 


اسب وحال آنکه. 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


درتو به ry‏ 

تیاب : گردا گرد دورخ بیافر ید و گفت: بنگر. شک pcos‏ گفت: می ترسم 

يچ کس نماند که نه در دوزخ افند. ee‏ ای نگ وه کت ی 

لا ی ارس هیچ کس صفت این نشنود که نه به وی شتابد؟ ۰ پس 

مکاره و کارهای SEE‏ برراه بهشت cul‏ گردا گرد بهشت بیافر ید گفت: یا 

جبرئیل بنگر. گفت: ابنگر یستم, به عزت تو که می ترسم هیچ کس در بهشت 
نشود از ببس رنج که بر راه وی است :» 


سبب سوم آنکه ol‏ وعده است و دنا Aas‏ ¢ و طبع آدمی ره bl Aas‏ 


است و هرحه نسیه است که از جشم وی دور است از Jo‏ نیز دور است. 


سبب چهارم آنکه ه رکه مومن است بر عزم توبه است همه روز لیکن 
تأخیر می کند تا فردا» و هر شهوت که پیش آید گو ید این بکنم و نیزا نکنم. 


سبب‌پنجم آنکه گناه‌واجب‌نیست که به دوزخ برد» بلکه عفوممکن 
aie . ۳ -‏ 
al‏ و ادمی در حق نصیب خو یش نیکو ASL OLS‏ حود شهونی بر وی 


اقا علاج سبب اول که به آخرت ایمان ندارد گفته ایم. 


اقاعلاج آنکه آخرت نسیه‌می پندارد وبه‌ت رک‌نقد بنمی گو ید وآخرت که از 
جشم وی دور است از رل دور می بندارد آن cul‏ که بداند که هر حه لا ید 
بخواهد آمد آمده GS‏ و جندان است که چشم فراهم کردی و بمُردی نقد شد« 
و باشد که امروز باشد و باشد که فردا باشد و باشد که همین ساعت آن نسیه 
نقد گردد و OT‏ نقد گذشته نسیه گردد و Ope‏ خوابی شود. 


1¬ یز» بیش » دیگر. —y‏ امکان عفو خحدا وحود دارد. 
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اقاآنکه به‌ترک CHU‏ می نتواند گفتن بايد که‌بداند که جون‌یک‌ساعت 
طاقت صبر از شهوتی نمی دارد. طاقتِ اتش دوزخ Oye‏ دارد» و طاقتِ صبر از 
لذات بهشت چون خواهد داشت؟ و اگر بیمار شود و هیچ چیز نزدیک وی 
چون آب سرد نبود و طبیبی بیگانه و بیدین وی را گوید که این آب تورا ز GL‏ 
می دارد» حگونه شهوت خو یش را خحلاف کند در امید شفا؟ و امید یادشاهی 
ابد به قول خدای و رسول اولیتر که سبب ترک شهوت بود. 


اقا آنکه توبه تسو یف می کند» وی را گویند که تأخیر می کنی تا فرداء و 
امد ود & دسج go‏ ست باشد که ناید و وهلاک شوی. و بدین سیب 
است که در خبر است که «بیشتر فر ob‏ اهل دوزخ از تسویف است.» وبا 
وی گویند که امروز چرا توبه تأخیر می کنی؟ اگر از آن است که می گو یی 
تا فردا» و به Si‏ شهوت بگفتن دشوار است» فردا هم این خواهد بود, که 
خدای- تعالی- هیچ روز نیافریده است که به ترک شهوت بگفتن در وی 
آسان شود. و ما ل توجون کسی است که وی را گویند درختی ازبیخ بکن» 
گوید این درخت قوی است و من ضعیفم, صبر کنم تا دیگر سال؛ گویند این 
ابله نگ درخ دیگر سال فو یتر شده باشد و توضعیفتر. درخت شهوت نیز هر 
روز قو یتر باشد که به وی کار می کنی و توهرروز ار مخالفت عاحزتر باشی» 
و هرچند پیش. گیری آسانتر, 


و۵ 6 عاد پر at‏ من کنو که ن وی و خدای- تعالی- از مومنان 
عفوکند» گوییم: باشد که عفو AN‏ و باشد که چون طاعت نکنی درختِ 
UL!‏ ضعیف شود و به وقت Fy‏ در عواصف سکرات موت کنده شود. که 
Ole!‏ درختی است که آب از طاعت خورد, حون از وی قوت نگرفته باشد در 
خطر بود؛ KL‏ ایمان بی طاعت و با معاصی بسیار چون مردی بود بیمار با علّت 





\— تسو بف» تأخیر کردن. 
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بسیار» که هر ساعتی بیم بود که هلاک شود. آنگاه اگر ایمان بسلامت ببرد 
ممکن است که عفوکند. و ممکن است که عقوبت کند؛ و الب این است 
که همه پیغامبران را (ع) بدین فرستاد تا بگویند که معصیت سبب عقوبت 
است. بدین امید نشستن حماقت بود. و مثل وی چون کسی بود که هرحه 
دارد ضایع کند و She‏ گرسنه بگذارد و گو ید باشد که ایشان در بیرانه" ای 
شوند و گنجی بیابند؛ با شهر غارت کنندو اوکالا پنهان نکند و در سرای باز 
گذارد. گو ید باشد که این ظالم چون به BE‏ من رسد بمیرد. و یا غافل ماند و 
در سرای من نیاید؛ این همه ممکن است. و امکان عفو همحنین باشد» ولیکن 
پر این اعتماد كردن و احتیاط دست بداشتن از حمافت بود. 


فصل 

بدان که خلاف کرده‌اند در KT‏ کسی از بعضی OWS‏ تویه 
کد نه ازهمه گناهان؛ توبه درست بود با نه. گروهی گفتند: محال بود که 
کسی از زنا کردن توه کند و از خمر نکند, که اگر برای این می‌کند که آن 
معصیت است این نیز معصیت است؛ پس حنانکه محال بود که از یک خمر 
توبه کند و از دیگر خمر نکند, که هر دو برابرند» معصیت نیز همچنین باشد.و 
درست Ol‏ است که جنین توبه ممکن cay‏ که باشد که بداند که زنا صعبتر از 
خوردن خمر است. از آن صعبتر ین توبه کند؛ یا بداند که خمر شومتر است از 
زناء که خمر هم در زنا افکند و هم در کارهای دیگر؛ یا باشد که مثلاً از 
غیبت توبه کند و از خمر خوردن نکند, گوید این به خلق تعلق دارد. خطر این 
بیش است؛ بلکه روا بود که از بسیار خوردن خمر توبه کند نه از اصل» و 
گوید هرچند بیش خوری عقوبت بیش بود, و من در hel‏ با شهوت خود 
برنیایم» در ز یادتی می برایم» و شرط نیست که حون شیطان مرا عاحز آورد از 
کاری» که در آنجه عاجز نباشم نیز موافقت وی کنم. این همه ممکن است. 





ala)‏ و برانه. 
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اما آنکه آمده است که الا حبی الله و در فرآن می گو ید: ال ال Coe‏ الاب 
و gat Cow‏ ب '» ظاهر آن است که این درحه محبّت کسی را بود که از همه 
OWLS‏ تو به کند. و آنکه می گو ید که توبه ار بعصی درست نیاید» مگر این 
می خواهد" . واله ازهر صفیره که از آل توبه (eS‏ توبه کفارتِ آن صغیره 
شود, و آن حون نابوده شود. و توبه بیکبار از همه معاصی دشوار بود» بیشتر آن 
برد که بتدر یج بود؛ و بدان‌قدر که مسر شود ثواب یابد. والله اعلم lal‏ 





1 (قران» ۷۲ دوست دارد خحدای باز OW sig‏ به وی و دوست دارد پاکیزگان و خویش 
“1F ۳۹‏ ‘ 4 
کوشند گان. AL —Y¥‏ معصودش این باشد. 


۹ 
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اصل دوم. - در صبر وشکر 


۲ a 
‘ 72 
مس مس‎ 

tigi ۱‏ یسیع حیست؟» گفت: ((صبر. Sede Bt bask‏ 
«صبر یک نيمه یمان ا وج یت رک one‏ که تاش 
تعالی - در ols‏ ر بادت ار هفتاد حای صبر را ob‏ کرده (wl‏ و هر درحه ای 
که نیکوتر است با صبر حوالت کرده است؛ تا" امامت اندر راه دین با عبر 
حوالت کرد و گفت: وَجَعلنا منم AS‏ تهدون Wal‏ لا روا وکانوا LAUD‏ وفنون ؛ و 
مزدی بینهایت و بیحساب با صبر حوالت کرد و گفت: GW‏ الَابرون جر 

 f ۱ : -‏ چا 
ُم ty‏ حشاب "+ و صابران را وعده داد بدانکه او با ایشان است و گفت: اد 

fa‏ م2 
مَع الصّابرین* و صلوات و رحمت و هدایت» هر سه هیچ کس را جمع نکرد مکر 

۳ e a wth jo ES wwe KT a we ع‎ 

Ul ple‏ را eS.‏ آوللک pgilé‏ صلوات من زتهم ورخمه واولیک هم | - ون . و 
ا : 
از بزر گی فضل صبر است که خدای- تعالی- وی را عز یز بکرد و به هر کسی 


ا بگذاشتن, ترک کردن. ۲-تاء حتی. ۳- (قرآن, ۲1/۳۲ و از ایشان پیشوایان 
کردیم که راه می نمودند GE)‏ را به خیر) به فرمان ما آنگه که شکیبایی کردند (بر عذاب فرعون) و به 
کنات ما یگمانان Msp‏ 6- (قرآن, 0۱۰/۳۹ جز از این نیست که به شکیبایان سپارند مزد 
ایشان بی شمار و بی اندازه. ۵ Ls)‏ ۱۵۳/۲)» که الله با شکیبایان است. ١‏ - (قران, 


۲ ایشان آن‌اند که برایشاں است در ودها ازخداوند ایشان و بخشایش اء برایشان و ایشان‌اند که 


راست راهان اند . 
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نداد, الا اندکی به و وی( که رسول کت (ص): إن S81‏ ما آویتم 
niall de 385 Saal‏ ۶ کفت: اندکتر حیزی که به شما داده‌اند یقین است و 
صبر؛ وهر کر این هر‌دودادندم bs‏ کت مدان | کر تمازورو ا سار ند ارده 
و اگر بر آنحه هستید امروز با اصحابصبر کنید و بنگردیددو ستتر دارم از 
Sl‏ هر یکی چندان طاعت کند که جمل شما کرده باشید؛ ویک ترسم که 
راه Wo‏ بر شما گشاده شود ر پس از من» تا یکدیگر را منکر شوید» و اهل 
آسمان شما را منکر شوند؛ هرکه صبر aS‏ و ثواب چشم دارد واب بتمامی 
بیابد» صبر کنید که دنیا بنماند و ثواب خدای- تعالی- بماند: ما عند کم یلق 
وماعنداله Gb‏ نج ین Gull‏ صَبَرؤا اجر هم باختن WIT‏ يلون » اين ايت تمام 
بخواند. و رسول گفت (ص): «صبر گنجی است از گنجهای بهشت.» و 
گفت: Sly‏ صبر مردی بودی, مردی کر یم بودی و خدای- تعالی- صابران 
را دوست دارد.» و وحی آمد به داود (ع) که «در GE!‏ به من اقتدا کن و از 
اخلاق من یکی آن است که من pane‏ ۰ و عیسی گفت (ع) : «نیابید نجه 
خواهید تا صبر نکنید د بر آنحه نخواهید .« " و رسول (ص) قومی را دید از ر انصار؛ 
گفت: «شما مومنید؟» گفتند: «آری.» گفت :«نشان ایماد شما حیست؟» 
گفتند ۰ «در نعمت شکر کنیم و در محنت صبر کنیم و به قضای خدای 
خرسند باشیم ,۰ گفت ۰ مُومئون ig‏ الكعبة ۲ !9 علی گفت (رض) که «صبر از 
ایمان همجون سر است از تن؛ ه رکه را سر نیست تن نیست و هرکه را صبر 


نیست انمالك نیست.) 


بدان که صبر خاضَهٌ آدمی است؛ که بهایم را صبر نیست که بس 





(A/V) -۱‏ آنچه به نزدیک شماست این جهانی آن به سرآید و آنچه به نزدیک الم تعالی- 
است Ot‏ حهانی پاینده است. و براستی که slob‏ دهد ایشان را شعیبایی کردند به مزد HOLL‏ نیکوتر 
چیزی که می کردند. 1- تا ناخوشایند را تحمّل نکنید مطلوب خود را نمی یابید. 

۳- به پرورد گار کعبه که مومنانید. 
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ناقص اند, و ملایکه را به صبر حاحت نیست که بس کامل اند و از شهوت 
فارغ. پس بهیمه مسخر به شهوت است و بس» در وی هیچ متقاضی نیست جز 
شهوت؛ و ملایکه به عشق حضرت الهیّت مستغرق‌اند, ایشان را از آن هیچ 
مانع نیست تا در دفع آن مانع صبر کنند. 

اما ادمی را در ابتدا به صمت بهایم افریده اند و شهوت غدا و حامه و 
ز ینت و لهو و لعب بر وی مسلط کرده‌اند؛ آنگاه به وفت بلوغ Say‏ از انوار 
ملایکه در وی پیدا اید که در Ol‏ نور عاقبت کارها ل بلکه دو فرشته را بر 
وی Sy‏ کرده‌اند که بهایم از ان محروم اند: یک فرشته وی را هدایت 
می کند و راه می نماید بدانکه از انوار وی نوری به وی سرایت می کند که در 
آن نور عاقبت کارها می شناسد و مصلحتِ کارها می بیند, تا اندر این نور خود 
را و خدای- تعالی- را بشناسد, و بداند که عاقبت شهوتها همه هلاک است» 
اگر چه در وقت خوش است» و بداند که خوشی و راحت وی زود بگذرد و 
رنج وی دراز بماند. و این هدایت بهیمه را نباشد. ولیکن این هدایت کفایت 
که حون silo‏ که ز بانکار است و قدرت دفع Gayl Ol‏ حه فایده بود؛ 
که بیمار داند که بیماری ز یانکار وی' است» ولیکن بر دفع آن فادر نبود. 
پس ایزد سبحان آن دیگر فرشته را بر او موکل کرده است تا او را قوت و قدرت 
دهد تن و تسدیدکند, نا از آنجه بدانست که ز INL‏ وی بود دست بدارد. 
چنانکه در بایست" او بود که شهوت براند» در او بایستی دیگر پدید آید که 
شهوت را خلاف کند تا از ضرر اندر مستقبل برهد. و این بایست مخالفت از 
ol‏ لشکر ملایکه است» و آن بایست شهوت راندن ار لشکر شیاطین است . 
واین بایستِ مخالفتِ شهوات را باعثِ دینی نام کنیم» و بایستِ شهوات راندن 
Col‏ هوایی نام ped‏ 

س Ole‏ این دو لشکر هته حنگ و مخالفت است؛ که آن 
می گو ید بکن و این می گوید مکن. وی بیوسته ميان این دو متقاضی مانده 


1 ز ISL‏ وی عضر به حال وی. ۲- در بایست, نیار. 
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است. اگرباعث‌دینی پای برجای بدارد در کارزار کردن lp bell‏ و ثبات 
کند» این ثباتِ او را صبر گویند. پس معنی صبر این است. و اگر باعثِ هوا 
را مغلوب AS‏ و دفع کند» این até‏ کردن او را ظفر گو یند. و تا در کارزاری 
می باشد با ای این را جهادٍ نفس گویند. پس معنی صبر پای برجای داشتن 
Cel‏ دینی است در Gel ables‏ هوایی . و هرکجا که این دو لشکر مختلف 
نباشد صبر نبود. و از این است که ملایکه را به صبر حاحت نیست. و بهیمه را 
و کود ک را خود قدرت صبر نیست. 

و بدان که این دو فر يشته که گفتيم ALS‏ الکانبین ایشان‌اند. و 
هر که را راه نظر و استدلال گشاده گردد بداند که هر حیزی را که Dole‏ بود 
سببی بود» و جون دو جیز مختلف بود دو سبب مختلف خواهد؛ و می بیند که 
بهیمه را و کود ک را در ابتدا نه هدایت بود و نه معرفت که عاقبت کارها 
بداند» و نه داعیه و نه قوت آن باشد که صبر AS‏ و به نزدیک بلوغ هر دو 
پدید اید؛ و بداند که این را به دو سبب حاجت بود» و این دو فر يشته عبارت از 
این دو سبب است؛ و نیز بداند که هدایت اصل است و پیشین وی استء 
آنگاه قدرت و ارادت عمل بدان. پس آن فر يشته که هدایت از وی است 
شر یفتر و فاضلتر است» پس حانب دست راست از صدر Lh‏ که او را مسلم 
بود. و صدر تویی؛که OLE!‏ موکلان تواند» پس وی فر يشتة دست راست 
است. و حون او برای ارشاد تو است؛ حون گوش به وی داری تا ار وی 
هدایت و معرفت حاصل کنی, این گوش داشتن تو احسانی بود که کرده 
باشی» که او را معظل نگذاشته باشی» این را GIES‏ نویسند بر تو. و اگر 
اعراض a‏ و او را معطل گذاری تا همحود کود OW‏ و بهایم ار هدایت 
عواقب محروم مانی» این سین ای بود که به جای" وی کرده باشی و به جای 
خو یش» بر تو بنویسند. و همچنین اگر آن قوت که از دیگر فر پشته یافتی در 
مخالفتِ شهوات» به کار داری و جهد کنی» این حسنتی باشد وا گر نه سیّنّتی 





اس به حای» در حق. 
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بود. و هر دو این احوال بر تو می نویسند بر صحیفه هم در درون دل تو 
ولیکن پونیده از دل تو. 
و این دو فر يشته و صحایف ایشان از این عالم شهادت cla‏ وایشاد 
بدین جشم نتوان دید. چون مرگ در آید و این چشم ظاهر فراز شود '» آن 
جشم دیگر که عالم ملکوت بدان توان دید باز شود و این صحیفه ها حاضر بینی 
و بتوانی دید. و در قیامتِ کهین از ان خبر یابی, اما تفصیل ان در قیامتِ 
مهین بینی . و قيامت کهین وقت مرگ بوّد. جنانکه رسول گفت (ص): tA‏ 
مات فقد قامَت ALS‏ "و هرحه در قيامت مهین است در قيامت کهین نمود گار 
آن هست» و تفصیل این در کتاب احیا گفته ايم, این کاب احتمال نکن" 
مقضود Ol‏ است ت که بدا و 
sy ole‏ که دولشکر مختلف پوند. و این دو ORS‏ کی از ke‏ ملایکه و 
یکی از be‏ شیاطیر ن» در سینة آدمی جمع آند , یس ال قدم در راه دین مشغول 
شدن است بدین جنگ. جه صحرای سینه را لشکر شیاطین در کود کی فرو 
گرفته اند» و لشکر ملایکه به نزدیک Se‏ پدید ایند. پس SIE‏ شهوت را قهر 
نکند » تلف Rta chetcd a gh‏ گید و جر Stes‏ مین نکن sth‏ 
نتواند کرد. "و هرکه بدین جنگ مشغول نیست آن است که ولایت به شیطان 
مسلم داشته است. و ه رکه را شهوث ز یر دست وی شد و به طوع شرع گشت 
او را این فتح uly‏ جنانکه رسول گفت (ص): ِن الله آعانتی Ye‏ شیطانی 
vel‏ و ل که کر فاد ای کا رمدو ee‏ وو NG‏ 
دس * شهوت را بود و گاه باعث دینی را» و جز به صبر و ثبات این قلعه را فتح 


س 


بیدا کردن آنکه صبر یک نیمۀ ایمان چراست وروزه یک نیمۀ صبر چراست 
بدان که ایمان یک حیز نیست, بلکه شاخه‌های بسیار است و اقسام 


۱- فراز شدن, بسته شدن. ۲ هر که مرد قیامتش بر پا شد. ۳- احتمال نکند تحمّل نکند. 
ج فهر کردن» غلبه کردن. لھ س خداوند مرا در کارزار با شیطان باری کرد تا تسلیم من شد. 


es س د‎ ٦۹ 


Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





۳۸ منحیات 





دارد. چنانکه در خبر است که OLY!‏ هفتادو اند باب است: بزرگتر ین کلمة 
ال الاآللّه است و کمتر ین SUE‏ از راه برگرفتن است. و هرجند که این 
است و اعمال است. هیچ مقام از مقامات ایمان از این هرسه SE‏ نبود. و 
Se‏ حقيقت توبه پشیمانی است و cpl‏ حال دل است؛ و اصل او معرفت 
Zz‏ ۲ ۳ ۱ ۳ 
است که کناه زهر فاتل اس و فرع وی ان است که دست از گناه ندارد و به 
OL!‏ است. و ایمان عبارت بود از این هرسه. لیکن باشد که به محض معرفت 
تخصیص کت حه اصل وک ان اس که از معرفت حالت یدید اید و از 
حالت عمل پدید اید. پس معارف جون درخت است» و تغیر احوال دل به 
سبب معرفت چون شاخ درعت است, و کردارها که از ان احوال پدید آید جون 


~ ۶ ۰ 
نهر ۵ در حت | ست . 


پس Olu! dhe‏ دو جیز است: دیدار و کردار. و کردار بی صبر ممکن 
نیست» پس صبر یک نيمه ایمان است. و صبر از دو جنس باید: یکی از 
جنس شهوت و دیگر از جنش خشم. و روزه صبر است از جنس شهوت» پس 
وی یک نیمه صبر است. و از وحهی Ke‏ جون نظر کنی همه به کردار بود و 
OL!‏ عبارت از وی کنی» کردار مومن در محنت صبر است و در نعمت شکر 
از این وجه صبر یک نیم ایمان است و شکر یک نيمه ایمان است» حنانکه 
در خبر است. و چون نظر بدان کنی که مشکلتر و دشوارتر است و او را اصل 
گیری» هیچ چیز دشوارتر از صبر نیست. بدین وجه صبر جملۀ ایمان است. 
جنان که پرسیدند: «ایمان جیست؟» گفت:«صبر. »یعنی که‌دشوارتر ین 
اوست.چنانکه گفت: «حج عرفه است.»یعنی که خط را ثواب به سبب 
اوست. که به فوت او حج فوت شود و به دیگر ارکان فوت نشود. 





۱- خطر بزرگی . 
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ردان که بنده اندر همه اوقات از حیزی‌خالی نبود که موافق هوای وی 
بود با مخالف هوای وی» و در هر دو حال به صبر حاحت بود. 


اقا آنجه موافق هوای وی بود حون مال ونعمت وحاه‌و نندرستی و 
رن و فرزند بمراد و آنجه بدین ماند» و صبر در هیچ حال از این مهمتر نیست؛ 
که اگر خو یشتن فرو نگیرد و در تنعم فراخ فرارود! و دل برآن بنهد و با آن 
قرار گیرد» در و بظر و طغیان پدید آید؛ جه گفته‌اند که همه کس در محنت 
صبر کند, امّا در عافیت صبر نکند» مگر صذیقی . و جون مال و نعمت بسیار 
شد به روز گار صحابه گفتند: («مذاتی در محنت بودیم صبر بهتر توانستیم کرد 
از اینکه اکنون در نعمت و توانایی.» و از این گفت خدای- تعالی: اما 
افوالکم واولا کم فنله۲. و در حمله صبر کردن در توانایی دشوار بود. و عصمت 
مهین آن بود که توانایی نبود. و صبر در نعمت sy Ol‏ که دل بر ان ننهد و 
شادی بسیار نکند بدان» و بداند که عاریت است و زود از وی بخواهند 
ستدن؛ بلکه خو آن رانعمت نداند, که باشد که آن سبب نقصان درحاتِ وی 
ست در قیامت. یس به‌شکر Ol‏ مشغول بود تا خدای- تعالی- از مال واز 
تندرستی و از هر نعمت که دارد می دهد و اندر این هر یکی به صبری حاحت 


نود . 


اقاآن احوال که موافق هوای‌وی‌نبود سه‌نوع است: یکی آنکه به 
اختیار وی cop‏ حون طاعت و ترک معصیت؛ ودیگر آنکه به اختیار وی نبود؛ 
حول بلا و مصیبت؛ و دیگر Sl‏ اصل به اختیار وی نبود ولیکن وی‌را در 
دفع و مکافات اختیار بود» حون برنحانیدن مردماد. 





cl -1‏ فرا رفتن» از حد خود تجاوز کردن» اسراف. ۲- OLS)‏ ۲۸/۸ که فرزندان شما و سود 
وز یانهای شما آزمایش اند به نزدیک شما. 


Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


vd:‏ منحیات 





اقاانجه‌به اختیاروی‌بود حول طاعت. ودروی به صبرحاحت بود . حه بعضی 
عبادات که دشوار بود از کاهلی بود» حود نماز؛ و بعضی از Be‏ 6 حول 
زکات؛ و بعضی از هر دو» جون حج. و بی صبر ممکن نبود و در هر طاعتی به 
po‏ حاحت بود» در Jil‏ وی و درمیان وی و در آخر وی. اما اوّل انکه 
احلاص در نیت حاصل کند و درست دارد و ر با ار دل دور کند و cpl‏ صبری 
دشوار بود. و دیگر آنکه در میانه صبر کند به شرط و آداب وی تا به هیچ جیز 
۹ ۰ : م2 ‘ ۾ - ۰ , 72 ۰ a‏ ۰ ۱ 
اميخته نکند, و ا کر در نماز بود از سوی ننکرد و از هیچ جیز نیندیشد از 
دنیا. و اما پس از عبادات صبر کند از ظاهر بکردن آن و باز گفتن که جه 
کردم و صبر کند از عب lb‏ 


و lil‏ معصیتها شک‌نیست که دست بداشتن آن‌حز به صبرراست نیاید» و 
هر حند شهوت فو کر ان معصیت اسانتر. و از آن است که صبر از معصیت 
a‏ ~ 2 - 
زبان دشوارتر است» که زبان جنبانیدن آسانتر است» و چون بسیار گفتهآید 
عادت شود و عادت طبع گردد". و یکی ار لشک cla‏ شیطان عادت است» و 
Ff e ۲ ۲ ۹ ۲ ۰ :‏ 
بدین سبب زبان در غیبت و دروغ و ثنا بر حویشتن و قدح در دیکران و امثال 
این روان باشد. و در یک کلمه که فرا سر ز بان ul‏ و مردمان را از آن CSE‏ 
خواهد امد و بخواهند بسندید» در ضنر کردن از ان رنج بسیار بود؛ و بیشتر آن 
Z Zz‏ ۳ 
بود که خود با مخالطت ممکن نگردد» مر به عزلت از ان سلامت حو ید. 


و زبان؛ ولیکن وی را در مکافات اختیاری هست» که به صبر تمام حاحت 

اید تا مکافات نکند. یا برحد خویش بایستد در مکافات. یکی از صحاره 

می گوید: «ما ایمان به ایمان نشمردیم تا به" آن صبر به هم نبوّد بررنج 
Z -‏ 

مردمان.» و برای cpl‏ بود که خدای- عروحل- رسول را (ص) فرمود 14S‏ تا 


۱- غحب» به خود ناز بدد. ۲ در ((ترحمة احیاء»: عادت طبیعت پنحم است. (ر بع منحیات» 
ص (VAY‏ ۳ یه با. 


۳ ۳۳ ۳۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ سس س اس ا ا ا ا ا ا a oO a E a‏ ی a‏ 
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تو را می رنحانند و توکل کن برما: psi E35‏ وتوکل على الله ' ار 
آنحه می گویند و به محاملت از Oe!‏ تیر و اضبر على ماتقولون gaia Bly‏ جرا 
ae‏ و گفت می دانم که از سخن خصمان دلتنگ می شوی» لیکن به 
تسبیح مشغول باش: Lal‏ تلم اک Sho Saas‏ بمایقولونه Gab‏ بحند ریک ون 

من السّاجدین". و یک راه رسول (ص) ماک تم کر هه or‏ 
نه برای حداست 6 یعنی که به عدل نیست. خبر به رسول (ص) 





آوردند روی وق سرح شد و رنجور شدء آنگاه گفت: ««خحدای- تعالی- بر 
برادرم موسی )¢( رحمت کناد که وی را بیش از این برنحانیدند و صبر کرد 
last‏ را.» و گفت: (رعدای- dls‏ - - می گوید اگرشما را dv gate‏ رسد و 
ee ae‏ وان Sate‏ فعاقبوا Seo‏ 
eit‏ به we ij‏ )44 خی Psy Lal‏ و در انحیل ديدم نبشته که عیسی 
گت (ع) که «قوی که پیش ازمن آندند ند دیب دست برد و 
چنم به جشم و دندان به دندان و من من آن باطل نکنم» لیکن وصیّت می کنم 
شما را که شر را به شر مقابله مکنید» بلکه اگر یکی بر جانب راست زند از 
روی شماء شما جانب چپ پیش دار ید و اگر دستار شما کسی بسن 
بیراهن به وی دهید, و اگریکی به ستم یک میل شما را با خو یشتن ببرد دو 
i‏ | وی tea gp‏ رسول )00( گفت: my)‏ که شما را محروم گذارد شما 
وی را عطا دهید» و هرکه با شما زشتی بکند شما با وی نکویی کنید.» و 


امانوع سوم که اوّل و احر آن به اختیار تو تعلق ندارد مصست است» حول oe‏ 
فرزند و هلاک مال و تباه شدد اندامها چون چشم و گوش و دست و جمله 
بلاهای آسمانی» هیچ صبر با ثوابتر از این نیست. 


(MA و‎ ٩۷/۱۵ OLS) -۳ .)۱۰/۷۳ (ols) -۲ .)1۸/۳۳ (قرآن»‎ -۱ 
.)۱۲ ۹/۱ (قرآن»‎ - 
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at tattle de ali‏ ی اا مور 
طاعت سیصد درجه در ثواب بیفزاید؛ و دیگر صبر از آنجه حرام است ششصد 
درجه است ؛ وسوم صبر برمعصیت دراول معصیت واین نهصددرحه است .» وردان 
که صبر بر بلادرجةصیقان است . وازاین بود که رسول(ص)دردعا گفت : «بار 
حدایا ما را چنداد یقین ارزانی دار که مصایب دنیا بر ما اسان شود.» و 
رسول گفت (ص) که «خدای- تعالی- می گو بد: "هر بنده‌ای را که یلا 
فرستادیم و صبر کرد و گله نکرد؛ اگر عافیتش دهم گوشتی و پوستی از ان 
بهتر بسدوباز دهی و اگر پبرم به رحمت خویش ببرم. «a‏ وداود گفت (ع): 
«بار خدایا جیست جزای SST‏ در مصیبت صبر کند برای تو؟» گفت: «آنکه 
اورا خلعت ایمان درپوشم FAS‏ باز نستانم ۰» و گفت که خدای- تعالی- 
ھی رس : «هر که وی را مصیبتی فرستادم درتن وی‌یادرمال یادرفرزندو به 
صبر نیکو پیش آن باز cdl‏ » شرم دارم که با وی حساب کنم و وی را به ميزان و 
in?‏ فرستم.» و رسول گفت (ص): «انتظارفرج به Smo‏ عبادت است.» و 
گفت: «هرکه را مصیبتی رسد بگوید: ality dU‏ راجعوت. DM‏ آجزنی فی 
مُصیبتی واعقبنی خی gual‏ خدای- تعالی- این دعا از وی احابت کند.» و 
Z‏ 
کفت: ««خحدای- تعالی- - گفت: آدانی حزای کسی که بینایی جشم وی باز 
ستانم جیست؟ آنکه دیدار خویش کرامت wees‏ “» و یکی از بزرگان بر 
کاغذی نبشته بودی این کلمه که Sd Hh‏ زتک فانک EL‏ هرگاه که 
رنجی رسیدی او ch‏ این کاغذ از جیب برآوردی وبر خواندی. و زن فتح 
موصلی بیفتاد و نان وی بشکست, بخندید. گفتند۰ «دردت نمی (EAS‏ 
گنت: Gly solo»‏ مرا از دیدار درد غافا ل بکرد .(( و رسول گفت (ye)‏ «از 
بزرگداشت شت خدای- تعالی- یکی آن است که در بیماری گله نکنی و مصیبت 
Olen‏ داری.» و یکی گو ید: «سالم مولای بو حذیفه را ديدم حراحت رسیده و 





4— ما از Ol‏ خداییم و به او باز می گردیم» خداوندا در این مصیبت مرا مزد بده و عوضی نیکوتر از آن 
cule‏ فرما. ۲- به حکم پرورد گارت شکیبا باش» تودر برابر چشم ما هستی . 
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در مصاف افتاده گفتم: آب خواهی ؟ گفت: ای من 1 و به دشمن 
نزدیکت رکش واب در سبو کن که روزه دارم اگر به شب رسم بخورم .)) 

و بدان که بگر ید یا به دل اندوهگین باشد فضیلت صبر فوت نشود» 
بلکه فوت بدان شود که بانگ کند و حامه بدرد و شکایت بسیار کند؛ که 
رسول (ص) بگر یست حول فرزند وی ابراهیم فرمان یافت» گفتند: «نه از این 
نهی کرده‌ای؟» cain at‏ که این رحمت است» و خدای- تعالی- بر 
کسی رحمت SAS‏ رحیم بود.» و گفته اند صبر حمیل آن بود که صاحب 
مصیبت را از دیگران باز نشناسند در dele‏ دریدن و بر روی زدد و بانگ 
کردن» که این همه حرام است؛ بلکه احوال بگردانیدن و !زار به سر فرو 
گذاشتن و دستار at‏ در سر بستن!» این همه نشاید؛ بلکه باید که بداند که 
بنده‌ای بیافر ید بی تو و باز ببرد بی‌تو. چنانکه Lath‏ ام سلیم زن بوطلحه 
گفت: «شوهر من غایب op‏ پسری فرمان یافت, حامه بر وی پوشیدم". چون 
باز آمد گفت:" چگونه است بیمار؟ گفتم: "هیچ شب بهتر از امشب نبوده 
است."پس طعام بیاوردم تا سیر بخورد, و خو یشتن را بیاراستم بهتر از آنکه هر 
شبیء تا حاحت خود از من روا کرد و عسل کردیم؛ بس گفتم :*چیزی ره 
عار یت به OW‏ همسایه دادم چون باز خواستم بانگ و فر یاد می کرد و 
تنگدلی . گفت: این عجب است. سخت اله همسایه ای است!"پس گفتم: 
این پسرک ما عار یتی از حدای- عزوجل- بود بازخواست و ببرد. گفت: WU)‏ 
واناالیه راجعون. » و بامداد با رسول (ص) حکایت کرد که دوش حه رفت. 
گفت: elas»‏ = تعالی- شب دوشین بر شما مبار ک کناد که ug,‏ شبی 
بوده ای <a‏ رسول گفت (ص): «در بهشت شدم شب معراج» رمَیصا 
زد بوطلحه را دیدم. » 

پس از این جمله بدانستی که بنده در هیچ حال از صبر بی نیاز 


ad ۹ ۳ ۶ a ۰‏ ۱ 
١‏ دستار کوناه کردن. ۲- در («(ترحمة احیا» : برخاستم و وی را پپوشیدم و در گوشۀ خانه نهادم. 
(منحیات» ص (Yes‏ 


Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





rot‏ منحیات 


نیست؛ بلکه اگر از همه شهوات خلاص يابد وعزلت گیرد» در عزلت صدهزار 
وسوسه وانديشة مختلف از درون وی سر برکند که آن وی را از ذکر حق- 
تعالی- gate‏ کند. و آن اندیشه اگر در مباحات بود» چون وقت وی ضايع 
OS‏ عمر وی lye‏ وی است» خسرانی تمام حاصل شد؛ و تدبیز آن باشد 
که خویشتن راب ورد date‏ می‌دارد. و اگر در نمز همچنان ا 
بايد که حهد می کند. و نرهد الا به کاری که دل وی را فرا گیرد. و در خبر 
است که «خحدای- تعالی - جوان فارع را دشمن دارد.» ارات سبب گفت که 
جوانی که فارغ بنشیند » وسوسۀ شیطان قرین وی باشد و دل وی LAL‏ 
وسواس oe‏ و جز به ذکر حق- تعالی- Ol‏ را دفع نتواند کرد؛ و بايد که به 
پیشه ای مشغول ope‏ یا به خدمتی یا به کاری که وی را فرو گیرد. و نشاید 
چنین کس را به خلوت نشستن, Sh‏ هرکه از کار دل عاجز بود بايد که تن 
مشغول می دارد. 


بیدا کردن علاج صبر 

بدان که ابواب صبر یکی نیست» صبر کردن از هر یکی دشواری 
دیگر دارد و علاج وی دیگر بود و هرچند که جمله علاج وی معجون علم و 
عمل بود. و هرچه در ربع مهلکات گفته ایم همه داروی صبر است» واینجا بر 
سبیل مثال یکی بگو ییم تا آن نمود گاری باشد که دیگران مقیاس آن بدانند. 

بدان که گفتیم که معنی صبر Gel OW‏ دین است در مقابلۀ باعثِ 
شهوت. و این نوعی از جنگ است Ole‏ این دو باعث. و هرکه دو کس را در 
uf Ke‏ و خواهد که یکی غالب بود» تدبیر وی آن بود که این را که 
می باید که‌غالب اید فوت و مدد می دهد و آن‌دیگر را ضعیف می کند و مدد 
از وی باز می گیرد. و اکنون چون کسی را شهوتِ مباشرت" غالب شد و فرج 
نگاه نمی تواند داشت و صبر نمی تواند کرد» و اگرچه خواهد» چشم از نظر و 





اس اکر در تاز سه بافی است . ۲- مباشرت» همخوابی . 
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دل از etal‏ می‌نتواند داشت و صبر نمی تواند کرد تدبیر آن بود که اول 
Leb‏ شهوت را ضعیف گردانيم. و ان به سه حیز بود: یکی انکه دانیم که مدد 
آن از غذا و طعام خوش خیزد. پس این مدد باز گیر یم و به روزه فرماييم. 
حنانکه شبانگاه نان تهی خورد و اند ک خورد و گوشت و طعام خوش البته 
نخورد. و دیگر راهی که هیحان‌شهوت از آن‌بود ببندیم. و هیجان‌آن از 
نگریستن بود به صورت SS‏ بايد که عزلت کند و چشم نگاه دارد و از 
راهگذر زنان و کود کان‌برخیزد. و سوم آنکه‌وی‌را تسکین کند به‌مباح تا 
بدان از شهوت حرام برهد» و نکاخ کند که شهوت را بدان سکون افتد. و بیشتر 
آن بود که بی نکاح از این شهوت نرهد. و مثال این نفس حون ستور سر کش 
است» که وی را ر یاضت بدان دهیم که اول علف ازوی بازگیر یم تا رام 
شود ؛ و دیگر آنکه Cale‏ از پیش وی دور دار یم تا دنت و دیگر آنکه آن ودر 
که وی را بدان سکون بود به وی بدهیم . این هر سه علاخ شهوت را همچنین 
بود. این ضعیف O25‏ باعث شهوت باشد. 

اما قوی کردن باعث‌دین به‌دو جیز بود: یکی آنکه وی را در فایده 
مصارعت ! با شهوت طمع افكني بدانکه در اخبان, که در lg‏ کسی که از 
این صبر کند آمده است VG‏ کند؛ که حون Cz Ole!‏ گیرد. بدانکه sald‏ 
شهوت یک Cel‏ خواهد بود و ould‏ صبر از وی یادشاهی ابد خواهد cay‏ 
باعث دین OF‏ گیرد بر قدر قوت این ایمان. و دیگر آنکه وی را عادت کنند به 
مخالفت شهوات اندک اندک تا دلیر شود. که حون کسی خواهد که قوی 
شود LL‏ که قوت می آزماید و کارهای قوی می AS‏ اند ک اند ک و پاره پاره 
فراتر همی شود؛ و کسی که کشتی خواهد گرفت با Gap‏ قوی, باید که از 
پیش با کسانی که ضعیفتر باشند کشتی می گیرد iby‏ می آزماید که از آن» 
قوت ز Dob‏ شود. و برای این بود که قوت کسانی که کار سخت کنند بیش 
oy‏ و علاج صبر به دست اوردن در همه کارها این است. 





اسب مصارعت» کشتی گرفتن. 
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پیدا کردن فضیلت شکر و حقیقت وی 

بدان که شکر مقامی بزرگ است و درجه‌ای بلند. و هرکسی به 
حقیقتِ آن نرسد, و برای این گفت حق- تعالی- وقلیل من عبادی السکرا.و 
بلیس طعن کرد در آدمی و می‌گفت: BSS‏ شاکرین". بیشتر ایشان 
SU‏ نباشند. 

و بدان که صفات که آن را منجیات گفتیم دو قسم است: یکی در 
مقڌمات aly‏ دین است و در نفس خویش مقصود نیست, حون توبه و صبر و 
خوف و زهد و محاسبت» که این همه وسیلت است به کاری دیگر که او راه 
دین است. و دیگر قسم مقاصد و نهایات است که در نفس خویش مقصود 
باشد, نه برای آنکه و سیلت کاری So‏ باشد» جود محبّت و شوق و رضا و 
توحید و توکل؛ و شکر از این جمله است» و هرچه مقصود است در آخرت 
بماند. Sle‏ گفت: خر <غويهم of‏ لد له رب العالمیت". پس جنان واجب 
کرد که به آخر کتاب گفته آمدی, ولیکن به سیب ST‏ شکر به صبر تعلّقی 
دارد lows!‏ گفته آمد. 

و نشان بزرگی درجة وی آن است که حق- تعالی- وی را رفیق 
کرده است با ذ کرخویش و گفت: قاذ گرونی TS‏ و آشگروالی Sa BSG‏ 
و رسول (ص) گفت: «درجۀ آنکه طعام خورد و SLE‏ باشد همچون درجة آن 
کس باشد که روزه دارد و ple‏ باشد.» و گفت: ««(رور فیامت منادی کنند 
که Gi‏ الْحَمَاذون ۸ هیچ کس بر نخیزد, مگر ST‏ خدای- تعالی-را شکرکرده 
باشد در همه احوأل.» و حون ایت فرود امد در نهادن گنج و نهی از ان عمر 
(رض) گفت: by»‏ رسول الله پس چه جمع کنیم از مال؟» گفت: «ربانی 
ذا کرودلی SE‏ و تنی صابر و زنی مومنه.»یعنی از دنیا بر این قانع شو 





۱- (قرآن» ٤‏ ۱۳/۳)ء واندکی از بند OW‏ من سپاس دارند. ۲- (قرآن» ۰۱۷/۷ بیشتر ایشان را 
سپاس دار و منعم شناس نیابی . ۴ (قرآن» ۱۰/۱۰) و آخر خواندن ایشان آن است که گو بند 
ثنا بسزا clas‏ را خداوند حهانیان. —t‏ (قران» ۱۵۲/۲ مرا یاد کنید تا من شما را یاد oS‏ 


و سپاس دار ید مرا و آزادی ALT‏ و در من‌ناسپاس مباشید. ۵- کحایند شکر گزاران. 
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که زن مومنه یاور باشد در فراغت که بدان ذکر و شکر و صبر حاصل آید. و 
ابن مسعود گوید: «شکر یک Sas‏ ایمان است.» و عطا می گوید در نزدیک 
عايشه بودم و گفتم از عجایب و احوال رسول (Ge)‏ مرا جیزی ANS‏ کن. 
گفت: ))>4 بود از وی که دب و نکب با درا 
خواب آمد تا تن من به تن برهنة وی باز امد پس گفت: یا عایشه بگذار تا 
بروم و خدای راعبادت کنم؛ گفتم: "من آن می خواهم که به تو نزدیک باشمء 
لیکن برو؛برخاست و از مشک اب بیرون کرد و طهارت کرد واندکی آب 
بر یخت وپس بر پای بایستاد و نماز می کرد و می گر یست ومی گر یست» تا 
آنکه بلال بیامد تا به نماز بامداد رود, گفتم:" خدای- تعالی- گناهان تو 
همه بیامرز یده است جرا می گر یی؟" گفت:" پس بنده‌ای شا کر نباشم, جرا 
نگریم؟ و" این Cul‏ بر من فرود آمده است: اد فى خلق السَمواتِ WG‏ ض 
وأختلاف ju‏ والتّهار Std‏ لاولی OU‏ الذین بذ كرون DN‏ قياماً وقعوداً وعلی 
لوبهم ٠"‏ » یعنی که اولوالالباب خفته و نشسته و بر پای به ذکر حق مشغول 
باشند er ae‏ اسمان و زمین نظاره می AS‏ و از شکر آنکه این 
درجه یافتند می‌گریند از شادی نه از بیم. جنانکه روایت کننذ که و یکی از 
پیفامبران به سنگی خرد بگذشت و آب بسیار از وی می آمد, خدای- تعالی- 
وی را به سخن آورد و گفت": تا این آیت آمده است که وقوذها الا والحجارة؟ 
که مردم و سنگ علف دوزخ خواهد بود, من همچنین می گر یم گفت: a6‏ 
خدایا وی را از این خوف ایمن گردان. آن دعا احابت کرد. وقتی دیگرهم 
بدان سنگ بگذشت» همچنان آب می ر یخت» گفت:" اکنون باری به چه 
میگریی ٩‏ گفت گر یستن خوف بده این گر بستن شکر است.»8 ان 





۱- (واو حالیه)و حال آنکه. ۲- (قرآن» ۱۹۰/۳ و (VAN‏ در آفر ینش آسمانها و زمین و 
آمد و شد شب و روز نشانهانی است خردمندان و ز برکان راء OLA!‏ که یاد می کنند خدای را 
ایستاد گان و نشستگان و (در بیماری) برپهلوهای خو یش خفتگان. ۳ سنگ 

.)۲ ۱/۲ ls) —t 
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۰ 


go - ۳ 

مثلی است دل آدمی را که از سنگ سختتر است؛ باید که می گر ید گاه از 
a ۰‏ ۰ 

اندوه و کاه از شادی» تا نرم شود . 


بدان که گفته‌ايم که همه مقامات ye‏ با سه اصل اید: علم و حال و 
عمل. علم اصل است» و از وی حال خیزد. و از حال عمل خیزد. همحنین 
JSS gle‏ شناخت نعمت است از خداوند. و حالت Gols‏ دل است بدان 
نعمت» و عمل به کار داشتن آن نعمت است در آنحه مراد خداوند است. و ان 
عمل هم به دل Gls‏ دارد و هم به زباد و هم به تن» تا جملۀ این معلوم نشود 
حفیقتِ Pro‏ معلوم نشود. 





اقاعلم آن‌است که بشناسی که هرنعمت که توراست از حق- 
سبحانه و تعالی- است و هیچ کس را با وی در آن شرکت نیست. و تا هیچ 
کس را در BLA‏ اسباب می بینی و به وی می نگری و از وی حیزی می بینی » 
این معرفتِ شکر تمام نبود. که چون مَلکی تو زا خلعت دهد و جنان دانی که 
آن به ule‏ وز یر بوده است» شکر تو ملک را صافی نباشد بلکه بعضی وز پر 
را coy‏ و شادی تو همه به ملک نبود بلکه‌بعضی وز پر را بود. lal‏ اگرحه old‏ 
که خلعت به‌توقیم" به تو رسید و توقیم به قلم و کاغذ بود» این نقصانی 
نیارد. که دانی که قلم و کاغذ مسخر بود, و باایشان جیزی نبود؛ بلکه اگر 
دانی خزانه‌دار به تو رسانید هم ر Ob‏ نداردء که دانی که به دست خرانه دار 
چیزی نباشد و وی Dr‏ باشد, چون فرمودند خلاف نتواند aS‏ و اگر 
فرمایند نتواند داد وی نیز همچون قلم است مستر. همچنین اگرنعست روی 
رمین از باران بینی و باراد از میغ بینی» و نجات کشتی از a‏ راست بینی» 
شکر آن از تو درست نیاید؛ اما چون بشناسی که میغ و باران و باد و افتاب و 
ماه و کوا کب و هرچه هست همه در قبضۀ قدرت خداوند همحنان مسځرند که 





۱- توقیع» توشیح » امصا تأیید کتبی ole‏ 
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فلم در دست دبیر- که فلم را CL‏ حکم نباشد- این در شکر نقصان نیاورد. و 
اگر نعمتی به تو رسد که آدمی به تو دهد و آن از وی بینی» این جهل بود و 
حجاب بّد از مقام شکر. بلکه می‌باید که بدانی که وی از آن بهتو داد که 
خدای- تعالی- وی را موگلی فرستاد تا به الزام وی را ہر آن داشت که 
هر جند خواست که با ان موکل لاف as‏ وواک دان یک حبّه 





a‏ وان موکل Ol‏ داعیه است که در دل وی افکند و فرا پیش وی 

شت که خیر تو در دین و دنیا در Ol‏ است ت که این به وی دهی, تا وی به 
۳ آنکه به غرض خود رسد در این جهان يا در Ol‏ جهان» ان به توداد. و 
بحقیقت وی به خویشتن داد, که ان وسیلت ساخت به غرض خو یشتن؛ اما 
حق- تعالی- به تو داد. و بحقیقت وی به خویشتن داد که ان وسیلت 
ساخت به غرض خویشتن؛ اما حق- تعالی - به تو داد که وی را چنین موکل 
فرستاد. و حق را هیچ غرضی نیست در عوض از اين. پس چود بحقیقت 
بشناسی که همه ادمیان حول خازن ملک اند و حازد همحول فلم است» و به 
دست همه هیچ چیز نیست مگر آنکه ایشان را الزام می فرمایند» آنگاه شکر 
توانی کرد بدین نعمت حق- تعالی- راء بلکه این معرفت خود عین شکر بود. 
چنانکه موسی (ع) در مناحات گفت: «بار خدا پا آدم را ay‏ دست قدرت خود 
بیافر یدی و با وی جنین وجنین کردی, شکر تو چگونه کرد؟» گفت: 
«بدانست که آن از جهت من است. و دانستن وی شکر من بّد.» 

و بدان که ابواب معارف ایمان بسیار است. و اول تقدیس است» که 
بدانی که خداوند- عزوجل-از صفات همه آفر ید OF‏ و از هرحه دروهم و 
خیال vt‏ پاک و منزه است, و عبارت از وی" cel Motes‏ و دوم آنکه 
بدانی که با این SU‏ یگانه است و با وی هیچ شر یک نیست؛ و عبارت از 
وی لاله الا له است و سوم آنکه بدانی که هرحه هست همه از وی است و 
نعمت وی استو عبارت از این حالت al ural‏ باشد؛و این ورای آن هردو 


۱- عبارت از وی تعبیر از آن. 
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است» که آن هر دو معرفت در تحت وی دراید؛ و برای این گفت رسول 
(ص): سبحان‌الله ده حسنه است و لاله الاالله بيست حسنه و الحمدللّه سی 
حسنه. و این حسنات نه حرکات زبان است بدین کلمات, بلکه این حسنات 
معرفتهاست که بر دل at yy‏ که این GUIS‏ عبارت از OT‏ است. این است 


معنی علم شکر. 


Lal‏ حال شکر ان‌شادی است که در دل یدید آید از این معرقت» 
که هرګه از کسی نعمتی بیند به‌وی شادشود. ولیکن این شادی از سه وجه 
تواند نود . 


ت Le‏ 3 ۱ - 
یکی Sil‏ اکر مکی به‌سفر خواهدشد چا GS‏ از آن خویش را اسبی دهد 
۳ ۱ 
ا گر این چاکر شاد شود به سبب آن است که وی را به اسبی حاحت‌بود 
بیافت. این شادی نه شکر ملک بوّد, که اگر این اسب در صحرا BL‏ خود 
همحنین شاد شدی. 


ودیگر KT‏ شاد بدان‌شود که بدین» عنایت ملک درحق خود بشناسد, وی را 
ad ۲‏ ۲ 

اميد نعمتهای دیگر اوفتد» این شادی است به منعم» لیکن نه برای منم بلکه 

برای امید انعام, و این در حملهةٌ شکر است لیکن ناقص است. 


درجۀسوم آنکه شاد بدان شودکه این اسبرا برتواند نشست و به خدمت ملک 
رفت تا وی را می بیند» که از وی جز وی را جیزی دیگر نمی خواهد. و این 
شادی به ملک باشد و این تمامی شکر بود. 

و همحنین Ps‏ که slic‏ — تعالی- وی را نعمتی cals‏ و Olds‏ 
نعمت شاد شد نه به منعم» این نه شکر بوّد؛ و اگر به منعم شاد شد لیکن برای 
آنکه دلیل le,‏ و (oS cule‏ این شکر بود لیکن ناقص بود؛ و اگر از آن بود 
که این نعمت سبب‌فراغت دین شود تا به عبادت و علم پردازد و طلب قرب 
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کند به حضرت وی, این کمال شکر بود.و نشان این آن بودکه هرچه ازدنیا که 
وی را از حدمت وی و از وی مشغول UK‏ بدان اندوهگین باشد» و آن را 
نعمت نشناسد؛ بلکه بازستدن OF‏ نعمت شناسد و بر آن شکر کند. پس هیچ 
خر که یار وی نباشد در راه دن بدان شاد نشود. و برای این گفت شبلی (ره) 
E ee Patt‏ رابینی ۰ و هر که زا لدت کر ور 
محسوسات نبود- حود شهوت و < چشم و شکم و فرح- از وی این شکر ممکن 
نشود . بس کمتر از آن نبود که در درحۀ دوم coy‏ که اول درحه از حملۀ شکر 


لسا ۰ 





اقا عمل شکر به دل بود و به زبان و به تن: 


اقا به دل آن بود که همه خلق را خیر خواهد و در نعمت بر هیچ کس حسد 


اقابه‌زبان آنکه شکر می کند و الحمداله بسیار بگو ید و درهمه احوال شادی به 
منعم اظهار می کند. رسول (ص) یکی را گفت: «حگونه ای ؟» as‏ 
((بخیر.)) گفت: «حگونه ای ؟» گفت: «بخیر و الحمد «all‏ گفت: ce)‏ 
می جُستم .»و غرض سلف که یکدیگر را گفتندی «حگونه ای ؟» این بودی تا 
جواب شکر بود؛ هم گوینده و هم پرسنده در واب شر یک بودندی. و ه رکه 
شکایت کند بزهکار شود و اگر جه در بلابود» و جه زشتتر بود از آنکه از 
خداوند هفت آسمان و هت زمین گله کند فرا مُذبری که به دست وی هیچ 
حیز نبود. بلکه بر بلا شکر باید کرد که باشد که آن بلا سبب سعادت وی بود« 
ا گر نتواند باری صبر کند. 


(pe Lot Laly‏ آن | ست که همه اعضصا عم است ار حهت وی» در Ol‏ ره 
کارداری که ol sly‏ آفر يده است» و همه را برای آخرت آفر يده است. و 
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محبوب وی" از توآن است که بدان مشغول باشی . Ope‏ نعمت وی در محبوب 
وی صرف کردی شک رگزاردی» باز “ST‏ وی را در آن هیچ حظ و نصیب 
نیست» که وی از این منزه است. لیکن مثل این جنان است که پادشاهی را 
در حق غلامی عنایتی باشد و ان غلام از وی دور بود. وی را اسب فرستد وزاد 
راه فرستد تا به نزدیک وی آید» و به سبب نزدیکی به حضرت وی محتشم شود 
و درجة بلند يابد» و" پادشاه را دوری و نزدیکی وی در حق خویش هر دو 
یکی بود» که در مملکت وی از وی حیزی نیفزاید و نکاهد» لیکن از برای آن 
غلام می خواهد تا وی را نیک افتد- که چون ملک کر یم بود نیک افتادٍ همه 
خلق خواهان بود. برای آیشان نه برای خویش- پس اگر آن غلام اسب بر 
نشیند و روی به حضرت ملک آورد» وزاد در راه به کار برد شکر نعمت اسب 
و زاد گزارده بود. واگر بر نشیند و پشت با حضرت ملک کند تا دورتر بیفتده 


Ol aS‏ آورده ASL‏ و اگر معظل بگذارد و نه نزدیکتر شود و نه دورتر» هم 
OL‏ بود» ولیکن بدان درحه نبود. و همحنین حون بنده‌ای نعمت خدای- 
تعالی- در طاعت وی به کار برد تا بدان درجة فرب یابد به حضرت الهیّت» 
شاکر بود. و اگر در معصیت خرج کند تا دورتر شود کفران بود. و اگر معظل 
بگذارد و یا در تنقم مباح TS‏ هم کفران بو اگرچه بدان درجه نبوّد. و 
چون معلوم شد که شکر هر نعمتی بدان باشد که به محبوب حق- تعالی- 
صرف کند. این نتواند الا کسی که محبوب وی باشد و رضای حق- سبحانه 
و تعالی- از مکروه وی بازشناسد. و این علمی دقیق و بار یک باشد تا 
حکمت افر ینش در هرچیزی نشناسد این معلوم نشود. و ما به مثالی جند 
مختصر در این OLS‏ اشارت کنیم اگر کسی ز یادتی خواهد از کتاب احیا 
طلب کند. که این کتاب بیش از این احتمال نکند . 





۱- محبوب وی» خواست خدا. ۲- باز آنکه با آنکه, ۳ وحال آنکه. 
۴ س کند صرف AS‏ حرج کند. nt)‏ احتمال کردن, تحمل کردن. 
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ریز ۳۳ 
بیدا کردن آنکه کفران هر نعمت dab Ol‏ که وی را از راه حکمت وی 
بگردانند وبر آن وجه که وی را برای آن آفر Hilo‏ صرف نکنند 

بدان که صرف کردن نعمت خدای- تعالی- در محبوب خدای- 
تعالی- شکر است و در مکروه کفران است. و محبوب از مکروه به تفصیل 
تمام جز به شرع نتوان دانست. پس شرط آن است که نعمت در طاعت صرف 
کند, جنانکه فرمان است. اما اهل بصیرت را راهی است که بدان حکمت 
کارها به نظر و استدلال و بر سبیل الهام بشناسد. جه ممکن است که کسی 
بشناسد که حکمت در آفر ینش مغ باران است» و در آفر ینش OLL‏ نبات 





است» و در آفر ینش ool‏ غدای حانوران Core Tee‏ وت 3 در آفر ینش افتاث 
پدید آمدن شب و روز است, تا شب ارام را بود و روز معیشت را. این و امثال 
این روشن است که همه کس این بشناسد. Lil‏ در افتاب بسیار حکمتهاست 
بیرون OT‏ که هرکس نشناسد؛ و بر آسمان ستاره‌ها بسیار است که هر کس 
نداند که حکمت در آفر ینش OF‏ حیست. حنانکه هرکس داند در اعضای 
خویش که دست برای "UAB‏ است و پای برای رفتن و جشم برای دیدد و 
این ی ور رای ت 00 phe‏ اه ی 
برای جه آفر یده‌اند. پس از این حکمتها بعضی بار یک بود و بعضی بار یکتر 
بود که حز خواص (AIG‏ و شرح این دراز بود. ۱ 

این مقدار لابد cul‏ که بباید دانست که ادمی را برای اخرت 
آفر یده‌اند نه Gly‏ دنیا, وهرجه آدمی را از آن نصیب است اندر دنیا برای آن 
آفر بده‌اند تا زاد وی باشد به آخرت. و گمان نباید برد که همه جیزها برای 
وی آفر یده‌اند, تا جون در چیزی که خو یشتن را در آن فایده نبیند گوید: این 
حرا آفر یده‌اند و در آفر ینش Ol‏ جه حکمت | ست؟ تا گوید the‏ مور جه و 
مگس را جرا آفر ley‏ و مارها چرا آفر یده‌اند؟ بايد که بداند که مورچه نیز 
تعخب می کند تا" تو را برای جه آفر یده‌اند تا به هرزه پای بر روی وی 





۳ و تب ۲ 2 ۰ مج‎ a e 
یرول ادا سوای ان (سوای انحه همه می شناسند) . ۲- بطش» سخت گرفتن.‎ —\ 
. تتا که‎ 
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می نهی و می کشی» و تعجّب وی همچون تعجَب تواست. بلکه از کمالِ جود 
cig!‏ لازم است که هرچه ممکن است که در وجود آید بر نیکوتر ین وجهی 
در وجود اید از همه اجناس و انواع» از حیوانات و از نبات و از معادن و غير 
آن؛ و آنگاه هرچه هر یکی HLL‏ در خورد ضرورت وی و حاحت وی و در 
ر ینت و آراستگی وی» در وحود cal‏ که آنجا منع و بخل نیست. و هرجه در 
وجود نیاید از کمال و ز ینت از آن بود که محل قابل آن 6355 که به ضد آن 
صفت مشغول بود. و باشد که Ol‏ ضد نیز مقصود بود برای GIS‏ دیگر: که 
آتش را ممکن نیست که سردی و لطافت آب قبول کند. که گرم سردی 
پذیرد» که ضد وی است؛ و گرمی وی نیز مقصود است. از وی ازالت! 
کردن نیزنقصانی بود. و بحقیقت آن رطوبت که از وی مگس آفر ید از آن۲ 
افر ید که مگس از ان رطوبت کاملتر است» و آن رطوبت قابل این کمال 
بود» از وی بازنداشتند که ol‏ منم بخل باشد؛ و از Ol‏ کاملتر است؛ که" در 
وی Ol‏ و قدرت و حس و حرکت و اشکال و اعضای غر یب است که در 
آن رطوبت نیست؛ و از آن" آدمی از وی نیافر ید که پایگاه آفر ینش آدمی 
نداشت و قابل OF‏ نبود» که در وی؟ صفاتی بود که آن ضد آن صفات بود که 
شرط آفر ینش آدمی است. اما هرجه مگس را بدان حاحت بود ازوی باز 
نداشت» از پرو بال و دست و پای و جشم e‏ وحایی که 
غذا در شود و جایی که غذا در وی قرار گیرد تا هضم اوفتد و جایی که باز 
بیرون آید؛ و هرچه تن وی را ببایست از تنگی ولطیفی و سبکی از وی باز 
نداشت ؛ و چول وی را به دیدار حاحت بود و سر وی خرد بود» که جشمی که 
یلک دارد احتمال نکرد۵» وی را دو نگینه آفر ید بی یلک حود دو انت تا 
صورتها در وی بنماید و (dw‏ و چون پلک برای آن بود تا گرد که بر چشم 
نشیند از وی می سترد و حون "aes‏ آینه باشد وی را پلک جشم نبود. بدل 





۱- ازالت» ply‏ کردن» محو کردن. ۲- از آن» بدان سبب. ۳ که ز يرا که. 
٤‏ رطوبت . ۵- احتمال کردن» jes‏ کردن. ٦‏ مصقله, CSI‏ زدودن. 
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آن دو دست ز یادت بیافر ید وی‌را تا هرساعت Oly‏ دو دست Ol‏ هردو نگینه 
می سترد و پاک می کند, آنگاه دو دست درهم می مالد تا گرد از دست شود. 

و ممصود از oS‏ ای آن‌است که تا بدانی که رحمت و لطف و 
عنایت الهیّت عام است و به آدمی مخصوص نیست؛ که هر کرمی و سارخکی ۱ 
را انجه می‌بایست همه بکمال بداده‌اند, تا" بر Soule‏ همان صورت 
بکرده‌اند که بر پیلی. و این نه برای آدمی آفر یده‌اند. که وی را خود برای 
خود آفر یده‌اند؛ چنانکه تو را برای تو آفر یده‌اند؛ که" نه تو پیش از آفر ینش 
قرابتی و وسیلتی داشتی که بدان مستحق آفر ینش بودی که دیگران نداشتند» 
لیکن در بای حود الهیّت ان وقت محیط بود که در وی همه حیزی بود ویکی 
از جیزها تو یی و یکی مورحه است و یکی مگس و یکی پیل و یکی مرع. و 
همچنین اگر جه آنجه از این حمله ناقص است فدای کامل کرده‌اند و آدمی 
کاملتر است از انجه بر روی زمین است. لاحرم بیشتر جیزها فدای وی است. 
Ul‏ در زیر زمین و قعر در یا بسیار حیز است که آدمی را در وی هیچ نصیب 
نیست» و با وی همان لطف بکرده‌اند در افر ینش ظاهر و باطن وی» و باشد 
که جندان نقش و نگار بر ظاهر او کرده باشند که آدمیان از آن عاحز آیند, و 
اکنون این به‌علوم در Gla Wh‏ دارد. که بیشتر علما از آن عاجز باشند» شرح 
Ol‏ دراز بود. 

مقصود آن است که باید خو یشتن را ازگز ید گان حضرت الهیّت نام 
نکنی ‏ تاهمه بر خو بشتن راست کنی که هرجه تو را در ان فایده نباشد 
گو یی این جرا al‏ یده اند در و کد CASS‏ نت و حون بدانستی که 
مورچه را برای تو نیافر یده‌اند» بدان که ماه و آفتاب و ستارگان و آسمانها و 
ملایکه و این همه نیز برای تو نیست» اگرچه در بعضی تو را از ایشان نصیبی 
هست. چنانکه مگس را برای تو نیافر یده‌اند. اگر چه تو را در وی نصیب 





)— سارخک, بشه. —Y‏ تا» حتی. ۳ ز برا که. 
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است» که وی را فرا کرده‌اندا تاهرجه ناخوش تو بود و بخواهد گندید 
می خورد, تابو یهای ناخوش کمترمی شود. و قضابی برای مگس نیافر يده اند 
oe‏ مگس را در وی نصیب هست. و گمان تو که ll‏ روز برای تو 
بر می آید» همچون گمان مگس است که پندارد قضاب" هر روز برای وی به 
دکان می شود تا وی از Ol‏ خون و ناخوشیها سیر بخورد.و جنانکه قصاب" خود 
روک در eS‏ دیگر دارد که از مگس خود وی را باد نیاید اگرجه فضّلات 
کار وی حیات و غذای مکس است؛ افتاب نیز در طواف و گردش خو بش 
روی به خدمت حضرت الهیّت دارد که از تو خود یاد نیارد» اگر جه از فضلات 
نور وی چشم توبینا شود و از فضلات مزاج وی زمین معتدل شود تا نبات که 
غذای تو است برو ید. پس ما را حکمت افر ینش جیزی که به توتعلّق ندارد و 
در معنی شکرءبه کار می نیاید» و آنجه به توتعلق دارد نیز بسیار است که همه 

یکی انکه تو را جشم hoy Jl‏ برای دو کار: یکی آنکه تا راه فرا 
حاحات خویش gh‏ در Gl‏ حهان؛ و دیگر تا فرا عجایب صنم خدای- 
تعالی- نظاره کی و Oly‏ عظمت وی بشناسی. جون در نامحرمی نگری 
OL‏ نعمتِ چشم کردی؛بلکه نعمت جشم بی آفتاب تمام‌نیست که بی وی 
فرا نبیند؛ و آفتاب بی آسمان و زمین ممکن نیست. که شب و روز از آسمان و 
زمین پدید اید؛ و تو بدین یک نظر در نعمت چشم و آفتاب» بلکه در نعمت 
آسمان و زمین کفران آوردی. و از این است که در خبر است که py‏ رکه 
معصیتی کند اسمان و زمین بر وی لعنت CAS‏ 

و تورا دست Oly‏ داده‌اند تا کار خویش بدان راست کنی» که طعام 
خوری و خویشتن را بشو یی و مثل اين» حون به وی معصیتی بکنی کفران 
نعمت کردی, بلکه مثلاً اگر به دست راست استنجا کنی و به دست جپ 
مصحف فرا ستانی کفران آورده باشی » که از محبوب خدای- تعالی- بیرون 
شدی» که محبوب وی عدل است. و عدل Ol‏ بود که شر یف شر یف را بود و 





۱- فرا کردن» ب رگز بدن» برانگیختن. ۲- نسخه بدل: قصابی. 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


rv درصبروشکر‎ 


حقیر حقیر را. و از دو دست تو یکی قویتر آفر یده‌اند در غالب» آن شر یفتر 
است. و کارهای تو دو قسم است: بعضی حقیر و بعضی شر یف. بايد که 
آنجه شر یف است به راست کنی و آنجه حقیر است به جپ» تا عدل به جای 
آورده باشی ؛ اگر نه» بهیمه وار حکمت و عدل از میان برگرفته باشی . 

واگر اب دهان را سوی abt‏ بیندازی» نعمت حهات را و نعمت قبله را 
کفران آورده باشی ؛ که حهات همه ply‏ بود» حق- تعالی- برای صلاح تو 
یکی WEL‏ تو گردانید, تا در عبادت روی به وی آری» تا سبب ثبات و 
سکون تو بود» و خانه ای که در این جهت بنهاد به خود اضافت کرد. 

و تورا کارهای حقیر است حون قضای حاحت و اب دهان انداختن» 
و کارهای شر یف Cul‏ جون طهارت و نماز؛ جون همه ply‏ داری بهیمه 
وار زندگانی کرده‌باشی »و حقنعمت عقل که عدل و حکمت در وی بدید اید 
و حق نعمتِ قبله باطل کرده باشی . و اگر BE‏ از درختی شاخی بشکنی و 
بیفکنی بی be ele‏ شکوفه ای ET ON TEE‏ را 
باطل کرده باشی ؛ که آن شاخ بیافر یذه‌اند و در وی عروق ساخته اند تا غذای 
خو بش می کشد و در وی قوت غدا خوردن و فوتهای دیگر آفر cow‏ و برای 
کاری است که چون به کمال رسد بدان کار رسد؛ Ope‏ راه بر وی ۴ 
Sac spol ef‏ که بدان حاحت بود تو را در ILS‏ کار خویش» آنگاه کمال 
وی فدای کمال tbh go‏ که عدل آن بود که ناقص فدای کامل بوّد. و اگر از 
ملک دیگری بشکنی کفران بود, | کر حه تورا حاجت cay‏ که حاجت مالک 
از حاجت تو فراتر است و اولیتر. هر چند که بنده را ملک بحقیقت نیست؟ 
ولیکن دنیا چون خوانی است نهاده, و نعمت دنیا جون طعامها بر وی و 
بند گان خدای- تعالی- چون مهمانان بر آن خوان» که هیچ کس ملک ندارد؛ 
ولیکن حون هر لقمه به همه وفا CASS‏ هرجه یک مهمان دست فرا گرفت تا 
در دهان نهد دیگر را روا نباشد که از وی بستاند. ملک بندگان بیش از این 
نیست. و چنانکه مهمان را نرسیده باشد که طعام برگیرد و جایی اندر نهد که 
دست کس بدان نرسد» هیچ کس را نیست که از دنیا بیش از حاحت خو یش 
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کار دارد و در خزائه ag‏ و فرا محتاجان ندهد. لیکن gil‏ در فتوای ظاهر 
نياید, که حاجت هرکسی معلوم نباشد. و اگر این oly‏ گشاده کنیم هرکسی 
کالای دیگری می ستاند و می گوید تو را بدین حاجت نیست. یس این به 
حکم ضرورت بگذاشته ایم» لیکن برخلاف حکمت است. و نهی از جمع 
مال بدین آمده است» خاضه در جمع طعام که قوام خلق است» که ه رکه جمع 
کند تا OF‏ بفروشددر لعنت‌خدای- تعالی- بود که این قوام GE‏ است» چون 
ار ز ان تحارت سازند در بند اوفتد و زود به محتاحان نرسد. و این نیز در زر وسیم 
حرام است» برای آنکه خدای- تعالی- زروسیم برای دو حکمت Bl‏ يده 
as‏ 

یکی آنکه قیمت کالا در وی پدیدار Al‏ که هرکس بداند که اسبی 
به چند غلام ارزد» یا غلامی جند حامه ارزد. و این همه به یکدیگر بباید 
فروخت» پس به جیزی Col‏ بود که همه را به قیاس وی بدانند؛ زروسیم 
برای آن بیافر ید تا Op‏ حاکمی باشد که مقدار هرحیزی پیدا می کند. 
هرکه وی را در گنج کند چنان بود که حاکم مسلمانان را در حبس کند» و 
ه رکه از وی کوزه و آفتابه کند چنان بود که حاکم مسلمانان را حمالی و 
حولاهگی فرماید؛ که آفتابه برای آن است تا آب نگاه دارد. و از سفال و مس 
این خود بتوان کرد. 

و دیگر حکمت آنکه دو گوهر عز ip‏ که با ایشان همه جیز به دست 
آید و همه کسی در ایشان رغبت AS‏ که هرکه زر دارد همه جیزی دارد. و 
باشد که کسی جامه دارد و به طعام حاجتمند است» و آن کس که طعام دارد 
به جامه حاجتمندنیست تابدان بفروشد. خدای- تعالی- زروسیم بیافر ید و 
عز یز کرد تا معاملتها بدان روان باشد, تا بدیشان که هیچ حاجت نیست 
هرچه بدان حاجت است به دست آورند. ۰ چول زر به زر و سیم ؛ به سیم فروختن 
گیرند» چنانکه برآن ربحی بود« این هردو خود به یکدیگر مشغول شوند و در 
ay‏ یکدیگر بمانند و وسیلت دیگر کارها نباشند, 

پس گمان مب رکه در شرع چیزی است که از حکمت و عدل بیرون 
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است» بلکه هرجه هست حنان می‌باید که هست. لیکن بعضی از آن حکمتها 
چنان بار یک بود که جز پیغامبران ندانندءو بعضی جز علمای‌بزرگ ندانند. 
و هر عالم که کارها بهتقلیدر صورت فرا گرفته بود ناقص ap‏ و به‌عوام نزدیک 
بود» و چون این حکمتها بشناخت- اينکه فقها OF‏ را مکروه شناسند- ایشان 
حرام شناسند؛ ۱ یکی از بزرگان به سهر, پیشین ly‏ چپ در پا افزار کرد 
کفارت آن را جندین خروار گندم بداد. ولکن این عامی اگر شاخی درعت 
بشکند, یا اب دهان از سوی قبله بیندازد» یابه دست جپ مصحف فرا گیرد» 
بر وی چندان اعتراض نکنیم از نقصان, که عامی است, و عامی به بهایم 
نزدیک است» طاقت این کارها ندارد؛ جه احوال وی خود جنان دور باشد از 
حکمت که چنین دقایق در وی هیچ جیز ننماید. چه اگر کسی آزادی را 
بفروشد روز آدینه به وقت بانگ نماز, با وی عتاب نکنند که در این وقت بیع 
مکروه است, که" جنایتِ آزاد فروختن این کراهیت را پوشیده بکند. و اگر 
کسی در محراب مسجد قضای AS Cole‏ پشت با قبله» این عتاب را که 
پشت با قبله BS cok cla‏ جای tls‏ که جنایت وی خود چنان 
زشت است که این دقيقه در آن پیدا نياید. و اسان فرا GAS‏ کار عوام از این 





poe‏ فتوای ظاهر برای عوام است . Al‏ سالک راه اخرت بايد که به فتوای 

a ۰ 

ظاهر ننگرد» و این همه دفایق نگاه دارد» تا به فر یشتگان نزدیک شود در عدل 
FS‏ مه عم 

و حکمت. وا 6458 همحود عامی به بهیمه نزدیک بود در گذاشتگی ۵. 


بیدا کردن حقیقت نعمت که کدام بود 
ندال که هر حه حدای- تعالی- افر رده است در حق ادمی جهار قسم 
eer)‏ 
— 6 حتی. ۲- پیشین» نخست . ۳- ز Sly‏ 4 - در de> yy‏ احیاء»: و ما 


در فقه با عوام در آن مسامحت می کنیم. (منجیات» ص ۲۵۷). ۵ - گذاشتن» ترک کزدن. 
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اول ان است که هم در این جهان سودمند است و هم در Ol‏ جهات 
جود علم و GE‏ نیکو, و در این جهان نعمتِ بحقیقت این است. 


دوم آنکه در هردو جهان ز یانکار" است» چون نادانی و بدخویی. 
و بلای بحقیقت این است. 


سوم Sl‏ دراین Ole‏ با راحت است و در آن جهان با رنج» چون 
بسیاری نعمت دنیا و تمتع بدان. و این نعمت است به نزدیک ابلهان و بلاست 
به نزدیک عافلاد. و مثل cp!‏ حون گرسنه است که انگیین یابد ولیکن در وی 
رهر بود: abl SST‏ بود و نداند که در وی زهر است نعمت شمارد و حرص وی 
مضرّت بیوشد؛ و آنکه عاقل ay‏ بلا و مضرت‌داند. 


چهارم KI‏ دراین جهان با رنج بود و دران جهان با راحت» چون 
ر یاضت و مخالفت شهوات. و این نعمت به نزدیک عارفان حون داروی تلخ 
بود نزدیک بیماران عاقل؛ واين بلاست نزدیک ابلهان. 


فصل 

oly‏ که اسباب دنیا بیشتر آمیخته بود» که در وی هم شر بود و هم 
خیر؛ ولیکن هرچه منفعت وی بیش از مضرّت بود آن‌نعمت است. و این به 
Olay‏ بگردد ۰۳ که مال به قدر کفایت, منفعت وی بیش از ضرر؛ و ز یادت 
از کفایت ضرر آن بیش از منفعت» در حق بیشتر از مردم؛ و کس باشد که 
اند ک نیز وی را زیان دارد» و سبب OT‏ بود که حرص ز یادت بر وی غالب 
شود و ۲ اگر هیچ نداشتی خود هیچ نخواستی؛ و کس بود که کامل بود و بسیار 





۱- ز ISL‏ مضر. ۲- بگردد شیر کند. ۳ وحال آنکه. 
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درو کر ۳۷/۱ 
وی را ز يان ندارد. که به وقت col‏ با اهل حاحت احسان تواند کرد. پس 
+ م2 - 
حق دیگری بلا بود. 


فصل 

بدان که هرجه خلق ان را خير دانند از سه حال بیرون نیست: يا 
نخوش است در حال, یا سودمند است در مستقبل یا نیکوست در نفس 
خویش. و هرجه Ol‏ را شر دانند: یا ناخوش است در وقت» یا ز یانکار است 
در مستقبل, يا خود زشت .است در نفس خویش. پس خیر تمامتر ین OF‏ است 
که این هرسه معنی در وی جمع است» که هم خوش است و هم نیکو و هم 
سودمند. و Ol‏ نیست مگر علم و حکمت. و شرتمامتر ین حهل است» که 
هم ناخوش است و هم زشت و هم ز یانکار است. و بدان که هیچ چیز از علم 
خوشتر نیست» لیکن نزدیک کسی که دل وی بیمار نبود. و بدان که جهل 
دردنا ک و ناخوش بود در حال » که هر که حیزی نداند و خواهد که داند درد 
جاهلی خویش می یابد. و جهل زشت است» لیکن این زشتی در وی ظاهر 
نیست» لیکن در درون دل است که صورت دل را کوژ گرداند» ols‏ از زشتی 
ظاهر زشتتر است. و حیز بود که نافع بود در مستقبل لیکن ناخوش بود» حود 
نر یدل انگشت از بیم آنکه دست تباه شود . و حیز بود که از وحهی سود دارد و 
از وجهی ز OL‏ حون کسی که مال به در یا اندازد- حون کشتی غرق خواهد 
شد- تا خود سلامت ULL‏ 


fe. ۰‏ ۲ ی ي ۳ - 
مردماد حن گویند که هرحه خوش بود نعمت بود. و خوشیها و 


لدتها بر سه درحه ا 
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۳۷۳ منحیات 


- 





آن دانند و بدان مشغول باشند, و هرجه طلب کنند برای آن کنند. و دلیل 
خسیسی این است که همه بهایم ب وی در این شر یک اند و در این بیش از 
آدمی call‏ که خورش و EE‏ حیوانات بیش است. بلکه مگس و مور و کرم 
همه با آدمی در این برابرند و شر یک و چون کسی همگی خو یش بدین دهد 
به درجۀ حشرات زمین کفایت کرد. 


درجۀ دوم لت غلبه وریاست و بهتر آمدن است از دیگران» که آن قوت خشم 
است. و آن اگرچه شر pe‏ است از لت شکم و فرج ولیکن هم خسیس 
است» که بعضی از حیوانات در این شر یک اند اگرجه همه را نیست که 
شیر را و پلنگ FE‏ کبر و غلبه کردن و بهتر oe eon ae‏ 


dom yo‏ سوم لذت ple‏ و حکمت و معرفت حق- تعالی- و cules‏ صنع وی 
است» و این شر یف است. که این هیچ بهیمه را نیست» بلکه این صفات 
ملایکه است» بلکه ار صفات حق- تعالی- است. هرکه لذت وی در این 
است و جز در این نیست کامل است؛ و هرکه را در این هیچ لذت نیست 
صل ناقص است,بلکهبیماراست و هالک "است. و بیشتر مؤمنان ازاین دوقسم 
باشند, بلکه هم OU‏ اين يابند و هم TOM‏ و ديگر جيزهاء جون OM‏ 
ر ياست و شهوت؛ ولیکن هرکه غالب بر وی لذت معرفت بود آن دیگر بدین 
مستور و مقهور 625 و هرکه را ان دیگر غالب بود و این بتکلف بود به درجه 
نقصان نزدیک نود اگر حهد آن کند تا این غالب اید معنی رححان كمه 
حسنات این بود. 


بیدا کردن حمله اقسام نعمت و درحجات وی 
بدان که نعمت حقیقی سعادت آحرت است» که آن مطلوب است در 





Z 
کشن, امیزش. ۲- هالک نہ نیست شونده.‎ -۱ : 
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E درصبروشکر‎ 





نفس خویش» نه برای نعمتی دیگر است ورای آن. و آن جهار جیز است: 
یکی بقایی که فنا را بدان راه نبود. دوم شادیی که به اندوه آمیخته نبود. سوم 
علمی و کشفی که از کدورت ظلمت JE ber‏ بود. جهارم بی نیاز یی که 
فقر را و نیازی را به وی راه نبود. فذلک' این GIL‏ مشاهدهٌ حضرت 
ر بوبیّت اید بر دوام لذتی که‌ملال و زوال‌را به وی راه‌نبود و نعمت حقیقی این 
است» و هرچه در دنیا نعمت شمرند برای آن است که وسیلت و راه این است 
و در نفس خویش مطلوب نیست. aha‏ آن بود که از وی وی را 
خواهند نه چیزی دیگر. و برای این گفت رسول (ص): ae Gall‏ الاخرة. و 
این یک راه رسول (Ge)‏ در غایت اندوه گفت تا خود از رنج دنیا سلوت دهد؛ 
و یک راه در غایت شادی گفت در حح الوداع که کار وی به کمال رسیده بود 
و همه خلق روی به وی آورده بودند و وی بر پشت اشتر بود و از وی اعمال 
حج می پرسیدندء حون آن کمال بدید این کلمه بگفت تا دل وی به Lis GU‏ 
باز ننگرد. و یکی گفت" بار خدایا انی اشالک تمام Aa‏ رسول (ص) بشنيد 
آن گفت» و گفت: «دانی که تمامی نعمت حه باشد؟» گفت: «نه.» 
گفت: «آنکه در بهشت شوی.» 
اما آن نعمتها که در دنیا باشد» هرچه وسیلت آخرت نیست بحقیقت 


ان نعمت نیست. 


اما dou!‏ وسیلت آخرت است تفار ol ۲ Ce‏ با شانزده حیز آید: حهار 
در دل و جهار در تن و حهار در بیروك تن و چهار در جمع Oly‏ این دوازده. 
اما ان جهار که در دل است ple‏ مکاشفه است و علم معاملت و عفت و عدل. 


اقا ole‏ مکاشفه آن است که خدای-تعالی- و صفات وی و ملایکه و رسل 
وی بشناسد. 








۱- فذلک, خلاصه. ۲- من نعمت کامل از تومی‌خواهم. ‏ ۳- تفاریق اقسام. 
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۳۷ منحات 


وعلم معاملت ull‏ که‌دراین کتاب گفته ایم که‌عقبات راه‌است,جنانکه 
در رکن مهلکات گفته ای ؛ و راد وی» حنانکه در رکن عبادات و معاملات 
انیت و منازل col)‏ حنانکه در و منحیات el‏ و در ان کات همه 


اقا عفت OT‏ است که تمامی حسن خلق حاصل کند در شکستن قوت شهوت 


و فوت عصب هردو. 


وعدل آن‌است که‌شهوت وخشم ازمیان برنگیرد که این خسران بود» ومساط 
بنگذارد تا به سر شود که این طغیان بود: بلکه به ترازوی راست می سنجد؛ 
چنانکه گفت: Sabi‏ المیزان. وآقيموا اون بانط ولا نخیروا لمیزان . 

و این هرجهار تمام نشود الا به نعمتها که در تن ASL‏ و Ol‏ جهار 
است: تندرستی و قوت و حمال و عمر دراز. 


اقا حاحت سعادت آخرت به تندرستی و قوت و عمر دړاز بوشیده نیستکه علم و 
3 _ ~ ۳ ۲ 
عمل و خلق نیکو و آن فضایل که در دل آدمی گفتیم بکمال تورا بی این به 


دست نیاند. 


اقاجمال به‌وی‌کمترحاجت افتد. ولیکن Cel‏ نیکو روی رواتر بود» و 
جمال نیز همجون جاه و مال شود بدین معنی . و هر چه در حاجات مهم دنیا به 
کار al‏ در آخرت به کار آمده باشد. که مهات دنیا سبب فراغ اخرت است» 
و دنیا مرزعۀ آخرت است. و دیگر آنکه نیکو یی ظاهر عنوان نیکو یی باطن 
بود که ان نیز ule‏ بود که در وقت ولادت یابد. غالب rd)‏ که حون ظاهر 








١‏ (قران» ۸/۵۵ و ٩)ء‏ از بهر آن تا گزافکار نباشید در ترازو و AAS‏ و نیفزایید, راست دار ید 
سنحیدن به داد و ز Ob‏ منمایید در ترازو GE)‏ را). 
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درصبر وشکر ۳۷۵ 


بیاراست باطن نیز به GE‏ نیکو بیاراید. و از این گفته‌اند که هیچ زشت 
نبینی که نه از هر جه در وی 629% روی نیکوتر بود. و رسول (ص) گفت: 
«حاجت از نیکو رو OL‏ خواهید.» و عمر گفت: «(چوں رسول gle‏ فرستید 
نیکو روی و نیکو نام فرستید. » و فقها گفتند «حون !405 در نماز ply‏ بوند در 
علم فقه و قرائت و ورع» نیکو رویتر ین مقڌم کنید. و بدان که بدین 
نیکور و یی نه Ol‏ می خواهیم که شهوت را بجنباند. که آن صفت OW)‏ بود» 
ولیکن‌بالای‌تمام کشیده و صورت راستِ متناسب. جنانکه دلها و حشمها از 
وی نفرت نگیرد. 


و امّا نعمتهایی که بیرون تن است و وی را بدان حاحت است: مال و 
Z Z‏ 
جاه و اهل و حرم و 095 و عشیرت و بزر گی نسب. 


طلب قوت مشغول بود. به علم و عمل کی پردازد؟ پس قدر کفایت از مال 


اقاجاه بدان" حاحت است که ه رکه جاه‌نداردهمیشه‌در دل واستخفاف باشد 
و ایمن نباشد از قصد دشمنان؛ لکن افت در ز Gob‏ مال و حاه است. و slp‏ 
این گفت رسول (ص) که «ه رکه بامداد برخیزد, و تندرست بود و ایمن» و 
فوت روز Oke culo‏ است که همه دنیا وی دارد. » و این بی حاه و مال 
رات tis es‏ ی (ص): نفم العَون على وی abi‏ المال- نیک یاوری 
است مال با پرهیز گاری. 


واقااهل وفرزند نعمت است‌دردین, که اهل سبب فراغت بود ازمشغله بسیار 








. سیب‎ Ol -۱ 
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۳۷۹ منحیات 





وسبب ایمنی از شر شهوت. و از این گفت رسول (ص) که « نیک یاوری 
است مر دین را زد شایسته».و عمر گفت: ((حه گرد کنیم در دنیا ار (ESL‏ 
گفت: «ز بانی ذاکر و دلی SE‏ و زنی مومنه:» و فرزند پس از مرگ سبب 
دعای نیکو بود و در زندگانی یار بّد, و فرزندان نیک چون دست و پای و پرو 
JL‏ هرد باشند که کارها کفایت کنند. و این نعمت است اگر از افت ایشان 
حذر کند که همت به سبب ایشان با دنیا نیاورد. 


واقانسب‌هحترم ازنعمت است» که امامت به نسب قر یش مخصوص است. و 
ie .‏ ۾ ۶ Xe ay ie ay‏ 

رسول (ص) گفت: 55 Wy‏ للفکنم ألا اراتا کم وَخَضراءٌ ال قن. گفته است که 
تخم جایی شایسته بنهید و از سبزیی که بر سر مزبله بود از ON‏ حذر کنید. 
گفتند: «آن جیست؟» گفت: «زن نیکوروی از نسب بی اصل.» و بدان که 
اهل علم شود » که این نیز نعمتی است؛ و اخحلاق بیشتر سرایت AS‏ ار اصل؛ 3 
۳ نکه ۰ = Mo 6 ww oe‏ و 

صلاح اصل دلیل صلاح فرع نود حنا حدای- تعالی- کفت : وکان انوهما 


صالحا . 


al 


اما ان حهار نعمت که Ole‏ این دوازده جمع کند هدایت ea‏ و رشد 
و تأیید و تسدید, که جملۀ این را توفیق گویند. و هیچ نعمت بی توفیق نعمت 
نیست. و معنی توفیق موافقت افکندن است Ole‏ قضای خدای- تعالی- و 
ole‏ ارادت بنده. واین هم FS‏ بود و هم در خیر» ولیکن به حکم عادت 
عبارتی ۲ ole‏ گشته است در جمع کردن Ole‏ ارادت بنده و میان قضایی که 


در Ol‏ خیرت بنده بود. و این به جهار جیز تمام شود : 


اوّل هدایت که‌هیچکس از هدایت مستغنی نیست. جه اگر کسی طالب 





۱- (قران. ۸۲/۱۸ و پدر ایشان مردی نیمکرد نود . ۲ عبارت تعبیر» اصطلاح . 
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درصبر وشکر ۳۷۷ 





افر یدن اسباب بی هدایت راست نیاید. و برای این متت نهاد حق- تعالی- به 
هر دو و گفت: cdl‏ آغطی کل شی SS‏ قدی ۰ و گفت والذی قرف bag‏ 


و بدان که این هدایت بر سه درحه ‘owl‏ 


اوّل آن‌است که‌فرقکند Ole‏ خیر و شو این همه عقلا را داده است: 
بعضی به عقل و بعضی به ز بان پیغامبران. و اينکه گفت: ودنا past‏ 
این خواست که راه خير و شر به وی نمود. و اينکه گفت: اقا فد ناه 
send‏ القمی علی آلهدی'» این خواست که هرکه از این هدایت محروم است 
یا به سبب حسد و کبر است» یا به سبب شغل Lio‏ > که گوش با انبیا و علما 
نکنند؛ اگر نه هیچ عاقل از این عاجز نیست. 


درجۀدوم هدایت خاص است که ميان معامله ومجاهدۀ دین اند ک 
اند ک پیدا می آید وراه حکمت گشاده می گردد. و این تمر محاهدت است؛ 
Silo‏ گفت: Gh‏ جاهَدوا فينا Oui HA‏ گفت حون محاهده کند 
وی را ه ره خو هدایت کنیم؛ ei‏ هدایت کنیم.و اینکه گفت: 


بیدا اید. و این هدایت بود به حق- تعالی- نه به راه حق. و این بر وحهی نود 





ا ols)‏ ۵۰/۲۰ اوست که هر حیزی را آفر ینش او بداد و آن حیز را در دل افکند که قوت از کحا 

جو ید و از دشمن حون برهیزد و به مادر چول رسد . 

—Y¥‏ (قرآن ۰۳۳۸۷ و او که باز انداعت آفر ta‏ حو یش را در آفر ینش و در دل داد آنجه خواست و ان راه 

که حواست بر او آراست ( کر یا راست). ۳- (قرآن, ۱۰/۹۰)) وراه نمودیم اورا به دو راه. 

٤‏ (فرآن, 0۱۷/6۱ واما مود ما ایشان را نشان راه دادیم Fy‏ یدند ایشان نادانی و نادیدنی راه بر 

راست راهی و یافتن راه. ۵- LOL’)‏ ۰3۹/۲۹ و ایشان که می کوشند از پهر ما (و در حستن 
یسند ما) پراستی که ایشان را راه نماییم راههای خویش. 

۶- (قرآن» ۱۷/۷ و ایشان که بر راه راست ایستادند الله ایشان را راست راهی افزود. 
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۳/۸ منحیات 





که fac‏ را قوت ان نبود که بخود به وی رسد و اينکه گفت: فل ال هُذی الله 
هوالهدی '» این خواست که هدای مطلق این است, که این را Lol‏ خواند و 
ل a‏ 2 کر مهس @ gw‏ و 8 * 

گفت: اوق کان Tass sts bes‏ ورا بمشی بەفی‌التاس Ma‏ فی 
rz‏ : 

الظلمات . 


واقارشد انبود که‌با هدایت وی‌راتقاضای‌رفتن‌راه بادید آید؛حنانکه 
Fa ۳‏ ۰ ۱ 
گفت: dah‏ نا pal fh‏ ود 4 و کود ک که بالغ شد اگر داند که مال جگونه 


Z Zo ۱ ۱ ۱ A. 


اقاتسدید !0 که ح رکات اعضای وی ازحانب صواب باسانی حرکت دهد 
۳ برودی ره معصود می رسد. دس نمره هدایت در معرفت ۳ و نمره رشد در 
داعیه و ارادت است, و Oped‏ تسدید در قدرت و الات حرکت است. 


اقاتأبید عبارت است ازمددفرستادن‌ازغیب در باطن نه تیزی تصیرت ودر 
os ۳ 0 “ ۰‏ ۵ سره “gsi‏ ۵ غ و 

ظاهر به فوت بطش و حرکت؛ حنانکه کمن اد ید نک بروح آلدس . 3 
عصمت Cpe‏ نزدیک نود , و آن.ان باشد که در باطن وی مانعی ea‏ آید از راه 


یت» و تیرگی راه بدان مانم بداند بتمامی که از کجا (AT‏ چنانکه: وق 


مت به وه بها لا آن بان رت 


این است نعمتهای دنا که زاد اخرت Pee‏ ره ساب ور 





~ ۱ Z س‎ 

cols) -۱‏ ۰۷۱/۶ کوی راه نمودن الله gab‏ و راست راهی ان است. 

a x‏ ۲ ور 
e lA)‏ باش الب os‏ که مردار بود به مرک بیگانگی ما زنده کردیم وی را به 
se de‏ وی را روشنایی دادیم تا می رود به اد در ميان مردمان او حنان کس است که هر حه از 
وی باز گویند و هرجه از او نشان دهند همه تار یک. ۳-- بادید, دید 

ols) ٤‏ ۰)۵۱/۲۱ و دادیم ابراهيم را راه شناسی او و بهی دانستن. 

۵- (قرآن, ۱۱۰/۵)» که نیرو دادم تورا به جان پاک از ده جبرئیل. 

= .س ,ك = ار هن سم 

٦‏ -- (قران» 4/1۲(« Sal oils‏ او کرد و توسقت JI! ery‏ زن داشت | گرنه ان بود ی که برهان و 


حجت خداوند خو یش بر خو یشتن بدیدی. 
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درصبروشکر ۳۷۹ 
جت سین وان اماتا ر هھ ات os‏ که به اخر NG‏ ول 
المتحیر ين ورت الار re) whl‏ که مسبب الاسباب است. , و شرح حمله 
حلقه های سلسله اسباب درار ز است و این قدر که اینحا گفته شد کفایت بوّد. 


پیدا کردن سبب تقصیر خلق در شکر 
Oly‏ که تھ تقصیر خلق در شکر از دو سبب است: 


یکی جهل است‌به‌بسیاری نعمت خدای-تعالی - که‌نعمتهای 
خدای- تعالی- را هیچ کس حد و اندازه و شمار نداند؛ جنانکه گفته است: 
وان Gass Wy‏ الله لائنخصوهاا.و ما در« کتاب احیاء»بعضی از نعمتهای حق- 
تعالی- را بگفته‌ايم تا به قیاس آن بدانند که ممکن نیست همه نعمتها 
بشناختن, و این کتاب تفصیل Ol‏ احتمال نکند. 


وسبب‌دیگر آن‌استکه آدمی هر نعمت که عام باشد به نعمت 
نشمرد و هرگز شکر نکند که این هوای لطیف به نفس می کشد و روح را که 
در دل است مدد می کند و حرارت دل را معتدل می گرداند, و اگر یک نفس 
oe ee‏ ی کی OP‏ سای a‏ و حنین صد هزار 

Cae‏ است که GUNG‏ مگر که یک ساعت در جایی شود که هوای آن غلیظ 
بود و دم فرو گیرد» یا در گرمابة گرم وی را حبس کنند که هوای آن گرم بوّد. 
حون دست بدارند" باشد که آن ساعت قدر این نعمت بشناسد. بلکه خود شکر 
بینایی نکند تا درد حشم نیابد یا نابینا شود. و این همجون بندۀ بد Cay‏ که تا 
وی را نزنند فدر نعمت نداند» و حول وی را نزنند در وی بَظر و غفلت یدید اید. 
یس تدبیر آن دود که نعمتهای حق- تعالی- بر دل خويش تاره می د ارد ؛ 
جنانکه تفصیل بعضی در کتاب bot‏ گفته ایم . و این مرد کامل را شاید. 

Ul‏ تد بير مرد ناقص ان باشد که هر روز به بیمارستان شود و به زندان 


۰ م ۳ re‏ ۳ ۳ ۰ ۰ 
اس یا به. ۲- (فران» ۰۳1/۱ و اگر در ایستید که نعمتهای الله شمار ید نتوانید و درنیابید. 
۳ دست نا متخ در کت کوت 
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سلطان رود و به گورستان شود تا بلاها بیند گوناگون و سلامت خویش 
شناسد باشد که به شکر مشغول شود. و جون به گورستان شود بداند که آن 
همه مرد OW‏ در ارزوی یک روز عمرند تا تقصیرها Oly‏ تدارک کنند و 
نیاوند "» و" روزهای دراز فرا پیش وی نهاده‌اند و وی قدر آن نمی شناسد. 


و اقا آنکه در نعمت عام شکر نمی کند» چون هوا و آفتاب و چشم 
روشن, و همه نعمتها مال داند و آنحه به وی مخصوص بود بايد که بداند که 
این جهل است که نعمت بدانکه عام بود از تعمتی " cones‏ بسا کر اندرته 
کند نعمت خاص بر وی بسیار است: که هیچ کس نیست که نه گمان بر 
که چون عقل وی هیچ عقل نیست و چون خلق وی هیچ ملق نیست. و از این 
بود که دیگران را ابله و بدخوی گوید ؛که حو یشتن را جنان نمی پندارد. پس 
بايد که به شکر این مشغول باشد نه به عیب مردمان؛ بلکه هیچ کس نیست که 
نه وی را فضایح و عیبهاست که آن وی داند و هیچ کس نداندء و خدای- 
تعالی- آن در ستر نگاه داشته است» بلکه اگر آنجه بر خاطر و اندیشه 
گذرکند» اگر مردمان بدانند جای بسیار حجالت و تشو یر بود» و این در حق 
هر یکی جیزی خاص coy‏ بايد که شکر آن بکند و همت و اندیشه بدان ندارد 
که از آن محروم است تا از شکر محروم نماند, بلکه در آن نگرد که به وی 
داده است بی استحقاق. 


یکی در پیش بزرگی از درو یشی ' گله می کرد, E‏ کت اهي 
جشم نداری و ده هزار درم داری؟ گفت: نه. گفت: عقل؟ گفت: نه . 
گفت ` : گوش و دست وپای؟ گفت: 24 ca‏ : یس وی را نزدیک توینحاه 
هزار درم عُروض۶ است» چرا گله می کنی؟ بلکه بیشتر خلق را اگر گویی 
که حال خویش با حال فلان عوض کن نکند و به حال بیشتر خلق رضا 
ندهد. پس آنجه وی را داده‌اند بیشتر خلق را نداده‌اند» حای شکر باشد. 





۱ نیابند. ۲ وحال آنکه ۳- نعمتی («ی» مصدری)» نعمت بودن. 
4- . درو یشی («ی» مصدری)» فقر. ۵- lat‏ _ عروض, متاع و اسباب. 
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درصبر وشکر \ YA‏ 





فصل 

بدان که بر بلا نیزشکر باید کرد» که جز کفر و معصیت هیچ بلا 
نیست که نه ممکن بود که در آن خیری باشد, که توندانی و خدای- تعالی- 
خیرت تو بهتر داند. که در هر بلایی از پنج گونه شکر واجب است : 


یکی ST‏ مصیبتی‌که بود در تن برد و در کار دنیا بود, و در کار دين نبود. 
see‏ ی را (ره) گفت: «دزد در ale‏ شد و SWS‏ مرا همه ببرد.» 
گفت: Sly‏ شیطان در دل شدی وایمان ببردی حه می کردی؟» 


دوم آنکه هیچ بیماری وبلایی نیست که نه ازآن بتر تواند بود,شکرباید کرد 
که بتراز آن نبود. و هرکس که مستحق هزار جوب بود که بزنند, حون صد 
حوب بیش نزنند حای شکر بود. یکی fem‏ ی تج ار بالا طشتی از 
9 سر وی oe a‏ شکر کرد. گفتند کفتند: )> شکر کردی؟» 

گفت: «کسی که مستحق اتش بود به خا کستری برستء حای شکر است» و 


نعمتی تمام نود . )) 


سوم آنکه هیچ عقوبت نیست که نه اگربه آخرت افتادی عظیمتربودی شکر 
Ul‏ کرد که در دنیا بود. و این سبب آن بود که بسیاری عقوبت اخرت از وی 
بیفتد. و رسول می گو ید (ص): Say‏ را در Lo‏ عقوبت کردند در آخرت 
نکنند .) جه بلا کفارت گناهان بود حون گناه کفارت کرد عقو بت حرا 
S35‏ پس طبیب که تورا داروی تلخ دهد و فصد کند ام اگر چه با رنج بود. 
حای شکر بود؛ که بدین رنج از رنج بیماری سخت برستی . 








چهارم آنکه این مصیبت برئونبشته بود در لوح محفوظ ودر راه بود . چون ازراه 
برحاست و با پس پشت افکنده شد جای شکر بود. شیخ بوسعید (ره) از خر در 





۱- فصد کردن» رگ 033( خون گرفتن. 
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YAY‏ منحیات 





۱ - _ 
افتاد» کفت: «الحمدلله.» گفتند ۰ ((حرا گفتی ؟» گفت ۰ «از خر در افتادن 


حکم کرده بودند. )) 


جم Kl‏ مصیبت دنیائواب آخرت باشد ازدووحه:یکی آنکه‌واب! 
رک بود جنانکه در اخبار آمده است. ودیگر آنکه سر همه گناهان الفت 
گرفتن است با clo‏ چنانکه دنیا بهشت توشود و رفتن با حضرت الهیت زندان 
توشود. و هرکه را در دنیا به WH‏ مبتلا بکردند دل وی از Wo‏ نفور شود و 
دنیا رنداده وی شود و مرگ خلاص وی بود. و بلا نیست که نه تأدیبی 
است از حق- تعالی . و اگر کود ک عاقل بود چون پدر وی را ادب کند شکر 
کند» که فایدۀ Ol‏ بسیار بود. و در خبر است که «خدای- تعالی- به پلا 
دوستان خویش را تعهد کند. حنانکه شما بیماران خویشتن را به دارو و 
شر بت تعهد کنید.» 

یکی رسول (ص) را گفت که مال من ببردند گفت : («( حير نیست 
در کسی که مال وی بنشود و تن وی بیمار نشود, جه خدای- تعالی- جون 
بنده‌ ای دوست Yo‏ بلا بر وی ر بزد.» و گفت: («بسیار درحات است در 
بهشت که بنده به جهد خویش بدان‌نتواندرسید, خدای- تعالی- به بلا آنجا 
رساند.») 

و یک روز رسول (ص) به آسمان می نگر یست» بخندید و گفت: 
((عحب بمانده ام ار فضای خحدای- تعالی- در حق مومن؛. که اگر به نعمت 
حکم AT‏ رضا دهد و یرت وی باشد؛ و اگر به بلا حکم کند» رضا دهد و 
خیرت وی باشد.» یعنی که بدین صبر کند و بر ON‏ شکر و در هر دو خیرت 
بود . و گفت: «اهل عافیت در قیامت خواهندی که در Los‏ گوشت ت ایشا 
می بر یدندی به ناخن پیراه» از بس درجات که اهل بلا را بینند.» ویکی از 





۱-تواب بلا و مصیبت. 
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۳۸۳ Coe 


بیغمبراد گفت؛ «بار خدایا نعمت بر کافران می ر یزی و بلا بر مومنان 





می ر یزی حه سبب است؟» گفت : OF as»‏ را بلا و نعمت همه از من اید 
مؤمنان خواهم که به وقت مرگ پاک و بی گناه مرا بینند» OWLS‏ وی به 
بلاهای این جهان کفاره کنم؛ و کافر را نیکو ییها بود, خواهم که مکافات آن 
به نعمت دنیا باز کنم که تا چون مرا بیند وی را بر من هیچ حق نمانده باشده 
تا عقوبت وی تمام کنم.» و چون این ایت فرود آمد که ه رکه بدی کند جزا 
بیند- قن یم سوه یه ۱- Gide‏ گفت: «یا رسول الله با این چگونه خلاص 
یابیم ؟) گفت: «نه یار شوی ؟ نه اندوهگن شوی؟ حزای گناه مومن این 
بود .)) 

و سلیماد را (ص) فرزندی فرمان یافت» عظیم رنجور شد. دو فرشته بر 
صورت دو خصم پیش وی آمدند. یکی گفت: Ly‏ بیغمبر خدای» تخم در 
رمین افکندم این مرد در زیر بای ols‏ بکرد.» آن دیگر گفت: ((تخم در 
شاهراه افکنده بود» چون از چپ و راست راه نبود در ز یر SL‏ آوردم.» سلیمان 
گفت: «ندانستی که تخم در شاهراه افکنی از روند گان خالی نبود.» گفت: 
by‏ سلیمان» تو ندانستی که آدمی بر شاهراه مرگ اند که به مرگ پسر جام 
ماتم در پوشیدی؟» پس سلیمان تو به و استغفار کرد. 

و عمر عبدالعز یز پسر خو یش را بیمار بدیدبرخطرم رگ» گفت: «ای 
پسر» تو از پیش بروی و در ترازوی من باشی» دوستتر دارم از ASST‏ من در 
ترازوی تو باشم.» گفت: Glo‏ پدر» من آن خواهم که تو خواهی و دوستتر 
داری.») 

و ابن عباس را (رض) خبر دادند که دختر تو بمرد» گفت: DE‏ 
allt‏ راجعون. عورتی بپوشانید و مئونتی کفایت کرد و وابی نقد کرد. پس 
pele,‏ کت مار DG‏ و گفت که جنین فرموده است که اشتعینوا 
pall‏ وا لصَلوق . ما هر دو به حای آوردیم . 








ls) -۱‏ /۱۲۳). ۲- (فران» ۱۵۳/۲)؛ یاری جویید به شکیبایی و نماز. 
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6 ۳۸ منحیات 


مر 4 ۰ - هت 
و حاتم اصم (ره) گفت: «خدای- تعالی- روز قیامت به ۲ حهارکس 
‘ ۲ ۱ ۰ 
بر جهار گروه ححت VAS‏ به سلیمان بر توانگران» و به یوسف بر بند گان» و 
به عیسی بر درو بشاب» و به اتوب بر اهل بلا . 
این قدر از علم شکر کفایت sp‏ در این کتاب . 





اس به» به وسیلۀ. ۲- حجت کردن» گواه فرار دادن. 


scarce vv —pSp— ppp ( (< << << ۰-۰ 
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اصل سوم.- در خوف ورجا 


la‏ که خوف و رجا همجون دو حناح اند سالک راهرا که به همه 
مقامهای محمود که رسد به OF‏ وی رسد جه عبات که ححاب است از 
حضرت الهیّت سخت بلند است» تاامیدی صادق نباشد و حشم بر حمال 
حضرت الهیّت نیفکند ان عقبات قطع نتواند کرد؛ و شهوات که بر راه دوزخ 
است : غالب فر یبنده است و شکننده »و دام وی گیرنده و مشکل است, تا 
هراسی درول کی عالب: نود از وی حذر نتواند کرد. و به سبب این ایت که 
فضل خوف و رجا عظیم استپ که رجا چون زمام است که بنده را می گشد و 
خوف حون تاز GL‏ است که وی را می راند. و ما اوّل حکم رحا بگوییم» 
آنگه حکم خوف. 
فضیلت رجا 

بدان که عبادت خحدای- pW‏ - بر امید فضل و کرم نیکوتر از عبادت 
بر هراس ازعقوبت» که از امید محبّت حیزد» وي elas‏ از محبت فرانر نیست» 
و از خوف بیج نفرت بوّد. و از برای این گفت رسول (ص) Sit‏ اخذ کم الا 

Gil Sani phi‏ بالله Gags‏ هیچ کس مباد که بمیرد که نه نە نکر ما 

خدای- تعالی. . و گفت خدای- تعالی- می گو ید : من آنجایم که بنده گمان 
برد. گوی هر گمان که خواهی می بر به من. 

و رسول (ص) یکی را گفت در وقت حان کندن: «حگونه می یابی 
خو یشتن را؟» گفت: «جنانکه از گناهان خویش می ترسم و رحمت وی 
اميد می دارم.» گفت: «در دل هیچ کس در جنین وقت این هر دو جمع نشود 
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TAN‏ منجیات 





که نه حق- تعالی- وی را cru!‏ کند از انجه می ترسد و بدهد آنجه امید 
می دارد.)) 

و حق- تعالی- وحی فرستاد به یعقوب (ع) که دانی که یوسف 
(ع) جندین سال جرا از تو حدا hig‏ ز آنکه گفتی: : آخاف ان ی له Ser‏ 
ترسم که گرگ وی را بخورد. جرا از گ رگ بترسیدی وبه من اميد نداشتی» و 
از Chee‏ برادران وی بیندیشیدی و از حفظ من نیندیشیدی؟ 

و علی (رض) یکی را دید نومید از بسیاری گناه خو یش گفت: 
«نومید مشو که رحمت او از کناه تو عظیمتر است.» 

Zo a Ts 
خدای- تعالی- بنده را گوید:‎ Cold و رسول کفت (ص): «روز‎ 


چرا منگری را که دیدی حسبت نکردی۲ اگر خدای- تعالی- حجت فرا ز بان 


وی دهد گوید:" از خلق ترسیدم و به توامید رحمت داشتم “ خدای- تعالی- بر 
وی رحمت GAS‏ و رسول (ص) یک روز گفت: «اگر شما آنجه من 
می دانم بدانید بسیار گر dy‏ و اند ک خندید و به صحرا شو ید و دست بر سینه 
می زنید و زاری می کنید.» پس حبرئیل بیامد و گفت: (««خحدای- تعالی- 
می گوید: 'چرا بند گان مرا نومید می کنی از رحمت من؟ پس بیرون آمد و 
امیدهای نیکو داد از فضل خدای- تعالی . 

و خدای- تعالی- وحی فرستاد به داود )ع( که Ley‏ در دل OF ax‏ 
دوست گردان ۰ گفت: «حگونه دوست گردانم؟» گفت: «فضل و نعمت 
من با یاد ایشان ده که از من جز نیکو یی ندیده‌اند.» 

و یحیی بن اکثم را به خواب دیدند, گفتند: «خدای- تعالی- با تو 
جه کرد؟» گفت: Len‏ در موقف" سوال بداشت و گفت: "با ee‏ جنین و 
چنین کردی. تا هراسی عظیم بر من غالب شد. پس گفتم: بار خدایا ما را 
خبر از تو نه حنین دادند. گفت: حگونه خبر دادند؟" گفتم: عبدالرزاق مرا 





ols) -۱‏ ۱۳/۱۲). ۲ حسبت, احتساب, نهی از منکر, جلوگیری مردم از تخظی 
به حدود و حقوق یکدیگر در حامعةٌ اسلامی. ۲- موقف. محل, مقام. 
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درحو )= ورحا TAY‏ 


چنین خبر داد از زهری» از آنس» از رسول تو محمّد (ص)» از حبرئیل» از تو که 
خدایی» که گفتی که من با بند؛ خویش آن کنم که به من گمان برد و از من 
چشم دارد, و من چشم داشتم که بر من رحمت کنی.» گفت- تعالی و 
تقلاس: راست prs‏ و راست گفت رسول من و راست گفت جبرئیل؛ 
من بر تو رحمت کردم؛ پس مرا خلعت کرامت پوشیدند و پس از آن خادمان 
بهشت در پیش من برفتند. شادیی ديدم که مثل آن نبود.) 

و در خبر است که یکی ار بنی اسرائیل مردمان را از رحمت خدای- 
تعالی- نومید کردی و کار برایشان سخت فراگرفتی . روز فیامت خدای- 
تعالی- با وی گوید که من امروز از رحمت خویشتن تورا چنان نومید کنم 
که تو بند گان مرا از رحمت من نوميد کردی. 

و در خبر است که مردی هزار سال در دوزخ باشد» پس گوید: «یا 
حتاد یا متان.» حق- تعالی- حبرئیل را گو ید که «برو و بنده من بیار.» 
چول بیارد گوید که «جای خویش در دوزخ چون یافتی ؟» گوید: cn py‏ 
جایها.» گوید: «وی را با دوزخ بر ید.»چون ببرند باز پس می نگرد» از 
حدای- تعالی - ندا آید: (( جرا می نگری؟» گوید؛ «بار خدایا گمان می بردم 
که پس از آنکه مرا از دوزخ بیرون آوردی باز دوزخ نفرستی .۰ » گو دد Sa)‏ را 
به بهشت بر ید.» بدین گمان و امید نجات یابد. 


حقیقت رجا 

بدان که هرکه در مستقبل نیکو چشم دارد» این جشم داشتن وی را 
باشد که رجا گویند» و باشد که تمتا گویند» و باشد که غرور و حماقت 
گو یند. و ابلهان این از یکدیگر باز ندانند و پندارند که این همه امید است» و 
OT‏ رجای محمود است» وا نه جنان است. بلکه اگر کسی تخمی نیک طلب 
کند و در زمين نرم افکند و از خار و گیاه پا ک‌بکند وبه وقت آب همی دهد و 
چشم دارد که ارتفاع۲ برگیرد و خدای- تعالی- صواعق دفع کند» این چشم 





۱- (واو حالیه), و حال آنکه. —Y‏ ارتفاع» محصول . 
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داشتن را اميد گو یند. و اگر تخم پوسیده در زمین سخت افکند و ا زخارو 
گیاه پاک نکند و یا آب ندهد و ارنفاع جشم شم دارد» این را غرور و حماقت 
as‏ راء واگ Sip‏ در زین پاک افکند و زمين از خار و گیاه 
پا ک LS‏ ولیکن اب ندارد و جشم دارد که باران cul‏ حایی که باران آنحا 
عادت نباشد ولیکن محال نیز نباشد» این را آرزو و تمتا گویند. همچنین 
هر که نجم OL!‏ درست در صحرای سینه می کارد و سینه از خار اخلاق بد 
پا ک می کند و بر مواظبت بر طاعت درختِ ایمان را آب می دهد و چشم دارد 
از فصل خدای- تعالی- که آفتها دور دارد و تا به وفت مرگ همچنین بماد و 
ایمان بسلامت ببرده این را اميد گویند. و OLS‏ این آن بود که در مستقبل در 
هرچه ممکن بود هیچ تقصیر نکند و تعهد باز نگیرد» که فرو گذاشتن SS‏ 
کشت از نومیدی بود نه از امید. اما اگر تخم les!‏ پوسیده sy‏ که یقین 
درست نبود »و یا درست بود لیکن سینه را از اخلاق بدپا ک نکند و به طاعت 
آب da‏ 5 داشتن رحمت خدای تعالی حماقت oy‏ نه امید. حنانکه 
رسول (Ge)‏ گفت: GEN‏ من اع 2 هواها aa‏ على الّ- es‏ الآمانى» 
احمق آن بود که هرچه خواهد می کند و رحست چشم می‌دارد؛ بلکه حق- 
تعالی - گفت : GS‏ من تفج PECK HE‏ عرض BSA‏ وولو 
Was‏ \ مذمّت کرد کسانی را که پس از | نبیا علم بدیشان رسید ولیکن به 
Loo‏ مشغول شدند وگفتند چشم دار یم که خدای- تعالی- بر ما رحمت کند. 
پس هرجه اسباب Ol‏ به اختیار بنده تعلق دارد plas‏ شد ی yes‏ جشم داشتن رحا 
باشد؛ و چوں اسباب و یراد بود»ثمرۀ چشم داشتن حماقت بود و غرور؛وا گر نه 
و یران بود و نه آبادان» آرزو باشد؛ و رسول (ص) گفت: لیس (Say Yall‏ 
کار دین به ارزو راست نیابد. پس هرکه توبه کند بايد که امید قبول دارد؛ و 
هر که توبه نکرد» ولیکن به سبب معصیت خویش اندوهگن و رنجور است و 





۱- (قرآن» ۰۱3۹/۷ از پس در رسید ایشان را پس آمدگان به تورات»و علم OF‏ میراث بردند از 
پیشینیان عرّض (ple)‏ این جهان می گیرند به آن علم و با اينهمه می گو یند که خداوند ما ما را بخواهد 
آمرزید. ۲- ثمرۀ pte‏ داشتن ارزو باشد. 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


درخوف ورجا ۳۸۹ 
جشم می دارد که خدای- تعالی- و ی را توبه دهد این رجا coy‏ که رنجوری 
وی سبب آن است که وی را به توبه کشد؛ اما اگر رنجور نبود و توبه جسم 
دارد» غرور بود؛ res‏ توبه آمرزش جشم دارد همحنین عرور بود» اگر جه 
این را ابلهان امید نام کنند. و خدای- تعالی- می گو ید: SI‏ 01“ اهنوا 
الذین هاجروا وجاقدوافی سبیل له SPST‏ رَخمة الله » کسانی که‌ایمان 
آوردند و آرزوی خویش در شهر و سرای خویش بگذاشتند و غربت اختیار 
کردند و با کقار جهاد کردند» ایشان را جای امید است به رحمت ما. 

بحیی معاد گو بد: «هیچ حمافت بیش از ان نیست که تخم آتش 
می پر کند و بهشت چشم می دارد وسرای مطیعان می جو ید و کارعاصیان 
یک و عمل نا کرده را wily‏ می بیوسد آ.») 

و یکی بود وی را ز بدالخیل mers‏ رسول را گفت (ص): («آمده‌ام 
تا از تو بپرسم که نشان Sal‏ خدای- تعالی- به کسی خير خواسته باشد 
حیست » و نشان انکه به وی خیر نخواهد حیست ؟» گفت: («هر روز حول بر 
خیزی به حه صفت باشی CF‏ گفت: «حنانکه خیر را و اهل خیر را دوست 
دارم واگر خیری پدید Ul‏ بزودی بکنم و واب OF‏ بیقین شناسم» واگرازمن 
فوت شود | ندوهگن شوم و در آرزوی آن رنجور بمانم.» گفت:«این است 
نشان آنکه به تو خیر خواسته است» و اگر کاری دیگر خواستی تو را بدان 
GES Ups‏ و آنگاه باک نداشتی که در کدام وادی از وادیهای دنیا تو را 
هلا ک کردی.» 


علاح حاصل کردن رجا 


Ola‏ که بدین دارو هیچ کس را حاحت So abs‏ ذو نیمار را: بک 
آنکه از بسیاری گناه که دارد ود دو ایت و نویه AS ees‏ وهی کون 


نپدیرند ؛ و دیگر آنکه از بسیاری جهد و طاعت خو یشتن هلا ک می کند و رنج 





\— (قرآن» ۲۱۸/۲ ۲- بیوسیدن Al‏ داشتن. 
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ی بر خو پشتن می نهد. این دو بیمار را Cpe‏ دار و 
حاحت است. اما اهل غفلت را این دار و نبود» بلکه زهر قاتل بود. وامیڈ غالب 


به دو سبب شود : 


سبب اول اعتبار" است» که اندیشه کند درعجایب دنیا و در آفر ینش 

نبات و حیوان و انواع نعمت- جنانکه رہ پیش از این در اصل شکر گفتیم- تا 
a ae‏ و و اطفی که ورای آن نتواند بود. حه اگر در خویشتن 
نگرد که هرجه وی را ھی بایست حگونه ly‏ یده است تا۲ آنحه ضرورت بود 
چول سرودل, یا حاحت بود بی ضرورت حون دست و پای» یا آرایش بود بی 
حاحت جون سرخی لب و کوژی ابرو و سیاهی و راستی مره چشم» جون 
ob vl‏ است. و این رحمت با همه حیوانات بکرده است؛ تا" بر زنبوری 
چندان لطایف صنع است در تناسب شکل وی و در نیکویی نقش وی و 
هدایت که وی را بداده است تا خانة خویش بنا کند, و انگیین در وی جمع 
کند, و طاعت پادشاه خویش چون دارد» و پادشاه ایشان سیاست ایشان حون 
ذ... هرکه در چنین عجایب در ظاهر و باطن خویش و در همه آفر یدگان 
Jab‏ کند داند که رحمت عظیمتر از آن است که نومیدی را حای تواند cap‏ و 
یا خوف غالب بود؛ بلکه باید که حوف ورجا برابر بقد. پس اگر رجا غالب 
باشد حای Ol‏ هست. و آثار لطف و رحمت حق- تعالی- - در آفر ینش خود 
نهایت ندارد. تا" یکی از بزرگان می گوید که هیچ آیت در فرآن امیدوارتر از 
oer errr‏ نیست» که حق- تعالی - درازتر ین el‏ در فرآن فرو فرستاده 
شتا de‏ ها تکام دارد تا ضایع نشود که آوام دهیم. و جگونه ممکن گردد 
که این چنین عنایت از آمرزش ما قاصر بود تا همه به دوزخ رو یم. این یک 
بلج است حاصل کرد رجا را و سخت عظیم بی نهایت است» و هرکس 


oye) درحه‎ Cp 





تس 
اک ۲- تاه حتی . ۳ مداینت» وام دادن و وام گرفتن؛ 
ایت مداینت» ه (OLS‏ ۲۸۲/۲. 
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سیب دوم cal jab‏ در آیات و اخبار ple,‏ که ان تز ار سد بیرود 
ات ی چنانکه در فرآن می گوید که هیچ کس از رحمت من نومید مباشید: 
و رن آمرزش a ae ae‏ یرون ن فی 
va... ۶ ۳ ۰ ۳ + ae ‘‏ ۸ رو ۳ 0 ۳ 
زیت بان و تسایند سروب و رسول (ص) شب و روز هیچ 
ی خواستن ن امت نیاسودی تا این ایت فرود امد: ورن تک Spied‏ ناس 
قلی طلیهم. ' و جون انش ات os‏ امد Se ics‏ ر 
محمد راصی نباشد تا یکی از امت وی در دوزخ بود. و حنین ایات بسیار 


at | 


ZA -‏ ِ ۱ ۲ 
واما اخبار ال است که رسول (ص) می کو ید: (( امت من مرحوم" اند عد اب 
ایشان در دنیا باشد: فتنه و زلزله. و حون روز قيامت اید به دست هر یکی 

os 9 ۱ 3 ۱ ۳ “2 ۲ ۱‏ 
کافری باز دهند و گویند: این فدای تو است از دوزخ؛» و گفت: «تب از 


تپش دورخ است و نصیب مومن از دورن ال است .)) 


و انس می گوید: «رسول (ص) گفت: بار خدایا, حساب ات من 
tae‏ که کے لش ادان ی کت ا انان و OC‏ 
من اند و من بر SL!‏ رحیمترم نخواهم که مساوی OE!‏ کسی ببیند. نه توو 
نه دیگر ی 

ور تما رات و شیر مات ار که یر 
شماء اگر زنده باشم شر يعت به شما می آموزم» و اگر رده باشم اعمال شما بر 





(Ls) -۱‏ ۵۳/۳۹). ۲- (قران Ove OLS) ۴۳ .)۵/٤۲‏ این آن است که الله 
هی ترساند به آن بند گان خو یش را, ٤‏ (قرآن, 1/۱۳)ء و خداوند توبه آمرزگاری خداوندی 
است مردماد را با آن ستم که ایشان بر خود می کنند. ۵- (قران» ۳ و می بخشد 
تو را خداوند تو تا خشنود شوی. ٩‏ مرحوم» امرز یده. —V‏ مساوی. ندیه 


کردارهای رشت . 
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من عرض کنند: آنجه نیک بود حمد و شکر می mS‏ و آنجه بد بود آمرزش 
می خواهم .» 

و یک روز رسول (ص) گفت: L»‏ کر یم العقو.» جبرنیل (ع) 
Tore‏ «دانی که معنی این جه بود؟ ان بود که زشتی عفو AS‏ و به نیکو یی 
بدل کند.» 

و گفت (ص): «حون بنده گناه کند و استغفار کند» خدای- 
تعالی- گوید: ای فر یشتگان نگاه کنید که بندۀ من گناهی کرد و داند که 
خداوندی دارد که وی را به گناه نگیرد و pple‏ گواه گرفتم شما را که وی 
را بیامرز Cee‏ 

و گفت (ص): «خدای- تعالی- می گوید: اگر tan‏ من گناه 
می کند به ری lanl‏ و زمین» حون رای Gene‏ کی تیان وی 
را می آمرزم. و گفت: اگر بنده به پری زمین گناه دارد من به پری زمین از 
برای وی رحمت دارم :» 

و گفت: Jy‏ پشته گناه بر بنده ننو یسد وتا شش ساعت بگذارد: اگر 
توبه و استغفار کند خود اصلا ننویسد؛ و چون توبه نکند و استغفار AS‏ و 
طاعتی بکند فر یشتۀ دست راست گوید آن‌دیگر را که این گناه از دیوان وی 
بیفکن تا من نیز یک حسَنه بیفکنم به عوض آن. و هر حسنه به ده بود» ته وی 
را یماند.)) 

و گنت(ص) : «جون بنده گناه کند بر وی نو بسند ,« اعرابیی گفت: 
«اگر توبه کند؟» گفت: «محو کنند.» گفت: «اگر با سر آن شود؟» 
گفت: «بنویسند.» گفت: Fly‏ تو به کند؟» گفت: سوک ۰ گفت: 
«تاکی؟» گفت: Gy‏ استغفار می کند. خدای- تعالی - را از امرزش ملال 
نگیرد تابنده را از استغفار ملال نگیرد. و جون قصد نیکی کند فر بشته حسنه 
بنویسد پیش از ASST‏ بکند و اگر بکند ده بنویسدء آنگاه ز یادت می کند تا 
به هفتصد؛ و چون قصد معصیت AS‏ ننویند» اگر بکند یکی بنویسد, وامید 
عمو خدای- تعالی- بود.» 
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درخوف ورجا ۳۹۳ 


و مردی رسول (ص) را گفت: «من ماه رمضان روزه دارم و نمار 
پنحگانه به بای دارم cps‏ نیفزایم و زر کات ود حج بر من نیست که مال 
روز فیامت با او رسول (ص) 4 ید » گفت: : «با من باشی 
اگر دل از دو چیز نگاه داری: از غل وحسد؛! و زبان از دو جیز نگاه داری: 
عيبت و دروغ؛ و جشم از دو چیز نگاه داری: به نا محرم نگرستن» و به چشم 
حقارت به بند گان خدای- تعالی- نگر پستن؛ با من به هم در بهشت آیی و بر 
این کف دست خو یش تورا عز یز می دارم.» 

و اعرابیی رسول را گفت (ص): by‏ رسول الله Ge Cle‏ که کند 
فردا؟» گفت: («(حق- تعالی .» گفت : ««به حودی خود » گفت : «اری ده 
خودی خود.» اعرابی بخندید. رسول (ص) گفت: «بخندیدی یا اعرابی!» 
گفت: «آری که کریم چون دست یابد عفو کند. و حون حساب AS‏ 
مسامحت کند.» رسول گفت: «راست ست کی که هیچ کریم ست از 
خدای- تعالی- کر یمتر.» یس گفت: «اين اعرابی فقیه است.» پس رسول 
گفت: «خدای- تعالی- کعبه را شر یف و بزرگ گردانیده است. و اگر 
یکی کعبه را و یران کند و سنگ از سنگ جدا AS‏ و بسوزد» جرم وی بدان 
درحه نبود که به ولیی از اولیای خدای- تعالی- استخفاف کند.» اعرابی 
گفت: : «اولیای خداکیان‌اند؟» گفت: (رهمه Oleg‏ اولیای وی‌اند. نشنیدی 
این آیت: Bp aU‏ لذبن tlie pie ha‏ و « 

و گفت' ««(حق- تعالی- ج کا خلق را برای ان افر plow‏ تابرمن 
سود کنند» نه تا من بر ایشان سود کنم.» وکات وای تال ر 
نبشته است پیش از آنکه GE‏ را بیافر ید که رحمت من بر خشم من غلبه 
دارد:» و گفت: «هر که لاله الاالله یگفت به اخلاص در بهشت شود؛ و 
هرکه اخرتر ین کلم وی این بود» اتش وی را نبیند؛ و هرکه بی شرک بدان 





۱- در «ترحمة احیا»: خیانت و حسد. (ر بع منحیات» ص ۰.61۱۱ ۲- (قران. ۰۲۵۷/۲ 
الله یار ايشان است که بگرو یدند ایشان را بیرون می آرد از تار یکیها به روشنایی . 
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۳۹٤‏ منجیات 


هه 


حهان شود» در آتش نشود.» و گفت (ص): «اگر شما گناه نکردید خدای- 
تعالی- خلقی Re‏ بیافر یدی تا گناه کردندی تا ایشان را بیامرز یدی» که 
وی غفور و رحیم است.» و گفت: ((خدای- تعالی- بر بنده رحیمتر است از 
آنکه مادر مشفق بر فرزند.» و گفت (ص): «خحدای- تعالی - حندان رحمت 
اظهار ک: کند روز قيامت که هرگز بردل هیچ بنده نگذشتهباش تا به جایی 
کک ای کد ارده اد ریت و گنت (ص): «خحدای- Js‏ - 
را صد رحمت است: نود و نه بنهاده است تا روز قیامت و یک رحمت بیش 
اظهار نکرده است در این عالم» همه دلها بدان یک رحمت رحیم" ا 
رحمت مادر بر فرزند و رحمت ستور بر بجه» همه از آن یک رحمت است. و 
روز قيامت این یک رحمت با آن نود و نه جمع کند و بر خلق بگستراند, هر 

رحمتی حندانکه طبقات tn hg TE‏ 
ی | ور ازل هلاک sp‏ ۰ و گفت (ص): میات ویک pale‏ 
اهل کبایر را از اقت خویش» مپندار ید که برای مطیعان و پرهیزگاران است؛ 

بلکه برای آلود گان و مخلّطان است.» 

و سعد بن بلال گفت که «دو مرد از دوزخ یروت ارند روز قاس 
خدای- تعالی- گو ید“ آنجه دیدید از فعا ل بد خو یش دیدید که من ظلم نکنم 
بر بند گان خویش. و فرماید تا ایشان را با دوزخ برند. یکی از این هر دو 
بشتاب می رود با سلاسل و اغلال و دیگر باز پس می ایستد. بفرماید تا هر دو 
را باز اورند و از آنکه با شتاب می رفت بپرسد که جرا حنین کردی؟ گو ید: 
سس ار و یال ناه نرمانی آن‌دیدم که زهره نداشتم حون فرمان امد توقف 
کنم. "و دیگری گوید: گمان نیکو یی بردم وامید می داشتم که چون از دوزخ 
باز اوردی» باز نفرستی یس هر دو را به بهشت فرستد.» 

و رسول گفت (ص) که «منادیی روز cule‏ ندا کند: با امّت 
محمد من حقق خویش در کارشما کردم و حقوق شما نزدیک یکدیگر Ble‏ 








اس رحیم» مهر باد. ۴س تا حتی. 
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درخوف ورحا ۳۹۵ 


در کار یکدیگر کنید و همه به بهشت شوید.» و گفت (ص): «یکی از امت 
من روز قیامت حاضر کنند بر سر همه خلایق و نود ونه سحل » حندانکه دیدار 
چشم بیفتد, همه گناهان بیند خحدای- عزوحل - گوید:" از اين همه هیچ 
انکار می کنی و فرشتگان در نبشتن این هیچ ظلم کردند؟ گوید: نه یارب“ 
گو ید:" وم عذر داری؟ گوید:' نه یارب ."و دل بر دورح بنهد. حق گوید:" نو 
را نزدیک ما Glace‏ هست و بر تو ظلم نکنیم» پس رقعه بیاورند در وی 
Agate :‏ اَن لال لاله Sf Ugh,‏ مُحَمّداً سول alll‏ پس بنده گوید: این رقعه 
با این همه سجلات CoS CS <x‏ بد ‘is‏ "بر تو ظلم Ol AS‏ همه 
سجلات در یک که نهند و آن رقعه در دیگر کفه» و این رقعه آن همه | رحای 
برگیرد و از همه گرانتر al‏ که هیچ چیز در مقابلۀ توحید خدای- تعالی- 
نیاید؛» و گفت (ص) که «خدای- تعالی- روز قیامت فر یشتگان را بفرماید 
که هرکه در دل وی مثقال حټه‌ای' خیر است از دوزخ بیرون ار ید. خلق 
بسیار بیرون آرند. پس گویند که هیچ کس از این قوم نماندند. گو ید: آنکه 
در دل وی نیم مثقال خبرا ست دیرود اون . خلق‌از دوزخ بسیار بیرون آرند اش 
گو ید ید: از این قوم هیچ نماندند. پس گوید: هر که در دل وی مقدار یک ذره از 
خیر است بیرون آر ید. GE‏ بسیار بیرون آرند و گو یند هیچ کس lei‏ که 
وی یک ذره خير داشته است. گوید: شفاعت فر پشتگان و شفاعت پیامبران 
و شفاعت موّمنان همه برسید" و اجابت کرده شد» نماند مگ رحمت ارحم 
الراحمین. یک قبضه" از دوزخ فرا گیرد و خلقی از موّمنان بیرون آورد که 
هرگز هیچ خیر نکرده باشند به مقدار یک 053( همه انگشت؟ شده باشند سیاه» 
ایشان را در جو یی افکند از حویهای بهشت که ان را نهرالحياة خوانند. از 
آنجا بیرون ایند پاک و روشن» جنانکه سبزه از Ole‏ آب سیل بیرون آید 
همحون مروار ید روشن و مهره‌های درگردن که اهل بهشت همه OLA!‏ را 














- مثقال حبه‌ای, با اشاره به قرآن» ۷/۲۱ همسنگ یک دانۀ خردل. 
۲ برسیدن, تمام شدن. ۳- یک قبضه» یک مشت. 6 - انگشت. زغال. 
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۳۹۹ منجیات 





Be 5‏ ین هه DES AT‏ دای اند هرز هی یر 
نکرده‌اند. پس کو ند کر ت و و عم ند سم وف مار 


خدایا ما را آن solo‏ که که کی ر ی رت Ky‏ 

من ازاين بزرگتر است . ob ‘a‏ خدایا از cpl‏ بزرگتر حیست؟ کرد 
رضای من که ازشما خشنود باش , که هرگز نیز ناخشنود نشوم.» و این خبر در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم است. 

و عمر و بن حزم گوید که سه روز رسول (ص) غایب می بود که جز 

به نماز فر یضه بیرون نیامدی» چون روز جهارم بود بیرون آمد» گفت: 
«خدای- تعالی- مرا وعده داد که هفتاد هزار از اقت تو بی حساب بیامرزم و 
در بهشت کنم و من در این سه روز زیادت می خواستم» خدای- تعا لی - 
سوم یافتم» به هر یکی از این هفتاد هزار» هفتاد هزار دیگر به من 

. ای eS‏ "بار خدایا Cal‏ من جندین باشند؟ گفت:" این عدد تمام کنم از 
ler‏ اعراب.» 

روایت کرده‌اند که کود کی را در بعضی از غزوات " اسیر گرفته بودند 

و در من یز ید" alg‏ در روزی گرم بغایت . زنی را از خیمه جشم بر 1 
کود ک افتادء بشتاب می دو ید و اهل من و ی یب 
کود ک را بگرفت و به سينة خویش باز نهاد و خویشتن به ستات باز افکند" تا 
By Dag S554 xs‏ گفت این يسر من است. مردمان‌حوت ان بد ید بد 
بگریستند ودست از همه کارها بداشتند از عظیمی.شفقت او. پس رسول (ص) 
انحا را رسید و قضه با وی بگفتنداو شاد شد از رحیم دلی و گر یستن ایشانه 
و گفت: «عحب امد شما را از شفقت و رجمت این OF‏ بریسر؟ »گفتند: « آری 
یا ec oper‏ مب ای سر هی رحیمتر است که این زد بر 
پسر خو یش.» پس مسلمانان از آنجا پرا کنده شدند بر شادیی که مثل Ol‏ نبوده 


نود , 





۱- در غزوه‌ای از غزوات. ۲- من یز ید مزایده» حراج .۰ ۳ - ستان بر پشت خوابیده؛ 
نسخه بدل: و خو یشتن را سایه‌بان وی کرد. 





ا ‏ هشه م ST‏ 
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در خوف ورحا oa‏ 


براهیم اس «شبی در طواف خالی بماندم" و باران 
می آمد. گفتم: بار حدارا مر ز ACG oS‏ دار ۳ (oa‏ و اوازی 
اشکا ۶ کم ¢ 

a‏ انا و یسا س 
اين همه aS: ce ale he!‏ بعصی از مزمنان در دورح eer niles,‏ 
بسیر کس اك بود که یس ار هفت هزار سال از دوز لا مر 
هر کسی ممکن است و ان Vane‏ راه حزم و احتیاط گیرد؛ و 
هر حه بتواند کرد از age‏ بکند تا وی اه کی ا ق 
بباید گذاشت از بیم آنکه یک شب در دوزخ نباید بود حای آن ASL‏ تا به 





هقفت هزار سال حه رسد. 

و در جمله باید که خوف و رجا معتدل بود. جنانکه عمر گفت (رض) 
«ا گر منادی کنند که‌فردا هیچ کس Oe Sen pee oe me‏ 
تن» گمان برم که آن یک تن مگر منم+ و اگر گویند که هیچ کس در دوزخ 
نخواهد شد مگر یک تن, گمان برم که آن کس من خواهم بود.» 


lay‏ کردن فضیلت خوف و حقيقت و اقسام آن 
ا کا ماما بر ی ات ات و ور Se‏ 


اماسبب وی علم است ومعرفت, جنانکه شرح کرده ایدیس از sp)‏ 
بدین گفت حق- تعالی : اّما Ba‏ الله من عباده الما " و رسول (ص) گفت: 





سس سیب 


۱- تنها شدم. ۲- OL’)‏ ۱۸/۳۵ از حدای دانابان ترسند. 
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۳۹۸ منحیات 


راس الحكمة ates‏ ال 





وامقانمرات وی عفت است وورع وتقوی. واین همه تخم سعادت 
است» که بی ترک شهوات و صبر از آن راه آخحرت بنتوان رفت. و هیچ جیز 
شهوت راحنان نسوزد که خوف. و برای این است که خدای- تعالی- خایفان 
زا هلاه ریت و علم و رضوان " جمع کرده است» و سه ارت از فرآن 
فرستاده: اوّل گفت: هدی a ety‏ هم ae‏ هبون" و دیگر: a sits‏ 
من عباده الما وگفت: Gy‏ ال هم وزضوا gal SIS he‏ خی "S55‏ و تقوی 
که ثمرۂ خوف است حق- تعالی- با خود اضافت کرد ۵ و گفت: ولکن بل 
التقوی منکم.* 

و رسرل گفت (ص): Oly)‏ روز که خلق را در صعید' culls‏ جمع 
کنند منادی فرماید ایشان را به آوازی که از دور و نزدیک بشنوند» گوید؛ یا 
مردمان سخن شما همه بشنیدم از Ol‏ روز که بیافر یدم, تا امروز سخن من 
دشنو ید و گوش دار ید که کارهای شما در پیش شما خواهم نهاد؛ ای مردمان 
نسّبی شما بنهادید و نسبی من بنهادم؛ نب خود برکشیدید و نسب من فرو 
نهادید؛ گفتم: SI‏ اکُرمَکم Sie‏ آنفیکم -۸ زر as‏ دن es‏ 0 
پرهیز گارتر است» شما کد که بزرگ آن است که فلان بن OW‏ است. 
امروز نسب خود برکشم ونشب شما فرو نهم. | ن الْمتَفون- کحایند 
پرهی زگاران؛ پس علمی به پای کنند و در پیش می By‏ و پرهي زگاران ازیی آن 
می روند تاهمه در بهشت شوند بی حساب.» و بدین سبب است که خایفان 





۱- سرامد حکمت و دانایی ترس از حداست. ۲- رضواك» رضامندی» خرسندی. 

۳- (قرآن, ۷) راهنمونی و بخشایشی ایشان را که از حداوند خویش می ترسند. ‏ 4- (فرآن 
۸ الله از ایشان خشنود و ایشان از الله حشنود این پاداش او راست که خدای را داند و از او بترسد. 
۵- با خود اضافت کرد, به خود نسبت داد. ء- ls)‏ 0۳۷/۲۲ لکن به او راستی Shs‏ دل 
رسد از شما. ۷-صعید, سرزمین. ۸- ٤۹ OLS)‏ /۱۳). 
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درخوف ورحا ۳۹۹ 
را واب مضاعف است که گفت: gly‏ خاف مَقام 55 the‏ رسول گفت 
(ص): «خدای- تعالی- می گو ید که به عزت من که دو خوف و دو آمن Be‏ 
یک بنده جمع نکنم . ae‏ تند در clus‏ در احرت وی را ایمن گردانم ؛ 
واک اتم باشد در اخرت در حوف دارمش Co‏ و رسول گفت (ص): («هر که 
از خدای- تعالی - بترسد همه حیزی از وی بترسد» و ه رکه از خدای‌نترسد 
خدای- تعالی - وی را از همه حیزی بترساند.» و گفت: «تمام alae‏ ین شما 
ترسنده‌تر ین شماست از خدای- تعالی.» و گفت: «هیچ موم نیست که 
یک قطره اشک از چشم وی بیرون بیاید از بیم حق-تعالی- اگرهم چندا 
پر مگسی باشد, که به روئ وی رسد که نه روی وی بر آتش حرام شود .» و 
گفت: Open‏ بنده را از بیم خدای- تعالی- موی به تیغ برخیزد و براندیشد از 
وی» گناهان وی همجنان فرو ریزد که برگ از درعت.» و گفت که 
«هرکس که از بیم ee‏ ور ان Fee‏ 
پستان بیرون آمده باشد GEL‏ نشود.»‌عايشه (رض) گوید: «رسول را (ص) 
گفتم که هیچ کس از CAI‏ تو در بهشت شود بی حساب؟ گفت:"شود, آنکه 
از گناه خود باد آورد و بلرزد؛» oa Fs‏ رسول (ص) که ( هیچ فطره نزد 
حدای- تعالی- دوستتر از obs‏ اشک نیست که از حوف خدای بود و قطره 
خون که بر یزند در راه خدای- تعالی.» و گفت: «هفت کس در سای عرش 
خدای- تعالی- باشند روز قیامت» یکی از حمله این هفت کس Ol‏ بود که 
خحدای- تعالی - در خلوت sb‏ کند اب از جشم وی برود.» و حنظله گو ید؛ 
«نزدیک رسول (ص) بودیم» ما را colo Way‏ چنانکه دلها SE‏ شد و آب از 
جشمها روان شد. پس باز خانه آمدم, اهل با من در حدیث آمد و به حدیث 
دنیا فرو افتادیم» پس مرا سخن رسول (Ge)‏ یاد آمد و از گر یستن خودهء‌از پیش 
وی بیرون آمدم و فر یاد می کردم که آه حنظله منافق شد“ ابوبکر (رض) مرا 





a ۳ ۰ ۰ ۳ 2 ۰ ۳۹ oT 7 «‏ & ت 
oly) —1‏ 1۱/۵۵ ات را که می ترسد از ایستادنگاه پیش خداوند خو بش او راست دو بهشت. 


۲ حند » به آندازة, 
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پیش آمد و گفت: و نشدی ." در نزدیک رسول (ص) شدم» گفتم : 
خنظله منافق شد. گفت: ¦ کلام ills gid‏ منافق نشد حنظله- پس این حال 
وی را حکایت کردم گفت: یا حنظله اگر جنانکه پیش من باشید بمانید 
فر یشتگان با شما مصافحت کنندی درراهها و درخانه‌ها, ولیکن یا حنظله 


ساعتی و ساعتی۱.» 


آثار- شبلی می گوید (ره) که«هیچ روز نبود که خوفی برمن غالب شود 
که Oe‏ روز دری ار Class‏ یکت بر من گشادەشود. ) بحیی بن معاد 
گو ید: « گناه مومن UY‏ بیم عقو بت و dul‏ رحمت حون رو باهی بود ميان دو 
شیر )' و هم او گفت: «مسکین ادمی اگر از دوزخ 7 
درو یشی» در وت دد وی را کد «فردا که ایمنتر نتر؟» گفت: 
«آنکه امروز ترسانتر. aa‏ 8 ی a>) BOIS ede‏ گور یی در مجلس 
قومی که ما را حندان می ترسانند که دل باره می شود .» گفت: («امروز با 
قومی صحبت AST‏ که شما را بترسانند و فردا به امن رسید» بهتر بود از Sl‏ 
صحبت با قومی کنید که شما را ایمن دارند امروز و فردا به خوف رسید.» و 
بوسلیمان دارانی گو ید: «هیچ دل ازخوف SLE‏ نشد که نه و پران شد.» و 
عايشه گفت: «رسول را (ص) 0 جیست که در قرآن می گو ید: 
می کنند و می ترسند ون ما نا وقلهُم وجل" این دزدی و زناست؟ گفت: 
cw‏ که نماز و روزه و صدقه می کنند و می‌ترسند که Ci pds‏ و محمد بن 
منکدر جون بگر یستی اشک در روی مالیدی, گفتی: «شنیده‌ام که هرجای 
که اشک به وی رسد هرگز نسوزد.» و صذیق می گوید: «بگر یید و اگر 





١‏ در ee yn‏ احیاء»: ساعتی یس از ساعتی در wh ol‏ بود . (ر بع منحیات؛ ص EEA‏ ۲-- در 
«ترجمۀ احیاء»: هیچ مومنی بدیی نکند که نه دو نیکی بدو لاحق شود: بیم عقاب و اميد عفو چون 
روبهی ميال دو شیر. (ربم منحیات ص 44۲). ۳- OL’)‏ ۰۰/۲۳ می آرند و می نمایند و 
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als‏ و BS‏ را Ge OLS‏ 2 کی ار کد زونه خدان. کر 
بگر یم چندانکه آب بر روی فرو رود دو ستتر دارم از انکه حند کوهی زر به 
درو یش دهم. ۰ و Mle‏ بن عمر گوید : «(یک قطره اشک از بیم خدای- 
تعالی - دو ستتر دارم از انکه هزار دینار به صدفه بدهم .)») 


بدان که خوف نیز حالتی است از احوال cdo‏ وان اتش دردذی است 
که در دل یدید اید. و آن را سببی است و Sloped‏ هست. 


اسباب هلا ک خویش حاضر و غالب داند. لاد این آتش درد درمیاد حال 


وی یدید اید و cpl‏ از دو معرفت خیرد: 


1 ص ‘ re‏ 
یکی انکه حود را و عيوب خود را و OWLS‏ خود را و افت‌طاعات را و Cole‏ 
اخلاق خود را بحقیقت بیند و با این تقصیرهانممت حق- تعالی- برخو یشتن 
بیند. مثل او حون کسی بود که از یادشاهی خلعت و نعمت بسیار یافته op‏ 
“a ۰ e46 1‏ 
انگاه در حرم و خزانه و ی ole‏ کرده rel‏ یس نا گاه بداند که بادشاه وی 
را در اد خیانتها می دید ه اس و داند که ملک عیور است و wae‏ است و 
بیبا ک» و خود را نزدیک وی هیچ شفیع نداند» و هیچ وسیلت و فرابت ندارد: 
LY‏ اتش درد در میان Ole‏ وی یدید آید» حون خطر کار خو یش بیند. 


اما معرفت دوم آن‌بود که ار صفت وی نخیزد ولکن از نایا کی و درت ان خیرد 
که از وی می ترسد؛ Ske‏ کسی در حنگال شیر افتد و تا نه از ناه 
خویش لیکن از آنکه صفت شیر می داند که طبع وی هلاک کردن است و 
آنکه به وی و به ضعیفی وی هیچ باک ندارد. و این خوف تمامتر و فاضلتر. و 
ه رکه صمات حق- تعالی- بشناخت و حلال و بزرگی و توانایی و بیبا کی وی 














Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





٢‏ منحیات 


حسرسس ڪڪ 


بدانست, که اگر همه‌عالم ر | هلا ک کند و حاو ید در دوزخ‌بدارد یک ذره 





ازمملکت او کم capi‏ وآنجه آن را رافت و سقفت كود از Shea‏ دات is‏ 
et SS‏ # ورن و این خوف انبیا ی باشد» اگر چه 
Zz ,‏ 

بود. و رسول (ص) از این کفت که («من عارفتر ین شمایم به خدای- تعالی - 
۰ ۰ — س @ - سے 

و ترسانتر ین. و از این سبب گفت: اّما بَحْشى WU‏ من عباده العُلّماء وه رکه 

حاهلتر نود faced!‏ نود . . ووحی امد ره داود ۸( که L»)‏ داود ار من حنال ترس 


ی رس ۰ سبب خوف این است 
اما pa)‏ 0 خوف دی ور ری تس 


اقادردل آنکه‌شهوات بر وی منغص بکند و پروای آن نبود؛ که اگر کسی را 
شهوت زنی باشد یا طعامی» حون در حنگال شیر افتاد یا در زندان سلطان قاهر 
افتاد» وی را پروای شهوت نماند؛ بلکه حال دل در خوف همه خضوع و خشوع 
و خواری بود و همه مراقبت قبت و محاسبت و نظر در عاقبت بود نه کبر ماند و نه 
حسد ونه شره دنیا و نه غقلت . 


” £ ۳ ۱ و 

اما نمرة وی در تن شکستجی و نزاری و رردی بود. 

و تمرة وی در جوارح با ک‌داشتن نود از معاصی ۲ و Gale‏ داشتن در طاعت. 
و درحات خوف متفاوت top‏ اگر ار شهوات GL‏ دارده نام وی عفت 

نود 4 و اگر از حرام باز دارد. رام | وی ورع بود؛ و و ا گرا رشبهات داز داردء با از 


حلال باز دارد که از وی بیم حرام بود» نام وی تقوی بود؛ و اگر از هرجه جز 
راد ol‏ احرت است GL‏ دارده نام وی صدق ود و نام Ol‏ کس phe‏ نبود. و 





(E04 uw را باز دارد. (ر بع منحیات»‎ ol در «ترحمه احیاء» : ار معصیتها‎ —_Y ۲ -/۳۹۷ ص‎ a eh 
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عمت و ورع در زیر تقوی‌اند و این همه در زیر صدق‌اند. خوف این باشد 
بحقیقت. اما آنکه اشکی فرود آورد و بسترد و گوید: EY‏ ولاقوة الا ay‏ و با 
سرغفلت شود اين را کدی زنان گویند. این خوف ناشب که هرک از 
چیزی ترسد از آن بگر top‏ و کسی که جیزی در آستین دارد, نگاه کند ماری 
باشد» ممکن نبوّد که به لاحول اقتصار کند بلکه بیندازد. ذوالتون را گفتند: 
bay‏ خایف کیست؟» گفت: «انکه خو یشتن را به بیماری بنهد که از همه 
شهوتها حذر می کند از بیم م رگ» . 


درحات خوف 

بدان که خوف را نیز سه درحه است: ضعیف و قوی و معتدل. و 
محمود ازوی معتدل است. و ضعیف آن بود که فرا کار نداردا, جون رقت 
OU)‏ و قوی ان بود که از وی بیم نومیدی بود» و بیم بیماری و بیهوشی ومرگ 
بود. و این هر دو مذموم استې که خوف در نفس خویش کمالی نیست حون 
توحید و معرفت و محبّت؛ و برای این است که این در صفات خدای- تعالی - 
نباشد. بلکه خوف بی حهل و بی عحز نبود, که تاعاقبت محهول spd‏ و از حذر 
کردن از She‏ عجز نبود, خوف نبود. لیکن خوف کمالی است به اضافت" با 
حال غافلان, که همجون تاز يانه است که کود کان را فرا تعلم دآرد و ستوررا 
فرا راه دارد. و چون چنان ضعیف بود که بس دردی نکند, فرا تعلم ندارد وفرا 
راه ندارد؛ و یا حنان قوی بود که کود ک و ستور را حایی افگار" کند یا 
بشکند, این هر دو به کار نیاید؛ Sh‏ بايد که معتدل بود تا از معاصی باز دارد 
و بر طاعت حر Ge‏ کند. و ه رکه عالمتر بود خوف وی معتدلتر بود؛ که حون 
به افراط رسید از اسباب رجا باز اندیشد". و حون ضعیف شود از حطرهای کار 





۱- آدمی را به عمل وادار نکند؛ در «ترجمۀ احیاء»: و آن حون نی ضعیف است که ستور قوی بدان زده 
شود و او را نیک دردمند نگرداند, پس سوی مقصد نراند و ر یاضت او را نشاید. (منحیات ص .)٩۲٩‏ 
۲- به اضافت با تسبت ٣ we‏ افگان آزرده, محروح . 4- در(«ترحمهة احیاء» :و پیغامبر(ع) 
ذکر اسباب رحایرای آن‌بسیارفرمودهاست تا صدمت خوف مفرط ... بدان علاج کرده شود. (ر بع 
منحیات ص 4۳۱). 
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باز اندیشد. و هرکه خایف نبود و خویشتن را عالم نام کند از آن است که آن 
بیهوده است که بیاموخته است. نه علم؛ همچون فالگوی بازار» که خو یشتن را 
حکیم نام کند و از حکمت هیچ خبر ندارد. که اول همه معرفتها آن است که 
خود را و خدای- تعالی- را بشناسد: و خود را به عیب و تقصی و خدای- 
تعالی- را به عظمت و جلال و با ک ناداشتن به هلاک le‏ و از اين دو 
معرفت جز خوف نزاید. و برای این بود که رسول (ص) گفت: O51‏ العلم مق 
ta‏ خر plat‏ تفویض آلافر الیه. گفت: اول علم آن است که خدای را به 
حباری و قهّاری بشناسی و اخر انکه بنده‌وار کار به وی تفو يض کنی و بدانی 
که تو هیچ جیز نه ای و به توهیچ جیز نیست. و جگونه ممکن گردد که کسی 


این aslo‏ و نترسد. 


بیدا کردن انواع خوف 

بدان که خوف از معرفتِ خطر خیزد» و هرکسی را در پیش خطری 
دیگر است؛ کس بود که دوزخ درپیش وی wl‏ و حوف وی از Ol‏ بود؛ و کس 
بود که جیزی که در راه دوزخ ات رف ا حنانکه ترسد که بیش از 
تو به بمیرد» یا ترسد که باز در معصیت افتد, یا در دل وی قسوت و غفلت یدید 
cal‏ یا عادت وی را با" سر معصیت برد یا بظر بر وی غالب گردد به سبب 
نعمت» یا در قيامت به‌سبب مظالم مردمان گرفتار شود. یا فضایح وی آشکارا 
شود و رسوا شود یا ترسد که بر انديشهٌ وی حیزی رود که خدای- تعالی- 
می بیند و می داند و ان نایسندیده بود. و فایدۀ هر یکی آن ay‏ که بدان مشغول 
op‏ که از ان می ترسد: حون از عادت ترسد که وی را با" معصیت برد از راه 
عادت ae‏ و حود از اطلاع حق- تعالی- ترسد دل SL‏ دارد. و 
همچنین غالبترین بر دل خایف بیم خاتمت باشد, که نباید" که ایمان 
بسلامت نبرد. و تمامتر از این خوف سابقت بود تا در ازل حکم جه کرده اند 





اس باي به. ¥— ole‏ 
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در شقاوت و سعادت وی که خاتمت فرع سابقت است. واصل این آن است 
که رسول (ص) گفت بر منبر که «خدای- تعالی- کتابی نبشته است و نام 
اهل بهشت در وی.» و دست راست فراز کرد؛ و گفت: «کتابی دیگر نبشته 
است» نام اهل دوزخ و نشب و نشان OLE!‏ در وی.» و دست حپ فراز کرد؛ 
و گفت:« اندراین نیفزاید و از آن نکاهد. و اهل سعادت باشند که عمل اهل 
شقاوت می کنند. تا همه گو dx‏ که وی از آن است؛ بس خدای- تعالی- وی 
را پیش از مرگ» اگر همه به ساعتی cay‏ از آن راه باز گرداند و باز راه 
سعادت ارد. سعید OF‏ است که در قضای ازلی سعید است» و شقی آن است 
که در فضای ازلی شقی است» و کار خاتمت دارد۱.» بس بدین سبب خوف 
اهل بصیرت از این است واین تمامتر است؛ حنانکه خوف از خدای- تعالی- 
به سببر صفاتِ جلال وی تمامتر از خوف به سبب گناه خویش. که آن 
خوف هرگز برنخیزد؛ و جون از گناه ترسد باشد که غره شود وگو ید از گناه 
دست بداشتم» حرا ترسم ؟ 

و در جمله هر که بشناسد که رسول (ص) در اعلا درجات خواهد بود و 
بوجهل در درک اسفل» و" هر دو پیش از افر ینش وسیلتی و حنایتی نداشتند. 
و چون بیافر ید‌راه معرفت و طاعت رسول را میشّر بکرد بی سببی از جهت او و 
آن به الزام بود که داعیة" وی برآن صرف کرد و نتوانستی که آن را که به وی 
نمودند" و کشف کردند برخود بپوشد» و نتوانستی که آنحه دانست که زهر قاتل 
است از آن دور نباشد. و بوجهل» که راه دیدار به وی ببستند؛ نتوانست دید؛ و 
چون ندید نتوانستکه ازشهوات دست بدارد»" بی آنکه آفت آن بشناسد. پس 
هر دو مضطر بودند. لیکن» چنانکه خواست» بی سببی به شقاوت یکی حکم 
کرد» وی را می تاخت تا به دوزخ؛ و یکی را به سعادت حکم کرد» و می برد 
تا به اعلی علیین .به سلسلۀ قهر. و هرکه حکم جنان کند که خواهد و از کسی 











۳ داعیه, خواهش» اراده. ٤‏ نمودن» OLAS‏ دادن. ۵- ترک کند. 
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باک ندارد. از وی ترسیدن لابد باشد. و از این گفت داود (ع) را که «از من 
جات رس es‏ ال نے کو راک اک Aes ORS‏ 
۱ به‌سبب جرم تو کند» لیکن تا سلطان شیری وی جه حکم کند؛ و اگر دست 
بدارد نه از شفقت و هراس بود که از تودارد, لیکن از بی وزنی توباشد نزدیک 
وی. و هرکه این صفات بدانست از حق- تعالی- ممکن نبود که از خوف 
خالی بود. والله اعلم. 


بیدا کردن سوء خاتمت 

بدان که بیشتر خایفان از خاتمت ترسیده‌اند» برای آنکه دل ادمی 
گردان است» و وقت مرگ وقتی عظیم است. و نتوان دانست که دل بر 
چه قرار گیرد درآن وقت. تا" یکی از عارفان دین می گوید: Sin‏ کسی را 
olen‏ سال به توحید بدانسته باشم, جون جندان ازمن غایب شد که در پس 
دیواری شدء گواهی ۳ وی را toga‏ که حال دل دا اس ندانم 
به جه گردو ۲ ۰ و دیگری می گوید؛ Fly‏ گویند؛ شهادت بر در سرای 
دوستتر داری یا مرگ بر مسلمانی بر در حجره؟ گویم که مرگ بر مسلمانی 
بر در ححره» که ندانم تا به در سرای اسلام بماند يا نه». و بودردا کد 
خوردی که («هیچ ow! os‏ نباشد از آنکه Ole!‏ وی به وقت مرگ باز 

ستانند». و سهل تستری می گوید: «صدیقان هر نقسی از سوء خاتمت 
می ترسند تیان وی sale‏ ماگ جع می کرد وی گریست. 
گفتند: «مگری» که عفو خدای- تعالی- از گناه تو عظیمتر است.» گفت: 
«اگر دانمی که بر توحید بمیرم باک ندارم؛ اگر چه گناه دارم ae‏ کوهها .« 
و یکی از بزرگان وصیّت کرد و جیزی که داشت با کسی داد و گفت: 
«نشان آنکه بر توحید میرم فلان جیز است» اگر آن نشان ببینی» بدین مال 
شکر و بادام مغز بخر و بر کود کان شهر افشان و بگوی که این عروسی فلان 








اس تا» حتی. ۲ گردیدن» تغییر کردن. 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 
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است که بسلامت بخست؛ و اگر این نشان نبیتی فرا مردمان شهر بگوی که تا 
i Se we eo. ۰‏ ۰ ع ۰ 0 
بر من نماز نکنند و به من غرّه نشوند تا پس ازمر گ» باری Ble‏ نباشم.» 

و سهل تستری گوید که «مر ید از آن بترسد که در معصیت افتد» و 
عارف از ان ترسد که در کفر افتد.» و بو یز ید گُو ید؛ ((جود به مسجد شوم بر 
ميان خویش زار بینم که ترسم که مرا به کلیسا برد تا آنگاه که در مسجد 
شوم؛ و هر رور پنج بار همچنین باشم.» وعیسی (ع) فرا حوار OL‏ گفت: 
«شما از معصیت ترسیدوما که پیغامبرانیم از کفر ترسیم.» و یکی از پیغامبران 

Oo .. a a 
به کرسنکی و تشنگی و محنت بسیار مبتلا بود سالهای بسیار» يبس به خدای-‎ 
وحی امد که «دلت از کفر نگاه دارم» و بدین حرسند نه‌ ای که‎ cade - Jie 
حدایا تو به کردم و خرسند شدم.» و خاک بر‎ jb» : می خواهی ؟» گفت‎ Loo 
سر کرد از تشو یر سوال خو یش.‎ 

و یکی ار bY‏ سوء خحاتمت alas‏ نود . و از این نود که صحاره 

Z Zs rae oe ۱ :‏ 
همیشه بر حو یشتن می برسیدند ار نفاق. و حسن بصری (ره) گفت: «اکر 
دانمی که در من تماق نیست ار هر حه در روی رمین ات باک ندارمی .» 
و گفت: «اختلاف باطن و ظاهر و دل و زر بان ار حمله alas‏ است .)) 


بدان که معنی سوء خاتمت که همه از Ol‏ می‌ترسیده‌اند آن است که 
ایمان از وی بازستانند به وقت رفتن" . و این را اسباب بسیار است و علم این 
پوشیده است» ولیکن انجه در این کتاب بتوان گفت آن است که این از دو 


سبب حیرد. 


یکی آنکه کسی بدعتی باطل اعتقاد AS‏ و عمر بر آن بگذارد و گمان نبرد که 
ان خود خطا تواند نود » و نزدیک مرگ کارها کشف افتد. باشد که وی را 











اهر نو 
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خطایی کشف کنند. و بدان سبب در دیگر اعتقادها که داشته است نیز به 
شک افتد. که اعتماد وی برخیزد از اعتقاد خویش, و بر این شک از دنیا 
بیرون شود. واين خطر مبتدع را بوّد, و کسی را که راه کلام و دلیل سپرد» اگر 
جه با وزع و Lok‏ باشد؛ اما ابلهان و اهل سلامت که مسلمانی بظاه 
جنانکه در قرآن و اخبار است» بگرفته باشند از این ایمن باشند.و از این گفت 
رسول (ص): علیکم بدین Shall‏ وا رز آهل الجَنة TH‏ و سلف بدین سبب بود 
که از کلام و Cow‏ و حست وحوی حقیقت کارها منع کردندی که دانستند 
که هرکسی طاقت آن ندارد و زود در بدعتی اوفتد. 


سیب دوم آن‌بود که ایمان دراصل ضعیف باشد» ودوستی دنیا غالب بردوستی 
خدای- تعالی. به وفت مرگ حون بیند که همه شهوات وی از وی 
می‌بازستانند و از Lo‏ به قهرش Oe‏ می رانند و gl‏ می برند که 
نمی خواهد, باشد که بدین سیب کراهیتی از انکه با وی این می کند با وی 
کرد و ان دوستی ضعیف نیز باطل شود. حون کے که فرزندی را دوست 
دارد ولیکن دوستی ضعیف. حون این فرزند حیزی را که معشوق وی باشد و از 
فرزند دوستتر دارد از وی بارستاند» فرزند را دشمن گرد و Ol‏ مقدار دوستی 
که بود نیز باطل شود. و از برای این Cul‏ که درحة شهادت عظیم است» که 
در ال وقت دنیا ار بیش برخاسته باشد و حب خدای- تعالی- غالب شده و 
تن بر مرگ نهاده؛ در جنین حال مرگ در رسد غنیمتی بزرگ op‏ جه این 
حنین حال زود بگردد و دل Oly‏ صفت hes‏ پس هر که را دوستی حق- 
تعالی- غالبتر برد از همه چیزی, لابد وی را از آن باز داشته باشد که همگی 
خو یش به دنیادهد» وی ازاین خطر ایمنتر بود؛ و چون به وقت مرگ رسد و داند 





۱- بر شما باد به دین پیرزناك. ۲ بیشتر اهل بهشت ابلهان‌اند. ‏ ۳- در «ترحمة احیاء»: 
oo‏ ر a a a‏ 

بس انگاه انجه بر او مقدور است از مرگ و کراهیت ال از ان روی که از حدای است- در ضمیر او 

بگردد. (منحيات» ص °( 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





درخحوف ورحا 4 +$ 





که وقت دیداردوست آمد» آمدن م رگ را کاره نباشد» ودوستی حق-تعالی - غالب 
شود و دوستی Lio‏ باطل و ناییدا شود. این OLAS‏ حسن خانمت بود. پس هر که 
خواهد که از این خطر دورتر باشد Yh‏ که از بدعت دور باشد و بدانجه در فرآن 
و اخبار است Olas!‏ آورد» و هرجه بداند قبول AT‏ و هرجه نداند تسلیم کند و 
به alas‏ ایمان آورد؛ و حهد آن کند تا دوستی خدای- تعالی- بر وی غالب 
شود و دوستی دنیا ضصعیف شود و ناییدا شود. و این بدان ضعیف شود که حدود 
کے — ۰ بر € 

شرع lS‏ می دارد تا دنا بر وی منعص شود و از وی نفور کردد؛ و دوستی 
خحدای- تعالی- بدان قوی شود که هميشه Fd‏ وی می کند و صحبت با 
دوستاد وی carlo‏ نه با دوستان دنیا. پس اگر دوستی sp pe Wo‏ کار بر 
er‏ ردب ote‏ دار ید از شحدای- تعالی- یس ساخته باشید تا فرمان 
یه فترتصوا حتی بای adh A)‏ 


علاج به دست آوردن خوف 
بدان که اول مقام ازمقامات دین یقین ومعرفت است »پس ازمعرفت خوف 
خیزد, و از خوف زهد و صبر و توبه خیزد» و از زهد و توبه صدق و اخلاص و 
مواظبت برذ کروفکر برد وام پدیدآید,و از آن نس و محبّت خیزد» و این نهایت 
مقامات است» و رضا و تفویض و شوق این همه خود تب محبّت باشد. پس 
کیمیای سعادت پس ازیقین و معرفت خوف است» هرجه پس از آن است بی 
وی راست نیاید. و این به سه طر یق به دست آید: 


اۆل به‌علم و معرفت» که چون خود را و حق-تعالی- را بشناخت از 
حق- تعالی- بصرورت بترسد. که Sa‏ در جنگال د شیر افتاد و وی شیر را 





۱- (فرآن» 0۲۱/۹ از بهر وی چشم می دار ید تا آنگه که خدای کار خویش آرد و فرمان خویش به 
بر شتا 
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بشناسد» وی را به هیچ علاج حاحت نبود تا بترسد» بلکه عين خوف گردد. و 
هر که عدای-تعالی- رابه کمال وجلال وقدرت وبی‌نیازی ازخلق بشناخت وخود 
را به بیجارگی و درماندگی بشناخت» خویشتن را بحقیقت در جنگال شیر 
بدید. بلکه هرکه حکم حق- تعالی- بشناخت» که هرجه خواهد بود تا 
بقيامت حکم بکرده است. بعضی را به سعادت بی وسیلتی و بعضی را به 
شماوت بی gules‏ › بلکه حنانکه خواست و ان Sy‏ بنگردد LY‏ بترسد. و 
برای این گفت رسول (Ge)‏ که «موسی (ع) با آدم (ع) حجت آورد. آدم 
موسی را : نیز آورد. موسی گفت: : حدای- تعالی- تو را در بهشت فرود آورد Ly‏ 
تو جنین و حنین نیکو یی os‏ جرا فرمان وی بگذاشتی تا خود را و ما را در 
بلا افکندی» گفت: آن معصیت بر من نيشته بود در ازل؟ گفت: Ses‏ 
گفت: هیچ حکم وی را خلاف توانستمی کرد؟ گفت: نه. ast ad‏ موسی . 
موسی در دست ادم منقطع شد و حواب نداشت.» 

و ابواب معرفت که از آن خوف خیزد بسیار است» و ه رکه اود 
ترسانتر. ت در روایت است که «جبرئیل (ع) و رسول (ص) هر 
می گر یستند؛ وحی مد بر یشان که چا می گر پید وا شما را “len‏ 
گفتند ؛ : پارخدایا از مکر تو ایمن pels‏ گفت: "همجنین می باشید؛» و آن از 
کمال معرفت OK‏ بود که گفتند نباید" که آنجه با ما گفته اند که ایمن 
باشید: آزمایشی باشد و در زیر وی سری باشد که ما از در یافت آن عاجز 
باشیم . در روز بدر ابتدا لشکر مسلمانان ضعیف شدند و رسول (ص)بترسید و 
گفت: «بار خدایاء اگر این مسلمانان هلاک شوند بر روی زمین کس نماد 
که تورا بپرستد .)) ple‏ گفت: «سوگند بر خدای- تعالی- جه دهی ؟ که تو 
را به نصرت وعده کرده است, لابد Steg‏ خود راست کند.» مقام صدیق در 
این وفت اعتماد بود بر وعده و کرم و ممام رسول (ص) خوف بود از مکر؛ و 
این تمامتر بود که دانست که کس اسرار کارهای الهی وتعبیۂ وی در تدبیر 
مملکت و سر رشتۀ تقدیر وی باز نیابد. 





١‏ تاي حتی. ۲- وحال آنکه. ۳ میادا. 
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ge pb‏ دوم آناست که‌اگرازمعرفت‌عاجزآید»صحبت‌با اهل 
خوف کند تا خوف ایشان به وی سرایت AST‏ و از اهل غفلت دور باشد؛ و از 
این حوف حاصل cl‏ اگر جه بتقلید بود. حون خوف کود ک از مار که پدر را 
دیده باشد که از آن می گر یزد» وی نیز بترسد و بگر یزد» اگر چه صفات مار 
نداند. و این خوف ضعیفتر بود از خوف عارف؛ که اگر کودک باری چند 
معرّم را ببیند که دست فرا مار می کند. چنانکه بتقلید بترسد» هم بتقلیدایمن 
شود و دست بدان 25( و آنکه صفت مار داند از این ايمن نشود. پس بايد که 
alin‏ در حوف از صحبت اهل امن و غفلت حذر AS‏ خاضه ان کس که 
بصورت اهل علم باشد. 


pb‏ یق‌سوم_آن‌است‌که چون این قوم را نیابد که با ایشان صحبت 
کند- که در این روزگار کمتر مانده‌اند- حال و سیرت ایشان بشنود و از 
کتب بر خواند. و ما بدین سبب بعضی از احوال انبیا و اولیا در خوف حکایت 
کنیم» تا ale Fail Sp‏ خرد دارد بداند که ایشان عاقلتر ین و عارفتر ین و 
متقیتر ین خلق بودند و حنان ترسیدند» دیگران اولیتر که بترسند. 


حکایات بیغامبران و فر بشتگان 
روایت است که« حون ابلیس ملعود شد حبرئیل و میکائیل دایم 
می گر بستند, خدای- تعالی- به ایشان وحی فرستاد که "چرا ی گر ید و 
وی داناتر- گفتند: بار خدایا از مکر تو ایمن نه‌ایم." گفت: "چنین باید, ایمن 
مباشید.» 

و محمد بن المنکدر (رض) می گوید که «چون دوزخ بیافر ید 
فر یشتگان بگر یستند» و جون آدمیان را بیافر ید خاموش شدندء که بدانستند 
که برای ایشان آفر ore‏ ۱ 

و رسول (ص) می گو ید که «ه رگز جبرئیل نیامد به من لا لرزه بر وی 
افتاده از بیم خحدای- تعالی .» 
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و انس می گوید که «رسول (Ge)‏ از حبرئیل پرسید که" چر هرگز 
میکائا me arr’‏ تا اتش را آفر بده‌اند او نخندیده است؟» 

و Ue‏ خلیل خلیل (ع) در نماز ایستادی جوش دل وی از یک ميل 
شنیدندی! 

و مجاهد می گوید که «داود (ع) چهل روز می گر یست سر بر زمین 
تا گیاه از اشک وی برژست ندا آمد VS‏ داود جرا می گر یی» اگر گرسنه و 
تشنه‌ای تا نان و آب فرستم و اگر برهنه ای تا جامه فرستم تم؟ SUR‏ برآورد که 
از آتش نفس وی جوب بسوخت» پس خدای- تعالی- توبۀ وی بیذیرفت. 
گفت:"بار خدایا گناه من بر کف دست من نقش کن تا فراموش نکنم؛ 
احابت کرد. دست به هیچ طعام و شراب نبردی که نه آن بدیدی و 
بگر پستی ؛ A an‏ بودی که قدح ol‏ به وی دادندی پر نبودی» ار اکا وف 
پرشدی .» 

و روایت است که «داود (ع) جندان بگر يست که طاقتش eye‏ 
گفت؛ بار خدایا بر گر یستن من رحمت کنی؟توحی آمد کهحدیث گر یستن 
می کنی! مگر گناہ فراموش کردی؟ گفت: بار خدایا چگونه فراموش کنې» 
و" پیش‌از گناه چون زبور خواندمی آب روان در جوی و باد بزان در هوا 
بایستادی و مرغان هوا بر سر من گرد آمدندی و وحوش صحرا به محراب من 
امدندی» اکنون از آن همه هیچ چیز نیست. بار خدایا این حه وحشت است؟ 
گفت: "یا داود: آن انس طاعت بود واین وحشت معصیت است. يا داود» آدم 
بنده من بود» وی را به دست لطف خو یش بیافر يدم و روح خود در وی دمیدم 
و فر یشتگان به سجود وی فرمودم ر و خلعت کرامت در وی پوشیدم و تاج وقار بر 
سر وی نهادم؛ و از تنهایی خود گله کرد» حرا را از پهلوی وی tle‏ يدم و هر 
دو را در بهشت فرود آوردم؛ به یک گناه که بکرد خوار و برهنه از حضرت 





t -‏ 4 
۱- در «ترحمۀ احیاء»: و ابودردا گفت. (منحیات ص ENE‏ ۲- برسیدن, تمام شدن. 
وال WSs‏ 
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خو بش براندم. یا داود. pe‏ و بحق نشنو: طاعت ما داشتی طاعت تو داشتیم» 
آنجه خواستی بدادیم؛ گناه کردی مهلت دادیم, اکنون با این همه اگر به ما 
باز گردی قبول کنیم .» 

بجی os fr‏ کوت که روات است ت که «داود ۲ 
که برگناه خو یش رحه کند هفت روز هیچ چیزخودی و گرد زا نگشتی» 
یس به صحرا اما و لها )5( را بفرمودی تا ندا کردی* با خلق خدای 
هر که خواهد که Soy‏ داود بشنود بیایید.» پس ادمیان از شهرها و مرغان از 
اشیانه ها و وحوش و سباع از بیابانها و حشرات از کوهها و صحرا روی به انجا 
نهادندی؛ و وی ابتدا کردی به ثنای خدای- تعالی- و خلق فر باد کردندی» 
آنگاه صفت بهشت و دوزخ کردی, آنگاه Soy‏ گناه خویش بکردی تا خلق 
سیار بمردندی از بیم و هراس ؛ آنگاه سلیمان (ع) بر سر وی ایستادی گفتی : 
"یا پدر بس که GE‏ بسیار هلاک شدند! "و منادی کردندی که OW‏ و فلان 
فرمان یافتند تا کسهای OLY!‏ بیامدندی و حنازه‌ها بیاوردندی و هرکس مرده 
خویش ب رگرفتی , تا یک روز از جهل هزار خلق که در مجلس بودندی سی 
هزار بمرده بودند؛ و وی را دو کرک نود که کار OLLI‏ آن Soy‏ که در وقت 
خوف وی را فرو گرفتندی و نگاه داشتندی تا اعضای وی از هم بنشود.) 

و یحیی بن ز کر یا (ع) در بیت المقدس Sole‏ کردی؛ کود ک بود« 
چون کود کان وی را به بازی خواندندی گفتی مرا برای بازی نیافر یده‌اند؛ 
Op‏ پانزده ساله شد به صحرا شد و از GE Ole‏ بیرون شد. یک روز 
ز کر یا(ع) ازپس وی Ae‏ وی را دید در کنار اب ایستاده» واز تشنگی جال 
وی بر لبان وی و می گفت: ay‏ عزت تو که آب نخورم تا ندانم که حای من 
نزدیک تو جیست.» و چندان گر یسته بود که در روی وی گوشت نمانده بود 
و دندان پیدا امده, و Ub‏ نمد بر روی نهاده بود تا GLE‏ نبینند. و امثال این در 
حکایات بیغامبران بسیار است 


حکابات صحابه و سلف 
۲ = سم ٤‏ ص 
oly‏ که صذیق, با بزرگی وی جون مرغی بدیدی گفتی : ۱ 
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1٤‏ منحیات 





که من آن مرع بودمی .)) 

و بودر غفاری گفتی : « کاش که من درختی بودمی .» 

و عایشه گفت: « کاش که از من نام و OLAS‏ نبودی.» 

و عمر گاه بودی که آیتی از قرآن بشنیدی و بیفتادی و از هوش بشدی و 
چند روز مردمان به عیادت وی می شدندی, و بر روی وی همحون دو خط 
سیاه بودی از گر یستن و گفتی: «کاش که عمر هرگز از مادر نزادی.» و 
یک oly‏ بر در سرایی eos‏ یکی قرآن می خواند, باز اینحا رسیده بود که Ol‏ 
lie‏ ریک fal!‏ ما لَه من دافع» ' از ستور فرو آمد و خویشتن به دیواری بار 
افکند از بی طاقتی » وی را باز خانه بردند یک ماه بیمار بود و هیچ کس سبب 
بیماری وی ندانست. 

و علی بن الحسین (رض) حون طهارت GS‏ روی وی زرد شدی. 
گفتندی: Cpl‏ حیست؟»» گفتی : «نمی دانید که پیش که خواهم ابستاد ؟)) 

و سور بن مخزمه طاقت فرآن شنیدن نداشتی. روزی مردی غر بب 
عادت وی ندانست, این cal‏ برخواند: يوم تشر لین الى at‏ وفدا ونسوق) 
ال رم CE‏ وزداً؛' گفت: le)‏ از مجرمانیم نه از متقیان ۰ وی را گفت: 
oly Sun‏ دیگر برخوان.» برخواند SSL‏ بکرد و حان بداد. 

و حاتم اصم گوید: an‏ جایگاه نیک غره مشو که هیچ جای بهتر 
از بهشت نیست دانی که pal‏ در بهشت جه دید؟ و به بسیاری عبادت غره 
مشو که دانی که ابلیس چه دید؟ و به علم بسیارغره مشو که al‏ باعورا در 
علم به حایی بود که نام مهین خدای- تعالی - دانست» در حق وی حنین آمد: 
fas aks‏ الکلب؛" و به دیدار نیکمردان غره مشو که خویشاوندان رسول 


(ص) سیاری وی را دیدید و صحت کردند و مسلمان دشدلد. 





ols) -۱‏ ۲ ۷ و ۸ که عذاب خداوند توبودنی است ناگرو یدگات راء OF‏ را بازدارنده نیست. 

۲- (قران. ۸۵/۱٩‏ و oT (AN‏ روز که فراهم آر یم پرهی زگاران را تا با رحمان برند ایشان را سواران 
ایمن و شاد» ورانیم ناگرو بد گان C‏ بد کار را به سوی دوزخ پیاد گان تشنگان, ۳- (فران. ۰۱۷/۷ 
مثل او راست حون متل سگ است. 
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درخحوف ورحا ۰:۱۵ 


سری سمّطی (ره) گو ید که هر روز در بینی خویش نگاه کنم. 
گویم مگر رو یم یاه ek‏ است. 

و عطای gal‏ از خایفان بوده است» به چهل سال نخندید و به 
آسمان بر ننگر يست و یک بار به آسمان نگریست بیوفتاد از بیم؛ هر شب 
حند بار دست به خو یشتن فرود اوردی تا مسخ شده است یانه؛ و چول بلایی يا 
محنتی یا قحطیی به خلق رسیدی گفتی: «این همه از شومی من است و اگر 
من بمردمی خلق برستندی.» 

و احمد حنبل گوید (ره): «دعا کردم تا خدای- تعالی- یک باب 
از خوف بر من کشاده کندء احابت افتادء بترسیدم که عقل از من بشودء 
گفتم: بار خدایا به قدر طاقت." پس دلم ساکن شد.» 

و یکی را دیدند از عاد که می گر پست» گفتند : «جرا می گر یی ؟» 
گفت: ۰ «از بیم آن ساعت که منادی کنند که خلق را عرض خواهند داد در 
(cals‏ 

و یکی از حسن بصری (ره) بپرسید که «حگونه ای ؟» گفت؛ «حگونه 
بود حال کسی که با قومی در در یا باشند» کشتی بشکند و هر کسی برتخته ای 
بماند؟» گفتند: ((صعب .)) گفت: «حال من همجنان است.» و هم وی 
گفت که «درخبراست SS‏ رااز دوزخ بیرون‌آرند پس ازهزارسال" و کاش 
که من آن کس بودمی .» و این از ان گفت که از بهر سوء خاتمت از دوزخ 
جاو یداد می ترسید. 


و کنیزکی بود عمرعبدالعز یز راء یک روز از خواب برخاست» 
گفت؛ by‏ امیرالمومنین» ie‏ سخت عجب دیده‌ام.» گفت: («بگوی۰» 
گفت: («دورح دیدم که بتافتندی و صراط بر سر وی گسترانیدندی و خلفا را 
بیاوردند» اول عبدالملک مروان را دیدم که بیاوردند و گفتند: بر این صراط 
برو“ و بس برنیامد که به دوزخ افتاد؛ و پس پسر وی ولیدبن عبدالملک را 
بیاوردند» در حال بیفتاد؛ و پس پسر وی سلیمان بن ولید را بیاوردند» و 
همحنین بیفتاد.» گفت: («همجنین بگو.» گفت؛ «پس تو را یا امیرالمومنین . 
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cols ۱٦ 


هت 





بیاوردند.» حود این بگفت» عمر یک نعره بزد و از هوش بشد و بیفتاد. 
کنيزک فر یاد همی کرد که ayn‏ خدای که تو را ديدم که بسلامت 
بگذشتی.» کنيزک بانگ می کرد» و وی افتاده دست و پای می زد . 

و حسن بصری به Wh‏ نخندید» و وی را Oke‏ دیدندی هميشه که 
اسیری را که ار ده باشند و گردن خواهند رده وی را گفتندی۰ «حرا ore‏ 
سوخته‌ای با این همه عبادت وحهد؟» گفتی : «ایمن نیستم از حق- تعالی - 
که از من چیزی دیده باشد که بدان مرا دشمن گرفته باشد» گوید: هرجه 
خواهی بکن که بر تورحمت نخواهم کرد. و من بیفایده جان می کنم. » 

این و امثال این حکایات بسیار است. اکنون نگاه کن که ایشان 
جون می ترسیدند و تو ایمنی: یا از آن است که ایشات را معصیت بسیار بود وتو 
را نیست؛ يا از انکه ایشاں را معرفت بسیار بود و تو را نیست» و تو به‌حکم 
ابلهی و غافلی ایمنی با معصیت بسیار» و ایشان به حکم بصیرت و معرفت 
OLN»‏ بودند با طاعت سیار. 


فصل 

همانا که کسی گوید اخبار و فضل خوف و رجا بسیار است» کدام 
فاضلتر از cpl‏ هر دو و ۳ بای hee‏ بدان که خوف و رجا همجون 
دو داروست» و دارو را فاضل نگویند لیکن نافع گویند. جه خوف و رحا 
چنانکه گفتیم از صفات نقص است. و کمال آدمی بدان است که به محبّت 
حق- تعالی- مستغرق بود بدانکه ذکر وی همگی وی فروگرفته باشد, ily‏ 
سابقت و خاتمت خود نیندیشد؛ بلکه وقت OK‏ و وقت هم ننگرد و به 
خداوند وقت نگرد. Ue‏ به خوف و رجا التفات کند این ححابی BEL‏ 
ولیکن جنین حالت نادر بود. پس هرکه به وقت مرگ نزدیک بود» رحا باید 
که غالب cop‏ که این محبّت را ز بادت کند؛ و هر که از cpl‏ حهان بشود Ub‏ 
که با محبّت حق- تعالی - cop‏ تا GW‏ وی سعادت او گردد» که لذت در 
GW‏ محبوب باشد. اما در دیگر وقتها: اگر مرد از اهل غفلت است بايد که 
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درخوف ورحا 1۷ 
خوف بر وی غالب بود, که غلبهٌ رجا زهر قاتل وی باشد؛ و اگر از اهل تقوی 
است و احوال وی مهذب است. باید که خوف و رجا معتدل و برابر باشد؛ و 
حول در وقت Cole‏ و طاعت باشد باید که رحا غالب cop‏ که صفای دل در 





مناجات از محبّت بود و رجا سبب محبّت بود؛ اما در وقت معصیت باید که 
خحوف غالب بود؛ بلکه در وقت کارهای مباح نیزباید که حوف غالب بود جود 
مرد از اهل عبادت بوّد- اگر نه در معصیت افتد. پس این داروست که منفعت 
وی په احوال و اشخاص بگردد. حواپ این مطلق نباشد. 
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اصل چهارم. - در ففر و زهد 


بدان که مدار راه دین بر جهار اصل است که در عنوان مسلمانی 
گفته ایم : نفس تو و حق- تعالی- و دنیا و آخرت. و از این حهار دو خستنی 
است و دو جستنی: خستن از نفس خود برای خستن حق- تعالی-؛ و جستن 
از دنیا برای جستن آخرت است. پس تو را روی از نفس خود به حق- تعالی - 
می باید آورد و روی از دنیا به اخرت می BL‏ آورد. a a sae aa re‏ 
قفا فا رت این است؛ و دوستی دنیا از مهلکات است» جنانکه علاج آن گفتیم؛ 
و دشمنی وی و بر یدن از وی از منجیات است, و اکنون شرح این خواهیم 
گفت» و عبارت از این فقر و زهد است. پس باید که اوّل حقیقتِ وی 
بشناسی . 


حقیقت فقر و زهد 





بدان که فقیران بود . که حیزی که وی را بدان Cole‏ بود ندارد و به 
۳ ~ ۳ عم ۳ 
دست وی مود . و ادمی را اول ده وحود حود حاحت ای انگاه به sls‏ حود 
حاحت است» آنگاه به غذا و به مال و به جیزهای بسیار. و از این همه هیچ 
جیز به دست وی نیست, و وی بدین همه نیازمند است. و غنی آن بود که از 
و Z‏ 
غیر خود بینیاز بود و این جز یکی نیست- Yo‏ جلاله؛ دیگر هر که در وجود 
آید. از جن و انس و ملایکه و شیاطین» همه را هستی ایشان و بقای ایشان به 
ae ‘ae a‏ ده oe‏ ص 
cuss‏ ایشان نیست. یس همه بحقیقت فقیرند. و برای این کفت حق- تعالی : 
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۰:۳۰ منحیات 





alg‏ الغنی ونم sl aall‏ لب سروب میج ید وعیسی (ع) 
فیررا بدین تفسیر کرد و گفت: bps Cael‏ بعملی والافر oe‏ عَيْري فلا ققیر 
افقرزینی, ؟ کا ا دار شوب و کلید کردار من به دست یکی دیگر 
است و کدام درو یش است از من درو یشتر. بلکه خدای- تعالی- بیان این 
هم این کرد و گفت: ریبک CaN‏ ذوالحمة ان Kw TNs‏ و tabs‏ مه Fax‏ 
ی فی کے که اگر خواهد هسه را هاگ af‏ وق Cs‏ 
بیافر یند. پس همه خلق فقیرند. ولیکن نام فقیر در ز بان | هل تصوف بر کسی 
افتد که خود را بدین صفت ببیند» و این حالت بر وی غالب باشد که بداند که 
هیچ جیز ندارد و هیچ جیز به دست وی نیست در این جهان و در ان جهان» نه 
در bel‏ افر ینش ونه در دوام آفر ینش. 
Ne er tee ane NT‏ 9 
طاعت نکنی که Up‏ طاعت کنی و واب آن خود را بنهی آنگاه تور احیزی 
باشد و فقیر نباشی» این تخم زندقه و ایاحت است که شیطان در دل ایشان 
افکنده است. و شیطان ابلهان را که دعوی ز ی رکی کنند از راه بدین" بیفکند 
که معنی بد را به لفظ نیکویی برد تا ابله Oly‏ لفظ غره شود و پندارد که این 
Soe‏ است. و این جنان بود که کسی گوید: هر که خدای را دارد 
همه حیز دارد» باید که از خدای- تعالی - بیزار شود تا فقیر باشد. بلکه فقیر آن 
بود که طاعت می کند» چنانکه عیسی (ع) می گوید که «طاعت نیز از من 
بيست و به دست من نیست و من گرو آنم.» و در جمله بیان معنی فقر که 
صوفیال خواهند بدین موضم مقصود نیست» و نه نیز بیان فقر ادمی در همه 
حیزها, بلکه فقر از مال شرح خواهیم کرد و از صد هزار حاحت که ادمی 
است که از OT‏ همه فقیر است مال یکی از OF‏ است. 
یس بدان که نابودن مال یا از ان ap‏ که مرد دست بدارد به اختیار؛ يا 


La <n es oT” ©»‏ 
cols) -۱‏ ۳۸/۷). ۲- (قرات» /۱۳۳), و خداوند تو بینیار است با مهر بانی اگر خواهد 
ببرد شما را از دنیا و تواند که پس شما در زمین نشاند آنجه خواهد از خلق خویش. ‏ ۳-به این وسیله. 
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در فقر و رهد \ $Y‏ 


از انکه خود به دست نیارد. و اگر دست بدارد این را زاهد گو یند؛ Sy‏ خود 
به دست نیارد این را فقیر گو یند. و فقیر را سه حال بود: 


یکی آنکه مال ندارد ولیکن جندان که‌تواندطلب می کندو این رافقیر 
a‏ 
حر یص گویند. 


ص rd‏ 
دوم آنکه طلب‌نکند وا کر به وی دهند نستاند و ان را کاره باشد» و این را 


زاهد گویند. 


سوم آنکهنه‌طلب کندونه‌رد کند»اگربدهند بستاندو اگرندهند نخواهد» 
eo me‏ 
و ما ال فضیلت فقر بگو ییم» آنگاه فضیلت زهد. چه نابودن مال را 
اگر چه مرد بدان حر یص باشد هم فضیلتی است. 


فضیلت درو بشی 
بدان که خدای- تعالی-می گو ید :لفق الْمُهاجر ین . درو يش را فرا 
پیش" مهاحر داشت. و رسول (ص) گفت ۰ («عدای- Jl‏ - دوست دارد 
ِ ۳ 
درو یش معیل پارسا را.» و کفت: bn‏ بلال» حهد کن تا حون بخواهی رفت 
Z Z ۱ :‏ 
ار cpl‏ حهان درو بش باشی نه توانگر.» و "aS‏ «درو یشان امت من پیش 
۲ ر 
از توانگران در بهشت روند به بانصد سال .)) و به روایتی («به حهل سال.» و 
a ۰ ۳ S$ ۹‏ ع ۳ : .‘ 
Cp”‏ مکر" درو یس حر بص خواسته باشد؟ و به دیگر درو یش خرسند راصی. 
ZS‏ 
و گفت: «بهتر ین امت من درو یشان اند. و زودتری نکسیکه در بهشت بگردد 
صعیفاد اند. » وگه کقت: «مرا دو بيشه است» هر که آن هر دو دوست دارد مرا 





OLS) -۱‏ ۸/۵۹ درو یشان را که از خان و مان خود هجرت کردند. ۲- فراپیش , مقذم. 
س pe‏ شاید . —f{‏ خواسته باشدء اراده کرده chal‏ فصد کرده راشد. 


۰ + 
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۲۲ منجیات 





دوست داشته باشد: درو بشی و غزا » و رولیت است که جبرئیل (ع) گفت: 
Ly»‏ محمد» خدای- تعالی- - تورا سلام می گوید ومی گوید: خواهی تا همه 
کوههای زمین زر گردانم تا هر کجا تو خواهی با تومی آیند؟ گفت: «نه با 
حبرئیل» > که دنیا سرای بی سرایان است ومال بی مالان است وجمع مال در 
وی کار بی عقلان است.» گفت: با مُحَمّد بتک الله بالقول الثابت, ۱ و عیسی 
)5( به خفته ای بگذشت» گفت: «برخیز و خدای- تعالی- - یاد کن.» گفت: 
Sere en aera‏ بگذاشته ام ۰ گفت: ((پس بخسب 
ای دوست. و خوش ere‏ ف (ع) به حفته ای بگذشت بر خاک خفته 
و خشتی فرا زير سر نهاده» و جز گلیمی هیچ چیز نداشت» گفت: «بار 
خدایا» این بندۀ تو ضایع است» هیچ حیز ندارد.» وحی امد: «یا موسی» 
ندانی که هر که من به همه روی بر وی اقبال کنم دنیا بهمگی از وی باز 
دارم ۰«( و بو رافع می گوید: («رسول (ص) را مهمانی فرا رسید a, a?‏ 
نداشت» مرا کفت" به نزدیک فلان جهود رو و بگوی تا مر آرد “ely‏ دهد تا 
به او رجب باز دهم. برفتم. . حهود گفت: YN‏ جز به گرو ندهم. "با رسول 
(ص) بگفتم سخن وک. گفت: : به خدای که امینم در آسمان و امینم در زمین 
و اگر بدادی باز دادمی» اکنون این زره من گرو کن. گرو کردم. برای 
دلخوشی وی را این cae‏ فر ود آمد؛ Kise 65 ANS‏ إلى مامتغنانه به ازواجاً نم 
زهرة الحياة WAN‏ "» به گوشة چشم نباید که به دنیا وبا اهل دنیا نگری که آن 
همه ard‏ ابشان است و انحه تو را نهاده است نزد خدای-تعالی- بهتر و بافیتر 
است.» و کعب الاحبار گو ید که «وحی آمد به موسی که یا موسی, جون 
درو یشی به توروی نهد گوی Ley‏ بشعار الضَالحین.؟» و رسولگفت (ص) که 
او pte ak‏ اهل بهشت درو یشان بودند؛ و و دوزخ به من 
مدید > و یشتر اهل دوزخ ois‏ بودند.» و گفت: «زنان را در بهشت 





اسب ای محمد ی ol a>‏ تو را به سخن استوار تات گرداند. —Y‏ اوام» sols) ۳ ply‏ 
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۰2۱۳۱/۳۲۰ و مکش نگرستن دو جشم خو یش را به آنجه برخوردار کردیم و فرا داشتیم به آن مردی حند و 

زنی جند از ایشان شکوفة این حهانی که بیفروزد ونپاید. 4 — خوشا به حال تو که پیروی نیکان 


فی کنی . ۵ - نمودن OLAS‏ دادد. 
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کمتر دیدم» گفتم: کجایند؟ گفتند: Sb fey Coa ol ati ghd‏ ایشان 
را زر ينه و tale‏ رنگین در بند کرده است. » و روایت کرده‌اند که «پیغامبری 
به کنار در یا بگذشت» صیّادی را دید که دام می انداخت و گفت: به نام 
خدای- عزوجل" هیچ ماهی در نیفتاد؛ So oles‏ بینداخت» گفت: به نام 
شیطان "ماهی بسیار در دام افتاد. گفت:"بار خدایاء دانم که این همه بتو است 
ولیکن این جه سبب است؟ خدای- تعالی- - فرشتگان را گفت: le”‏ آن هر 
دو صناد در بهشت و دوزخ بدا پیغمبر نمایید . به وی نمودند . حول بدیدء 
گفت: VL‏ خدایا راضی شدم.» و رسول ما گفت (ص): «باز پسین کسی از 
پیغامبران که در بهشت رود سلیمان بود (ع)؛ و واپسین st‏ از اصحاب من 

که در بهشت رود عبدالرحمن بن عوف نود » بت (OLLI Sh‏ و 
عیسی (ع) گفت: «توانگر به سختی تمام دز بهنت شود bi dpa‏ کشت 
(ص) که slay‏ - تعالی - حون بنده ای دوست دارد وی را مبتلا AS‏ به 
بلاها, و اگر دوستی تمام بورد وی را اقتنا کند.» گفتند: «یا رسول الله, اقتنا 
جه بود؟) گفت: oa»‏ رانه مال گذارد ونه اهل.» و موسی )¢( گفت: yb»‏ 
خدایا دوستان تو کیستند تا ایشان را به دوست گیرم؟» گفت: هر جا که 
درو یشی است. درویش یعنی درو یشی تمام. و رسول گفت (ص): 
«درو یش را روز Could‏ بیاورند. جنانکه مردمان از یکدیگر عذر خواهند 
خدای- عزوجل- از وی عذر خواهد» گوید: "بندهُ من نه از خواری تو بود که 
دنیا از تو باز داشتم ولیکن از ay OF‏ که تا کرامتها و خلعتهای من بیابی. 
| کنون میاں این صفهای خلایق دررو» هر که تو را برای من یک روز طعامی 
داد با حامه‌ای داد دست گیر و بیرون ار که وی را در کار تو کردم“ و خلق آن 
روز در عرق غرق باشند. و وی در شود و هر که با وی نیکویی کرده BEL‏ 
دست گیرد و بیرون آرد از مومنان.» و گفت: «با درو یشان آشنایی گیر ید« 
و با ایشان نیکویی کنید که ایشان را دولت در راه‌است.» گفتند: «آن 
جیست؟» گفت: «ایشان در قیامت هر که ایشان را شر بتی آب داده باشد با 
clad‏ با خرقه‌ای- از مومنان- دست ایشان گیرند و به بهشت‌برند.» 
و امیرالمزمنین علی (رض) روایت می کند که «رسول گفت (ص): هر گاه 
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که ge‏ روی به جمع دنیا و عمارت Ol‏ اورند و درو یشان را دشمن دارند 
خدای- تعالی- ایشان را به حهار جیز مبتلا بکند: قحط زمانء و حور سلطان» 
و خیانت فاضیان» و شوکت و sty‏ کافران و دشمیان ؟ ۰ و lel‏ 
می گو ید (رض): ملو است کسی که خود را به سیب درو یشی خوار 
دارد و به سبب توانگری عز یز دارد.» و گویند که «توانگر در هیچ مجلس 
خوارتر از آن نبودی که در مجلس سفیان ثوری» ایشان را فرا پیش نگذاشتی و 
ایشان به آخر صف بودندی و درو بش را نزدیک نشاندی به خو یشتن.» و 
لقمان py‏ را گفت: «یا پس بدان که کسی که le‏ کهنه دارد وی را حقیر 
مدار که خدای- تعالی- خدای تو و خدای وی است.» و یحیی بن معاذ 
گفت گفت: «مسکین فرزند آدم! اگر از دوزخ چنان ترسیدی که از درو یشیء از 
هر دو ایمن گشتی؛ و اگر طلب بهشت Ole‏ کردی که طلب دنیاء به هر دو 
رسیدی؛ و اگر در باطن ار خدای- تعالی- حنان ترسیدی که در ظاهر از خلق» 
در هر دو سرای نیکبخت بودی .(( و یکی ده هزار درم به تزدیک ابراهیم اد هم 
آورد. از وی فرانستدء الحاح بسیار کرد براهیم گفت: «می خواهی که بدین 
مقدار نام ore ge‏ از جریده درو یشان پینکتم: > هرگز این نکنم ۰ و رسول 
(ص) با عايشه گفت: Sin‏ خواهی که فردا مرا در یابی درو یش‌وار 
زند گانی کن» و از نشستن با توانگران دور باش» و هیچ پیراهنی بیرون مکن تا 
UL‏ بر نزنی ۰» 


فضیلت درو یشی وخرسندی 

رسول گفت (ص): ««(خحنک آن که وی را به er!‏ راه دادند و 
قدر کفایتی به وی دادند. و بدان قناعت کرد.» و گفت با درو بشان: «از 
ميان دل به درو یشی رضا دهید تا واب فقر بیابید و اگر نه, نیابید.» این 
اشارت است بدانکه درو یش حریص را واب نبود» ولیکن اخبار صر یح 
است در آنکه وی را نیز ثواب بود. و گفت: AY‏ حیزی را کلیدی است؛ کلید 
بهشت دوستی درو یشان ple‏ است. ایشان روز قیامت همنشینان حق- 
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تعالی - اند. » و گفت: («دوستتر ین بندگان به خدای- تعالی- درو یشی است 
که بدانحه دارد فانع است و از خدای- تعالی- دز ورین که دهد ely‏ 
است.» و گفت: «فردا روز قيامت هیچ درو یش و توانگر نباشد که نه وی 
ارز و کند که دردنيابیش ازقوت نیافتی .»و خدای-تعالی -به اسماعیل وحی 
فرستاد که «مرا نزدیک شکسته دلان حوی.» گفت: gly‏ خدایا Ole!‏ 
که اند؟» گفت: «آن درو یشان صادق.» و گفت رسول (ص) که «خحدای- 
تعالی - روز قیامت گوید: بجویید خاضگان و Fy‏ ید گان من GEM‏ 
فرشتگان گویند: بار خدایا ایشان کدام‌اند؟ گوید:" درو یشان مسلمانان که 
به قضای من راضی بودند, همه را به بهشت بر ید در بهشت شوند» و" هنوز 
همه GE‏ در حساب باشند.» و بودردا می گوید: «هیچ کس نیست که نه در 
عقل وی نقصان Cul‏ که دنیا ز یادت شود شاد می شود و عمر بر دوام کم 
می شود و اندوهگین نشود. یا سبحان‌اللّه چه خیر باشد در دنیا که ز یادت 
می شود و عمر کمتر می شود.» و یکی به عامر بن عبد قیس بگذشت. وی را 
دید ناد و op‏ می خورد» گفت: by‏ عامر از دنیا بدین قناعت کردی!»؛ Tors‏ 
«من کس دانم که به کمتر از این قناعت کرده است.» گفت: «آن 
(Ges‏ گفت : «آنکه دنیا به بدل اخرت فرا ستاند به کمتر از این قناعت 
کرده باشد.» و یک روز بوذر غفاری نشسته بود با مردمان حدیت می کرد رن 
وی uly‏ و گفت: «تو اینجا نشسته‌ای و به خدای که در خانۀ تو هیچ 
حیزنیست . ) گفت: by‏ زن» در پیش ما عقبه‌ای بلند است و از وی نگذرد 
مگر کسی که سبکبار باشد.» زن خشنود شد و باز گشت. 


a. 9‏ 
Ol‏ که خلاف کرده‌اند که درو بش ضار فاضلتر cul‏ یا توانگر 
شاکر. و درست ان است که درو یش ple‏ فاضلتر و این اخبار جمله دلیل 





۹ وحال آنکه. 
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این است. اما اگر خواهی که سرّکارها بدانی حقیقت آن است که هرجه تو 
را از ذ کر و محبّت حق- تعالی- مانع بود OF‏ مذموم است. و کس باشد که 
مانع وی درو یشی بود» و کس بود که مانع وی توانگری بود. 

و تفصیل این آن است که در قدر کفایت بودن از نا بودن اولیشس جه 
این قدر از Lis‏ نیست و زاد راه اخرت است. و از این گفت رسول (ص): 
Cob»‏ قوت ال محمّد کفایت کن.» اما هر حه زیادت از Ol‏ است ٿا بودن 
اولیتر؛ حون در حرص و قناعت هرادو حال ply‏ بود» جه فقیر حر یص و جه 
توانگر حر یص, هر دو آو یختۀ مال اند و بدان حر یص اند و مشغول. 

اما درو یش را صفات GY‏ یت کوفته می شود و به رنحی که می بیند 
از دنیا نفور می شود. و مومن را بدان قدر که دوستی دنیا کمتر می شود دوستی 
حق- تعالی - ز یادت می شود» و چون دنیا زندان وی شد- اگرجه وی کاره 
آن بود- به وقت مرگ دل وی با دنیا کمتر التفات کند. و توانگر جون 
برخورداری برگرفت از دنیا و با آن انس گرفت» و فراق وی بر وی دشوارتر 
شد دروک سرون تا ما این دو دل, بلکه در وقت عبادت و 
مناجات همچنین» که VT‏ که درو یش ab‏ هرگز توانگر نیابد» و ذ کر 
توانگر به سر obs‏ و ظاهر دل باشد. و تا دل ریش و کوفته نباشد و در رنج 
واندوه سوخته نباشد, لذت ذکر در باطن وی فرو نیاید. و همجنین اگر هر دو 
در فناعت pl,‏ باشند. هم درو یش فاضلتر. 

اقا اگر درو یش حر یص باشد و توانگر شا کر و قانع بود» و اگر مال 
از وی جدا شود چندان رنجور نشود و به شکر آن قیام می AT‏ دل وی به شکر 
و فناعت طهارت می‌یابد؛ و دل درو یش حر یص به حرص آلوده می شود » 
ولیکن به کوفتگی و رنج و اندوه طهارت می یابد, این به یکدیگر نزدیک افتد 
و بحقیقت دوری و نزدیکی وی به حق- تعالی- به قدر گسستگی وی و دل 
آو یختگی باشد به دئیا. 

اما اگر توانگر چنان بوّد که وی را بودن و نابودن مال هر دو یکی Sp‏ 
ودل وی از آن فارع بود و آنجه دارد از برای حاحت خلق دارد- حنانکه عایشه 
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(رض) که به یک روز صد هزار درم خرح کرد که خویشتن را به یک درم 
۴ شت نخر ید به روزه گشایی- این درحه از درجۀ درو یشی که دل وی بدین 
صفت نبوّد اولیتر. اما چون احوال برابر تقدیر کنی '» درو یش ple‏ فاضلتر؛ 
که بیشتر کار توانگر آن بود که صدقه دهد و شیر AS‏ 

و در خبر است که «درو یشان گله کردند به رسول (ص) که 
ن و آخرت ببردند که صدقه و زکات و حج و حهاد می کنند و 
مانتوانیم ؛ رسول (ص) رسول درو یشان را که فرستاده بودند بنواخت و گفت: 
Gag Bley‏ جلت من من" از نزدیک قومی آمدی که من ایشان را دوست 
دارم؛ OAL!‏ را re‏ که هر که بر درو بشی صبر کند برای خدای- تعالی - 
ایشان را سه حصلت op‏ که هرگز توانگران را بود یکی ST‏ در بهشت 
کوشکهاست که اهل بهشت آن را جنان بینند که اهل دنیا ستاره راء و آن 
نیست الا جای پیغمبران و درو یشان و شهیدان؛ و دیگر آنکه درو یشان به 
پانصد سال پیشتر در بهشت شوند؛ و سوم آنکه چون در و یش بگو ید سَبْحان ال 
abl sly‏ ولا ال الا الله ay‏ كبر و توانگر همچنان بگو oe‏ توانگر هرگز به 
درحه وی رسد و اگر جه با آن ده هزار درم به صدقه دهد. “پس درو يشان 
گفتند: زضینا رضینا- خشنود شدیم خشنود شدیم.» و این از آن گفت که ذکر 
تخمی است که چون دل وی" فارغ از دنیا LL‏ و اندوهگن و شکسته WL‏ در 
وی اثری عظیم uF‏ وازدل توانگ رکه شادباشد به دنیا همجنان بازجهد که از 
سنگ سخت. پس جون در هر یکی به قدر نزدیکی دل وی است په حق- 
تعالی - و مشغولی به ذکر و محبّت, و آن مشغولی به قدر فراغت بود از انس به 
چیزی So‏ و دل توانگر از آن انس SE‏ نباشد» هرگز کی برابر بود! Ul‏ بود 
که توانگر به خو یشتن گمان برد که وی در میان مال از مال فارغ است» و این 
غرور باشد. و نشان این آن باشد که عايشه (رض) کرد« که مال همه خرج 





pss -۱‏ کردن» فرض کردن. ۲- افر ین بر توو بر کسانی که از نزد ایشان امده‌ای. 
۳- درو ش. 
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۲۸ متحیات 


Z ,‏ 7 
کرد ه مجون خا ک. و اگر این اسان (Soy‏ و Soy Ker‏ دنیا داشتن با فراغت 





(ص) می گفت: («دور از من دور از من!» که دنیا در جشم وی امده بود و 
خویشتن بر وی عرضه می کرد. 

و عیسی )ع( می گو ید: «در مال اهل Lo‏ منگر ید که پر تو آن 
حلاوت ایمان از دل شما ببرد.» و این از آن گفت که آن حلاوت در دل بیدا 
آید و حلاوت ذ کرحق را زحمت TAS‏ که دو حلاوت دریک دل گرد نياید. 
و در وجود دو چیز بیش نیست: حق است و غير حق. حون دل درغیر حق 
بستی بدان قدر از حق گسسته شدی, و بدان قدر که از غير حق گسسته شود به 
حق- تعالی - نزدیکتر می شود. و ابوسلیمان دارانی می گوید: «آن یک نمس 
سرد که از دل درو یش بر اید به وقت آرزو یی که از آن عاحز al‏ فاضلتر از 
هزار سال عبادت توانگر.» و یکی بشر حافی را (ره) گفت: «مرا دعایی کن 
که Ske‏ دارم هیچ چیز ندارم.» گفت: «در آن وقت که She‏ تو گو بند نان 
نیست و آب نیست و تو از آن عاحز باشی و درد آن با دل تو گردد» تو در آن 
وقت مرا دعا کن که دعای تو در آن وقت از دعای من فاضلتر است.» 
آداب ذرو بشی 

بدان که ادب درو یشی در باطن رضاست» و در ظاهر آنکه گله 


نکند. و وی را در باطن سه حالت است: 


نکی آنکه به درو یشی شادباشد وشا کر که داند که این صرف 
عنایت است از حق- تعالی- که این با اولیای خویش کند. 


a “1‏ ۳0 ۾ - = 
دوم انکها گرشاکرنبود» باری فعل خدارا-عزوحل- کاره نبود» | گر 





perth‏ ۲- زحمت کردن مزاحم Sols cos‏ کردن. 
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درفقروزهد ۹ 
حه درو بشی را کاره بود؛ حنانکه کسی که ححامت AS‏ کاره بود درد ان را 
<٥ -" ,‏ ت و 
ولیکن از حجَام ناخشنود نبود؛ و این نیز بزرگ است. 





سوم آنکه ازخدای-تعالی- کاره‌بود بدین» واین حرام است وئواب 
فقر باطل کند بلکه به همه وقتی واحب است که اعتقاد کند که حق- تعالی- 
ol‏ کند که باید کرد و کسی را با وی کراهیت و انکار نرسد. و اما در ظاهر 
باید که گله نکند و پردۀ تحمّل نگاه دارد. 

و علی (رض) می گو ید که «درو یش باشد که اهل عقوبت باشد» و 
OLS‏ آن بدخو یی و شکایت و خشم بر قضای خدای- SWS‏ - بود؛ و باشد که 
اهل سعادت بود و نشان آن نیکخوبی و MF‏ ناکردن وشکر گفتن بود.» در 
خبر است که پنهان داشتن درو یشی از گنجهای بز رگ بود. 


و دیگر ادب آنکه‌با توانگران مخالطت نکند وایشاد را تواصع (LS‏ 
و در OLE! Ge‏ مداهنت نکند. سفیان می گوید: «جون درو یش گرد 
توانگران گردد بدان که مرایی است و Oper‏ گرد سلطان گردد ردان که دزد 


است .۰ 


ودیگر آنکه در بعضی ازاحوال آنحه‌تواندبه صدقه بدهد وازخو یشتن 
باز a‏ و رسول (ص) می گوید: «یک obs‏ باشد که در پیش صدهزار درم 
اوفتد.») zal‏ + « کحا؟» aS‏ (««مردی که دو درم بیش ندارد یکی ند هد , 
این فاضلتر از انکه مال بسیار دارد و صد هزار درم بدهد.» 


اقا ادب ستدن the‏ آن‌است که هرحه ازشبهت بود نستاند وهر جه 
ز ob‏ از حاحت وی بود نستاند, مکر که به خدمت درو یشان مشغول بود 
‘ie = 6 ٤ “La‏ و 
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۳ \ 
طاقت این ندارد تا خود بدهد با خداوند بگو ید تا به مستحق رساند. 
اما مهم است نیّتِ دهنده گوش داشتن. و آن یا به هدیه بود یا به 
صدفه یا به ر یا. 


اما آنجه به هدیه cop‏ قبول کردن pc!) Gea‏ حود ار متت خالی 
باشد. و اگر داند که بعضی از متت خالی باشد و بعضی نه» آن قدر بیش 
نستاند که در وی متّت نبود. یکی روغن آورد رسول را (ص) و بینو؟ و 
گوسفندی. گوسفند باز داد و دیگر قبول کرد. و یکی فتح موصلی را olen‏ درم 
آورد. گفت؛ «در خبر است که هر که وی را بی سوال حیزی آورند رد کند بر 
حدای- تعالی- رد کرده باشد.)) یک درم بر گرفت و بافی باز داد. و حسن 
بصری همین حدیث روایت کرد. ولیکن روزی مردی کیسه‌ای سیم و بسیار 
حامۀ نیکو به وی برد قبول نکرد» و گفت: «هر که محلس AS‏ و از مردمان 
چیزی بستاند روز فیامت خدای- تعالی- نبیند و از وی هیچ نصیب نیابد.» و 
این از آن قبول نکرده باشد که CS‏ وی از مجلس ثواب بوده باشد. دانسته بود 
که آن به سبب مجلس آورده بود» نخواست که اخلاص باطل شود. و یکی را 
دوستی چیزی داد گفت: بگذار و نگاه کن» اگر قدر من در ذل توبیشتر از آن 
خواهد شد اگر قبول کنم تا قبول کنم. و سفیان وری از کس حیزی نستدی و 
گفتی اگر دانمی که وانگوید بستانمی. سے لاف زنند و متّت بر نهند. و 
کس say‏ که از دوستان خاص بستدی و از دیگران نستدی, و همه از متت 
حذر کردندی. بشر حافی گو ید: «از هیچ کس سوال نکرده ام مگر از سری 
(gla‏ که زهد وی بدانسته‌ام که بدان شاد شود که جیزی از دست وی 


بیرود شود .)) 


We oe -‏ ۳ 
اقا اگر بر نیت ریا دهد ناستدن مهمتر باشد. یکی از بزرگان جیزی 





\— حخدآوند صاحبء/ صاحب مال. ۲- ier‏ کشک فروت. 
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درففروزهد ۳۱ 
رد کرد» با وی عتاب کردند. گفت شفقتی بود که برایشان بردم, که ایشان 
آن وا eee‏ مال بشود و مزد هم بشود. 

اقا اگر به قصد صدقه دهد» اگر اهل آن نباشد نستاند. و چون محتاج 
بود رد کردن نشاید.در خبر است که‌هرکه بی‌سوال وی را حیزی دهند 
Ol‏ رزفی است که خدای-تعالی- به وی فرستاده است. و گفته اند؛ («(هر که 
وی را حیزی دهند نستاند مبتلا شود بدانکه خواهد و ندهند.» و سری سَمّطی 
به هروقتی حیزی فرستادی احمد حنبل را؛ نستدی؛ گفتی : با احمد حذر 
کن از cil‏ رد کردن؛ گفت: بار دیگر بگو؛ بگفت؛ تأمّل کرد آنگاه گفت ؛ 
یک ماه را کفایت دارم این را نگاه دار > چون برسد" بستانم. 


بیدا کردن آنکه سوال بی ضرورت حرام است 
بدان که رسول (ص) ci‏ است: سوال از فواحش است و فواحش 
حز بضرورت حلال نشود. و سبب آنکه از فواحش است آن است که در وی 


یکی آن که اظهار کردن‌در و یشی شکایت است ازحق-تعالی .وا گر غلام 
کسی از دیگری چیزی خواهد در خواجۀ خو یش طعن کرده باشد. و کارت 
این آن است که جز بضرورت نگو ید وبر سبیل شکایت نگوید. 


دیگر آن که خو یشتن راخواربکرده باشد» ونیست مؤمن را که خو یشتن جزدر 
پیش حق- تعالی - خوار بکند. و خلاص از این بدان بود که تا تواند سوال بر 
دوستی و خو یشاوندی و فراخ دلی و کسی کند که به سبب سوال به چشم 
ی a? ۰ A ۰ ae‏ & ۰ ۰ . ۰ 
حقارت به وی ننکرد وخوار نشود» و پیش وی جود بتواند جز بضرورت 


نگوید. 





. شود‎ ples brew y اسب‎ 
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سوم آنکه دروی‌رنحانیدن آن کس باشد, که بود ! که آنجه دهد به شرم دهد و 
به ریا دهد که از ملامت ترسد. ر پس | کر دهد رنجور شود و از دل ندهد؛ و اگر 
ندهد در رنج شرم و ملامت فند. و خلاص زاين بدان بّد که po‏ یح نگوید» 
معارضه کند. " جنانکه آن کس اگر خواهدء خو یشتن غافل تواند ساخت. و 
چون صر یح گوید تعبین نکند, بر جمله گوید. مگر" که یک کس حاضر 
O‏ واند که بر آن کس زکات واجب است» روا بود اگر جه 
رنج رسدش» چون خود مستحق ز کات بود. و اگر توانگر بود» که همه چشم بر 
وی دارند و اگر ندهد ملامت aS‏ این نیز حون تعیین بود. اما اگر برای 
کسی Sor‏ خواهد که مسح زکات بود و داند که بر آن کس زکات واحب 
است روا بود اگر جه رنج به دل وی رسد؛ و حون خود مستحق ز کات بود 
همحنین. اما انحه از بیم ملامت دهد با از شرم د هد حرام بود ستدن (Ol‏ که 
Ol‏ همچون مصادره بود.و در فتوی در ظاهر زبان نگرند؛ Ss‏ این در اين 
جهان به کار آید. در آن جهان بر فتوای دل اعتماد کنند؛ حون دل گواهی 
دهد که به کراهیت می دهد حرام بود. 

پس از این جمله معلوم شد که سوال حرام است الا بضرورت يا به 
حاجتی مهم. اگر برای ز یادتی تجمّل یا برای خوش خوردن یا برای tale‏ 
نیکو به دست اوردن coy‏ این نشاید. کی را شاید که عاحز بود وهیج حیز 
ندارد و هیچ کسب نتواند کرد» یا اگر کسب تواند کرد به لب علم مشغول 
است و به کسب از آن باز ماند. اما اگر به عبادت مشغول است نشاید سژال 
کردن؛ SL‏ کسب واجب آید. و اگر به قوت حاجت افتد ولیکن در خانه 
کتابی دارد که بدان محتاج نیست یا bole‏ ز یادتی دارد یا مرقعی ز یادتی با 
مانند این» سوال حرام بود باید که بیشتر آن خرج کند. اما اگر کسی سؤال 
بدان کند پا کود کان را وخو یشتن را تجمل سازد» این حرام بود. رسول (ص) 
گفت: SA”‏ جیزی دارد و سوال AT‏ روز قیامت می آید و روی وی همه 





۱- 625 باشد. اس به تعر يض و کنایه سخن گو ید. ۳- مگ شاید. 
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استخوان cry‏ گوشت از وی بیفتاده باشد.» و گفت (ص): «ه رکه خواهد و 
دارد, OF‏ آتش دوزخ است که می ستاند, گو خواه اندک ستان و خواه 
بسیار. » 

و برسیدند از رسول (ص): A>)‏ بايد که دارد تا سوال 
نشاید؟» در SK‏ خبر است که «شام و حاشت.» و دریک خبر: 
«پنجاه درم.» اما اینکه پنجاه درم گفته است» معنی این پنجاه درم نقره باشد 
يا جیزی که قیمت آن بود کسی را که‌تنها بود این کفایت یک سال بود. حون 
این قدر ندارد» و معهود و معتاد! در آن شهر بود که زمان زکات دادن و موسم 
صدقات یک وقت cop‏ اگر نخواهد جمله سال ضایم ماند, این مقدار سوال 
روا بود. اما شام و چاشت در حق کسی گفته باشد که هر روز سوال تواند 
OS‏ که روز در Ge‏ وی جون سال بود در حق آن دیگر. و این در حق مڌت 
ات 

اما جنس حاحت وی» اصلی سه است: OG‏ و حامه و مسکن. رسول 
گفت (ص): «فرزند eal‏ را در yo‏ هیچ حق لیست مگر در سه حیز: طعامی 
که بشت وی راست دارد» و حامه‌ ای که عورت پوشد و مسکنی که در انجا 
بنشیند § و انجه در خانه که وی را لايد بودازمتاع خانه هم در این معنی بود.) 
اک د فص دار legs‏ اد کد واک انم ارد وای 
افتابه سوال نشاید کرد و این در تقدیر نیاید". لیکن باید که بی حاحتی مهم 
حیزی که فاحشه" است نکند. 


فصل [درجات درو [oly‏ 
Oley‏ که درحأت درو OLY‏ متفاوت است. بشرحافی می گو بد ایشان 


بر سه درحه اند : 


a é a ۰‏ 
colin -۱‏ عادت شده. اسب محد ود نمی سود . ۳ب فاحش هر گناه و بدی که 


2B 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





srg‏ منحیات 


یکی ST‏ نخواهد و اگر دهند نستاند. gly‏ قوم با روحانیان در علیّین 
باشند. 





دیگر آنکه نخواهد و اگر دهند بستاند.واین با مقر بان باشد در فردوس . 
سوم آنکه خواهد ولی بضرورت خواهد.و این از اصحاب الیمین باشد. 


و ابراهيم ادهم (ره) از شقیق بلخی (ره) پرسید که «فقرا را چگونه 
بگذاشتی به شهر خو یش ؟» گفت: «بر نیکوتر ین حالی: اگر یابند شکر 
paces:‏ واگر dol‏ صبر کنند.» اپراهیم گفت؛ «من نیز سگان ab‏ جنین 
بگذاشتم.» شقیق گفت: «پس درویشان شما جون باشند؟» گفت: 
از نی یت و اگر بیابند ایثار کنند ۰ بوسه بر سر وی داد 
و گفت: «حقیقت cpl‏ است .۰ و یکی ابوالحسین‌نوری را دید دست فرا داشته 
و سؤال می کرد» وی را عجب آمد, با جنید بگفت. گفت: «مپندار که وی 
دست فرا داشته است تا از خلق ی خواهد بلکه تا از حق» ایشان را 
نیکو یی و واب خواهد تا ایشان را نیک افتد. وی را ز OL‏ ندارد.» پس حنید 
گفت: «برو و ترازو بیار.» ry‏ و بیاوردم؛ صد درم بسخت و آنگاه کفی 
سیم بگزاف بر وی ر یخت» گفت: «اين به نزدیک نوری بر و به أو ده.» 
گفت مرا Core‏ امد که وزن از برای آن ee ae‏ شود حرا 

ان حیزی Tae‏ بر سر آن ر بخت؛ wean‏ یک نوری بردم» ترار و 
خواست و صد درم بسخت و گفت: «اين با وی ده.» و باقی برگرفت» و 
گفت؛ «اری جنید مردی حکیم است می خواهد که رسن از هر دو سرنگاه 
دارد ۰ گفت ار cpl‏ عجبتر بماندم, تا به نزدیک جنید بردم و حکایت کردم؛ 
گنت: Win‏ المستعان آنجه وی را بود بر گرفت و انجه ما را بود بار داد.» 
ee Pes‏ جیست؟ گفت" Oly‏ صد درم برای wel ls‏ بود و و آنجه 
ان نید wishes <p‏ تعالی- بود. وی ig ty ll ld‏ فیک کرة و all‏ 
برای خود دادیم دار داد.» درو یشان در آن روزگار حون حنین بودند» لا جرم 


اپ ا! ا ا اا ا ا ا a‏ 
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a ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ « ۶6 م7 ۰ 

دلهای SLL!‏ حنان صافی بود که بی ترحمان ز بان از اندیشة یکدیگر خبر 

۳ عم‎ re 

ارزو باشد. و اکر این نیز نبود باری بدین ایماد دارد. 


بیدا کردن حقيقت زهد و فضیلت آن 

بدان که هرکه یخ دارد به وقت گرما و بر آن حر یص باشد, تا چون 
تشنه شود آب بدان سرد کند» کسی بیاید که ply Ol‏ زر بخرد. Ol‏ حرص وی 
در یح بشود از حرص رر؛ گو ید که روزی آب گرم حورم وصبر eS‏ واین زر 
همه عمر با من بماند» بستانم اولیتر از آنکه این یخ نگاه دارم» که خود بنماند 
وا یه ی Be‏ این نا خواستن وی يخ را در مقابلۀ چیزی که بهتر 
از ال ات الا رهد گو یند در یخ. حال عارف دردنیا همحنین باشدء که 
بداند که Lio‏ رت که بر دوام می گذرد و می گدازد و وفت Ss‏ 
تمام برسد" . چون آخرت ay‏ صافی و باقی» که‌هرگز نبرسد! و نمی فروشند 
VI‏ به دست‌داشتن از cleo‏ دنیا در چشم وی حقیر شود و در عوض اخرت 
دست بدارد, که بهتر از آن است. این dle‏ وی را زهد گویند. به شرط آنکه 
این رهد در میاحات دنیا باشد؛ اما از محظورا خود فر یضه بود. و دیگر آنکه 
با قدرت باشد؛ اما آنکه بر دنیا قادر نید زهد از وی صورت نبندد مگر جنان 
بود که اگر به وی دهند نیز نستاند. ولیکن این تا نیازمایند نتوان دانستن؛ که 
چون قدرت پدید آید نفس به صفتی دیگر شود. و این عشوه که داده باشد" 
Ped‏ و دیگر شرط آنکه مال از دست دهد وک ندارد و ole‏ بیز از دست 
بدهد که زاهد مطلق OT‏ بود که همه لذّتهای دنیا در باقی کند و با لذت 
آخرت عوض کند. و این معاملتی و بیعتی باشد» ولیکن در این بع سود بسیار 
cop‏ حنانکه اللّه- تعالی- گفت: اد aN‏ اشتری من المومنین gaa‏ و موالَهُمْ SU‏ 


سب برسیدد» تمام sae‏ بافی نماندن؛ در ((ترحمه احیاء) : دنما حول برف ات در wll‏ نهاده» 
هميشه می گدازد تا نماند. و آحرت حون گوهرهایی است که آن را فنا نیست. (منجیات» ص CONN‏ 
۲ تحت عسوه دادن فر سب alo‏ .- در بافی کردن» ترک کردن به دو رافکندن. 
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هم انه + آنگاه گفت: Gane‏ بتکم gall‏ ام به ودک هلق ‘esl‏ 
dbs ge Je eels‏ ان کر ا هی و کت SS li‏ 
این بیع بر شما و شاد باشید بر این بیع که سود بسیار دار ید بدین. و يدان که 
هرکه به ترک دنیا بگوید برای اظهار سخاوت يا به سببی دیک جز طلب 
ها وی زاهد نبود. و بدان که فروختن دنیا به اخرت رهدی ضعیف است 
نزدیک اهل معرفت ؛بلکه عارف sO)‏ که آخرت ازییش وی برخیزد» همحنانکه 
دنیا» که بهشت نیز نصیب شهوت جشم و شکم و فرج است. بلکه بدین همه 
به حشم حمارت نگرد و خود را بز رگتر از آن دارد که >> me‏ بود و 
هرجه بهایم را در آن شرکت است از شهوات, بدان التفات نکند. بلکه از دنیا 
و اخرت حز حق- تعالی- نخواهد» و حز به معرفت و مشاهدت وی قناعت 
AN‏ و هرچه جز اوست همه در چشم‌وی حقیر گردد. و این زهد عارفان 
است,ور واباشد که این عارف Oke‏ باشد که از مال نگر یزد و حذر نکند؛ 
بلکه می‌ستاند و به موضع خویش می‌نهد, و فرا مستحقان می‌دهد. 
حنانکه عمر(رض) که مالهای روی زمین همه دردست وی بود ووی از ان 
فارع به دل. بلکه جنانکه ale‏ صدهزار درم به یک روز خرج کرد و روزه 
NG‏ را یک درم نگذاشت. پس باشد که عارف را صد هزار درم در 
دست بود و زاهد cop‏ و دیگری باشد که یک درم ندارد و زاهد نبود. بلکه 
Cll gcse‏ کا دل ار یا کسه رټ فطل وی مرل دو 
به گر یختن از وی» و نه وی با وی به جنگ بوّد و نه به صلح» و نه وی را 
دوست دارد ونه دشمن؛ که هر که جیزی رأ دشمن دارد هم به وی مشغول بود» 
جنانکه ان کس که دوست دارد. و ILS‏ در آن است که از هرجه جز 
حق- تعالی- است تواز ان فارغ باشی . و باید که مال دنیا نزدیک تو چون آب 
در یا باشد و دست تو چون خزانة حدای- تعالی- بود» واگر بیش بود و اگر کم 


مه و ۰ ۰ ۰ و a‏ 38 - ۰ ۰ 0 * » 0 0 - 
۱-(قران۰ ۰۱۱۱/۹ خدای بخر ید از گرو ید گان تنهای ایشان و مالهای ایشان تا بهشت ایشان را بود. 
eo = 7 ۱ ۹ =‏ 
۲- (قران» ۱۱۱/۹)» شاد باشید به این خر ید و فروحت که کردید » آن است ان پیروزی بزر کوار. 
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در ففروزهد ۳۷ 
و اگر آید و اگر شود تو از آن فارغ باشی. کمال این است ولیکن محل غرور 
ee‏ او Ae‏ راصنا وی 
دادن' گیرد که از مال فارغم» و حون فرق کند SI Ole‏ مستحق مال وی 
برگیرد یا آب از در یا بر گیرد یا مال دیگری ب رگیرد» در غرور است و بایست" 
مال در باطن وی است. پس اصل آن است که دست از مال بدارد تا تواند و از 
وی بگر یزد تا از جادوی وی برهد. یکی عبداللّه مبارک را گفت: ( 
راهد ۰ گفت: (رراهد عمر عبدالعز یز | Cul‏ که مال همه Wo‏ در دست وی 





است» و با انکه یواست در ان زاهد است. اما من که چیزی ندارم از 
من زاهدی حون درست آید؟» و ابن ابی لیلی فرا ابن سیرین گفت 
«می بینی که این بوحنیفه, این جولاهه بچه راء که هرجه ما بدان فتوی کنیم 
بر ما رد کند.» گفت؛ gm‏ هه یه امبت با یش ابا این دای ۳ 
We‏ روی به وی اوردة است ووی از آن می گر یزد وروی از ما بگردانیده 
است و ما آن را می خوانیم .« ply‏ مسعود گفت: «هرگز ندانستم که در میان 
ی ی ار ta cee‏ بر یذ Lidl‏ 

نکم من برید SHSM‏ و این آیت دیگر که ولوآنا کتبنا علیهم آن افتلو وا pone‏ آو 
اخرجُوا من دبا رگم ما وه الا قلیل منهم *.» جون مسلمانان گفتند اگر بدانستمانی 
که محبّت خدای- تعالی - در حیست همه بکردمانی و این ایت آن وفت فر ود 
آمد. و بدان که يخ به زر بفروختن چندین سرمایه نخواهد, که این همه عاقلان 
دانند که نسبت دنیا با اخرت کمتر است از نسبت یخ با زر ولیکن خلق از 
این محجوب‌اند» به سه سبب: یکی ضعف ایمان» و دیگر غلبة شهوات در 
حال» وسدیگر تسویف و تأخیر کردن و خود را وعده دادن که پس از این 





۱- عشوه دادن فر یب ols‏ ۲ — بایست» صرورت, نیاز. ۳- در («ترحمه احیاء»: 
ae ۳2 ۲‏ 

ابن لیلی» ابن شبرمه را گفت. (منحیات ص ۵۹). cols) ٤‏ ۱۵۲/۳)» کس هست از شما 

که این حهان می خواهد و کس هست از شما که آن جهان می خواهد. ۵- A(VV/t LJ)‏ 


و اگر ما بر ایشان فر یضه نبشتیمی که خو یشتن را بکشید یا از خان و مان خود یرون شو ید نکردند 


۱ آن مگر Sait‏ کی از ایشان. 
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tPA‏ منحیات 


بکنم؛ و سبب بیشین غلبهٌ شهوات بود که در حال با وی بر نیاید» نقد نگاه 
دارد و نسیه فراموش AS‏ 


da) فضیلت‎ 

رداك که هر حیری که در ذم دوسمی Los‏ بیاورده ایم دلیل این است 
ولیکن دوستی دنیا از مهلکات است و دشمنی وی‌از منجیات .و اینجا آخباری 
اهل te‏ اصافت کرده است " وی را درقران» که حون‌قار ون بیرون امد درم و کب 
+H, waa ۳ oA 1 ۳ 7‏ 
خو یش اراسته» هر کس همی گفتند کاشکی این مرا بودی! قال الذین اوتوا 
للم وبْکم OTS dn Sig‏ قوم که اهل علم بودند گفتند واب آخرت از این 
همه بهتره و از این گفته‌اند که هر که جهل روز در دنیا زاهد شود حشمه های 

Z Zs ۱ a 
بر دل وی کشاده سود. و رسول کفت ((ص): «ا گر خواهی که‎ Cass 
خدای- عزوحل- تو را دوست دارد در دنیا زاهد شو.» و جون حارثه رسول را‎ 
Z مس وس‎ ۱ ۱ 
cp!» CaS CE ان حیست‎ LES» a (. a> کت (ص) که ((من مومنم‎ 
LA 
نفس من چنال از دنیا رمیده است که زر و سنگ نزدیک من برابر است و‎ 
- . Zo so ۳2 ۲ ۱ و‎ 
دار که یافتی انحه‎ lS Ki eas در بهست و دورح می نگرم.)‎ res 
می بایست .» آنگاه گفت: «این بنده ای است که خدای- تعالی- دل وی متور‎ 
dag Of AD برد‎ Gad فرود آمد:‎ Col و چون این‎ «Ad نله‎ Le بکرده است:‎ 
ran 1 Va ae ۰ 
گفتند؛ «یارسول الله این شرح حیست ؟) گفت: «انکه‎ "eHow پشرخ ضدرة‎ 
دل وی از این سرای غرور رمیده شود و روی به سرای جاو يدان اورد و ساز‎ 
و‎ ۰ ۰ on SS oe ۰ ع‎ ۰ 0 

یس از ge‏ پیش از مر ک ساختن گیرد.» و رسول گفت (ص): «از حق- 
تعالی- شرم دار بده حنانکه حق حیاست ار وی.» گفتند: ((نه شرم 
می دار یم ؟) گفت: («پس جرا جمع می کنید مالی که به خوردن Ol‏ نخواهید 
رسیدن و جرا بنا می کنید جایی که مسکن شما آن نخواهد بودن؟» ویک روز 





۱- اضافت WIS‏ نسبت کردن. ۲ (قرآن» ۸۰/۲۸). ۳- ly)‏ ۱۲۵/۹)» ه رکه الله 
خواهد که وی را راه نماید بازگشاید دل وی تصدیق وتسلیم را. ٤‏ - معنی این «شرح» چیست؟. 
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رسول (ص) خطبه می کرد و گفت: «هر که کلم IY AY‏ بسلامت 
بیاورد به حیزی دیگر نیامیخته» بهشت وی راست.» على (رض) برخحاست و 
L» eas‏ زول الله رک تا ان حيست که به وی نمی باید آمیخت.» 








گنت: «دوستی دنیا و Cet‏ آن, که قومی باشند که سخن ایشان سخن 
پیغامبران برد و کردار OLE!‏ کردار جبّاران؛ هر که لاله IW‏ بیاورد و این در 
وی نبوّد حای وی بهشت بود. » ورسول(ص) گفت: «ه رکه دردنیا زاهد شود 
خدای- تعالی- در حکمت بر دل وی WER‏ و زبان وی را بدین کلمه گو یا 
گرداند و cle‏ ودارو و درمان دنیا به وی نماید" و از دنیا بسلامتش به 
دارالسلام برد.» و رسول (Ge)‏ باصحابه در Ole‏ صحرا به رمۀ اشتر بگذشت» 
همه اشتران فر به و نیکو و آبستن بودند, و عز یزتر ین مال عرب شتر باشد که از 
ایشان هم شیر باشد و هم گوشت و هم بار کشیدن و هم پشم و هم مال» رسول 
(ص) روی بگردانید و بدان ننگرست. گفتند: «یا رسول الله این عز یزتر ین 
مال عرب است. جرا بدین ننگری؟» گفت: «خدای- تعالی - مرا از این نهی 


ص 


کرده است که بدیشان نگرم. گفته است: ول تمن Kine‏ الی ما تفاب آزواجا 
منهم ر الحيوة الذنیا.»" وعیسی را گفتند (ع): Sn‏ دستوری دهی تا خانه ای 
کنیم جندانکه در ان عبادت کنی.» گفت: «برو ید و بر آب خانه‌ای بنا 
کنید.» گفتند : «بر آن ails‏ حون توان کرد؟» گفت: by‏ دوستی دنیا عبادت 
حون توان کرد؟» و رسول ما گفت (ص): «اگر خواهی که خحدای- تعالی - 
تو را دوست دارد» دست از دنیا بدار؛ و اگر خواهی که مردمان تو را دوست 
دارند» دست بدار از انحه ایشان دوست دارند.» و حفصه فرا يدر خو یش 
گفت: «یا پدر حون مال غنیمت از شهرها در رسدء جامه‌ای نرمتر از این 


در یوش و طعامی خوشتر از این بساز تا باشد که کس ی که با تو بود می خورد.» 





۰۱۳۱/۲۰ دادن. ۳ - (قران»‎ OLS نمودن» آشکار کردن‎ ٣ ees Gale 


و مکش نگرستن دوچشم خویش را به آنجه برخوردار کردیم و فرا داشتیم به آن مردی چند وزنی چند از 
ایشان 459 این حهانی ( که بیقر وزد (Lbs‏ 








ll e a ۳ 
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Clow ° 





گفت: by‏ حفصه حال Jaye‏ هیچ کس بهتر از زن وی نداند» تو حال رسول 
(ص) بهتر از همه دانی» به خدای بر تو که رسول حند سال بود در رسالت و 
نبوت که وی و اهل وی چون بامداد سیر بودندی شبانگاه گرسته بودندی؛ و 
حود ای از سیر بودندی بامداد گرسنه نودندی؛ به خدای بر تو که حندین 
سال بر وی گذشت که خرما سیر نیافت» تا آنگاه که فتح خیبر افتاد؛ به 
خدای بر تو که دانی که یک روز طعام بر خوان پیش وی نهادند و وی از 
eS‏ آنگاه که بفرمود تا بر زمین نهادند؛ و به خدای بر تو که 
دانی که شب بخفتی بر گلیمی دو توی» یک بار آن گلیم چھار تو کردند تا 
نرمتر بود “ei‏ دوش آن گلیم چهار تو نرمتر بود» مرا از ها زا تا 
گفت: Gay SLE”‏ دو توی بیش مکنید؛ به خدای بر تو که دانی که حامة 
ویبشستندی و بلال بانگ نماز کردی و تا GAN Kas ale‏ بیرون 
نتوانستی آمدن که جامۀ دیگر نداشتی ؛ به خدای بر تو که دانی که زنی ار بنی 
ظفر' وی را ازاری وردایی همی بافت» پیش از انکه هر دو تمام شد یکی 
بفرستاد, رسول (ص) بیرون UT‏ آن به پشت فرا گرفته بود و پیش گره برزده و 
جز آن هیچ چیز نداشت ۰ حفصه گفت: یی ۳ ۰ پس حندان 
بگر یستند عمر و حفصه که از هوش بشدند. بس گفت؛ «دو یار من از پیش 
بشده‌اند» یعنی محمّد و GL gl‏ وایشان راهی رفته اند که اگر راه ایشان روم 
بدیشان رسم و اگر نه مرا به راهی دیگر ببرند» و من هم بر آن عیش" سخت 
يشان روم و صبر کنم تا آن عیش به ۳ ۳ 
در یابم.» 19 بعضی از صحابه اوّل Mab‏ تابعیان را گفت که عبادت شما بیش 
است از عبادت صحابه» لیکن ایشان از شما بهترند, که" از شما زاهدتر بودند 
در دنیا. و عمر گفت؛ «زهد دنیا هم راحت دل است و هم راحت تن.» و ابن 
مسعود می گو بد: «دو ركعت نمار از زاهد در دنیا فاضلتر از عبادت همه 
محثهدان تا به آخر عمر.» سهل تستری گوید؛ «عمل به اخلاص آن وقت 





۱ نسخه بدل: بنی ar‏ . ۲-عیش, زندگانی. . ۳ به هم باهم. زرا که, 
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درفقر ورهد ۱ ۶ 


Zo Z ۱‏ ۱ 
توانی کرد که از حهار حیز نترسی: از گرسنگی و برهنگی و درو بسی و 
خحواری.» 





بیدا کردن درجات زهد 


یدای که راهد را سه درحه ات 


یکی آنکه Loo‏ دست بدارد»ودل با وی" می نگرد ولیکن محا هده و 
Zo‏ 
صبر می کند. و اين را متزهد گو یند نه زاهد» ولیکن dal‏ زهد این بود. 


oO. -‏ ۲ .72 ۲ . : 
دوم انکه دل با ویاننگرد ولیکن با زهد می نگرد gas oe‏ 
کاری می داند. و Saal Jal) cpl‏ ولیک. از نمقصان خالی تیست , 


درجه سوم آنکه در زهد نیز زاهد باشد.‌یعنی که رهدخو بش نبیند و آن 
کاری نداند. و مثل وی جون کسی بود که قصد BE‏ پادشاهی کند تا به 
وزارت وی بنشیندء سگی بر در سرای وی را منع clad us‏ نان به وی 
اندارد تا از خو یشتن باز کند وی را» و آنگاه در سرای ملک شود و به وزارت 
رسد ممکن نبود که آن لقمه نان را در چشم وی قدری بود. و همه Lid‏ 
لقمه ای است و شیطان سگی است بر درگاه پادشاه هجده هزار عالّم» بانگ 
می داردء حون به وی انداختی از توباز شد. و همه دنیا در حنب آخرت کمتر 
از ان است که لقمه ای نان در وزارت که آخرت را Culp‏ نیست. و با Cole‏ 
را هیچ نسبت نباشد با بی نهایت. و از این بود که بو یز ید را گفتند: «فلان در 
زهد سخن می گوید.» گفت: «زهد در جه؟» گفتند: «در دنیا.» گفت: 
an‏ دنیا حیزی است که در وی کسی زهد تواند کرد اوّل حیزی بايد که در 
وی راهد توان شد.» 





—y‏ به دنیا. 
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ety‏ منحیات 





اما درجات زهد در حق انجه زهد برای وی است سه است ۰ 


برند روا دارد. و این زهد خایفان است. یک روز مالک دینار گنت که 
«دوش دلیری عظیم بکرده ام بر خدای- تعالی- و از وی بهشت بخواسته ام.» 


Sos‏ آنکه‌برای‌ثواب آخرت بود»‌واین تمامتربود. که این زهدبه 
رحا و محبت بود. و این زهد راحیان است. 


سدیگر و کمال این است» که دردل وی‌نه‌بیم دوزخ بود نه اومید 
بهشت,بلکه خود دوستی حق-تعالی -دوستی دنیا و اخرت را اردل وی 
برگرفته بود»واز هرجه جزوی است ننگ دارد که بدان التفات کند. جنانکه 
رابعه که با وی حدیث بهشت کردندی گفتی : الْجارئمٌ SIU‏ یعنی که خداوند 
خحانه‌به ازخانه. و کسی که لذت محبّت حق-تعالی -وی رایدید امد 
pesca es‏ جشم وی همجون لذت بازی کردن کود کان بود با بنحشک 
در حنب لذت پادشاهی راندن. و باشد که کود ک آن بارزی از بادشاهی 
دوستتر دارد که از لذت یادشاهی خود خبر ندارد» به سیب آنکه هنور ناقص 
است. و هر که جز مشاهدهٌ حضرت الهیّت وی را مرادی مانده است هنوز 
ناقص است و بالغ نشده است و به درجۀ مردی نرسیده است. 


اما درجات زهد در حق آنچه به ترک وی بگو یند هم مختلف است. 

نفس وی را در آن حظی است که در Ol‏ ضرورتی نیست و در راه آخرت بدان 
Zo.‏ 

حاحت نیست» به ترک ان بگوید, که دنیا عبارت است از حظوظ نفس از 

مال و جاه و خوردن و پوشیدن و کفتن و خفتن و بامردمان نشستن و درس و 
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ter درفقروزهد‎ 





مجلس و روایت حدیث» و هرچه برای شرب" نفس بود همه از دنیاست. الا 
که مقصود خواندن به خدای بود. 

بوسلیمان دارانی می گو ید: («در زهد سخن بسیار شنیدم ولیکن زهد 
به نزدیک ما آن است که هر جه تو را از حدای- تعالی- مشغول بکند به ترک 
آن‌بگو یی .» گفت؛ «هر که به نکاح و به سفر و به حدیث نبشتن مشغول شد 
روی به دنیا آورد.» وی را پرسیدند که الا من انی a‏ هلب Ti‏ چیست ؟ . 
گفت: ((سلیم ۳ نود که در وی حز خدای- تعالی = هیچ حیز نبود.»» 9 
بحیی بن زکر یا (ع( بلاس پوشیدی تا نرمی حامه تن وی را براحت ندارد که 
ol‏ از حظوظ نفس است. یس مادر از وی درخواست تا dale‏ پشمین در بوشد 
که تن وی از پلاس سوراخ شده بود. به وی وحی آمد که یا یحیی دنیا بر من 
اعتیار کردی! بگر يست و پلاس باز در پوشید. و بدان‌اين نهایتِ زهد است و 
کس بدین درحه نرسدء ولیکن درحة هر کس به قدر آن است که به ترک آن 
بگفته است . و حنانکه توبه از بعضی گناه درست بود رهد نیز در بعصی 
درست بود» E‏ بی ثواب و بی فایده نباشد؛ OF‏ مقامی که در اخرت 
موعود است تایب را و زاهد را آن بود که از حمله دست بدارد. 


بیدا کردن تفصیل آنچه زاهد را بدان قناعت باید کرد در دنیا 
بدان که خلق در هاو & Lio‏ افتاده‌اند» و وادیهای دنیا را نهایت 
نیست ولیکن مهم در دنیا شش Ge‏ است: خوردنی و پوشیدنی و مسکن و 
خنورخانه و زد و مال و حاه. 


مھم Sal‏ طعام است» و در حنس و قدر و نانخورش نظر است. 


۲ a ee ae ۲ ۱ ۱ Zo... iF 
حوین و کاورسین؛ و مهین نان کندمین نابیخته» حون بيخته شد ار زهد بیرود‎ 


شد و به تنعم رسید. 





رابت لا تفا ۲ (قرآن» ۸۹/۲٩‏ مگر که او به الله آید با دلی رسته از شرک. 











ie ee Ae Co. ae ۲۳‏ تحت 
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اما مقدار کمتر ین ده yon‏ بود؛ میانه نیم من ؛ و اقصى ' مڌی و pas‏ شرع 


a ۰ -‏ ۰ ۳ ۰ ۰ 
درحق درو یش این است, ا کر بدین ز یادت کند زهد در معده فوت شود. 


.2 ۵ ای ۳ ‘ oe‏ 11 ۳ ۰ 
اما نگاه داشتن مستقبل را: بزرگتر ین درحه آن است که بیش از 


آنکه گرسنگی دفع کند هیچ چیز نگاه ندارد. که اصل زهد کوتاهی امل 
است؛ و میانه آن ay‏ که قوت ماهی یا جهل روز نگاه دارد؛ و کمتر ین درحه 
آن بود که یکساله نگاه دارد. اگر ز یادت یکسا له نگاه دارد از زهد محروم 
ماند. که هر که امید عمر بیش از یک سال دارد» از وی زهد راست نیاید. و 
رسول (ص) soy‏ که برای SLE‏ بنهادی یکساله راء که ایشان طاقت صبر 
نداشتند؛ اما sly‏ خو یش شبانگاه را جیزی نگذاشتی. 


Lal‏ نانخورش کمتر ین‌س رکه وتره‌باشد؛ومیانه‌ر وغن وانحه اروی کنند؛و 
َ ی oe‏ مه و ۰ » ۰ ۰ eo‏ ۰ 

مهین کوشت. اکر بر دوام خورد از زهد رفت» و اگر در هفته یک بار دو بار 

بیش نخورد از درحه رهد CAS‏ بیرود نیفتد. 


اقاوقت خوردن بايد که‌درروزی یک باربیش نخورد» و اگردور وزیک‌بار 
خورد تمامتر بود. اما حون در یک روز دو بار بخورد این زهد نبود. 

و هرکه خواهد که زهد بداند بايد که احوال رسول (ص) و صحابه 
بداند. عايشه (رض) می گو ید که «وقت Soy‏ که به حهل شب در خانة 
رسول جراع. ببودی» و هیچ طعام نبودی > خرما و اب ۰ و عیسی گفت (ع): 
«هرکه طلب فردوس می کند وی را نان جوین و خفتن بر سرگین دان با 
سگان بسیار بود .۰ و گفتی: bn‏ حوار ریان نان جوین خور ید و گرد گندم 


نگردید که به به شکر آن قیام نتوانید کرد.» 


مهم دوم dale‏ است. و زاهد را بايد که یک جامه بیش 6355 چون 
دشو ید برهنه بماند حون دو شد dal}‏ نبود . 





- ۱- ستیر (استین استار)؛ سیر. ۲- اقصی , بیشتر ین. 
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درفمر ورهد ££d‏ 
و RPS‏ این کلاهی و پیراهنی و کفشی؛ و بیشتر ین آنکه با این دستار بود 


و SU!‏ پای. 
واقاجنس کمتر ین‌پلاس بود؛ ومیانه‌پشم درشت؛واعلا ais‏ درشت . حول 
نرم و بار یک شد زهد رفت. در Ol‏ وقت که رسول (ص) فرمان یافت» عایشه 
(رض) گلیمی و ازاری ستبر بیاورد و گفت: این بوده است le‏ وی و بس. 
و در خبر است که «هیچ کس جامۀ شهوت" در نپوشد که نه خدای- 
تعالی- از وی اعراض کند» اگر جه دوست بود» تا آنگاه که آن جامه بیرون 
کند.» و قیمت دو جامۀ رسول (ص)- ازار و گلیم- پانزده درم بیش نبودی. و 
گاه بودی که Ue‏ وی جنان شوحگن Sry‏ که گفتی که ule‏ روغنگری 
است. ویک راه وی راجامه ای‌آوردند بقلم a‏ هدیه,در پوشید» وپس برکشید وگفت: 
«به نزدیک بوجهم بر ید و آن گلیم وی بیاور ید که این gle‏ وی جشم مرا 
مشغول بکرد.» یک بار شراک" نعلین وی نوبکردند. چشم وی در نماز بر آن 
افتاده گفت: «شراک کهنه باز آور ید که این نونخواهم که چشم مرا مشغول 
گردانید.» و بر منبر انگشتری از انگشت بینداخت, یک ره که چشمش بدان 
افتاد. و گفت: «یک نظر بدین و یکی به شما.» و یک بار نعلینی نیکو 
آوردند, خدای- تعالی- را سجود کرد و بیرون آمدء اول درو یش که دید به او 
داد و گفت: «نیکو امد در جشم من» ترسیدم که خحدای- تعالی- مرا بداد 
سبب دشمن گیرد و سجود از آن کردم.» و عايشه (رض) گفت که «رسول 
گفت: اگر خواهی که مرا در یاب از دنیا به قدرزاد مسافری قناعت کن و 
هیچ پیراهن بیرون مکن تا ob‏ برندهی بر جامه.» عمر (رض) چهارده پاره 
بشمردند که بر داده بود. وعلی (رض) به روز کار لاقت به سه درم پیراهنی 
خر ید و استین هرحه ار سر دست فرا گذشته بودی بدر بدی وگفت: «شکر 
ol‏ خدای را که این خلعت اوست.»ویکی گفته است: «هر جامه که بر تن 





١‏ در ((ترحمه احیاء» : هیچ بنده‌ای حامه شهرت نبوشد , .. (منجیات» ص —Y .)۱۲ ٩‏ علمی 
۱ £ = 2 ی 1 nos‏ رک & ای ‘ a‏ 
نشان جامه و نگار آن؛ بعلم, منقوش» دارای نهش و دجار. وت ی ی 
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سفیان ٹوری بوده است با نعلین به هم قیمت کردم درمی و چهار دانگ بیش 
نیرز ید.» و در خبر است که «ه رکه بر جامۀ تجمّل قادر بوّد, تواضع کند له را 
و تحمل دست بدارد» حق است بر خدای- تعالی- که وی را عبقری" بهشت 
بر تختهای Ol‏ بدل دهد.» علی گفت (رض): «خدای-تعالی - عهد فرو 
گرفته است با انه هدۍ که جامة OLY!‏ جون کمتر ین جامة مردمان cape‏ تا 
توانگران اقتدا کنند و درو یش دل شکسته نشود.» و فضالة بن عبید امیر مصر 
بود» وی را دیدند پای برهنه تایه مختص گفتند: «تو امیر شهری 
حنین مکن ۰( گفت: («(رسولی (Ge)‏ ما ر را از تنعم بهی کرده است و فرموده 
ست تا گاه گاه پای برهنه برو یم.» و محمد بن واسع در نزدیک قتيبة بن 
مسلم شد به dale‏ صوف » گفت: صوف حرا پوشیده‌ای؟ خاموش شد. گفت: 
جرا جواب ندهی؟ گفت: «نخواهم که گویم از زهدء که بر خویشتن نا 
کرده باشم ¢ با از درو پشی» که از خدای- تعالی- oS af‏ باشم ۰ و 
یمان (ع) را گفتند: جرا UG‏ نیکو نپوشی ؟ گفت: «بنده را با UE‏ یک 
حه کار. حون فردا آزاد شوم از ale‏ نیکو در نمانم.» و عمر بن عبدالعز یز 
یلاس داشتی و به شب بوشیدی که نماز کردی و به روز نداشتی نا Be‏ 
نبینند. و حسن بصری فرقد سبخی را گفت: «می‌پنداری که تو را بدین گلیم 
که بوشیده ای فضلی است بر دیگران؟ شنیدم که بیشتر دوزخیان گلیم Olay‏ 


باشند.)) 


مهم سوم مسکن است. و کمترین این آن است که خاض هیچ جای 
ندارد و به ng‏ مسحدی يا bby‏ قناعت کند؛ و بیشتر آنکه ححره‌ای دارد 
یک اہ کت یر که ام shed des testa tt‏ 
حاحت نبود» و حول سقف ہے بیش از شش گز رفع بکرد و بگچ بکرد از زهد 
بیفتاد. و در حمله e‏ آن است که سرما و گرما و باران و باد بازدارد 
و جز این طلب نباید کرد. 


۱-- عبفری؛ نوعی ale‏ لطیف و نفیس . 


(«(چح 
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و گفته اند اول حیزی که از طول امل بدید al‏ پس از رسول (ص) بنا 
کردن gr‏ بود و درز جامه jb‏ نیت که در Ol‏ عهد یک درز بیش نبودی. و 
عباس (رض) منظری" بلند بکرده بود» رسول (ص) بفرمود تا باز کردند". و 
یک روز به گنبدی بگذشت بلند» گفت: این که راست؟ گفتند: فلان را؛ 
پس از آن آن کس به نزدیک رسول (ص) می آمد» در وی نمی نگر یست؛ تا 
آنگاه که آن کس سبب آن بپرسید, با وی بگفتند, رفت و گنبد باز کرد؛ و 
رسول (ص) بر وی دل خوش کرد و وی را دعا گفت. و حس می گو ید 
(رض): «رسول ((ص) در همه عمر خو یش خشتی بر خشتی ننهاد و جوبی بر 
جوبی.» و رسول گفت (ص): («هر که خدای- تعالی- به وی شری خواهد 
مال وی در آب و خاک هلاک کند.» وعبداللّه عمر (رض) گو ید که«رسول 
(ص) به ما OS‏ گفت: این حيست که می کنید؟ گفتیم: خانه ای 
است از نی تباه شده استء نیک می کنیم» گفت: کار نزدیکتر از آن است 
که مهلت برد. یعنی مرگ.»و رسول گفت (ص):«هرکه بنا کند بیش از 
حاحت» روز قیامت وی را تکلیف کنند تا برگیرد.»و گفت: («در همه نففتها 
مزد است مگر آنحه دراب و خاک بود .)) ر نوح )ع( خانه ای کرد از نی » 
گفتند: «اگر از جوب و حشت کنی جه بود؟» گفت: «آن کس را که می 
بباید مرد cpl‏ بسیار است.» و رسول گفت (ص): «هر بنا که بنده AF‏ در 
امت بر وی وال Neb‏ که ویر از کاو سا باه دار و غر 
در راه شام کوشکی دید از خشت پخته» گفت: «هرگز ندانستم که در این 
اقت آن بنا کنند که هامان کرد برای فرعون.» که خشت پخته وی خواستء 
گفت: iyi‏ لی با Guta‏ علی الظین؟ و در اثر است که «چون بنده بنا از شش گز 
YL‏ دهد فرشته منادی کند از آسمان» گوید:' ای فاسفتر ین همه فاسقان» 
کجا می آیی ؟» یعنی تو را زمین فرو می باید شد در گور به جانب آسمان 








۱- بازنبشتن» باز ALD‏ دو درزه دوختن. ۲- منظرء پنجره. در «ترجمۀ احیاء»: و پیغامہر 
(ص) عباس را ف مود ۳ در وازه ای که ینا کرده بود و براك کرد. (منحیات» ص (V4‏ 
ao. : - . ۰‏ 
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ya ۳1‏ ۰ 
LS‏ می ابی ؟ و حسس بصری می گو ید (رص): jo»‏ خانه های رسول (ص) 
دست بر سقف وی رسیدی.» و فضیل می گو ید؛ «عحب از Ol‏ کس ندارم 
که بنا می کند و می گذارد, بلکه عجب از آنکه می بیند و عبرت نگیرد.» 





مهم چهارم خنورخانه ودرجة اعلی دراین»درجة عیسی است(ع) 
که هیچ جیز نداشت شت الا شانه و کوزه» کسی را دید که به دست محاسن شانه 
می کرد شانه بیندانعت و یکی را دید که به دست آب می خورد کوزه | 
بینداحت؛ و از افصی درحه آن است که از هرجه مهم بود یکی دارد از جوب ۱ 
و سفال» اگر از برنج و روی باشد نه زهد بود. و سلف جهد کرده‌اند تا یک 
حیز در حند کار به کار داشته اند. 








و رسول (ge)‏ را بالش از ادیم بود و حشوا وی لیف» و فرش وی 
Aber ke ۱ ۲ Z‏ . 
کی بود دوتاه کرده. و عسر یک روز پهلوی وی دید نشان حصیر خرما در 
وی گرفته» 25( Tore‏ ((حرا می گر یی یا عمر؟)) گفت :۰ «قیصر و 
ees‏ دشمنان خدا در آن نعمتهاء و تو رسول خحدای و دوست خدای در این 
دشخوار بها!» گفت :«با عمر خرسندنباشی بدانکه‌ایشان را آن 
هت دنیاسود وما را در آعرت؟» گفت :«باشم.» 
گفت:«پس‌بدان که جنین است.»و یکی در خانةب وذر شد 

Be ۰ 4 ۰ ۰ ۰ be 
تو هیچ جیز‎ ale (رض)» در همه خانه هیچ جیز نبود» گفت: «در این‎ 
» گفت: «ما را خانه‌ای هست هرحه به دست اید آنجا فرستیم»‎ CF نیست‎ 
Tog ». «تا در این منزل باشی حاره نباشد از متاعی‎ at یعنی ان حهاد.‎ 
سعد- امير‎ CP عمیر‎ Us «(حداوند این منزل ما را اینحا بنخواهد گذاشت.» و‎ 
حمص بود- با" نزدیک عمر رسید گفت: «حیست از دنیا باتو؟» گفت:‎ 
4 

«عصایی دارم که بر وی اعتماد کنم؟ و مار را sya‏ بکشم و انبانی دارم 





۱- حشو آنجه بدان درون جیزی را پر کنند. 
۲ با به, —y‏ اعتماد کردن» تکیه WIS‏ 


)- به وی» به آن» به وسیلة آن. 


a 
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درفقر وزهد ٩‏ ۶ 





که طعام در وی بهم » و کاسه ای دارم که از bel‏ طعام حورم و سرو حامه از ان 
بشو یم و مظهره" ای دارم که از آنجا آب خورم و طهارت کنم؛ و هرجه بحر 
این است در دنیا همه تب این است که من دارم.» و رسول (ص) از سفری باز 
coal‏ به در ale‏ فاطمه (رض) آمدي پرده‌ای دید به در خانة وی و دو حلقه 
سیمین در دست وی, از میان سرای باز گردید از کراهیت آن؛ چون فاطمه 
بدانست که کراهیت وی به حه سبب بوده‌است Ol‏ حلقه به درمی و نیم 
بفروخت و با Ol‏ پرده به هم صدقه کرد؛ پس رسول (ص) بر وی دل خوش 
کرد و گفت؛ نیکو کردی. و در خانةٌ عايشه cry Slory‏ رسول (ص) گفت: 
Say‏ که چشم من بر این افتد دنیا با یاد من آید» ببر ید و به OW‏ کس 
دهید.» و عايشه (رض) می گو ید: («رسول (ص) شب بر گلیمی دوتا خفتی » 
یک شب وی را فرشی نو فرو کردم» همه شب بر خویشتن می پیجید؛ دیگر 
رور گفت: دوش خوابم باز نبرد» همان کم من باز اور ید“ و یک راه زر 
آورده بودند» همه قسمت کرد شب را بیش شش دینار WL‏ همه شب 
بی خواب بود» تا به آخر شب آن نیز به کسی فرستاد و به خواب خوش در شد 
آنگاه گفت: حگونه Soy‏ حال من اگر بمردمی و این شش دینار با من 
بودی!)) و حسن بصری می گو ید: («هفتاد کمن را از صحابة رسول در یافتم 
که هیچ کس جز یک جامه که پوشیده بود نداشت» و هرگز Ole‏ خویش و 
oly‏ خاک ححاب نکردندی, پهلو بر خاک نهادندی حون بخفتندی و Ol‏ 
حامه بر خو یشتن افکندندی.» 


مهم بنجم نکاح است. سهل تستری و سفیان عه (رض) و حمعی 
چنین گفته اند که در نکاح ong‏ حه زاهدتر ین GE‏ رسول بود (ص) و 
وی زنان را دوست داشتی ونه زن داشت. و علی (رض) با زهد وی جهار زن 
داشت و ده دوازده سر ّت" و بدان که بدین این خواسته باشد که روا نبود که 


|— مَظهره» ابر یق. ۲ سر یت کنیزی که برای تمتع باشد. 
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۵° منحیات 

کسی دست از نکاح بازدارد تا وی را لذت و مباشرت نبود بر طر يق زهد, که 
نکاح برای فرزند است که در وی بسیار فایده است و بقای نسل است. این 
همجنان بود که کسی اصلاً نان و آب نخورد تا وی را لذتی ANG‏ بدین 
هلاک شود و بدان نسل منقطع شود. اما اگر کسی را نکاح از خدای- تعالی- 
مشغول خواهد کرد نکاح نا کردن اولیتر. Sl‏ شهوت غالب شود زهد Ol‏ بود 
که زنی خواهد که با حمال dls‏ که شهوت نشان باشد نه شهوت E‏ 
احمد حنبل را (رض) زنی نیکو می‌دادند, گفتند این زن خواهری دارد عاقلتر 
از وی ولیکن یک چشم است. T‏ عاقلترین بخواست. و جنید می گوید: 
Ol»‏ دوستتر دارم که مر ید مبتدی دل ‘Sc‏ دارد از سه‌حیز: کسب و نکاح و 








e ۰‏ « 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
(C, elm Smear‏ 3 کو بد: ((دوست ندارم که صوفی خواند و دو تسد م که 
اندیشه پرا کنده شود و نباشد.)) 


مهم ششم مال و جاه است. دررکن مهلکات شرح این بگفته ایم, که 
این هر دو زهر است قاتل» و اندکی از وی آن قدر که حاحت است تر ياق 
اه اردنا نس بلکه هر حه LY‏ دين است هم از دين است. خلیل (ع) 
از دوستی وامی خواست» وحی امد که «حرا از خلیل خویش نخواستی ؟» 
گنت «بار خدایا دانستم که Lo‏ دشمن داری و ترسیدم که از تو دنیا 
خواهم .» گفت: Oly a> an‏ حاحت بود از دنیا نبود.» و در حمله حون 
شهوات و ز یادات در باقی کرد" و از مال و جاه به قدر لابد کفایت کرد دل 
وی از آن گسسته بود و دنیا را دوست نداشته بود. و مقصود این است که جون 
بدان جهان شود. سرش نگونسار نبد و روی باز پس نبود که با دنیا می نگرد؛ 
و کس باز نگزد که دنیا آرامگاه و اسایشگاه وی EL‏ اما در حق وی حون 
طهارت حای وی شد که جز به وقت حاحت وی را نخواهد» جون به مرگ از 
این Col‏ برست کحا به وی التفات کند. اما کسی که دل در Lia‏ 


۱- درباقی کردن» ترک کردن. 


ل ل ل ا 
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درففروزهد 3 


می بندد» مُثل وی حون کسی باشد که حایی که وی را بنخواهند گذاشت؛ 
سلسله‌ها از LST‏ برگردن خویش سخت می کند تا موی سر خویش بر آنجا 
می‌بندد محکم, تا چون وی را از آنجا برانگیزند به موی خویش آو یخته 
بماند» تا آنگاه که همه موی از بیخ کنده نیاید از آن بنرهد و آنگاه جراحت آن 
با وی بماتد. و حسن بصری می گوید: «قومی را در یافتم که ایشان به بلا 
شادتر از آن بودند که شما به نعمت» و اگر شمارا دیدندی گفتندی نه اند الا 
شیاطین,و اگر شما ایشان را دیدید گفتید نه اند الا دیوانگان.و این قوم رغبت 
در بلا از Ol‏ می کردند تا دل OLA!‏ از دنیا خاسته و گسسته بودي تا به وقت 
مرگ به هیچ چیز آو sy‏ نباشند. » 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 











Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


اصل بنجم. - در نیت و صدق و اخلاص 


بدان که اهل بصیرت را مکشوف شده است که خلق همه هلاک 
شده‌اند الاعابدان» و عابدان همه هلاک شده‌اند الا OLS be‏ و عالمان هلاک 
شده‌اند YI‏ عاملان و عاملان هلاک شده‌اند YI‏ مخلصان. و مخلصان بر 
خطر عظیم اند. پس بی اخلاص همه رنجها tiv‏ است و احلاص و صدق حز 
در OS‏ نباشد. و کسی که OS‏ نداند اخلاص در وی جون نگاه دارد و ما 
در یک باب معنی نیّت یاد کنیم» و در دیگر باب معنی حقیقت اخلاص» و 
درسدیگر باب حقیقت صدق. 


باب اول در نیت 

اول باید که فضل CS‏ بدانی که روح همه اعمال نیّت است» و 
pS‏ وی راست» و نظر حق- تعالی- نیت ات از عمل. و از این گفت 
رسول (ص) که «خدای- تعالی- به صورت و شمایل شما ننگرد» به دل و 
کردار شما نگرد.» و نظر به دل از آن است که محل ES‏ اوست. و گفت 
رسول (ص): کارها به نیت است» و هرکسی را از عبادت خود ان است که 
نیت آن دارد» ه رکه هحرت کند» یعنی که شهر خویش بگذارد و به غزا شود 
L‏ به حج» برای خدای- تعالی» هحرت وی برای خدای- تعالی- است؛ و 
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حدای- تعالی- نیست بدان است که می جوید. و گفت: «بیشتر شهدان 
اقت‌من بر بستر و بالین‌میرند و بسیارکشته باشد در ميان دو صف» که نیّت وی 
خدای- تعالی- بهتر داند.» و گفت: edu»‏ بسیار کردارهای نیکو کند و 
فر یشتگان آن رفع کنندا خدای-تعالی- گوید: این از صحیفۂ وی بیفگنید 
که نه برای من کرده است و OW‏ عمل و فلان عمل وی را بنو یسید.» گو بند: 
Glas ۳3‏ این نکرده است. گوبد: ولیکن نیت آن کرده است.» و گفت: 
Yo»)‏ حهارند: یکی مالی دارد و به حکم علم خرج می AS‏ دیگری 
sie taco Bick‏ کدی ر کر ج وی ا hr‏ 
مالی دارد و نه بشرط نفقه می کند و دیگری با حویشتن گوید اگر من نیز 
داشتمی چنین کردمی » هردودر بزه و و بال برابرند.یعنی نیت تنها همجنان است 
که با عمل به هم ۳.» و انس گوید که «رسول (ص) یک روز در غزای تبوک 
بیرون آمد و گفت: "در مدینه مردمان بسیارند که در مزد هر رنج که ما 
می کشیم در سفر و گرسنگی شر یک اند. گفتیم: چرا؟ و با مانه‌اند؟ گفت: 
ge‏ ار ادوا .وت انات هحون بت Cesk‏ وردرشی این یکی 
کوهی بز رگ از ر یگ رسید و وقت قحط بود» گفت: «اگر اين همه گندم 
بودی من آن همه به درو یشان دادمی .» وحی آمد به رسول روز گار که وی را 
بگوی که «خدای- تعالی- صدقۀ تو بپذیرفت و حندان ثواب تو را داد که اگر 
تو آن همه گندم داشتی و به صدقه بدادی همان بودی.» رسول (ص) گفت: 
(«هر که نیت و همت وی دنیا بود هميشه درو یشی در پیش دو حشم وی 
باشد» و از دنیا بشود عاشق thio‏ و هرکه را CS‏ و همت اخرت بود خدای- 
تعالی - دل وی را توانگر دارد, و از دنیا بشود و زاهد بود در وی.» و رسول 
گفت: «جون مسلمانان به مصاف بایستند با JUS‏ یشتگان نامه ها بنوشتن 
گیرند که»فلان جنگ بتعضب می AS‏ و OW‏ بحمیّت می کند. مگوییدکه 
فلان در راه خدای- تعالی- کشته شد؛ هرکه جنگ برای آن کند تا کلمة 





۱- رفع 2S‏ برداشتن, قصه پیش حا کم بردن. ۲ با هم. ۴ و حال آنکه. 
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درنیّت وصدق واخحلاص ۵۵ 





توحید غالب شود» وی در راه خدای است.» و گفت؛ « هر که نکاح کند و 
نیت کند که کابین ندهد زانی است» و ه رکه وا می AS‏ و نیت کند که باز 
ندهد درد است.) 

و بدان که علما گفته‌اند: اول نیّت عمل بیاموز و ET‏ عمل. یکی 
می گفت مرا عملی بیاموز ید که شب و روز بدان مشغول باشم» تا هیچ وقت 
از یر خالی نباشم, گفتند چون خیر نتوانی کرد نیّت خیر می کن بر دوام» تا 
Oly‏ آن خیر می رود" ay‏ یره گفت: «خلق را روز قیامت حشر بر نیتهای 
ایشان خواهند کرد.» و حسن بصری گوید: «بهشت جاو Oly‏ بی آخر نه 
بدین عمل روزی جند است» به نیّت نیکوست که نیّت را آخری نبود .» 


حقیقت نیت بدان که ازادمی هیچ ح رکت در وجود نیایدتا سه حاحت در 
پیش وی نباشد: علم و ارادت و قدرت» یعنی دانش و خواست و توانایی . مثلا 
Op‏ طعامی نبیند نخورد؛ و چون بدید اگر بایستِ ۲ آن نبود و خواست OF‏ نبود 
هم نخورد؛ و اگر خواست بود جون دست مفلوج بود که کار نتواند کرد هم 
نخورد» که فدرت ندارد. يس این سه حاحت در پیش همه حرکات می رود. 
ولیکن حرکت نع قدرت است؛ و قدرت تبم خواست و ارادت است» که 
بایست" قدرت را فرا کار می دارد؛ و بایست تبع علم نیست. که بسیار چیز 
بیند و نخواهد» ولیکن بی علم نیز خواستن صورت نبندد؛ که چیزی که نداند 
Ope‏ خواهد. و نیت از این هرسه عبارت است از خواست و از قدرت و از علمهو 
خواست ان استکه وی را بر پای انگیزد و فرا کار دارد» و این را نیز غرض 
گویند و قصد گویند و نیّت گویند. و این هرسه یک معنی است. 

پس غرض» که وی را بر پای انگیزد و فرا کار دارد» گاه بود که یکی 
نود و گاه sy‏ که دو غرض دریک چیز فراهم آید. 





۱- پیوسته حاصل آید. ۲- بایست» ضرورت, نیاز. 
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اما آنکه یکی بود آن را خالص گویند. و مثل این آن بود که کسی 
نشسته بود» شیری قصد وی کند» برخیزد و بدود. غرض و نیّت وی یک چیز 
ie‏ نت و ان گر یختن ا و همچنین حون محتشمی از در دراید . وی 
را" بر پای خیزد و هیچ غرض دیگر نیست مگر اکرام وی. این خالص بوّد. 





اما آنکه غرض دو باشد از سه نوع بود: 


a eS - * ۰ ۰ 1‏ ۰ ۳ 
یکی ان که هرغرض حنان‌بود کها گرتنهابودی وی رافرا کارداشتی . جنانکه 
خو یشاوندی درو یش درمی خواهد, بدهد برای خو یشاوندی و درو یشی ؛ و از 

val ۰ ۳ a ۰ ۳ ۰‏ ۳ 
دل خویش می داند که ا کر درو یش ببودی هم بدادی» و ! گر درو یش بودی 
و خویشاوند نبودی هم بدادی. این دو غرض بود» و دو نیّت به هم بود 


ودیگرنوع آنکه‌داند کها گرخو یشاوندبودی نه‌درو یش» یادر و یش بودی نه 
خو یشاوند ندادی» لیکن چون هر دو فراهم آمد وی را فرا دادن داشت. و مثل 
ال چنان بود که دوتن سنگی برگیرند که هر یکی تنها خود بر آن قادر بود؛ و 
مثل این چنان بود که دو ضعیف به بازوی یکدیگر سنگی برگیرند که 
هر یکی تنها از آن عاحر باشند. 


سوم آنکه‌یک غرض ضعیف بود وفرا کارندارد»وآن‌دیگر قوی بود جنانکه 
تنها فرا کار دارد ولیکن به سیب وی کار SLI‏ باشد. جنانکه کسی به شب 
نماز کند تنهاء ولیکن چون قومی حاضر ایند بر وی اسانتر بود و بنشاطتر ASL‏ 
اما برای نظر ایشان نماز نکند اگر امید واب نیستی . و مثل این جنان بود که 
مردی قوی که سنگی بر تواند گرفت» لیکن ضعیفی نیز به او یاری دهد تا 
آسانتر شود . 





۱- وی راء به احترام وی. 
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Z‏ ۱ ۱ 2 7۳ 
و این هر یکی حکمی دارد دیگر» حنانکه در اخلاص aS‏ اید: و 
مقصود OT‏ است که بدانی که معنی نیّت غرض وباعث و محرک باشد. و این 
گاه حالص نود و گاه آمیخته. 





= ردان که رسول (ص) گفته است که یه این خير من all‏ نیت 
مومن نهتر از کردار وی است. و بدین نه آن خواسته ed‏ که نت بې کدار 
بتر از ردان تب ت باشدء که این خود پوشیده نماند که کردار بی نیت 
عبادت نبود و تست بی کردار عبادت نود ؛ بلکه معنی OF‏ است که طاعت وی 
به تن است و به دل» Gully‏ دو حزء است؛ از این هر دو ان یکی که به دل 
است بهتر. و سبب این آن است که مقصود از عمل تن OF‏ است تا صفت دل 
بگردد ۲؛ و مقصود رتست و عمل دل OT‏ نیست تا صفت تن بگردد" . و مردمان 
حنان پندارند که CH‏ برای عمل می باید» و حقیقت آن است که عمل برای 
نیّت می بايد که مقصود همه گردش دل است» که مسافر بدان جهان دل 
است و سعادت و شقاوت وی راست؛ و تن اگر جه در Ole‏ خواهد بود ولیکن 
َع است. همجون اشتر» اگرجه حج بی وی نیست ولیکن حاجی نه شتر 
ات ان و گردش دل خود یک حیز بیش نیست. انکه از Wo‏ روی به اخرت 
آورد» بلکه از دنیا و آخرت روی به خدای- تعالی - آورد. وروی دل پیش از 
خواست و ارادت وی نیست. حون SE‏ بر دل وی خواست دنیا بود روی وی 
با دنيا بود. و CINE‏ وی با دنا تواست وی Cul‏ و در انتدای افر ینکن چين 
است. حون خواست > تعالی - و دیدار SE ost‏ شدء صفت rn‏ 
یک دت وروی پا وگ اتب OS‏ پس مقصود از همه اعمال گردش 

است: از سحود نه معصود آل اسے که يغای al:‏ 
بلکه ST‏ صفت دل بگردد و از هوا و تکبّر به تواضم رسد. و مقصود از الله | کبر 
نه آن‌است که ز بان بگردد وبجنبد»بلکه آن که صفت دل بگردد ازتعظیم 
خو یش وبه تعظیم خدای -تعالی -شود . ومقصود ازسنگ انداختن درحج نه آن است 





ae‏ اکر ۲- گردیدن, تغییر کردن. ۳- مقصود آن نیست که. 
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تا جایی سنگریزه ز یادت گردد یا دست حرکت کند» بلکه ST‏ دل بر 
خد گی راست بایستد و متابعت هوا و تصرف عقل خویش در باقی کندا و 
ن فا و و عنان از دست خویش بیرون کند و به دست فرمان دهد؛ 
جنانکه گفت: SS‏ بحجة حفاً وتعبداً وَرفاً. و مقصود از قر بان آن نیست تا Ole‏ 
گوسفندی بشود» SL‏ آنکه تا پلیدی بخل از سینۀ توبشود و شفقت بر جانوران 
E CARE‏ حون گویند این گوسفند بکشء 
er‏ که این olen‏ جه کرده است و تعذیب وی جرا eS‏ لکن از 
خو یشتن در SL‏ کنی " و بحقیقت نیست شوی, که خود نیستی, جه بنده در 
Ge‏ خود نیست بوّد و مست خداوند ay‏ بحقیقت. و همچنین جمله عبادتها 


لیکن دل را Ole‏ آفر ده اند که جون در وی ارادتی و خواستی یدید 
ct!‏ حون تن به موافقت Ol‏ برخیزد آن صفت در دل pul‏ و محکمتر شود. 


مثلا حول رحمت یتیم در دل بدید (dl‏ حول دست به سر وی فر وداید آن رحمت 
قویتر شود و آ گاهی دل ز یادت شود. و چون معنی تواضم پدید آید به سر نیز 
تواضع کند و به زمین نزدیک شود. و CS‏ همه عبادات و خواست شیر آن 
است که روی به دنیا ندارد و به آخرت دارد» و عمل بدان نیت آن خواست را 
ابت Shey‏ بکند. پس عمل برای تأکید خواست ونّت است» اگر چه هم از 
نیت خیزد. و حول حنین است پیدا بود که نیت به ازعمل بود. حه نیت خود در 
نفس دل است و عمل از جایی دیگر سرایت خواهد کرد به دل: اگر سرایت 
کند به کار آید, و اگرنکند وبه غفلت کند خبطه بود» و نیت بی عمل این بود 
که خبطه نباشد . و این همحنان بود که در معده دردی باشد» حون دارو بخورد 
و به وی رسد مقصود حاصل al‏ و اگر بر سینه Yh‏ کند تا اثربه‌وی رسد هم 
سود داردء ولیکن چون به نفس معده رسد لابد بهتر باشد؛ که طلیل که به سینه 
رسد» مقصود دارو نه سینه است بلکه معده است.لاجرم حبطه بود اگر به وی 
سرایت نکند, و آنجه به معده رسد اگر جه به سینه نرسد حبطه نباشد. 





اہ در باقی کردن» ترک کردن. ۲- مطیم OLS‏ شود . 
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درئیّت وصدق واخلاص ۵۹ 


بیدا کردن آنچه معفو باشد از حدیث نفس و وسواس و اندیشة بده و آنچه 
معفو نبود و بدان بگیرند. 

بدان که‌رسول(ص) گفت: امت مرا عف وکرده اند ازهر چه حدیث نفس 
بود-و در هردو صحیح" است- که هرکه قصد معصیت کند و نکند, مُلک- 
تعالی- ملایکه را گوید منویسید؛ و اگر بکند. یک Ae‏ بنویسید؛ و اگر 
فصد حشنه کند و خیر» یک حسنه بنویسید, و اگرجه آن خیر نکند؛ و اگر 
تس pies‏ و در بعضی از اخبار است که تضعیف می کنند تا به 
هفتصد. و از اینجا گروهی پنداشتند که هرجه په دل رود از فصد و اندیشه بد. 
بدان ayes‏ نبود؛ واین خطاست» که‌پیدا کرد یم" که اصل دل است وتن تيع .و 
خدای- تعالی- ھی گو ند اگر انحه دردل داری بدا .کی یا بنهاد داری 
حساب آن بکنند با شما. إن dS‏ ما فى سکم آز bade‏ بحامبُکم به STAN‏ و 
می گو ید ار جشم و از گوش و از دل‌هرسه پرسند: بل اس والبَصر وَالفُؤاد 
کل الک کان غا ف ا و می کرت در سوگند به لغو بر زبان نگیرند 
بدان گیرند که به دل قصد کرده باشد: لا بوخد کم ا لله باللغوفی آما نکم و 
Het‏ کم بما کب فلکم و خلاف نیست که به کبر و نفاق و حسد و عجب 
ون همه یک تا و این همه اعمال دل است. 

پس حقیقت در این فصل ان است که بدانی که انحه بر دل رود بر 
جهار وجه است: دو بی اختیار است و بدان مأخوذ نیست» و دو به اختیار 
است و بدان مأخوذ است. و مَثل این جنان است که در خاطر آید Kea‏ در 
AL‏ که می روی که رنی از پس من می آید: 











1 = صحیح بخاری و صحیح مسلم. ۲- بیدا کردن» بیان کردن. ۳- (قران» ۰۲۸۹/۲ 
اگر پیدا کنید آنجه در Wo‏ دار ید و باز نمایید به کردار یا نهان دار ید در دل» شمار کند الله با شما. 


با ۳ ۰ .2 a ۰ 4 ٠‏ : - 
6 - (قران» ۳٩/۱۷‏ که از نیوشیدن و نگرستن و اندیشیدن به دل شما را بخواهند پرسید. . ۵- (فرآن 
۱ س. عم 7 
۲ نگیرد خدای شما را به لفو سوگندان شما لکن شما را که گیرد به آن گیرد که دل شما آهنگ 
سوگند کرد (و در آن سوگند که به ز بان گفت دردل عز ت و عقد داشت). 
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منحیات 





“a 
اکر بازنگری ببینی )این خاطر را حدیث نفس گو بند.‎ 





a a, Ae or? 
ری. این را ميل طبع کو یند.‎ TT 
. حر 7 شهوت بود‎ cls 


سے 

سوم انکه دل حکم کند که باز باید نگر یست.و این انجا حکم کند 
که بیمی و شرمی مانع نباشد؛ که نه هرچه شهوت تقاضا کند دل حکم AS‏ 
که بباید OS‏ بلکه باشد که گوید این ناکردنی است.و این را حکم دل نام 
این عزم رود مصمم شود » اگر آن حکم دل را رد نکند بدانکه به خدای- 
تعالی- يا به خلق بترساند تا آن pS‏ را باطل AS‏ 

ye ۳ ee 

» ان دو حالت اول» که ان را حدیت نه و میا ط گفتیم‎ on 

5 کي بر ak ۰ ۰ aT‏ 
Oly‏ ماخوذ نبود» که ان به دست وی نیست, و خدای- تعالی- می کو ید: لا 
GIS‏ الله Yass WLW‏ و این due‏ نفس ay Oke‏ که عثمان بن مظعون 

2 “a 8 oa 
که «اين نفس من می کو ید که خو یشتن خحصی ۲ کن تا‎ (Ge) رسول را گفت‎ 
«مکن که خصی کردن امت من روره داشتن‎ roe ». ار شهوات برهی‎ 
کت مور کت ((نهی که‎ "ss است.» گفت: «نفس من مرا می گو ید‎ 
۰ a 5 Zs 
من گوشت دوست دارم واگریافتمی خوردمی واگر‎ 
_ خواستمی خدای- تعالی- بدادی.» گفت: «نفس من می گوید با کوه شو‎ 
امت من حج و غزاست.» پس‎ cla, حون رهبانان.» گفت: «مشو که‎ 
این خاطرها که وی را در آمده است حدیث نفس بود. و این معفو بود» که عزم‎ 
نکرده باشد که بکند و مشاورت از آن؟ می کرد.‎ 





ا .س 
۱- (قران» ۲۸۱/۲ برننهد خدای بر هیچ تن مگر توان آن ۰ ۲- خصی» اختی 
i ۲‏ ۳ = 
مرد یا حیوانی که بیضه اش را در اورند. ۳ نیز بیش دیگر. ٤‏ از آن حهت. 
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۶ ۱ وصدق واخلاص‎ oye 

اما cpl‏ دو که در اختیار می Jl‏ و ان حکم دل است بدانکه sae‏ 

است و عزم دل به کردن آن» بدین هر دو مأخوذ باشد؛ اگرچه نکند به سبب 
شرم و هراس یا عایقی دیگر» نه برای خدای- تعالی . و معنی ST‏ بنده مأخوذ 
بود نه آن است که کسی را از وی خشم آید و اکنون وی را به انتقام عقوبت 
کند. که حضرت الهیّت از خشم و انتقام منزه است؛ لیکن معنی آن است که 
بدین قصد که کرد دل وی صفتی گرفت که از حضرت الهیّت دورتر افتاد. و 
این Sylar‏ وی cl‏ که از تیش شرح کردیم» که سعادتِ وی آن است که 





روی از خود و از دنیا با حق- تعالی- آورد. وروی وی خواست وی است. و 
علاقت وی آن است که به هر خواستی و قصدی که می کند که به دنیا تعلق 
دارد علاقت وی با Lio‏ محکمتر می شود و از انحه می باید دورتر می افتد. و 

معنی آنکه مأخوذ شد و ملعون شد این است که گرفته‌تر شد و دورتر شد» و این 
کاری هست هم از وی با وی و در وی» اما نه کس‌را cada)‏ وی شادی 
است ونه از معصیت وی خشمی است تا وی را به انتقام بگیرد. ولیکن بر قدر 
عقل خلق عبارت Ole‏ آيد. 

و هرکه این آسرار بدانست هیچ شک نماند وی را که به احوال دل 
مأخوذ بود» و دلیل فاطع بر این آن است که رسول (ص) گفت: «دو مرد که با 
یکدیگر شمشیربرکشند و یکی کشته اید کشته و کشنده هر دو در دوزخ 
باشند.» گفتند: «باری جرا کشته؟» گفت: «از آنکه وی می خواست که 
Ol‏ را ER‏ اگر توانستی .» و دیگ She so») SET‏ دارد و نه به جلم 
dab‏ کند» دیگری گوید اگر من نیز داشتمی همچنان کردمی» هر دو در بزه 
ات هه اد a Sa Si es, Fo‏ کی 
زنی یاود" بر Ue‏ خواب و با وی صحبت" AS‏ برگمان آنکه زنی بیگانه 
است» بزهکار شود, اگرجه آن زن حلال وی باشد. بلکه اگر کسی بی 
طهارت نماز کند» وی رائواب بود» حون پندارد که طهارت دارد؛ وا گر بندارد 
که طهارت ندارد و بر طهارت باشد بزهکار شود, و اگرجه با یاد آید که 





۱- به حکم علم. 1- cag‏ یابد. ۳ صحبت» همخوابی 
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۹۲ منحیات 





اما آنکه قصد معصیتی کند و آنگاه نکند از بیم خحدای- تعالی- وی 
را حسّنه بنو یسند» چنانکه در خبر آمده است. چه قصد بر موافقت طبع است» 
و دست بداشتن برخلاف طبع محاهده است که اثر آن در روشن گردانیدن دل 
بیشتر است از اثر ان قصد در تار یک کردن دل. و معتی نبشتن حسنه این بود 

a کم‎ 

و معنی این خبر این است. اما ا کر به سیب عجز دست بدارد و ان را هیچ 
کقارت نرفته باشد» OF‏ ظلمت از او نیفتد و بدان مأخوذ بود؛ همحون کشته ای 
که به سبب عجز از کشتن خصم خویش باز ماند و کشته آید. 


بیدا کردن آنجه به CG‏ بگردد از Stas‏ 

بدان که اعمال سه قسم است: طاعات و معاصی و مباحات. 

و باشد که ازاینکه رسول(ص) گفت: Las NA‏ بالنیَات.یندارند که 
معصیت نیز بر نیت خیر ار حمله عبادات است. و این حطاست. بلکه این یک 
قسم» CS‏ را در وی اثر نیست» لیکن نیّت بد وی را خبیختر گرداند. و مثل 
این جنان بود که کسی غیبت کند برای شادی دل کسی» يا مسحد و مدرسه و 
رباط کند از مال حرام و گوید نیّت من خير است. و این قدر نداند که نه خير 
است» از بهر آنکه قصد خیر کردن در شر شری دیگر باشد. اگر همه داند خود 
فاسق است» و اگر نداند و بندارد که این خیراست هم فاسق است؛ که طلب 
علم فر یضه است. و بیشتر هلاک خلق از حهل است. و از این گفته است 
سهل تستری که هیچ معصیت از جهل بیش نیست و جهل به جهل از جهل 
عظیمتر. که حون نداند که نداند ھک افو ply‏ ححاب dang‏ وی گردد. و 
همچنین تعلیم کردن شا گرد را» که دانی که مقصود وی آن است تا از قضاا و 
اوقاف و مال آیتام" و مال سلطان به دست آورد و دنیا گرد کند و به مباهات 
ومنافست مشغول شود, حرام است. و اگر هدس گوید که نیّت من نشر علم 





\— فص (از عر بی «(sls‏ دادرسی کردن» فضاوت. cols! —Y‏ بتیماد. 
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درنیت وصدق واخحلاص ۳ 


شرع است اگر وی در فساد به کار دارد من مأخوذ نیّت خویش باشمء این 
حهل محض است؛ و همحون کسی باشد که شمشیربه کسی 
د مان کت وا ورب کی سا ها سوت که و که 
خمر خواهد کرد EDENE‏ استن که دایب 
تعالی - هیچ کس از سخی دوستتر ندارد. . و این از حهل وی بود. بلکه حون 
داند که راه خواهد )69 شمشیر از دست وی بیرون بايد کرد حگونه روا بود 
که یکی دیگر به وی دهد؟ بلکه همه ils‏ به خدای- تعالی- پناهیدند از 
lle‏ فاجر» و هر شاگرد که از وی اثر معصیت دیده‌اند مهحور بکرده‌اند. تا" 
احمد حنبل شا گردی قدیمی را مهجور کرد به سب ST‏ بیرون دیوار سرای 
Gh‏ در کاهگل گرفته بود. و گفت: وک ناخن از شاهراه مسلمانان 
گرفتی » نشاید علم در توآموختن.» پس معصیت به OE‏ خیر یر نگردد» بلکه 
خير Ol‏ بود که فرمان بر Ol‏ بود. 


قسم دوم طاعات ونیّت دراین ازدووحه اثردارد: STS‏ اصل 
ares‏ تت درست اد ودیگر Sil‏ هر حند نیت بیشتر می شود تواب مصاعف 
می شود . و هر که علم نیّت بیاموزد» به یک طاعت ده نیت نیکو توان کرد تا 
آن ده طاعت شود . Yee‏ حون در مسجد مسحد اعتکاف کرد: 


نیت کند که این خانۀ خدای- تعالی- است و هر که در آنحا شود به ز بارت 
a ۰ ۲ .‏ ۱ 

خدای شده باشد» و رسول کفت (ص): هرکه در مسحد شود به ز بارت 
خحدای- تعالی - شده باشد وحق است ae say‏ کرامت کند. 








دوم آنکه انتظار دیگر نماز می کند » که در حبر امتنت که («منتظر نمار در نماز 


است.) 





3 
۱ تاي جمی . ۲ مرورء ز بارت سده. 
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4 منحیات 





ao . we 1‏ 
سوم انکه نیت کند که بدین» جشم و کوش و دست و ریاد sh‏ ار حرکات 
بازدارد» و این نوعی از روزه است» که در خبر است که «نشستن در مسحد 


Cols,‏ امت من است.» 


چهارم ST‏ شغلها از خویشتن دور کند تا همگي خود به حق- تعالی دهد و 
به ذ کر و فکر و مناجات مشغول شود. 


پنجم آنکه از مخالطت و شر مردمان سلامت یابد. 


ششم آنکه‌اگر در مسجد منکری بیند نهی AS‏ و اگر چیزی بیند بفرماید» و 
اگر کسی نمازبد کند به وی آموزد. 


هفتم آنکه باشد که‌اهل‌دین را بیند و با وی برادری گیرد در دین» که مسجد 
آرامگاه اهل دین باشد. 


هشتم a Sr‏ خدای-تعالی-شرم دارد که در خانة وی گناه aT‏ یا بد 
اندیشد. 

و براین قیاس‌می کن حمله طاعات را که در هر یک» CH‏ بسیار توان 
کرد تا ثواب مضاعف شود. 


قسم سوم مباحات بود و هیچ عاقل مباد که [le‏ وار حون بهایم در 
مباحات می رود و از HS‏ نیکو غافل که حسرانی عظیم بود که از این 
حرکات همه سوّال خواهند کرد و در همه مباحات حساب خواهد بود. که اگر 
نیت بد بود بر وی بود» و BSN‏ نیک بود وی را بود« و اگر نه سر بسر بود؛ 
ولیکن وقت ضایع کرده باشد که بدان‌صرف کرده‌باشدو از وی فایده بر نگرفته 
باشد, و خلاف کرده باشد این آیت را که ولا تنس نصیبک من WA‏ وس کما 














Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


درنیّت وصدق واخلاص A‏ 





aM Gas‏ ایک یعنی که دنیا بر گذر است, تو نصیب خود از وی بستان تا با 
تو بماند.و رسول((ص) گفت : «بنده را بپرسند از هر جه کرده باشد, تا آن قدر 
که سرمه که در چشم کشد HLL‏ کلوخ که به انگشت بمالدیا دست‌که‌فرا 
dale‏ برادری (AS‏ 

و علم CS‏ مباحات دراز است» آن نیز بباید آموخت. و مثل اينکه بوی 
خوش به کار داشتن cle‏ است و روا بود که کسی روز آدینه به کاردارد» و 
روا نبود که به کار دارد و قصد وی تفاخر بود به توانگری یا ر یای GE‏ یا جای 
حستن در دل Ft ewe‏ بر انديشه فساد. و اما نیتهای نیکو oy Ol‏ که قصد 
حرمت داشت و تعظیم خانة خدای- تعالی- کند, و به نیّت راحتی کند که به 
همسایگان وی رسد تا آسوده شوند 4 و انکه Sy‏ ناخحوش از خود دور کند تا 
رنجور نشوند و تا در معصیت غیبت نیفتند؛ و نیت آن کند که دماغ وی قوت 
دهد تا صافی شود و قوت وی زیادت گردد و بر ذکر خدای- تعالی- و فکر 
عادت بکند و قادرتر شود. و این و امثال این OS‏ فراز اید کسی را که قصد 
خیرات بر وی غالب بود و از این هر یکی قربتی بوّد. و بندگان He‏ چنین 
بوده اند که قصد کرده‌اند» تا ایشان را در نان خوردن و به طهارت Sle‏ شدن و 
با اهل صحبت" کردن» در هر یکی نیتی نیکو بود که هیچ چیز از این نیست 
که نه به سبب خیری است و حون آن خير مقصود خود سازدان واب حاصل 
آید. جنانکه در صحبت" کردن با اهل cd‏ فرزند کت که تکثیر اّت 
مصطفی (Ge)‏ بود؛ و نیت راحت اهل کند و نگاه داشت ایشان از معصیت و 
تاو داشت خرش از متا مویکو ale‏ این در 
پوشیده بودء با وی گفتند, دست فرا کرد تا راست کند» پس باز ایستاد و 
همجنان بگذاشت و گفت: «اين برای خدای- تعالی- در پوشیده ام نخواهم 
که نه برای خدای- تعالی- راست کنم.» و زکر یا (ع) جایی مزدور بود» 


۱- (قرآن, ۷۷/۲۸ و بهرة خود (آن جهانی) از این جهان بمگذار و نیکویی کن چنانکه FED‏ 


نیکو یی کرد. ۲ (one‏ همخوابی . ا وارز ۳ 
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1٦‏ منتحیات 





قومی در نزدیک وی شدند. وی نان می خورد, ایشان را نگفت که نان 
E‏ چون نان تمام بخورد گفت: «اگر نان تمام نخوردمی از کار 
OL!‏ عاجز ماندمی و تمام نکردمی . برای سنّت+مردمی» فر یضه دست بداشته 
بودمی .» و سفیان ٹوری نان می خورد یکی در شد» وی را نگفت نان خور تا 
نان تمام بخورد» پس گفت: «اگر نه آن بودی که اوام کرده بودم» تو را 
بگفتمی که بخور.» و گفت: اھر کہ کسی ۱ ریک روه دل آلا 
کاره باشد O SS‏ 
دو op‏ بکرد: یکی نفاق و دیگر آنکه وی را در خوردن جیزی افکند که اگر از 
دل وی دانستی نخوردی» با وی خیانت کرده باشد.» 


بیدا کردن آنکه نیّت در اختیار نیاید 

بدان که مرد سلیم دل چون بشنود که در هر مباحی نیتی ممکن 
است» باشد که به دل یا به زبان aS‏ که نیت کردم که نکاح کنم برای 
خدای- تعالی- یا نان خورم برای خدای- تعالی- یا درس گو یم و محلس 
کنم برای خدای- تعالی- و پندارد که این eS‏ و این حدیث ز بان بود با 
حدیثِ نفس؛ که نیت کششی و میلی باشد که در دل پدیدار آید. که آن مرد 
را فرا کار دارد. چون متقاضی که الحاح کنده تا تن به احابت آن برخیزد و آن 
کار AS‏ و اين OF‏ وقت پیدا al‏ که غرض بدیدا ر آید و غالب شود . حون این 
متقاضصی نبوده ثیت به حدیث چنان بوّد که کسی سیر ود گوید نیت کردم که 
گرسنه eek‏ از کسی فارع بود گوید نیّت کردم که وی را دوست دارم. و 
این محال بود. همجنین کسی که وی را شهوت فرا صحبت دارد» گو ید نیت 
کرد م که صحبت برای فرزند کنم» » بیهوده بود؛ حون باعث وی بر عقد شهوت 
BASH‏ کردم که عقد برای سنت شرع کنم» این ببهوده بد. بلکه باید 
که اول ایمان به شرع قوی بود, آنگه انجه در اخبار آمده است در واب نکاح 
به سبب فرزند تأقل کند. تا حرص SIS T‏ در باطن وی حرکت aS‏ 
حنانکه وی را فرا نکاح دارد. و این خود CE‏ بوّد» بی آنکه بگو بد. و هر که 
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درنیّت وصدق واخلاص ۷ 





حرص فرمانبرداری وی را Sk»‏ انگیخت تا در نماز ایستاد» این خود نیت 
بوده وبه زبان گفتن که نیت کردم بیهوده بوّد. E‏ 
کردم که نان خورم برای گرسنگی» و این ببهوده بود» که چون گرسنه بود خود 
خوردن برای ان باشد ناحار. و هرحای E‏ نفس یدید ۳ ت :ارت 
دشخوار فراز آید, مکر که کار آخرت حمله غالب افتاده باشد. پس مقصود آن 
است تا بدانی که نیّت آن است که به دست تو نیست, که CB‏ خواستی 
است که فرا کاری دارد؛ و کار توبه قدرت تو است. تا اگر بخواهی بکنی و 
اگر نخواهی نکنی؛ اما خواست تو به دست تو نیست» تا اگر خواهی خواهی. 
و اگر نخواهی نخواهی؛ SL‏ خواست باشد که آفر یند و باشد که نیافر یند؛ و 
سبب یدید آمدن وی Ol‏ باشد که تو را اعتقاد افتد» که غرض تودر این Oke‏ با 
در آن حهان در کاری بسته است, تا باشد که خواهان آن گردی و کے که 
این آسرار نداند بسیار طاعتها دست بدارد که نیّت حاضر نیابد. 

ابن سیر ین بر جناز حسن بصری نماز نکرد. گفت: «نیّت 
نمی‌يابم.» و سفیان ثوری را گفتند بر Ble‏ حماد بن سلیمان نماز نکنی و او 
از علمای کوفه بودء Fly af‏ نیّت بودی کردمی .» و کسی از طاوس دعا 
خواست» گفت: «صبر کن تا cS‏ فراز al‏ آنگه دعا کنم.» چون از وی 
روایت Code‏ خواستندی Soy‏ که نکردی» و وقت بودی که نا گاه روایت 
کردی و گفتی : jo»‏ انتظار نت بودم ۳ فراز اید.» و یکی گفت: «ماهی 
باشد تا درانم که نیت درست کنم در عیادت فلاد بیمار و هنور نشده 
است. )) 

و در جمله تا حرص دین و ترس بر کسی غالب نبود وی را در هیچ 
خیر نیّت فراز نیاید» بلکه در فرایض نیز به جهد فراز آید» و باشدکه تا از آتش 
دورخ باز نیندیشد و خو یشتن را بدان نترساند CS‏ فراز نیاید. چون کسی این 
حقایق بدانست. باشد که فضایل بگذارد و به مباحات شود» که در مباحات 
CS‏ او حنان بود که کسی در قصاص LL OS‏ و در عفو نیابد» و فصاص در 
حق وی فاضلتر باشد؛ و باشد که نیّت نماز شب نیابد» و CS‏ خواب یابد تا 
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۸ منحیات 





بامداد AK‏ برخیزد» و خواب وی را فاضلتر؛ بلکه اگر از عبادت ملول شود و 
داند که اگر ساعتی با اهل خویش تفرج کند یا با کسی حدیث وطیبت کند 
نشاط وی بازاید» این طیبت وی را فاضلتر بر این نیّت از عبادت با ملال. 
بودردا (رض) می گو ید: cp)‏ گاه گاه خو یشتن به لهو و اسایش دهم تا bits‏ 
حق تعالی باز Gal‏ و علی (رض) می گو ید: «چون دل را بر دوام به اکراه 
فرا کاری داری نابینا شود.» و این همچنان بود که طبیب که بیمار را گوشت 
د هد - اگرچه محرور" بود- تا قوت وی باز اید تا طاقت دارو دارد؛ و کسی 
در صف فتال به هر يمت بشود تا خصم از پس وی بشود» آنگاه نا گاه بر وی 
زند» و مبارزان جنین حیلتها بسیار کنند. و راه دين همه جنگ و مناظره است 
با نفس و با شیطان, و به تلف و به حیلت حاجت آید» و این نزدیک بزرگان 
دین پسندیده بود» اگر جه علمای ناقص oly‏ بدان ندانند. 


فصل 

جون دانستی که معنی CS‏ باعث است بر عمل» بدان که کس بود 
و بای کي ی ان پیب 
بهشت بود. و هر که کاری برای , بهشت کند bay‏ شکم و فرج است و خود را 
می کوشد. تا le‏ افتد که شکم و فرج را سیر کند؛ و AST‏ از بیم دوزخ AS‏ 
چون بندۀ بد است که جز از بیم خواجه کاری نکند. و این هر دو را با حدای- 
تعالی- بس کاری نیست؛ بلکه بندۀ پسندیده Ol‏ بود که آنجه کند برای 
حدای- تعالی- بکند, نه به امید بهشت یابیم دوزخ. ومَثل این حنان بود که 
کسی به معشوق خو یش نگرد برای معشوق» نه برای آنکه معشوق وی را سیم و 
زر دهد؛ که آنکه برای سیم و زر نگرد معشوق وی سیم و زر است. پس هر که 
جمال و حلال حضرت الهیّت معشوق و محبوب وی نیست از وی جنین نیّت 
صورت نبندد. وان کس که چنین شد عبادت وی همه تفکر بود در حمال حق 





۳7 
۱- محرور» گرم شده از آتش تب» گرم مزاج. 
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درنیّت وصدق واخحلاص v4‏ 


و مناحات بود با وی: اگر طاعتی کند به تن برای آن کند که فرمان بردن 
ao‏ ۰ 

محبوب نیز دوست دارد؛ و انکه که خواهد؛ تن را نیز ر باضت دهد و در 

بندگی و خدمت آن حضرت کشد- جندانکه تواند- تا دل وی را از مطالعۀ ان 

حمال بازندارد؛ و اگر معصیتی دست بدارد از OT‏ بدارد که داند که متابعت 

شهوات وی را ححاب کند از لذت مشاهده و مناحات»و عارف بحقیقت این 


e 


نود . 

احمد خضرو به حق را به خواب دید که گفت: «همه مردمان از من 
طلبند ۳ که مرا می طلبد وشل را (ره) به خواب (AL‏ 
گفتند: «خدای- تعالی- با تو چه کرد؟» گفت: «با من be‏ کرد» که 
یک بار بر زبان من برفته بود که"چه ز یان است بیش از آنکه بهشت فوت 
شود. گفت: نه» جه ز OL‏ است بیش از آنکه دیدار من فوت شود.» و حقیقت 
این دوستی و این لذت در اصل محبّت گفته AT‏ ان‌شاء الّه تعالی . 


باب دوم در اخلاص وفضیلت و حقبقت ودرحات ON‏ 


Wooley فضیلت اخلاص:بدان بدانی که خدای- تعالی- گفت:‎ Ul 
٠" الخال‎ Ut تعالی- آلا‎ SE مخلصیت له الد" و گفت-‎ a عدوا‎ 
به اخلاص» و دین خالص خدای-‎ Cale را نقرموده‌اند الا به‎ Ge گفت:‎ 
تعالی- راست و بس. رسول گفت (ص): «خدای- تعالی- می گو ید:‎ 
احلاص سری است از اسرار من در دل بنده‌ای که دوست دارم وی را‎ 
نهاده ام .» و رسول (ص) فرا معاذ گفت:«عمل به اخلاص کن تا اند ک‎ 
کقایت بود.» و هرحیز که در دم ر یا بیاورده ایم همه در احلاص است» که‎ 


۱- در «ترجمۀ احیاء» : همة مردمان از من بهشت می طلبند مگر بو یز ید که مرا می طلبد. 

۲- (قرآن» ۵/۹۸)» و نفرمودند مردمان را مگر آن را که الله را پرستند پا ک می دارند او را دین. 

۳- (قرآن, 0۳/۳۹ آگاه باشید که الله راست سزا و واجب پرستش پاک از انباز گرفتن با او و به 
گمان Ody‏ در یگانگی او در سخن او. 
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{Vs‏ منحیات 


نظر خلق یکی از سببهاست که اخلاص را ببرد» و سببهای دیگر نیز هست. و 
معروف ee‏ (ره) خویشتن را به تاز يانه می زدی و ی ی نفس 
اخلصی تخلصی: > حلاص‌کن تاخلاص‌یابی .و بوسلیمان می‌گو ید : «خنک آن کس 
که یک خحطوت درهمه عمر وی را به احلاص درست ايد که بدان حز خدای- 
تعالی - را نخواسته باشد.» و بوایوب سختیانی می گو بد: «احلاص در نیت 
دشوارتر است از اصل نیّت.» و یکی را به خواب ery (BL‏ ((حدای- 
تعالی - با تو حه کرد؟» گفت: ((هرحه برای وی کرده poy‏ در clita US‏ 
دیدم تا یک دانه انارکه‌درراهی‌افکنده pry‏ و گربه‌ ای که در خانۀ من بمرده 
بود , ویک رشته ابر یشم که در کلاه من بو آن در AS‏ یات دیدم. و خحری 
سمرده‌بودمراء قیمت آن صددینار آن د MS‏ حسَنات ندیدم گفتم: ای سبحان الله 
کا § ay‏ از آنجا که تو فرستادی آنحا شد. oF‏ 
شنیدی که بمرد گفتی الا لعنة الله و اگر گفتی فی سبیل الله باز یافتی ." و 
صدقه بدادم برای خدای ولیکن مردمان می دیدند و می نگ ینا آن نظر 
مردمان نیز مرا خوش امد Ol‏ نه مرا بود و نه برمن".» سفیان وری گفت: 
«حوانی دولتی بزرگ‌یافت WS‏ بروی نبود.»و یکی می گوید: «به غزا 
می شدم در در 6 رفیقی از LI‏ توبره‌ای می بفروخت, گفتم بخرم و به کار 
دارم و به فلا شهر بفروشم سود دارد. آن شب به خواب دیدم که دو شخص از 
آسمان فرود آمدندی آن یکی دیگر را گفت بنویس نام غاز يان و بنو یس 
که فلان به بازرگانی آمده است و فلان به تماشا آمده است و فلان به ر با 
آمده است. و آنگاه در من نگر يست و گفت بنویس که فلان به بازرگانی 
آمده است. گفتم Nal a‏ در کار من نظری کن که من هیچ چیز ندارم» به 
بازرگانی حگونه آمدم؟ من برای خحدای آمدهام. گفت ای شیخ آن تو بره نه 
برای سود خر یدی؟ من بگر یستم گفتم الله plat‏ بازرگان نیّم. آن دیگر 
را گفت بنویس که فلان به غزا آمده بود و در راه توبره بخر ید تا سود کند تا 








۱- نه به سود من بود و نه به ز يان من. 
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درنیّت وصدق واخلاص ۷۱ 


خحدای- تعالی- حکم او AK‏ حنانکه خواهد. » و ار cpl‏ گفته اند که در 
احلاص یک ساعت نحات ابد است» ولیکن اخلاص عز یز است. و گفته اند 
که ایمان تخم است وعمل زرع» و آب آن اخلاص است. 

و در بنی اسرائیل عابدی coy‏ وی را گفتند OW‏ جای درعتی است و 
قومی آن‌رامی برستند و به خدایی‌گرفته اند. ویبحشمگین د برخاست و تبر بر 
دوش نهاد تا ان درخت بکند. ابلیس بر صورت پیری در راه پیش وی امد و 
گفت: کحا می روی؟ گفت: همی روم تا ان درخت ب رکنم . گفت: مرو و 
به عبادت مشغول شو که آن تو را بهتر از اين. گفت: نه» که این عبادت من 
است. گفت من بنگذارم و با وی به جنگ درآمد. عابد وی را بر زمین زد و بر 
سه وی شتا بلیس گفت دست بدار تا یک سخن بگو یم» اگر پسندیده 
نیاید آنگاه آنچه خواهی می کن. دست از وی بداشت. گفت ای عابد تو 
مردی درو یشی و مئونت تومردمان می کشند» اگر تورا چیزی باشد که به کار 
بری و بر عابدان دیگر نفقه کنی تورا بهتر از آنکه این درخت نکی و ایشان 
دیگری بکارند و ایشان را هیچ ز OL‏ نبود» دست بدار تا هر روز بامداد دو دینار 
درز بر بالش و کے dele‏ اندیشه گرد و گفت راست می گوید» یک was‏ 
صدقه بدهم و یک دینار به خرج کنم بهتر از آنکه این درخت ببرم» و مرا بدین 
نفرموده‌اند و نه من پیامبرم تا این بر من واجب بوّد» پس بر این بازگشت. دیگر 
روز بامداد دو دینار دید» برگرفت؛ روز دیگر هم دو دینار دید» برگرفت» 
گفت این نیک یامد که من آن درعت نیفگندم؛ رور سوم هیچ جیز ندید 
خشمگین شد و تبر برگرفت و برفت. ابلیس پیش آمد و گفت تا کجا 
می روی؟ گفت تا آن درخت برکنم. گفت دروغ می گو یی و به خدای که 
هرگز نتوانی es‏ در یگ اماند. عاید را بیفکند» جنانکه در دست وی. 
چون بنجشگی بود» گفت باز گردی و اگرنه هم آکنون سرت ببرم چون 
گوسفند. گفت دست بدار تا باز گردم» ولکن راست Ere‏ جرا آن نوبت من 
بهتر آمدم واین نوبت تو. گفت زیرا که آن وقت برای خدای- تعالی- 
حشمگین بودی» و خدای مرا مسخر تو کرد که هرکه کاری برای خدای- 
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تعالی - AS‏ مرا بر وی دست نبود؛ اما این بار برای خویش و برای دینار 
ض ° FZ‏ ۰ 
خشمگین شدی, وه رکه متابع هوای خو یش بود ما را بر او دست باشد. 


حقیقت اخلاص 

بدان که چون نیّت بشناختی که باعث بر عمل وی است و متقاضی 
وی است آن متقاضی اگر یکی بود آن را اخلاص گویند» و جون متقاضی دو 
باشد آميخته باشد و خالص نبود. وآميخته جنان بود Wee‏ که روزه دارد از بهر 
خدای- تعالی- ولیکن پرهیز از خوردن نیز مقصود بود برای تندرستی, یا کم 
مونتی مقصود بود نیزه یا آنکه در طبخ طعام و ساختن OT‏ رنج نرسد» یا کاری 
دارد تا بدان پردازد تا خوابش نگیرد و GIS‏ بتواند کرد؛ یا بنده‌ای آزاد کند تا 
از نققهٌ وی برهد» یا از خوی بد وی برهد؛ یا حج کند تا از سفر قوی و تندرست 
شودء یا تماشا کند و شهرها بیند» یا از زن و فرزند و رنج ایشان روزی چند 
Li wll»‏ از رنج دشمنی برهد؛یا به شب نماز کند تا خواب els‏ و کالا نگاه 
تب داشت شت؛ یا علم آموزد تا کفایت خویش به دست تواند آورد. یا اسباب 
وضیاع خویش نگاه تواند داشت, و یا عز یز و محتشم باشد؛ یا درس و مجلس 
کند تا از رنج خاموشی برهد و تنگدل نشود؛ یا مصحف نویسد تا حط وی 
نیک ومستقیم شود؛ یا حج پیاده کند تا US‏ سود کند؛ یا طهارت کند تا 
خنک شود و پا کیزه شود؛ یا غسل کند تا خوشبوی شود؛ با در مسحد اعتکاف 
کند تا کرای خانه نباید gals‏ با سائل را صدقه دهد تا از ابرام والحاح وی 
برهد؛ یا درو یش را حیزی دهد که از منع وی شرم دارد؛ یا به عیادت بیمار 
شود تا جون‌وی نیز بیمارشود به‌عیادت وی آیند» پا بیمار از وی گله نکند و آزار 
نگیرد؛ پا خیری کند از این جمله تا به صلاح معروف شود واین ریا باشد و 
حکمر یا گفته‌ايم .اما این همه اندیشه ها اخلاص باطل کند| گراند ک بود و 
اگر بسیار؛ ۳ آن بود که در وی نفسن را هیچ نصیب نبوّدء بلکه برای 
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خدای- تعالی- بود و بس. حنانکه از رسول (Ge)‏ پرسیدند که احلاص 
۳ یط ڪڪ 
حیست» گفت: آنکه کوت رتی الله نم تشتقیم کما yal‏ کو یی خدای» پس 

راه راست گیری حنانکه فر موده آند, 
و تا آدمی از صفات بشر یت خلاص نیابد این سخت دشوار بود. و از 
a... 3 ee ao 4 oF‏ و 
این کفته اند که مچ جير صک و دشوارتر ار احلاص لىسا ۰ و 
عمر یک خطوه به احلاص درست شود امید نجات بود. و بحقیقت کاری 
صافی و خالص از میاں اغراض و صفات بشر Co‏ بیرون اوردد»همحود بیرول 
سس 8 .۰ ۳ 6 a” gt‏ ۰ کے ۵ ee e~‏ 2 سس Tae‏ 
اوردن شیر است ار میان فرت و دم حنانکه که من ین SP‏ ودم اب خالصا 
دنیا گسسته بکند و دوستی حق- تعالی- غالب شود تا حون عاشقی شود که 
۰ و ت ‘ ao‏ ۲ ۰ 
هر حه خواهد برای معسوی خواهد. ا کس اکر طعام حورد و به فصای 
حاحت شود Me‏ ممکن بود که در Ol‏ احلاص تواند کرد؛ و انکه دوستی دنیا 
بر وی غالب شودء در نماز و روزه اخلاص دشوار تواند coy‏ که همه اعمال 
صقت ون کرد و ان انی ها کند که دل Oly‏ میا دارد؛ و هر که دوس 
cso ™ 7 2‏ 4 = هر سی 
جاه بر وی غالب شد همه کارهای وی روی در خلق آورد, تا بامداد که روی 
بشو ید و dale‏ در یوشد برای ge‏ باشد. و احلاص وت کار دشوارتر ار ان 
نيسنت که در مجلس کردن و درس و روایت حدیت و انجه روی فرا He‏ 
دارد؛ که بیشتر ان بود که Jos Leb‏ خلق بود يا بدان آميخته نود » آنگاه قصد 
قبول؛ چون قصد تقرب بود» یا قو یتر بود یا ضعیفتر. Ul‏ از آن اندیشه دل صافی 
داشتن بیشتر علما عاحزند, الا ابلهان پندارند که مخلص اند و بدان فر ants‏ 
می شوند وعیب خویش نشناسند» بلکه بسیاری ز یرکان از این عاجز باشند. 
oe ۰‏ ۰ ۰ ” 
یکی از بزر گان گوید سی ساله نماز را قضا کردم که همه در صف پیشین 
کرده بودم ؛ از انکه یک روز دیرتر رسیدم» در صف باز پسین بماندم» در باطن 
خود ححالتی یافتم ار (Olas‏ که گو بند دير آمده‌است» بدانستم که شرب 





ZB alt .c 1 Ff oe 5 5 eT» 
از میان سرگین و خون شیری پاک گوارندۂ آشامند گان را.‎ (AVN (قرآن»‎ -۱ 
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من همه از نظر مردمان بوده است تا مرا در صف پیشین بینند. یس اخلاص آن 
است که بدانستن آن دشوار است و کردن آن دشوارتن و هرحه بش ر کت انت 





فصل 

بدان که بزرگان گفته اند دورکعت نماز از عالمی فاضلتر از عبادت 
یکسالۀ جاهل. برای آنکه حاهل OUT‏ عمل نشناسد و آمیختگی وی به 
اغراض نداند و همه را خالص یندارد» که غش در عبادت همحود عش است 
در زر که بعضی زر باشد که ه رکه بدید آن را زر یندارد و صیرفی نیز در غلط 
افتد» ال صیرفی استاد؛ اما همه حاهلان خود زر بندارند هرحه زر نبود و 





صورت زر دارد. 
و عش در عبادت که احلاص را برد حهار درحه داردء بعصی 
يوشيدە‌تر و غامضتر است. و ارد بن در ر یا صورت کنیم تا پیدا شود 


اول ده ISS‏ که اه نماز می کند فومی فرا رسند» شیطان وی را 
گو ید نیکوتر کن تا تورا خود ملامت نکنند. واین خود ظاهر است. 


درجة دوم آنکه آن‌را بشناسد و از وی حذ رکند» شیطان گوید نیکوتر 

کن تا به تو اقتدا کنند و تو را ثواب اقتدای OLY!‏ باشد. و باشد که این عشوه 
بخرد! و نداند که واب اقتدا Ol‏ وقت باشد که نور حشوع وی به دیگران 
سرانت کند. اما چون وی خاشع abl‏ و دیگران جنان‌بندارند»ایشان‌را ثواب 


بود و وی به نفاق خو یش ماځو بود. 


درجه‌سوم ST‏ بدانسته‌باشد که در خلوت برخلاف ملا نماز کردن 


۱- عشوه خر یدن, فر یب خوردد. 
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عین نفاق است. خو بشتن را بر آن راست نهد که در خلوت نماز نیکو کند تا 
در ملاً همجنان تواند کرد» و این غامضتر است و هم ریاست. ولیکن این 
روی و ریا با خود می OS‏ که از حویشتن شرم می‌دارد که در تنهایی 
مخالف جمع باشد برای آنکه تا در ملا نیکو کند در تنهایی نیز Oke‏ 
می کند, و پندارد که ازر یای ملا خلاص COL‏ و بحقیقت در تنهایی نیز 


Aw مرایی‎ 


درجهٌ چهارم و این پوشیده‌تر است-آنکه نداند که عشوع در We‏ وملا 
برای خلق به ا و شیطان وی را گوید از عظمت حق- تعالی- باز 
اندیش, و بنگر نمی دانی که کجا ایستاده‌ای, تا باز اندیشد و خاشم شود و در 
جشم مردمان آراسته شود. اگر جنان است که در خلوت این جنین خاطر بر دل 
وی بر عادت می در bli‏ سبب این ر یاست» لیکن شیطان وی را بدین 
دست بیرون آورد تا پوشیده بماند. حون از عظمت خدای- تعالی- Ol‏ وقت یاد 
آورد که خلق را بیند به کار yl Sb owls‏ که نظر همه خلق و نظر ستوری 
پیش وی برابر بود؛ اگر هیچ فرق یابد» هنوز از ر یا خالی نیست. و این مثال 
در ریا بگفتیم» در اغراض دیگر که پیش از این گفته ايم همچنین تلبیس 
بسیار است. هرکه این دقایق نشناسد هميشه خو یش رنحور می دارد و جال 
ھی کا بی عرد aac a‏ ی و در این معنی است که 
خحدای- تعالی- گفت: ودا og)‏ من alll‏ ما gl‏ تکونوا يَحْتَيِبُون 


فصل 

بدان که حون oS‏ آميخته شدء اگر eS‏ ریا یا غرضی دیگر غالبتر 
GCN E ee ee‏ 
oe‏ سے 0 ۲ “aa‏ ۰ ۰ 
عقوبت op‏ و نه سبب ثواب؛ و ا کر ضعیفتر cop‏ عمل از ثوابی خالی نباشد. و 





۳ ۰ ۳ .سس 3 + = ۰ 
۱- (قرآن» 1۷/۳۹) ویدید آید ایشان را از الله کاری و جیزی که هر کز در پندارة OLE!‏ نبود. 
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هرچند که آخبار بدان اشارت می کند که جون شرکت آمد گویند برو و مزد 
از ان کس طلب کن که برای وی کردی. ولیکن ظاهر نزدیک ما آن است 
که بدین آن می خواهد که هر دو قصد برابر بود؛ پس مزد نبود» چون طلب کند 
گویند از آن کس طلب کن. و آنجا که خبر دلیل عقوبت است» مراد آن 
باشد که همه قصد ریا باشد یا آن غالبتر باشد. اما حون باعث اصلی تقرّب 
باشد و آن دیگر ضعیف بود» نباید که بی ثواب بود, | گر جه ٹواب به درجۀ آنکه 
خالص باشد نبود. واین اختیار به دو دلا ل می کنیم: 


یکی آنکه‌ما را هبرهان معلوم شده است که معنی عقوبت دوری دل 
است از شایستگی حضرت الهتت؛: و ان سیب آن است که ا ححاب 
سوخته شود» و قصد تقرب تخم سعادت است و قصد ر یا تخم شقاوت است. و 
احابت این دو قصد مدد دادن ایشان است. و یکی وی را دور می کند و یکی 
وی را نزدیک می کند. چون برابر باشد, یکی بدستی ۲ دور گردد و یکی 
بدستی نزدیک گردد» باز همان شد ' که بود. و اگربه نیم بدست نزدیک گردد 
خسرانی و بعذی حاصل cul‏ و اگر به نیم بدست دور کردد نردیکی بماند. 
Oe‏ بیماری که حرارتی بخورد و برودت همجندان بخورد» برابر شود؛ واگر 
کمتر خورد. چیزی از حرارت بیفزاید؛ واگر بیفزاید, چیزی از حرارت کمتر 
شود. و انر معصیت و طاعت در روشنی و تار یکی دل همجون اثر دار وهاست 
در مزیج تن. , ویک ذره ار وی ضایع نشود» و به تراروی عدل رححان و نقصان 
آن بیدا اید فمن (Jats‏ مثقال رَه خبراً ره این باشد» Ul‏ حزم احتیاط Ol‏ است»› 
که باشد که شرب» غرص فو بتر بود وی ضعیفتر پندارد.وسلامت در ان sy‏ که 


ol)‏ غرض بسته گرداند. 





اس بدست» وحب . ۲ نسخه بدل: همانحا شد. ۳- (قرآن, ۰6۷/۹٩‏ هر که همسنگ 


مور نخرد نیکی کند بیند آن (و پاداش آن). 
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دلیل‌دیگر آنکه به اجماع کک در راه حج تجارتی 
ol‏ وی ضايع نب ود؛ اگسرچه ثواب وی چون 
ثواب مخلص لاس E. EE,‏ حول فصد اصلی وی 
حج است و Ol‏ تجارت تب است» ثواب وی را بحمله حبطه نکند؛ اگرچه 
نقصانی آورد. و کی 5ه غزا برای خدای-تعالی -می‌کند ولیکن از دو حانب 
می توا ند شد به‌غزا »که یک جانب توانگرند وغنیمت بسیار خواهد بود و یک 





جانب درو یش باشند» وی به جانب توانگران شود نبایدکه واب وی حبطه 
شود بجملگی» که آدمی از آن خالی نباشد که در خویش فرق hee UL‏ آنکه 
غنیمت یابد یا نیابد. والعیاد باللّه اگر این شرط بود در یافتن ثواب بیم بود که 
هیچ عمل درست wale cls‏ محلس و درس و تصنیف و انجه روی در خلق 
دارد؛ که تا کسی را همگی خود از وی فرانستاند از این SE‏ نباشد که مغلا 
اف و کیک خر اضافت کنند! و سخن وی بر دیگری بندند که از Ol‏ 
آگاھی يايد اگرحه آن آ گاهی ر کاره باشد. 


باب سوم در صدف 


بدان که صدق به اخلاص نزدیک است و درجۀ وی بزرگ است» و 
ه رکه به کمال آن برسد نام وی صتیق باشد» و خدای- تعالی- در قرآن بر وی 
ثنا گفته است که as Ju,‏ ماعاعدژا “ale al‏ و گفت: fd‏ الصَادقین عن 
صد قهم . و رسول (Ge)‏ را برسیدند که « کمال در حیست ؟) گفت: « گفتار 
بحق و کردار بصدق.» پس معنی صدق شناختن مهم است. و معنی صدق 
راستی بود» و این صدق و راستی در شش حیز بود ه رکه در Ol‏ همه به کمال 


رسد وی صدذیق نود . 





۱- اضافت کردن» نست کردن. ۲- (قران» ۲۳/۳۳)» مردانی اند واس امد در آنحه 
Oleg‏ کردند با حدای برآن. ۳- (قرآن, ۰۸/۳۳ (پیمان از بهر آن ستد) تا فردا راستگو Ob‏ 


را ار راستی برسند . 
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a ۰ ۱ ۰ ۳ on 
سست 6 که یج دروغ‌نگوید در ~ خبری که دهد از‎ lol 5 در‎ Sol صدق‎ 
۳ oe 
گذشته و از حال خویش و نه وعده که دهد در مستقبل» که پیش از این‎ 
e. ا‎ yT 
گفتن دل کوژ گردد» و از‎ SF گفته ایم که دل اززبان صفت کیرد» و از سخن‎ 
۱ Z Zz 
راست گفتن راست کردد. و کمال این صدق به دو حیز است:‎ 


یکی آنکه‌معار یض نیز نگو ید« جنانکه وی راست گوید و کسی 
جیزی دیگر فهم کند. ولیکن جای باشد که راست گفتن مصلحت نباشدء 
حنانکه در حرب» و در Ole‏ مرد و زنء و در صلح دادن Ole‏ مردمان» در دروغ 
رخصت است؛ ولکن کمال ان است که در جنین جای تا تواند تعر يض کند 
و صر یح دروغ نگو ید. يس اگر گو ید حول Gale‏ بود در قصد و نیّت و برای 
خدای- تعالی - گو ید و برای مصلحت خلق» از درج صدق نیفتد. 


کمال دوم آنکه در مناحات با حق-تعالی-صدق از خود طلب کند. 
چون گوید HE‏ وهی و روی دل وی با دنیا بود دروغ گفته باشد» وروی 
به خدای- تعالی- نیاورده باشد. و حون گو ید اتاک ti‏ یعنی که bay‏ توام و 
تورا می پرستم, آنگاه در بند دنیا بود یا در بند شهوات بوّد و شهوات ز یر دست 
وی نباشد» Sh‏ وی ر یر دست شهوات باشد. دروع گفته باشد؛ که وی بندۀ 
آن است که در بند OT‏ است. و از این گفت رسول (ص): عم عَبذ الدرقي و 
والدینار . وی را بندۀ زر و سیم خواند. بلکه تا از همه دنیا cls Gall‏ بندۀ 
حق نشود. و تمامی این حر یت oe‏ آن oy‏ که از خود نیز ازاد شود 
حنانکه از حلق آزاد باشد, تا وی را هیچ ارادت نماند؛ بلکه هیچ جیز نخواهد 
جز خدای- تعالی- و بدانجه با وی کند راضی بود. و این تمامی صدق بود در 
بند گی . و کسی را که این نبد نام صذیق نبّد, بلکه نام Gale‏ نیز نباشد. 





۱- بندۀ سیم و زر هلا ک و بدبخت شد. 
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درئیت وصدق و احلاص ۷۹ 








صدق د وم در نیت cy‏ که هر حه بدان فرب AS‏ حز خدای-تعالی- 
نخواهد بدان, و آميخته نکند. و این اخلاص op‏ و اخلاص نیز صدق گو یند» 
که ه رکه در ضمیر وی اندیشه ای باشد جز تب وی کاذب باشد درعبادت 
که می نماید. 


صدق‌سوم در pee‏ که کسی عزمی کند که‌اگر او را ولایتی باشد عدل 
کا و اگر مالی باشد همه به صدقه بدهد و اگر کسی پیدا آید که به ولابت 
و به مجلس و به تدر یس اولیتر بود به وی تسلیم کند. و اين عزم گاه بود که 
قوی‌بود و جازم بود, و گاه بود که در وی ضعفی و ترددی ASL‏ آن فوی 
بی 35 را صدق عزم گو یند» چنانکه گویند: این شهوت کاذب است. یعنی 
که اصلی ندارد؛ و صادق است. یعنی که قوی است. و صذیق Ol‏ بود که 
هیمشه عزم خیرات از خویشتن به QE‏ قوت kl‏ چنانکه عمر (رض) 
گفت: «اگر مرا فرا برند و گردن بزنند دوستتر دارم از ST‏ امیر باشم بر قومی 
که ابوبکر در میان OLE!‏ باشد.» که وی عزم قوی یافت از خویشتن بر صبر 
کردن بر گردن زدن. و کس باشد که اگر وی را مخیر بکنند میا کشتن وی 
و Ole‏ کشتن بوبک حیات خود دوستتر دارد. ran ee‏ 
ميان آنکه کشتن خو یشتن از امیری بر ابو بکر دوس شکور اد ار 





صدق چهارم در وفا بود بر عزم» که باشد که عزم خود قوی باشد بر آنکه در 
جنگ حان فدا کند و حون مقّمی" پدید اید ولایت تسلیم وی AS‏ ولیکن 
حون بدان وقت رسد نفس تن در ندهد, و اندر این فعتی. ‘dlr a> oS‏ 
۱ رجا صد فوا ما عاهدؤااللّة Tale‏ یعنی که به عزم خویش وفا کردند و خویشتن 
فدا کردند؛ و در حق گروهی که عزم کردند که مال بذل کنند و وفا نکردند 
جنین گفت: ys eg‏ عاقد الل لین اانا من فضله hE‏ ولتکونن من 





— مقذم پیشوا» رئیس. ۲- ص ۰۲/4۷۷ 
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ae‏ منحیات 





الضالحین. gh UI Ua‏ من فضله ae‏ به وت وم مغر yb‏ تا آنجا که گفت: بما 
کانوایکذ ون تا ایشان را کاذب خواند در این Age‏ و وعده. 


صدق‌پنجم انبود که هیچ عمل فرا ننماید که باطن‌وی Oly‏ صفت نبود. 
مغلا اگر کسی آهسته رود در راه و در باطن وی ان وقار نبود» صادق نبود. و 
این صدق به راست داشتن سر و علانیه حاصل اید وای کسی را بود که سرو 
باطن وی بهتر بود از ظاهر, یا همچون ظاهر بود. ily‏ این گفت رسول (ص): 
«بار خدایا سر یره من بهتر از علانیه گردان» و علانية من نیکو گردان.» هرکه 
بدین صفت نبود در دلالت کردن ظاهر بر باطن کاذب بود و از صدق (Atty‏ 
اگرجه مقصود وی ر یا نبوّد. 


صدق‌ششم آنکه در مقامات دین حقیقت آن از خو یشتن طلب کندو به‌تأو یل 
و ظواهر آن قناعت نکند» حون زهد و محبّت و توکل و خوف و رجا و رضا و 
شوق» که هیچ موّمن ازاندک این احوال SLE‏ نباشد ولیکن ضعیف op‏ 
آنکه در این قوی باشد صادق cap OT‏ حنانکه گفت: اما اون لین igh‏ 
ale‏ وَرسله ثم a‏ رتا وه تا آنجا که گفت: Sa yf‏ هم الضادِ Spb‏ . پس کسی را 
که ایمان وی: بتمامی بود وی را صادق گفت. و مثل این آن بود که کسی از 
حیزی ترسد» نشان این آن بود که می لرزد وروی وی زرد بود و طعام و شراب 
نتواند خورد و بیقرار بود. اگر کسی از خدای- تعالی- چنین ترسدء گو یند این 
حوف Gols‏ است؛ اما اگر گوید که از معصیت می ترسم و دست بندارد» 





ا (قرآن. ۷۵/۹ و ٦۷)ء‏ و از OLE!‏ کسی است که پیمان کرد با خدای و گفت اگر ما را از فضل 
خویش (از نیاز این حهان) حیزی دهد ما به همه حال صدقه دهیم و در آن مال از تیکان باشیم . حود 
بداد خدای ایشان را از فضل خویش به آن فضل او بخیل آمدند و از Oley OT‏ و age‏ برگشتند و از وفا 
روی گردانیدند. ۲- (قران» ۰۷۷/۹ به آن دروغ که می گفتند. ۳ OL)‏ ۰۱۱/۸۹ 
گرو ید گان ایشان‌اند که بگرو یدند به الله و رسول او و آنگه در گمان نیفتادند... ایشان اند (که 
گر گویند از گرو یدگانيم) رات گویند. 
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درئیت وصدی واخحلاص ۸۱ 


ت تِِ ۱ a. ee‏ 
این را کاذب کو ید و در همه مقامات همحنین تفاوت بسیار است . 
om ۳ ۰۰ ۰‏ - 

یس ه رکه در این شش معنی در همه صادق بود. و انگاه بکمال بود« 

eb ۰ ۰ 1 a eo ™ ۱‏ ۳ 
وی را de‏ کو یند؛ و انکه در بعضی از این Gale‏ بود وی را phe‏ 
٤ a‏ . ۰ ۳ 
نگو یند ولیکن درحه وی به قدر GAO‏ وی ود . 
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اصل سشم + - در محاسبه ودرمراقبت 


ola‏ که خدای- تعالی- می گو ید روز قیامت تراروها راست بنهیم و 
بر هیچ کس ظلم نکنیم و ه رکه مثقال یک حبّه خیر کرده است یا شر بیاور یم 
و در ترازو نهیم و حساب خلایق را مکافات کنیم و ما کفایتيم: ونضم الْمواز ین 
الفط daa of)‏ فلا atolls‏ ین .یس حود این وعده ای را بفرمود تا در 
این حهان در حساب کوش نظر کنند و گفت: ولتنظر تفس ما wal Cad‏ غا 
all‏ ان AU‏ خبیر بما OP‏ و در خبر است 4 
چهار ساعت بوّد: ساعتی بوّد که حساب خویش بکند, و ساعتی که با حق- 
dls‏ - مناحات کند» وساعتی که تدبیر معاش خویش AS‏ و ساعتی که 
بدانجه وی را از دنیا cle‏ بکرده‌اند بر آساید.» و عمر گفت (رض): حاسِبوا 
نکم قبل seated Of‏ حساب خویش بکنید پیش از آنکه حسابی در پیش 
شما نهند. و خحدای- تعالی- می گوید: “yt BIL‏ اما وا اضبروا» صبر کنید, 
صابروا؛ با نفس و شهوت خو یش نیک بکوشيد. ورابطواء پای بر جای بدار ید 
ورس وا سس فا وتف کات مس تاد که و رای عبات 
بازرگانی cloud‏ و معاملاٌ ابشان با مس اسه و در سود و ز Ob‏ این معامله 


۱-(قران» ۰2/۸۱ وترار وهای داد 3 راستی روز رستاخیر ر بنهیم از هیچ کس هیچ جیز در نکاهد . 
—Y‏ (قران» 6(VA/O4‏ وهر کس می نگرد که جه جیز فرا فرستد فردا خود را و بترسید از شم و wide‏ 
خحدای که الله داناست و آ گاه بر کرد شما. ۳- (Yee/y sols)‏ 
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۸ منحیات 





بهشت و دورح است » بلکه سعادت و شقاوت ابداست. پس نس خو یش را 
به جای انباز خو یشتن بنهادند. و چنانکه با انباژ اۆل شرط کنند» و آنگاه وی 
Z Oo. Ned 2‏ 

ر کوش دارند > و انگاه حساب کنند, وا کر انت کرده باشد عقوبت و 
عتاب کنند» پس ایشان نیز با نفس خویش بدین شش مقام بایستادند: 
مشارطت و مراقہت و محاسہت و معافت و محاهدت و معاتىت. 


مقام اول در مشارطت 
Oly‏ که جنانکه انباز که مال به وی دهند یاور است در حصول ر بح» 
لیکن باشد که خصم شود چون رت خیانت AS‏ و چنانکه با انار اون قرط 
vb‏ کرد و گوش باید داشت به وی بر دوام» و در حساب مکاس ۲ aL‏ 
کد نفس Cpe‏ اولیتر؛ که سود این معاملت ابدی بود و سود معاملت دنیا 
روزی چند» و هرچه باقی بنماند بنزدیک عاقل بیقدر است» تا گفته اند که 
TEE ee ORS Oe‏ و هی ی te‏ 
گوهری نفیس است که از وی گنجی بتواد نهادء در وی حساب و یکاس 
اولیتر. 
پس عاقل آن بود که هر روز یس از نماز بامداد یک ساعت دل را 
فارغ کندواین کاررابانقس خو یش بگو ید که«مراهیچ بضاعت نیست مگرعس 
و هر نفس که رفت JA‏ ندارد, که انفاس معدود است در علم خحدای- -تعالی - و 
بنیفزاید البته» و چون عمر بگذشت باز پس نتوان آورد, و کار اکنون است ۳ 
روزگار تنگ است. و در آخرت که روزگار فراخ است کار نیست؛ و امروز 
روز تو است که خدای- تعالی- عمر داده است و اگر احل در رسیدی در 
آرزوی آن بودی که تو را یک روز مهلت دهند تا کار خویش راست کی 
| کنون جون این مهلت نداد» ز ینهار ای نفس تا این سرمایه بزرگ داری و 
ضایع نکنی» که نباید که فردا خود مهلت نباشد و جز حسرت بنماند؛ امروز 





۰ ۰ ۳ ۳ so 
مکاس. حانه ردد,‎ —Y . بودل‎ bly » کوش داشتن‎ —'‘ 
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درمحاسبه ودرمرافیت AQ‏ 


همان انگار که بمردی و درخواستی تایک ر وزدیگرت مهلت دهند, اکنون آن 
مهلت دادنب jae‏ بان‌باشد بیش از انکه وقت ضایع کنی و سعادت خویش 
ار وی حاصل نکنی .» و در خبر است که «فردا هر روزی و شبی را که 
بیست و جهار ساعت است بیست و حهار خزانه پیش بنده نهند: یکی در باز 
gas:‏ پرنور بیند از حسناتی که در ان ساعت کرده (sal‏ حنداد شادی و 
راحت و نشاط به Jo‏ وی رسد از آن که اگر آن شادی بر اهل دوزخ حمله 





قسمت کنند از آتش دوزخ بیخبر شوند, و OT‏ شادی از آن بود که داند که این 
انوار وسیلت قبول وی خواهد بود نزدیک حق- تعالی؛ و یک خزانۀ دیگر در 
باز کنند. سیاه و مُظلم بیند و گندی عظیم از وی میآید که همه اهل قيامت 
از وی بینی فرا iS‏ و آن Cele‏ معصیت باشد, چندان هول و حجلت و 
تشویر به دل وی رسد که اگر آن بر جمله اهل بهشت قسمت کنند نعمت 
بهشت بر همه منقص شود؛ و یکی دیگر در باز کنند» نه تار یک ونه روشن» و 
ان ساعتی باشد که از عمر خود tie‏ کرده cop‏ حنداد حسرت و غبن به دل 
وی رسد که کسی بر مملکتی عظیم و برگنجی بزرگ قادر بوده باشد و بیهوده 
بگذارد تا ضایع شود؛ و همه عمر وی یک یک ساعت همچنین بر اوعرضه 
کنند.» پس با نفس خویش گویدا: «یا نفس» این چنین بیست و چهار 
خزانه امروز در پیش تو نهادند» ز ینهار تا هیچ فارغ نگذاری که حسرت آن را 
طافت نداری.» و بزرگان گفته اند؛ Sy‏ که از تو عفو ALS‏ نه درحه و واب 
نیک وکاران از تو فوت شود و تو در غبن OF‏ بمانی؟» پس بايد که جمله اعضای 
خویش را به وی" سپارد و گوید: «زنهار تا ز بان نگاه‌داری و جشم نگاه 
داری» همحنین هفت اند ام .» که آنکه گفته اند که «دوزخ را هفت در 








۱ است» درهای وی این اعضای تو cul‏ که به هر یک از وی به دوزخ توان 
شد. پس معاصی این Lael‏ با یاد آورد که از هر یکی جه معصیت در وجود 
تواند امد و او را بر حذر (AS‏ و هر عبادت که در وی در وحود تواند امد یاد ارد 





۱- پس از نماز بامداد وپس از اندیشه‌های پیشین با نفس خویش گوید. ۲ نس خویش . 
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A٦‏ منحیات 





° a ۰ ۰ ۰ oT 
وی‎ AT تحر يض کند. و عزم کند و بترساند نفس را که اکر خلاف‎ Ol و بر‎ 
را عقوبت کند» که نفس هرجند حموح ' است و س رکش» لیکن پند پذیر بود و‎ 
۱ ۹ راض دروی اتر‎ 
همه محاسبت است که بیش از عمل باشد, جنانکه حق-‎ Cpl و‎ 
Sf en و‎ eet 1 Seem وت‎ 3 4 Bile ۰ - 
aS” و رسول‎ . ۲ ay jae ls ما فى انفسکم‎ alts واعلموا اد اللة‎ at - Jie 
“en ~ س‎ 
(«ز برک ان است که حساب خویش بکند وان کند که پس از مرک او را به‎ 
کارا وکت وھ کار که سس اند بت 5 راه آن شت‎ 
۰ ۰ ۱ an 
می کن 51 بیراهی است مکن و از وی دور باش.»پس هرروزی‎ 
م2‎ ۱ 2 
۱ ۳ , را‎ Bg 


-” 


نود , 


مقام دوم در مرافبت 

و معنی مراقبت پاسبانی و نگاه داشتن بود» جنانکه بضاعت حون به 
شر یک سپردند و شرط با وی بکردند» باید که از وی غافل نماند و گوش به 
وی می دارّد» نفس را نیز به گوش داشتن در هر لحظتی حاجت باشد, که اگر 
ار وی pe‏ مانی باسر طبع خویش شود از کاهلی و شهوت راندن. و اصل 
مراقبت آن‌است که بداند که خدای-تعالی- بر وی مطلع است در هر حه 
می کند و می اندیشد. و خلق ظاهر وی می بیند و حق- تعالی- ظاهر و باطن 
وی می بیند. هرکه این بشناخت و بر دل وی این Cow‏ معرفت غالب شد 
ظاهر و باطن وی بادب شود. چه اگر بدین ایمان ندارد کافر است» و اگر 
ok!‏ دارد دلیری عظیم است مخالفت کردن وی را.و حق- تعالی- 
می گو ید: الم یلم بان الل ری" » نمی دانی که خدای- تعالی- تورا می بیند؟ 





اس جموح, س رکش. آنکه از هوای خود نتواند باز گردد. ۲- (قرآن» ۲۳۵/۲ و بدانید که AU‏ 
می داند آنجه در دلهای شماست حذر کنید از او (و از آگاهی Gl‏ ۳- (قران. ۱۸/۹). 
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درمحاسبه ودرمرافیت SAV‏ 


و il‏ رسول را گفت: وی نیم یب ae‏ بلی 
باشد, گفت: در آن وقت آن گناه که می کردم خدای- تعالی- می دید؟ 
گفت: بلی می دید گفت: اه. یک نعره بزد و جان بداد. و رسول (ص) 
گفت: «خدای را چنان پرست که گویی تو وی را می‌بینی» واگر نتوانی 
باری بحقیقت بدان که وی تو را می بیند.» و جز بدانکه بدانی که وی بر تو 
رفیب است در همه احوال» کار راست نياید, جنانکه گفت: ان alt‏ كان لیم 
رقیباً'؛ بلکه تمام آن باشد که تو بر دوام در مشاهدۀ وی باشی و وی را 
می بینی . 

ی وا از یا مریدی بید که وی را رات بیش کے fo‏ 
مر یدان را غیرت آمد. مرغی فرا هر مر یدی داد که این BS‏ جایی که کس 
ses‏ . هرکس جایی تنها شدند و مرغ بکشتند» و آن مر ید مرغ زنده باز پس 
آورد. گفت: Len‏ نکشتی؟» گفت: : «هیچ جای خالی نیافتم که کس 
نبینده که خدای- س - همه حای می بیند.» یس درحۀ وی بدین معلوم 
گردانید دیگران را» که وی هميشه در مشاهده است و به کسی دیگر التفات 
نکند. 

و چود زلیخا یوسف را به خو یشتن دعوت کرد» پیشتر برخاست و آن 
بت که وی را به خدایی می داشت روی وی پوشانید» پوسف گفت: «تو از 
سنگی شرم می داری من از sl‏ یدگار هفت آسمان و زمین شرم ندارم که 
می بیند و می شنود CS‏ 

و یکی حنید را دید و گفت؛: «چشم نگاه نمی توانم داشت, به چه 
نگاه اه دارم؟» گفت: «بدانکه بدانی که نظر حق- تعالی- به تواست بیش از 
نظر تو بدان کس.» 

و در خبر Cul‏ که خدای- تعالی- گفت؛ «بهشت عدن کسانی 
راست که چون قصد معصیت کنند از عظمت من یاداورند بازایستند و شرم 


دارند.») 





۱- (قرآن» ۰0۱/4 که خدا بر شما دیده‌بان است و گوشوان. 
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و عبدالله بن دینار گفت: by»‏ عمر خطاب در راه مکه بودم» حایی 
فرود آمدیم» علامی شبان ر گوسفند از کوه 0 فرود آورقع عمر گفت: یکی 
گوسفند به من فروش" گفت ۰ : من بنده‌ام واین ملک من نیست گفت . : حواحه 
را گوی گرگ ap‏ وی جه داند. گفت* آخر خدای داند aS‏ 
عمر بگر یست و خواجة وی را طلب کرد و وی را بخر ید و آزاد کرد و گفت: 
این یک سخن تورا در این جهان آزاد کرد و در آن حهان مرا آزاد CaS‏ 


فصل بدان که مراقبت بر دو وحه است: 


یکی مراقبتِ صدیقان است که دل ایشان به عظمت حق- تعالی- 
مستغرق بود و از هیبت وی شکسته, و در وی حای a‏ 
این مراقبت کوتاه بود. چون دل راست بایستاد و جوارح خود بع بود و 
اه ree‏ حود بردازد» E‏ 
تا جوارح نگاه دارد. و این Ol‏ بود که رسول گفت: من aol‏ و هُمُومُهُ ما واجداً 
Wt pth abi dus‏ والاخزق هرکه بامداد بر یک همت برخیزد همه کارهای 
وی کفایت کنند . و کس باشد که در این مستغرق حنان‌شود که با وی سخن 
گو یی نشنود» و کس پیش وی فرا شود اگر چه چشم بار دارد نبیند. 
sis stitial‏ «هیچ کس را دانی که وی از خلق مشفول شده 
است به حال خویش؟» گفت:«یکی را دانم که این دم دراید.» عب 
الغلام cael yo‏ گفت: «در راه که را ui chau‏ «هیچ کس را» وا راه 
وی بر بازار بود. و یحیی ز کر با بر زنی بگذشت» دستی بر وی زد و به روی 
در coll‏ گفتند «جرا جنین کردی؟» گفت: «پنداشتم که دیوار است.» و 
یکی می گوید: «به قومی بگذشتم که تیر می انداختند و یکی دور نشسته بود 
از ایشان. خواستم که با وی سخن گویم گفت: ذ کر خدای- تعالی- اولیتر 





Seg‏ آنکه. 
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از سخن گفتن. گفتم: توتنهایی؟" گفت: "نه, که خدای- تعالی- و دو فرشته 
با من‌اند. گفتم: "از این قوم GS‏ که برد؟" گفت: ST‏ خدای وی را 
بیامرز ید. گفتم: " راه ار کدام حانب است؟ روی سوی آسمان کرد و 
برخاست و برفت و گفت:" بار خدایا بیشتر خلق شاغل اند از Cg‏ و شبلی در 
نزدیک ابوالحسین نوری شد, وی را دید به مراقبت نشسته ساکن, که یک 
مویی بر تن وی حرکت 2 گفت: «اين مراقبت بدین نیکویی از 
که اموختی ؟» گفت: «از گربی که وی را بر سوداخ موش ديدم در انتظار 
وی بسیاری سا کنتر از اين.» و بوعبدالله حفیف گو ید که «مرا نشان دادند 
که در صور پیری و جوانی بمراقبت نشسته اند بر دوام, آنجا شدم» دو شخص را 
دیدم که روی به قبله نشسته (Udy‏ سه بار سلام کردم حواب ندادند» کف 





ای ان ندز شنک مق تا دهد بان سر ین وگ 
یا بن خحفیف این دنیا اند ک است و از این اند ک اندکی بیش نمانده است» 
از این اند ک نصیب خود بسیار بستان» یا بن حفیف نهمار فارغی که به سلام 
ما می‌پردازی. این بگفت و سر فرو برد» و من گرسنه و تشنه بودم» گرسنگی 
تشنگی فراموش کردم و همگی من ایشان بگرفتند» بایستادم و با ایشا نمار 
پیشین و دیگر" بکردم گفتم:"مرا پندی دهید." گفت: یا بن حفیف ما اهل 
مصیبتیم ما را ز بان پند نبود؛ آنجا بایستادم تا سه روز که نه جیزی خوردیم و 
نه بخفتيم. پس با خویشتن گفتم سوگند برایشان دهم تا مرا پندی دهند» هنوز 
هیچ جیز نگفته pry‏ که آن جوان سر برآورد و گفت؛ صحبت کسی طلب کن 
که دیدار وی تو را از خدای- تعالی- TS‏ تو افتد و تو را 
به زباد فعل ay‏ دهد نه به زبان گفتار. والسلام ۰ این است حال و درحه 


مراقبت صتیقان که همگی ایشان به حق- تعالی- مستغرق بود. 


درجۀ دوم مراقبت پارسایان و اصحاب الیمین است. و این کسانی 
باشند که دانند که خدای- تعالی- بر ایشاد مطلع است» و از وی شرم دارند» 


lagi -۱‏ بسیار. ۲- So‏ نماز دیگر نماز عصر. 
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میسنت بت ار سس ا 
ولیکن در عظمت و حلال حق- تعالی- - مدهوش و مستغرق نشده باشند بلکه 
از خود و از احوال عالم باخبر باشند. و مثل این چنان بود که کسی تنها SIF‏ 
می کند یا خویشتن برهنه دارد» کودکی درآید, از وی شرم دارد» به اختیار 
خو یشتن بپوشاند. و مثل آن دیگر آنکه ناگاه پادشاهی فرا وی رسد که وی را 


۱ و حود را از حای بیندازد‎ Silage بیدا شود از هیبت وی» بیخود حود را‎ CaS 


و مدهوش شود از هیبت. پس کسی که در این درجه بود د وی را احوال و خواطر 
و حرکات خویش همه را مراقبت باید کرد« و در هر کاری که بخواهد کرد 
وی را دو نظر بود: 


نظراول پیش از آنکه بکند» بلکه اول خاطر که در دل آید گوش می دارد و 
همیشه دل را مرافبت می کند تا در وی جه اندیشه پدید آید. نگاه کند اگر 
خدای راست تمام کند؛ و اگر در هوای نفس است بایستد و از حدای- 
تعالی - شرم دارد. و خود را ملامت کند که جرا این داعیه در وی پدید آمد 3 
فضیحت آخرت و عاقبت آن بر خود تقر بر کند. و در ابتدای همه اندیشه‌ها این 
مراقبت فر یضه است» که در خبر است که هر حرکتی Sy‏ که بنده به 
اختیار بکند سه دیوان در پیش وی نهند: یکی که چراء و دیگر که جون» و 
سدیگر که AS‏ 

معنی اۆل» که چراء آن بود که گویند بر تو بود که بای حق- 
تعالی- بکنی» یا به شهوت نفس و موافقت شیطان کردی؟ 

اگر از این سلامت یابد و بر وی بوده باشد خدای را» گویند جون؟ 
ow‏ که چون کردی؟ که هر حقی را شرطی است و ادبی و علمی است؛ 
SI‏ کردی چنان کردی که شرط علم بودء یا بجهل آسان فرا گرفتی ؟ 

اگر از این سلامت یابد و بشرط oS‏ باشد» گویند کرا؟ یعنی که بر 
تو واحب بود که به اخلاص کنی و خدای را کنی» اگر برای وی کردی 
حزایابی ؛یابه‌رو و ریا کردی‌تامزدازآنیابی میابه نصیب دنیا کردی تامزد 
Ae‏ یابی » با برای دیگری کردی» rer‏ و عقوبت افتادی, که باتو گفته 
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بودند: pa DY‏ ألخالصاو نیز گفته بودند که bai pal Ot‏ مر ون اللّه Se‏ 
افثالکم ". 

ه رکه این بشناخت اگر عاقل باشد از ردو غافلنباشد. و اصل 
ان است که خاطر Jj!‏ نگاه وارد که اگر دوام : بکند رغبت از وی یدید cal‏ 
آنگه همت گردد و آنگه eal ol‏ اد نی و رسول گفت (ص): 
ol‏ الله عنة Sak‏ اذا هَمَمْت» در ان وقت که همّت کاری بدید Jul‏ ار حدای 
ie‏ و بدان که شناختن اینکه از خواطر جیست که از جهت حق است» و 
حيست که از حهت هوای نفس است علمی مشکل و عر یز است. و کسی را 
که قوت آن نبود بايد که هميشه در صحبت عالمی باشد ورع» تا انوار وی به 
وی سرایت کند؛ و از علما که حر یص باشند بر دنیا حذر می AS‏ که شیطان 
نیابت خو یش بدیشان داده باشد. خدای- تعالی- وحی فرستاد به داود (ع) 
که Ly»‏ داود از دوستی عالمی که دوستی دنب وی‌را مست بکرده است حذر 
کن» که وی تو را از دوستی من بیفکند. که ایشان را؛‌رنان اند بر اد گان 
من.» رسول (ص) گفت: «خحدای- تعالی - دوست دارد کسی را که در وقت 
هت کر بسن اند ودروت غا هر WS‏ عقل باشد.» که کمال در 
این هردو است» که حقیقت‌حال به بصیرت نافذ بشناسد و آنگاه به عقل 
کامل شهوت را دفع کند. و اين هر دو حود به هم رود: هر که را عقلی نباشد 
دافم شهوت» او را بصیرت نافذ نباشد در UES‏ برای این گفت رسول 
(ص): Say‏ معصیتی بکرده be‏ ار وی حدا ۸ هرک su‏ تیان ۰ و 
عیسی گفت (ع): «کارها سه است: حمّی روشن به حای ار» و باطلی روشن 
بگذان و مشکل آن با عالم بگذار .» 


نظرد وم مرافہت باشد در وفت عمل » و حمله احوال وی از سه گونه خالی نبود . 
با طاعتی بود یا معصیتی با مباحی . 


ات ي ۳-۹ ۲- s)‏ آن, ۷ OWI (VAG‏ که خوانید فرود از الله به حدایی همه 
رهیگان اند حون شما . 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


۲ منجیات 
ecg‏ مر ot‏ 
۱ مرت در طاعات ان بود که به اخلاص کند و با حضور دل بود و 
” ۰ 4 و 
اداب تمام نگاه دارد و هیچ چیز دیگر که در وی ز ادت فضیلتی باشد دست 
نندارد , 
مشغول شود. 


و مراقبت در cle‏ بود که بادب باشد و در نعمت خدای- تعالی- 
منعم را پیند و بداند که در همه وقتی در حضرت وی است. مثلاً اگر بنشیند 
بادپ نشیند» و اگر بخسبد بر دست راست خسبد و روی به قبله خسبد, و 
ee‏ ار طعامی خورد بدل فارغ نباشد از تفکر» که از همه اعمال فاضلس که 
در هر طعامی جنداد عحایب ا است: در افر ینش صورت و رنگ و بوی و 
و وی» و که در طعام به کار (alo‏ حول انگشت و 
دهان و دندان و حلق و معده و جگر و مثانه» و آنچه برای قبول طعام e‏ 
انجه برای نگاهداشت طعام است تا هضم افتد» و آنچه برای دفع IB‏ است. 
و این همه عحایب ات وی است. وتفکر در این عبادت و است. و این 
درجه Ole (3 a ee‏ باشند که حون این عجایب صنع بینند به. 
عظمت صانع ترقی AS‏ و در جلال و جمال و کمال وی مستغرق شوند. و 
این درحه acs‏ و صدیقان است. و گروهی در طعام به چشم خشم و 
کراهیت نگرند, بر خلاف شهوت» و در ضرورت خویش BSS‏ و بدان 
مشغول باشند که کاشکی بدین محتاج نبودیمی» و در این ضرورت Kal‏ کنند | 
و این معنی را پیوسته مراقبت می کنند. و این درجة زاهدان است. و گروهی 
به چشم شهوت نگرند. و همه اندیشه بدان باز آرند تا جگونه کنند تا بهتر ین 
خورند و خوشتر ین خورند و ز یادت خورند. و آنگاه باشد که طبخ را و طخ را 
و میوه را و طعام را عیب کنند, و ندانند که این همه صنع حق- تعالی- است» 





و عیب صنعت عیب صانع بود. و این eyo‏ اهل غفلت است. و در همه ۱ 
مباحات این درحات فرا پیش آید. 


a 


اسب be‏ تفاله» آنحه دفع شود از معده. 
| 


" " "<<" <<" << << ؟. 
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باید که بنده را به آخر روز وقت خفتن,ساعتی باشد که با نفس 
خویش حساب جمله روز بکند تا سرمایه از سود و ز OL‏ جدا شود. و سرمایه 
فرایض است و سود نوافل و ز Ob‏ معاصی . و جنانکه با شر یک مکاس کند تا 
بر وی غبن core‏ باید که با نفس خو یش احتیاط بیش کند» که نفس طرار و 
مکار است و بسیار حیلت است» غرض خو یش بطاعت بر تو شمرد تا پنداری 
که OF‏ سود است» باشد که ز (ASL OL‏ بلکه در همه مباحات بايد که حساب 
باز خواهد, که «جرا کردی و برای جه کردی؟» پس اگر تاوان بیند بر نفس 
خو یش» بر وی باقی AS‏ و غرامت از وی طلب کند. ابن الصمّه از بزرگان 
ریوصت تال او 
بیست و یک هزار و پانصد روز بود گفت: «آہ اگر روزی یک AT‏ بیش 
نیست از بیست و یک هزارو پانصد گناه جون رهم خاضه که روز بوده است 
که هزار گناه بوده است.» یس بانگی بکرد و بیفتاد» فرا شدند تا EG‏ 
مرده بود . ولیکن آدمی فارع از Ol‏ است که حساب خویش می تکوم اگر 
به هرگناهی که یکند سنگی در سرای خو یش افکند به مدتی اند ک سرای 
oes,‏ و اگر کرام الکاتبین از وی مزد نبشتن خواهند هرجه دارد دران 
شود. ولیکن اگر وی باری جند سبحان الله بغفلت بخواهد گفت» تسبیحی در 
دست افگند و می شمرد و می گو ید صد بار aK‏ ؛ و همه روره بیهوده 
۱ و LOT‏ هیچ مهره ای دردست نیفگنده است تابد اند که از هزار در گذشته 
ASL‏ ۹ حول اميد دارد که wl‏ که کفه Clie‏ ز Sob‏ بود از بی 
عقلی باشد. و برای این گفت عمر که اعمال خویش شما وزن کنید پیش از 
انکه بر شما وزن کنند. و عمر چون شب درآمدی دره بر پای خو یش می زدی 
و می گفتی که امروز جه کرده‌ای.و عايشه می گو ید: Soy‏ در وقت مرگ 
گفت: هیچ کش بر هن دوستتر ار عمر a‏ نس گفت : حگونه گفتم؟ با 





SL -۱‏ را به حساب نفس ثبت کند. 
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م۰ Fs‏ 3 . 
Z 5‏ ۱ 
بر O25‏ نهاد و بیرون (op‏ گفتند؛ Oey‏ این نکنند.» گفت: «نقس را 
۳ ۰ ۳ ای oe ۰ a FA‏ 
می‌بیاموزم تا در این حکونه باشد.» و انس می گوید: «عمر را دیدم در 
FA 4 ۰ =‏ 
یطی در پس دیواری و با خو vets‏ کفت: Loe en‏ تو را aed wal‏ 
_€F‏ ۲ ای ات EO‏ ود میرالموننین 
می گویند, به خدای اگر از خدای بترسی و اگر نه عقوبت وی را ساخته 
oe ۱ ۳۹‏ — ۳ و he A‏ ~~ 
باشی .» و حسن بصری گفت: «النقس اللوامه ان باشد که خو یشتن را ملامت 
می کند که فلان کار کردی وفلان‌طعام خوردی» حرا کردی و 
حرا حوردی» حود را ملامت می کند.» یس حساب کردن بر گذشته‌ها از 
مهمات است و DY‏ است. 


مفام چهارم د رمعاقبت نفس 

بدان که چون از حساب نفس فارغ شدی و تقصیری کرده باشد و فرا 
گذاری دلیر شود و نیز" از پس وی در نرسی . بلکه vb‏ که وی را بر هرجه 
کرده باشد عقوبت کنی: اگر چیزی بشبهت خورده باشد وی را به گرسنگی 
عقوبت کنی» و اگر به نامحرمی نگر یسته باشد وی را به نا نگر یستن و چشم 
برهم نهادن عقوبت کنی» و همه اعضا همچنین و سلف همه همجنین 
کرده اند؛ ۱ 

یکی از عارفان دست فرا زنی oS‏ دست خو یش فرا اتش داشت : 

و یکی از عابداد در بنی اسرائیل مدّتی در صومعه Op‏ زنی خو یشتن 
بر وی عرضه کرد» یک پای از صومعه بیرون نهاد تا نزدیک وی شود پس از 
خحدای- dw - ls‏ و توه کرد و خواست که باز گردد گفت: («نه» این 
پای که به معصیت بیرون شد نیز در صومعه نباید بردن »بداشت حنان تا از 
سرما و گرما old‏ شد و از وی بیفتاد. ۱ 





\— نیز دیگر. 
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و )11 بن الکر یبی گفت شبی احتلام افتاد. 
س ۰ ۰ ص 
r rank‏ و اب سین ی 
خو یشتن را هلاک مکن» صبر کن تا بامداد به گرمابه‌شوی, سوگند خوردم 
که جز با مرقع غسل نکنم و مرقع همچنان ترمی دارم و عضر نکنم تا بر تن من 
Zz oe‏ 
eer‏ سود و حناد کردم؟ we‏ این سرای نفس است که در حق Slax‏ — 
تعالی - a‏ تقصیر CLS‏ 
of‏ ,2 ۰ ۲ 

و یکی در زنی نکر يست و پس یشیمان phe‏ و سوگند خورد که 
ai a ”‏ 
عقوبت این را هر کز اب سرد نخورم و نخورد. 

و حساك op‏ ا سنال ره منطری بگذشتء کر که کرده 

r م‎ 

است؟» پس کفت: «از حیزی که تو را باز ان کار نیست حرا می برسی ؟ به 
خدای که تو را عقوبت کنم به یک سال پیایی ر وره.») 

بو طلحه در خرماستانی نماز می کرد مرغی یدید امد ازنیکو یی که 
بود غافل ماند و از ote‏ رکعات در شک افتاد, OF‏ خرماستان را بدین سبب 
حمله به صدقه رداد. 

a ۰ 

مالک بن ضیفم می گو ید که «ریاح القیسی بیامد» پدر مرا طلب 
کرد یس از نمازدیگ گفتم eee‏ اشنم Bos‏ حه وفت خوات انوس و باز 
کشت از پس وی برفتم» می گفت:" ای فضول می گویی جه وقت خواب 
است» تو را با این جه کار؟عهد کردم که یک سال نگذارم که‌سر بر بالین 
٤ ۰‏ ۹ و ۳ 1 ۰ ۰ 
نهی .و می شد و می کر یست و می گفت: هم از خدای- تعالی- بنخواهی 
ترسید )) 

و تمیم داری یک شب خفته بماند و نماز شب از وی فوت شد» عهد 
کرد که یک سال به شب هیچ نخسبد . 

و طلحه (رض) روایت می کند که «مردی خویشتن برهنه کرد؛ 

| 1 F 9 2 

Siwy‏ ر بره گرم می کردانید و می گفت: یا مردار به شب تال" و به رور 





۱ بطال» بیکاره؛ کاهل. 
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بیکار, تا کی از تو؟" رسول (ص) انجا فراز آمد» گفت: : جرا جنین کردی؟" 
رن .* نفس مرا غلبه می کند. “ گفت: "در این ساعت درهای اسمان برای تو 
بگشاده‌اند و خدای- تعالی -با فریشتگان به تومباهات می کند؟ , پس اصحاب 
را گفت" زاد خویش از وی برگیر ید. oe!‏ فان وس ین تا ری 
کن» و وی یک یک را دعا می کرد و رسول (ص) گفت همه را بجمع دعا 
af my‏ : بار خدایا تقوی‌زاد ایشان کن و همه را به راه راست بدار؛ و رسول 
گفت (ص): بار خدایا وی را تسدید کن. "یعنی که تا دعایی که بهتر بود فرا 
زبان وی اید. GS‏ : بار خدایا بهشت قرار lS‏ ایشان (oF‏ 

از بز رگان بود» یک راه به بام oom‏ را (Le‏ 
عهد کرد که هرگز نیز به آسمان ننگرد. 
و احنف قیس (رض) به شب چراغ بر BS‏ و هر زمان انگشت فرا 
ee‏ داشتی و گفتی OW‏ روز OW‏ کار حرا کردی و فلان حیز حرا خوردی ؟ 
چنین بوده‌اند اهل حزم» دانسته‌اند که نفس سرکش است اگر 
عقوبت نکنی تورا غلبه کند و تورا هلاک کند: با وی ,سیاست بوده‌اند. 


مقام پنجم مجاهدت است 

ندال کروهی از نفس خویش کاهلی دیده‌اند» عقوبت وی بدان 
کرده‌اند که عبادت بسیار بر وی نهاده‌آند به الزام. ابن عمر را هر وقت که 
یک نماز بحماعت از وی فوت شدی pile dade ott‏ ا 





یک نماز حماعت فوت سد صیاعی ره صدفه داد قیمت وی دو دست هرار 
درم . و we cpl‏ یک شب نماز شام تأخیر کرد 5 دو ستاره یدید cal‏ بنده ای 





آزاد کرد. و جنین حکایت بسیار است. و جون نفس تن در ندهد در این 
pole‏ علاج oy Ol‏ که در صخت محتهدی باشد تا وی را می بیند راغب 
وہ یکین هی کرد هر که در AWS cole‏ ل شوم در اجتهاد محمد ین واسع 
وا خی یی رای پس اگر gee‏ کس نیابد wh‏ 
که احوال و حکایات مجتهدان می خواند و ما به بعضی از آن اشارت کنیم: 


< ا" << <<" << 
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داود طایی نان نخوردی و نان ر يزه در قدح تر کردی و بیاشامیدی» 
گفتی : «میان این و میان آنکه خورم پنجاه آیت از قرآن برتوان خواند. روزگار 
حرا ضایع کنم.»و یکی وی را ad‏ فرسبی در سقف Cole SS ole‏ 
گفت: «بیست سال است تا در این خانه ام در انحا ننگرسته ام. » و نگر یستن 
ov law‏ کراهیت داشته اند. 

احمد رزین ار بامداد تا نمار دیگر بنشست که از هیچ سوی 
ان گفتند : جرا حنین کنی؟ گفت: «خدای- تعالی- چشم برای آن 
آفر ید تا در عجایب صنع وی و عظمت وی ASS‏ هرکه نه به عبرت نظر AS‏ 
خطایی بر وی بنو یسند.» 

و ابوالتردا (رض) می گوید: «زندگانی برای سه جیز دوست دارم و 
بس: سجود به شبهای دران و تشنگی به روزهای درا و نشستن با گروهی 
که سخن ایشان همه گز بده op‏ و حکمت ود 

و علقمة بن قیس را گفتند: جرا این نفس خو یش را جندین در عذاب 
داری؟ گفت: «از دوستی که وی را دارم از دوزخ وی را نگاه می دارم. » 
وی را گفتند: این همه بر تو ننهاده‌اند. گفت: «آنجه توانم بکنم تا فردا هیچ 
حسرت نباشد که جرا نکردم.» 

و جنید می گو ید: «عجبتر از So‏ سَمّطی کس pd‏ که نود و 
هشت سال عمر وی بود و هیچ کس وی را پهلو بر زمین ندید الا به وقت 
مرگ.» 

و ابومحمد جر یری یک سال به مکه مقام کرد که هیچ سخن نگفت 
و نخقت و پشت باز نداد و Sk‏ دراز نکرد» بوبکر کتانی وی را گفت: این 
حون توانستی ؟ گفت؛ Gey‏ باطن من بدانست ظاهر من قوت داد.» 

و یکی می گوید: فتح موصلی را دیدم می گر يست و اشک به خون 
آمیخته» گفتم: این چیست؟ گفت:«مدتی‌بر گناهان آب گر یستم» اکنون 
خون می گر یم بر آن اشک خویش که نباید که نه به اخلاص بوده باشد .» 
وی را به خواب دیدند» گفتند۰ خحدای با تو حه rong css‏ «مرا عرز بز 
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متسیس تس 
گرد انید Ola‏ گر یستنھا و cad‏ به Sy‏ من که حهل سال است که 
فر یشتگان صحیفۂ اعمال تو می آرند که در وی هیچ خطا نبود؛» 

داود طایی را گفتند: اگر محاسن به شانه کنی جه باشد؟ گفت: 
«آنکه فارع مردی باشم که بدین پردارم.) 

و او یس قرنی شب قسمت کرده بودی» گفتی امشب شب ر کوع 
است» در یک رکوع به روز آوردی؛ Se‏ شب گفتی مشب شب سحود 
است در یک سجود به روز آوردی. 

Se‏ الفلام هیچ طعام و شراب خوش نخوردی از جهد بسیان مادر وی 
را گفت با خو یشتن Gh‏ کن» گفت: «رفق وی طلب می کنم: روری حند 
اند ک رنج کشد و جاو ید در راحت و رفق می باشد.» 

و ربیع گفت: «برفتم تا او یس قرنی را ببینم »در نماز بامدادبود» حون 
فارع شد گفتم با وی سخن نگویم تااز تسبیح فارع شود» صبر همی کردم و 
وی البته همچنان از جای بر نخاست تا نماز پیشین بگزارد و نماز دیگر بگزارد 
و همچنان می بود تا دیگر روز نماز بامداد بگزارد, و چشم وی اند ک فرا 
خواب شد. از خواب درآمد گفت: بار خدایا به توپناهم از چشم بسیار خواب و 
از شکم بسیار خوار گفتم: مرا اینکه دیدم از وی بسنده است» باز گردیدم.» 

و بوبکر عیاش به چهل‌سال پهلو بر رمین ننهاد, انگاه آب سياه در 
جشم وی آمد» بیست سال از اهل خویش Oley‏ داشت و هر روز بانصد 
ركعت نماز ورد وی بودی و در جوانی هر روز سی هزار بار فل DGD‏ آخد بر 
خواندی. 

و کرزبن و بره از آبدال بود و جهد وی جنان بودی که در روزی سه 
ختم قران بر خواندی» وی را گفتند۰ رنج بسیار بر خو یشتن نهاده‌ای. گفت : 
عمر دنیا چند است؟ گفتند: هفت هزار سال. گفت: مدت درازی روز 
قیامت جند است؟ گفتند: پنجاه هزار سال. گفت: آن کیست که هفت روز 
رنج EN‏ تا پنجاه روز بر آساید؟ یعنی اگر هفت هزار سال بز یم و برای روز 
قیامت جهد کنم» هنوز اند ک باشد تا بدان چه رسد که آخر ندارد و بدین عمر 
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مختصر که من دارم. 

و سفیان Sap‏ می گو ید: «شبی نزدیک رابعه شدم» وی در محراب 
شد تا روز نماز همی کرد و من در گوشة خانه نماز می کردم تا وقت سحرء 
پس گفتم: Ta‏ ی کی sik‏ را که ما را توفیق داد تا همه شب وی را نماز 
کردیم ؟ گفت: : بدانکه فردا روزه دار یم“ a.‏ 

این است احوال e‏ و از این بسیار است و حکایت آن دراز 
شود و در« کتاب احیاء)»بیشتر از این بیاورده ایم »بايد Sis‏ بنده‌حنین احوال 
نمی بیند باری می شنود تا تقصیر خویش می شناسد و رغبت خیر در وی 
CS >‏ کند و با نفس خویش مقاومت تواند کرد. 


مقام ششم در معاتبه با نفس و توبیخ وی 

بدان که این نفس را sl Oke‏ یده اند که از خیر گر یزان باشد و در 
شراو یزان باشدء و طبع وی کاهلی و شهوت OWL,‏ است؛ و تو را فرموده اند تا 
وی را از این صفت بگردانی و از بیراهی با راه آوری. و این با وی بعضی به 
عنف توان کرد وبعضى به لطف وبعضیى به کردار 
و به بعضی به گفتار. چه در طبع وی آفر یده‌اند که چون خیر خویش در 
کاری بیند قصد آن کند» و اگرجه با رنج باشد بر رنج صبر کند. ولیکن بیشتر 
ححاب وی حهل است و غفلت. و حون وی را از خواب غفلت بیدار کنی و 
Sl‏ روشن فرا روی او داری قبول کند. و از این گفت خدای- تعالی: ودک 
Ge MIG SM Su‏ و نفس توهم از جنس نفس دیگران است» که 
آخر پند و توبیخ دروی اثرکند.پس خو یشتن را ا۶ل پندده و باوی عتاب کن» 
بلکه به هیچ وقت عتاب و توبیخ از وی باز مگیر و با وی بگوی: ای نفس! 
دعوی ز برکی کنی و اگر کسی تو را احمق گوید خشم گیری» و از تو 
احمقتر کیست! که اگر کسی به بازی و خنده مشغول باشد در وقتی که 


a -‏ . 
cols) -۱‏ ۰۵۵/۵۱ و بند ده در ob‏ که پند وياد کرد سود دارد کرو ید کان را. 














Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


Q۰۰‏ منحیات 


لشکری بر در شهر باشد و منتظر وی و کس فرستاده تا وی را ببرند و هلاک 
کنند» و وی به GIL‏ مشغول باشد» از وی احمقتر که باشد! و لشکر مردگان 
بر در شهر منتظر تواند» و عهد کرده‌اند تا تو را نبرند بر نخیزند؛ و دوزخ وبهشت 
برای تو al‏ بده اند و باشد که هم امروز تو را ببرند. Sly‏ امروز نبرند فردا 
دبرند» و کاری که خواهد بود ببوده گیر؛ و مرگ با کس میعادننهد که به شب 
آیم یا به روز و دیرآیم یا زود وزمستان آیم یا تابستان» وی را ناگاه گیرد» و 
در وقتی گیرد که ایمنتر باشد. و حون وی را ساخته! نباشی حه حماقت باشد 
بیش از اين! ویحک" یا نفس! همه روز به معاصی مشغولی ! اگر می پنداری 
که خدای نمی بیند کافری» و اگر می‌دانی که می بیند سخت دلیری و 
بی شرم که از اظلاع وی با ک نمی داری؛ اگر غلامی از ان تو در حق تو این 
نافرمانی کند بنگر تا خشم توبا وی چون بود؛ , پس از خشم خدای به جه ایمن 
شده ای گرمی پنداری که طاقت عذاب وی دار نگشت فراچراغ دبا یک 
ساعت درافتاب بنشین یادرخانۀ گرم گرمابه قرا رگیر,تابیجارگی و بیطافتی 
خویشتن بینی؛ یا می‌پنداری که به هرچه می کنی تو را بدان نخواهند 
گرفت Ie‏ پس به قران GAIT‏ و خدای- تعالی- وصد و بیست و چهار هزار 
پیغامبر (ع) دروغزن می داری که می گوید: من تغل سوه Nay sh‏ ه رکه بد 
هد ,9 Ki‏ هماناگوبی او کریم و رحیم است مرا عقوبت نکند. 
جرا صدهزار هزار خلق در گرسنگی و بیماری و رنج می دارد؟ و جرا ه رکه 
نمی کارد نمی در ود ؟ و جرا حود فرا شهوت رسی همه حیلتهای روی رمین 
بکنی » باشد که به دست اری» و نگویی خدای رحیم است» خود بی رنج من 
کار من راست GAS‏ و یحک!همانا گوبی چنین است ولیکن طاقت رنج 
نمی دارم. ندانی که رنج Sail‏ کشیدن برکسی که رنج نتواند کشید 
فر یضه‌تر» تا فردا از رنج دوزخ برهی. که هرکه رنج نکشد از رنج نرهد, چون 





۱ ساخته اماده. a‏ و (Sow‏ آفسوس yy‏ ۳ (قران» ۳/۹4 هر که Sv‏ 


کند او را به آن پاداش دهند (در این حهان). 
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درمحاسبه ودرمرافیت ۵۰°1١‏ 


امروز طاقت این مقدار از رنج نمی داری فردا طاقت رنج و دوزخ و مذت و 
خواری و راند گی و ملعونی Oye‏ داری؟ و بحک! حرا در طلب سیم و رر 
بسیار رنج و مذلت بکشی, و در طلب تندرستی به قول طبیبی حاهل همه 
شهوات خو یش دست بداری؟ این قدر ندانی که دوزخ ار درو یشی و بیماری 
صعبت که مت اخحرت از عمر دنیا درارتر. و یحیک! همانا گو یی که در 
انديشة آنم تا توبه کنم و بهتر از این کارفرا دست گیرم. باشد که تا تودر این 
ندیشه‌باشی مرگ ناگاه the‏ و حسرت‌به‌دست تو بماند,و اگر می‌پنداری 
که فردا توبه SLT‏ خواهد بود از امروز» این از جهل است» که هرجند تأخیر 
بیش 3 دشوارتر خواهد بود. SSIs‏ حود مرگ نزدیک رسد Ole‏ بود که 
در مثل گویند ستوران‌را که در پای عقبه" جودهی سود ASS‏ و مل تو جون 
کسی بود که به طلب علم شود. کاهلی می کند در تحصیل علم» و می گوید 
آن روز واپسین که با شهر یش خواهم شد جهد کنم وعلم حاصل کنم؛ و 
این قدر نداند که علم آموختن را رو زگار دراز باید. همجنین نفس پر خیانت را 
رف کار دراز در Sy‏ توبه و محاهده vb‏ نهاد تا با ک گردد» و ol‏ درحه 
معرفت و انس و محبّت رسد و حمله عقبه های راه بگذارد؛ حون عمر بگذشت 
و صایع شد. بی مهلت این چود توانی ؟ چرا جوانی پیش از پیری و تندرستی 
پیش از بیماری و فراغت پیش از شغل و توانگری پیش از درو یشی و زندگانی 
پیش از مرگ به غنیمت نداری"؟ و یحک! جرا در تابستان همه کار زمستان 
راست کنی و تأخیر نکنی و بر فضل و کرم خدای- تعالی- اعتماد نکنی؟ 
آخر زمهری ردوزخ کمتر از سرمای زمستان نباشد و گرمای دوزخ کمتر از 
کرهای ا Ge‏ یی کي ودر کاب رت 
تقصیر کنیا نه همانا که این را سببی هست بدانکه به روز 
قیامت و به اخرت ایمان نداری, این کفر در باطن داری و بر خو یشتن پوشیده 
می داری» و این سبب هلاک ابدی توبود. و یحک! ه رکه پندارد که بی آنکه 





\— عقبه گردنه, سیت مار 
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۵۰۲ منحیات 





در حمایت نور معرفت شود نار شهوت پس مرگ در میان 
جان وی نیفعد, همچنان برد که پندارد که ETE‏ 
شود سرمای زمستان گرد پوست وی : SG‏ 
خدای- تعالی . و اين قدر نداند که فضل وی آن است که جون زمستان افر يده 
بود تو را به جبه راه نمود» و جبه ly‏ ید, و اسباب آن راست کرد نه بدان بود 
که بی oe‏ سرما دفع کند. و بحک! گمان مبرکه این معصیت تو را به 
عقوبت از ز آن برد که خدای- تعالی- را از مخالفت توخشم آید, تا گویی وی 
ر از معصیت من چه ز یان, که این نه چنان است. بلکه AT‏ دوزخ در درون 
تو هم از شهوت تو تولد کند؛ حنانکه بیماری نو در تن تو از خوردن تو زهر را و 

حیزهای ز یانکار را تولد ae‏ نه‌از آنکه طبیب خشمنا ک شود به سبب 
مخالقت تو فرمان وی را. و بحعک! جز آن نیست که با لت و نعمت دنیا قرار 
گرفته ای و به دل عاشق و dee‏ وی شده‌ای اگر به دوزخ و بهشت ایمان 
نداری باری به مرگ oly!‏ داری. که این همه از تو باز ستانند و تو در فراق 
وی سوخته شوی» چندانکه خواهی دوستی این در دل محکمتر می کن» که 
رنج فراق در خور دوستی باشد. و بحک! در دنیا جه او یزی! اگر همه دنیا به 
تو دهند ار مشرق تا به مغرب» و همه تو را سجود کنند» تا مذتی دیگر تو و 
ایشان SE‏ شوید, که کس از تو یاد نیارد جنانکه از ملوک گذشته اد 


می نیاورند؛ چون از دنیا جز اند ک به تو ندهند, آن نیز منغص و مکدن بهشت 
جاودان را بدین می بفروشی! و یحک! اگرکسی سفالی شکسته به گوهری 
شب افروزمی بخرد چگوه بر وی خندی؟ دنا سفال شکستنی است و ناچار 
شکسته شود, و OF‏ گوهر جاو ید فوت شدن گیرد و حسرت بمانده گیر.این و 
امثال اين عتابها بانفس خویش همیشه می کن تا حق خویش گزارده باشی و 
در وعظ ابتدا به خو یشتن کرده باشی . والسلام. 
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اصل هفتم.- در تفکر 


ِ ۳ 
بدان که رسول(ص) کفته است: تفکر ساعة خير من عبادة سنة 
یکساعته So‏ بهتر از ILS‏ عبادت. و در قرآن جایهای بسیار به تفکر و PS‏ 
و نظر و اعتبار فرموده است» و این همه تفکر بود. و هرکس فضل تفکر شناسد 

مه ~ ۰ of‏ 6 ۰۰ نس 
ولیکن حقیقت وی و جونی و حگونگی وی نشناسد» و نشناسد که این تفکر در 
جیست و برای جیست و ثمرة وی جیست. پس شرح این مهم است, و ما اوّل 
ee oa ats A 7‏ 
فضیلت وی بگو ییم» پس حقیقت وی پس انچه تفکر برای وی است. پس 
آنجه تفکر در وی sto)‏ 


بدان که کاری که یک ساعت از آن‌از سالی عبادت بهتر بود و فاضلتر 
درحهة وی SF‏ است. و ابن عباس (رص) می گو بد: sty)‏ تفکر 
می کردند در حدای- تعالی- رسول (ص) گفت: در GE‏ وی تفکر کنید و در 
وی تفگر مکنید که طاقت آن ندار ید و قدر آن نتوانید شناخت:» و عايشه 
(رض) می گو ید که «رسول (Ge)‏ شب نماز می کرد و می گر یست» گفتم: 
"جرا می گر یی یا رسول اللّه وا SOULS‏ عفو کرده‌اند؟ گفت: جرا نگر یم 
که این Cal‏ بر من فرود آمده است: اد فى خلق السَمواتِ والازض واختلاف FN‏ 


¢ 


Ping 3 oe - 6 id 5‏ " ۰ 1 
و التهار لایات لاولی TOUS‏ پس گفت: وای بر آنکه این برخواند و در ان 


١د‏ وحال آنکه. اس + ص 2/۳۵۷ ۲. 
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Slow ۵۰ 





تفکر نکند. ۰«( وعیسی را گفتند (ع) که «بر روی زمین مثل تو هست یا روح 
a «Cal‏ «هست» ه رکه سخن وی همه ذ کر بود و خاموشی وی همه 
فکر بود» و نظر وی همه عبرت OR‏ وی مثل من است.» و رسول ما گفت 
(ص):«جشمهای خویش را از عبادت نصیب‌دهید.» گفتند: «(حگونه؟» 
گفت: «خواندن فرآن از مصحف و تفکر در وی و عبرت از عحایب وی.» و 
بوسلیمان دارانی گفت: Sain‏ در دنیا ححاب آخرت است» Kay‏ در آرت 
Od‏ وی حکمت است و زندگی دلها .۰ و داود طایی یک شب بر بام سرای 
در ملکوت آسمان تفکر می کرد و می گر یست تا به سرای همسایه فرود افتاد, 
همسایه بجست و شمشیر ب رگرفت» پنداشت که دزد است» حون وی را دید 
گفت تورا که انداخت؟ گفت که بیخبر بودم ندانم. 


بدان که معنی تفکر طلب le‏ است. و هر علم که آن بر بدیهه معلوم 
نشود وی را طلب می wh‏ کرد. و طلب OT‏ ممکن نیست الا بدانکه دو معرفت 
را با یکدیگر جمع کنی و میان ایشان تألیف کنی تا جفت گیرند و از میان آن 
دو معرفت» معرفت سومی MG‏ کند. جنانکه از ميان نر و ماده بجه تود AS‏ و 
آن دو معرفت چون دو اصل باشند این معرفت سوم را؛ آنگاه این معرفت سوم 
نیز با دیگری جمع کنند تا از وی جهارمی پدید آید) و همحنین به تناسل» 
علوم بینهایت می افزاید. و هر که بدین طر یق علوم حاصل نتواند کردن از آن 
است که راه بدان علوم که اصل است نمی برد. و مثل وی جون کسی بود که 
سرمایه ندارد» تجارت جون کند؟ و اگر می داند لیکن جمع کردن ميان ایشان 
نمی داند» همحون کسی بود که سرمایه دارد ولیکن Piss‏ نمی داند کرد. 
و شرح حمیقت این دراز cl‏ و در این تفگر یک مثال بگویيم و این چنان 
است که کسی خواهد که بداند که آخرت بهتر است از دنیاء نتواند دانست تا 
آنگاه که دو جیز بنداند از دنیا: یکی آنکه بداند که JL‏ ازفانی بهتر oR‏ و 
دیگر آنکه بداند که آخرت باقی است و دنیا فانی؛ پس چون این دو het‏ 
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Od درتفکر‎ 


بدانست بضرورت این دیگر علم- که آخرت بهتر از دنیا- از وی تولد کند. و 
از این تولد نه آن می خواهیم که معتزله خواهند. و شرح این نیز دراز است. پس 
حقیقت همه تفکرها طلب علمی است که از احضار دو علم در دل پدید اید؛ 
ولیکن چنانکه از دو اسب که جفت گیرند گوسفندی AS‏ نکند» همچنین از 
هر دو علم که باشد هر علم که خواهی تولد نکند. بلکه هر نوع را از علوم دو 
fol‏ دیگر است. تا آن دو اصل در دل حاضر نکنی آن فرع پدید نیاید. 





پیدا کردن تفکر که برای چه می‌باید 
ندال که آدمی را در ظلمت افر یده‌اند و در حهل» وی را به نوری 
حاحت است که از OT‏ ظلمت بیرون اید و راه به کار خویش داند که جه 
می باید کرد و از کدام سوی می باید شد: از سوی دنیا یا از سوی آخرت. و به 
خود مشغول می باید بود یا به حق. و این پیدا نشود الا به نور معرفت. و این نور 


<tr‏ از تفکر پدید آید. حنانکه در خبر است که: لق الله الخلق فى طلمة ثم 
رن عا ۾ من نورو. و Kile‏ کسی در تار یکی عاحز باشد وراه نبرد, سنگ بر 
“a‏ ی ار وی نور آتش یدید آید و چراغ فرا گیرد» از ان ple‏ حالت وی 
dts nina el hh gece ded eed es‏ 
دو ple‏ که اصل است و میان ایشان جمع می باید کرد تا معرفت سم تولد 
کند, جون سنگ و آهن است؛ و مثال تفگر حون زدن سنگ است بر آهن؛ و 
مثال معرفت حون نور است که از وی بدید اید تا از ان حالتِ دل بگردد؛ حون 
حال بگردد کار وعمل بگردد؛ و حول بدید مقلا که آحرت بهتر است» بشت 
بر دنیا AS‏ و روی به اخرت ارد. 


یس تفکر برای سه جیز است: معرفتی و حالتی و عملی . ولیکن عمل 
تع حالت است» و حالت تب معرفت, و معرفت تبع تفگر. پس تفکر اصل و 
کلید همه خیرات است؛ و فضیلت وی بدین بیدا شود. 
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Qs‏ منحیات 








پیدا کردن میدان فکرت که در چه باشد وبه کجا رود 

بدان که مجال و میدان فکرت بی نهایت است؛ که" علوم را نهایت 
نیست و فکرت در همه روان است» ولیکن هرجه نه به راه دين تعلق دارد ما را 
شرح Ol‏ مقصود نیست. اما آنجه به راه دین تعلق دارد» اگرجه تفصیل آن همه 
بی نهایت است لیکن فذلک" و احناس آن بتوان گفت. 

بدان که به راه دين معاملت بنده می خواهيم که ميان وی و ميان 
حق- تعالی- است. aS‏ راه وی است که بدان به حق رسد. و تفکر بنده 
يا در خود بود یا در حق: اگر در حق بود: یا در دات ویا در صفات وی بود با 
۱ در افعال و عجایب مصنوعات وی؛ و اگر در خود تفگر کند: یا در صفاتی بود 
که آن مکروه حق است و وی را از حق دور کند و آن معاصی و مهلکات 
است» یا در آنچه محبوب حق است که وی را نزدیک گردازد به حق و آن 
طاعات و منجیات است. يس فذلی ۲ ابن حهار میدان است. و مثل بنده 
همچون عاشق است که اندیشة وی به هیچ وجه از معشوق بیرون 6255 و اگر 
بیرول بود عشق وی نافص coy‏ که عشق تمام آن بود که هیچ چیز دیگر را 
جای باز نگذاشته بود. پس MU!‏ وی در حمال معشوق و حسن صورت وی 
029 و یا در افعال و اخلاق وی بود؛ و اگر در خود اندیشد: یا از آن اندیشد که 
خود را نزد معشوق قبول ز یادت کند تا طلب آن کند, یا در آن که وی را از آن 
کراهیت al‏ تا از OF‏ حذر کند. هر اندیشه که به حکم عشق بود از این جهار 
بیرود نبود. ندیشة عشق دین و دوستی حق- تعالی - همچنین بود. 


میدان اول 

آن بود که از خود اندیشه کند تا صفات و اعمال مکروه وی جیست؛ 
تا خویشتن از آن پاک کند. و این معاصی ظاهر باشد یا حنایت اخلاق در 
باطن وی. و این بسیار است» که معاصی ظاهر بعضی به هفت اندام تعلق 
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درتفکر O*V‏ 
دارد» چون زبان و جشم و دست و غیر آن؛ و بعضی به حمله تن؛ و خبایث 
باطن همچنین. در هر یکی از این» اندیشه را سه مجال بود: 


یکی انکه‌فلان کار و ON‏ صفت مکروه هست يا نه» که این همه حایها 


ر وشن نبود» به تفک توان شناخحت. 


د وم آنکه حون مکروه است من بدین صفت هستم یا نه» که صفات نفس 
poe Nese soll.‏ 


سوم آنکه | گربدین صفت موصوف است تدبیرخلاص چیست از این ؟ 

پس هرروز بامداد bb‏ که یک ساعت در تفگر این AS‏ و اندیشه 
اول در معاصی ظاهر کند: از زبان اندیشه AST‏ که در این روز به سخن مبتلا 
خواهد Ad‏ و باشد که در غیبت و دروغ افتد, تدبیر آن اندیشد که از این حون 
حذر کند؛ همجنین اگر در خطر آن است که در Lal‏ حرام افتد» که از آن 
حون حذر کند؛ و همجنین از همه اندامهای خو بش تفخص کند. و در همه 
طاعات نیز اندیشه کند. و جون از این فارغ شد در فضایل نیز انديشه کند, تا 
همه په cat cle‏ مثلاً گوید که این زبان برای ذکر و راحت مسلمانان 
آفر یده‌اند» و من قادرم که فلان ذکر کنم و OW‏ سخن خوش گویم تا کسی 
بیاساید؛ و جشم برای ان افر يده اند تا دام دین باشد که بدان سعادت صید 
کند. بدین چشم در فلان عالم نگرم به چشم تعظیم و در فلان فاسق نگرم به 
چشم تحقیرء تا حق جشم گزارده باشم؛ و مال برای راحت مسلمانان 
آفر یده‌اند» تا فلان مال صدقه بدهم و اگر مرا حاجت است صبر کنم و ایثار 
کنم. این و امثال این هر روز اندیشه بکند و باشد که به اندیشۀ یکساعته وی 
را خاطری دراید که همه عم از معصیت دست بدارد. یس از این حمله تفکر 
است که از عبادت ILE‏ بهتر است. که فایدۀ وی همه عمم را ASL‏ و حون 
از Sw‏ طاعات و معاصی ظاهر بپرداخت به باطن شود و از اخلاق بدبیندیشد 
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۵۰۸ منجیات 





تا در باطن وی از ان چیست و از منجیات جیست که وی را نیست تا طلب آن 
کند. و این نیز دراز است. ولیکن اصل مهلکات ده است. اگر از آن ده 
خلاص Hb‏ تمام بود: بخل و کبر و عجب و ریاوحسد و تیزی خشم و ره 
طعام و شره سخن و دوستی مال و دوستی حاه. و منجیات ده است [توبه]'» 
پشیمانی بر گناه و صبر بر بلا و رضا به‌قضا و شکر بر نعمت و برابر داشتن 
خوف و رجا و زهد در دنیا و اعلاص در طاعات و خلق GE LSS‏ و دوستی 
خدای- تعالی . و در این ھر یکی مجال تفکر بسیار است و آن بر کسی 
کشاده بود که علوم این صفات-حنانکه دراین AS‏ گفته ایم باسك ف 
بايد که ody‏ جر lek‏ دارد خو GR‏ راء این Clee‏ بروی نبشته؛ حون از 
معاملت یکی فارغ شد, خط بروی می کشد و به دیگر صفت مشغول می شود. 
و باشد که هرکسی را بعضی از این اندیشه‌ها مهمتر بود که بدان مبتلا تر بود. 
We‏ عالم ورع» که از این همه برسته باشد, غالب آن ay‏ که خالی نباشد, از 
آنکه به علم خویش می نازد و نام و جاه می‌جوید به اظهار آن؛ و عبادت و 
صورت خویش در چشم خلق آراسته می دارد و به قبول خلق شاد می باشد؛ و 
اگر کسی در وی طعن tS‏ با وی‌حقد در دل می گیرد و به مکافات مشفول 
می شود» و این همه جنایت است ولیکن پوشیده‌تر است و همه تخم فساد دين 
است. پس هر روز باید که در این OS‏ می کند تا از این حون گر یزد» و 
بودد و نابودن GE‏ نزد خویش برابر چون AST‏ تا نظر وی همه بحق بود. و 
اندر این مجال فکرت بسیار است. پس از s e Ph‏ 
بنده در صفات خویش کند» در این دو جنس نهایت نیست» as‏ 


گفتن ممکن 355 


مدان دوم تفکر در خدای-- تعالی - است 
و تفکر با در دات و صفات وی cop‏ با در افعال و مصنوعات وی؛ و 





١‏ برطبق» ((احباء» . ۲ اما بنابراین. 
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درتفکر ۵۰۹ 


ae ۱ , ۱ ۱ سر مت‎ ae 
Ol ین تفکر در ذات و صفات وی بود. ولیکن حون خلق طاقت‎ Sap مقام‎ 
ندارندوعقول‌بدان نرسد» شریعت منم کرده است و گفته که در وی تفگر‎ 
حلال حق است‎ eyes دشواری نه‎ cpl و‎ ei Iya al مکنید: فانکم‎ 
بلکه از روشنی است» که بس روشن است ور بصیرت ادمی ضعیف است‎ 
مدهوش و متحيّر شود. همجنانکه خفاش که به‎ Ol طاقت ان ندارد, بلکه در‎ 
روز نپرد که جشم وی ضعیف است» طاقت نور آفتاب ندارد و به روز فرا‎ 
BE نبیند. و به شب جون اند ک مايه نور افتاب مانده باشد فرا ببیند. و عوام‎ 
در این درجه‌اند. اما صذیقان و بزرگان را طاقت آن نظر باشد ولیکن بر دوام‎ 
نم که هم بی طاقت شوند؛ چون مردم که در چشمۀ آفتاب توانند نگر یست»‎ 
۳ ۰ ۰ - ۴ ۰ ae < So ۰ 

۰ ۳ . 3 & 

نیست با GE‏ بگفتن, الا هم به لفظی که به صفات GE‏ نزدیک بوّد. جنانکه 
a‏ 3 ۱ 

گویی عالم و مر ید و متکلم» و وی از این جیزی فهم کند هم از جنس 
صفات خو یش و آن تشبیهی باشد. ولیکن این مقدار بباید گفت که سخن وی 
۰ ۰ ۲ ان ۰ ۳ a ZA ZB‏ 
نه حون سخن تو بود» که حرف و صوت بود و در وی پیوستکی و کسستگی 
بود» و Ope‏ این بگویی باشد که طاقت ندارد و انکار کند. جنانکه حون با 

a ۱ . Zz 

وی گویی ذات وی نه حون ذات تو op‏ که نه حوهر بود و نه عرض بود ونه 
در جای و نه بر cl‏ و نه در جهت» و نه به عالم متصل و نه منقصل» و نه 
بیرون ple‏ و نه در درون lle‏ باشد» که این نیز انکار کند و گوید این خود 
فهم نکند؛ که عظمت که ایشان obs‏ باشند عظمت سلطانان دانند که بر 
تختی نشینند و علاماد نیز پیش وی بایستند. پس همحنین در حق وی تخیلی 
تقدیر کنند تا باشد که گویند که لابذ وی را نیز دست و پا و چشم و گوش و 


دهان و زبان باشد» که حون خود را این دیده‌اند پندارند که حون وی را این 
psi eo a - ‘ ۰۰ ei.‏ ۳ 

نباشد نقصانی نود . و اکر مکس را همحنین عقلی بودی که این قوم را هست» 
گفتی بایستی که آفر ید گار مرا پر و بال باشد» که محال باشد که مرا جیزی 
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۵1۰ منحیات 





باشد که آن قوت و قدرت من بود که وی را نبود؛ پس آدمی نیز همجنین همه 
کارها بر خود قیاس کند. و از این سبب شرع منع کرد از این فکرت» و سلف 
۱ ۱ ۲ ۲ ور ۳ 
منع کردند از کلام» و روا نداشتند صر یح بگفتن اينکه در عالّم نیست وبیرون 
عالم نیست و پیوسته نیست و منفصل نیست. بلکه بدین قناعت کردند که لیس 
so oo ۰ ۲‏ ۰ 
نه بتفصیل. و تفصیل گفتن بدعت شناختند, به سبب انکه عقول بیشتر خلق 
مرا از صفات مین خبر مده که انکار کنند» با ایشان آن گوی که فهم توانند 
na |‏ 
کرد.)» پس اولیتر آن بود که از این سخن نگویند و در این تفگر YI AS‏ 
۱ س نز ee‏ 

کسی که SLR‏ باشد و آنگاه وی نیز به آخر کار به حيرت و دهشت افتد 
اند , 

پس عظمت وی Lb‏ که از عجایب صنع وی طلب aS‏ که هرجه 
در وحود است همه نوری الس از انوار فدرت وی و عظمت وی. اگر کسی 
oe‏ س = Z‏ ~ 
طاقت ان ندارد که در آفتاب 2S‏ طاقت T‏ دارد که در نور وی نگرد که بر 
رمین افتاده است. 


lay‏ کردن SH‏ در عجایب خلق خدای- تعالی 

بدان که هرجه در وحود است همه صنم وی است» و همه عحیب 
است وغر یب است, و هیچ ذره نیست از ذرّه‌های آسمان و زمین که نه به 
ز بان حال تسبیح و تقدیس می کنند آفر یدگار خود را و می گویند: اینت 
قدرتی بر کمال و اینت علمی بی نهایت. و این بسیارتر از آن است که تفصیل 
بیدا on‏ اکر همه در lal‏ مداد گردد و همه درختان قلم شود و همه 
افر ید گان دبیر شوند و به عمرهای دراز می بنو یسند» آنجه نویسند اند کی 
باشد از آنچه هست» چنانکه گفت: قل لوکان Votan ac‏ لمات 35 ند sph‏ 





۱- (قران» ۱۱/4۲) ماننده نیست اورا هیچ چیز اوست آن شنوا و بینا. ۲- احتمال کردن, 


jos‏ کردن. 
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درتفکر ۵۱۱ 

یل نْ تنفد گلماث 55 ۱. ولیکن درحمله بدان که افر یده‌ها دو قسم است: 

یک قسم خود ما را از آن هیچ خبر نیست و در وی تفکر نتوانیم OS‏ 
چنانکه گفت: Stat‏ الذی GE‏ زواج كلها ةا ثثبث آلازض وین ایهم زیت 
Opals‏ 

و اما انجه ما را از ان خبر هست دو قسم 

یکی آنکه به جشم نتوان دید» چون عرش و کرسی و فر یشتگان و دیو 
و پری و اجناس این. تفکر در این نیز دشخوار بود. 

پس بر آن اختصار کنیم که دیدنی است و آن آسمان است و آفتاب و 
ماه و ستارگان و زمین و آنجه بر وی است» جون کوهها و در Wh‏ و بیابانها و 
cla gt‏ و آنحه در کوههاست از حواهر و معادن» و آنجه بر روی زمین است از 
نواع نیات و حیوان جز آدمی» تا به آدمی رسد و وی از همه عجبتر؛ و آنجه 
Oly‏ اسمان و زمین است» چون میغ و باران و برف و تگ رگ و برق و رعد و 
قوس فزح و علامات که در هوا یدید اید. 

یس حمله و فذلک این است, و در این هر یک محال تفکر استء 
چه همه عجایب صنع حق- تعالی- است» پس به بعضی از این اشارتی 
مختصر بکنیم . و این همه Ob!‏ حق- تعالی- است که تورا فرموده است تا در 
آن نظر و تفگر tS‏ جنانکه گفت: GIS‏ من اتةه فى السّموات AIG‏ يَمُرُون 
Oye it oe‏ و گفت: اولم نظرؤا فى لکوت السَموات وال زض وما خلق 
الله من شي ؟ و گنت؛ إل فى حلي ont‏ ولأزض Merle‏ وشات 
لاولی MU‏ و چنین آیتها بسیار است؛ پس اندر این آیات تفکر می کن: 





۱- (فرآن, ۱۰۹/۱۸)» بگوی که اگر در یامداد )= مرکب) بودی نبشتن سخنان خداوند مراء مداد 
(در یا) برسیدی (تمام شدی) و نیست گشتی پیش از آنکه سخنان خداوند من . 

٣‏ (فران, ۳۹/۳۹)ء پا کی و بی‌عیبی Oh‏ خدای را که بیافر ید همه گونه‌ها را از آفر ید گان حفت 
حفت از آنجه زمین می رو اند و از تنهای مردمان و دیگر همه جانوران و از آنجه آفر ید گان ندانند. 

col’) -۳‏ ۱۰۵/۱۲ و جند نشان در آسمان و زمین که می گذرند بر آن (مشرکان مکه) و ایشان از 
(دیدن نشانهای یکتای اللّه در) آن رو یهای گردانیده و غافل. - (قرآن» ۱۸۵/۷ در ننگرند 
در آنچه ار نشانهای پادشاهی خداست در اسمانها و زمینها و انجه pl cle‏ ید از هر جه al‏ ید 


سب ص ۵۷ ۳/ ۲. 
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۵1۲ منحیات 


آبت‌اول که به‌تونزدیکتراست تو یی وازتوعجبتربرروی زمین هیچ 
چیز نیست»و' تو از خود غافل. و منادی می آید که به حویشتن فرو نگر تا 
عظمت و جلال ما بینی: وفی KET‏ آقلا Gy pa‏ پس در ابتدای خو یش تفگر 
کن تا از کجایی» که اول تو از قطرهُ آب بیافر cy‏ و آن آب را قرارگاه Jal‏ 
پشت پدر و سینۀ مادر کرد و از رحم مادر زمین ساخت و از پشت پدر تخم 
ی ء وپس آن تخم آفرینش توساخت پس شهوت را بر نروماده م کل 
کرد تا تخم در زمین افکنند؛ پس از Oe‏ حیض آب ان تخم ساخت و تورا از 
نطفه و خوك حیضص یاف tay‏ ال پاره‌ای خون بسته گردانید. پس گوشت 
گردانید که آن را مُضغه خوانند. پس جان در وی دمید؛ پس, از آن خون و آبٍ 
یک صفت در تو حیزهای مختلف یدید آورد, حون پوست و گوشت و رگ و 
پی و استخوان؛ پس از این جمله اندامهای تو صورت کرد سری مدور و دو 
دست و دوپای دراز وبه سر هر یکی پنج شاخ بیافر بد؛ پس بر بیرون» چشم و 
گوش و دهان وبینی وز بان و دیگر اعضا بیافر ید» و در باطن تومعده و کلیه و 
NEN‏ و رحم و مثانه و روده بسیار بیافر ید هر یکی بر شکلی 
دیگر و به صفتی دیگر و به مقداری دیگر؛ پس هر یکی را از این به چند 
قسمت بکرد» هر انگشتی سه بند» و هر عضوی مرگب از گوشت و پوست و 
رگ وپی و استخواد؛ و چشم تو که جند ۲ مقدار گوزی بیش نیست, به هفت 
طبقه بیافر ید» هر طبقه به صفتی Soo‏ که اگر یکی از آن تباه شود جهان بر تو 
تار یک شودء و اگر شرح cule‏ جشم تنها بگوییم ورفهای بسیار سیاه باید 
Ay:‏ 

پس نگاه کن به استخوان خو یش که چگونه جسمی سخت و محکم 
از آبی لطیف و KS‏ بیافر ید و هر Glob‏ از وی بر شکلی و مقداری Ke‏ 
بعضی گرد و بعضی دراز و بعضی پهن و بعضی میاد تھی و بعضی Ole‏ 





۱- وحال آنکه. ۲ -- (قرآن» ۰6۲۱/۵۱ و در تنهای شما (هم نشانهایی هست) نمی نگر ید 


و نمی بینید. ۳ جند...» اندازه... 





5 “لك ئ ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ سس ا اس ۹٩۹٩۵۹۵۹۹۹۰‏ مم 
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درتفکر ۵۱۳ 

آ کنده, و همه بر یکدیگر ترکیب کرده» و در مقدار و شکل و صورت هر یک 
حکمتی بلکه حکمتهای بسیان و آنگاه استخوان را ستون تن تو ساخت» و 
همه بر آن بنا کرد؛ اگریک لخت Gry‏ پشت به دوتو در نتوانستی کرد و اگر 
پرا کنده Gay,‏ پشت راست باز نتوانستی داشت و بر پای نتوانستی ایستاد» پس 
وی را مهره مهره بیافر ید تا دو تا شود و آنگاه در هم col‏ و پی و رگ بر 
ی پیجید و محکم بکرد تا همجون یک لخت کرد تا راست بایستد چون 
حاجت بود؛ و در سر هر مهره‌ای جهار زایده حون Og pee LESS‏ آورد» 
و در آنجه در ز یر OF‏ است جهار حفره جون گوها" در وی افکند تا آن زایده 
در آن حفره نشیند و محکم بایستد» و از جوانب مهره‌ها جناحها بیرون اورد تا 
بیها که بر وی پیچیده است احکام" وی را بر وی تکیه زند؛ و جمله کاسة سر 





تورا ازپنجاه و پنج پاره استخوان بیافر ید و دهم پیوست به درزهای بار یک , 
تا اگر گوشه ای را آفتی رسد آن دیگران بسلامت باشد و همه شکسته نشود؛ و 
دندانها tly‏ ید,بعضی سر پهن تا لقمه اس کند و بعضی سر بار یک و تیز تا 
طعام of‏ و خرد کند و به آسیا seen ae ve‏ 
رگ وپی که بر وی پیجید پیچید محکم بکرد. و سر بر وی تر کیب کرد؛ ویشت | 
بیست و جهار مهره mide‏ و گردن بر وی نهاد؛ و استخوان سینه پپهنا در این 
مهره‌ها ساخت؛ و همچنین دیگر استخوانها و شرح آن دراز است. و در حمله 
در تن تو دویست و چهل و هشت پاره استخوان است که Bly‏ ید هر یکی 
برای حکمتی دیک تا کار و راست و ساخته باشد. و این همه از آن آب 
سخیف آفر ید. اگر یکی از این استخوانها کمتر شود ار کار بازمانی» و اگر 
یکی ز یادت باشد با آن درمانی . 

پس چوں تو را به جنبانیدن این استخوانها و اندامها حاحت بود. در 
جمله اندامهای تو پانصد و بیست و هفت عضله بیافر ید. هر یکی بر شکلی : 





۱- لک(به فتح و ضم اول)» استخوان بجول» شتالنگ. ۲- گي گودالی که اطفال در گردو 
بازی در زفین. گند و گردو در آن اند ازند , ۳ احکام, محکم کردن. 
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6 ۵۱ منحبات 





بعضی بر شکل ماهی میان ستبر وسر بار یک» بعضی خرد و بعضی بزرگ» 
هر یکی م رکب از گوشت وپی و از پرده‌ای که حون غلاف وی‌باشد. بیست و 
چهار عضله از آن برای آن است تا تو چشم و پلک چشم از همه جوانب بتوانی 
گردانیدن و حنبائیدن؛ دیگران هم بر این قیاس کن که شرح آن نیز دراز بود. 

پس در تن تو سه حوض بیافرید و از وی جو يها به جمله تن گشاد 
کرد. یکی دماغ» که از وی جویهای اعصاب بیرون آید و به همه تن برسد تا 
قوت حس و حرکت در وی می رود»و از وی شاهراه جو یی به‌درون مهره‌های 
پشت بیرود نهاد تا اعصاب از مغز دور نشود که آنگاه خشک شود. و دیگر 
حوض حگر و از وی رگها به هفت اندام گشاده کرد تا غذا در وی روان 
باشد. و سوم حوض دل» و از وی رگها به همه تن گشاده کرد تا روح در وی 
روان باشد و از دل به هفت اندام می رسد. 

۱ پس Kit‏ کن در یک عضو خویش که چون آفرید و هر عضوی برای 
چه افر ید. چشم را از هفت طبقه بیافر ید بر هیئت ولونی که از ان نیکوتر 
نباشد؛ و پلکها بیافر ید تا گردا گرد وی می شو ید و می سترد؛ و مژه ها بیافر ید 
Se‏ ای a‏ بدان OB‏ می گیرد. و تا 
حود غباری یدید ید در هوا مژهها به هم در گذاری تا گرد به وی نرسد و از 
میان آن بیرون می توانی نگر یست. وتا خاشاک که از بالا فرود آید مره چشم 





۳ 2 ۲ ۱ ۱ ۳ ' 
ان را نگاه دارد و چون پرجین جشم باشد؛ و عجبتر از این همه که حدقه جند 
عدسی بیش نیست. صورت آسمان و زمین بدین فراخی در وی بیدا می آید, تا 
در یک لحظه که چشم باز کنی آسمان را در وی بینی و اگر عجایب دیدار 
جشم و دیدار آیینه و آنجه در وی پیدا اید از غلط بگو (au‏ در مجلدهای slew‏ 
نتوان گه ۰ 
سین با ریغ درو دامع سب وی نز 
نشود» و KT‏ صدفة بیرون گوش بیافر ید تا آواز جمع کند و به سوراخ BE‏ 





اس دید جشم مردمک حشم. ۲ب حند ...۰ اندازه. . , 
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درتفکر ۵1۵ 


رساند» و در وی پیچ و تحر یف" بسیار بیافر ید تا اگر خفته باشی و مورحه‌ای 
و خمنده" ای قصد ان AS‏ که به وی فرو شود راخ ویدار شود یتسارف ی $55 
UAL,‏ تو را آ گاهی بود. و اگر شرح بینی و دهن و دیگر اعضا بگو ییم دراز 
/ سود , 

و مقصود از اين آن است تا cal oly‏ بازیبی و در هر یکی اندیشه 
می کنی که این برای حیست. تا از حکمت وعظمت و لطف و رحمت و علم 
و قدرت آفر ید گار ۲ گاه می شوى که از سرتایای تو همه عحایب است» و 
عجایب باطن و خزانه‌های دماغ و قونهای حس که در وی نهاده‌اند از همه 
عجبتر» بلکه انجه در سینه و شکم است همجنین, که معده را بیافر ید چون 
دیگی که بر دوام می جوشد تاطعام در وی بخته می شود و حگر آن طعام را 
حون می گرد اند و رگها آن Op‏ به هفت اندام می رسانند» و زهره کف OT‏ 
خون را حون صفرا بود می ستاند» و سیرز درد Ol‏ خون را که در وی سودا بود 
می ستاند» و کلیه اب را از وی می کشد و به مثانه می فرستد. و عجایب رحم 
و الات ولادت همچنین» و عجایب معانی و قوتهایی که در وی آفر ید جون 
بینایی و شنوایی و bee‏ و علم و امثال این بیشتر. 

پس ای سُبحان call‏ اگر کسی صورتی نیکوبر دیواری نقش کند از 
استادی وی عحب بمانی وبر وی ثنا بسیار گوبی؛ و می‌بینی که از فطره ای 
آب این همه نقش بر ظاهر و باطن وی پیدا می اید که نه قلم را بینی و نه 
نقاش را. و از عظمت این نقاش عجب نمانی و در کمال قدرت phe‏ وی 
مدهوش نشوی» یس از کمال شفقت و رحمت وی تعخب نکنی ؟ که تو را 
چون به غذا حاجت بود در رحم- و اگر دهان باز کردی خون حیض نه به 
اندازه به معدهٌ تو فرو شدی و تباه شدی- از oly‏ ناف گذر غذای توراست کرد؛ 





و چون از رحم بیرون آمدی ناف را ببست و دهان گشاده کرد که مادر غذا به 


قدر خو یش به تو تواند داد؛ یس حون تن تو در آن وقت ضعیف و نازک بود و 





¬ تحر یف کڑی. ۲ خمنده حنبنده. 











اسي انڪ TRT TT,‏ تا ت a‏ 
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۵۱ منحیات 





طاقت طعام نداشت» Ol‏ شیر مادر که لطیف باشد غذای تو ساخحت؛ و سینۀ 
مادر بیافر ید و پستان در سینه بیافر ید و مر وی بر قدر دهان تو Ale,‏ ید و 
سوراخهای تنگ در وی gle‏ ید تا کر رک و گازری در درود 
سینه بنشاند تا ان خو سرخ که به وی می رسد وی آن را سپیدمی گرداند و 
پاک و لطیف به تومی دهد؛ و شفقت را بر مادر توم وگل کرد تا اگر ساعتی 
گرسنه شوی قرار و آرام از وی بشود؛ پس چون شیر را به دندان حاجت نبود در 
اول خلقت دندان نیافرید تا سینۀ مادر جراحت نکنی» تا آنگه که قوت طعام 
خوردد یدید cal‏ آنگه در دهان دندان به وقت خود Slo‏ ید تا بر طعام سخت 
فادر شوی. اینت کوردل و نابینا کسی که این همه می بیند و در عظمت 
آفر ید گار این مدهوش نشود, و از کمال و شفقت وی متحیر نشود» و بر این 
جمال و جلال عاشق نشود! اینت غافل و ستور طبع کسی که اندر این تفکر 
(AS‏ و از cpl‏ خود نیندیشد» و Ol‏ عقل که به وی داده‌اند که عر بزتر ین 
جیزهاست ضایم کند» و بیش از آن نداند که حون گرسنه شود نان خورد, و 
چون خشم گیرد در کسی افتد» و همچون بهایم از تماشا کردن در بوستان 
معرفت حق- تعالی- محروم ماند! 

این قدر کفایت باشد تنبیه را'» و این از عجایب تو از صد هزار یکی 
نیست» و بیشتر این عجایب در همه حیوانات موجود است» از پشه در گیر تا 


بیل و شرح آن دراز بود. 


آبت دیگر زمین است و آنجه بر وی آفر یده‌است. اگر خواهی که از 
عجایب خویش فراتر شوی در زمین نگر و نگاه کن که چون بساط توساخته 
است و جوانب وی فراخ گسترانیده, تا چندانکه G95‏ به کرانٌ وی نرسی. و 
کوهها را اوتاد وی ساخت تا ارام گیرد در ز یر پای تو و نجنبد. و از زیر 
سنگهای سخت آبهای لطیف صافی روان کرد تا بر روی زمین می رود و 
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درتفکر OAV‏ 
Zs ~‏ . ۱ 
سم بیرون می اید» که اکر به سنگ سخت گرفته نبودی بیکبار بیرون 





آمدی تا جهان غرق کردی» یا پیش از BS ST‏ بندر یج آب خحوردی 
برسیدی". و در وقت بهار تفکر کن که روی زمین همه خاک کثیف" باشد 
حون باران بر وی اید حگونه رنده شود و حول cle‏ هفت رنگ لک هزار 
رنگ گرددء هر یک از دیگر ز ply‏ و تفگ کن در آن نباتها که بدید آید و در 
آن گلها و شکوفه‌ها» هر یکی به رنگی دیگر و به شکل دیگر» هر یک از آن 
Chae FOES E‏ ان نکر 25 و ماه موس 
هر یکی و طعم و لذت هر یک و بوی و منفعت هر یکی ؛ بلکه از گیاههاء که 
تو آن کمتر دانی» از عجایب منفعتها در وی تعبیه چون کرده است: یکی تلخ 
و یکی شیر ین و یکی ترش» یکی بیمار را Sv gtd Guns‏ دت jes‏ 
a‏ یکی زندگانی نگاه دارد و یکی زهر که زندگانی ببرد» یکی صفرا 
بحنباند و یکی صفرا هز يمت کند یکی سودا را از اقصای عروق بیرون ارد و 
یکی سودا انگیزد» و یکی گرم و یکی سرد و یکی خشک ویکی نرم یکی 
خواب ارد و یکی خواب ببرد» یکی شادی "رد و یکی اندوه آرد. یکی غذای 
آدمی یکی غذای ستوران و یکی غذای مرغان. Sas‏ کن تا این حند هزار 
است و در هر یکی از این حند هزار عحایب است, تا کمال قدرتی بینی که 
همه عقلها باید که از وی مدهوش شود. و این نیز بی نهایت است. 


۰ ۰ 5 ۰ ۰ - 2 oi 
وديعتهاي عز یز و نفیس است که در زیر کوهها بنهان‎ Soo ابت‎ 





۰ 1 o o ae fe ۳ ۰ 2 ° ۰ 

سیم و لعل و پیروزه و بلخشان وشبه و یشم و بلور و لاز ورد و عقیق؛ و انجه از 
وی اوانی سازند» چون اهن و مس و برنج و روی و ارز یز؛ و انجه کارهای 
oe |‏ & ۰ م7 ۴ ® ۳ e ۰ oe‏ 7 
۱ دیگر شاید از Ko‏ معادن» جون نمک و گوگرد و نفت و قیر» و کمتر ین آن 





اسب برسیدد» تمام شدك» بافی نماندب. bls) wis N‏ لطیف )۰ غلیظ » ستیر. 
۳- بلخشان (بدخشان), لعل. 





تسس سس س .و« 
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۵۱۸ منحیات 





طعامها تباه شود و همه لذت از طعامها بشود و همه بیمار شوند و بیم هلا ک 
a. a ۲ ۳‏ ۰ ۲ 

دود . يس لطف و رحمت او نکاه کن تو را | 5 a>‏ ع دا داد ولیکن حول در 

خوشی وی چیزی می بایست این نمک از آب صافی باران بیافر ید که بیاید و 
oe ۰ a ۰ ۰‏ ۰ 

بر زمین جمع می شود و نمک می گردد» و این نوع نیز بی نهایت است. 


آبت دیگر جانوران اند بر روی زمین» که بعضی می روند و بعضی می پرند و 
بعضی می خزند و بعضی به دو پا می روند و بعضی به حهار پای و بعضی به 
پایهای بسیار. پس در اصناف! مرغان هوا و حشرات زمین نگاه کن» که 
ھر یکی بر شکلی دیگر و صورتی دیگر و همه از یکدیگر نیکوتره هر یک را 
آنجه به کار می باید داده, و هر یکی را الهام داده که غذای خویش چون به 
دست اورد و dow‏ خویش را جون پرورد ee cere‏ و اشیان خويش حون 
ساخته کند. و در مورجه نگاه کن» که در وقت خو یش غذای خویش حگونه 
جمع (AS‏ و هرچه گندم بود بداند که اگر درست بگذارد تباه شود به دو نیم 
کا غه در وی تلا و کر که اک دست اا قاد ا ر 
درست بگذارد. و در عنکبوت MG‏ کن» که BE‏ خویش حگونه AS‏ و 
هندسه حگونه نگاه دارد؛ و از لعاب خویش ر بسماد سازد. و دو گوشة دیوار 
طلب کند و از یک جانب بنیاد افکند و به دیگر برد تا تارتمام بنهدء آنگاه پود 
بر کردن نهد و میان نخها راست کند تا بعضی دورتر و بعضی نزدیکتر نبود تا 
نیکو و به اندام بود؛ آنگاه خو یشتن به یک نخ از گوشة دیوار در آو یزد» منتظر 
تا مکی بپرد که غذای وی است» پس خو شین به آن اندازد و وی را صید 
کند و آن رشته بر دست و ch‏ او پیجد تا از گر یختن او ايمن شود» پس او را 
بگذارد وای دیزی و ود تن اه کم که شاه age‏ را هیا 





)— اصناف» انواع . 
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درتفکر ۵۹ 
مسدّس بنا کند» که اگر جهار سوی کند- و شکل وی گرد است- گوشه‌های 
خانوی eles JE‏ باشد» و اگر گرد کند»‌جون مدورات به هم باز نهی 
بیرود فرحه ها صایع بماند؛ و در همه اشکال هیچ شکل نیست که به مدور 
نزدیکتر بود و متراصترا مگر مسّس- و اين به برهان هندسه معلوم کرده‌اند- و 
خحداوند عالم به لطف و رحمت خو یش جندان عنایت دارد بدین حیواں مختصر 
که وی را بدین الهام دهد. و amy‏ را الهام دهد تا داند که عد ای وی Os‏ 
است» و وی را خرطومی تیز و بار یک و محوف بیافر ید تا به تو فرو برد و آن 
خون‌می کشد؛ و وی را حس نیز بداد تا جون دست بجنبانی که وی را بگیری 
بداند و بگر یزد؛ و دو پر لطیف بیافر ید تا بتواند پر ید و زود بتواند گر یخت و 
زود باز تواند آمدن؛ اگر وی را ee‏ و زبانستی حندان بر فضل و cule‏ 
آفر ید گار شکر کردی که همه آدمیان از آن عجب بماندندی, ولیکن سرتایای 
وی به زبان حال این شکر و این تسبیح می کند ولکن لاتفقهون هم ". و 
این جنس عجایب نیز نهایت ندارد. که را زهرة آن بود که طمع AS‏ که از صد 
هزار هزار هزار یکی بشناسد و بگو ید.جه گویی» این حیوانات به این شکلهای 
غر یب و صورتهای عجیب و لونهای نیکو و اندامهای راست خود افر یدند 
خویشتن راء یا تو آفر یدی OL!‏ را؟ شبحان آن خدای که باز این زوشنی 
چشمها کور تواند گردانید تا نبینند. و دلها غافل تواند داشت تا نیندیشند» و به 
جشم سر می بینند و به جشم دل عبرت E‏ سمع ایشان معزول از شنیدن 
آنجه باید, تا همجون بهایم جز اواز نشنوند. و در زبان مرغان که در وی 
صورت حروف نبود راه نبرند؛ و جشم ایشان معزول از دیدار آنجه بايد تا هر 
خط که از سیاهی بر سپیدی بود نبینند» و این خطهای الهی- که نه حرف 
است و نه رقم - بر ظاهر و باطن همه ذره‌های عالم نوشته است راه بدان نبرند. 
و در آن BE‏ مورچه که چندٍ Glad‏ بیش نیست نگاه کن و گوش دار تا چه 








|— متراص» به هم حسبیده. ۲- (فران. »)٤٤4/۱۷‏ لکن شما در نمی یابید ستودن 
ایشان را. 
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می گوید, به ز بان فصیح فر یاد می کند SS‏ سلیم دل IN‏ کسی صورتی بر 


دیواری کندواز نقاشی و استادی وی عجب بمانی, بیا و درنگر BU‏ بینی 
و صورتگری بینی ۽ که من خود یک ذرّه بیش نیّم که ناش در ابتدای آفر ینش 
که از من مورجه خواهد ساعت نگاه کن که اجزای من حگونه قسمت کرده 
ان خی OU ery‏ وی موی خی کش و سود بو 
جندین غرفه و گنحینه بنا کند که در یکی قوّت ذوقا بنهد و در یکی قوت شم 
بنهد و بوشنیدن و در یکی فوت سمع بنهد» و بر بیرود سر من جندین, منظر" فرو 
نهد و بر وی نگینۂ چشم" صورت AT‏ و سوراخ جشم" و دهان که منفذ طعام 
است صورت کند؛ و دست و پای از من بیرون آورد؛ و در باطن ole‏ که غذا 
به وی رسد بسازد تا آنگاه که هضم افتد» و حایی که غذا از وی باز بیرون اید 
و جمله آلات sly UT‏ یند؛ و آنگاه شکل مرا چابک و به اندام بر سه طبقه بنا 
کت Say Soa pero as eles Os‏ 
سیاه پوشاند و بدین عالم که تومی پنداری که همه برای تو افر يده است بیرون 
آورد» تا در نعمت وی همچون تو بگردم؛ بلکه تو را مسخر من کند تا شب و 
روز کشت کنی و تخم پاشی واب دهی و زمين راست کنی تا جوو گندم و 
حبوب و دانه‌ها و مغزها به دست اوری» و هر کجا که پنهان کنی مرا راه 
بیاموزد» تا از درون BLE‏ خویش در ز یر زمین بوی آن شنوم و با سر آن بشوم؛ 
و قوخود با این همه رتچ باشد که طمام یکساله ناریو من pe‏ یک 
برگیرم و بیشتر و محکم بنهم» آنگه غذای خویش به صحرا آورم تا به آفتاب 
خشک کنی و پیش از آنکه باران آید آفر یدگار من مرا الهام دهد که باران 
خواهد آمد تا بر گیرم و با جای آرم؛ و تواگر خرمن به صحرا نهاده باشی و 
سیا ل و پاران در راه cath‏ تورا از آن هیچ خبر نبود تا همه ضایع شود و آب 
ببرد. پس چگونه شکر نکنیم خداوندی را که مرا از سر یک ذره بدین ز یبایی 





— قوت ذوق, wld‏ ۲- منظر» جشم . ۳ نگینۂ چشم» سیاهی جشم. 
سوراخ چشم؛ مردمک چشم. 
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درتفکر 2۳۱ 


و چابکی بیاقر ید» و چون تویی را به برزگری پیش من بر پای کرد تا طعام 
من می کاریو می درویو رنج می کشیو من‌برمی دارم و می خورم. هیچ حیوان 
از حیوانات خرد و بزرگ نیست که آن نه جنین به زبان حال بر آفر ید گار 
خویش ثنا می گوید, بلکه هیچ نبات نیست که نه چنین است که این ندا 
می کند,بلکه هیچ jd‏ از ذره‌های عالماگرچه جماد است-- نیست که نه 
این منادی می کند. و ادمیان از سماع منادی OLE!‏ غافل ol‏ عن الم 
لمفژولون ۱. وان من Alas YE‏ بحمده ولکن لا تفقهون تبحم ". و اين نیز عالمی 
است از عجایب بی نهایت» شرح این جگونه ممکن گردد؟ 


آبت دیگر در باهاست که بر روی زمین است» و هر یکی جزوی 
است از در بای محیط که گرد زمین درامده است» و همه زمین در میان در یا 
Ope‏ جز ley‏ بیش نیست. و در خبر است که زمین در در یا حند" اصطبلی 
است در زمین. پس چون از نظاره عجایب بر فارغ شدی به عجایب بحر شو که 
چندانکه در یا از زمین بیش است عجایب وی بیش است؛ چه هر حیوان که بر 
رقف رن eal‏ همه yh ol‏ ناف نله است وسی es‏ جوانات‌دییر pads‏ 
روی زمین نباشند؛ و هر یکی از ایشان بر شکلی و بر طبعی دیگر: یکی به 
حردی» جندانکه جسم وی را درنیابد؛ و یکی به bay‏ جندانکه کسی بر 
پشت وی فرو اید و پندارد که کوه است» پس چون آتش کنند بر پشت وی» 
باشد که آ گاهی یابد و بجنبد, بدانند که بر پشت جانوری فرو آمده‌اند. و در 
عجایب البحار کتابها کرده‌اند, شرح ان چون توان کرد اینجا؟ و بیرون حیوان 
نگاه کن که در قعر در یا حیوانی بیافر oe‏ است که آن را صدف گر cay‏ و 
صدف پوست وی است» و وی را الهام داد تا به وقت آمدن باران بهار به کنار 


۱- (قران» ۰۹ که ایشان را از نیوشیدن و سخن شنیدن دور کرده‌اند. ان (قران» (t1‏ 
a‏ - 

و نیست هیچ چیز مگر که او را می ستاید و به پاکی او را سخن می کوید بحمدالله لکن شما در 

نمی یابید ستودن OLE!‏ را. ۴۳ حند ...» اندازه.., 
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A۲‏ منحیات 





در با آید و پوست خو یش از هم باز کند تا قطرۀ باران- که خوش بود» نه حون 
آب در یا که شور بود در درون صدف افتد» پس پوست خو یشتن فراهم AS‏ 
و به فعر در یا فرو شود و این قطره‌های باراد در درول خو یش می دارد. جنانکه 
نطفه در رحمء و آن را می پرورد در ميان خویش؛ و آن حوهر صدف حق- 
تعالی - بر صفت مروار ید آفر يده است» آن قوت به وی سرایت می کند به 
مدتی دران تا هر قطرة باران مروار یدی شودء بعضی خرد و بعضی بزرگ. تا 
تو از OT‏ پیرایه و GALT‏ سازی. و در درون در یا از سنگ نباتی برو BL‏ سرخ 
ور ار ره سکن که اسان وا کت 
جوهری با ساحل افتد که آن را عنبر گو یند. و عجایب این جواهر بیرون حیوان 
نیز بسیار است . 

و راندن کشتی بر روی در یا و ساختن شکل وی Ske‏ به اب فرو 
نشود» و هدایت کشتیبان تا ob‏ راست از کر بازشناسد»و آفر یدن ستاره تا دلیل 
وی بود انجا که همه عالم آب بود و هیچ OLAS‏ نبود از همه عحبتر. بلکه 
آفر ینش آب در صورت لطیفی و روشنی و پیوستگی اجزای وی به یکدیگر و 
در بستن زند گی همه جیز از OLS‏ و حیوان در وی از همه عجبتر؛ که اگر به 
یک شربت آب محتاج شوی و نیابی» و Lid‏ و مال Lio‏ همه توراستء همه 
مالهای روی زمین بدهی تا به تودهند؛ و اگر آن شربت آب در باطن توبایستد 
و راه وی بسته شود که بیرون نتواند امد هرجه داری بذل کنی تا از آن 
حلاص یابی . و در جمله, عجایب آب و در یا هم بی نهایت است. 


آبت So‏ هوا و آنچه در وی است که هوا نیز در یایی است که موج 
می زند» و باد موح زدك وی است. حسمی بدین لطیفی که چشم وی را در 
نیابد و دیدار چشم را حجاب نکند و غذای Ole‏ تواست بر دوام» که به طعام و 
شراب روزی یک بار یا دو بار حاجت است» و اگر یک ساعت نفس نزنی و 
غذای هوا به باطن تو نرسد هلاک شوی» و" تو از وی غافل. و یکی از 





اس وحال Sl‏ 
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درتفکر 3۲۴۳ 


کات هرا NEO oO‏ 
ورو شود» و شرح coe‏ وی بسیار است و دراز. و نگاه کن که در این هوا 
پیش از انکه به اسمان رسد حه افر يده است ار ميغ و باران و برف و رعد و 
more‏ و نگاه کن در آن ميغ GS‏ که ناگاه در Sly‏ هوای لطیف یدید اید 
باشد که از در یا بر خیزد و آب ب رگیرد» و باشد که بر سبیل بخار از کوهها پدید 
al‏ باشد که از نفس هوا پدید اید؛ و جایهایی که از کوه و در یا و جشمه‌ها 
دور است آب بر آنجا ر یزد قطره قطره, هر قطره که می اید بر حظی مستفیم 
که در تقدیر آن را حای معلوم فرموده‌اند که آنجا فرود cul‏ تا فلان کرم تشنه 





است سیراب شود و OW‏ نبات خشک خواهد شد تر شودء و فلان تخم را به 
آب حاحت است وی را آب دهد و OW‏ میوه بر سر درخت خحشک می شود 
Hb‏ که وی به بيخ درعت شود و به باطن وی در شود و به راه عروق وی که 
هر یکی حون موی باشد به بار یکی, می شود تا بدان میوه رسد تا ان میوه تر و 
تازه باشد» که توبخوری بغفلت و بیخبری از لطف و رحمت او؛ و بر هر یکی 
نبشته که کحا فرود bl‏ و روزی کیست. اگر همه le‏ خواهند تا عدد 
قطره‌های وی بشناسند نتوانند. و آنگاه‌اگر این ob Ke OL‏ بياید و بگذرد» 
نبانها به بتدر یج برو یاند» سرما را در راه بر وی مسلط بکند تا وی را برف 
گرداند. همجون Rey‏ زده می Cul‏ و از کوهها انبار SLE‏ وی ساخت تا انجا 
جمع شود تا سرد بود و زود بنگدازد؛ Ae‏ حول حرارت بهار در هوا یدید اید 
بتدر یج می گدازد و جو يها از آن روان می شود بر مقدار حاحت؛ تا همه 
تاستان ol‏ اب بتدر یج بر مزارع نفقه می کند؛ که اگر نه جنین بودی» بر دوام 
باراد بایستی که می آمدی و رنج ol‏ بسیار بودی» يا بیکراه بیامدی و بگذشتی, 
همه سال ol‏ تشنه بماندی. در برف حندین لطف و رحمت است و در هر 
جیزی همجنین» بلکه همه احزای زمین و آسمان همه به حق و عدل و حکمت 
آفر یده است» و برای این گفت: وما LE‏ السَمواتِ وألاض وَماببَهُما لاعبينَء ما 


ا میغ کثیف» ابر غلیظ . 














Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





lise ۵۲ 





خلقنامما !لا بالق وَلکن 987 یلم » ببازی نیافر يديم» بحق آفر یدیم 
یعنی چنان آفر یدیم که می بایست. 


آیت دیگر ملکوت آسمان و ستارگان و عحایب آن است» که زمین و 
هرحه بر زمین است در آن مختصر است» و همه فرآن تنبیه است بر تفگر در 
عجایب آسمان و نجوم» چنانکه گفت: وَجَعَلّا اسَماءسْفاً مَحفوظاً aby‏ عَنْ ابانها 
مُعرضوا SS‏ و گفت: Sl IU Gad‏ والازض ST‏ ین GE‏ التاس ". پس تو را 
فرموده اند تا در عحایب ملکوت Olas!‏ ن تفکر کنی» نه تا کبودی اسما ف 
سپیدی ستارگان بینی و جشم فرا زکنی» که بهایم خود این نیز بینند؛ ولیکن 
چون تو خود را و عجایب خویش را که به تو نزدیکتر است» و از عجایب 
آسمان وی یک ذره نباشد, نشناسی, ملکوت آسمان حون شناسی ؟ بلکه باید 
که بتدر یج ترقی کنی: پیشین خو یش را بشناسی» پس زمین و نبات و حیوان 
و معادن» پس هوا و ميغ و عجایب وی. پس اسمانها, پس کرسی» پس 
عرش» پس از عالم اجسام بیرون شوی و در عالم ارواح شوی, آنگاه ملایکه 
بشناسی و شیطان را و حن را و درحات فرشتگان و مقامات مختلف ایشان. 
پس باید که در اسمان و ستارگان و حرکت و گردش ایشان و مشارق و مغارب 
یشان تفگر کنی, ونگاه کنی تا آن خود جیست و برای جیست؛ و نگاه بکنی 
در بسیاری کوا کب که کس عدد OLY!‏ نشناسد» و هر یکی از رنگی دیگ 
بعصی سرخ و بعصی سپید و بعضی حود سیماب. و بعضی خرد و بعضی 
بزرگ؛ و آنگاه هر گروهی از ایتان بر شکلی Soo‏ گرد آمده» بعضی بر 
صورت حمّل و بعضی بر صورت ثور و بعضی بر صورت عقرب و همچنین» بلکه 
به هر صورتی که در زمین است از اشکال کواکب تو را آنحا مثالی است؛ 
آنگاة سیر و جرکات OLLI‏ مختلف» بعضی به یک ماه همه فلک بگذارد و 


۳۸٤٤ OLS) —1‏ و APS‏ ۲ (قرآن» ۳۲/۲۱), و آسمان کازی (سقفی) کردیم بی ستون 
نگاه atte‏ و ایشان از جندان‌نشانهای توانایی روی گردانند گان‌اند. ۳- (قرآن» (OVv/t+‏ 


آفر ینش آسمان وزمین مه است از آفر ینش مردم. 
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درتفکر ۵۲۵ 
بعضی به سالی و بعضی به دوازده سال و بعضی به سی سال» و بیشتر آنکه به 
سی و شش هزار سال فلک بگذارند. اگر فلک بماند و قیامت نیاید. و 
عجایب علوم آن را نهایت نیست. و جون عجایب زمین بعضی شناختی بدان 
که تفاوت درخور تقاوت شکل ایشان است که زمین بدان فراخی است که هیچ 
کس به تمامی وی نرسد؛ و افتاب صدوشصت و اند بار حند زمین است؛ و 
Cpe‏ بدانی که مسافت نجوم دور است که حنین خرد می نماید؛ و بدین بدانی 
که چگونه زود حرکت می کند» که در مقدار نیم ساعت قرص آفتاب جمله از 
زمین بر cal‏ مسافت صدوشصت و اند بار جند زمین در ان ساعت ببر يده 
باشد. و از این بود که رسول (Ge)‏ یک روز پرسید از حبرئیل که زوال 
بکردند؟ گفت: لانع نه آری. گفت این جگونه بود؟ گفت: از آن وقت که 
گفتم نه تاکنون که گفتم آری بانصد ساله راه برفته بود. و ستاره هست بر 
bel‏ که صدبار است و از بلندی حنین خرد نماید؛ حون ستاره 
چنین بود جمله فلک قیاس کن که چند بود. و این همه با این بزرگی در چشم 
تو بدین خردی oye‏ کرده‌اند تا بدین" عظمت و پادشاهی آفر یدگار 
بشناسی . پس در هر ستاره حکمتی است» و دررنگ وی» و رفتن وی و دجوع 
و استقامت وی» و طلوع و غروب وی حکمتی است. و انجه روشنتر است 
حکمت افتاب است» که فلک وی را میلی داده‌اند از NG‏ میهن» تا در 
بعضی از سال به Ole‏ سر نزدیک بود و بعضی دور بود» تا هوا مختلف شود: 
گاه سرد بود و گاه گرم و گاه معتدل. و به سبب این شب و روز مختلف بود: 
گاه درازتر و گاه کوتاهتر. و کیفیت آن اگر شرح کنیم دراز شود. و آنجه 
ایزد- تعالی- ما را از این علمها روزی کرده است در این عمر مختصر اگر 
شرح کنیم روزگار دراز خواهد. و هر چه ما دانیم حقیر و مختصر است در 
جنب انکه جمله علما را و اولیا را معلوم بوده است؛ و علم همه علما و اولیا 
مختصر بود در جنب علم انبیا بتفصیل افر ینش؛ و علم انبیا مختصر بود در 





۱- بدین» به این وسیله. 
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جنب علم فر یشتگان مقزب؛ و علم این همه اگر اضافت کنی! با le‏ حق- 
تعالی - خود آن نیرزد که وی راعلم گویی . شبحان آن خدای که خلق را 
چندین علم بداد آنگاه همه را داغ نادانی بر نهاد و گفت: وم Ge peal‏ للم 


۲۶۰ 2 


. Ads الا‎ 





ین قدر نمود گاری است از محاری فکرت؛ گفته آمد تا غفلت 
خویش بدانی» که اک در خان میری شوی که منقش و بگچ کرده باشد 
روزگار دراز صفت آن می گو یی و تعحب ھی کنی؛ و هميشه در خانهة 
خدای- تعالی- این همه عجایب می‌بینی و هیچ تعجب نکنی! و و اين عالم 
اجسام wile‏ خدای- تعالی- است. و فرش وی زمین است» و سقف وی 
آسمان است ولیکن سقفی بی ستون است» os‏ عجبتر است» و خزانۀ وی 
کوههاست» و گنحينة وی «Whoo‏ و خنور" و اوانی خانه n‏ و 
نباتهاست» و Fla‏ وی ماه است و date‏ وی آفتاب و قندیلهای 
ستا رگان» و مشعله‌داران وی فر بشتگان اند و تواز عحایب cpl‏ خانه ie‏ 
ورزر یز توبس مختصر است» در وی نمی گنجد. و 
مثل تو جون مورحه‌ای است که در گوشة قصر Se‏ سوراخی دارد و حر از 
سوراخ خویش و غذای خویش ویاران خویش از هیچ چیز خبر ندارد, اما از 
جمال صورت کوشک و بسیاری غلامان و سر یر ملک و پادشاهی ت 
حبر ندارد. اگر خواهی که به درحة مور حه ای قناعت کنی می باش» وا گرنه 
cal,‏ داده‌اند تا در بستاد معرفت حق- تعالی- تماشا کک بیرون ای و 
چشم باز کن تا عجایب بینی و مدهوش و متحیّر شوی والسلام. 





۱- اضافت کردن» نسبت کردن. ۲- (قران» ۸۵/۱۷)» و نداد شما را از دانش مگر اند کی . 
¥— و حال آنکه. 4- خنور» OV‏ و لوازم خانه. 
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اصل هشتم.- در توحید و توکل 


بدان که توکّل از حمله مقامات مقر OL‏ است و درجة وی بزرگ 
است. لیکن علم وی در نفس خویش بار یک است و مشکل» و عمل به وی 
دشوار است. و اشکال وی از ان است که ه رکه هیچ جیز را جز حق- تعالی- 
اثری بیند در توحید وی نقصان است» و اگر جمله اسباب نیز از میان برگیرد 
در شر یعت طعن کرده باشد, و اگر نیز اسباب را مسبّبی نبیند با عقل خو یش 
مکابره کرده باشد» و چون ببیند باشد که بر چیزی دیگر از اسباب I‏ کند و 
در توحید نقصان افتد. پس شرح توکل» Sle‏ عقل و شرع و توحید در هم 
بگوید و میان همه جمع بکند» علمی غامض است و هرکسی نشناسد. و ما 
ال فضیلت‌ت کل بگو ییم» آنگاه حقیقت وی» آنگاه احوال و اعمال وی. 


فضیلت نوکل 

خدای- ى 2 به WG‏ فرمود و آن شرط ایمان کرد و گفت: 
es‏ له رک ان تم مُومنین ۱. و گفت: خحدای- تعالی- - متوکلان را دوست 
۱ دارد» WI OI‏ ب ails. Sah te:‏ هرکه بر وی توکل کند وی بسنده 
ات قن B55‏ علی الله sf‏ فوخ ۳ . و گفت: نه خحدای سنده است بنده راي 
۱ لیس AU‏ بکاف CTE‏ و بسار استنگا: 





۱- (قرآن» ۲۳/۵)»و بشت به خدای باز کنید اگر گرو ید گانید. ۲ ols)‏ ۱۵۹/۳). 
۴۳ (قرآن ۳/۹۵). و- cols)‏ ۳۹/۳۹). 





————_—— ee ee me Te Ti فش‎ 
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۵۲۸ منحیات 





و رسول (ص) گفت: «امَتان را به من نمودند» امت خو یش را دیدم 
که کوه و ObLky‏ از ایشان پر بود ی وی سیاری ایشا و شاد شدم» 
مرا گفتند: خشنود شدی؟ گفتم: "شدم. گفت:" با این به هم هفتاد هزار در 
بهشت شوند بی حساب؟» گفتند۱: «آنان کیانند؟» گفت: «آنان که بنای 
کارها بر افسون و فال و داغ AEN‏ و جزبر خدای- تعالی- اعتماد و توگل 
نکنند.» پس HIS‏ بر پای خاست, گفت: «یا رسول اللّه» دعا کن تا مرا از 
ابشان کند.» گفت: «بار خدایا وی را از OI‏ کن.» دیگری برعاست و 
هم این دعا خواست. گفت: Sia‏ بها مکاشه. عکاشه سبق ببرد. 

رسول گفت (ص): Fly‏ جنانکه حق‌توکل است» شما بر خدای- 
تعالی- Se‏ می‌کردید روزی شما به شما رسانیدی, Site‏ به مرغان 
می رساند؛ که هر بامداد از آشیانه بر پرند همه اشکمها تهی و گرسنه, و 
تا وان باز ایند سیر و شکم Cy‏ و گفت: «هر که یناه با خدای- تعالی - دهد 
خدای- تعالی- مونتهای وی را کفایت کند و روزی از ole‏ که نبیوسد به 
وی رساند؛ و ه رکه oly‏ با دنیا a‏ وی را با دنیا گذارد .(( 

و چون خلیل را (ع) بگرفتند تا در منجنیق نهند و به آتش اندازند 
گفت: عنبی الله gas‏ اکآ > حول در هوا بود حبرئیل به وی رسیدء گفت: 
هیچ حاحت‌هست ؟ » گفت: «نه.» تا وفا کرده باشد بدین که گفت ام 
AD‏ و بدین صفت وی را به وفا صفت کرد و گفت: ژابراهیم SA‏ وفی ". 

و به داود(ع)وحی آمدکه«یا داودهیچ بنده نیست ازمیان همه خلق که 
دست در من زند. که اگر همه آسمان و زمین به کید و مکر با وی برخیزند 
که نه وی را از آن ce‏ دهم .)») 

و سعید بن جبیر می گوید: «مرا کزدمی در گز ید» مادرم سوگندی بر 
من داد که دست‌فراده تا افسون TS‏ دست دیگر که بسلامت بود از بهر 





۳ ما = 
۳۳ ) و ان ابراهيم که بگزارد انجه فرمودند. 
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درتوحید وت وکل ۵۹ 


دل مادر فرا افسونگر دادم.» و این برای آن کرد که رسول (ص) گفته است 
که متوکل نباشد کسی که افسون کند و داغ AS‏ و ابراهیم ادهم گرا 
«رهبانی را پرسیدم که قوت از کجا خوری؟ گفت: از آن پرس- که روزی 
می دهد- تا از کجا می فرستد؟ که این علم مرا نیست.» و یکی را گفتند- که 
هميشه در Cale‏ بود- که قوت از کحا خوری؟ اشارت کرد به دندان و 





گفت:« آنکه این آسیا بیافر ید بار می فرستد.» و هرم بن Ol‏ او یس قرنی 
راگفت که «کجا فرمایی که ple‏ کنم؟» گفت: «به شام.» گفت: 
(«معیشت آنحا جگونه باشد؟» او يس گفت: أف لهذه الفلوب. 55 ipa‏ 


حقیقت توحید که‌بنای توکل بروی است 

بدان که By‏ حالتی است از احوال دل و OT‏ ثمرۀ ایمان است» 
و Lola!‏ آثار بسیار است»ولیکن توکل ازحملة OT‏ بر دو ایمان بناست: بکی 
ایمان به توحید, و دیگر ایمان به کمال لطف و رحمت. اما شرح توحید دراز 
است و علم وی نهایت ندارد » لیکن‌ما به آن مقدار که بنای توکل بر آن است 
اشارت کنیم. 

بايد که بدانی که توحید بر جهار درحه است: و وی را مغزی است و 
آن مغز را مغزی» و وی را پوستی است و ان پوست را پوستی . پس دو مغز دارد 
و دو پوست دارد. و مثل وی حون گوزتر oy‏ که دومغز و دو پوست وی معلوم 
است» و روغن فرع وی است: 


le -‏ #* ت %0 ۱ 
درجۀ‌اول آن‌است که‌بهز بان لاال لاله بگو ید وبه‌دل اعتقاد ندارد. واین 





۱- افسوس بر این دلها SF‏ .. ۲- می نپذیرد» نمی پذیرد. 
۳ در «ترجمةٌ احیاء» : و علم معامله جز بدان تمام نشود. (منجیات» ص CAVA‏ 


اس | ۰۰ « سس رس ۰.۰ ا . 
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۵۳۰ منجیات 





درج؛‌دوم آزری/معنی این » به‌دل اعتقاددارد به تقلید»حون‌عامی ؛یا به نوعی 


از دلیل» حول متکلم" . 


درجة سوم آنکه به‌مشاهده ببیندکه همه از یک اصل می رود و فاعل یکی 
بیش نیست. و هیچ کس دیگر را فعل نیست. و این نوری بود که در دل پدید 
cl‏ که در آن نور این مشاهده [bE‏ آید. و اين نه چون اعتقاد عامی و متکلم 
cop‏ که اعتقاد Gay‏ باشد که بر دل افگنند, یا به the‏ تقلید یا به حیلۀ دلیل. 
و این مشاهده شرح" بود و بند همه برگیرد. و فرق بود Oly‏ کسی که خویشتن 
را بران دارد تا اعتقاد کند که فلان خواحه در سرای است» به سبب آنکه فلان 
کس می گوید که در سرای است» و این تقلید عامی بود که از مادر و پدر 
شنیده باشد؛ و ميان آنکه استدلال کند که وی در سرای است» به دلیل آنکه 
اسب و غلام بر در سرایند‌واین نظیر اعتقاد متکلم بود؛و ميان آنکه وی را د 
سرای به مشاهده ببیند» و این Be‏ توحید عارفان است. و این توحید اگر حه به 
درخه بزرگ است ولیکن در وی خلق را می بیند و خالق را می بیند» و می داند 
که GE‏ از خالق است؛ پس در این بسیاری و کثرت در است» و تا دو می‌بیند 
در 25 49 AGL‏ و جمع نبود. 


و کمال‌توحید درجهٌچهارم آن است, که حزیکی رانبیند وهمه‌را خود یکی 
ote‏ و یکی شناسد» و تفرقه را بدین مشاهده هیچ راه نبد و این را صوفیان فنا 
os‏ سنا چنانکه حسینِ حلاج خواص را دید که در بیابان می گردید 
گفت: «جه می کنی؟» گفت: و خویش در توکل درست می کنم.» 
گفت: pen‏ در آبادانی باطن بگذاشتی, پس بنشستی» در توحید کی 
رسی TOS‏ 





- متکلم عالم به علم کلام. Ey‏ شرح, گشایش. ۳ در «ترحمة احیاء»: عمر خود 
را در آبادانی باطن ست کردی» س فنای در توحید کو؟ (منحیات» ص (wr‏ 
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درتوحید وت وکل 2۳۱ 


پس این چهار مقام است 





EE. 

a ۰ eo is “a = he 2 a ب‎ 5 ote 

ناخوش بود وا گر در باطن وی نگری زشت بود و اکرچه ظاهرش سبز بود» و 

اگر بسوزی دود کند و آتش AER‏ و اگر بنهی در خانه به کار نیاید و Sle‏ بر 
a va < oe A‏ “ ۲ 

تو تنگ دارد, و هیچ کار رانشاید, مگر انکه روزی چند ؛ اری تا بوست 

a rg‏ م 

اندرونی تازه می دارد و از آفت نگاه می دارد. توحید منافق نیز هیچ کار را 

نشایدمگرآنکه پوست وی را نگاه می دارد از شمشیر» و پوست وی کالبد وی 

است و بدین سبب از شمشیر حلاص بافت. 


[دوم] و اما حون کالبد شد و جان بماند Ol‏ توحید هیچ سود ندارد. حنانکه 
پوست اندرونی گوز سوختن را شاید و آن را بشاید که بر مغز بگذارند تا مغز 
همیشه در خان وی می اساید و تباه نشود ولیکن در جنب مغز مختصر بود. 
توحید عامی و متکلم نیز ol‏ را شاید که مغز وی را- - و آن حان وی است- از 
آتش دوزخ نگاه می دارد. ولیکن اگر جه این کا | GIS‏ لطافت مغز و روغن 
خالی باشد؛ و جنانکه مغز GE‏ مقصود است و عز یز است» ولیکن چون به 
روغن اضافت کنی! از کنجاره" JE‏ نیست» و در نفس خویش به کمال 
صفا نرسیده باشد. 


درجۀ سوم در توحید» وی نیز از تفرقه و کثرت وز یادتی خالی نیست. 
بلکه ile‏ بکمال توحید چهارمین است» که اندر آن حق بماند و بس» و جز 


یکی را نبیند» و خود را نیز فراموش AT‏ و در حق دیدار خود نیست شود 
Z‏ ۱ 
حنانکه So‏ حیزها نیست شد در دیدار وی. 


oT « ۰‏ م7 . 
۱- اضافت کردن» نسبت کردد. —y‏ گنحاره, نخالۀ هر تخمی که روغن آن را گرفته باشند. 





سس را 
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ary‏ مات 


“+ 


Z 
فصل همانا که گویی این درحات توحید برمن مشکل است. این را‎ 

شرحی بايد که بدانم که همه از یکی جون بینم؟ 9 اسباب بسیار می بینم» و 
همه را یکی حون بیند؟ و اسماد و زمین و خلق را می cde‏ و اين همه یکی 


لسا . 


+e 





بدان که توحید منافق به ز بان و توحید عامی به اعتقاد وتو حید متکلم 
به دلیل» این هرسه فهم توانی کرد؛ اشکال در این توحید باز یسین بود. 

اما توحید جهارم توکل را Oly‏ حاجت نیست و توکل را توحید سوم 
کفایت است. و این توحید جهارم نیز در عبارت آوردن و شرح کردن کسی را 
که بدان نرسیده بود دشوار بود. اما در حمله این مقدار بدان که روا باشد که 
جیزهای بسیار بود که آن حیزها را به یکدیگر نوعی از ارتباط بود که بدان 
ارتباط حون" یک حیز شود حون" در دیدار مرد عارف ان وجه ایدیکی‌دیده 
باشد و بسیاری ندیده باشد. جنانکه مردم را چیزهای بسیار است» از گوشت و 
پوست و سر و SL‏ و معده و جگر و غیر آن؛ ولیکن اندر معنی» مردمی * یک 
جیز است. تا باشد که مردمی کسی را داند جنانکه یک جیز را داند که از 
تفاصیل اعضای وی یاد نیاورد؛ و اگر وی را گو یند جه دیدی» گو ید یک 
جیز بیش ندیدم» مردمی دیدم؛ و اگر گویند از چه می اندیشی» گو ید ازیک 
چیز بیش نمی اندیشم» از معشوق خو یش می اندیشم؛ پس همگی او؟ معشوق 
وی گردد و ان یک حیز بود. یس بدان که مقامی است اندر معرفت که کسی 
که بدان‌رسد بحقیقت ببیند که هرچه دروجود است به‌یکدیگر مرتبط است و 
ستارگان با یکدیگر چون نسبت اندامهای یک حیوان است با یکدیگر, و 
نسبت همه عالم با مدټران - از وجهی نه از همه وجوه- چون نسبت مملکت تن 
حیوان است با روح و عقل که Ge‏ است. وتاکسی این نشناسد که MUNG‏ 


جمله جون یک حیوان است» و نسبت اجزای عالم حون اسمان و زمین و 





و حال آنکه. س حود» مانند , ۳ جوك» ز برا. 


ع- در ((ترحمه احیاء» : آدمی (منحیات» (WY ue‏ 
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درتوحید وتو کل arr‏ 

خلق دم على صورته این اندر فهم او نیاید. و اندر عنوان نه حیزی از oe oi‏ 
کرده‌ایم و سخن oS‏ کردن اندر این Cadel‏ که این سلسلةٌ دیوانگان را 
بحنباند و هر کس طافت فهم این ندارد. 

اقا توحید سوم راء که آن توحید است اندر فعل» شرحی دراز گفته ایم 
در کتاب احیاء اگر از اهل آنی خود طلب کن. و آن مقدار که اندر اصل تفگ 
ZS‏ ا FA 7 oa‏ 
گفته ایم ays:‏ باشد» که بدانی که 2 و ماه و ستار ONS‏ و میم 3 gob‏ 
باران و هرجه ان را اسباب دانی همه مسخرندء جود فلم در دست دبیرء a?‏ 
چیز به خود نمی جنبد, که ایشان را می جنبانند به وقت خویش و به قدر 
خو be‏ چنانکه همی باید. پس حواله با ایشان خطا بود » همچون حوالۀ توقیع 
خلعت با قلم و کاغذ. اما انچه در محل نظر است اختیار حیوانات است که 
همی بنداری که به دست او حیزی تنج و این حطاست که ادمی در نفس 
ا“ ۹ 0 ۲ ” 5 fF‏ 
قدرت است و قدرت مسخر ارادت, تا آن کند که خواهد,و حوك خواست 





۱ > 5 ۱ 
بیافر یند» اگر خواهد و اگر نخواهد. پس چون قدرت مسر ارادت است و 
کلید ارادت به دست وی نیست» هیچ حير به دست وی نبود. و تمامی این 
بدان بشناسی که بدانی که فعلی که به ادمی حوالت کنند بر سه درحه است: 


یک آنکه مش لا ا گریای ب رآب نهد فروشود» گو یند آب SF‏ کردواز 
یکدیگر جدا کرد؛ و این را فعل طبیعی گو یند. 











Z ۱ ; sf, SOT 
اما ان فعل طبیعی پوشیده نیست که به وی نیست» که حون رفتن وی‎ 





اسب خحرق» باره کردن» شکافتن. 


1 
| 
۱ 
| 
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۵۳ منحیات 





بر روی آب حاصل آمد» لابد آن به سبب گرانی وی منخرق شود. و این نه به 
وی است» که اگر خواهد و GIN‏ چنین بود. بلکه اگرسنگی به روی آب 
نهی به آب فرو شود, و فرو شدن نه فعل سنگ است بلکه بضرورت از گرانی 
سنگ of‏ حاصل آید. 

lil‏ فعل ارادتی جون نفس زدن است »وجو LC‏ کنی همجنین است که 
اگر خواهد که نقس بازگیرد باز نتواند گرفت» که وی را چنان آفر یده‌اند که 
ارادت نس در وی یدید می آید» اگر خواهد و اگرنه؛ و کسی که قصد کند 
که سورنی در جشم کسی زند از دور بضرورت ان کس جشم برهم زدن 
گیرد» و اگر خواهد که نزند نتواند, که وی را جنان آفر یده‌اند که آن ارادت 
بصرورت در وی پیدا آید. حنانکه وی را جنان Jl‏ یده‌اند که بضرورت به اب 
فرو شود» چون بر روی آب بایستد. پس اضطرار آدمی در این هر دو معلوم شد. 

Ul‏ فعل اختیاری جون رفتن و گفتن» و اشکال در این آن است که 
اگر خواهد کند و اگر نخواهد نکند. ولیکن باید که بدانی که اگر خواهد آن 
وقت خواهد که عقل وی حکم کند که خیرتودراین است, و باشد که انرا به 
اندیشه حاجت اید. و چون حکم کرد که خیر در این است» این ارادت 
بضرورت پدید آید و Lael‏ را جنبانیدن گیرد. همچون چشم برهم زدن وقتی 
که سوزن از دور ببیند. لیکن حون علم آنکه سورد ضرر چشم است و برهم 
زدں خیر Cul‏ همیشه حاضر است و بر بدیهه معلوم است, ان را به اندیشه 
حاجت نبود» که بی اندیشه خود دانست که Ol‏ خير است. از دانستن خير در 
آن ارادت پدید آمد» و از این ارادت قدرت بضرورت در کار امد. اینحا حود از 
آنديشه فارغ شد هم بدان صفت گشت که آنجا بود» و همان ضرورت Bs‏ 
آمد. چه اگر کسی چوبی برگیرد و کسی را می زند و او می گر یزد بطبعء تا 
اگربه کنار بامی رسد و داند که حستن آسانتر از جوب خوردن, بجهد؛ و اگر 
داند که آن عظیمتر است بضرورت» SL‏ وی بایستد. و طاعت ‘sly‏ که 





میم 
۱- و ا گر نخواهد. ۲- طاعت داشتن فرمان بردد. 
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درتوحید وت وکل ara‏ 

حرکت کند؛ که حرکت بای در بند ارادت است» و ارادت در بند انکه بداند 
a —‏ 

که ان خیر است. و برای این است که کسی خو یشتن را نتواند کشت SI‏ جه 
دست دارد و کارد دارد؛ که فدرت دست در بند ارادت است» و ارادت در نند 
a 1‏ ۰ 7 ۰ 7 ۰۰ ۰۰ ۰ 
انکه عقل بکوید که این خیر است و کردنی است؛ و عقل نیز Glan‏ است. 
که وی حول acl‏ است که انحه شناسد در وی صورت آن یدید آید) حول 


F rd . ۱‏ مه 
کشتن خیر نباشد حکم نکند و ان ارادت پدید نیاید؛ مگر وقتی که در بلایی 
باشد که طاقت Ol‏ ندارد. که کشتن از OF‏ بهتر شناسد. پس این را فعل 
اختیاری از آن گفتند که در بند آن بود که خیر وی در تمییز پدید آید؛ و اگر نه 





ضرورتِ اين جون پدید آيد همجون ضرورتِ نفس زدن و جشم برهم زدن 
است» و ضرورتِ Ol‏ همجون ضرورتِ به اب فرو شدن است. 

و این اسباب درهم بسته است و حلقه های سلسلة اسباب بسیار است و 
شرح‌این‌در ر کتاب احیاء»یگفته انم .اما قدرت که در آدمی افر بده اند یکی ار 
حلقه‌های آن سلسله است. از اینجا گمان برّد که به وی جیزی است» و آن 
خطای محض است کهتعلق آن به وی بیش از آن نیست که وی محل آن 
است و رامگذرا آن است. یس وی راهگذر اختیار است که در وی 
می آفر cde‏ و راهگذر قدرت که در وی می افر ینند. پس حولن‌درخحت که به 
سبب بادمی حنبد و در وی فدرت و ارادت نیافر یدند» وی را Lowe‏ آن نساختند 
بضرورتء Ol‏ را اضطرار محض نام کردند. و چون حق-تعالی- هرجه کند 
فدرت او در بند هیچ جیز نیست بیرون وی ان را اختراع گفتند. و حون آدمی 
نە جنین بود ونه جنان» که قدرت وارادت اوبه اسبابی Gls Koo‏ داشت TS‏ 
نه به دست وی بود» فعل وی مانند فعل خدای نبود تا ol‏ را خلق و اختراع 
کو بند؛ و حون او محل قدرت و ارادت بود که بضرورت در وی می آفر clay‏ 
مانند درخت نبوّد تا فعل او را اضطرار محض گویند؛ Shy‏ قسم دیگر بود» وی 
۱ را نامی دیگر طلب کردند و آن را کسب گفتند. و از این جمله معلوم شود که 


۱- راهگذن (ترکیب اضافی به فک اضافه) گذرگاه. 
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ار 
| گرحه کار آدمی به اختیار وی است ولیکن چول در نفس اختیار خو یش 
مضطرّ است. اگر خواهد و اگر نخواهد» پس به دست وی جیزی نیست. 


فصل همانا که گویی SIS‏ جنین است ثواب و عقاب حراست و 
شریعت برای چیست, که به دست کسی هیچ چیز نیست. بدان که این 
حایگاهی Me PERE A AES ont‏ و در cpl Oly‏ 
ضعفای بسیار غرق شوند. و از این مهلکه کسی خلاص یابد که بر روی آب 
بتواند رفت» و اگر نتواند باری سباحت تواند کرد. و بیشتر خلق سلامت از آن 
یافتند که خود در این در یا ننشستند تا غرق نشدند. و عوام خلق از این جمله اند 
که خود این ندانند» و شفقت برایشان آن است که ایشان را به ساحل این 
در با نگذارند که ناگاه غرق شوند. و کسانی که در در یای توحید نشستند 
phy‏ غرق بدان شدند که سباحت نشناختند» و بود که نیز فهم Ol‏ ندارند که 
بياموزند, تا خود به خو یشتن غره شده باشند طلب‌نکنند و اندر این در یا غرق 
شوند» که به دست ما هیچ جیز نیست و همه او می کند. و Ol‏ را که به شقاوت 
حکم کرده‌اند به جهد از آن بنگرده. وان را که به سعادت حکم کرده‌اند به 
حهد حاحت نبود. و این همه حهل و ضلالت است و سبب هلاک است. و 
حقیقت این کارها شناختن هرحند که آن را نشاید که در کتاب بنو یسند 
لیکن جون سخن به اینجا کید (glans‏ گفته آید: 


بدان که اینکه گفتی که «ثواب و عقاب پس حراست؟» بدان که 
عقاب نه از ان است که تو کاری زشت کردی کسی با تو خشم گرفت تورا به 
انتقام عقوبت می کند یا از تو شاد شد تو را به مکافات خلعت می دهد؛ که 
این از صفات الهیّت دور است. لکن جنانکه خلط خون یا صفرا یا دیگری در 
باطن تو غلبه کند از آن حیزی تولد کند که آن را بیماری we F‏ و جود به 
دارو معالحت کند از آن حالتی So‏ تولد کند که آن را as‏ رستی گو ند؛ 
همچنین چون شهوت و خشم بر توغالب شد و تو اسیر آن گشتی, از آن آتشی 
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تولد کند که در Ole‏ حان افتد که هلاک 5 تو آن باشد .ورای اتن کفت رسول 
(ص): Seed Call‏ من التاره گفت آن نه خشم است که تو آن را بر خویشتن 
مسلط کرده‌ای, که آن GAT OL‏ است. و جنانکه نور عقل حون قوت گیرد 
آنش شهوت و خشم فرو کشته آیداء نور ایمان تو 1 اتش دوزخ همجناد فرو 
Gass”‏ گو ید: جز با وم فان نوک اظفا ناری ". دوزخ از ایمان فریاد کند و 
حدیث در ميان نی بلکه خود طاقت نور وی ندارد و به هز يمت شود. چنانکه 
پشه از باد به هز يمت شود نار شهوت از نور عقل به هز يمت شود. پس از 
جای So‏ جیزی نخواهند آورد برای تو» هم از آڼٍ تو با تو خواهند داد» Jalal‏ 
آعما لکم در کم . پس‌تخم آتش دوزخ خشم و شهوت تو است» و آن با تو در 
درون توآند» و اگر علم یقین دانی می بینی» جنانکه گفت: کلا cle Gals J‏ 


۲ emai ¢ Os «nl 


پل بدان که حنانکه رهر آدمی را به بیماری برد و بیماری وی را به 
گورستان برد» و خشم و انتفام در میان نه؛ معصیت و شهوت دل را بیمار کند و 
آن‌بیماری GAT‏ وی گردد و آن آتش از جنس آتش دوزخ باشد نه از جنس اتش 
این جهان» به حکم مُحانست, جنانکه مغناطیس آهن به خویشتن ES‏ 
دوزخ دوزخی را به خو یشتن ET‏ هیچ خشم در میان نه. و جانب تواب نیز 
همجنین مۍ دان که شرح oT‏ دراز cop‏ این حواب آن است که گفتی واب و 
عقاب جراست 


اما انکه گفتی: «پس شر يعت a‏ پیامبران ج حیست ؟) بدان 


ela. oi hat ax 1۳۳۳۳ cole: گنت"‎ 


۱- فرو کشتن» خاموش کردد. ۲- بگذر ای مؤمن که نور توآتش مرا فرو نشاند. 
۳ آن (دوزخ) نیست مگر عمل شما که با زگردانده شده است به سوی شما. ٤‏ (قرآن» ۵/۱۰۲ 


(a‏ اگر شما می دانید دانستنی بی گمان» براستی که شما اتش دوزخ خواهید دید. 
۵- آیا تعحب می کنی از قومی که کشیده خواهند شد به سوی Coe‏ به زنجیرها. 
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تا به دوزخ نشوید» جنانکه گفت: تتم OU‏ علی التار EN‏ بخج زگم. Lt‏ 
چون پروانه خویشتن را به اتش می زنید و من کمرگاه شما را گرفته ام و 
نمی گذارم! . پس بدان که یکی از حلقَهٌ Ady‏ حبّاری وی سخن بیغامبران 
است که از OF‏ فهم تولد کند تا راه از بیراهی بدانی, و از تخویف وی هراس 
تولد کند» و این معرفت و هراس غبار از روی eal‏ توبر گیرد و از روی Be‏ 
فرو شو ید . تا این حکم که راه آخرت BE‏ ار تا وه ی و 
و از این نمودن Sal!‏ راه رفتن تولد کند و از ارادت اعضا در کار افتد که 
مسخر آن است» اگر خواهد و اگرنه؛ r‏ بقهر از دوزخ‌بازمی._ 
دارند و به بهشت می برند. و مل انبیا جون شبانی است که رمه گوسفند دارد و 
برراست وی مرغزاری سبز است و بر جپ وی غاری است که در وی گرگ 
بسیار است؛ این شبان بر کنار غار بایستد و حوب می جنباند تا گوسفندان 
بصرورت از هراس چوب باز پس می جهند و از حانب غار به حانب مرغزار 
می شوند. معنی فرستادن Ol lay‏ این است. 


و امّا آنکه گفتی «اگر به شقاوت حکم کرده Age Cul‏ کردن حه 
سود دارد؟» سخن درست است. و از وحهی باطل است. و این سخن درست 
سبب هلا ک تو است, که نشان آنکه به شقاوت کسی حکم کرده است آن 
بود که این سخن در دل وی افکند تا حهد نکند و نکارد تاندر ود؛ و نشان آنکه 
Spe‏ کے So‏ کردم است ا ا که کی کرسته ادد در دل وی 
افکند تا نان نخورد و گوید مرا نان ae‏ سود دارد. دست به نان نبرد و نان 
نخورد تا بضرورت بمیرد؛ واگر به درو یشی حکم کرده است» گو ید در نحم 
پاشیدن حه فایده باشد, تا نکارد و ندرود. و آن را که به سعادت حکم کرده 
است» وی را تعر یف کند" > که آن را که به توانگری و زند گانی حکم کرده 
است به سبب ان حکم کرده است ت که وی را فرا حرائت و تحارت و نان 





ا که در آتش افتید. ۲- تعر یف کردن, شناساندن آ گاهانیدن. 
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خوردن دارد. پس این حکم به هرزه نیست بلکه به اسباب است. و هر کسی را 
برای کار یکه آفر يده اند اسباب آن وی را نیز Ege‏ می کنند» نه انکه بی سبب 
بدا کار می رسانند. و برای این گفت رسول(ص): إِعمَلوا SG‏ مسر لما BE‏ 
4 تو از اعمال و احوال خویش» که بر تو می رانند بقهر» بشارت عاقبت 
خو یش برخوان» حون جهد و تکرار غالب شد بر تو بدان که این بشارتی است 
که می نماید که تو را به سعادت امامت حکم کرده‌اند اگر pled‏ به سر بری؛ و 
اگر بطالت و مطلت برتو غالب کرده‌اند و اين بیهوده در دل 7 تو افکنده‌اند که 
گو یی که«ا گر در ازل به حهل من حکم کرده اند تکرار رنج حه سود دارد؟ »از 
اینحا منشور جهالت خویش برخوان وبدان که نشان آن است که هرگز به 
Soyo‏ امامت نخواهی رسید. و در حمله اخرت را بر دنیا قیاس کن ما خلفکم 
SEN,‏ الا كتفس واحدة" : شواء قحا هم وقمالهم" . و حون این حقایق بشناختی 
این هرسه اشکال برخیزد و توحید قرار گیرد و معلوم شود که میان شرع و عقل و 
توحید هیچ تناقض نیست به نزدیک کسی که وی را چشم بصیرت گشاده 
گردد. و اندر این معنی بیش از این تطو یل نکنیم که این کتاب چنین سخنها 
احتمال نکند" . 


پیدا کردن ایمان دیگر که بنای توکل بر آن است 
بدان که گفتیم که توکل مبنی بر دو ایمان است: یکی توحید و ان 
شرح کردیم؛ دیگر ST‏ بدانی که آفر ید گار وی است» و همه به وی است» و 
با اينهمه رحیم است و حکیم است و لطیف است, و Cole‏ و شفقت وی در 
حق هر مورچه و USGL‏ به آدمی می رسد بیشتر است از شفقت مادر بر 
فرزند, حنانکه در خبر آمده است. و بدانی که Sle‏ و هرجه در عالم است بر 


۱- عمل کنید که هرکسی آمادگی دارد برای آنچه از برای آن آفر یده شده است. ۲- (قرآن, 
۸/1( نیست آفر ینش شما (در این جهان) و نه برانگیختن شما (در آن جهان) مگر چون (آفر یدن 
و برانگیختن) یک تن. ۳- (فرآن, »)۲۱/٤۵‏ برهمسانی است زندگانی و مرگ ایشان. 

٤‏ احتمال کردن» تحمّل کردك. ۵و سارخحک» پشه. 
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وجهی آفر یده است از کمال و جمال و لطف و حکمت که ورای این ممکن 
نبود. و بدانی که هیچ چیز از رحمت و لطف باز نگرفته است» و هرجه افر يده 
است چنان می باید که آفر یده است. و اگر همه عقلای روی زمین جمع شوند 
و ایشاد‌را به کمال‌عقل و زیرکی راه‌دهند,و اندیشه کنند تا در عالم سر 
مویی يا پر پشه ای هست که نه چنان می باید یا خردتر یا بزرگتر این نیابند» و 
بدانند که همه همچنان می بایدکه‌هست.و ا نجه زشت اس تکما ل دران است که زشت 
نود و اگر زشت نبودی نافص Soy‏ و حکمتی فوت شدی؛ که اگر زشتی 
نیافر یدی مثلا کس خود قدر نیکویی ندانستی و از آن راحت نیافتی. و اگر 
ناقص نبودی خود SUS‏ نبودی» و کامل را از OLS‏ خویش لدت نبودی» که 
کامل و ناقص به اضافت" بتوان شناخت. جنانکه اگر پدر نبودی پسر نبودیء 
و جول یسر نبودی يدر نبودی. که این حیزها در مقابلة oie‏ د و alles‏ 
Ole‏ دو چیز Oh‏ و جون دو یی برخیزد و یکی گردد آنجه بنابر مقابله است 
برخیزد. و بدان که حکمتهای کارها روا بود که بر خلق پوشیده باشد» لیکن 
باید که ایمان بود بدانکه خیرت در آن ASL‏ که وی حکم کرده است و جنان 
می بايد که هست. پس هرچه در عالم بیماری و عجز است» بلکه معصیت و 
کفر است» و هلا ک و نقصاد است» و درد و رنج است» در هر یکی حکمتی 
است» و جنان می بايد که هست. ان را که درو یش افر ید از ان sy‏ که 
صلاح وی در درو یشی cop‏ که اگر توانگر بودی تباه شدی؛ و آن را که توانگر 
آفر ید همحنین. و این نیز در gh‏ عظیم است » همچون در SL‏ توحید, و بسیار 
کس نیز در این دریا GE‏ شده‌اند. و این به سر فُدر پیوسته است» که در 
آشکارا کردن آن رخصت نیست. و اگر در این در یا خوض کنیم سخن دراز 
شود. اما سرجملة ایمان این است و توکُل را نیز بدین حاجت است. 





پیدا کردن حقيقت توکّل 
Oly‏ که توکل حالتی است از احوال دل»وآن ئمرهُ Olas!‏ است به 





س ره اضصافت به تست . صمنا مشهور است که مبتکر بحث «نظام |( امام محمد غرالی است. 
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درتوحید وت وکل ۵۱ 
توحید و به کمال لطف. و معنی این حالت اعتماد دل است بر وکیل و استوار 
داشتن وی و ارام گرفتن به وی » تا دل در روزی نبندد» و به سببر به خلل 
شدن اسباب ظاهر شکسته دل نشود؛ بلکه بر خداوند اعتماد دارد که روزی به 
وی می رساند. و مثل این است که برکسی دعوی باطل کنند بتلبیس, و کیلی 
فرا کند تا آن تلبیس دفع IS‏ اگر وی را به جهار صفت وکیل ایمان بود'» 
دل او بر وکیل اعتماد AS‏ و ايمن بود: 





بکی آنکه عالم بود به وجوه تلبیسات به علمی تمام. 


ودیگر ST‏ قدرت دارد بر اظهار aT‏ داند تمام به دو چیز: 


یکی به og‏ دل که Jo‏ بود؛ 
Kay‏ به‌فصاحتزبان» که کس‌باشد که داند ولیکن اظهار ASS‏ یا از 
بددلی" یا از کند زبانی. 


۲ a ۲ ِ = 

سوم S|‏ مشفق نود تمام بر موکل» یا > بص باشد بر نگاهداشت 

حی. 
و Us‏ این هرسه اعتقاد gayle‏ به دل ایمن بود و اعتماد AS‏ بر وی» و 
Gia‏ او و همحنین هر که معنی 
نغع الْمولی تفع USS‏ بشناخت و ایمان آورد بدانکه هر جه هست همه 
ار Pein‏ دیگر نیست» وبا اینهمه در علم و قدرت 
وی هیچ نقصاد نیست. و رحمت و cule‏ وی جندان است که ورای ان 
نتواند cry‏ به دل اعتماد کند بر فضل خدای- تعالی- و حیلت و تدبیر در بافی 





۱- در «ترجمۀ احیاء»: جون در او جهار کار اعتقاد کند: نهایت هدایت, و نهایت فقوت و نهایت 
فصاحت, و نهایت شفمّت. (منحیات ص (VIA‏ ۲- بددلی» ترس. ۳- در بافی کردن» 
ترک کردن» به دور افکندن. ۴ نیک اود esl‏ ویک وکیل. 
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۲ ۵ منحیات 





as‏ و داند که روزی ید و به وقت خویش به وی رسد و 
کارهای وی حنانکه در خور 9 فضل و کرم و بزرگی و خداوندی وی است 
ساخته گردد. و باشد که این Geb‏ بود بدين صفات, ولیکن لاد در طبع 
باشد که هراسان بود. که نه هرجه آدمی از وی بیقین داند طبع Ol‏ یمین را 
طاعت دارد» بلکه باشد. که طاعت وی همی دارد که بیقین می داند که 
خطاست. چنانکه اگر حلوا که می خورد» کسی به نجاست تشبیه AS‏ جنان 
شود که نتواند خورد» اگرچه می داند که دروغ است؛ و اگر خواهد که تنها در 
خانه با مرده خسبد نتواند اگرجه یقین داند که آن مرده حماد است و نتواند 
حاست. یس توکا ل را هم فوت یفین Lb‏ و هم قوت دل» تا اضطراب از دل 
بشود؛ و تا آن آرام و اعتماد تمام حاصل ALE‏ توکل نبود. که معنی توکل 
اعتماد دل است بر خدای در کارها. و خلیل را (ع) ایمان ویقین تمام بود که 
گفت: آپنی Gd) HAS‏ فال و زین قال ټل ولکن تین قلبی!. گفت 
يقين هست ولیکن تا دل آرام گیرد. که ارام دل تبع LS‏ و حس بود در 
cdl Glas!‏ آنگاه چون به نهایت رسد دل نیز تیم يقین شود و وی را به 
مشاهده ظاهر حاحت ols‏ 


درجات توکل 
ردان که توکل بر سه درحه است 


se a ۰‏ ۳ 
فرا کیرد» HE‏ و فصیح و هادی و دلیر و مشفق, که بر وی ایمن بود. 


درحه دوم اکال وی حود حال طفل ASL‏ که در هر حه فرا وی 





اس (OLS)‏ ۰۲/۲ با من نمای که مرده حول زنده a cS‏ نه ایمان آورده ای ابراهیم گفت 
sul‏ ایمان آورده ام لکن G‏ دلم آرمیده شود و به دیدار جشم یمین ll‏ 
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درتوحید وت وکل dr‏ 





رسد حز مادر نداند» حون گرسنه شود او را خواند» و اگر بترسد در وی آو یزد» و 
ol‏ طبع وی باشد و نه به IG‏ و اختیار کند. واین متوکلی باشد که در توکل 
خوش بیخبر بودء از مستغرقی که باشد به وکیل. اما آن اول را از توکل 
خو یش خبر نود وبه تکلف وبه اختیار خو یش رافرا توکل آورده بود . 


درجۀ سوم آرکه‌حال وی چون حال مرده باشد پیش مرده شوی» 
خویشتن را مرده‌ای بیند متحرک به قدرت ازلی نه به خود: حنانکه مرده 
متحرک به ح CS‏ غاسل! باشد اک کاری ی وی اا دعا نیز نکند نه 
حون کودک که مادر را خواند, بلکه جون کودکی برد که داند که اگر چه 
مادر را نخواند مادر خود حال وی داند و تدبیر کار وی AS‏ 

پس در مقام باز پسین هیچ اختیار نبود؛ و در مقام دوم هیچ اختیار نبود 
مگر ابتهال و دعا و دست در و دیل ردل ؛ و در plas‏ اول اختیار بود. ولیکن a‏ 
تدبیر اسبابی که از ستّت و عادت وکیل معلوم شده باشد, مثلا چون داند که 
عادت وکیل OF‏ است که تا وی حاضر نیاید و سحل حاضر نکند وی حصومت 
نکند BY‏ این ستّت به حای آورد؛ آنگاه همه انتظار گردد تا وکیل جه AS‏ 
و آنجه رود همه از وکیل بیند» و احضار سجل نیز هم از وی بیند که از اشارت 
وی ars‏ است؛ س کی ر که وکل در این مقام بود تحارت و حرائت و 
اسباب ظاهر که از ستّت خدای- تعالی - معلوم شده Cel‏ دست ندارد» ولیکن 
باز TOT‏ هم متوگل بوّد و اعتماد بر تجارت و حراثت خویش ندارد» بلکه بر 
فضل خدای- تعالی- دارد که این تحارت و حرائت به مقصود رساند. حنانکه 
حرکات و اسباب تحارت بر وی براند و Ske‏ وی را هدایت آن بداد این 
کارها می کند و آنجه بیند از خدای chy‏ جنانکه شرح این tle‏ و معنی 
لاحول MUN! HG‏ این oy‏ که حول حرکت بود و قوت قدرت بوّدء حون بداند 
که حرکت و قدرت و ae‏ ان وی نیست بلکه به آفر ید گار وی است. 


۱- غاسل» مرده شوی, شنت باز ان با ان. 
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۵4 منحیات 





آنجه می بیند از وی بیند, و در حمله .چون حوالت کارها با اسباب از نظر وی 
بیرون شدء تا هیچ جیز جز از حق- تعالی- نبیند, متوکل بود. 

Ul‏ اعلا مقامات وی آن است که بایز ید گفته است که بوموسی 
دیلی می گوید: «از وی" پرسیدم که توکل چیست؟ گفت: توچه 
می گویی ؟ گفتم: مشایخ گفته‌اند آنکه از جپ و راست همه مار و ادها 
باشد و سر دل توحرکت نکند." گفت." این سهل است» ولیکن اگر اهل دوزخ 
را همه در عداب بیند و اهل بهشت را همه در نعمت و میاں ایشان به دل تمیز 
کند متوکل نباشد؛» اما آنجه بو موسی گفت اعلا درحات و مقامات متوکل 
است» و شرط وی این است که حذر نکند. که Ge‏ (رض) پاشنه در سوراخ 
مار بنهاد در آن وقت که در غار بود» و وی متوکل بود » ولیکن هراس وی نه از 
مار بودءبلکه از آفر ید گار بود که مار را وی قوت و حرکت دهد تالاخول 
UN‏ در حق وی بیند. اما آنجه بو یز ید گفته است» بدان ایمان که 
اصل توکل است اشاره کرده است» و آن ایمان gp je‏ است» و آن ایمان 
است به عدل و حکمت و فضل و رحمت, که داند که هرجه کند حنان 
See‏ کا می ats‏ دران ج مان عات »و تست وی کر ۱ 


بیدا کردن اعمال Sige‏ 

بدان که همه مقامات دین بر سه اصل گردد: علم و حال وعمل. اما 
علم و حال توکا کل شرح کرده آمده است و عمل مانده. و باشد که کسی ABS‏ 
کند که شرط توکل ان است ست که همه کارها با حق- تعالی- گذارد و به 
اختیار خود هیچ کار نکند ENN‏ > تا کسب نکند و هیچ چیز فردا را ننهد و از 
گرگ و مار و شیر و کزدم بنگر یزد و اگر بیمار شود دارو نکند. و این همه 
خطاست. که این همه بر خلاف شرع است. و شرع بر توگل ثنا کرده است » 
چگونه مخالف باشد شرع را! 





۱- با یز ید. ۲- در «ترجمهٌ احیاء»: وشرع متوکلان را بستوده است. (منجیات» ص ۷۲۳). 
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درتوحید وت وکل ۵4۵ 
بلکه اعتیار آدمی با در به دست اوردن مالی باشد که ندارد» با در 
نگاهداشت آنکه دارد» با در دفع ضرری که حاصل نیامده است» یا در ازالت 
~- ت 4 
ضرری که حاصل امده است. و توکل در cpl‏ هر یکی حکمی دیکر دارد» و 
این چهار مقام LY‏ شرح باید کرد. 


مقام اول در کسب و جذب منفعت 


و این بر سه وحه است: 


او سببی‌که از ست خدای- تعالی- دانسته‌ایم' که بی آن کاری حاصل 
ناك als‏ و وشت بداشتن از حنون بود نه از توکل. جنانکه کسی دست به 
طعام نبرد و در دهان ننهد تا خدای- تعالی- بی آن طعام سیری آفر can‏ با 
طعام را حرکتی دهد تا به دهان وی شود؛ یا کسی نکاح و صحبت" نکند تا 
خدای بی ان فرزند cde gly‏ و پندارد که این توکل Cul‏ و این حمافت بود. 
بلکه هر سبب که قطعی است توکل در وی به عمل و کردار نیست بلکه به 
علم و به حال است. 


اماعلم آنکه بداند که‌دست وطعام وقدرت وحر کت ودهان ودندان 
همه خدای- تعالی- افر يده است. 


اماحال انکها عتماددل وی برخدای-تعالی -بود وبر فضل وی »نه بر 
A, TT ۳ 1 - oe‏ 
بستاند. پس باید که نظر وی به فضل وی بود در آفر ینش آن و در نگاهداشت 
آن» نه بر حول و قوت خو یش. 





١‏ در ((ترحمة احیاء»: و آن حول سببهابی است که به تقدیر و مشیّت خدای مسبیّات بدان مرتبط 
است. (منحیات» ص  AVY‏ ۲ صحبت» همخوابی . 
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درج ةدم اسبابی که قطعی نبود ولکین درغالب 'مقصود بی ال حاصل cls‏ 
i.e. ~ 7 ۱‏ 
لیکن بنادر ممکن بود که بی ان حاصل اید» حون بر کرفتن زاد در سفر. اتن نیز 
دست بداشتن شرط توکل نیست» که این ستّت رسول (ص) و سیرت سلف 
است؛ لیکن متوکل بدان بود که اعتماد دل وی بر زاد 6955 که باشد که زاد 
ببرند» بلکه بر آفر بننده و نگاهدارنده اعتماد کند؛ لیکن اگر بی زاد در ULL‏ 
شود روا بود» و از کمال توکل بود, نه چون طعام ناخوردن که آن از توکل 
پیستا. ولیکن این کسی را روا بود که در وی دو صفت باشد: یکی انکه 
جندان OS oF‏ کرده باشد که اگر یک هفته گرسنه باید بودن نواند بود؛ و 
دیگر آنکه به خوردل گیاه زند گانی تواند کرد مذتی»حود حنین نود غالب آن 
بود که بادیه از آن خالی نبود تا آنگاه که طعام از جایی که نبیوسد؟ پدید آید. 
اپراهیم خواص از متوکلان بود و بدین صفت بودی که بی راد تنها در 
بادیه شدی Ul‏ سوزن و ناخن She‏ و حبل و دلو با وی بودی» که این از 
Z ; ۱ ۱ ۱‏ ۱ 
بیابان دلو ورسن نباشدء و چون حامه در يده شود جیزی دیکر به جای سوزن 
کار نکند. پس WG‏ در جنین اسباب به ترک آن نبود, بلکه بدان بود که 
اعتماد دل بر Las‏ خدای- تعالی- بود نه و 
پس اگر کسی در غاری نشیند که راهگذر خلق نبود و آنجا گیاه نبود 
on eo‏ - ۰ ۲ 0 
و گوید توکل می کنم» این حرام بود و خو یشتن را هلا ک کرده باشد و سٽّت 
حدای- تعالی - را ندانسته باشد؛ که همجون توکل بود در خصومت» که سحل 
eo * a a, we 6 2.‏ *٭ ی ۰ 
نگو ید. و یکی ار رهاد در روز کار کذشته ار شهر بیرود شد و در غاری 
بنشست و توکل کرد تا روزی به وی رسد» یک هفته برامد وچ جیز پیدا 
Zo = - 1 .‏ 
نیامد» صعیف ex.‏ وب هلا ک نزدیک شدء وحی امد به رسول ان روزکار 
a a ۲ - 72‏ 7 رخ ن 
که بگوی وی را که SG‏ - تعالی- می گوید: به عزت من که روزی ندهم تا 


اسب در WE we‏ سب بیوسیدن» انتظار داشتن. توقع داشتن. 
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درتوحید وت وکل ۵۷ 





باز شهر نشوی و در میان مردمان ننشینی . چوں باز شهر شد از هرجایی با چیزی 
آوردن ایستادند. حیزی در دل زاهد اوفتاد» وحی آمد به رسول رور کار که وی 
را بگوی که خواستی که به زهد خو یش حکمت من باطل کنی» ندانستی که 
روزی ننده‌خو بش ار دست بند گان‌دیگر دهم دوستتر دارم که از دست قدرت 
خویش؟ و همجنین اگر کسی در شهر پنهان شود در خانه و در در بندد و توکل 
کند. این حرام 035 که نشاید که از راه اسباب قطعی بجملگی برخیزی. اما 
چون در نبندد و به توکل بنشیند روا بود» به شرط انکه همه چشم وی بر در نبود 
ett‏ حیزی ارد و همه Jo‏ وی با مردمان نبود» بلکه دل با خدای دارد و به 
عبادت مشغول باشد و بحقیقت شناسد که چون از راه اسباب بجملگی 
برنخاست از روزی درنماند. 

اینجا این درست آید که گفته‌اند: اگر بنده‌ای از روزی خویش 
بگر یزد» روزی وی را طلب کند؛ و اگر از خدای- تعالی- سوال کند تا وی 
را روزی بدهد, گوید یا جاهل تو را بیافر یدم و روزی ندهم؟. این هرگز 
نبود. پس توکل بدان بود که از راه اسباب برنخیزد» و آنگاه روزی از اسباب 
نبیند, از مسیّب الاسباب بیند» که GE‏ همه روزی خدای می خورند؛ لیکن 
بعضی به مذلت سوال, و بعضی به رنج و انتظار جون باز رگانان» و بعضی به 
کوشش و سختی کشیدن چون پیشه وران» و بعضی به عز و راحت چون صوفیان 
که جشم بر حق دارند و انجه با OLE!‏ رسد از حق فرا ستانند و خلق را در Ole‏ 
درجة‌سوم اسبابی که‌نه‌قطعی باشد ونه‌درغالب"بدان حاجت بود بلکه ان از 
جملۀ حیله و استقصا شناسند. و نسبت وی با کسب همجون نسبت داغ و 
افسون و فال بود با بیماری که رسول (ص) مت وکلان را وصف بدان کرد که 
Donal‏ و داع (ALS‏ نه بدانکه کسب نکنند و از شهر بیرون شوند و به بادیه 





ست در غعالب» Ue‏ 
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۵4۸ منحیات 


اول درج؛خواص است»آنکه‌دربادیه‌می گردندبی زاد واین بلندتر 
است. و این بدان بود که پنج شش روز قوت بود که گرسنه می باشد یا گیاه 
می خورد» و اگر نیابدم رگ رانیز باک ندارد. و بداند که خیرت وی در آن 
است» که آن کس که زاد برگیرد ممکن بود که از او بستانند و وی بمیرد» و 


احتمال نادر همیشه در راه باشد و ار ان حدر واحب تست . 


مرتبةدوم آنکه کسب ن کند ولیکن دربادیه نیزنشود, بلکه‌درشهردر 
مسحدی می Aah‏ و جشم بر مردمان ندارد بلکه به لطف و خحدای- 
تعالی- دارد. 


مرتباسوم آنکه‌به کسب بیرون‌شود ولیکن کسب به ادب وسئت شرع 
کند» حنانکه در اصل کسب گفته ایم در این کتاب. و از استقصا و حیلت و 
تدبیرهای بار یک و استادی در به دشت اوردن ررقف حذر کند؛ ا گر به حنین 
اسباب مشغول شود در درجۀ کسی بود که افسون AS‏ و داغ AS‏ و متوکل 


نبود . 7 ; : 


حملهٌ متوکلان بود و از این درحه به هیچ حال محروم نبود» و حون خلافت 
قبول کرد رزمة' حامه برگرفت و به بازار شد تا تحارت کندء گفتند: «در 
حلافت این حون کنی CF‏ گفت: («پس اگر dhe‏ خویش را gle‏ گذارم 
دیگران را زودتر ge‏ گذارم.» پس وی را مونتی از بیت المال بیدا کردند؛ 
پس روزگار جمله به خلافت داد. پس توکل وی بدان بود که بر مال حر یص 
نبود و آنجه حاصل آمدی از کفایت و سرماية خویش ندیدی» بلکه از حق- 
و ja‏ 
و در حمله توکل بی زهد راست نیاید. پس زهد شر دو دل است » 





۱- رزمه بقحه بسته لباس . 
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جه توکل شرط زهد نیست. بوحفص حداد پیر خنید بود و از متوکلان بود« 
گفت: («بیست سال توکل les‏ داشتم» هر روز به JUL‏ دار کشت 
Gas‏ به یک قیراط از آن به گرمابه نشدمی, بلکه همه به صدقه بدادمی .» 
e ۳ ۹ 4 Ff. ‘ ۳ ۳۳ ۰‏ 
و حنید در حصور وی در توکل سخن نحفتی» E‏ و دارم که در پیش 
a sg 08 2 ۲۳‏ 
وی حدیت مقامی کنم که ان ple.‏ وی است .») اما صوفیان که در حایگاهی 
بنشینند و خادم بیرون شود, توکل OLE!‏ ضعیف بوّد؛ همچون توکل کسی که 
اگربر شوم ری ای و وی با ا معروف شد» آن 
همچون بازاری باشد و بیم بود که سکون دل "Olay‏ بود؛ al‏ اگر دل را بدان 
التفات نبود همحود توکل ي داشد؛ و اصل آن ات که جشم بر 
مردمال ندارد وري ست اعتماد ندارد وک ر we LVI‏ خواص 
می گوید: «خضر را دیدم به صحبت من راضی بود» لیکن وی را بگذاشتم که 
wl‏ که دل من بر وی اعتماد کندو آرام a‏ لمن نافص شود.» و 
deo!‏ حنبل مزدوری گرفته coy‏ شا گردرا بفرمود؟ تا ز یادت از مزد وی چیزی 
Z ZS — ۱‏ 
به وی دهد مزدور فرانستد؛ حون بیرون شد احمد گفت: «ازپس وی ببر مگر 
فرا بستاند.» که کقت: «حرا؟» i?‏ گفت: yy‏ وقت در باطن خو یش طمع آن دید » 
باشد از آن فرانستد, چون طمع گسسته شد فرا ستاند.» و در - حمله توکل 
مکتسب آن بود که اعتماد وی بر سرمایه نبود. و HIS OLAS‏ که اگر 
بدزدند دل وی بنگردد» و نومیدی از رزق پدیدار نیاید که حود اعتماد بر فصل 
Zz ۳‏ 
خحدای است داند که از حایی که نبیوسده بدیدار ارد و ا کر نیارد حیرت وی در 
Ol‏ بود. 


علاح به‌دست‌آوردن این حالت بدان که این سخت عز یر*"حالتی نود 





۱- فتوح» مال و نعمتی که ازغیب حواله شود . ۲- بدان» به شهرت . ۳ مکتیسب» 
کیب کنده. ٤‏ در ((ترحمۀ احیاء»: ابو بکر مروزی را فرمود. (منحیات» ص ۷۳). 


۵- بیوسیدن» چ ص"*۵1/ ۲. ٦‏ عز یز کمیاب, نادر. 
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= Zz 
که ۱۳۳ بضصاعتی دار اکر بدزدند و به زر بان اند‎ 


دل وی بر جای می‌باشد ؛ لیکن اگرجه عز یز است و نادر» محال نیست. و 
این بدان بود که ایمان و یقینی حاصل اید به کمال فضل و رحمت وبه SUS‏ 
قدرت, تا بداند که بسیار کس را بی سرمایه روزی می دهد و بسیار سرمایه که 
سبب هلاک OT‏ کس است. رسول گفت (ص) که «بنده باشد که به شب 
کاری اندشه می کند که هلاک وی در Ol‏ باشد» خدای- تعالی- از فوق 
عرش به نظر عنایت در وی نگرد و آن‌از وی صرف AS‏ تا بامداد اندوهگین 
برحیزد» و گمان بد می برد که این که کرد و جرا کرد. و این قصدی بود که 
ONS‏ همسایه کردء و" آن خود رحمت خدای- تعالی- بود که به وی رسیده 
باشد. «و از این بود که عمر خطاب (رض) گفتی : Ly‏ ک ندارم که بامداد 
درو یش برخیزم یا توانگر؛ که ندانم که خیرت در کدام است.» 

و دیگر آنکه sila‏ که گمان بد و بیم درو یشی تلقین شیطان است: 
الیطان یمد کم ویرک بالفخشاء "؛ و اعتماد در چنین حال برحسن نظر حق 
کمال معرفت است. خاضه که بدانسته باشد که روزی از اسباب خفی 
است. که کس راه بدان 25 و در جمله اعتماد بر اسباب خفی نیز نکند بلکه 
بر ضمان خداوندٍ اسباب کند. عابدی متوکل در مسجدی بودي امام مسجد جند 
بار بگفت که«تو جیزی نداری اگر کسب کنی تو را فاضلتر.» گفت: 
«حهودی در این همسایگی ضمان کرده است که هر روز دو گرده به من 
می رساند.» گفت: «اگر جنین است اکنون روا بود اگر کسب نکنی.» 
گفت: «ای جوانمرد تو اگر باری امامی نکنی اول که ضمان جهودی 
زدیک تو از ضمان خدای- تعالی- - قو یتر است.» و امام جماعتی فرا یکی از 
حماعت گفت: «نان از کحا خوری؟» گفت: «صبر کن تا بیشین نماز که 
از پی تو کرده‌ام باز بکنم.» یعنی که تورا به ضمان خدای- تعالی- Ole!‏ 





\— در ((ترحمه احیاء»: و از وی بگرداند. (منحیات» ص ۷۳۷). ۲- و حال آنکه. 
۳- (قران» ۲۹۸/۲)» دیوشما را درو یشی وعده می دهد و شما را به بخل می فرماید. 
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نیست. وکسانی که این آزموده اند ازحایی که نبیوسیده اند فتوحها دیده‌اند» ایمان 
یشان بدین آیت که وما ین دا فی الآزض JE‏ الله NG‏ محکم شده است. 

Sede‏ مرعشی را ار که )= عحبتر دیدی از ابراهیم ادهم که 
خدمت وی کردی؟» گفت: «در راه مکه گرسنگی صعب کشیدیم؛ حون به 
کوفه رسیدیم ثر آن بر من بدید» گفت: تو ضعیف شده‌ای از گرسنگی © 
گفتم: آری. گفت: دوات و کاغذ بیار. بیاوردم» بنوشت که بشم الله الرحمن 
الرژحیم. ای آنکه مقصود در همه احوال تو بی و اشارت همه به تو است» من 
ٹناگوی و شاکر و ذاکرم» لیکن گرسنه و تشنه و برهنه‌ام» من این سه که 
نصیب من است ضامن آنم» تو آن سه که نصیب تواست ضامن باش. و رقعه 
به من داد و گفت: بیرون رو و دل در هیچ کس مبند جز در حق- تعالی- و 
هر که را اول بینی این به وی ده." Os pw‏ آمدم» يكي را دیدم بر اشتری نشسنه» 
رقعه به وی دادم برخواند 5% ته گفت: Subs‏ حداوند Cass,‏ گفتم: 
در مسجد“ کیسه‌ای زر به من داد ششصد دینار در وی؛ گفتم یکی را که این 
مرد کیست؟ گفتند: ترسایی است." زر به نزدیک ابراهیم بردم و حکایت 
کردم؛ گفت:" دست بدان زر مبر که هم اکنون خداوندٍ این بیاید“ در وقت 
ترسا آمد و در ish‏ وی افتاد و بوسه داد و مسلمان شد.» 

و ابو یعقوب بصری می گوید که «ده روز در حرم گرسنه بودم» 
بیطاقت گشتم. بیرون آمدم» شلغمی انداخته دیدم» گفتم برگیرم» گویی 
کسی از باطن من ندا کرد که ده روز گرسنگی آنگاه به آخر نصیب توشلغمی 
پوسیده." دست بداشتم و با مسحد آمدم یکی درامد یک a docs‏ کیک و 
شکر و بادام مغز پیش من نهاد؟ و گفت:" در در یا بودیم باد برآمد نذر کردیم 


۱- (قرآن» ۰01/۱۱ و نیست هیچ حنبنده‌ای در رمین مگر بر حداست روزی Ol‏ ۲- قمطره 
صندوقی که در آن OLS‏ یا عطر یات نگاه دارند. ۳- کمک کاک. نانی که از آرد خشکه 
با روغن و شیر بزند. ٤‏ در «ترحمۀ dele!‏ باردانی (فمطره) پیش من نهاد. (منحیات» 
ص ٩۰‏ ۷). 
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که اگر بسلامت برهیم این قمطره به اول درو یش دهیم که ببینیم. از 
هر یکی AS‏ برگرفتم و گفتم باقی به توبخشیدم. و با خویشتن گفتم باد را 
فرموده اند تا در Oly‏ در یا روزی تو راست می کند وتو ار حای Ss‏ طلب 
می کنی ؟» پس شناختن امثال این نوادر ایمان را قوی گرداند. 
پیدا کردن‌توگل معیل بدان که‌معیل‌رامسلم نیست که‌در بوادی شود و 
اسباب کسب دست بدارد» بلکه توکل معیل جز به درجۀ سوم نبود» و آن توکل 
ee‏ است. حنانکه pe‏ می کرد. برای آنکه توکل به دو معنی مسلم 
زان Aden Sud atl‏ زیم ak Abie‏ 
اگرجه LS‏ بود. و دیگرآنکه ایمان دارد که باشد که روزی وی گرسنگی و 
مرگ است و خیرت وی در OT‏ است؛ وا She‏ را براین نتوان داشت بلکه 
بحقیقت نفس وی نیز dhe‏ وی است» اگر قوت صبر ندارد بر گرسنگی» و 
اضطراب خواهد OS‏ وی را توکل She‏ کسب نشاید. he Sly‏ نیز قوت 
صبر دارند و به توکل Lay‏ دهند هم ترک کسب روا نبود. پس فرق بیش از این 
نیست که خو یشتن را بقهر فرا گرسنگی داشتن روا She Ul cay‏ را روا نبود. 
و چون کسی را ایمان تمام بود و به تقوی مشغول بود, اگرچه کسب 
(SS‏ اسباب رزق وی ظاهر بود. حنانکه کود ک در رحم عاحز است از 
کسب» روری وی را از راه ناف به وی می رساند؛ حون از مادر بیرون آید» از 
a‏ مادر می رساند؛ حون طعامی تواند خورد. به وقت خویش دندان 
بیافر بند؛ اگر مادر و پدر بمیرند و یتیم بماند» چنانکه شفقت را بر مادر موگل 
کرده بود تا وی را نیکو می داشت» شفقت بر دیگران Wy‏ کند تا رحمت بر 
یتیم پدیدار آید در دل خلق, پیش از این شفقت یکی بود و دیگران به وی 
با ز گذاشته بودند آ حول مادر بمرد صد هزار کس به Chas‏ برانگشے؛ حول 
مهتر شد وی را قدرت کسب داد و بایست آن را بر وی مسلط کرد تا خود را 





۱- وحال SST‏ ۲- با زگذاشتن, سپردن کاری یا جیزی به دیگری» واگذار کردن: 
۳- بایست» ضرورت. نیاز. 
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تیمار دارد به شفقتی که بر وی موکل است» چنانکه مادر تیمار می داشت به 
شفقت خویش؛ Fl‏ این بایست از وی برگیرد تا از کسب خو یش یتیم شود 
وروی به تقو ارد» همه دلها را از شفقت وی پر کند؛ تا همه گو یند این مرد 
به خدای مشغول است هرجه بهتر و نیکوتر به وی BL‏ داد. پیش از اين وی 
مشفق تنها بود بر خو یشتن» اکنون همه خلق بر وی مشفق گشتند. چنانکه بر 
یتیم. اما اگر کسب تواند کرد و به بطالت و کاهلی مشغول بود» این شفقت در 
دلها پدید نیاید؛ وی را توکل به ترک کسب روا نبود. که چون به نفس 
خو یش مشغول است بايد که تیمار خو یش دارد؛ اگر روی به حق آورد و از 
خو یشتن یتیم شود, آنگاه خدای دلها را بر وی مشفق و رحیم گرداند. و بدین 
سبب است که هرگز هیچ متقی را ندیدند که از گرسنگی هلاک شد. 
پس SA‏ در این تدییر محکم نگاه کند که خداوند مملکت کار 

ملک و ملکوت چون راست کرده است و چگونه به کمال نهاده است؛ 
بضرورت این Cul‏ وی را مشاهده شود که گفت؛ ما من اب فى الازض الا على 
al‏ رزقها۱. و بداند که مملکت حنان ز یبا و به تدبیر کرده است که هیچ کس 
pls‏ نماند مگر Gaby‏ و آن از آن باشد که حبرت وی در cay Ol‏ و از آن 
نباشد که کسب دست بداشت؛ که آنکه مال بسیار کسب کرده باشد نیز 
بنادر باشد که ضایم شود و هلاک شود. و حسن بصری که این حال به 
مشاهده بدید گفت که «خواهم که همه بصره dle‏ من باشند و یک دانه 
گندم به دیناری باشد.» وقیب بن الورد گفت: Fly‏ اسمان آهنین شود و 
زمین رو بین شود و من در خویشتن اندوه روزی خویش خورم» بترسم که 
مشرک باشم.» و خدای- تعالی- روزی به اسمان حواله کرد تا بدانند که 
هیچ کس راه بدان نبرد. و جماعتی در نزدیک and‏ دند گفتند: «روزی 
خویش طلب کنیم؟» گفت: Fly‏ دانید که کحاست طلب کنید.» گفتند: 

«ار خدای روری حواهیم؟» گفت: «اگر دانید که‌تان فراموش کرده است با 





\|— سه ص ۰۱/۵۵۱ 
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zZ - Z 
یاد وی دهید.» کفتند: «توکل کنیم و می نکر یم تا خود حه بود؟» گفت:‎ 
Zn s ۳ ۱ 11 م کک‎ 
«توکل به زمایش شک بود.» گفتند: «یس حیلت حیست؟» گفت:‎ 
کفایت | است» هر که او‎ sige ((دست بداشتن حیلت ۰ بس بحفیفت صمال‎ 
بايد که روی به وی آورد.‎ ual را به ضامن‎ 


مقام دبگر در نوکل نگاه داشتن و(ذخار 

بدان که هرکه یکساله کفایت خویش بنهاد از توکل بیفتاد. که نه 
راه اسباب خفی سپرد. و اعتماد بر اسباب ظاهر کرد که هر سالی مکرر شود. 
اقا SI‏ به ضرورتِ وقت قناعت oS‏ از طعام جندانکه سیر شود و از حامه 
چندانکه پوشیده شود. وی به توکل وفا کرد. اما اگر ES‏ کند. قدر جهل 
روز را خواص می گوید «توکل نیز بدین باطل نشود. مگر که ز یادت 
کند.» و سهل_ تستر ی iy‏ «اذخار توکل را باطل AF‏ حندانکه 
اشد.» و بوطالب مکی می گوید که Fin‏ جهل روز یز یادت شود تست 
باطل نشود» حون اعتماد بر اڌخار نکند ۰ و حسین مغارلی ار ون 
گفت : «روری مردی WT‏ نزدیک پشر آمد. پشر یک کف سیم فرا من داد 
که بدین طعام بخر هر چه خوشتر و نیکوتر» و هرگز این نشنیده بودم از وی؛ 
طعام بیاوردم با وی بخورد. و هرگز ندیدم که با کسی جیزی خورده باشد؛ 
حول بخوردند بسیار طعام بماند» ان مرد کهل همه فراهم گرفت و برداشت و 
e‏ عحب امد که بی دستوری؟ چنین کرد؛ بشر گفت:" عحب امد تو 
را es‏ آری. گفت:" این فتح موصلی بود. امروز از موصل به ز یارت ما 
آمده است» طعام برگرفت تا ما را بیاموزد که حون توکل درست شد اڌخار 
ز OL‏ ندارد.» 

پس حقیقت ان است که اصل توکل امل کوتاه است و حکم این آن 
است که IES‏ نکند برای خویش؛ پس اگر کند و مال در دست خویش 





۱- کهل» دو موی (سیاه و سپید موی). ۲- دستوری, احازه. 
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همجنان I N E ee hs eas is‏ 
باطل نشود. و این که گفتیم حکم مرد تنهاست. اما معیل بدانکه یکساله بنهد 
توگل او باطل نشود, مگر که ز یادت کند. و رسول (ص) برای She‏ و ضعف 
دل ایشان یکساله بنهادی و از برای خو یش از بامداد تا جاشتگاه نگذاشتی؛ و 
اگر بگذاشتی Ss‏ وی را ز باد نداشتی ؛ که بودن ال در دنت وک و fo‏ 
دست دیگری نزدیک وی هردو یکی بودی, لیکن خلق را بیاموعت درخور 
ضعف ایشان. و در خبر است که یکی از اصحاب aa‏ فرمان یافت, در حامة 
وی دو دینار یافتند. رسول (ص) گفت: «دوداغ.» و این را دو وجه محتمل 
است: یکی آنکه خو یشتن را بمحردی فرا نموده باشد بتلبیس, این دو داغ بود. 
از اتش بر سبیل عذاب". و دیگر SSI‏ تلبیس نکرده باشد» ولیکن این اذخار 
وی را نقصان درحه اورد در ان حهان, جنانکه نشان دوداغ بر روی از حمال 
نقصان کند. حنانکه در حق درو یشی دیگر گفت, جون فرمان یافت که 
«روز قیامت می اید و وی حون ماه := حهارده. SF's‏ خصلت: تبودی 
حون افتاب بودی» SST‏ وی را Sale‏ زمستانی بود زمستان دیگر را بنهادی و 
تابستانی تابستان دیگر را.» و گفت: «شما را هیچ چیز کمتر از يقین و صبر 
نداده‌اند.» یعنی که نهادن حامه از نقصان یقین باشد. اما هیچ خلاف نیست 
که کوزه و سفره و مظهره و انجه بر دوام به کار اید اڌخار ان روا باشد؛ که 
oh.‏ خدای بدان رفته است که هر سالی نان و جامه پدیدار اید از وجهی 
Ke‏ اما هر ساعتی این خنور" ها تازه پدیدار نیاید. و Che‏ وی را خلاف 
کردن روا نبود. Ul‏ حامة تابستان در زمستان به کار نياید» نگاه داشتن در این 


وقفت از PR‏ ) نی" باشد, 


فصل ردان که اگر کسی جنان بود کها گر اڌخار نکند دل وی مضطرب 





۳ ۱ را تس‎ ۱ os eam 
3 است : نوی بها جبافهم‎ OLS در «ترحمةٌ احیاء»: یکی انکه دو داغ اتش حق است» جنانکه در‎ ١ 
AVAY جنوبهم (وداغ می کنند به آن پیشانیهای ایشان را و پهلوهای ایشان). (منحیات» ص‎ 
وک خنور الات و لوازم خانه.‎ 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





Slows ۵۵1 








خواهد بود و جشم بر خلق خواهد داشت» وی ESL‏ اولیتر. بلکه اگر جنان 
- 3 م2 . : مر - 

بود که دل وی ارام نگیرد و به ذ کر و فکر مشغول نشود» مکر انکه ضیاعی دارد 
که کفایت وی دراید» وی را آن اولیتر که به قدر کفایت صیاع دارد؛ که 
مقصود از اننهمه دل است تا به د کر حق- تعالی- مستغرق بود. و بعضی از 
دلها حنان است که بودن مال وی را مشغول دارد و در درو پشی ساکن GAEL‏ 
و این شر یفتر؛ و بعضی آنکه بی قدر کفایت ساکن نشود» این کس را ضیاع 
Sw eee‏ ی ا و تحملی سا که اشنم ا دنل Sai‏ ل ولهاش 
اهل دین است:واین خود در حساب نیاید. 


مقام سوم شناختن یکت تن 

بدان که هر سبب که قطعی یا غالب است از راه آن برخاستنشرط 
نیست در توگل؛ بلکه متوکل اگر در خانه ببندد و قفل بر نهد تا دزد کالایی 
بنبرد توکل باطا طل نشود» و اگر سلاح برگیرد و اي موی 
ار حبّه ای برگیرد تا در راه سرما یبد همچنین اگر سیر ورد تا حرارت 
باطن در راه اثر سرما کم کند» این جنین اسباب دقیق مناقض توکُل بود» و 
همحود داع و افسوت؛ oui! Lal‏ از lel‏ ظاهر است. دست بداشتن bul‏ 
نیست. اعرابیی در نزدیک رسول شد رسول (ص) گفت: «یا اعرابی اشتر 
حه کردی؟» گفت: «بگذاشتم و توکل کردم.» کشت" «ببند و توکل 
کن.» اما اگر رنجی رسد از آدمیی» احتمال کردن" و دفع ناکردن از توکل 
است؛ جنا که خدای-تعالی -گفت ودع ogi‏ 4 رتو گل على الله "و گفت : ولتضبرّن 
قلی ما دموا وی الله eld‏ تون .اما اگر رنج از مار کزدم و سباع بود 





۱- از راه حیزی برخاستن دست بداشتن از Ol‏ ترک آن کردن. ۲- احتمال کردن» تحمّل کردن. 
۳- (قرآت» ۸/۳۳ و رنجانیدن کافران بگذار و پشت به خدا باز کن. 4- ols)‏ ۰6۱۲/۱4 
وبرانيم که شکیبایی کنیم پر ان رنجها که شما می نمایید ما را و ایدون باد که بر chat‏ تعالی- توکل 
دارند متوکلان. 





ccm 
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صبر (LL‏ دفع باید کرد. یس هر که سلاح ب رگرفت در حذر کردن از دشمن» 
مت وکل بدان بود که اعتمادبرقزت سلاح نکند؛ وجون درخانه راقفل برنهاد اعتماد 
بر قفل نکند» که بسیار قفل ASL‏ که دزد را دفع نکند. و نشان متوکل sp Ol‏ 
که اگر با خانه aT‏ و کالا دزد ببرده باشد راضی بود به مقنضای خدای- 
تعالی - و رنجور نشود؛ بلکه چون بیرون شود به ز بان حال می گوید که «قفل 
نه برای آن می برنهم تا قضای تو دفع کنم» ولیکن تا CL.‏ تو را موافقت کنم» 
بار خدایا اگر کسی را بر این مال مسلط بکنی راضیم به حکم تو که ندانم 
که این وای رو و کر ی افر یده‌ای و بعار یت به من سپرده‌ای یا برای من 
افر (slow‏ 

پس گر در خانه کالا نبیند جون باز اید و رنجور شود فایده وی Ol‏ 
است که بدانست که توکل وی درست نیست و ان عشوه بود که نفس وی 
داد ۲. اما ارات باشد و lS‏ نکند» باری GES a>‏ ۱ کین 
شکایت کردن ایستد و در طلب دزد استقصا" AS‏ از درجۀ صبر نیز بیفتاد. و 
بدانست که وی نه از صابران است و نه از متوکلان» تا باری دعوی در باقی 
کند" و این فایدۀ تمام باشد که حاصل آید از دزد" . 


a ۱‏ ۱ 
. .م2 ۱ ۱ و9 ع ۲ si‏ 
حول lS‏ داشت بای حاحت و بردند» حگونه ممکن کردد که رنحور نشود ؟ 





. 
حواب آن‌است که بدان ممکن گردد که تا حدای- تعالی - ندو داده OLS dp‏ 
می برد که خیرت وی‌آنست که این با وی بود و نشان آن خیرت آنکه خدای- 














\— عشوده ale‏ فر یب دادد. = استقصا دقت بسیار و پی جو یی در کاری. 








۳- در باقی 2S‏ حشم پوشیدن؛ در «ترحمۀ احیاء»: بايد که حهد کند که نفس خود را در دعاوی 
استوار ندارد و به رشته غرور Ul‏ در حاه نشودء حه او فر ببنده‌ای ند فرمان ical‏ و مذعی o>‏ (منحیات 
ص ۷۱۸). 6- در «ترحمۀ احیاء»: بس دزدی مز یدی باشد او را در دین, از آن روی که قصور 


Z : ۳ |‏ 
۱ او از همه مقامات ‏ و در وغ او در همه دعاوی بر وی ظاهر کردانند. (منحیات» ص (VV‏ 





o اف‎ 
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تعالی- به وی داد و | eS‏ یرت وی و ان بردو اسست ت که با وی نبود و 
نشان Ol‏ خیرت آنکه از وی بازستد. پس به خیرت خو یش در هر دو حالت 
شاد adh‏ و بدان ایمات اورد که خحدای- تعالی - نکند در حی وی الا انکه 
حيرت وی بود و روی خیرت خود نداند. خداوند بهتر داند. حون بیماری که 
بدری مشفق و طبیب دارد: اگر طعام و گوشت دهد وی ily‏ شاد شود و گو rds‏ 
Sy‏ نه آنستی Ge bees NT ee‏ 
oh‏ شاد شود و گوید اگرنه آنستی که می داند که ز BOL‏ در آن است باز 
نگرفتی ۰ و تا اد ین ایمان نباشد ت و کل درست درنياید و حدییی : بی اصل برد. 


ern 
. دارد‎ Ae ندال که متوکل , داید ادب‎ 


- س 
یکی انکه! گر چه‌در: ببندد ER Leth‏ وبند بسیاربرننهد واز 
ci ۳‏ . 
همسایکان باس نخواهد ولیکن اساك فرا گیرد. مالک بن دینار ieee‏ ۳ 
a Zs 2 a‏ 
درخانه ستی و گفتی, اگر به. سیب سگ. Sd‏ رسن, نبستمی, 


ادب دوم آنکه هر حه‌داند که‌نفیس بود ودزدبرآن حر بص بود درخانه: 
ننهد. که وی سبب ترغیب دزد بود در معصیت. مالک بن دینار را مغیره 
Sew ETT E RIOT TCE‏ 
وسوسه در دل ge a‏ افکند که این ر کوه دزد ببرد» نخواست که وی را وسوسه 
Oh‏ و دزد در معصیت افتد. و جون بوسلیمان دارانی این بشنید گفت: «اين از 
ضعف دل صوفیاد است. وی در دنیا زاهد است او را از این حه که دزد 
برد؟)) 3 این نظر تمامتر است 


3 ۰ 7° ۾ ya w‏ 
ادب سوم ان که حون بیرون ایند نیّت کند کها گردزد برد بحل است :تا 








ee یک‎ OS 
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درتوحید وتو کل 


۳ 
م 
> 





باشد که اگر درو یش بود حاجت وی براید, و اگر توانگر بود بدین سبب بود 
که‌مال دیگری coat‏ ومال وی فدای مال Be ous lode‏ و این شففتی 
بود هم بر درد و هم بر دیگر مسلمانان و بداند که بدین نیّت قضای خدای- 
نعالی - بنگردد'» و هم وی را ثواب صدقه حاصل آید, به جای درمی هفتصد. 
اند و اگرنمه که وی یت Siig afi ps‏ در خبر است که کسی 
که در صحبت کردن" با زن عزل نکند" و تخم بنهد, اگر فرزند اند و اگر نه, 
وی را مزد علامی بنو بسند که در ol)‏ خدای- تعالی - جنگ کند تا وی را 
بکشند ثواب شهیدان hele‏ اید وی را" . و اين بدان سبب است که وی آنجه 
بر وی بود بکرد.ا گر فرزند بودی خلق و حیات وی به وی نبودی و ثواب وی بر 


فعل وی نودی . 


ادب چهارم آنکه اندوهگین نشود وبداند که یرت آن بود که‌ببردند»و 
گر گفته باشد که در سبیل خدای- تعالی- کردم طلب نکند, واگر با وی 
دهند نیز باز نستاند؛ اگر باز ستاند ملک وی بود, که‌به‌مجرد نیّت ملک 
بنشود» ولیکن در مقام توکل محبوب نباشد. ابن‌عمر را اشتری دزدیدنده 
ee‏ یه eee ye a‏ ام تما ی کنو 
یکی uly‏ که اشتر OW‏ حای است, نعلین در پای کرد و پس گفت: 
استغفر الله و بنشست و گفت: « گفته بودم که بر سبیل خدای.ا کنون گرد آن 
نگردم +( و یکی ار شیوخ می کو بد: ((برادری را به خواب در تفت 
ولیکن اندوهگین, گفتم: "چرا در بهشت اندوهگینی ؟ گفت:" این اندوه تا 


اد این و sult sa‏ 














۱- بنگردد تغییر ASS‏ ۲ صحبت کردن مہاشرت» همخوابی . = Wye‏ کرو 
(اصطلاح فقهی )» خودداری از ر یختن منی در رحم همسر. ٤‏ در («ترحمه احیاء»: او را احر 
کود کی tas‏ حماع بزاید و زندگانی al‏ و در راه خدای کشته شود حاصل آید . (منحیات» ص ۷۷۲). 
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Le ك‎ ore 3 ۰ ۲ ook a ۱ 

دهشت ال بود 6 ساد سدم حول فصد ان کردم منادی امد که وی را بار کردانید 
os ۳ ۳ -‏ 8 ۰ 

که ee‏ کس را نود که سبیل برانده 62 کفتم: سبیل راندب las‏ نود ؟ 

رم م2 ۳ ۲ ۱ عم a‏ 

كفت تو گفتی ولال جر جر سبیل حدای 3 انگاه نه سر دہردی » اکر تمام 

می کردی این نیز تمام به تو دادندی.» و یکی در مکه از خواب بیدار شدء 

: ع 7 ان 

همیانی زر داشته 629 ندید یکی از یزر کان عاندان ایحا نود او را متهم OS‏ 
“ 

او را به خانه برد» گفت: زر جند بود؟ جندانکه وی گفت زر به او داد. حون 

بیرون امد خبر شنید که هميان او یکی ار باراد او Soe‏ گرفته است؛ باز 

م ۱ ۱ ae‏ ا ا “a‏ 

گشت و زر نزدیک او برد هرحند گفت فول نکرد و گفت: «آن در نیّت 

حو بش در سبیل حدای- تعالی - کرده ام.» اخحر فرمود تا حمله به درو شال 

دادند. و ه حنین ee‏ کسی تاش می برد که به درو بشی دهد درو بش 

رفته بود سلف کراهیت داشته اند با خانه آوردن و بخوردن؛ بايد به درو یش 


د گر دادن 


er شور زاهد نبود.‎ ails anit, bid ee 
اسبی ببردند که به حندین هزار درم ارز ید گفت ۰ : «می دیدم که می بردند.»‎ 
بودم اا دوستتر‎ Ol گذاشتی ؟» گفت" «آنحه من در‎ >) “aad 
بد کردندء گفت: «مکنید که او‎ isles می داشتم- در نمار بوم ,( یس بر او‎ 
بدو داده ام ۰ یکی را گفتند: «ظالم خویش را دعای‎ Paseo y را بحا‎ 
بدکن.» گفت: «ظلم بر خویشتن کرده است, نه بر من, او را اين : شر کفایت‎ 
نتوانم کرد بر او.» و در خبر است که «بنده بر ظالم دعای بد‎ Gal است» ز‎ 
۱ ۹۳ ع م‎ 

می کند و بد می گو ید تا حق خو یشتن بتمامی قصاص AS‏ باشد که ظالم را 

بر او جیزی بماند.» 


ادب ششم آنکه اندوهگ لین شود برای د ردءشففت رایروی که معصیتی 
بر وی رفت و در عذات آن گرفتار شود و شکر کند که او مظلوم است و ظالم 
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نیت و ان نقصان که در مال افتاد در دين نبفتاد. و اگر اندوه آنکه کسی 


معصیتی بحلال داشت دل را مشغول نکند. نصیحت و شفقت بر خلق دست 
بداشته فا فل عياص کر دید که کالای وی ببرده بودند 
می گر پست؛ کات «بر کالا می گر یی؟» گفت: «نه بر ان مسکین که 
جنین کار کرد و در قیامت او را هیچ حخت نبود.» 


۱ مقام چهارم در علاح بیماری وازالت ضرری که حاصل آمده باشد 
بدان که علاج بر سه درحه ات 


ی ۰ a a‏ نی و 1 11 
یکی قطعی .چون علاج گرسنگی به نان وعلاج تشنگی به آب و علاح اتش 


که در gle‏ افتد بدانکه آب بر وی زنی . دست بداشتن این از توکل نیست» 


دوم آننکه نه‌قطعی بودونه‌ظتی. مگ رآنکه محتمل باشد که اثر کند حون 

افسون و داغ و فال. و شرط Sy‏ دست بداشتن این است- حنانکه در خبر 

Sa eee ee‏ . و فو بتر ین 
ين داغ ست ا گاه pipes‏ وضعیفتر ین فال است که آن را طیره" گو بند. 


درج؛‌سوم میان‌این هردودرجه است»انکه قطعی نبود» لکن غالب ظن بود؛ 
چول فصد و حجامت و مسهل خوردن و علاج گرمی به سردی و سردی به 
گرمی. دست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط IGT‏ نیز نیست؛ و بوّد که 
در بعضی احوال کردن‌ازنا کردن اولیتر. و دلیل برآنکه شرط توکُل ترک این 
نیست قول رسول (Ge)‏ و فعل وی است. 





۱- در «ترحمة احیاء»: و بران اعتماد کردن وتکیه دادن غایت تعمّق است در دیدن اسباب. (منحیات 
ص (WW‏ ۲- طیره» فال بد؛ (در مقابل (SUE‏ فال بد زدن. 
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اماقول آنکه‌گنت ای ay‏ گان خدای دار وبه کاردار ید ,وگفت :هیچ cle‏ 
نیست که نه آن را دارو یی است مگر مرگ راء ولکن باشد که ندانند و باشد 
که دانند. و پرسیدند که «دارو و افسون 713 حدای- تعالی- - بگرداند؟» 
گفت: «اين نیز از 78 بود.» و گفت؛ : «به هیچ قوم از ملایکه بنگذشتم شب 
معراج که نگفتند که امقّت جوش را به ححامت بفرمای .» و گفت: : «هندهم 
ماه و نوزدهم ماه و بیست و یکم حجامت کنید که غلبۀ حون نباید که شما را 
هلا ک کند.»وبگفت که« خون سبب هلاک است به فرمان خدای- تعالی . و 
فرق نبود میان آنکه خون از تن بیرون کند یا مار از ز حامه, یا اتش از er‏ 
کدی که ان شمه نات هلاک است. و ترک این شرط توکل نیست.»و 
گفت؛ «حجامت سه شنبه هفدهم ماه cle‏ یکساله ببرد.» و این در خبری 
E‏ و سعدبن معاذرا فصد فرمود. و علی را (رض) چشم 
32 بود» گفت: از ز این مخور- یعنی رطب- و این بخور- یعنی برگ چغندر به 
cae‏ وصهیب را (رض) گفت: ((خرما حوری و جشم درد ؟» 
گفت: «به Ke‏ جانب دهان می خوردم.» رسول بخندید. 


امافعل او آن‌است که هرشب سرمه درجشم کشیدی و هرماهی 
حجامت بکردی و هرسالی دارو خوردی. و حون وحی فرود آمدی و سر وی به 
درد Gaal‏ در حنا گرفتی . و ilk Oe‏ ر یش شدی حدا بر نهادی و وقت 
Sy‏ که خاک برکردی" ly.‏ این بسیار است و طب all‏ کتابی است که 
کرده‌اند, 
و موسی (ع) راعلتی پدید آمد» بنی اسرائیل گفتند: داروی این OW‏ 
چیز است. گفت: دارو نکنم تا عافیت فرستد. آن علّت را دارو نکرد. گفتند: 
داروی این معروف است و محرب است و در حال ply‏ شود. گفت که 
خواهم تا علت بماند. وحی آمد که «به عرّت من که تا دارو نخوری عافیت 








9- تباید مبادا. ۲- در «ترحمۀ احیاء»: و وقتی خاک بر قرحه نهاده بود. (منحیات ص ۷۷۹). 
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درتوحید وتو کل air‏ 


نفرستم . ۰ دارو بخورد و بهتر شد, حیزی در دل وی افتاد. وحی امد که 
«خواستی که حکمت من به توکل خو بش باطل کنی ؟ منفعتها در دارو که 
aly‏ جز من۴»یکی از انیا شکایت کرد از ضعف خویشء وحی آمد که 
«گوشت خور وشیر.» و فومی گله کردند از زشتی فرزندان به رسول روزگان 
وحی امد که «بگو تا OLE! Ob;‏ در حال ای بهی ۲ خورند. » بخوردند؛ 
فرزندان نیکو شدند. بعد از ان در حال ای کی بهی خوردندی ‏ » و در نفاس ؟ 
رطب . 

پس از این جمله معلوم شد که دارو سبب شفاست» جنانکه نان و اب 
eg ge‏ و و 
«موسی (ع) E E TS‏ هر دو 
از من است؟.گفت:؛پس طبیب به حه کار می OAT‏ گفت: تا ابشان روزی من 
می خورند و دل بندگان مرا خحوث ee ks‏ نمیا در این نیز به علم و به 
حال steel Se‏ بر افرند کار داره ORT‏ داروه کار کی ورو 
خورد و هلا ک شد. 


فصل بدان که‌داغ نیزعادت است گروهی راءولیکن کرد آن ازتوکل 
بیفکند, بلکه از ان خود نهی آمده است و از افسون نهی نیست. از بهر آنکه 
سوختن به اتش حراحتی باخطر است و از سرایت یت ان بیم بود, نه جون فصد و 
حجامت»و منفعت ان نیز چنان ظاهر نیست که منفعت حجامت. و جیزی 
Se‏ به جای آن بایستد. و عمرانین الحصّین راعلتی پدید آمد, گفتند داغ کن 
نکردء Op‏ الخاح کردندبکرد» بهتر شد. پس گفت: «پیش از داع Say‏ 
می دیدم و آوازی می شنیدم و ملایکه بر من سلام می کردند. تا این داغ 
کرده‌ام آن همه از من در حجاب شدند» پس تو به و استغفار کردم.» آنگاه 





)= بهی ۰ به . ۲-- در (رترحمه احباء) : وان در ماه سوم و جهارم دادندی. (منحیات» (VAs ue‏ 
َة Ss cag ear‏ *- عم J. -e‏ ۶ ۳ 
۳- نفاس, ایام زجگی زن, از آغاز زایمان تا آنگاه که خونابۀ رحم قطع شود . 
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ang‏ منحیات 





فرامطرف بن عبدالله گفت: «پس از مڌ تی خداوند- تعالی- آن کرامت به من 


بار داد .» 


دا کردنآنکه‌داروتاخوودن در بمضی ازاحوال فاضاتر وان مخالفت رسول(ص) 
نبود. بدان که از بزرگان بسیاری علاح نکرده اند و باشد که کسی گوید که 
اگر ار ین کمالی بودی رسول (Ge)‏ دار و نخوردی.یس این اشکال بدان برخیزد 
که بدانی که ناخوردن دارو را شش سبب بود؛ 


اول آنکه آن کس مکاشف بود وبدانسته‌بود که احل فرارسیده است. واز 
مرا بدید. گفت نی آفقل hs se‏ من آن کنم که خواهم 


سبب دوم آنکه بی ماربه خوف آخرت مشغول بو دل علاج ندارد. 
حنانکه ابودردا (رض) را گفتند در بیماری» که «از حه می نالی ؟» گفت: 
«ار بار (OWLS‏ گفتند: o>)‏ آرزو می کند؟» گفت: («(رحمت خدای- 
تعالی .۰ گفتند: «طبیب ر eee‏ گفت: «مرا طبیب بیمار کرده 
است.» و بودر (رض) را جشم درد بود گفتند : ((حرا علاج نکنی ؟» گفت: 
«از این مهمتر شغل دارم.» و مثال این جنان بود که کسی را پیش ملکی 
می برند تا سیاست فرماید» کسی گوید نان نخوری, گوید چه پروای نان 
خوردن است و گرسنگی. و این طعن نباشد در کسی که نان خورد و مخالفت 
وی نبوّد!. و این مستغرقی ۲ همجنان است که Je‏ را گفتند: «قوت تو 
جیست؟» گفت: «قوت من ذ کر حی يوم است.» گفتند: «تو را از ام" 
می پرسیم؟» گفت: «قوام علم است ۰ گفتند: «از غذا می پرسیم؟» گفت: 





۱- در «ترجمةٌ احیاء»: پس آن انکاری نباشد که نان گرسنگی را سودمند است و طعنی نباشد در 
کسی که بخورد . ات —Y (VAL‏ مستغرقی (ی مصدری). ۳ فوام» آنجه از قوت 
که je‏ بست انسان است. 
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درتوحید وت وکل ۵۵ 


۰ ۰ ۹ . 
«غذا ذ کر خداوند است.» گفتند: «تو را از طعام تن می پرسیم ؟» کفت: 
«دست از تن بداروبه صانع تسلیم Gos‏ 


سبب سوم آنکه باشد که علت مزمن بود ونزدیک بیمار آن‌دار وحون 
افسون بود که منفعت او نادر cay‏ و کسی که طب نداند باشد که به بیشتر 
داروها جنین نگرد. و ربیع خیثم می گوید که «قصد کردم که علاج کنم 
علت خویش oly‏ لکن اندیشه کردم که عاد و مود و گذشتگان با طبیبان 
بسار (Os! Olas‏ همه نهر دندع و طب سود Ol BING‏ است. که او 
طب را از اسباب ظاهر نشناخته است. 


سبب چهارم آنکه‌بیمارنخواهد که بیماری اوزایل شود تاثواب بیماری او 
راهمی بود» یا خویشتن را در صبر بیازماید. که در خبر است که خدای- 
تعالی- بنده را به بلا بیازماید. حنانکه زر به اتش بیازمایند. کس بود که از 
بیماری خالص بیرون اید و کس بود که تباه بیرون اید. و سهل تستری (رض) 
دیگران را دارو فرمودی و خود علتی داشت دارو نکردی» و گفتی: ((نماز 
نشسته با رصا به بیماری فاصلتر از نماز بر بای با تندرستی .» 


سبب بنجم Sul‏ گناه‌بسیاردارد خواهد که بیماری کفارت ان‌بود . که 
در خبر است که تب در بنده او یزد تا آنگاه که او را از گناهان پاک AS‏ که 
بر او هیچ گناه نبود چنانکه بر تگرگ هیچ گرد نبود. و عیسی (ع) گفت: 
allen‏ نبود ه رکه بر بیماری و مصیبت در تن و مال شاد نبود. اومید کقارت 
گناهان را.» و موسی )ع( در بیماری‌نگریست»› گفت: («بار خدایا gly‏ رحمت 
کن.» گفت: ise»‏ رحمت کنم بر وی در,حیزی که رحمت بر وی Olds‏ 
خواهم کرد؟ که گناه وی‌راکفارت بدین کنم و درجات ز یادت بدین کنم.» 





|— مقصود ار فوت و فوام و غذا وطعام تن یک جیز است. 

















Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





منحیات 


9۶. 








سبب ششم آنکه‌داند که ازتندرستی نظر وغقلت و طغیاد خیرد , خواهد 
که بیمار بماند تا با سرغفلت نیفتد. و هرکه به وی خیری خواسته باشند, 
هميشه وی را تنبیه می کنند به بلا و بیماری. و از این گفته اند که مزمن خالی 
نبود ار سه حیز: درو یشی و بیماری و خواری. و در خبر است که خدای- 
تعالی - می گو ید: بیماری بند من است و درو یشی زندان من است. کسی را 
در نند و Ol)‏ کنم که دوست دارم. پس حون تندرستی به معصیت کشدء 
عافیت در بیماری بود. على (رض) فومی را دید اراسته» گفت: cp»‏ 
حیست ؟) گفتند : cpl»‏ روز Ole! aye‏ است.» گفت: )> روزی که 
معصیت نکنیم عید ماست.» یکی TEE‏ 3 
«حگونه ای ؟» گفت" («بعافیت.)») گفت: («(هر روز که معصیت نکنی 
بعافیت th‏ و اگر بکنی کدام بیماری است صعبتر از آن؟» و گفته اند که 
«فرعوت دعوی خدابی از ان کرد که حهارصد شال » ست که وی را نه 
دردسری بود و نه ببی » که اگر وی ر یک ساعت درد شقیقه بگرفتی وی را 
پروای OF‏ فضول نبودی.» و گفته‌اند: «چون بنده یک دو بار بیمار شود و توبه 
نکند ملک الموت گوید: یا غافل چند بار رسول خو یش به تو فرستادم و سود 
نداشت.» و گفته‌اند که «موّمن نباید حهل روز خالی باشد از رنحی یا 
بیمار یی یا خوفی یا ز یانی .» و رسول (ص) زنی را به نکاح می خواست 
گفتند: San‏ او را بیماری نبوده است.» پنداشتند که این ثنابی است» 
گفت: «نخواهم او را.» و یک روز حدیث صداع می کرد اعرابیی گفت: 
«صداع حه باشد؟ مرا Sp‏ مار رد BS (el‏ («دور باش از من! 
ه رکه خواهد که در یکی نگرد از اهل دوزخ» گوی دروی نگرد.» عایشه 
(رض) پرسید که «یا رسول الله هیچ کس در درجة شهیدان باشد» گفت: 
«باشدء کسی که روزی بیست بار از مرگ یادارد, و شک نیست که بیماری 
مرگ را بیش با باد آوزد.» پس بدین اساب گروهی علاج نکرده‌اند. و 
رسول (ص) بدین محتاج نبود» علاج از آن کرد. 


و در جمله حذر از اسباب ظاهر مخالف توکل نیست. عمر ۱رض) به 
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درتوحید وتوکل 2۷ 
شام می شد, خبر رسید که آنجا طاعون عظیم است» گروهی گفتند نرو یم و 
گروهی گفتند از در حذر نکنیم عمر (رض) گفت: «از در حدای- تعالی- 
با در وی 0۵ و گفت: «اگر یکی را از شما دو وادی Oy‏ یکی پر 
گیاه تر و یکی Kio‏ به هر کدام که گوسفند انحا برد plas‏ بوده (AGL‏ 
پس عبدالرَحمن عوف را طلب کرد تا او چه گوید» گفت: «من از رسول 
(ص) شنیدم که گفت: جون بشنوید که le‏ و باست انجا مرو ید و حون 
در شهری و با پدید آید و شما آنجا باشید بیرون‌ميایید و مگر یز ید.» پس عمر 
شکر کرد که رأی وی موافق خبر بود. و صحابه بر این BI‏ کردند. اما نهی 
از بیرون آمدن از ان است که تندرستان حون بیرون ایند بیماران ضایع مانند و 
هلاک شوند؛ و آنگاه جون هوا در باطن اثرکرد بیرون آمدن سود ندارد» و در 
aw‏ از اخبار است. که گر ی بختن از این همجنان گر یختن ازمصاف کافران 
است و این به ان است که دلهای Olan‏ شکسته شود و کس نبود که ایشان 
را طعام دهد بیقین همه هلاک شوند, و خلاص این کس که بگر یزد در 
شک نود . 


فصل بدان که پنهان‌داشتن بیماری‌شرط تو گل است,بلکه اظها رکردن و گله 
al‏ ری یم و ا جک eden‏ ید وبا وی ی 
ضعف خو یش اظهار AT‏ ورعونت Gaby‏ از خو یشتن بیرون کند. چنانکه 
علی (رض) را پرسیدند در بیماری که بهتر هستی و بخیر هستی ؟ گفت: نه. 
در یکدیگر نگر پستند و تمجب کردند که جرا گفت نه, پس گفت: «. 
خدای- تعالی- دلیری نمایم و مردی!» و این به حال او لايق بود که بدان 
وق اد را ی 2 و givin‏ 
روری کن مرا.» رسول (ص) گفت: jl»‏ خحدای عافیت خواه و بلامخواه.» 
پس چون عذری نبود اگر بیماری اظهار کند بر سبیل شکایت حرام بود» و اگر 





۱- خلدی, تیزی و گستاخی. ۲- علی (ع). 
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۵۸ منحیات 





نه به شکایت بود روا bop‏ ولیکن اولیتر دست بداشتن است» که باشد که در 
وی ز یادتی گوید, و باشد که گمان گله افتد. و گفته‌اند که ناله بر بیمار 
پنو پسند که آن اظهاری باشد. و ابلیس از اټوب (ع) هیچ چیز نیافت مگر ناله. 

و فضیل عیاض و بشرووقیب بن الورد (ره) جون بیمار شدندی در سرای 
ببستندی, تا کسی نداندء و گفتندی خواهیم که بیمار شویم چنانکه کس 
cole‏ نکند ما را» که آنگاه گله باید کرد از بیماری. والسلام. 
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اصل نهم.- در محبّت و شوق و رضا 


بدان که دوستی خدای- تعالی- عالیتر ین مقامات است» بلکه 
مقصود همه مقامات این است. که ربع مهلکات برای طهارت است از هر حه 
از دوستی خدای- تعالی- مشغول بکند؛ و همه منجیات که پیش از این 
گفته ایم مقڌمات این است. حون توبه و صبر و زهد و خوف ورجا و غیر آن؛ و 
آنجه پس از این است ثمره و تبع این است» چون شوق و رضا.و غایت کمال 
ده Ol‏ است که دوستی eq Gus‏ ر دل اوغالت شون خاک هم کی 
وی فرو گیرد؛ اگر این نبود, باری غالبتر بود از دوستی Soo‏ چیزها. و 
شناحتن حقیقت محیّت جنان مشکل است که گروهی از متکلمان انکار 
کرده اند و گفته اند که «کسی که از جنس تونبود او را دوست نتوان داشتن» 
معنی دوستی فرمانبرداری است و بس.» و هر که حنین slag‏ ار اصل دين 
خبر نداشته است. و شرح این مهم است و ما پیشین ee‏ 
دوستی حق- تعالی - بگوییم» آنگاه حقیقت و احکام وی بگو ییم. 


24 ۱ فضصسلت دوستی خد‌ای-- تعالی 


eo ۴‏ 2و 3 sth‏ 
تعالی - فر بضه است. و خدای- تعالی- می کو ید: بحبَهُم و بحبونة'. و رسول 


٤/۵ Ola) -۱‏ ۵)» خدای OLE!‏ را دوست دارد و ایشان الله را دوست دارند. 
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ave‏ منحیات 





(ص) می گو ید: کس را ایمان تمام نیست تا آنگاه که خدای- تعالی- 

رسول(ص) را از هرحه حز Ol‏ است دوستتر بدارد. و یرسیدند که «ایمان 
حیست ؟)) گفت: «آنکه خدای را و رسول ر | از هرحه حز آن است دوستتر 
دارد.)) و گفت: | («بنده مومن نیست ا ه که خدای ر oes‏ ار اهل و 
SLE‏ و مال و حمله خلق دوستتر بدارد iG‏ نی ۶ گفت: Sly‏ پدر و 
فرزند و مال و مسکن و هرجه دار ید از خدای- تعالی- و رسول (ص) دوستتر 
an‏ ساخته باشید تا فرمان در رسد: فل ان اباو کم و ابناوکم و اخوانکم... 

. و یکی رسول را (ص) گفت: «تو را دوست می دارم .» گفت: 
وی را ساخته باش ۰ گفت ۰ («(خحدای- تعالی- را دوست می دارم.» 
گفت: «بلا را ساخته باش ۰ و در خبر است که ملک الموت حون حان خلیل 
)¢( می بررگرفت Wet‏ «هرگز دیدی که خلیل حان خلیل را بستاند؟» 
os‏ امد به وی که «ه رگز دیدی که خلیل دیدار خلیل را کاره بود؟» گفت: 
«اکنون حان برگیر که Ley‏ دادم.» و در دعای رسول است (ص) که گفت: 
ol‏ اززقنی SS‏ و حب من Kil‏ وت من یی الی KE‏ وآخفل KEE‏ ات 
SSI‏ من الماء لبارده گفت بار خدایا مرا روزی کن دوستی خویش و دوستی 
دوستان خویش و دوستی هرجیزی که مرا به دوستی تو نزدیک گرداند و 
دوستی خود برمن دوستتر گردان از اب سرد بر تشنه.و اعرابیی Mle‏ و گفت: 
by‏ محمد قیامت کی خواهد بود؟» گفت: ((حه نهاده‌ای آن روز را؟» 
گفت: «نماز و روزه بسیار ندارم اما خدای را و رسول را دوست دارم.» 
گفت: «فردا هرکس با آن بود که دوست دارد وی WL‏ و صڌیق (رض) 





۱- (قرآن» ۰۲1/٩‏ (پیغامبر من) گوی اگر جتان است که پدران شما و پسران شما و برادران شما و 
حفتان شما و خو یشان شما و مالهای گرد oS‏ شما و بضاعتی که دار ید تجارت را که در آن از 
کاسدی می ترسید و مسکنهای ساخته که پسندید اگر جنان انت که اهمه eel poses‏ به ما از دا 
و رسول وی و کوشیدن با دشمناد وی از بهر وی حشم می دار ید تا آنگه که خدای کار خویش ارد و 
فرمان خو یش به سر شما و خدای پیش برنده و راهنمای کار فاسقان نیست. ۲- ابراهیم خلیل . 
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گفت: «هرکه خالص محبّت حق- تعالی- بحشید تخت از دنام یول شاد وار 
خلق نفور شد.» و حسن بصری گفت. ra‏ ۳۹ را شناعت وی را 
دوست دارد و هر که دنیا را شناحت وی را دشمن دارد.» و مومن تا غافل نبود 
شاد نشود. و جود اندیشه کند اندوهگین شود. و عیسی (ع) به قومی بگذشت 
نزار و صعیف گفت: «شما را حه رسیده ا ست؟» گفتند. («از بیم wis‏ 
حدای- تعالی - که ای ۰ گفت: Go‏ است بر خدای- تعالی- که شما 
را ایمن کند از عذاب.» و بهقمی Gs‏ گت 5 وفشگرن. کت 
«شما را حه رسیده است؟» گفتند: تزار رف هشت ما .را eS‏ 
گفت: «حق است بر خدای- تعالی- که شما را به رزوی خویش رساند.» 
و به قومی دیگر بگذشت از این هر دو ضعیفتر و نزارتر و روی ایشان از نور 
می‌تافت گفت: «شما را حه رسیده | ست؟ گفتند: «ما را دوستی خدای 

تعالی - بگداشت.» با ایشان بنشستء گفت: «شمایید مقر بان مرا به 
محالست شما فرموده‌اند.» سری ن سَفّطی (رض) می گو ید: ((فردا هر ص ر 
ge Sia‏ کر شا cece‏ ی ۳ 
دوستان خدای را که گویند: "یا اولیای خدای بیایید نزد خدای- تعالی ." 
دلهای ایشا ار شادی منخلع" شود .» و در بعضی از کتب پیغامبران است که 
خدای- تعالی- گوید: «بندۀ من تو را دوست دارم به حق من بر تو که تو نیز 


مرا دوست داری .» 


حقیقت دوستی 
بدان که اد بن دوستی چنان مشکل است که گروهی انکا ر کردہ اند در حق 


خدای- تعالی. و شرح این مهم بردب و اگر چه سخن در این معنی بار یک 





\)— از Lio‏ روگردان شد؛ در «ترخمه احیاء»: ه رکه از خالص دوستی خدای بحشد. ان او را از طلب 
Lis‏ مشغول a‏ و از همه آدمیان متوحش گرداند (منحیات ص۵ ۸۲). ۲- منخلع از حای کنده. 
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adel 0‏ ي اي ۳ 
جهد کند فهم کند 


بدان که اصلدوستی Sag‏ یستدان مب 
دوستی میل طبع است به چیزی که خوش بود» اگر آن میل قوی بود آن را عشق 
گویند؛ و دشمنی,نفرتِ طبع است از جیزی که ناخوش بود؛ و انجا که خوش 
و ناحوش نبود دوستی و دشمنی نبود. 

| کنون بايد که بدانی که خوش چه بود: بدان که چیزها در حق طبع 
توسه قسم است د: بعضی است که موافق طبع است وبا آن فرا سازد, بلکه طبع 
خودتقاضای آنمی a‏ > آنکه موافق طبع است خو شگو یند؛و بعضی‌است که نا 
موافق و ناسا کار ر است وبر خلاف مقتضای طبع است. آن را ناخوش گو یند؛ 
و انجه نه موافق است و نه مخالف» نه خوش error sf‏ 

اکنون wh‏ که بدا: نی که هیچ جیز تو را ناخوش , و خوش نیاید تا از آن 
خست آگاهی نمی وآ اه ودب چیه به سب وبه عقر . و حواس 
پنج است و هر یکی را لذتی است» و به سبب آن لذت وی را دوست دارد. 
یمنی که طبع بدان ميل کند: aah ial ae‏ 
سبزه و اب رواد و مثل این لاجرم این را دوست دارد؛ و لذت ers‏ در 
آوازهای خوش و موز ون شنیدن است؛ و لذت شم در بو Sle‏ خوش است؛ و 
لذت ذوق در طعامها؛ و لذت لمس در ملموسات نرم؛ و این همه محبوب 
است» یعنی که طبع را بدان ميل است» و این همه بهایم را باشد. 

حاسه ششم چیزی است در دل که آن را عقل گویند و بصیرت 
IETS‏ گویند و هرعبارت که خواهی می‌گوی» آنجه آدمی بدان ممتر 
است از بهایم. وی را نیز مدرکات است که آن وی را خوش آید و آن محبوب 
وی باشد, چنانکه این دیگر ID‏ موافق حواس است و محبوب حواس بود. و 
از این بود که رسول (ص) گفت: سه چیز از دنیا دوست من کرده‌اند: زنان و 
Sy‏ حوش و روشنایی چشم من در نماز است. نماز را ز یادت درحه نهاد. و 
هر که چود بهایم بود از دل بیخبر بود و جز حواس نداند» ه رگز باور نکند که 
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نماز خوش است و او را دوست توان داشت. و کسی که عقل براو غالبتر بود و 
از صفات بهایم دورتر بود و نظاره به جشم el PT ET‏ 
عجایب صنع وی و SUS‏ و جلال ذات و صفات وی دوس ستتر دارد از نظاره به 
E‏ صورتهای نیکو و در سبزه و آب Oly,‏ بلکه این همه در حشم 
وی حقیر گردد» جون جمال حصرت gl‏ وی را مکشوف شود . 





سبحانه-نیست . 


سبب‌اوّل_ آن‌است که آدمی خودرادوست داردو کمال خودرا 
دوست دارد و (Sle‏ خود را دوست دارد و هلا ک خود دشمن دارد- گرچه 
عدمی باشد بی الم و بی ریج. .و جرا دوست ندارد؟ حود cle‏ دوستی موافهت 
طبع است. چه چیز بود وی را موافقتر و سا زگارتر ‏ ز هستی وی و دوام هستی 
وی و ILS‏ صفات وی؟ و حه مخالفتر و ناسا زگارتر از نیستی وی و نیستی 
SLE‏ وی و صفات وی؟ یس بدین سبب پدر فرزند را دوست می دارد که 
بقای او همحون بقای خود داند؛ حون از بقای خود عاحز است» انجه به بقای 
وی ‘ule‏ به وحهی ot‏ را نیز دوست alo‏ و بحقیقت خود را دوست 
می دارد؛ و نیز مال را دوست دارد که Ol‏ الت وی باشد در بقای وی و در 
cla‏ صفات وی؛ و il‏ را دوست دارد که ایشان را پرو بال خویش داند و 
خو یشتن با ایشان کامل شناسد. 


سیب دوم نیکوکاری است. که هر که‌با وی نیکو یی کرده باشد وی 
را دوست دارد بطبع. و از این گفته اند که SOLS SLY‏ و رسول (ص) 


SAS «یارب هیچ فاجر را بر من دست مده که با من نیکویی‎ “ae 


سس gale‏ ماننده باشد. ات eal‏ ننده ox‏ کاخ wal‏ 
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- 





دید بلکه 5 بصیرت fee‏ درتوان یافت. و در اصل el‏ نفس در 
این کتاب بگفته ایم که صورت دو است: ظاهر و باطن. و خلق نیکو صورت 
باطن است و محبوب است بطبع. و دلیل براین آنکه کسی امام شافعی را 
دوست دارد. بلکه ابوبکر و عمر را (رض) دوست دارد محال نبود. و حکونه 
محال بود که کس بود که در دوستی ایشان مال و جان بذل کند. این دوست 
برای لون و شکل و صورت نبود» که OLE!‏ را خود ندیده است» صورت ایشان 
| کتون خا کی شده است» بلکه این دوستی برای جمال صورتِ باطن ایشان 
است» و Ol‏ علم و تقوی و سیاست و امثال این است. و همچنین پیامبران را 
دوست بدین دارند؛ و هر که صذیق را (رض) دوست دارد. به هر صورت که 
باشد دوست دارد» که وی را بداد صفت دوست دارد که وی صذیق بدان 
است. و صدق و علم یک جزو است از ذات صنیق که حزو لایتحزا گو بند. 
آن را شکل بود و نه لون. و این نزدیک گروهی جایگیر است و نزد گروهی 
جایگیر نیست. و به هر صفت که هست وی را شکل ولون نیست. و محبوب 
ان است» نه پوست و گوشت ظاهر. پس ه رکه را عقل بود جمال باطن را انکار 
AN‏ و Ol‏ را دوستتر دارد ار صورت ظاهر. که بسیار فرق بود Ole‏ کسی که 
صورتی را دوست دارد که بر دیوار نقش کنند و میان کسی که پیغمبری را 
دوست دارد. بلکه کود ک خردء حون خواهند کسی را دوست دارد ار مردمان» 
جشم وابروی وی را صفت نکنند بلکه سخاوت و شجاعت و علم و قدرت وی 
را صفت کنند؛ و جون خواهند که دشمن دارد» زشتی باطن وی حکابت کنند 
نه زشتی ظاهر. و بدین سبب صحابه را دوست دارند و ابوحهل را دشمن دارند. 
پس پیدا شد که جمال دو است: ظاهر و باطن. و جمالِ ye‏ باطن محبوب 
است همچود جمال ظاهر, بلکه محبوبتر است نزدیک ه رکه اند ک مايه عقل 


دارد . 


بیدا کردن Sil‏ مستحق دوستی بحقیقت خدای- تعالی - است وس 
بدان که م تحق دوستی , بحمیمت جز خدای- تعالی- نیست. هر که 
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Zz ۳‏ ت 
دیگری را دوست دارد از حهل بود, مگر بدان وجه که تعلّق به حق دارد» و 
حنانکه رسول (ص) دوست داشتن هم دوسی وی! نود ؛ که هر که کسی 
ت دا ل | i | gens‏ | دوست دا د. 
دوست CID‏ رسول وی را و محب وی را و محبوب وی را دو رد. دس 
دوستی علما و متقیان هم از دوستی خدای- تعالی- بود. و این بدان بدانی که 
به اسباب دوستی oy lS‏ 


اقاسبب‌اوّل آن است که ودرا وکمال‌خودرادوست دارد.واز 
ضرورت این ان است که حق را دوست دارد. که هستی وی و هستی صفات 
و کمال وی همه ازوحود وی است. اگرنه از فضل او بودی» آفر ینش وی 
نبودی؛ و اگرنه به فضل وی cop‏ به نگاهداشت وی» بنماندی؛ واگرنه فضل 
وی بودی به آفر ینش اعضا و اوصاف کمال وی ازوی نافصتر نبودی. پس 
عجب از کسی که از گرما بگر یزد و wl‏ درخحت را دوست دارد. و درعت 
که فوام bal.‏ با اوست دوست ندارد. و می داند که همجنانکه قوام سایه به 
درعت است فوام هستی دات و صفات او به حق است. حگونه او را دوست 
ندارد, مگر که این خود نداند. و شک نیست که حاهل او را دوست ندارد» 


که دوستی وی مره معرفت وی است . 


سبب دوم آنکه کسی راد وست‌دارد که با وی‌نیکو یی کند.و بدین 
سبب ه رکه را دوست دارد جز حق- تعالی- از حهل بود که با وی هیچ کس 
نیکو یی نتواند کرد و نکرده است مگر حق- تعالی- و انواع احسان وی با 
بند گان خود در شمار نیاید» جنانکه در اصل تفکر و شکر در ae‏ کی 
اقا آن احسان که ازدیگری می بینی ازعهل است. که هیچ کس چیزی به تو 
ندهد تا آنگاه که وی را موگُلی بفرستد تا خلاف آن نتواند کرد» که در دل 
وی افکند که صواب و مصلحت و منفعت او در دین یا در دنیا در ان است که 
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چیزی فرا وی دهد تا به مراد خویش رسد. پس وی از مراد خویش داد و از تو 
سببی ساخت تا به ثواب آحرت رسد یا به ثنا و نام نیکویا غیر آن. Ul‏ حق- 
سبحانه و تعالی- به تو داد» که بی غرضی وی را موکل کرد بدین اعتقاد و 


داعیه تا ان به توتسلیم کرد؛ و این معنی در bel‏ شکر بیان کرده‌ایم 


سبب سوم آنکه کسی نیکوکاررادوست‌داردءاگرحه‌با وی 
نیکو یی نکرده باشد. چنانکه ه رکه بشنود که در مغرب مثلا بادشاهی است 
نیکوکار» عادل و مشفق بر خلق و خزانۀ خویش برای درو یشان دارد و رضا 
ندهد که هیچ کس ظلم AS‏ در مملکت وی» به ضرورت طبغ وی را دوست 
دارد» اگرحه داند که هرگز وی را نخواهد دید و از وی هیچ نیکو یی به وی 
نخواهد رسید. بدین سبب جز حق- تعالی- دوست داشتن از حهل است» که 
احسان خود حر از وی نیست و هرکه در عالم احسان کند به الزام وی AS‏ 
و آنگاه به دست خلق خود از نعمت جیست و جند است؟ احساس آن است 
که همه خلایق را بیافر ید و همه را هرچه بایست بداد تا انجه بدان Cole‏ 
بیست و نیز نبود ولکن ر ینت و آراستگی وی در آن بود هم بداد. و cpl‏ بدان 
بداند که در ملکوت آسمان و زمین و نبات و حیوان Lab‏ کند تا عحایب بیند و 
احسان و انعام بی نهایت بیند. 


سبب چهارم ات کے یانما کت دان بعنی 

برای حمال معانی . حنانکه Sue‏ شافعی (رص) L‏ امامی دیگر را ار انمه 

مسلمانان دوست دارد و علی (رض) دوست دارد» و دیگری Soph‏ وعمر 
oS ۰‏ 

(رض) دوست دارد» سدیگری همه را دوست دارد. بلکه پیغمبران را (ص) 

دوست دارد . و تب این حمال معانی و صفات دات ایشان اسشت . وحاصل 


آن چون نگاه کنی با سه جیز دیگر: 


یکی جمال‌علم» که علم وعالم محبوب است ازآنکه نیکوو اشر یف است. و 
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هرجند علم شر یفتر و معلوم شر یفتر ان جمال بیشتر. و شر یفتر ین همه علمها 
es‏ ای ای ات سر یت ees Ge‏ یل است بر 
ملایکه و کتب و رسل و شرایع انبیا و تدبیر ملک و ملکوتِ دنیا و اخرت. و 
انبیا و Clade‏ محبوب از آن اند که ایشان را در این علوم کمالی است. 





دوم با قدرت آید. چون قدرت ایشان براصلاح نفس خود و اصلاح بند گان 
حدای- تعالی- و سیاست ایشان و بنظام داشتن مملکت ظاهر Lio‏ و نظام 
حفیفت دين . 
سوم باتنزه‌ایدوپا کی ازعیب ونقص وازخبایث اخلاق. ومحبوب ازایشان 
این صفات بود نه افعال ایشان. که هر فعل که نه به سبب این صفات بود ان 
محمود نباشد, حون فعلی که باتفاق بود یا بغفلت. پس ه رکه در این صفات 
LK‏ بود دوستی وی ز Sob‏ بوّد, و از آن بود Hee‏ که صذیق را (رض) از 
شافعی دوستتر دارد و بیغامبران از ple‏ دوستتر دارد. 

اکن gal‏ ان هه ضفت اه کت تایه SA‏ مسق 
دوستی هست, و وی را این صفات هست. که هیچ سلیم دل نیست که نه 
این مقدار داند که علم اۆلین و آخر ین از آدمیان و فر یشتگان در جنب علم 
حق- تعالی- ناجیز است» و همه راگفته است که وما ونم مِنَ SIG adh‏ 
بلکه اگر همه عالم فراهم آیند تا عجایب حکمت وعلم وی بتمامی در 
آفر ینش مورحه یا سارخکی بدانند نتوانند, و آن قدر که دانند از وی دانند که 
در ایشان بیافر ید. جنانکه گفت: GE‏ الانسان Oud Ade‏ و آنگاه علوم همه 
متناهی است و علم او بی نهایت است, با آن چه اضافت گیرد؟ ؟ و علم خلق 
ازوی است.پس همه علم آزوی است وعلم وی از خلق نیست. اما | گردر 
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OLS) -۱‏ ۸۵/۱۷) ونداد شما را از دانش مکراند کی . ۲ ls)‏ ۳/۵۵ و4) بیافر ید مردم 
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را» در آموعت به او سخن گفتن و صواب دیدن و باز نمودن. ۳- با ال حه نسبت دارد. 
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قدرت نگری» فدرت نیز محبوب است. و بدین سبب شجاعت علی (رض) را 
دوست دارند و سیاست عمر را (رض) دوست دارند» که ان نوعی از قدرت 
است. و قدرتِ همه خلق در جنب قدرت حق جه باشد؟ بلکه همه عاحزند الا 
آن قدر که او OLE!‏ را قدرت داد. حون همه را از آن عاحز کرد, که اگر 
مگسی از ایشا چیزی در ر باید باز نتوانند ستد» همه عاحز ایند. پس قدرت 
بی نهایت آن راست که آسمان و زمین و هرجه در میان آن است» از حن و 
انس و حیوان و نبات» همه اثر قدرت اوست, و بر امثال این الی غر نهایه قادر 
است . یس جگونه روا بود که به سبب قدرت دیگری را جز وی دوست دارند؟ 
اما صفت تنز یه و پا کی از عیوب. ادمی را ILS‏ این کی تواند Say‏ و Jal‏ 
نقصان وی ان است که بنده است و هستی وی به وی نیست بلکه آفر يده 
است» و چه نقص بود بیش از اين؟ و آنگاه حاها ل است به باطن خو یش تا به 
جیزی Koo‏ جه رسد؛ که اگر یک رگ در دماغ وی کر شود دیوانه شود و نداند 
که سیب آن چیست, و باشد که علاج آن در پیش وی نهاده باشند و وی 
نداند. و عجز و جهل وی جون حساب برگیری که چند است» علم و قدرت 
وی در آن مختصر شود» اگر جه phe‏ است و اگرجه پیغمبر است. یس پا ک 
از عيوب Ol‏ است ست که علم وی بی‌نهایت است. و علم خدای- عزوحل- 
بی نهایت است که کدورت حهل را به وی oly‏ نیست؛ و قدرت وی به SUS‏ 
است که هت آسمان و زمین در قبضۀ قدرت وی است» و اگر همه را هلاک 
کند در بزرگی و پادشاهی وی هیچ نقصان نیفتد» و اگر خواهد صد هز ر عالم 
So‏ در یک لحظه ماف یند تواند و یک ذره بر عظمت وی ز یادت نشود, که 
زر Gok‏ را بداد oly‏ نیست؛ و پاک است از عيب که نیستی را به ذات و 
صفات وی راه نیست» بلکه نقصان خود در GR‏ وی ممکن نیست. پس ه رکه 
وی را دوست ندارد یا دیگری دوست دارد, OT‏ غایت حهل وی است. و این 
دوستی تکار از ان اسے که په عي اجان وي که ابه اف و 
نقصان نعمت می افزاید و می کاهد» و حون سبب این بود در همه احوال عشق 
وی بکمال بود. و برای این بود که وحی امد به داود (ع) که «یا داود نزدیک 
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درمحبت وشوی ورصا SA\‏ 





من دوستتر ین بندگان من کسی است که مرانه برای بیم و طمع پرستد ولکن 
تا See‏ گزارده بود.» و در ز بور است که« کیست ظالمتر از انکه مرا 
برای بهشت و دوزخ پرستد, اگر بهشت و دوزخ نیافر یدمی مستحق طاعت 
نبودمی ؟)) 


سبب بنجم دردوستی مناسبت است.وادمی راباحق-سبحانه و 
تعالی- نیز مناسبتی خاص هست که قل الروخ من افرزتی ' اشارت بدان است؛ 
و GE alt Sy‏ دم علی ay‏ اشارت بدان است؛ و اينکه گفت: بندۀ من تقرّب 
می کند به من تا وی را دوست گیرم» آنگاه سمع وی باشم و بصر وی باشم و 
ز بان وی باشم؛ واینکه گفت: مرضت فلم تغدنی با موسی: بیمار شدم به عیادت 
من نیامدی, گفت: تو خدای عالمی و از همه افتها منزه حگونه بیمار شوی ؟ 
گفت: با موسی OW‏ بندهُ من بیمار بود اگر وی را عیادت کردی مرا عیادت 
کرده بودی. و حدیث مناسبت صورت ادم با حضرت الهیّت در عنوان US‏ 
بعضی شرح کرده آمده cael‏ و SK cpl‏ معانی در کتب شرح نتوان کرد که 
افهام خلق طاقت شنیدن Ol‏ ندارد, بلکه زیرکان بسیار در این به سر 





درآمده‌اند: بعضی به تشبیه افتاده‌اند. که بنداشته‌اند که صورت جز صورت 
ظاهر نباشد؛ بعضی به حلول و seal‏ افتاده اند, و فهم آن همه دشوار بود. و 
معصود Ol‏ اسنت. که حود اسباب دوستی بدانستی ‏ بدانی که هر دوستی که 
جز دوستی حق- تعالی- است آن از جهل است» و بدین سیب سلیم دلي آن 
متکلم بشناسی که گفت: حز جنس خود را دوست نتوان داشت» وش 
حنس ما نیست دوستی وی فیک ست. یس معنی دوستی فرمانترداری Ly‏ 
که این بیحاره abl‏ از دوستی . حر شهوت که زنان را بدان دوست دارند فهم 





نکرده ual‏ و شک نیست که این شهوت محانست خواهد؛ Cpl Gl‏ دوستی 
که ما شرح کردیم جمال و کمال Sle‏ خواهد نه مجانست در صورت. که 





7 ۱ ۱ 7 ss 
(قرآن» ۸۵/۱۷ بگوی حان از امر خداوند من است.‎ -۱ 
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A۸۲‏ منحیات 





انکه پیغمبر را دوست دارد نه از OT‏ دارد که وی‌نیز همحون او سر و روی و 
دست و پای دارد» AL‏ در معنی مناسبت دارد؛ که وی نیز همجون وی Cm‏ و 
عالم و مر ید و متکلم و سمیع و بصیر است, و این صفات در وی بکمال 
است. و اصل این مناسبت اینجا نیز هست ولکن تفاوت در کمال و صفات 
بی نهایت است. و هر تباعد و دوری که از ز یادت کمال خیزد در دوستی 
ریادت کند» Val‏ اصل دوستی را که بنابر مناسبت بود منقطم نکند. و همه 
کس بدین قدر مناسبت مقرند و شناسند؛ اگرجه آنکه سر و حقیقت مناسبت 
است» که al Ot‏ خلق ام على ضورته خبر از آن است» نشناسند. 


بیدا کردن آنکه هیج لذت جون لذت دیدارحق - تعالی - نیست 


بدان که اين مذهب اا ات بز بان» ولکن اگر از 
خو یشتن تحقیق این جویند که «دیدار جیزی که به جهت نبوّد! و شکل ولون 
ندارد جه لذت دارد؟» این ندانند. ولکن بز بان این اقرارمی دهند از بیم آنکه 
در شرع آمده است» ولکن در باطن او هیچ شوق نبود» بدانکه " آنجه نداند بدان 
مشتاق حون بود؟ و هر جند تحقیق این سر در حنین کتاب دشوار بود« ولکن ما 
به اشارتی مختصر تعر یف کنیم. 

بدان که این بر جهار hel‏ است: یکی آنکه بدانی که دیدار حق- 
تعالی- خوشتر است. دوم آنکه بدانی که معرفت خدای- تعالی- از معرفت 
هرچه جز اوست خوشتر. سوم آنکه بدانی که دل را در معرفت gles‏ راحت و 
خوش است بی آنکه چشم و تن را در آن نصیب بود . چهارم SI‏ بدانی که 
خوشی که آن خاضة دل بود از هر خوشی که آن از چشم و گوش و حواس 
دیگر باشد غالبتر و قویتر. چون این همه بدانی بضرورت معلوم شود که ممکن 
بيست که خوشتراز دیدار حق- تعالی - حیزی بود. 





١‏ حهت و مکان ندارد. س بدانکه» به آن سبب که. 
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درمحبت وشوق ورضا SAY‏ 


اصل اول آنکه راحت دل در معرفت بشناسی که وی را در آن لذتی 
است بی تن. 

بدان که در آدمی قوتها افر یده اند و هر یکی را برای کاری 
افر ده اند و مقتصای طبع وی OF‏ است؛ و لدت وی در مقتضای طبع وی 
است. جنانکه قوت خشم را برای غلبه و انتقام آفر یده‌اند و لذت وی در ان 
است؛ و قوت شهوت را برای حاصل کردن غذا افر یده‌اند و لذت وی در آن 
است ؛ و OH‏ سمع و بصر و دیگرها نیز بر این فیاس می کن که هر یکی لذتی 
دارد. و این لذات مختلف اند. که لذت مباشرت مخالف لذت خشم راندن 
است؛ و نیز متقاوت است در قّت. بعضی قو یتر است. که لذت جشم از 
صورتهای نیکو غالبتر است از لدت بینی در بو یهای خوش. و در دل ادمی نیز 
قوتی افر یده‌اند که ان را عقل گویند و نور گویند, که آن را برای علم و 
معرفت افر يده اند« که در خیال و حس نیاید. و طبع وی نیز آن است؛ و لذت 
وی در آن است تا بدان بداند که این عالم افر یده‌اند و وی را به مدټری حکیم 
و قادر که هميشه بود حاجت است. و همجنین صفات صانع و حکمت وی در 
آفر ینش بداند. و این همه در حس و خیال نیاید» بلکه صنعتهای بار یک بدین 
oF‏ بداند و استنباط aS‏ حون نهادن hel‏ سخن و نهادن کتاب و نهادن 
هده و علمهای Sy sb.‏ ووی را در این همه Ol‏ ود تا اکر یروق نا 
گویند به علم چیزی اند ک و حقیر شاد شود؛ و اگر گویند نداند رنجور شود« 
که ple‏ کمال خود شناسد. بلکه اگر به نزدیک شطرنجبازی بنشیند, وی را 
گویند تعلیم مکن" و با وی شرطهای بسیار کنند, طاقت ان ندارد؛ که از 
شاد coal».‏ مقدار علم حسیس بی طاقت شود و خواهد که بدان تفاخر 
کند . و علم صفت حق- تعالی- است, و حه jm‏ باشد نزدیک ادمی خحوشتر 
از ILS‏ وی؟ وجه کمال بود عظیمتر از کمالی که به صفات حق- تعالی-: 
حاصل Cal‏ پس بدین اصل بدانستی که دل را از معرفت لذتی است؛ 





اسب راهنمایی مکن. 
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OAR‏ منحیات 





اصل‌دوم آنکه‌بدانی که لذت علم و معرفت که به دل بود از OW‏ 
محسوسات و لذت شهوات قو بتر بود. 

بدان که هرگاه که کسی شطرنح می بازد و همه روزناد نخورده بود 
او را گو an‏ ناد بخور» نخورد و همحنان می بازد» تا بدانیم که لذت وی در 
شطرنج بردن و در Ol‏ بهتر آمدن قو یتر است از لذت نان خوردن» و بدین سبب 
vl‏ را تقدیم کرد .یس کرت لذت بدان شناسیم که حون هر دو فراهم ایند 
یکی را تقدیم کندا. 

چون این بدانستی Oly‏ که‌هرکه عاقلتر لذت قوتهای باطن بر وی 
مستولیتر» چه اگر عاقل را مخیّر کنند میان ST‏ لوز ینه و مرغ بر Ob‏ خورد. 
يا کاری کند که در ان دشمنی مغلوب شود و ر یاستی وی را مسر شودء 
ریاست وغلبه اختیار کند؛ مگر که هنوز فطرت" وی تمام نشده باشد جون 
کود ک» یا مرده شده باشد" چون معتوه" . پس OT‏ کس را که هم شهوت طعام 
افر ob‏ باشند و هم شهوت جاه و ر یاست» جون جاه و ر باست فرا پیش دارد 
بدانیم که این لذت قو یتر است. همچنین عالم را که علم حساب خواند یا 
علم هندسه یا علم شرع یا آنچه باشد اندر OT‏ وی را لذتی باشد, چون ناقص 
نبود و بکمال بود» این بر همه لذتها تقدیم کند» بلکه به ر یاست و ولایت 
داشتن تقدیم کند؛ مگر در علم ناقص بود و لذت آن تمام نیافته بوّد. پس بدین 
معلوم شود که لذت علم و معرفت از همه GUE‏ دیگر غالبتر است» لکن 
کسی را که ناقص نبود و هر دو شهوت در وی آفر یده باشند. که ۵ اگر جه 
کود ک لذت جور باز یدن بر od‏ مباشرت" و OM‏ ر Cols‏ تقدیم کند ما در 





۱- تقدیم کردن, مقدم داشتن. ۲- فطرت, خلقت. ۳- قوای باطنی او مرده شده باشد. 
4 - معتوهء بی عقل و بیهوش که گاهی به yh‏ دیوانگان سخن گو ید و گاهی به وضع عاقلان. 
۵- که ز يرا که. --٩‏ حور گردو. ۷- مباشرت» همخوابی . 
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درمحیّت وشوق ورضا A۵۸۵‏ 








شک نیفتیم که از نقصان وی است که وی را آن شهوت نیست, به دلیل آنکه 
حول هر دو شهوت فراهم اید Ol‏ تقدیم aS:‏ 


اصل‌سوم آنکه معرفت حق-تعالی-از همه معرفتهای Keo‏ خوشتر 
است. 

ون بدانستی که علم و معرفت خوش است شک نیست که بعضی از 
علوم خوشتر است؛ که هر چند معلوم شر یفتر و بزرگتر علم وی خوشتر؛ که علم 
نهادن شطرنج از علم باز یدن شطرنح خوشتر است» و علم سیاست مملکت از 
علم وز یری خوشتر» و علم وزارت از علم درزی و زرگری خوشتر» وعلم معانی 
شرع و اسرار آن از علم نحو و لغت خوشتر است»و اسرار کار ور بر در وزارت از 





دانستن کار اهل بازار خوشتر» و آسرار سلطان دانستن از آسرار وز بر خوشتر 
است. پس هرچند که معلوم شر یفتر OU‏ علم وی خوشتر. پس نگاه کن که 
در وجوذ هیچ جیز شر یفتر و عظیمتر و با کمالتر و با جلالتر از خداوند عالم- 
که آفر ید گار همه کمالها و جمالها وی است- هست؟ و تدبیر هیچ سلطان در 
نگاهداشت مملکت خود حول تدبیر وی است در ملکوت اتهات و رمین و 
نظام کارهای اين حهان و ان حهان؟ و هیچ حضرت BSS‏ و با ALS‏ از 
حضرت CS!‏ هست؟ پس چگونه ممکن بود که BI‏ حضرتی خوشتر از 
نظارةُ این حضرت باشد- اگر کسی را چشم آن باشد که ببیند یا عقل OF‏ باشد 
که بداند- یا دانستن آسرار مملکتی خوشتر از دانستن آسرار این مملکت 
باشد؟ 

پس بدین معلوم شد که معرفت حق- تعالی- و معرفت صفات وی و 
معرفت ملکوت و مملکت وی و معرفت اسرار الوت وی از همه معرفتها 
خوشتر. که معلوم این معرفت از همه شر یفتس بلکه شر یف گفتن لحن' است 
وخطا؛ که هیچ چیز دیگری را» چون با وی اضأفت کنی"» استحقاق آن 


ال ظا ۲- اضافت کردن» نسبت کردن. 
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۵۸٦‏ منحیات 





بنماند که شر یف گویی» یا توان گفتن که آن شر pe‏ پس عارف اندر این 
حهان همیشه در بهشتی است که عرضها ها السّموات es‏ ابلکه بیش بود ؛ که 
clogs‏ اسمان و زمین متناهی است, و۲ معرفت متناهی نیست؛ و بستانی که 
ایا عارف cul‏ کرانه ندارد و" آسمان و زمین کرانه دارد؛ و میو‌ها که 
ia Paha‏ "» بلکه بر دوام بود و قظوفها دانية أ بود 

که نزدیکتر از جیزی که از ذات وی بود چه باشد؟ و مزاحمت وغل وحسد را 
بدین راه نبود» که هر چند عارف بیشتر بود انس بیشتر بود. و جنین بهشت Sp‏ 
که نه بسیاری اها ل وی KS‏ نشود بلکه فراختر شود. 


اصل چهارم آنکه لدت نظر از لذت معرفت بیشتربود. 

بدان که دانستنی دو قسم است: بعضی آن است که در خیال ايده 
چون الوان و اشکال. و بعضی آن است که عقل وی را در یابد و در Sls‏ 
نیاید, چون حق- تعالی- و صفات او بلکه خود بعضی از صفات تو جون 
قدرت و علم و ارادت و حیات؛ که این همه راحگونگی‌نیست‌و درخیال (LS‏ 
بلکه خشم و عشق و شهوت و درد و راحت این همه چگونگی ندارد و در خیال 
نیاید و عقل همه را در یابد. 

و هرحه در خیال ul‏ ادراک تو OF‏ را بر دو درحه است: یکی آنکه در 
خحیال حاضر اید حنانکه گویی در وی می نگری؛ واين ناقص بود. دیگر آنکه 
گویی در چشم آید واين کاملتر است. لاجرم لذت در دیدار معشوق بیش از آن 
بود که لذت در خیال وی؛ نه از آنکه در دیدار صورتی دیگر است مخالف Ol‏ 
یا نیکوتر از آن»بلکه همان است.لکن ر وشنتر است. حنانکه معشوق به وقت 
جاشتگاه بینی لذت بیش یابی از آنکه به وقت صبح برآمدن* ؛نه از آنکه 





۱- (قرآن» ۳ ) فراخی OF‏ مقدار هفت آسمان و (هفت) زمین است. ۲- (واو حالیه) 
وحال آنکه. ۳- نه مقطوع بود و نه ممنوع» بر دوام بود و در دسترس . | cl J) a‏ 


۵۹ ) خوشه های آن در دسترس است. ۵ طلوع صبح. 
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OAV loys درمحست وشوق‎ 


صورت بگردید, بلکه از آنکه روشنتر و مکشوفترشد. 

همحنین هر جه در خیال the‏ و عقل آن را در LL‏ دو درحه دارد: 
یکی را معرفت گو یند؛ و ورای این درحه دیگر است که ان را رو بت و 
مشاهده گویند, و نسبت آن با معرفت در کمال روشنی همچون نسبت دیدار 
است با خیال. و جنانکه Sb‏ جشم حجاب است از دیدار نه از She‏ تا از 





پیش بر نخیزد دیدار نبوّد؛ همجون علاقت آدمی با این تن» که مرکب است از 
اب و خاک و مشغولی وی به شهوات این عالم حجاب است از مشاهده نه از 
معرفت» و تا cpl‏ ححاب Ol Sep‏ مشاهده ممکن نگردد . و از این گت 
موسی را )5( لن ترانی '. پس چون مشاهده تمامتر است و روشنتر ew ay‏ 
بیشتر بود؛ همجنانکه در دیدار و حیال. ۱ 
وبدان که حقیقت OT‏ است که همین معرفت است که در Ol‏ حهان 
به صفتی وکر که با وی هیچ نزدیکی نداردء حنانکه نطفه که مردمی ۲ 
شود و دانة خرما که درختی شود و بکمال رسد» و باز این گردش بغایت روشن 
شود. و آن را مشاهده و نظر و دیدار گویند. که دیدار عبارت است از کمال 
ادارااک» و این مشاهده کمال این ادراک است؛ و برای ان است که این 
مشاهده حهت " اقتضا نکند, جنانکه معرفت در این جهان جهت اقتضانکرد. 
پس تخم دیدار معرفت است. و هر که را معرفت نیست از دیدار محجوب است 
به حجاب sl‏ که هر که تخم ندارد کشت صورت نبندد, و هر که را معرفت 
تمامتر دیدار تمامتر. بس گمان مب رکه همه خلق در دیدار برابر باشند» بلکه 
هرکسی را دیدار برقدر معرفت وی بود. MO‏ یج للتاس عاقه SoG‏ 
Glob‏ بود» نه ST‏ وی تنها بیند و دیگران به‌هم* بینند» بل‌آنکه وی 
وی را بیند ودیگران خود نبینند, که آن خاص وی رابود, که تخم آن معرفتی بود 





Ls) -۱‏ ۷۸۳/۷ هرگز نبینی مرا.  .‏ ۲- مردمی, آدمی (ی نکره). — حهت و مکان ندارد. 
1 - خداوند تجلی می کند برای مردم به طور عموم و برای ابوبکر به شکل خاص. ل -به هم 
باهم . ۱ 














Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





OAA‏ منتحبات 





که دیگران نداشتند. و آنکه گفت (ص): «فضل ابوبکر (رض) نه به نماز و 
روزهُ بسیار است ولکن به سرزی است که در دل وی قرار گرفته است.» که آن 
سرّنوعی از معرفت است» و Ol‏ تخم آن دیدار است که خاضه وی را خواهد 
بود. پس تفاوت دیدار خلق, با آنکه حق- تعالی- یکی است. حون تفاوت 
صورتها بود که در حند ایینۀ مختلف پدید اید از یک صورت: بعضی که بود و 
بعصی مه و بعضی روشنتر و بعضی تار یکتر» و بعضی کور و بعضی راست» 
تا بود که در کوزی به حایی رسد که نیکوزشت نماید؛ حود صورتها در Ke‏ و 
با یره PANGS‏ باشد نیز ناخوش و کر يه بود. و هر که Soul‏ 
دل بدان عالم : برد و تار یک بود یا GF‏ آنجه راحت دیگران باشد همان بعینه 
سیب رنج او گردد. پس گمان مبر که آن OD‏ که پیغمبران یابند از دیدار 
دیگران cduly‏ و آنکه عالمان arb‏ عامیان یایند و انکه عالماد متفی و 

محب یابند عالمان دیگر بیابند. و تفاوت Ole‏ عارفی که دوستی خدای- 
تعالی- بر وی غالب بود و عارفی که دوستی بر وی چنان غالب نبود,در لت 
بود نه در دیدار؛ که هر دو یکی بینند. که تخم معرفت است» و تخم هر دو 
برابر است. ولکن مثل ایشان چون دو کس باشد که دیدار جشم ایشا برابر بود 
و نیکویی را بینند» لکن یکی عاشق بود و دیگر نبود؛ لابد لت عاشق بیش 
35 و اگر یکی عاشقتر بود لذت وی بیشتر بود. پس معرفت در کمال سعادت 
کفایت نیست تا محبّت با آن نبود و محبّت بدان غالب شود که محبّت دنیا 
پاک از دل وی شود. و این جز به زهد و تقوی حاصل نیاید. پس عارف زاهد را 
لذت کاملتر بود. 


فصل [تفاوت لذت دیداربا لذت معرفت ] 
س & 1“ . ۳ ۰ 
همانا که گویی که اگر لدت دیدار از حنس لذت معرفت است»› cr‏ 
۹ ۰ , ۲ عم 
بس لدتی (es‏ و cpl‏ از ان کو یی که خود ار لدت معرقت خبر نداری» 
لکن باشد که سخنی چند به هم باز نهاده یاد گرفته باشی از کتابی و با از 
کسی بیاموخته و ان را معرفت نام کرده, به هیچ حال از ان لت نیابی . و 
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درمحبّت وشوق ورضا ۵۸۹ 


بدان که کسی ترینه" را لوز ينه نام کند و می خورد لذت لوز ينه نیابد. اما 
آنکه حقیقت معرفت بجشد در آن جندان لذت ah‏ که اگر در این جهان 
بهشت بعوض به او دهند معرفت از بهشت دوستتر دارد» چنانکه عاقل لذت 
سلطنت از OW‏ فرج و شکم دوستتر دارد. اقا اگر جه OU‏ معرفت عظیم 
oul‏ لکن L‏ لذت دیدار ol‏ هیچ نزدیکی ندارد» واین حز به مثالی روشن 
فهم نتوان کرد: عاشمی تقدیر کن؟ که در معشوق خود می نگرد به وقت صبح» 
که هنوز روشن نشده باشد» در وقتی که عشق وی ضعیف بود و شهوت ناقص» 
و در dale‏ وی کزدم و زنبور بود» و وی را می گزند و باز ان" نیز دل وی به 
کارهای us‏ مشغول isp‏ و از هر جیزی می هراسد, شک نیست که لذت وی 
ضعیف بود؛ پس اگر ناگاه آفتاب aly‏ و بغایت روشن شود و شهوت و عشق 
او Cole‏ قوت شود و مشغلۀ کردم و زنبور از وی دور شود و هراس از دل وی بر 
خیزد» SU‏ عظیم یابد از دیدار معشوق که با آنکه از پیش بود هیچ نزدیکی 
ندارد. و حال عارف در دنیا حنین است. وتار یکی مثال ضعف معرفت است 
در این dle‏ که گویی از پس slop‏ می OK‏ و ضعیفی عشق به سبب 
نقصان ادمی cul‏ که تا در این حهان بود ناقص بود و در عشق به JUS‏ 
نرسد» و کژدم و زنبور مثل شهوات Lio‏ و غم و اندوه و انواع رنج بود که 
می باشد» که این همه مشوش لذت معرفت است» و مشغله و هراس مثل 
انديشة زند گانی و و هت ات و امال ای اس ودرک 
این همه برخیزد, و شهوت و عشق دیدار تمام نشود الا آن وقت که غم و اندوه و 
مشغلۀ دنیا منقطم شود و بدین سبب آن OU‏ به غایت SUS‏ برسد» اگر چه بر 
فدر معرفت بیش نبود. حنانکه لذت که گرسنه wb‏ از Sp‏ طعام L‏ لذت 
خوردن مناسبت ندارد. لذت معرفت با دیدار همحنین باشد. 


۱- تر ینه» Shige‏ فقیرانه ای که از نان حشکه و سبزی و ادو يه و سر که سازند. ۲- تقدیر 
کردن» فرض کردن. ۴٣‏ باز آنء با آن. 
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0۹۰ منحیات 





فصل | جشم آحرت نه جون جشم دنیا بود ] 

همائا گویی که معرفت در دل sp‏ و دیدار در جشم» این حگونه بود ؟ 
بدان که دیدار را دیدار از آن گفتند که به کمال رسیدن حال cay‏ نه بدانکه 
در جشم بود؛ که اگر دیدار در بیشانی آفر بدی هم دیدار بودی . پس در حای 
وی او یختن فضول clay‏ بلکه حون لفظ دیدار آمده است و ظاهر Ol‏ جشم 
است» باید اعتقاد کنی که در آخرت جشم را در آن نصیب بود» و بدانی که 
چشم اخرت نه چون چشم دنیا بود؛ که این چشم" جز به جهت نبیند و آن 
جشم " بی حهت؟ بیند. و بیش از این روا نیست عامی را که گوید یا بحث 
کند» که این خود بر قدر قۆت او نیست؛ که درود گری کار بوز ينه نیست. و 
هر دانشمند که رنج در فقه و حدیث و تفسیر برده است در این معنی هم عامی 
است و این نه کار وی است. بلکه Ol‏ نیز که رنج در کلام برده است هم در 
حقیقتِ این عامی است؛ که متکلی شحنه و بدرقة اعتقاد عامی است, تا 
آنحه عامی اعتقاد کرده است وی به حدیث بر وی نگاه دارد و شرمبتدع از 
وی دفع کند و راه Ol‏ در جدل بداند. اما معرفت خود کو یی دیگر است و اهل 
آن گروهی دیگرند. و حود این سخن نه در خورد حنین AT‏ است آن اولیتر 
که بدین اقتصار کنیم. 


فصل [لذت معرفت و دوستی خدای را چگونه می توان به دست آورد] 

همانا که گویی GUS‏ که لذت بهشت در آن فراموش شود هیچ 
گونه نزدیک من صورت نمی بندد» هر جند که سخن در این معنی بسیار 
گفته اند» تدبیر آن جیست» تا اگر آن لذت نبوّد باری ایمان بدان حاصل آید؛ 
Oly‏ که علاج Ol‏ جهار جیز است: 


یکی آنکه‌دراین سخنها که گفته آمد GS Jab‏ و اندر OT‏ بسیار اندیشه 
کنی تا معلوم شود» که به یک راه که سخن بر گوش بگذرد در دل فرو نیاید. 


۱- پاپی این شدن که محل دیدار چرا اینجاست و آنجا نیست فضولی است. . ۲ چشم آخرت. 
٣‏ جشم دنیا. )سس سه ص ۰۱/۵۸۲ ۵- به Sang‏ حدیث او را حفظ کند. 
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درمحیّت وشوق ورضا ۵۹۱ 





دوم آنکه‌بدانی که Slag‏ آدمی‌در شهوت و el‏ بیکبار نیافر بده اند , 
بلکه اول شهوت کود ک در خوردن بود و حز Ol‏ نداند؛ و حول نزدیک هفت 
ساله شود شهوت بازی در وی پیدا شود جنانکه باشد که طعام بگذارد و به 
بازی شود؛ حون Koy‏ ده ساله شد لذت ز ینت و جامۀ نیکو در وی پدیدار 
cal‏ تا در آرزوی ale‏ بازی بگذارد؛ حون پانزده ساله شد لات شهوت و 
صحبت با OW‏ در وی پدید آید» تا همه آرزوها در طلب آن بگذارد؛ و چون 
نزدیک بیست ساله شد لذت ر یاست و مهتری و تفاخر و تکاثر و طلب.جاه در 
وی بدید آید و این آخر درحات لذات دنیاست. حنانکه حق- تعالی- در قرآن 
گفت؛ الما Cad Wallops‏ ولهو وز به وتفاخر FSG, GG‏ فى لوا SOW‏ 
پس حود از این بگذرد, اگر دنیا بجملگی باطن وی را تباه نکند ودل وی را 
بیمار نگرداند» OU‏ معرفت عالم و آفر ید گار عالم و اسرار SE‏ و ملکوت در 
وی پدیدار ctl‏ و حنانکه هرجه از پس بود گذشته در Ol‏ مختصر Oy‏ این نیز 
همه در OT‏ مختصرشود ". و لذت بهشت لذت شکم و فرج و جشم بیش نیست» 
که در بوستانی تماشا می کند و طعامی می خورد و در سبزه و اب روان و 
کوشکهای نگار ین می نگرد دایم . و این شهوت باشد که خود هم در cpl‏ 
حهان در حنب شهوت ر ياست و استیلا و فرمان دادن حقیر و مختصر شود تا به 
معرفت رسد؛ که رُهبان باشد که دير بر خویشتن زندان کند وهر روز قدر یک 
نخود طعام بیش نخورد» 95 bye‏ حاه و قبول و لذت Ol‏ پس وی لذت حاه از 
بهشت دوستتر می دارد» که بهشت بیش از لذت فرج و شکم و جشم نیست. 
پس OU‏ جاه که همه شهوات را مختصر بکرد در لذت معرفت فرو شود. و 
بدین همه ایمان Gols‏ که cp‏ همه رسیده‌ای, و" کود ک که به شهوت ole‏ 





۱- (فرآن. 0۲۰/۵۷ زندگانی این جهان بازی است و نابکاری و آرایشی ولافی میان شما و نورد 
کردنی در سود و ز OL‏ و فرزندان. ات ار وہ Al eel‏ از ای FS ek‏ 
روق نهد کا Ol‏ لات عرقت خان Sal Sats‏ در ات کو یی IS‏ آهب ارا د 
در aL bin‏ آن حقیر شمرد» و هرحه پستر باشد قو یتر بود» و این پسین است. (منحیات» ص (AVA‏ 

۳ س وحال SA‏ 
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وت 





os ۰‏ ۳ م2 
نرسیده باشد بدین ایمان ندارد» و اکر خواهی که وی را لذت ر یاست معلوم 
rs‏ نتوانی کرد. عارف در دست تو ازنابینایی تو همحناد عاحر و درمانده 
است که تو در دست کود ک. ولکن اگر اند ک مایه عقل داری و تأمل کنی 


- «= — Z : hee 
مختث۱ و عتین' اگرجه از شهوت مباشرت" و لذت آن خبر ندارد» لکن حون‎ 
وی را علمی ضروری حاصل می آید که ایشان را شهوتی و لذْتی‎ AS می‎ 
گفت: اْجارمٌ الدان‎ (MIS و رابعه زنی بود که با وی حدیث بهشت‎ 

بیشین خداوند سرای آنگه سرای. 
ابو سلیمان دارانی می گو ید که «خحدای- تعالی - را بند گان اند که 
بیم دوزخ و امید بهشت ایشان را از خدای- تعالی - مشغول نگرداند, دنیا حون 
ایشان را مشغول بکند؟» 
و یکی از دوستان معروف کرخحی یا وی گفت: «بگوی تا آن حیست 
که تورا این جنین از خلق و از دنیا نفور کرده است و به خلوت وعبادت مشغول 
a‏ مهم 
کرده است» بیم مر گ است يا بیم گور یا بیم دوزخ یا امید بهشت؟» گفت: 
cp)‏ همه حیست؟ پادشاهی است که این همه به دست اوست» اگر دوستی 
a‏ ۱ ۲ ۳ ۱ 0 ت ۰ eis‏ ۴ 
وی بچشی این همه فراموش کنی» واکرتورا با وی معرفتی و آشنایی با دید 
Zz ۳۳‏ 
اید از این همه ننگ داری.» 
و بشر حافی را به Cle‏ دیدند» با وی گفتند: «ابونصر تُمار را و 
شرا “ae.‏ و 
عبدالوقاب وراق را حال حگونه است؟» گفت: «اين ساعت ایشان را در 
& مه 14 ۳ 8 S + oe‏ 
دهشت بگذاشتم» طعام بهست می حورد .)) گفتند؛ («و توحه ؟» گفت: 





مختّث. کسی که او را ار مردی ساقط کرده باشند . ۲- عنین» مردی که از نظر جنسی 
ناتوان باشد. ۳- مباشرت, همخوابی. ٤س col‏ پدید . 
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درمحبّت وشوق ورصا 0%۴۳ 





«رحدای- تعالی - دانست که مرا در طعام و شراب رغبتی نیست مرا دیدار 
خویش کرامت کرده.» 

علی بن الموفق می گوید که «بهشت را به خواب دیدم و خلق بسیار 
طعام می خوردند و فر بشتگان از همه Oleh‏ طعام در دهان ایشان می نهادند» 
یکی را دیدم در پیش حظيرة انقدس چشم از سر برآمده مبهوت می نگر یست؛ 
رضوان را گفتم: این کیست؟ گفت: معروف کرخی است که عبادت وی نه 
از بیم دوزخ بود ونه به امید بهشت» وی را نظر مباح کرده است. ») 

و ابوسلیمان دارانی می گوید: «هرکه امروز به خویشتن مشغول 
است فردا همجنین بود. و هرکه امروز به خدای خود مشغول است فردا 
همحنین بود.» 

و یحیی بن معاذ می گوید: «یک شب ph‏ ید را دیدم از نماز حفتن! 
تا بامداد بر سر دو پای نشسته, ath‏ از حای برگرفته و چشم از سر برآمده؛ 
مبهوت» باخر سحودی بکرد و بسیار بایستاد و سر برآورد و گفت: بار خدایا 
گروهی تو را طلب کردند. ایشان را کرامات دادی تا بر اب رفتند و در هوا 
پر یدند» و من به توپناهم از Ol‏ و قومی را گنجهای زمین دادی؛ و گروهی را 
آن دادی که به یک شب مسافت دور بروند و خشنود شدند بدین و من به تو 
۳ زاين همه‌پس باز نگر بست و مرا پدید, گفت: یا بحیی اینحا تو یی ؟ 
گفتم : ees!‏ گفت: موی ناو از دیری باز یس. و حیزی از این 
ات ایا فن وت گفت: آنکه تورا شاید بگویم: مرا در ملکوت gel‏ و در 
ملکوت اسفل بگردانیدندء ندا امد که بخواه از این همه هرحه خواهی تا به تو 
دهم ؟ گفتم: از این همه هیچ چیز نخواهم. گفت: توبندة متی (a>‏ 

و ابوتراب نخشبی را مر یدی بود عظیم مستغرق در کار خویش؛ یک 
apes pice‏ کت «اگر بایز ید را بینی روا بود ,« at‏ «من مشغولم 
از بایز ید.» پس جند بار دیگر گفت» مر ید گفت: «من خدای ph‏ ید را 
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۵۹4 منحیات 





می بینم بایز ید را جه کنم؟» ابوتراب گفت: «یک راه بایز ید را بینی بهتر 
که هفتاد بار خدای pl‏ ید را بینی .» مر ید محر گشت» گفت: «حگونه؟» 
گفت: «ای بیچاره تو دای را نزد خویش بینی ه مقدار توتورا ظاهر شود» و 
pb‏ ید را نزد خدای- تعالی - بینی بر قدر وی بینی» مر ید فهم کرد» گفت 

ne by‏ ۰ گفت : «نزدیگ وی شدیم در بيشه می نشست» بر بالا یی 
شدیم د تا بیرون آمد, پوستینی ا در یوشیده بود ؛ مر ید به او نگر یست» 
یک نعره بزد و Wigs al Ole‏ ا نه» 
مر ید صادق بود» و در وی سرّی بود که اشکارا نمی شد به قوت وی حود ما 
را بدید بیکبار آشکارا i‏ وی صعیف بود طاقت نداشت هلا ک شد؟» 

و با یز ید گفت: گر خلت paid‏ ومناجات مومی و روحانّت 
عیسی به تو دهد از وی بار مگرد که ورای آن کارها دارد.» 

و بایز ید را دوستی بود TA‏ وی" را گفت: «سی سال است تا 
شب ماز می کنم و روز بروزه باشم و از این هرچه تومی گویی مرا هیچ چیز 
یدید نمی آید.» گفت: : گر سیصد سال بکنی هم پدید نیاید ۰ گفت: جرا؟ 
گفت : و ي . گفت: علاح آن چیست؟ گفت: توا کد 
گفت: : بگوی تا بکنم. گفت : نکنی . گفت: آخر بگوی. گفت: ۰ «اين ساعت 
برو و به نزدیک حجّام رو و بگوی تا محاسن تو جمله بسترد و برهنه بباش و 
اراری در Vly‏ بند و توبره‌ای رک در کون او ر ودرا منادی کن که 
هر کود کی که سیلی در گردن من زند گوزی وی را دهم» و همچنین نزدیک 
قاضی و SA‏ شهررو.» این مرد گفت: «سبحان‌الله این جیست که 
می گو یی ؟» با پز ید گفت: «شرک آوردی بدینکه گفتی calle‏ که 
این از تعظیم خویش گفتی.» گفت: «چیزی دیگر بگو که این نتوانم .« 
گفت: «علاج اول تو این است.» گفت: «اين نتوانم ۰ گفت: «من خود 








Ha 2‏ ۳ ¢ 7 
اسب باشگونه وار کونه. ت کلت دوستی . ۳- مکی انکه شاهان عادل را تز aS‏ 
و آنها را به پاکی و پارسایی توصیف ٤ AS‏ بایز ید را. ‏ ۵- گون حوز گردو. 
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درمحبّت وشوق ورضا ۵۹۵ 


گفتم که تونتوانی .» و این از آن گفت که مرد به خویشتن و به کبر و طلب 
جاه مشغول بود و مغلوب و علاج وی این بود. 

و در خبر است که وحوآمد به عیسی (ع) که «چون در دل بنده نگرم 
وة دنا بينم و نه اخرت» دوستی خویش آنجا بنهم و متولی حفظ وی 
Comal‏ و ابراهیم ادهم گفت: «بار خدایا دانی که بهشت نزدیک ی پر 
ای دو ی ی ees Oe‏ ی کے رای اه واک 
ae‏ وراد | woe‏ «رسول (ص) جگونه دوست داری؟) 
at‏ «صعب, ولکن دوستی خالق مرا از دوستی مخلوق مشغول کرده 
اس Seen‏ )¢( برسیدند که «از اعمال جه فاضلتر؟» گفت: «دوستی 





حدای- تعالی - و Lay‏ دادن بدانحه وی کند.» 

و در حمله جنین اخبار و روایات بسیار است و به فرینة احوال این قوم 
بضرورت معلوم شود که ات موف pass‏ وی از لات Se‏ سیر 
است» بايد که در این نیک تأمل کنی . 


پیدا کردن سبب پوشید گی معرفت حق- تعالی 

بدان که حیزی که شناختن او متعذر شود از دو سبب بود: یکی اینکه 
پوشیده باشد و روشن نبود؛ دیگر آنکه بغایت روشن بود و جشم طاقت Ol‏ 
ندارد. و بدین سبب است که خفاش به روز فرا نبیند و به شب بیند, نه از 
آنکه چیزها به شب ظاهرتر است. ولکن به روز بس ظاهر است و چشم وی 
ضعیف است. پس دشواری معرفت حق- تعالی- از روشنی است که بس 
ظاهر است و دلها طاقت در یافت Ol‏ نمی دارد. و روشنی و ظهور حق- 
تعالی - بدان بشناسی که قیاس کنی؛ که اگر خظی بینی نبشته» یا جامه‌ای 
دوخته, هیچ جیز نزدیک تو روشنتر از قدرت وعلم و حیات وارادت دبیر 
نباشدء و درزی که ان دوخته است؛ که این فعل وی این صفات را از باطن 
وی Oke‏ روشن گرداند که علم ضروری حاصل آید. اگر حدای- تعالی- در 
همه عالم یک مرغ بیش نیافر یدی یا یک نبات بیش نیافر یدی, هر که در وی 
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2۹3 منحیات 


نگر یستی وی را کمال فدرت و علم و جلال و عظمت صانع وی ضروری" 
حاصل شدی؛ که دلالت این از دلالت خط بر کاتب ظاهرتر است. ولکن 
چون هر چه در وجود است. از آسمان و زمین و حیوان و نبات و سنگ و کلوخ 
بلکه هرچه آفر یده است و در وهم آید و در خیال آید, همه یک صفت است 
که گواهی می دهند برجمال وجلال صانم, وازبسیاری دلیل وروشنی 
بوشیده شده است؛ که اک بعضی فعل او بودی و بعضی نبودی آنگاه ظاهر 
بودی» چون همه یک صفت شد پوشیده شد. و قثل این آنکه هیچ چیز روشنتر 
از آفتاب نیست که همه چیزی به وی ظاهر شود, لکن اگر آفتاب به شب فرو 
نشدی و یا به سبب tle‏ محجوب GAS‏ هیچ کس ندانستی که در روی زمین 
مثلاً نوری است» که جز سپیدی و سبزی و رنگها ندیدندی, گفتندی بیش از 
این نیست. پس yl‏ بدانستند که نور جیزی.است بیرون الوان که الوان بدان 





پيد اشود » از آن بود که به شب الوان پوشیده شد ودرسایه پوشیده‌تر بود ازآنکه د رآفتاب. 
پس ازضدوی وی را بشناختند. همجنین اگرافر ید گارراغیبت وعدم ممکن 
بودی» اسمان وزمین برهم اوفتادی وناجیزآشدی,آنگاه‌وی رابضرورت 
بشناختندی . لکن حون همه حیزها یک صفت است در شهادت " و این 
شهادت بر دوام است و بس روشن است» پس از روشتی؟ پوشیده شده است. 
دیگر آنکه در کود کی این در جشم قرار گرفته است» در وقتی که عقل آن 
نبوده است که شهادت وی بشنود؛ حول خوی فرا کرد و الفت گرفت پس از 
آن‌از شهادت ۲ گاهی Seals‏ حیوانی غر یب بیند یا نباتی غر یب» آنگاه 
بی آ گاهی وی سبحان‌الله از زبان وی بجهد, که شهادت آن آگاهی به دل 
وی دهد. پس هرکه را چشم ضعیف نیست هرچیزی را که بیند از صنع وی 
بیند نه آن جیز؛ و آسمان و زمین نبیند» بلکه از آن روی بیند که صنع وی 
است؛ جنانکه کسی خطی بیند نه از آن روی بیند که حبر است و کاغذ که 
اینچنین کسی بیند که خط نداند» بلکه از آن روی بیند که خط منظوم است» 





۲ ۰ ۳ ر 
۱- بضرورت. بی نیاز به fal‏ و تفکر. ۲- ناچیز, معدوم. ۳- در AIS‏ بر صانع . 
؛ - به علت روشنی», از بس ر وشنی. 
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درمحیّت وشوق ورصا SAV‏ 
تا در وی کاتب را می بیند» حنانکه در تصنیف مصّف را می بیند نه خط را 
و چون چنین باشد در هرجه نگرد خدای- تعالی- را pig‏ که هیچ چیز نیست 
که نه صنع وی است» بلکه همه عالم تصنیف و صنع وی است. اگر خواهی 
که در چیزی نگری که نه از وی است و نه به وی است نتوانی | که همه به 
ز Ob‏ فصیح که آن را زبان حال گویند گواهی می دهند به کمال قدرت و 
جلال و عظمت وی؛ و از این روشنتر در عالم هیچ جیز نیست» لکن عجز خلق 
ار این ضعف ایشان است. 


بیدا کردن علاح محبّت 

بدان که چون محبّت بزرگتر ین مقامات است علاج وی بشناختن 
مهم است. و هر که خواهد که بر نیکو یی GEE‏ شود تدبیر اول sp Ol‏ که 
روی از هرحیزی که جز اوست بگرداند؛ پس بردوام بر وی نظاره می کند؛ و 
چون روی وی می بیند و دست و GL‏ و موی پوشیده بود- و Ol‏ نیز نیکو بود- 
حهد Ol‏ کند تا آن نیز ببیند» تا هر حمالی که می بیند میل ز یادت می افتد؛ 
چون بدین مواظبت کند لابد در وی میلی پدید AT‏ اند ک یا بسیار. یس محیّت 
خدای- تعالی- نیز همحنین است. و شرط اول OF‏ است که روی از دنا 
بگرداند و دل از دوستی آن یاک کند. که دوستی > حق- تعالی- از دوستی 
وی شاغل کند؛ و این حون SL‏ کردن زمین بود از حار و گیاه. و آنگاه طلب 
معرفت وی کند؛ که ه رکه وی را دوست ندارد از آن بود که وی را نشناسد 
اگر نه جمال و کمال بطبع محبوب است. تا کسی که صدیق را وفار وق را 
بشناسد نتواند که دوست ندارد» مناقب و محامد ایشان لین محبوب بود. و 
معرفت حاصل کردن چون تخم در زمین نهادن است؛ آنگاه بر دوام بر ذ کر و 
تفکر در وی مشغول بودن» و این جون اب دادن بود. که هرکه یاد کسی بسیار 
کند BY‏ وی را با وی انسی بیدا آید. 

و بدان که هیچ مومن از اصل محبّت JE‏ نیست ولکن تفاوت ازاین 
سه سیب است؛* یکی آنکه در دوستی و مشغولی به‌دنیامتفاوت اند و دوستی 
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۵۹۸ منتحات 


و 





هرحه بود در دوستی دیگری نقصان ارد. دیگر آنکه در معرفت متفاوت اند که 
عامی مثلاً شافعی (رض) دوست دارد» بدانکه در جمله بداند که او عالم 
بزرگ است؛ ولکن فقیه که از تفصیل بعضی از علوم وی خبر دارد وی را 
دوستتر دارد» که وی را بهتر شناسد؛ و sh‏ که شا گرد او بود و از همه علوم و 
احوال و Gel‏ او خبر دارد از So‏ فقها وی را دوستتر دارد. پس ه رکه 
خدای- تعالی- را بهتر شناسد وی را دوستتر دارد. دیگر آنکه در ذ کر و 
عبادت که ole‏ انس حاصل آید متقاوت باشند. پس تفاوت محبّت از سه 
سبب خیزد. اما آنکه دوست ندارد اصلاء از OT‏ است که وی را نداند! اصلا؛ 
چنانکه نیکویی صورت ظاهر محبوب است بطبع, نیکویی صورت باطن 
همچنین است. پس محبّت pd‏ معرفت است. 9 کمال معرفت حاصل کردن 
به دو طر یق است: 


یکی طر یق صوفیان- که پا کیزة روزگار باشند و در مجاهده باشند- 
و باطن صافی داشتن به ذ کر بر دوام» تا خود را و هرچه جز حق است فراموش 
کند, آنگاه در باطن وی کارها پدید آمدن گیردء که بدان عظمت خدای- 
تعالی - روشن می شود و چون مشاهده گردد". و مثال این چون دام گسترانیدن 
باشد, تا بود که صید در افتد و بود که در نیفتد و بود که موشی در افتد و بود که 
بازی افتد؛ و تفاوت در این عفلیم بود, و برحسب دولت و روزی بود. 


و طریق Seo‏ آموختن علم معرفت است» نه علم کلام و علمهای 
دیگر. و dil‏ آن تفگر بود در عجایب صنعء چنانکه در اصل تفگر در کتاب به 
بعضی اشارت کردیم. پس از آن ترقی کند [به] تفگر در جلال و جمال ذات» 
تا حقایق اسما و صفات وی را مکشوف گردد. و این علمی دراز است» لیکن 
ز یرک را با تفکر بدین رسیدن ممکن است. جون استاد عارف یابد؛ اما بلید؟ 





۱- دانستن» شناختن. ۲- در حکم مشاهده (به Ole‏ دیدن) گردد. ۳ بلید, کند ذهن. 
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درمحبّت وشوق ورضا 2۹۹ 





بدین نرسد. و این نه ون دام فرو کردن است» که باشد که صید در افتد و 
باشد که در نیفتد» بلکه این حون حراثت و تحارت و کسب است. و جنال 
است که کسی گوسند به دست آرد نرو ماده و در تناسل افکند که از این 
لابد مال ز یادت toys‏ مگر به صاعقه‌ای هلاک شود. 


و هر که محبّت طلب کند جز از طر یق معرفت طلب محال AS‏ و 
ه رکه معرفت جز از این دو طر یق که گفته آمد طلب کند نیابد. و ه رکه پندارد 
که بی محبّت حق- تعالی- به سعادت اخرت رسد غلط یندارد, که سعادت 
آخرت بیش از آن نیست که به حدای- تعالی- رسی . و هر که بر حیزی رسد: 
اگر آن را پیش از آن دوست داشته باشد لیکن به سبب عوایق از آن محجوب 
بوده باشد و روزگار در شوق آن جیز گذاشته باشد» حون بدان برسد و عوایق 
درخیزد» در لذت عظیم افتد» و سعادت Cpl‏ بود؛ و اگر دوست نداشته باشد 
هیج لذت نیارد ؛ و اگر اند کی دوست داشته باشد لذتى اند ک باید. یس 
سعادت و لات بر حسب عشق و محبت باشد. 

و اگر Dy Stall‏ درون خو یش جنان نکرده باشد که با جیزی که ضد 
Ol‏ است Sl‏ فده باشد Valle‏ و مناسبت گرفته» آنجه در احرت بیدا اید ضد 
وی شده باشد» و آن هلاک وی بود و در رنج والم cil‏ و آنچه دیگران بدان 
سعید شوند وی به عین آن شقی گردد. و مثل وی حون آن کاس بود که به 
بازار عظاران فروشد و از ان بو یهای خوش به بینی وی رسید. بیفتاد و از هوش 
بشد مردمان می Baal‏ و گلاب و مشک بر روی وی می زدند» وی بتر می شد؛ 
تایکی که وقتی کتاسی کرده بود انجا رسید»بدانست که وی را بیهشی به جه 
رسیده است» باره‌ای نحاست آدمی بیاورد و فرابینی وی داشت» وی باهش 
آمد و گفت آخ» اینت بوی خوش !پس ه رکه با لتهای دنیاوی انس گرفت TE‏ 
معشوق وی گشت همجنان کثاس است» جنانکه در بازار عظاران از OT‏ نیابد 
بلکه هر جه آنحا بود ضد طبع وی بود و رنج وی از آن ز یادت بود و آن نحاست 
که با آن الف گرفته است آنجا نیابد» در آخرت نیز از شهوات دنیا هیچ چیز 
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“ee‏ منحیات 





نیابد و هرچه آنجا باشد همه ضد طبع وی شده باشد. پس همه سبب رنج و 
شماوت وی بود. 

پس آخرت عالم ار واح است. وعالم جمال حضرت الهیّت است, ونیکیشت 
کسی است که انجا طیع خویش رابا آن مناسبت داده باشد تا آن موافق طبع 
او بود» و همه ر یاضتها و Wale‏ و معرفتها برای این مناسبت است» و محبّت 
خود عین این مناسبت است و قد افلح من زکیها این بود؛ و همه معصیتها و 
شهوتها و دوستیهای دنیا Le‏ این مناسبت است» و قَذ خاب من aS‏ این بود. 
و اهل بصیرت در مشاهدت این معانی از حدت تقلید در گذشته‌اند. و این از 
صدق پیغمبری بشناخته اند» بلکه صدق پیغمبری بی معجزه بضرورت بدین 
بشناخته اند؛ جنانکه کسی Ch‏ داند. جون سخن طبیب بشنود بضرورت 
بشناسد که طبیب است؛ و چون سخن حکیم بازار نشین بشنود بداند که جاهل 
است. پس نبی را از مُتنبی" دروغزن بضرورت بدین طر یق بشناسد, آنگاه 
آنچه به بصیرت = نود دانست te‏ آن است که از نبی بشناسد. و این 
علمی ضروری" است» نه چنان علم که از OF‏ حاصل آید که عصاتعبان شود 
که ple ol‏ در خطر OT‏ بود که بدانکه گوساله بانگ کند باطل شود؛ که جدا 


کردن معحره از سحر Olds‏ آسانی لیست . 


علامات محتت 

بدان که محبّت گوهری عز یز است؛ و دعوی محبّت آسان است تا 
آدمی گمان برد که از جملۀ محبّان است؛ ولکن محبّت را نشان و برهان 
است» باید که OF‏ نشان از خود طلب کند» و آن هفت است. 


ww‏ 1 و 
Sl Sl‏ مرگ را کاره نباشد که هیچ دوست دیدار دوست را کاره 





OLS) -۱‏ ۹۱(« پیروز آمد و رسته ان کس که تن خو یش باصلاح آورد و هنری کرد. 
۲- (قرآن» ۱۱ ۰ وبا پس مانده و نومید آمد او که تن خویش فرومایه کرد و گمنام. 
۳- مُتنبی » مدعی پیغمبری. - ضروری» بدیهی» مقابل نظری. 











Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





درمحیّت وشوق ورضا 1۰۱ 





نباشد. و رسول گفت (ص) که («هر که دیدار خدای- تعالی- را دوست دارد 
خدای- ای نیز دیدار او را دوست دارد.» و بو یطی یکی را از زاهدان 
گفت: : «مرگ را دوست داری؟» زاهد در حواب توقف کرد؛ گفت ۱ «اگر 
صادق Soy‏ دوست داشتی .» اما روا oy‏ که محب بود و کاره op‏ تعحیل 
مررگ‌راءنه اصل م رگ را؛ که‌زاد آن هنوزنساخته باشد,تا ساخته کند؛ و نشان 
ان بود که در ساختن زاد بیقرار بود . 


علامت‌دوم ST‏ محبوب حق- تعالی- بر محبوب خویش ایثار 
کند۲ > و هرجه داند که سبب قربت وی است نزدیک محبوب فرونگذارد؛ و 
هرحه سبب بعد وی بود از آن دور باشد. و این کسی بود که خدای- تعالی- 

سم 
را ره همه دل دوست دارد. حنانکه رسول کفت (رص): («(هر که جوا هد که 
ص 

کسی را بیند .که خدای را به همه دل دوست دارد» GF‏ در سالم SS‏ مولای 
خذیفه.» پس IN‏ کسی معصیتی کند دلیل ASS‏ بر آنکه محب نیست» بل 
دوستی وی به همه دل نیست. و دلیل بر این آنکه نعیمان را جند بار حد بزدند 
به سبب شراب خوردن؛ یکی پیش پیغمبر (ص) وی را لعنت کرد؛ رسول 

‘ ۱ ۱ Z 
(ص) گفت: «وی را لعنت مکنید که خدای را- تعالی- و رسول را دوست‎ 
خدای را دوست داری خاموش‎ as تو را گو‎ Oe) دارد.» و فضیل گفت؛‎ 

۰ a ۰ کے عم‎ a ۰ ۰ ۵ 

باش؛ که اگر گویی نه» کافر شوی؛ و اگر گویی دارم» فعل تو به افعال 
دوستاد (LS‏ 


علامت سوم آنکه همیشه ذ کر خدای- تعالی- بر دل وی تازه بود و 
بدان مولع بود بی تگلف؛ | E nee‏ 
اگر دوستی تمام بود خود هیچ فراموش نکند. پس|گردل را بتکلف فرا ذ کر 
می باید داشت» بیم آن است که محبوب وی آن است که ذکر آن بر دل وی 





4- بویطی. ۲- خواستة خدا را بر خواستة خود برگز یند. 
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غالب است. پس باشد که دوستی خدای- تعالی- غالب نیست» لکن دوستی 
دوست وی SE‏ است که می خواهد که دوست دارد؛ و دوستی Ko‏ است 4 


دوستی دوستی دیگر. 


علامت چهارم آنکه فرآنرا که کلام وی است و رسول را (ص) و 
هرچه به وی منسوب است دوست دارد. و جون دوستی قوی شد همه خلق را 
دوست دارد که همه OW as‏ وی اند بلکه همه موحودات را دوست دارد که 
همه افر oy‏ وی است؛ حنانکه ه رکه کسی را دوست دارد تصنیف و حظ وی 


را دوست دارد . 


علامت پنجم آنکه برخلوت ومناجات حر یص باشدو آرزومند باشد 
که شب دراید و زحمت" و عوایق برخیزد و وی بخلوت با دوست مناجات 
کند > که حون خواب و Vode‏ ار خلوت به شب و به روز دوستتر دارد دوستی 
وی ضعیف بود. وحی آمد به داود(ع) که Ly»‏ داود با هیچ کس ا ر خلق انس 
مگیر؛ که از من منقطع نشود الا دوکس: یکی آنکه تعحیل AS‏ در طلب 
دواب» حون p>‏ به وی رسد کاهل شود ؛ و دیگر آنکه مرا فراموش AS‏ و به 
حال خو یش ۲ قناعت کند و OWS‏ آن بود که وی را با خود گذار یم و در دنیا 
وی را حیران می دار Coe‏ پس حود دوستی تمام بود به هیچ جر دیگر انس 
بنماند. و در د بنی اسرائیل عابدی بود به شب نماز کردی و نماز خویش به ز بر 
درختی بردی که مرعی خوش آواز آنجا بانگ می کرد؛ وحی آمد به رسول 
روزگار که وی را بگوی که به خلوتی انس گرفتی» درحه ای از تو بیفتاد که 
به هیچ عمل بدان نرسی و گروهی در انس به وی در مناحات بدان درحه 
رسیده‌انلم که ا در دیگر wile‏ سرای افتاده است و ندانسته اند. و یکی را 
پای در نماز از وی ببر یدند به عذری و خبر نیافته است. وحی آمد به داود (ع) 





۱ زحمت» انبوهی» ازدحام. ‏ ۲- حدیث, سخن. ۳ نسخه بدل: و به مال دنیا. 
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درمحبت وشوق ورضا Vr‏ 
که«دروغ گفت کسی که دعوی دوستی من کرد وهمه شب بخفت» نه دوست 
دیدار دوست خواهد؟ که هر که مرا جو ید من با وک ام .» وموسی گفت (ع): 
«بار خدایا کحایی تا تو را طلب کنم؟» ی «حون قصد طلب کردی 
بافتی .» 


علامت ششم آنکه عبادت‌بروی آسان‌بود و گرانی آن‌ازوی بیفتد. 
یکی می گو ید: «به بیست سال خویشتن را به جان OAS‏ فرا نماز شب 


داشتم» آیگاه سست a ola Els‏ کردم .(( حول دوستی S39‏ : تسم لذت 
درلذت عبادت نرسد»دشوار خود حگونه باشد؟ 


علامت هفتم آنکه همه بند گان مطیع وی رادوست دار و برهمه 
رحیم و مشفق باشد» e‏ را دشمن دارد. جنانکه گفت: 
le basi‏ الگفار رَعماء BGs‏ یکی از انبیا پرسید که «بار خدایا اولیا و 
دوستان توکیان‌اند؟» رت «آنها که جنانکه کود ک خرد به مادر شیفته 
باشد» ایشان به من شیفته باشند؛ و حنانکه مرغ ناه با OLAT‏ دهدء ایشان پناه 
با ذکر من دهند؛ و جنانکه پلنگ خشمگین شود که از چيزي باک ندارد» 
ایشان خشمگین شوند که کسی معصیت CAS‏ 

این و امثال این علامات سیار است که ه رکه دوستی وی تمام بود 
این همه در وی موحود بود؛ و آنکه بعضی از این در وی باشد دوستی وی به 
قدر آن بود. 


بیدا کردن معنی شوق به خدای- تعالی 
بدان که هرکه محبّت انکار کرد شوق نیز انکار کرد. و در Sled‏ 
رسول (ص) است: آشالک a‏ لقانک و ار الی نهک الگریم". و 





ya ۰ -‏ ۰ 9 
۱- (فرآن» »)۲۹/٤۸‏ سخت اند بر کافران, مهر بان اند بر یکدیگر. ۲- خدایا ارزوی دیدار و 
لذت تماشای حمال تو دارم. 
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1'٤‏ منجیات 
Sa a ۲ a te‏ ۳ 
گفت: خدای- تعالی- می گوید: MAGS db‏ ر إلى لقانی وانی الى لفائهم 
SIS‏ دراز شد آرزوی نیکمردان به من و من به ایشان آرز ومندترم از ایشان 


به من ۰ پس‌باید که معنی شوق بشناسی» که محبّت بی شوق نبود. ولکن هر که 
Za ee a‏ 
را Wel‏ ندانند" به وی شوق نبود»و اگر دانند او حاضر بود و می بینند هم شوق 





نبود. پس شوق به جیزی بود که از وحهی حاضر بود و از وجهی غایب؛ حون 
معشوق که در خیال pole‏ بود و از چشم غایب. و معنی شوق تقاضا و طلب آن 
بود که در چشم حاضر آید تا ادراک تمام شود. پس از این بشناسی که شوق به 
خدای- تعالی- در دنیا ممکن نگردد که‌برسد آ) که او در معرفت حاضر 
است» ولکن از مشاهده غایب است. و مشاهده JUS‏ معرفت است» جنانکه 
دیداز ILS‏ خیال است. واین شوق جز به مرگ برنخیزد اقا نوعی دیگر از 
شوق‌بماند که در آخرت‌نیز برنخیزد. که نقصان ادراک در این جهان از دو 
وجه است: یکی آنکه معرفت ادراکی است مانند دیدار از پس پردۀ تار یک» 
یا دیدار به وق اسفار » پیش از AST‏ آفتاب برآید. و این در آخرت روشن 
شود؛ و cpl‏ شوق منقطع شود . دیگر آنکه کسی معشوقی دارد که روی او o>‏ 
بود لکن موی و اندامهای او ندیده ASL‏ و داند که آن همه نیکوست, در شوق 
دیدار OT‏ باشد. همچنین جمال حضرت الهیّت را نهایت‌نیست؛ و اگر کسی 
بسیار بداند» آنکه مانده بود ز یادت بود؛ چه معلومات وی رانهایت نیست, وتا 
همه بنداند حمال حضرت cg!‏ همه درنیافته‌بود. و این آدمی را نه در این 
جهان و نه در آن جهان ممکن نبود, که هرگز علم آدمی بی نهایت نشود. پس 
هرچند که در آخرت دیدارمی افزایند OU‏ می افزایند» و آن بی نهایت بود. 

حون نظر دل بدان بود که حاضر است» حال همه فرح و شادی ap‏ بدان؛ و آن 
را انس گو do‏ و جون نظر دل بدان بود که مانده است» حالت دل طلب و 
تقاضا بود؛ و آن را شوق گویند. و این انس و این شوق را آخر نیست» نه در 
این جهان و نه در آن جهان. و همیشه در آخرت می گو یند: ربا ght ea‏ 





ا دانستن» شتاختن. (Ody —Y‏ تمام Ode‏ ۳ اسقار» سپیدی صبح . س (قران» 
۸/11( پرورد گارا تمام کن این روشنایی ما. 
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درمحبّت وشوق ورضا 1°38 





ی آشکار می شود از جمال حضرت الهیّت همه انوار بوّد» و ایشان را 
طلب‌تمامی oT‏ می باشدءولکن بارگاه آن ندارند. که کس خدای- تعالی- را 
بکمال جز حدای نشناسد؛ Oger‏ بکمال نتواند شناخت هم بکمال نتواند دید؛ 
لکن مشتاقان را راه گشاده بود تا بر دوا GES OT‏ و آن دیدار می فزاید. و 
حقیقت لذت بی‌نهایت در بهشت این بود. و اگر نه این Soy‏ همانا که 
آ گاهی لذت بشدی» که هرحه دایم شد و دل نا ان خو فراز کرد از لذت آن 
آگاهی نیابد» تا آنگاه که چیزی تازه به وی می رسد. پس نعیم اهل بهشت 
هر لحظتی تازه می شود, Sle‏ در حاضر گذشته رامختصر می بیند, که هر 
روز ز یادت بود. و از این اصل نیز معنی نس بشناختی؛ که انس اضافت 
حالت دل است با آنجه حاضر است» تا التفات نکند بدانجه مانده است؛ 
وجون التفات کند حالت شوق بود. پس محبّان حق- تعالی- در این جهان و 
در آن جهان Ole‏ نس و شوق می گردند. و در اخبار داود است (ع) که 
خدای- تعالی- گفت: Ly‏ داود اهل زمین را خبر ده از من که من دوست pil‏ 
که مرا دوست دارد» و همنشین آنم که با من به خلوت بنشیند» و مونس آنم 
که با یاد من Goll‏ گیرد»و رفیق آنم که رفیق‌من است» و برگز ینندۀ آنم که مرا 
برگز یند» و فرمانبردار آنم که مرا فرمان بُرد؛ و هیچ بنده مرا دوست نداشت 
که نه من آن از دل وی بدانستم» که نه وی را دوست گرفتم و بر دیگران مقدم 
داشتم؛ ه رکه مرا جو ید بحق بیابد» و هرکه دیگری را جو ید مرا نیابد؛ یا اهل 
زمین بای ندار ید در این کارها که بدان فر یفته شده‌اید ! و روی به صحبت و 
مجالست و موانست من آر ید و به من نس گیر ید تا من با شما انس گیرم» 
که من Cab‏ دوستان خویش از طینت ابراهیم (ع) آفر یدم» دوست منء و 
موسی همراز من و محمد(ص) برگز boy‏ من؛ و من دل مشتاقان خود را از نور 
خود آفر يدم و به حلال خود بپروردم.» و به بعضی be!‏ وحی آمد که «مرا 
بندگان‌اند که مرا دوست دارند و من ایشان را دوست دارم» و ایشان آرزومند 
من اند و من آرزومند ایشانم»و مرا یاد کنند و من ایشان‌را یاد کنم» نظر ایشا به 
من است و نظر من به ایشان است؛ اگر تو نیز راه ایشان گیری تو را دوست 
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بیدا کردن حقیقت رضا و فضیلت Ol‏ 

بدان که رضا به قضای حق- تعالی- بلندتر مقامات است» و هیچ 
مقام ورای آن نیست؛ که محبّت مقام بهتر ین است» و رضا به هرحه حق- 
dls‏ - کند ثمرة محبت است؛ نه ثمرة هر محبّتی بلکه ثمر 5 محیّتی که بر 
کمال بود. و از cpl‏ گنت رسول (ص) الرَضاء بالقضاءِ Asi al Sy‏ گفت 
درگاه مهین حق- تعالی- رضاست به فضای وی. و جون رسول (ص) از قومی 
پرسید که «نشان ایمان شما حیست؟» گفتند: : «در بلا صبر کنیم و به قضا 
رضا دهیم . ۰ گفت: «حکمایند وعلمایند. نزدیک است از عظیمی فقه ایشان 
که انبیا باشند.» و گفت (ص): «جون قیامت sp‏ گروهی را از cal‏ من 
پر و بال آفر د تا به بهشت پرندفرشتگان Ole‏ گویند که حساب و ترازو 
و صراط همه دیدید؟ گویند ند از اين همه هیچ چیز ندیدیم. as‏ ا 
کیانید؟ گو بند "ha‏ از اقت محمدیم (ص) پس گویند: عا ل شما حه بود که 
این همه کرامت یافتید؟ گویند." در ما دو خحصلت بود: یکی آنکه در حلوت 
شرم داشتیم از خدای- تعالی- که معصیت کنیم؛ و دیگر آنکه راضی بودیم 
به رزق اند ک که خدای- تعالی- ما را دادی. ملایکه گویند: پس حق است 
شما را این درحه.» قومی از ان موسی )ع( وی را گفتند: «پپرس از حق- 
تعالی - تا آن چیست که خشنودی وی در آن است ست؟ تا ان کنیم .۰ وحی امد 
که «از من خوشنود باشید تا از شما خوشنود باشم ۰ و وحی امد به داود )¢( 
که «اولیای مرا با اندوه دنیا جه کار» که آن اندوه حلاوت مناحات از دل 
OL!‏ ببرد؛ یا داود من از دوستان خو یش آن دوست دارم که روحانی باشند: 
عم هیچ حیز نخورند و دل در هیچ جیز از دنیا نبندند.» و گفت (ص) که 
خدای- تعالی- می گوید که «من آن خدايم که جزمن خدایی نیست. ه رکه 
بر بلای من صبر نکند و بر نعمت من شکر نکند و به قضای من راضی نباشد 
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درمحیت وشوق ورضا ¥۷ 


گو خدایی دیگر طلب کن.» و گفت (ص) خدای- تعالی- می گو ید: 
«تقدیر کردم و ند بير کردم و صنع حود محکم بکردم» و به هرجه خواهد بود 
حکم کردم هر که ely‏ است رضای من وی راست. و ه رکه راصی بيست 
خشم من وی راست تا NET‏ که مرا بیند.» و گفت (ص) خدای- تعالی- 
فی گو ay‏ «خير وشر بیافر یدم خلک آنکه وی را برای خیر آفر یدم و بر دست 
وی خیر آسان کردم» و وای بر ST‏ وی را برای شر آفر یدم و بر دست وی 
شراسان کردم» و وای برآنکه گوید جرا و جون.» 

و یکی از انبیا سیت بال به گرسنگی و برهنگی و محنت بسار 


مبتلا cop‏ و دعا می کرد و احابت نبود» پس وحی آمد: «پیش از آنکه اسمان 





و زمین آفر یدم نضیب تو از قسمت و تقدیر من این بود» می خواهی که افر یدن 
آسمان و زمین و تدبیر مملکت از سر باز گیرم برای توء و آنچه حکم کردم بڌل 
کنم hal dt cal" alee at oa la oa‏ ری ا 
داری نه حنانکه من. به عرّت و حلال من که اگر نیزا این در دل تو گردد نام 
تو ار دیواں نبوت محو کنم.» و انس می گو ید: «بیست سال خدمت رسول 
(ص) کردم که هرجه بکردم نگفت که چرا کردی, و آنکه نکردم نگفت که 
ای رس من وی RS al‏ تر قضا کرده 
Gry‏ کرده آمدی.» وحی امد به داود (ع) که «يا داود تو خواهی و من 
خواهم» و نبود لآ آنکه من خواهم» و اگرتسلیم کنی آنچه من خواهم کفایت 
کنم تو را آنجه تو خواهی » و اگر تسلیم نکنی به ر نج ارم تور در آنجه تو 
خواهی 6 ais‏ نبود الا آنجه من خواهم .(( و عمر عبدالعز یز گفت: (««شادی 
من در ان Cul‏ که تقدیر اوست تا تقدیر حه بود.» و گفتند: a>»)‏ خواهی CE‏ 
گفت: «انجه وی Lad‏ کرده است.» و ابن مسعود کد که «آتش خورم 
دوستتر از Ol‏ دارم که جیزی که نبود گویم کاشکی بودی» یا جیزی که بود 
گویم کاشکی نبودی.» و یکی UE‏ بنی اسرائیل جهد بسیار کردی در 


اسب نیره ean‏ 
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عبادت روز کار دراز» به خواب دید که رفیق تودر بهشت ONS‏ زد است» پس 
وی را طلب کرد تا عبادت وی بیند. از وی نه نماز شب دید و نه روزه, مگر 
fF ۰ ۰‏ ع 
فرایض؛ کفت: «مرا بگوی تا کردار توحیست؟» گفت: Rul»‏ دیدی.» تا 
بسیاری cll‏ کرد که «آخر یادآور.» گفت: «حصلتکی در من است که 
اکر در تا ویاری بات ترا ور Ose‏ ای واگ و انا wb‏ 
ر 24 و Gren‏ پاسم دحواهم در عافیت باشم» و ا کر در افتاب باشم 
eo.‏ و 11 ۱ 
نخواهم که در سایه باشم» و اکر در سایه باشم نخواهم که در آفتاب باشم» 9 
بدانچه که وی حکم کند راضی باشم .») عابد دست بر سرنهاد و گفت" cpl)‏ 
۰ و 
خصلتکی نیست» که حصلتی بزرگ است.» 


حقیقت رضا 
Ze Be‏ 
بدان که گروهی گفته اند که رضا به بلا و هرجه بر حلاف هوا باشد 
ممکن نیست, بلکه غایت آن صبر است؛ و این خطاست. بلکه حون دوستی 
He‏ شد رضا به خلاف هوا ممکن است از دو درحه: 


یکی انکه جنان مستغرق و مدهوش شود به عشق که از درد خود 

2 2 ۰ or 
گاهی نیابد. چنانکه کس بود که در جنگ چنان مشغول شود به خشم که‎ | 
رسد خبر ندارد تا خون به جشم نبیند؛ و کسی‎ Cole درد حراحت نیاید» و‎ 
۱ : شود آگاهی‎ Ls که‎ 

در حرصی می رود و خار در بای او می شود اکاهی uly‏ و جود دل 
gar =‏ کے - Z..‏ 
مشغول شود | کاهی گرسنگی و تشنگی نبود. و جون این همه در عشق مخلوق 
و حرص دنیا ممکن است. چرا در عشق حق- تعالی- و دوستی آخرت ممکن 
نیست؟ و معلوم است که جمال صورت معانی در باطن عظیمتر ات از حمال 
صورت ظاهرء که بحقیفت پوستی است بر مز بله‌ای کشیده؛ و چشم بصیرت» 
که ردان حمال باطن در cb‏ روشنتر است از جشم ظاهر» که ble‏ بسیار 
کند: تا" بزر گ را خرد بیند و دور را نزدیک. 








تاي که در نتیحه . 
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درمحبّت وشوق ورضا V4‏ 

وجه دبگر آنکه الم در cb‏ لیکن جول داند که رضای دوست در Ol‏ 

Ol cul‏ راصی باشد . حنانکه اگر دوست وی را فرماید که ححامت کن یا 
دارو یی تلخ las pe‏ راصی باشد در سره آنکه isle,‏ دوست حاصل 
کند. پس هر که داند که isle,‏ حق- تعالی- در er Ol‏ بدانجه وی کند 





رضا دهد به درو یشی و بیماری و بلاء و صبر AT‏ و راضی شود؛ جنانکه 
حر یص به دنیا به رنج سفر و خطر در lah‏ و کارهای دشوار راضی شود. و 
محباد بسیار بدین درجه رسیده‌اند: 

زن فتح موصلی را ناخن پای بشکست چنانکه بیفتاد. بخندید» 
گفتند «دردنیافتی ؟» گفت: ««شادی تواب آگاهی درد از من ببرد.» و سهل 
تستری cle‏ داشت, دارو نکردی, گفتند: «دارو جرا نکنی ؟» گفت: sly‏ 
دوست ندانی که زخم دوست درد نکند؟» و حنید می گو بد؛ «سَرّی سمعلی 
را گفتم که محب WAI‏ یابد؟ گفت:* نی . گفتم: "و اگر بشمشیر بزنند؟ 
گفت: نی و اگر هفتاد ضربت بشمشیر بزننا. .۰ و یکی می گوید: «هرحه 
دوست من دوست دارد من دوست دارم و اگر همه در دوزخ خواهد شوم 
راضی باشم.» و دوست شر حافی می گوید: «یکی را در بغداد هزار چوب 
بزدند که یک سخن نگفت» گفتم: چرا بانگ نکردی؟ گفت: بهر آن را که 
معشوف حاضر بود» می نگرست گفتم: | گر معشوق مهین را دیدی جه کردی؟ 
بانگی بزد وحان بداد ۰ و هم پشر حافی می گو ید؛ («(در بدایت ارادت ره 
عبادانا می شدمء مردی را ديدم pao‏ و افتاده و مورحه بر وی گرد 
شده و او رامی خوردند» سر وی بر کنار گرفتم» مرا بر وی رحمت آمد؛ جوں با 
هوش آمد گفت: «اين کدام فضولی است که خویشتن در he‏ من و 
خداوند من می افکند؟»و در فرآن معلوم است که زنان که در یوسف(ع) 
نگر یستند از عظمت حمال وی دست خویش می بر یدند و خبر نداشتند. و در 
مصر قحطی عظیم بود» چون گرسنه شدندی به دیدار یوسف شدندی" 





۱- عبّادان» آبادان. LY‏ به. ۳- شدن» رفتن. 
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گرسنگی فراموش کردندی. و این از اثر جمال مخلوقی است» اگر جمال 
خالق کسی رامکشوف شودحه عجب | گراز بلاخبرند ارد.مردی بود در بادیه که 
هر حه خدای- تعالی۔ حکم کردی گفتی خیرت در آن است؛ سگی داشت 
که پاسبان رحلا وی بود و خری که بار بر ان نهادی و حروسی که ایشان را 
بیدار کردی؛ گرگی بیامد شکم خر بدر ید, گفت: «خیرت کل روس 
را بکشت» گفت؛ «خیرت.» سگ نیز به سیبی هلاک شد. گفت؛ 
(خیرت.» اهل وی اندوهگن شدند» گفتند: («هر جه می باشد می گو یی 
خیرت» این چه خیرت است که دست و پای ما این بود که هلاک شدند .( 





گفت: «باشد که خیرت در این باشد.» پس دیگر روز برخاستند, هر مردم که 
گرد بر گرد ایشان بود همه بکشته بودند دزدان و کالا یا ک بېرده. و دزد ان » به 
سبب‌آواز خروس و سگ و خر ۲ OLY!‏ نبردند؛ گفت 
دیدید که‌خیرت خدای- تعالی- کس نداند. و عیسی (ع) به مردی بگذشت 
Leb‏ و ابرص" و مجذوم و هر دو جانب مفلوج odd‏ بی دست و پای» 
mad‏ شکر آن خدای را که مرا عافیت داد از بلایا GEES‏ بسیار بدا 

یند؛ عیسی (ع) گفت: ««حه مانده است از بلا که تورا از آن عافیت داده 
است؟» گفت: «من بعافیتترم از کسی که دردل وی آن معرفت نیافر ید که 
در دل‌من.» گفت ؛ (««راست گفتی .» یس عیسی (ع) دست به وی فرو مالید و 
درست و بینا و راست اند ام شد و با عیسی مدّتی صحبت کرد و عبادت بسیار 
با وی کرد. و شبلی (ره) را در بیمارستان بازداشته بودند و گفتند دیوانه است. 
فومی نزدیک او شدند» گفت: «شما کیانید؟» گفتند؛ Le»‏ دوستداران تو.» 
سنگ در ایشان انداختن گرفت» همه بگر یختند» گفت: «دروغ گفتید» که 
اگر دوست من بودید بر بلای من صبر کردید, ( 
فصل 

گروهی گفته اند که شرط رضا ان است که دعا نکنی و هرجه تو را 








< توس سین 
رحلء رخت؛ بار. ۲ - ابرص» پیس اندام. 
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درمحبّت وشوق ورضا ۱ 
نیست به دعا از خدا نخواهی و بدانحه تو را داده است راضی باشی و بر 
معصیت و بر فسق انکار نکنی» که Ol‏ نیز قضای خدای- تعالی- است و از 
شهری که در وی معصیت غالب bo‏ وبا یا بلاء نگر یزی, که این 
گر یختن بود ار clad‏ خدای- تعالی- و این همه خطاست. Ul‏ دعا رسول 
(ص) کرده است و گفته که pt ite dit‏ العباقق, دعا مغز Sole‏ است. و 
بحقیقت دعا OF‏ است ت که در دل ch‏ و شکستگی و تفع وعجز و تواضع و 
التحاءبا حق- تعالی- پدید آید؛ و این همه صفات محمود است. جنانکه 
خوردن آب تا" تشنگی ببرد و خوردن نان تا گرسنگی برد و پوشیدن جامه تا 
سر ما دفع کند خلاف رضا نباشد» کردن دعا WU‏ بشود" هم این باشد. بلکه ۱ 
هرجه آن را سببی ساخته است و بدان فرموده, مخالفت آن فرمان خلاف رضا 
بود به حکم وی. و Lil‏ رضا دادن به معصیت حگونه روا بوّد؟ و از آن نهی آمده 
است» N oR,‏ نید ام 
بنده را به مشرق بکشند و کسی در معرب بدان رضا دهد شر یک است در آن. 
یس هر جند که معصیت قضای خدای- SWS‏ = است ولیکن وی را دو روی 
است: یکی با بنده دارد, که آن به اختیار وی" است و نشان آن است که 
ممقوتِ | حق است؛ و دیگر روی با حق- تعالی- دارد» بدانکه قضا و PAG‏ 
وی است. پس بدان وجه که قضا کرده است که عالم از معصیت و کفرخالی 
نباشد بدین رضا wl‏ داد, اما بدان وجه که اختیار بنده است و صفت و نشاد 
آن است که خدای وی را دشمن دارد»‌بدین رضا نباید داد؛ و این متناقض 
نبود . a‏ تک ی بو ی ی 
شود و هم شاد؛ ولیکن شاد به وجهی دیگر شود و اندوهگن به وجهی دیگر؛ ود 
متناقض ان بود که هر دو از یک وجه بود. و همجنین گر یختن از جایی که 
معصیت غالب باشد مهم است؛ چنانکه گفت: آخرخنا من هذه AN‏ الظالم 
هلها ۶. و همیشه سلف از چنین شهرها گر یخته اند که معصیت سرایت کند؛ و 





تا که. 4 eh oe‏ رفتن. ۳ Ody‏ -- ممفوت» دشمن داشته سشده. 
وسال a‏ 1- (قرآن» 0۷۵/4 بیرون آر ما را از این شهر که اهل آن همه کافرند. 
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+ ل 4ے 


اگر نکند بلا و عقوبت آن سرایت کند؛ جنانکه گفت: : والقوا فتله لا صي 
لذین ظلموا ینگم Ete‏ و اگر کسی جایی باشد که چشم وی به نامحرمی 
می افتد» از آنحای‌بگر یزد آن مخالفتِ رضا نبود. و همجنین اگر در شهری 
تنگی و قحطی باشدء روا بود که از آنجا بشود؛ مگر که طاعون بود که از آن 
نهی است؛ که اگرتندرستان بشوند بیماران ale‏ مانند؛ al‏ دیگر بلاها جنین 
نیست» بلکه اسباب جنانکه نهاده است به حای می باید آورد بر وفق فرمان و 
بدانچه حکم وی بود. پس از آنکه فرمان به جای آوردی راضی می باید بود. و 
می باید داد ست که خیرت دران است. والسلام. 


ببةبة0لحىطجى سس a‏ 


Ls) -۱‏ ۲۵/۸ بپرهیز ید از بلایی که تنها ستمکاران شما را دامنگیر نخواهد شد 
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اصل دهم.- دریاد کردن مرگ 


بدان که هرکه بشناخت که آخر کار وی به همه حال مرگ است» و 
قرارگاه وی گور است » > و موگل وی منکر ویر ot‏ و موعد وی فیامت 
است» و مورد! وی : بهشت است يا دوزخ است» نعوذ بالله هیچ اندیشه وی را 
تر از دش مرگ د و هچ تد اور غالبتر از تدبیر زاد مرگ 355( 
اگر عاقل بود. جنانکه رسول (ص) گفت: J‏ مَنْ دان dati‏ و عمل Mile)‏ 
gyal‏ هرکه یاد مرگ بسیار کند ناجار به ساختن زاد آن مشغول ASL‏ و 
گور روضه ای" ub‏ از روضه‌های بهشت؛ و ه رکه مرگ را فراموش کند همّت 
وی همه دنیا باشد و از زاد آنعرت غافل ماند» و گور غاری یابد از غارهای 
دوزخ. . وبدین سبب است که یاد کردن مرگ را فضیلتی بزرگ است. رسول 
(ص) گفت: اکیرژا من : ذکرهادم اللذات» ای کسانی که به لذتهای Lio‏ 
مشغولید یاد کنید از آنکه همه BU‏ غارت کند. و گفت (ص) «اگر ستوران 
ار حدیتث وک آن بدانندی که شما دانید مردم هرگز هیچ کشت 
نخوردندی.» و عايشه (رض) گفت: by‏ رسول الله هیچ کس در درجۂ شهیدان 
باشد؟» گفت: «باشد» کسی که در روزی بیست بار از مرگ یاد کند. »وا 


۱- مورد» محل ور ود» حای فرود آمدن. ۲- ز ی رک کسی است که نفس خود را رام کرد و برای 
پس از مر گ کار کرد. ۳- روضه» باغ. ٤‏ - در «ترجمة احیاء»: عطای خراسانی گفت. 
(منحیات» ص ۱۲۱۲) 
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رسول(ص) به قومی بگذشت که آواز خندۀ ایشان بلند شده بود گفت: 
مجلس خویش آمیخته بکنید به یاد کردن آنچه تیره بکند همه لته را 
گفتند Oly‏ جیست؟» گفت: «مرگ ۰ و آنس (رض) می گوید 5 
(ص) گفت: «بسیار کن یاد کردت:فرک: که آن رر در دنیا زاهد گرداند و 
گناه تو را کارت (AS‏ و گفت (ص): کفی ody‏ زافظا مرگ بسنده 
است که خلق را ند دهد . و صحابه (رض) بر کسی ٹنای بسیار گفتند» رسول 
گفت: : «حدیث مرگ بر دل وی حون بود؟» گفتند: «نشنیده‌ايم سخن مرگ 
از وی.» گفت: : «پس نه آنجنان است که شما پندار ید.» ا 
ون «من با ده کس به نزدیک رسول (ص) شدیم یکی از انصا 
گفت: زیرکتر ین و کر یمتر ین مردمان کیست؟" گفت: SH‏ از مرگ باد 
بیشتر کند و در ساختن زاد آن جهان بشکول" ad‏ ایشان اند ز برکان که 
شرف دنیا و کرامت اخرت بردند.» 
ابراهیم تیمی گوید: «دو حیز است که راحت دنیا ازمن ببرد: یکی 
ob‏ کرد eo a‏ و Ka‏ شرف Gol!‏ پیش خدای- تعالی» و عمر عبدالعز یز 
هرشب فقها را گرد د کردی و حدیث مرگ و قیامت مذاکره کردندی, تا جندان 
گر یستند که چون کسانی که جنازه‌ای در پیش ایشان بزد. . و سخن حسن 
بصری که بنشستی ۲ همه از مرگ بودی و از دوزخ و از آخرت و بس. زنی گله 
کرد با عایشه (رض) از سخت‌دلی خویش» گفت: «یاد مرگ بسیار کن تا 
تنگدل بشوی ۰ حنان کرد قساوت از وی بشد؛ باز امد و شکر کرد. . ور بیع 
خینوم در سرای خو یش گوری کنده بود» هر روز حند بار در انحاخفتی تا 
بادم pS‏ دل خود تازه کند و گفتی : Sn‏ ساعت مرگ را فراموش کنم 
ی ۰ و عمرعبدالعز یز یکی را گفت: aby‏ مرگ بسیار کن؛ + که 
اگر در محنت باشی Ol‏ سلوت" دل توبود» واگر در نعمت باشی بر تومنفقص 








۱ بشکول, چابک, هشیار» حر یص در کارها. . . ۲ بنشستی» مجلس کردی. ‏ ۳- سلوت» 
شادمانی » ae‏ 
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oo ۰‏ 
کند. ((و ابوسلیمان دارانی می گو ید ely‏ هار ود را op‏ را دوست 
aa ZA fF > es ۶ ao‏ ۱ 
داری؟" گفت: نه. گفتم: حرا؟" گفت: اکر در ادمیی عاصی سوم دیدار وی 
é‏ 
نخواهم» دیدار ملک تعالی- جون خواهم با معصیت بسیار؟» 


فصل 


ان اد ORS‏ کب تست ات 


یکی ياد کردن غافل. که وی به Lio‏ مشغول cop‏ یاد AS‏ و آن را 
کاره باشد, از بیم آنکه از شهوات دنیا باز ماند؛ پس مرگ را بنکوهد و گو ید 
این بد کاری است که فراییش است و در یغا که این دنیا بدین خوشی می بباید 
گذاشت. و این د کر وی را بدین وحه از خدای- تعالی - دورتر کی ر 
ولیکن اگر هیچ گونه! دنا Sap‏ منخص. شود ودل وی از دنیا نقور شود از فایده 


me ee 
ab ed ce 


دوم ab‏ کردن تایب که برای آن کند تا خوف بر وی غالبتر شود و در 
توبه ابتتر شود و در تدارک گذشته مولعتر باشد» و ثواب این بزرگ بوّد. و 
تایب مر گ را کاره نبوّد لیکن تعجیل مرگ را کاره باشد؛ از بیم آنکه ناساخته 


LL‏ رفت. و کراهیت بدین وحه ز بان ندارد. 


Zo - 

سوم ab‏ کردن عارف که ار ال sy‏ که وعده دیدار یس از S‏ 
و 1 و مب 1 ‘ qj is a‏ 

تن و وعده گاه دوست فراموش نشود ‏ و شمه سم بر ان دارد ر در 
oar 7‏ ا م A‏ ِ ۲ ا 
ارزروی ان باشد, حنانکه حد یفه در وفت مور کج گفت؛: خبیب جاء على فافت 

مس “a ۲ a a‏ ۲ ۲ 
دوست امد به وقت حاحت. و گفت: «بار خدایا اکر دانی که درو شی 


مه عم 


۰ مه a‏ ¢ مو ra‏ 
دوستتر دارم از توانگری و بیماری دوستتر دارم از تندرستی و مرک دوستتر دارم 


تب هیچ گونه» به گونه ای. 
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از زند گانی» م رگ بر من آسان کن تا بدیدار توبیاسایم.» 

وورای این درحه» درحة دیگر است بزرگتر از این» که مرگ را نه 
کاره باشد, و نه طالب, نه تعجیل آن خواهد و نه تأخین بلکه OF‏ دوستتر دارد 
که خداوند حکم کرده است و تصرف و بایست" وی درباقی شده باشد و به 
مقام رضا و تسلیم رسیده باشد. و این آن وقت بود که مرگ با یاد وی آید. و 
در بیشتر احوال از مرگ نیندیشد» که حون در این حهان در مشاهده ADL‏ و 
ذکر وی بر دل غالب بود, مرگ و زد گانی نزدیک وی هر دویکی باشد که 
در همه احوال مستغرق خواهد بود به ذ کر دوستی حق- تعالی . 


علاج اثر کردن ذ کر مرگ دردل 

بدان که مرگ کاری عظیم است و خطری بزرگ است» و خلق از 
bE oT‏ اند» و اگر یاد کنند نیز در دل ایشان بس اثری SS‏ که دل به مشغلۀ 
دنیا جنان مستغرق باشد که جیزی Ko‏ در جای نمانده باشد» و از این بود که 
در تسبیح و ذکر حق- تعالی- نیز لذت نیابند. پس علاج آن بود که خلوتی 
طلب کندویک‌ساعت دل‌تدبیراین کاررا فارغ کند»جنانکه کسی که بادیه 
بخواهد گذاشت تدبیر آن را دل از همه چیزها فارغ AS‏ و فرا خو یشتن بگو ید 
که مرگ نزدیک رسید, و باشد که امروز بود. و اگر تورا گویند در بالانی ' 
شو تار یک که ندانی که در آن بالان جاهی است یا سنگی در oly‏ است» یا 
هیچ ME‏ نیست» صعب بترسی و زهره از توبشود؛ آخر پوشید گی کار توپس از 
مرگ و خطر تودر گور کمتر از این نیست» غفلت از این به جه دلیری است؟ 

و علاج بهتر ین آن بود که در اقران خو یش نگرد که مرده‌انده و آن 
صورت ایشان ob‏ آورد که در Lis‏ ھر یکی در منصب و کار خویش چگونه 
بودند» و شادی ایشان به دنیا به چه مبلغ bay‏ و غفلت ایشان از مرگ حگونه 
بود؛ پس ناگاه وناساخته اشخاص مرگ بیامد و ایشان را بر بود» و اکنون در 


۱- بایست, ضرورت» نیاز. ‏ . ۲ درباقی شدن, ترک شدن. ‏ ۳۲ بالان, دهلیز. 


— ۲ 
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گوند و اشخاص؟ و اعضای ایشان چگونه از هم فرو شده است» و کرم در 
گوشت و پوست و جشم و گوش ایشان افتاده و چه تصرف می کند. ایشان بر 
این حال شده‌اند و وارث OLE!‏ مال قسمت کرده و خوش می خورند» وزد 
ایشان با شوهری دیگر تماشا می کند و وی را فراموش کرده. پس از یک یک 
اقران خویش بیندیشد» و از تماشا و خنده وغفلت» و مشغولی ایشال به 





تدبی رکاری که تا بیست سال بدان بخواستند رسید رنج بسیار می کشیدند» و 
کفن ایشان در د کان گازر شسته و ایشان از آن بیخبر. پس با خویشتن گوید 
که تو نیز همچون ایشانی و غفلت و حرص و حماقت تو همچون غفلت ایشال 
است» تو را این دولت برآمد که ایشان بیش از تو برفتند تا عبرت گیری» ان 
الععیة من the}‏ بغيره» نیکبخت آن است که وی را به دیگری پند دهند؛ پس در 
دست و پای و انگشتان خویش و در چشم و زبان خویش نظر کند و اندیشه» 
که همه از یکدیگر جدا خواهد شد هرچه زودتر و علف OLS‏ خواهد شد؛ و 
صورت خو یش در گور در یال خویش اورد: مرداری گنده و تباه شده و همه 
از هم فروشده. این و امثال این هر روز یک ساعت با خویش می گوید» باشد 
که باطن وی از مرگ آگاهی uh‏ که" یاد کرد بظاهر در دل اثری AS‏ و 
آدمی همیشه دیده است که جنازه می برند» و همواره خویشتن را نظارگی 
پنداشته است و بندارد که همیشه نظارة مرگ خواهد کرد؛ و خو یشتن را هرگز 
مرده ندیده است» و هر جه ندیده باشد در وهم وی نیاید. و رسول (Ge)‏ از این 
cif‏ در خطبه که «راست گویی که این مرگ نه بر ما نبشته‌اند» و این 
حنازه‌ها که می برند راست گویی مسافران‌اند که زودباز خواهند آمد, 
ابشان را در خاک ag‏ کا و میراث ایشان می خورند و از خو بشتن غافل!» و 
بیشتر سبب یاد ناکردن مرگ طول امل است و اصل همه فسادها وی است. 


بیدا کردن فضیلت امل کوتاه 
بدان که هر که زندگانی بسیار خواهد یافت و تا دیرگاه نوبت مرگ 





۱- اشخاص. تنهاء بدنها. ۲- که ز یر که. 
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وی نخواهد بود» از وی هیچ کار دینی نیاید؛ که می گوید با خویشتن که 
روزگار مرا پیش است» هرگه که خواهی توبه و عبادت توانی کرد در حال 
راه RLM‏ گیرد. و جون مرگ خویش نزدیک پندارد به همه حال په تدبیر 
مشغول باشد» و این اصل همه سعادتهاست. رسول (ص) yal cpl‏ را گفت: 
«بامداد که برخیزی با خویشتن مگوی که شبانگاه رنده خواهی بود» و 
شبانگاه با خو یشتن مگوی که بامداد زنده خواهی بود؛ و از زندگانی زاد مرگ 
بستان» و از تندرستی زاد بیماری ب رگیں که ندانی که فردا نام تو نزد خحدای- 
تعالی - جه خواهد بود.» و گفت (ص): « از هیچ jor‏ بر شما حنان نمی ترسم 
که از دو خصلت: از پس هوا فراشدن, و اومید زند گانی دراز داشتن.» و آسامه 
چیزی خر بد بهنسیه تا مات یک ole‏ رسول (ص) گفت: «عجب ندار ید از 
aL‏ تا مدت یک ماه به نسیه چیزی خر یده است؟ لد LN‏ لظو AN tp‏ 
همانا که اسامه دراز اميد است در زند گانی - بدان خدای که نفس ا 
حکم وی است که چشم برهم نزنم که نپندارم که‌پیش ازآنکه ب رگیرم 
pp Sip lp eh eT‏ که نپن دارم که 
پیش ازآننکه‌ب رهم نهم م رگ درآید وهیچ لقمه‌دردهان‌ننهم که 
نپندارم که به سبب مرگ در گلوی من بخواهد ماند.» و آنگاه گفت: «ای 
مردمان اگر عقل دار ید خو یشتن را مرده انگار ید« که بدان خدای که حان 
محمد ره حکم وی است که انجه سما را وعده داده‌اند بیاید و از آن خلاص 
(dels‏ و رسول (ص) حون al‏ تاختن کردی در وفت تیمم گرذی» گفتندی 
که آب نزدیک است» گفتی : «باشد که تا به آب رسم زنده نباشم.» و 
عبدالله بن مسعود می گو ید که «رسول (ص) خطی مریم بکشيد و در میان آن 
خطی راست بکشید و از هر دو جانب آن خط خطهای خرد بکشید و از بیرون 
آن مر بع نیز خحطی دیگر بکشید, گفت: این خط که در درون مر ټع است 
آدمی است؛ و این خط BI‏ اجل است گرد وی فرو گرفته» که از وی نجهد؛ 
و این خطهای خرد از دو جانب وی آفت و بلاست بر راهگذر وی که حون از 
یکی بحهد در oT‏ دیگر افتد تا آنگاه که بیوفتد» افتادن مرگ؛ و این خط 
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بیرون مر بع امل است و اميد وی» که همیشه اندیشة کاری می کند که ان در 
علم خدای- تعالی- پس از احل وی خواهد بود » و رسول (ص) گفت که 
آدمی هر روز پیرتر می شود و دو چیز در وی هر روز حوانتر می شود: بایست 
مال و بایست عمر.'») و در خبر است که «عیسی )ع( پیری را دید dy‏ در 
دست و کار می کرد« گفت: بار خدایا امل از دل وی ترس dee‏ ار دست 
بنهاد و بخفت؛ حون ساعتی "op‏ گفت: بار دابا امل با وی ده. پیر برحاست 
و کارکردن گرفت؛ عیسی (ع) ار وی پرسید که اين حه بود ؟ ae‏ "در دل 
من آمد که کار جرا می کنی» پیر گشته ای زود بمیری» بیل بنهادم؛ پس دیگر 
بار در دل من امد که لابد نورا نان بابد تا ew‏ باز برخاستم.» و رسول 
(ص) گفت: — که در بهشت شو بد؟» گفتند: «خواهیم ,« گفت: 
«امل کوتاه SF‏ کنید و مرگ در پیش جشم خو یش دار ید پیوسته, 
تعالی - شرم دار ید Sle‏ حق وی است.» و پیری از ری نامه ای نبشت 

کسی که «امّا بعد که دنیا خواب ات ورن alan‏ و در ماه مرگه و 
هرحه ما در آنیم اضغاث و احلام. » 


بیدا کردن اسباب طول امل 
Ola‏ که ادمی رند گانی jlo‏ را در دل خو بش صورت کرده است از دو 
“a‏ ۲ 
سبب: یکی حهل و دیگر دوستی دنیا. 


اقادوستی دنیا جون غالب شدء مرگ OT‏ دوست از وی بستاند. 
لا حرم وی را دشمن دارد و موافق وی نبود. و ادمی هر چه موافق وی نباشد از 
Gah‏ دور همی اندازد و خویشتن را عشوه می دهد" و همه در دل خویش 
آن صورت کند که موافق مراد و آرزوی وی بوّد. پس هميشه زندگانی و مال 





Z 
کدست.‎ —Y )۱۲۷۱ در ((ترحمة احیاء»: حرص مال و حرص عمر. (منحیات» ص‎ -۱ 


Far‏ وفت مردد. 6 -- عشوه دادن فر یب دادل. 
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۲۰ منجیات 





وز و فرزند و اسباب دنیا تقدیر همی کندا که بر جای باشد و مرگ را که 
مخالف oly‏ وی است فراموش می کند. و اگر وقتی به خاطر وی درآید 
تسویف کند» گوید ای مرد روزگار در پیش است کار م رگ بتوان سانعت؛ 
جون‌بزر گ‌شود گو ید ای مرد صبر کن تا پیر شوی؛ چون پیر شود گو ید 
جندانکه این عمارت بکنی و این فرزند را جهازسازی و این پسر را زد دهی و 

دل از ایشان فارغ کنی» و این ضیاع را آب بیرون آری" تا دل از قوت فارغ 
شود آنگاه od‏ عبادت‌یابی» و این دشمن که به توشماتت کرد وی را مالش 
دهی؛ و همچنین تأخیر می AS‏ تا فارغ شود؛ و" از هر شغلی ده شغا نل So‏ تولد 
می کند و آن ابله نداند که از دنیا هرگز فراغت نبد الا به ترک وی؛ پس 
بندارد که وقتی فارغ خواهد شدء همچنین روز بروز تأخیر می AS‏ تاناگاه 
ecg‏ و خسرت اند و از این است که بیشتر فر یاد اهل دوزخ از 
تسویف است. و اصل این همه DH‏ دنیاست و غفلت از اینکه رسول(ص) 
گفت که«هرچه خواهی دوست همی دار که از تو باز خواهند ستد .« 


اماجهل ان است که بر حوانی" اعتماد CAS‏ و این قدر نداند که تا 
بیری بمیرد هزار کود ک و حوان بمیرد» و در شهر عدد بیران کمتر اا ار 
آنکه به پیری نرسند الا اند کی . و دیگر ST‏ در تندرستی مرگ مفاحات؛" بعید 
پندارد» و این مقدار نداند که اگر مرگ مفاحات نادر است بیماری مفاحات 
نادر نیست» که همه slag‏ يها مفاجات باشد, و حون بیماری آمد مرگ آمد 
بلکه تب پیشرو مرگ است و مرگ بیمار نادر نیست. 

پس همیشه تقدیر مرگ می باید کرد در پیش خو یش» اما حون آفتاب 
که بزودی اندر آن خواهد افتاد. نه جون سایه که در پیش می رود همیشه که 
هرگ فراوی نرسد. 





\— تقدیر WIS‏ فرض کردن. ۲- نسخه بدل: و این ضیاع و آب بیرون کنی. 
۳ وحال آنکه, 4- مرگ مفاجات, مرگ ناگهانی. 
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دریاد کردن‌مرگ 1۲۱ 
علاج طول امل 
بدان که علاخ دفع سبب بود. حون سبب بدانستی به دفع ان مشغول 


راید شد. 


اقا سبب دوستی دنیا را علاج بدان کند که گفته‌ایم در کتاب SF‏ 
دنیا. و در حمله هر که دنیا را خوب بداند' وی را دوست ندارد؛ که" داند که 
لات وی روزی جند است که به مرگ ناجار باطل شود و در حال» خود 
منقص و مکدر است و از رنج SE‏ نیست و هرگ کس را صافی نشده است. 
و هرکه از طول مدت آخحرت باز اندیشد و از مختصری عمر دنیاء داند که 
فروختن آخحرت به دنیا همحناد بود که کسی در خواب درمی دوستتر دارد از 
دیناری در بیداری که Lia‏ حون خوابی a ees‏ نیام فاذا مانوا انتبهوا ". 


و اما جهل را علاج Sha‏ صافی و معرفت حقیقی کندء که بداند که 
مرگ حون به دست وی نیست, OF‏ وقت نیاید که وی خواهد, تا بر جوانی 
اعتماد aS‏ یا برکاری دیگر. 


درجات طول امل 

بدان که خلق در این متفاوت اند: کس بود که آن خواهد که هميشه 
در دنیا برد جنانکه حق- تعالی- گفت: یود دهم MS‏ 9 
کس بود که خواهد که پیر شود؛ و کس بود که یک سال اميد بیش ندارد و 
تدبیر دیگر سال نکند؛ و کس op‏ که یک روز بیش امید ندارد و تدبیر فردا 
نکند, جنانکه عیسی (ع) گفت:«اندوو روزی فردا مبر ید, که اگر فردا اجل 
owl‏ باشد روزی نیز مانده باشد, و اگر زندگانی نمانده‌باشد رنج زندگانی و 








۱- دانستن, شناختن. . ۲- که زیرا که. ۳۲ Olay‏ خفتگان اند و جون بمیرند بیدار شوند. 
a‏ ۰ 772 ۰ 272 ۰ ۳ ۳ 
cls) —f‏ 1/۲( دوست دارد یکی از S| ols‏ او را هزار سال عمر درار دهندی. 
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1۳ منحیات 





روزی دیگران چه کشی؟» و کس Sp‏ یک ساعت نیز امید ندارد» Skin‏ 
رسول (ص) تیم کردی به وقت آب تاختن, که نباید که به آب نرسد؛ و 
Z‏ 

کس بود که مرگ در پیش چشم وی باشد وهیچ غایب نبود. چنانکه رسول 
(ص) معاذ را بیرسید از حقیقت ایمان وی» گفت گفت: «هیچ گام بر نگرفتم که 
پنداشتم که دیگر بر نگیرم .(( واسود حبشی نماز می کردی و از هر دو حانب 
می نگر یستی» گفتند: OD‏ می نگری؟» گفت: «می نگرم تا ملک الموت از 
کدام سوی فراز آید.» 

و در حمله خلق در این متفاوت اند. و هر که امید یک ماه بیش pyle‏ 
وی را فضل است برانکه اميد حهل روز دارد و اثر ان در معاملة وی بیدا آید؛ 
که کسی را دو برادر غایب باشد» یکی تا ماهی بدو رسد و یکی تا سالی» 
تدبیر کار این کند که تا ماهی می cal‏ و تدبیر آن دیگر تأخیر کند. پس کس 
باشد که پندارد که کوتاه امل است ولیکن نشان آن مبادرت و شتاب است به 
عما ل و به غنیمت داشتن یک یک نفس که مهلت می دهند. حنانکه رسول 
(ص) گفت: ۰ «پنج چیر پیش از پنج چیز به غنیمت گیرید: حوانی پیش از 
پیری» و نندرستی پیش از بیماری» و توانگری پیش ار درو یشی, و فراغت 
پیش از مشغولی» و زندگانی پیش از م رگ.» و گفت (ص): «دو نعمت 
cul‏ که بیشتر خلق مغبون‌اند در آن: نندرستی و فراغت.» و رسول (ص) 
چون اثر غفلتی دیدی از صحابه منادی کردی Ole‏ ایشان که «مررگ آمد و 
آورد Ll‏ سعادت يا شقاوت.» و حذیفه می گو a‏ «هیچ روز نیست که نه 
staal‏ منادی ندا می کند که ای olay‏ الرحیل. الرحیل. و داود طایی را دیدند 
که بشتاب می شد به نمان گفتند؛ «اين a>‏ شتاب است؟» گفت: «لشکر بر 
در شهر منتظر من اند- یعنی مرد گان گورستان- تا مرا ببرند و تا نبرند بر 
نخواهند حاست از آنجا .۰ ابوموسی اشعری به آخر عمر جهد بسیار می کرد 
گفتند ۰ «ا گر رفق کنی حه باشد؟» گفت: «اسب را که دوانند همه 
جهدهای خو یش به اخر میدان بکند. و این آخر میدان عمر من است که مرگ 
نزدیک رسیده است, از جهد هیچ باز نگیرم.» 











Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


دریاد کردن‌مرگ ۲۳ 
بیدا کردن سکرات مرگ و شدت Ole‏ کندن 
بدان که اگر آدمی را هیچ چیز فرا پیش نیست مگر جان کندن و 
ous‏ آن» بایستی که اگر عقل داشتی از بیم آن از دنیا هیچ OU‏ نیافتی ؛ که 
ار که رک ار درخحانه در خواهد امد که وی را یک دبوس! برند» 
از خوردن و خفتن لدت نیابد از بیم آن. و باشد که خود نياید, و" آمدن‌ملک. 
الموت و ستدن جان یقین است. و این همانا با هولتر است از دبوس ترکان؛ 
ولکن نا ترسیدن از این از غفلت است. و رنج Ole‏ کندن Oke‏ است که همه 
اتفاق کرده‌اند که صعبتر از آن است که کسی را به شمشیر پاره پاره کنند یا او 
را از میات به دونیم WES.‏ برای آنکه درد حراحت از ان دود که آنحا که 
ات ند iC‏ ابود که حه مقدا | بیند" شمه 
ج اا هی ورو را واا ود ee eS‏ سیر 
در محل حراحت» و درد این از انر یادت بود که وی به همه احرای‌وی درشود. 
وحان OLS‏ دردی است که در نف روح پدید ابد که همه احزای وی دران 
مستفرق شود و خاموشی Ol‏ کس از بیطاقتی cap‏ که زبان وی از سختی آن 
Li E. Cae‏ مدهوش شود و این کسی داند که جشیده بود 
a‏ 
یا به نور نبوت پیش از حشیدد بداند و بیند؛ جنانکه عیسی (ع) می کو ید: 
by‏ حوار Ob‏ دعا ALS‏ تا خدای- تعالی- حان کندن بر من اسان کندء که 
erg Le ۲ ۱ Za a‏ 
حندان از مر ک اس نوی که از بیم Sy‏ بر و رسول ما (ص) در اد 


وقت می گفت: الم ون علی gad‏ گرات الْمَوت". و عايشه می گوید: ه رکه 
را جان کندن اسان cay‏ بدان هیچ اميد ندارم» از صعبی جان کندن رسول 
(ص) که دیدم» و در آن وقت می گفت: «بار خدایا چون این روح را از ميان 
bats‏ .~ جر مر را ۱ 

استخوان و پی من بیرون آوری» بر من اسان کردان این رنج را.» و رسول 
(ص) صفت درد آن می کرد وھ کت ««(همحون سیصد ضر بت است به 
os 8‏ ۰ ۲ ع ao 4T‏ "ى ۰ 

شمشیر 2 Ol>‏ کندنی .» و كفت (ص): cp pel‏ مرک همجون خارخسک 


مسب دبوس 4 گرز آهنی . ey‏ آنکه. ۳ ند ملاقات کند. ع خحدایا سختی 


OL‏ کندن را بر محمد اسان فرما. 
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VV‏ منحیات 

است که در پشم او یزد و ممکن نبود که BLL‏ از وی بیرون اید تا بکشید و 
هم a‏ 

حمله ر کها و اندام BLS‏ .(( ورسول (ص) در نزدیک بیماری شد در وقت نزع 

۳ 

و گفت: «من دانم که وی در چیست از رنج» هیچ رگ نیست بر تن وی که 

نه بروی حدا گانه دردی است.» و علی (رض) می گفت: Key‏ کنید تا 

کشته شوید, که هزار ضربت شمشیر بر من آسانتر از حان کندن.» وعیسی 
ع ۱ , Z‏ ۱ 

(ع) با گروهی از بنی اسرائیل به گورستانی بگذشت» دعا کردند تا یکی ر 

Lp ۱‏ 
خدای- تعالی- زنده کرد» Curley‏ و کفت: Ly‏ مردمان حه خواستید از من 
که پنجاه سال است که تا بمرده ام هنوز تلخی Ole‏ کندن با من است.» 





و در اثر است که «مومن را که درحات در بهشت مانده باشد که به 





عمل 


و کافر که نیکویی کرده باشد, به عوض آن حان کندن بر وی OUT‏ کنند تا 
هیچ حق نماند وی را.» دز ا مقاحاةراحت مومن است و 


خو یش بداد نرسیده باشد Ole‏ کندن بر وی دشخوار کنند تا OL‏ رسد؛ 


حسرت فاجر.» و در خبر است که «جون موسی را (ع) Oly‏ رسید حق- 
J‏ - با وی گفت که خویشتن را در مرگ Ope‏ یافتی؟ گفت: : جون مرغ 
زنده که بر OL‏ کنند, نه بتواند پر ید و نه بمیرد تابرهد.» وعمر از کعب آحبار 
Ay‏ که ley‏ کندن حگونه | ست؟» گفت: Ske»‏ شاخه‌ای برخار در 
درون کسی کنند و هرخاری دررگی آو یزد و مردی قوی آن خار می کشد.» 


داهیتهای OAS Oly‏ 
بدان که بیرون از این رنج» سه داهیۀ هول فراپیش است: 


یکی آنکه صورت ملک الموت د . در خبر است که «ابراهیم (ع) 
گفت ملک الموت را که ی خواهم تا تورا در آن صورت که جان گناهکاران 
فراستانی ببینم گفت: طاقت نداری؛ گفت .۰" حاره نیست." خو یشتن را در آن 
صورت به وی نمود؛ شخصی دید سیاه و گنده و مویها برخاسته و جامه سياه 
پوشیده و دود و ای نش از بینی و دهان وی بیرون می آمد؛ ابراهیم (ع) بیفتاد و 
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He 
۲۵ کردن‌مرک‎ aby. 





از هوش بشد» حون با عقل امد ملک‌الموت با صورت خویش شده بود 
کت ا ملگ الوت اک عاف ی ار ضورت و تخراهد د باه ات 
و Ola‏ که مطیعان از این هول رسته‌باشند» که وی را بر نیکوتر صورتی 
ببینند؛ چنانکه اگر هیچ کس هیچ راحت نخواهد دید مگر جمال و صورت 
وی کفایت op‏ 
سلیمان بن داود (ع) ملک الموت را گفت: «چرا Ole‏ مردمان عدل 
نکنی؟ یکی را می بری بزودی و یکی را می گذاری بسیار. » گفت: op)»‏ به 
دست من نیست» بر نام هر یکی صحیفه‌ای به دست من دهند» جنانکه 
می فرمایند می کنم.» 
وهب بن مُبّه (رض) گوید که «پادشاهی یک روز برخواست 
نشست!» بفرمود تا جامه‌ها می آوردند. یکی نیکوتر بود در پوشید و جند اسب 
بیاوردند همجنین, تا یک اسب نیکوتر بود بر نشست و در موکبی عظیم بیرون 
آمد و از کبر به هیچ کس نمی نگر یست؛ ملک الموت بر صورت درو یشی 
شوعگن حامه بیش وی امد بر وی سلام (oF‏ بادشاه حواب وی نداد لگام 
اسب وی eb Se‏ گفت: دست بدار مگر نمی دانی که جه می کنی؟ گفت: 
ای پادشاه مرا با توحاجتی هست. گفت: صبر کن تا فروآیم " گفت: نه, که 
اکنون. گفت: بگوی. سرفراگوش وی برد و گفت: منم ملک الموت» آمده‌ام 
تا همین ساعت حانت بستانم. پادشاه را رنگ از روی بشد و ز بان از کار بشد 
و گفت: جندان بگذارکه با خانه نه روم و وداع کنم pe‏ 
هم اکنون Ole‏ توبر گیرم؛ این یگ بگفت و جان وی برگرفت و از اسب بیفتاد, 
و از انجا برفت؛ مومنی دید گفت: ا تو رازی دارم» گفت: حیست ؟ 
گفت: "منم ملک الموت گ a bell Qh all aa ane‏ ور میج 
کس عز یزتر از تو نزدیک من نخواهد آمد» هین جان برگیر. گفت:"بنشین 
نخست حاحتی و کاری که داری بگزار" گفت: "من هیچ کار مهمتر از cpl‏ 


“AA ° 


۱- خحواست برنشیند ؛ برنشستن» سوار شدد. 











— oe و ا ا‎ a, 9 ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ تکیت‎ ie ese ee هو‎ FTN 
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ندارم و حو یش را بینم. | گفت: اکنون oly‏ حال که تو خواهی حان 
برگیرم. گفت: صبر کن تا طهارت کنم و در نماز ایستم, در سجود حان من 
‘Sy‏ و حناد کرد.» 

و وهب بن A‏ گفت: («در رمینی پادشاهی بود که از وی بزرگتر 
کس نبود» ملک الموت جاد وی بستد. حون به آسمان رسید فر بشتگان 
گفتند: یا ملک الموت هرگز بر هیچ کس تو را رحمت امد که Ole‏ وی 
بستدی؟ گفت* : زنی در بیابانی آبستن بود و بار OR‏ پسری coy‏ مرا فرمودند 
که جان مادر Sy‏ حان مادر آن طفا ل بستدم و آن طفل در بیابان ge‏ 
بگذاشتم» مرا برآن طفل و بر مادرش رحمت آمد که بدان تنهایی و ضعیفی 
صایع ماند . فر یشتگان ملک الموت را گفتند" که این پادشاه بدین بز رگواری 
Ras‏ که اکنون Oe‏ وی بستدی که در روی زمین کس جون وی بو 
crows‏ ديدم . گفتند: : این آن کود ک بودکه در آن بایان صایع گذاشته بودی . 
گفت: Ole‏ اللطیف لماتشاء. 

و در اثر است که شب نیمۀ شعبان صحیثه به دست ملک الموت 
دهند» هرکه را در این سال جان بر باید گرفت نام وی در آن صحیفه نوشته 
بود: یکی عمارت می کند و یکی عروسی می کند ویکی خصومت می AS‏ و 
نامهای OLE!‏ در انجا نبشته. 

واعمش گوید که «ملک الموت در نزدیک سلیمان(ع) شد, تیز در 
یکی نگر یست از ندیمان وی» جون بیرون شد آن ندیم گفت :این که بو که 
آنچنان در من می نگر یست؟ گفت: ملک‌الموت. گفت:" مگر حان من 
بخواهد ستد؛ باد را بفرمای تا مرا به زمین هندوستان برد» تا چون بازآید مرا 
تست «بفرمودبهبادتاچنان کرد؛پس ملک الموت درحال با زآمد. ا 
وی را گفت: در آن ندیم من نیز نگریستی چه سبب بود؟ گفت: مرا فرموده 
بودند که این ساعت به هندوستان Oly‏ وی برگیرم و" وی اینحا cop‏ گفتم 


اد مگی شاید. ۲- وحال آنکه. 
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کر 
دریاد کردن‌مر کک 1۲۷ 


وکت سا یت به هندوستان حون خواهد شد حون انحا شدم وی را انجا 
عحب داشتم» حال وی بستدم .)و ممصود از حکایت Ot‏ ا که ار 


دیدار ملک الموت حاره ىمست . 


داهیهٌ‌دیگر دیدار این دو فر يشته است که بر هر کسی موکل اند. که 
در خبر است که با مرگ این هردو در دیدار وی tant‏ بنده اگر مطیع باشد 
core‏ راک ls MM‏ بسی‌ر طاعت که در پیش ما بکردی و راحت که به ما 
رسانیدی؛ و اگر بنده عاصی برد گویند: لاجزاک الله he‏ بسیار فضایح و 
معاصی ee ed‏ و این دران وقت ry‏ که بنده در حان OLS‏ به 


fe a =4‏ .5 3 
هوا بیرون نچرد که نیز حشم برهه بر ند . 


داهیه سوم انکه جایگاه خو یش در وفت مردد در بهشت با دورج 
ببیند که ملک الموت مطیم ر کر «دوست clas‏ بشارت باد تو را به 
بهشت.» و گناهکار را گوید: «دشمی خدای بشارت باد تو را به دوزخ.» 
رنج آن بر رنج جان کندن ز یادت شود. = العیاذبالّه- این اهوال است که در 
دنیا بیند و این مختصر است در انجه در re‏ و یس از Ol‏ 


بیدا کردن سخن گور با مرده 
رسول (ص) er‏ «در آن ووت که مرده ر در گور نهند گور گو بد: 
و یحک pl‏ ادم به جه غره شدی به من؟ ندانستی که من خانۀ محنتم و خانة 
ظلمتم و bE‏ تنهاييم و LE‏ کرمم؟ به جه فریفته شدی که بر من 
می گذشتی متحیّروار یک پای پیش من نهادی و یکی پس؟ اگر مصلح بود 
کسی از بھر وی جواب دهد که جه گویی یا گور که وی بصلاح بود و امر 
معروف کرد و نهی منکر کرده “oy‏ گو ید؛ لاجرم بر وی بوستانی گردم سیر . 
آنگاه تن وی نوری کرد و روح وی به اسمان شود؟ ي 
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۹۲۸ منحبات 


»ت 





و در اثر است که چون مرده را در گور نهند و عذاب کنند همسایگان 
وی اواز دهند که Ly‏ متخلف توباری باز پس GH‏ و ما از پیش بیامدیم» 
جرا به ما عبرت نگرفتی ؟ ندیدی که ما پیشتر پیشتر آمدیم و آعمال ما منقطع شد» و 
تو مهلت یافتی, Le‏ آنچه ما را فوت شد تو تدارک نکردی؟» و همجنین 
همه گوشه های زمین ندا کنند که «ای فر یفته به ظاهر clio‏ جرا عبرت 
نگرفتی به کسانی که از پیش توبرفتند, و همحون تو فر یفته شده بودند؟» 

و در خبر است که ody‏ شایسته را حون در گور نهند کردارهای نیکو 
گرد بر گرد وی فرو HS‏ و وی را نگاه می دارند: جون ملایکۀ عذاب از 
جانب GE‏ درایند. نماز در پیش ایستد و گوید: «نه» که بسیار برپای ایستاده 
است برای خدای- تعالی.» حون از حانب سر درایند روزه sae‏ )643 
ا oS gus‏ است در دنا ۰ حود از ز جانب تن در آیند» حج و غزا 
گو یند: ا ه است بتن.» حون از حانب دست در ایند 
صدقه گوید: «نه» دست از وی بدارید که بدین دست صدقه بسیار داده 
است.» ملایکه گو یند: «خوش و مبارکت Gol‏ و ملایکةٌ رحمت daly‏ و در 
گور وی فرشی از بهشت بیفکنند و گور بر وی فراخ کنند چندانکه جشم کار 
کند» و قندیلی از نور از بهشت بیاورند تا در نور آن می بود تا روز قیامت. و 
on Mine‏ عبید میگوید: .سول (ص) تبون مرها درو هن 
آواز بای مردمان می شنود که از یس حنازه فرا آمده باشند, وهیج کس با او 
سخن نگوید مگر گور, که گوید: نه بسیار با توبگفته بودند از صفت و هول و 
تنگی من» جه ساخته ای برای من ؟) 
سوال منکر و نکیر 

رسول (ص) می گوید: چول بنده بمیرد و در گور نهند دو فرشته 
بیایند» هر دو به رویٰ سياه و به چشم ارزق» یکی را نام منکر و یکی را نام 





۱- نسخه بدل‌ها: گرسنگی ؛ تشنگی . 
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دریاد poss‏ گ ۳۹ 


نکن گو یند؛ ))->4 گویی در بیغامبر؟» اگر مومن بود گو ید: («بندة خدا بود 
و رسول وی بود و گواهی دهم که خدای یکی است و محمد رسول وی است.» 
پس هفتادارش" در هفتادارش گور بر وی فراخ کنند و روشن و پرنوره و 
گویند: «بخسب.» گوید: «بگذار تا نزدیک قوم خویش شوم و با ایشان 
ag‏ ا بضسب Sent ha Bil‏ یی که هی توا 
دار نکند مگر آنکه دوست داری. و اگر منافق بود کو «ندانم» 
می شنیدم از مردمان که چیزی می گفتند و من نیز می گفتم.» ا 
گویند: «فراهم آی.» بر وی فراهم آید تا همه پهلوهای وی با یکدیگر رسند, 
و همحناد در عذاب بود تا به فیامت. و رسول (ص) عمر را گفت: by‏ عمر 
جگونه می بینی خویشتن را که بمیری و کسان تو تو را گوری بکنند جهار گز 
در گزی و بدستی » و انگاه تو را بشو یند و کفن بر کنند و در آن گور نهند و 
خاک بر آن فرا کنند و باز گردند» رفیقان گور بیایند- منکر و نکیر- آواز 
OE!‏ جون رعد» حشمهای ایشان حون برق» مو يها در زمین می کشند و به 
نها اک کرس وھ توا فا کرد وا ادد کرت زوا 
رسول الله عقل با من باشد؟» گفت: («باشد.» گفت: «پس با ک ندارم و 
ایشان را کفایت کنم.» 
و درخبر است که«دو جانور را با کافر مسلط بکنند در گون 
هر دو کور و کر و در دست هر یکی عمودی از آهن» سروی حود دلوی که 
اشتر را بدان آب دهندء می زنند,وی را تا به قیامت, نه چشم دارند که وی را 





ببینند تا رحمت کنند و نه گوش دارند که اواز وی بشنوند.» و عایشه (رض) 
می گو ید که«رسول(ص) گفت: گور را فشاردنی است که مرده را بیفشارد» و 
اگر هیچ کس از آن برستی سعد بن معاذ برستی؛» و آنس (رض) می گوید: 
((ر ینب دختر رسول (ص) فرماد یافت» وی را در گورنهادند و ر وی رسول 
(ص) عظیم زرد شد» چون بیرون آمد رنگ وی باز به جای شد» گفتیم:" يا 








a = 2 - 1 ۰ i ۳۹‏ ۰ ۰ 
۱- ارش, ذراع (از ارنج تا سررانگشت). ۲- شور یدن» ONS‏ ز پرورو کردن. 
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۳۰ منحیات 





رسول الله چه افتاد؟ گفت:" از افتادن گور و عذاب وی یاد کردم مرا خبر 
دادند که روک اسان بکردند وبا این همه فشاردنی بیفشارد گور وی را که 
بانگ وی همه جهان بشنیدند؛» و رسول (ص) گفت: «عذاب کافر در گور 
آن بود که نود و نه اژدها بر وی گمارند, دانی که آن اژدها جه بود؟ ماری بود 
که له سر دارد» وی‌را می گزندو می لیسند و در وی می دمند تا روز قیامت.» و 
رسول (ص) گفت : « گوراول منزلی است ار منزلهای اخرت» اک اسان گذرد 
آنچه پس از آن بود آسانتر بود» و اگر دشوار بود آنچه پس از آن بود صعبتر بود و 
دشوارتر.)) 

بدان که آنخه پس از این استت: اوّل هول نفخت sue‏ است؛ آنگاه 
هول روز قيامت و درازی آن روز و گرما و عرق col‏ و آنگاه هول عرض دادن و 
از OLE‏ پرسیدن, آنگاه هرل نامه‌ها به‌دست راست و به‌دست جب دادن 
آنگاه هول فضیحت و رسوایی که از آن پدید cal‏ آنگاه هول ترازو Sy‏ 
ous‏ گرانتر آید یا ol. UF‏ آنگاه هول مظالم خصمان و جواب (OLE!‏ 
آنگاه هول صراط واگ هول دوزخ و زبانیه و انکال و آغلال و زقوم و 
ححیم و مار و کردم و عذابهای آن. و این عذابها دونوع است: حسمانی است 
و روحانی.و ما آنجه جسمانی است در آخر زر کتاب احیاء»‌شرح کردہ ایم 
بتفصیل ‏ وهر حیز که در Ol‏ امده است بیاورده ایم؛ و انجه روحانی است در 
عنوان این کتاب آورده‌ایم؛ همچنین حقیقت مرگ که جون بود و حقیقت 
روح و احوال وی پس مرگ همه در عنوان شرح کرده‌ايم. هر که خواهد 
تفصیل عذ اب حسمانی بداندباید که‌از« کتاب !> bus‏ کند »و ه رکه‌خواهدکه 
روحانی بداند از عنوان این کتاب طلب کند, از انکه اوردن آن در این OLS‏ 
دشوار بود؛ و ما Cpe‏ قدر که امد افتصار خواهیم کرد تا کاب دراز نشود. 


و ختم کنیم کتاب را به GUS‏ خوابها که دیده‌اند بزرگان در 
احوال مرد OW‏ 


بدان که راه نیست اهل عالم را به معرفت احوال مردگان الا از راه 











Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





دریاد کردن‌مرگ > ۳۱ 


مکاشفهة باطن, GL‏ در خواب Uy‏ در بیداری؛ ما از راه حواس به ایشاد راه 
نیست» که ایشان به عالمی دیگرند که جملۀ این حواس از در GL‏ ایشان 
همجنان معزول بود که گوش معزول است از ادرااک رنگها و جشم معزول 
است از ادراک آوازها. بلکه در آدمی یک خاصیّت است که بدان اهل OF‏ 
عالم را بتواند دید» ولیکن OF‏ خاصیّت پوشیده است به زحمت" حواس و مشغلهة 
دنیا+ Op‏ از آن مشغله خلاص HL‏ در خواب, حال وی به ایشان نزدیک 
گردد و احوال ایشان مکشوف شدن ايستد. و هم بدان خاصیّت است که 
ایشان را از ها خبر cop‏ تا" به اعمال نیکوی ما شاد باشند و به معاصی ما 
اندوهگین باشند, جنانکه در اخبار آمده است. و حقیقت آن است که خبر ما 
از ایشان و خبر ایشان از ما بی واسطۀ لوح محفوظ نیست» که احوال ما و ایشان 
در لوح محفوظ نبشته است. حون باطن ادمی را با ان مناسبتی افتد در خواب 
احوال ایشان از آنحا بداند. و حون ایشان را مناسبتی افتد احوال ما بدانند. و 
ثل لوح محفوظ جون آیینه است که صورت همه چیزها در وی است. و روح 
آدمی نیز همچون آیینه است» و روح مرده همچنین. پس جنانکه از آیینه چیزی 
در dnl‏ دیگر بدید ا از لوح محفوظ در ما و در ایشان بدید آید . و گمان 
مب رکه لوح محفوظ جسمی است مربّم ازچوب یا ازنسی یا از چیزی دیگر» 
جنانکه pe‏ جشم ظاهر وی را بتوان دید و نبشته‌ها که در وی است بر توان 
خواند؛ ولیکن اگر خواهی که از وی مثالی بدانی هم از خو یشتن طلب کن» 
که در تو نمود گار هرجه در آفر ینش است بنهاده‌اند, تا بدان سبب تورا راه بود 
به معرفت این همه؛ لیکن چون تو از خود غافلی دیگری چون بشناسی؟ و 
نمو د گار آن gle‏ مقری " است که همه قرآن باد gayle‏ کو بی همه در دماع وی 
نبشته است وهی نند OF‏ را و حروف آن راء و اگر کسی دماغ وی ذرّه ذرّه 
بکند و بدین چشم ظاهر نگاه کند هیچ جای قرآن نبیند و نبشته نبیند".پس 


۱- زحمت, مزاحمت, بر سر راه قرار گرفتن. bY‏ حتی. ۳ مُمری, خواننده و تعلیم 
کنندة قرآن. aes jst‏ احیاء»: و اگر دماغ (-مغز) اوراحزء جزء‌تفتیش کنی bs Oj)‏ 
حرنی نیابی . (منحیات.ص (VENT‏ 








o ony, OTe ES ee ee ee ۰ eee 
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۳۲ منجیات 





نقش شدن کارها در لوح محفوظ باید که از این جنس Slo‏ که کارهای 
بی نهایت در وی نقش است, و" جشم تو جز متناهی نباشد, و نامتناهی 
درمتناهی به نقش محسوس ممکن نبوّد که صورت توان کرد. پس لوح وی و 
فلم وی و دست وی هیچ جیز Ole‏ تونماند, جنانکه وی نیز با تونماند؛ بلکه 
چنان است که گفته اند که «از خانه به کد خدای ماد همه چیز.» 

و مقصود آن است که محال نداری که ایشان را از ما خبر بود و ما را 
از ایشان» جنانکه در خواب می بینی . و به خواب دیدن مردگان را بر احوال 
نیکو و احوال زشت برهانی عظیم است برانکه ایشان زنده‌اند, اما در نعمت و 
ما در عذاب؛ و نیست نه اند و مرده نه‌اند, جنانکه گفت: ولا تسب ال فلا 
فی By alll Jaa‏ ل آخیا عند زتهم برزقون '. 


پیدا کردن احوال مرد گان که مکشوف شده است به طر یق خواب 
رسول (ص) گفت؛ (« هر که مرا به خواب dey‏ مرا (ASL obo‏ که 
شیطان در صورت من نتواند آمدن .(( 

و عمر (رض) گفت: «رسول ر(ص) به خواب دیدم» سر بر من گران 
داشت گفتم: جه بوده است؟ گفت: آنه توانی که در روزه اهل خویش را 
بوسه‌دادی ؟ SAW‏ نیز عمر آنکرد. و هرچند که این حرام نیست» لیکن 
نا کردن اولیتر؛ و با Ola‏ در ee‏ دفایق مسامحت نکنندی اگرحه با 
دیگران کنند. 

و عباس (رض) می گو ید :مرا با عمر دوستی دود خواستم که پس 
ز مرگ وی i al‏ بنم پس از یک سال وی را دیدم» چشم می سترده 

گفت: اکنون فارغ شدم و کار در خطری بود اگرنه آن say‏ که خداوند کر یم 
(Sy‏ « 





۱- وحال آنکه. ۲- OLS)‏ ۰۱5۹/۳ و مپندار البته ایشان را که بکشتند در راه خدا که ایشان 
مر ۲ s ۳ tie.‏ 
مرد culo‏ نیستند که رند گان‌اند نزدیک Ula‏ خو یش برایشاد . زف می رانند و نزل می رسانند. 
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دریاد کردن‌م رگ wr‏ 





و عباس می گوید: «ابولهب را به خواب ديدم که در آتش 
می سوخحت » گفتم: چگونه‌ای؟ گفت: همیشه در Su mide‏ ب دوشنبه» که 
رسول (ص) را شب دوشنبه بزادند, به وی مرا بشارت دادند. ار شادی وی 
بنده‌ای آزاد کردم؛ به ٹواب آن شب دوشنبه عذاب از من ب رگرفتند» 

و عمر بن عبدالعز یز گوید: «رسول (Ge)‏ را به خواب دیدم بابو بکر و 
عمر نشسته» چون من با ایشان بنشستم ناگهان علی (رض) و معاو یه را 
بیاوردند و در خانه فرستادند و در ببستند؛ در وقت علی را ديدم که بیرون امد و 
گفت: : فضی لی ور ۳ الْکفبة» یعنی که حق مرا نهادند» يس بزودی glee‏ یه بیرود 
آمد و گفت: عفرلی Hi‏ ب الکعبتة مرا نیز عفو کردند و بیامرز یدند.» 

و آبن عباس یک راه از خواب در آمد پیش از آنکه حسین را بکشتند و 
گفت: ch ig al ul‏ راجغون» گفتند؛ ((حه افتاد؟» گفت: «حسین را 
(Gass‏ گفتند: ))->4 دانی ؟» گفت؛ «رسول را (ص) ديدم با وی 
آبگینه‌ای پرخون, و گفت: نبینی اقت من پس از من جه کردند و فرزند من 
حسین را بکشتند و این خون وی است و اصحاب وی است» بتظلم پیش 
خدای- تعالی- می‌برم. "پس از بیست و جهار روز خبر امد که وی را 
بکشتند .») 

و دیق را به خواب دیدند و با وی گفتند: «تو همیشه اشارت به 
ربان می کردی و می گفتی که اين» کارها در پیش من نهاده است.» گفت: 
sol)‏ بدین Wary‏ الله می گفتم بهشت در پیش من نهاد. » 

و یوسف بن الحسین را به خواب دیدند و گفتند: «خدای- تعالی = با 
تو حه کرد؟» گفت: «رحمت کرد.» گفتند: («به حه؟» گفت: «بدانکه 


هرگز جد با هزل نيامیختم.» 
Zs - » Zs‏ 
و منصور بن اسماعیل گوید: «عبدالله بزازرا به خواب دیدم» گفتم: 


حدای- تعالی- با توحه کرد؟ گفت: هر گناه که بدان اقرار دادم بیامرز cy‏ 


مگریک گناه که شرم داشتم اقرار دهم؛ مرا در عرق بر پای بداشت شت تا گوشت 
روی من همه بیفتاد. گفتم:" آن چه بود؟ گفت: " یک ol)‏ در غلامی 
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۳ منحیات 





می کر ei‏ نیکو امد مره شرم داشتم که بدان اقرار دهم . « 

ابو جعفر صیدلانی گوید: «رسول را (ص) به خواب دیدم که 
گروهی درو یشان یعنی صوفیان» با وی نشسته دو فر ands‏ از اسمان فرود 
آمدند» یکی ابر یقی در دست و یکی طشتی» رسول (ص) دست بشست و 
درو يشان بشستند» پس پیش من نهادند تا بشویم» یکی گفت: وی را آب 
مر یز که‌وی از ایشان نیست. تم "یا رسول الله از تو روایت است که 
گفتی : هر که قومی را 9 دارد ار ایشان باشد. و من این فوم را دوست 
دارم. " رسول (ص) گفت:" آب بر یز که وی از ایشان است*» 

و مجمع را به خواب دیدند, گفتند « کار خود حون دیدی؟» گفت: 
Wo.»‏ و اخحرت زاهدان ببردند.» 

زرارةبن ابی اوفی رابه صواب دیدند. گفتند: «ازاعمال جه 
فاضلتر بافتی ؟» a, Loy) ay‏ حکم خداوند و آمل کوتاه» . 

و یزید بن مذعور گوید: «اوزاعی را به دیدم گفتم: مرا 
خبرده از عملی که بهتر است تا بدان تقرب کنم. گفت: : هیچ درجه بلندتر از 
tes‏ عالمان ندیدم و از ان بگذشته‌تر درحة اندوهگنان “ ۰ و این یز ید مردی 
پیر بود » پس از آن هميشه می گر یستی تا فرمان یافت جشم تار یک شده. 

ابن عه یه می کرد "«برادر را به خواب دیدم؛ گفتم: خدای با تو حه 
کرد؟ گفت: هرگتاه که از آن استغفار کرده بودم بیامرز ید و هرحه استغفار 
نکرده بودم jl‏ ید . 4( 

ز ody‏ را به خواب (Bs‏ گفتند؛ «(خدای با تو حه کرد؟» گفت: 
(«(رحمت کرد.» گفتند: ol»‏ مالها کر گفت: 
«نه» که مزد Ol‏ با خداوند آن شدء و مرا به نّت من بیامرز ید.» 

سفیان نوری را به خواب ديدندي گفتند: («(خدای با تو جه کرد؟» 
گفت: Ky‏ قدم بر صراط نهادم و دیگر در بهشت نهادم .(( 

و احمد بن الحواری گو ید: از نم را به خواب دیدم که به جمال وی 
هرگز ندیده بودم و روی وی از روشنایی می تافت» این روشنایی در 
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دریاد کردن‌مرگ ۳۵ 


روی‌تواز جیست؟ گفت: یاد داری که فلان شب خدای- تعالی- را یاد 
کردی و بگر یستی؟ گفتم: دارم. گفت: آب جشم تو در روی خویش 
مالیدم» این همه نور از آن است:» 

کتانی می گوید: ««(جنید را به خواب دیدم, گفتم: خدای با تو جه 
کرد؟ گفت" آن همه عبادات و اشارات هیچ نبود» باد ببرد و هیچ حیز حاصل 
نیامد, مگر آن دو رکعت نماز که به شب می کردم*» 

و ز بیده را به خواب دیدند» گفتند: ««خحدای بار تو حه کرد ؟» گفت: 
«خدای بر من رحمت کرد بدین چهار کلمه که می گفتم: AY‏ !له آفنى بها 
غفری. لالة إلآالله آذخل بهافبری لاله إلآالله آخلوبها وخدی لالة إلآاللّه آلقی بها 
ری »۱ 

بشر را به خواب pains‏ گفتند: «خدای با تو چه کرد؟» گفت: 
«رحمت کرد و مرا گفت: " شرم نداشتی از من که بدان صعبی از من 
می ترسیدی») 

و ابوسلیمان را به خواب iyo‏ گفتند: «خدای با توجه کرد؟» 
گفت: «رحمتکرد و هیچ چیز مرا از آن ز OL‏ نداشت که اشارت این قوم به 
من» بعنی که انگشت نمای بودم در Ol‏ اهل دین.» 

و بوسعید خرّاز می گوید:« ابلیس را به خواب دیدم» عصایی ب رگرفتم 
تا وی را بزنی Oly‏ با ک نداشت و نترسید» هاتفی آواز داد که وی از این 
نترسد» وی از نوری ترسد که در دل باشد؛» 

و مسوحی گوید: «ابلیس را به خواب دیدم‌برهنه» گفتم:شرم نداری 
از مردمان؟ گفت: اینان مردم نیندء اگر مردم اندی حنانکه کود S‏ اگوی 
بازی کند من با ایشان بازی نکنمی؛ مردمان گروهی دیگرند که مرا بیمار و 
نزار بکردند." و اشارت به صوفیان کرد.» 


a ۰ ۳ “aL 4 | ۰ 1‏ ۴ 
اسب ا ررلااله الا الله» عمر خود را تمام کنم» و با ان داخل کور شوم و با ان در تنهایی خلوت کنم, و 
با آن پرورد گار خود را ملاقات کنم. 
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1۳۹ منحیات 





و توسعید IF‏ می گو ید: )© دمشق رسول را (ص) به خواب 
pe‏ که می sal‏ و بر ابوبکر و عمر (رض) تکیه رده» و من بیتی می گفتم 3 
انگشت بر سینه می زدم» گفت: شر این از خیر بیش است؛» 

و شبلی را به خواب دیدند پس از مرگ به سه روره گفتند: ««خحدای 
با تو چه کرد؟» گفت: «حساب برمن تنگ فراز گرفت تا نومید شدم. چون 
نومیدی من بدید بر من رحمت کرد.» 

۰ . وسفیان ٹوری را به خواب دیدند. گفتند: «خدای با توچه کرد؟» 
گفت: «رحمت کرد.» گفتند: «حال عبدالله مبارک حیست؟» گفت: 
(«وی را هر روز دو yb‏ بار دهند تا خدای- تعالی- را بیند.» 

و مالک بن انس را به خواب دیدند, گفتند؛ («(خدای- تعالی- با تو 
چه کرد؟ Tord‏ ((رحمت کرد ره ۳ که از عثمان بن عفان شنیده بودم 
که بگفتی » Ue‏ حنازه ای بدیدی» Obes‏ الحي Sil‏ لا نموت .» 

و در آن شب که حسن بصری فرمان یافت به خواب دیدند که 
درهای اسمان گشاده بودی و Gols‏ می کردند: ((-حسن بصری خدای- 
تعالی - را بدید و از وی خشنود شد.» 

۲ نید اپلیس را به خواب دید برهنه. گفت: «شرم نداری از 
مردمان؟» گفت: «اين مردمان نیند, مردمان آنان‌اند که در مسحد 
شونیز یه اند که مرا آزار و نزار می دارند.» گفت: «.امداد رفتم تا به مسجد 
شونیز یه» چون از در در شدم ایشان را دیدم در تفکر سر بر زانو نهاده گفتند: غره 
مشو به سخن Ol‏ یلید ملعون CE‏ 

oe‏ الغلام یکی را از حور بهشت به خواب دید به صورتی عظیم 

نیکو» گفت: «یا غتبه من برتو عاشقم» زنهار تا کاری نکنی که مرا از توباز 
دارند!» عتبه گفت: «دنیا را سه طلاق دادم» گرد آن نگردم تا به تورسم. » 

ابو eel‏ سختیانی جنازة مردی مفسد دید بربالایی شد تا بر وی 

نماز نباید کرد. آن مرده را به خواب دیدند» گفتند: «خدای با تو جه کرد؟» 

گفت: «بر من رحمت کرد و گفت sl‏ بگوی: قل ونم تفلگون خزاژه 
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دریاد کردنم رگ ¥ 





زت اذا bay ois Ra‏ نی اگر خزاین رحمت خحداوند به دست 
شما بودی از بخیلی هیچ os Ana)‏ کرد 

و آن شب که داود lb‏ فرمان یافت یکی به خواب دید که ملایکة 
آسمان می آمدند و می شدند گفت: «اين حه شب است؟» گفتند: («امشب 
داودطایی فرمان ash‏ است و بهشتها برای وی بیاراسته اند.» 

و ابو سعید شحام گوید: «سهل صعلوکی را به خواب ديدم گفتم: 
ای خواحه گفت: )3 Sele‏ سب تا 5 ۳ گفتم:" آن همه 
کارهای تو و کردارهای تو “Cas, LS‏ گفت ۰ هیچ سود نداشت» مگر آن 
حواب مسائل که پیر زنان می پرسیدند» 

و ربیع بن سلیمان گوید: ««شافعی (ره) را به خواب دیدم گفتم: 
حدای با تو جه کرد؟ گفت: "مرا بر کرسی نشاند از زر» و مروار ید تر بر من 
همی فشاند»» 

و شافعی (ره) م یگو ید:« مرا کاری سخت پیش dal‏ که در Ol‏ در 
ماندم» به خواب ديدم که یکی dul‏ و کفت: ا guess‏ وی 
ال sd ach x ec‏ وا لا She‏ ولا سُوراً ولا Aen‏ ان آخذ الا ما 
نی Ny‏ لآ lly al sts‏ لما od‏ وثرضی من القول وَألعمَلِ فى 
“agile‏ . حون بامداد برخاستم و این دعا بکردم وقت جاشتگاه را آن مهم سهل 
شدء باید که این دعا فراموش نکنی .۰» 

و یکی گوید: «عتبة‌الفلام را به خواب دیدم» گفتم:"خدای با تو جه 
کرد؟ گفت: بیامرز ید بدان دعا که بر دیوار نبشته است در BLE‏ تو. چون بیدار 
شدم نگاه رن رو و دح يو تب تاو 
و یامقیل Otte‏ العاُرین» ارحم ۾ Tare‏ ذاألخظر العظیی والمسلمین BGS‏ آجمعین 





ols) ١‏ ۱۰۰/۱۷). ۲- خداوندا سود و ز OL‏ و مردن و ز یستن و دو باره برخاستن من به 
دست من نیست, چیزی را نتوانم گرفت مگر توبه من ارزانی داری» و از چیزی خود را نگاه نتوانم 
داشت جز آنجه تو از ol‏ نگاهم داری؛ خدایا مرا بر آنجه دوست داری و می بسندی» از گفتار وکردار نیک 
موفق و کامیاب ساز. 
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1۳۸ منحیات 





واجقلنا G‏ ألآخياء المَززوقين ال QA‏ عَلَيهِمْ من Gall‏ والصّذیقین وَالشهداء 
والصَالحین آميّن یارب الْعالمین ۱.» 
این مقدار که گفته امد کفایت بود در حدیث WS yp‏ و کتاب بر این 
ختم کنیم و امیدوار یم که هرکه این کتاب بخواند و از اینجا ould‏ گیرد که 
مصنّف کتاب را به دعا فراموش AN‏ و از حق- تعالی- وی را ste‏ و آمرزش 
خواهد, تا اگر سهوی و زلتی و خللی به گفتار راه یافته است» با ASS‏ و 
ce‏ به نیت آمیخته شده است خدای- تعالی- به فضل و کرم خود و به 
برکات دعای OLE!‏ در گذارد و از ثواب این کتاب بی نصیب نکند؛ که هیچ 
ot‏ بیش از آن بو که کسی خلق را a‏ حدای دعوت کد و آنگاه به سب 
نظر به خلق از حق- تعالی- مححوب شود نوذبالله من SUS‏ فتقولا فى dale‏ 
الکتاب: 
له انانمود بعفوگ من عقابک. وَعوذ برضا گ من سخطک. sph‏ بک منگ. 
9 تخصی BS‏ علیک. آنت کما Cosi‏ علی تفیک. all Atal‏ زب المالمین» والشلو 
على aly goad‏ الظيبين الظاهر ین ". 


سپاس آن خدای را که شهیدان در فرب جوارش )04 روزی خورند؛ 
خداوندی که زند گی پر فرازو نشیب مرا پایدار ساخت تا کار تصحیح و 
جاب Shon‏ سعادت نهصدواند سالاٌ غزالی بس از hans‏ احیاء او 
به کمال برسد. امید است این کار پژوهشی با شادی معاصران ودعای 
> آبند گان بدرقه گردد, 








١‏ ای راهنمای گمشدگان و ای بخشنده گناهکاران و ای در گذرنده از لغزشهای لفزندگان, بخشای 
براین بندۀ خود آن خطربز رگ را وبرهمة مسلمانان‌عموما بو ما را در زمره OW as;‏ روزی خورنده فرار بدهء 
آنان که برایشان انعام کردی از پیامبران و صذیقان و شهیدان و صالحان, احابت کن دعای ما را 
ای پرورد گار عالمیان . 

۲- از آن به خدا پناه می بر یم. پس در پایان این کتاب می گو ییم: بارالها ما از عقاب تو به عفوتوپناه 
می بر یم» و از خشم تو به خشنودی توء و از تو به تو. ستایش بر تو در شمار bli‏ تو همجنانی که 
خو یشتن را ستوده‌ای. و ستایش خدای را که پرورد گار عالمیان است, و درود بر محمد و خاندان پاک 
و با کیزه دامانش. 
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فهرست اعلام اشخاص» امکنه» کتب 


۰۱۰ ۹۵ ۹۰ ۸4 ۲۳ OTT ۰1۵ ابو یکرصدیق‎ 
AAV ANTE AVY ae NI AFA 
ON FA cf FY TAA OYE 
AN BELOIT LEVI هه‎ 1F 
WY ۰۱۵۸۸ SAV ۵ AV1 


ابو بکر عیاش ۲۹۸ 

ابوبکر کتانی 1٩۷‏ 

ابوتراب تخشی ۳ ۵۹4 

ابوححیقه ۳۹ 

ابوحعفر صیدلانی Wt‏ 

۵۷٩ ۰۷۳ ابوحهل‎ 

ابوحازم ۰۱4۰ ۰۱۱ ۱۹ 

YOY ابوحذیفه‎ 

ابوالحسن مداینی VW‏ 

ابوالحسین نوری ) 1۳ 4۸٩‏ 

ابوالحسن بوشنجه ۱۷۹٩‏ 

ابوحفص حداد ٩‏ ۵ 

EVV ۰۲۸۱ ۰۱۷۲ ۰۷۱ انوحنیفه‎ 

۲۹۸ ۰۲۱۹ ۰۲۵۸ ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ ۰۱۲ ۰۷۳ ابودردا‎ 
OVE ۰-۵۰ ۱ 

4۱6 ۲۹ ۰۱۸ ۰۱۸۴ ۰۱۱۷ ۰4۷ ابودرغفاری‎ 
OVE ۵ 

ابورافع ۲۲{ 

ابوسعید ابی الخیر(شیخ) ۳۸۱ 

ابوسعید حدری ۰۱۷۱ ۲۷۲ 

٩۳٩ CWS ابوسعید خراز‎ 

Ve ۰۹۹ gas = ابوسعید‎ 

۲۳۵ ٩ ابوسفیان‎ 

ابوسلمةٌ مدنی VEN‏ 

1۳ 1۲۸ ۰۳۲ ۰۵۱ ۰16 ۰۳٩ ابوسلیمان درانی‎ 
ATA ۰۵۰۵ ۷۰ 

ابوطا لب مکی ۵۵4 


۱ 
ادم(ع) ۰۱۳۹ ۱۱۸۷ ۱۱۲۱۱۱۰۱۱۲۹۹ 
اسیه (زن فرعون) ۱۸5 
الف 
ابراهیم (فرزند رسول) ۳۵۳ 
ابراهیے ادهم )۰۲ ۰۲۵ 4۵ ۱٤۲ EA‏ ۱۹۰ 
۰۵۲٩ ۰۳4 ۲ ۷ ۷۰‏ ۰۵۵۱ 
۵۹۵ 
ابراهیم بن میسره ۷۲ 
ابراهیم تیمی ٦۱٤٤۲٤١‏ 
ابراهیم خلیل(ع) CEA ۰۲ IAA AY‏ 


٩۲۰۰۵ ۰۱۵۹ ۰۵۷۰ ۰۵۲ ۸ 

ابراهیم خواص ۰۲۱ ۰۵1٩‏ ۵۵4 

۲۳۹ نخعی‎ atl)! 

VTA VST VEE ۱۳ VE COV ۵4 ابليس‎ 
۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۲۹۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۲۳ 
۰:۳۵ OWA ۰1۷۱ ۰۱ ۱۷ ۹ 
wy 

ابن ابی لیلی ۳۷) 

ابن الخطاب م عمر بن الخطاب 

ابن سلام 4{ 

ابن سما ک ۲۵۱۰۱۱۳۰۸۲ 

ابن سیر ین ٤٦۷۰4۳۷۰۱۲۹۰۹۵‏ 

ابن عباس سه ple‏ عباس 

ابن عمر سه عبدالله‌بن عمر 

ابن عیینه سه سفیال‌بن عینیه 

ابن الکر یبی )٩۵‏ 

ابن المبار ک سه عبدالله‌بن المبارک 

ابن مسعود سه عبدالله بن مسعود 

ابوامامهٌباهلی ۰۱۰ ۲۱۱ 

ابوایوب انصاری ٩۲‏ 

ابوایوب سحستانی ۷۰) 

ابوبکرجلاء ۵۱ 
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کیمیای‌سعادت 


VEY 





ايوب سختیانی ٩۳۹۰۱۹۰‏ 


اب 
بایز بد ۰۲۵۲ ۵11 ۵۹۳ 
بحر ین ۱۳۱ 
بشر بن منصور ۲۷۷ 


بشر حافی ۰۵۳ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰ ۰۳۱۲ ۰4۲۸ 
WS ۰۱۰ ۰۵۹۲ ۰۵۵] ۳۳ ۰‏ 

بصره ۰۲ ۵۳۱ ۰2۸1 ۵۵۳ 

بغد اد ٩۰٩‏ 

بکر بن عبد اه المزنی ۰۱۰ ۰۱۲۵ ۱۲ 

بلال حبشی ۰۲۸۲ ۳۵۷ ٩۲۱‏ 

بلعم باعورا 4 ۱) 

4۷۱ 04۵ ۳۸۷ ۰۳۲۷ ۰۱۳۸ ۰۸ بنی اسرائیل‎ 
٩۲) CTV VEY CAY ۶ 

بوستال سعد ی ۵ح 


بو یطی ٩۰۱‏ 


تستر(شوشتر) ۳۱ 
نمیم‌داری £40 


c 

حابر ۸۷ 

جار ود(بشر بن المنذر بن الحار ود) ۱۰ 

حالینوس )۳ 

۳۸ ۰۳۳۹ AVE ۰۱۱۱ ۰۱۳۹۰۵۵ ۰۲۲ حبرنیل‎ 
۰۵۲۵ 1۲۲ ۰1۱۲ LS tle FAY ۷ 
SYA 

ENV 1۹۵ ۰1۸۷ ۰1۵۰ ۰1۳4 ۰۲۵۲ ۰۱ حنيد‎ 
٩۳۵ ۷۰۹ ۰۵۵۳ cOE4N 


حاتم اصم ۳ ۰۳۸۶ nf‏ 
حارئه ۳۸) 

حبیب بن ثابت ۳۲۷ 
حجاج 44 


حدیقه عدوی ۱۷۵ 





ابوطلحه ۰۷ £40 

ابوعبد الله حفیف 4۸٩‏ 

ابوعبید جراح ۰۱۳۹ VEY‏ 
ابوعشمان حیری ۲۵ 

ابوعلی فارمدی(خواحه) )۰۳ ۱۵۲ 
ابوعمیر VV iV‏ 

ابوالقاسم JTF‏ (شیخ) ۳ 1° 
ابولهب ٩۳۳‏ 

ابومحمد حر یری 4۹۷ 

ابوموسی اشعری WY‏ 

ابوموسی دیلی ۵44 

ابونصر تمار ۵۹۲ 

£00 ۰۲۷۰ ۰۱۳۵ ۰۳٩ بره‎ py! 
EVN ۰41۱ ۰1۰۷ ابو یز ید‎ 

ابو یعقوب بصری ۵۵۱ 

ای بن کعب ۱۹۰ 

احد حنگ ٩۸‏ 

احمد ین ابی الحواری ۵۱ 

احمدین الخرازی ٩۳۳‏ 

احمد حنبل ۰4۱۵ ۰4۳۱ ۰4۵۰ ۰10۱۳ ۵4٩‏ 
احمد خحضرو به 171٩‏ 

احمد زر ین 1٩۹۷‏ 

احنف فیس ۰۲۲ ENV VV‏ 
sll‏ — کتاب احیاء 


اسامه 11۸ 

اسماء(دختر ابوبکر) ۸۳ 

٩۲۵ ۷۶۹ اسماعیل(ع)‎ 

اسود حبشی 1۲۲ 

ام‌دره ۱۷ 

ام هار ون 11۵ 

انحیل ۱۲۳ 

۰٤۱۲ ۰۳٩۱ ۰۳۸۷ ۰۱۳۹ ۰۱۲) انس بن مالک‎ 
AY ۰1۱ 1۰۸ 6 

We اوزاعی‎ 

او یس فرنی ۱ ۰۲ 4۵ ۰۱ 17 ۰۱ ۵۲٩ CENA‏ 

OVA ۰۳۸4 ۰۲۸۱ ایوب(ع)‎ 
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۳۵۳ (زد ابوطلحه)‎ Lan, 
۵ ر یاح الفیسی‎ 


ز بور ۰4۱۲ ۵۸۱ 

WO ۰۷۳ ) ety زر‎ 

زرارة بن ابی اوفی 1 ٩۳‏ 

زکر یا(ع) 4 ۰۱۲ ۰1۱۳ Crd‏ 

1۸۷ lad; 

زهری(ابو بکر محمد بن مسلم) ۰۱۰۱ ۳۸۷ 

ر یادبن آبیه CAE‏ 

ز يدبن ارقم )۱۳ 

ز یادبن اسلم ۱۰4 

زر بدالخیل ۳۸۹ 

ز ینب (دختر رسول ص) ۰۱۱۸ ٩۲۹‏ 

س 

سری سمطی ۰۲۱ ۰۵۱ ۰4۱۵ ۰1۳۰ ۰1۳۱ ۰4۹۷ 
OVA‏ °۹ 

سعدین بلال )۳۹ 

٩۲۹ GOW ۰۲۳۵ سعدین معاد‎ 

سعید بن حبیر ۱ ۰۵ ۲۸ ۵ 

سعید ین مسیب ۰۵۵ ۸۵ ۲۱۱ 

سعید شحام ۳۷ 

٩۳ 044٩ عیینه‎ pole 

۰۲۵ ۰۱٩۱ ۰۱1۱4۰۱۰۸ ۰۵۲ CEA سفیاد نوری‎ 
۰11۷ تا‎ EVO 6 ۷ ۲ ۰ 
WT CWE ٩ ۷۰ 

سلماد فارسی ۲۸۰۱۱۲ ۲۹۹۰۲۵۲ 

سلیماد‌بن جابر ۸٩‏ 

4۲۵۱ ۰۲ ۷ ۰۱۵۸ CAPA سلیمادین داود(ع)‎ 
۰*۲۵ cE ۰8۲۳ ۰8۱۳ ۰۳۸۶ ۳ 
a 

سلیمان‌بن عبدالملک ۱۰۰ 

£10 ولید‎ (pol J. 

سلیمان بسار ۰۵۷ ۵۸ 

سمیط بن عحلان ۱۱۱ 

VV سوده‎ 

۰4۰۱۰۳۸۱ CEA ۰1۱۰8۰ ۰۳۵ ۰۳۰ سهل‌تستری‎ 


حذیفه مرعشی ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۲۱۱ ۵۵۱ ۰٩۰۱‏ 
۵ ۷۲۳" 

VE ابی ثابت‎ pole 

1٩۵ ابی سنان‎ polo 

۰۱۵۱ ۰۱۱ ۰۱۳۱ ۰۱۰۱ ۰۷ ۲۱ حسن ‌بصری‎ 
۰4۰۷ ۰4۰۰ ۰۳۲۲ ۰۲۵۲ ۲ ۰ 
۰4۵۵ ۰1٩ تا‎ ۵2 ۰ ۵ 
WV CVE COVA ۰۵۵۳ 4*٩۶ ۷ 


حسن بن على (ع) ۷ VU‏ 

حسین انطا کی ۱۷۵ 

حسین بن علی (ع) )۱۳۳۰۱۱۸۰۱۷۰۷ 
حسین مفازلی ۵۵٤‏ 

حفصه (دخترعمر) ۰4۳٩‏ 41۰ 

حمادین سلیمان ۰۵۱ CAV‏ 

٩1۸ حمص‎ 

1۰۰ ۰۳۹٩ حنظله‎ 


حوا(ع) ۰۱1۷ ۱۱۲ 


خحصر )۳ ۵1٩‏ 
حوات بن حبیر ۷۷ 
ی ۹ 4۹{ 
د 
داود(ع) ۰۲۲ ۰۵٩‏ ¥« ۰۱۸۷ ۰۲۸۱ ۳۹4 ۰۳۵۲ 
COA ۰۵۲ ۸:۰۶ ۵ ۰ ۰۶ ۰ ۹‏ 
TN CNY‏ 
داود طایی ۲۰ ۰۵۱ ۷۱ء ۰۱4۸۱ 44۷ CENA‏ 
WV 1۲۲ ۵۰ 6‏ 
دمشق ٦۳۹‏ ۰ 
5 
دوالنون مصری ۰1۲ ۰۳) 
ر 
رابعه ۰۵٩۲ ۰1٩٩‏ ۵۹۵ 
ر بیعبن خشیم(خیشم) ۰11 4۹۸۰۱۱۲ ۰۵٩۰‏ 
۵ £ 11 
any‏ بن سلیمان ۰۱۷۰ ۱۳۷ 
ربیعه (قبیله) VET ۰۱۰ ٤‏ 
رسول اکرم بیشتر صفحات 
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عباس بن عبدالمطلب 41۷ ۳۲ ٩۳۳‏ 

۵٩۷ ۰1۲۳ ۰۱۸4 ۰۱۸۱ لرحمن بن عوف‎ te 

عبدالرحمن سمره ) 

عبدالله بزار wr‏ 

عبدالله ین حراد ۸۱ 

عبدالله بن حعفر ۱۷۰۵۱۹۱۸۰۱۹۷ 

عبدالله بن دینار LAA‏ 

عبدالله ین سلام ٩۸‏ 

عبد الله ین A\ ple‏ 

عبدالله‌ ین عباس ۰۷۵ ۰۲۵۹ ۰۳۲۸ ۰۳۵۲ ۳۸۳ 
WY ۵۰۳ ۰۲ 4‏ 

عبدالله بن عتبه ۸۵ 

CEEV GEN ۳۲۸۰۱۰۱۲ GOA ۰۵۰ عبدالله‌ین عمر‎ 
"IA ۱ 0 CEN 

عبدالله بن عمروعاص ۰۱۱۰ ۱۲ 

عبدالله ین مبا رک ۰۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۳۷ ٩۳٩‏ 


عبدالله‌ین مسعود و ۱۲۲ 14۰0 CVV‏ 74“ 
۵ ۰۲۳۵ ۰۲۵۲ ۰۲۷۷ ۰۳۵۷ ۰۳۷ 
MVNA ۰‏ 

عبدالله در زی ۲۰ 

عبدالملک مروان ۱۲۳ EVO‏ 


عبدالواحد ز ید ۰ ۰۵۱ LAA‏ 

عبدا لوهاب رزاق ۵٩۲‏ 

٩۲۸ عبید‎ Cp Ul عبید‎ 

WV CAT CENA 4۸۸ ۵۱ ۰۵۰ عتبه الفلام‎ 


عشماد‌ین عفان ۰۹۵ ۰۱۸ ۰۲۳۵ ۲۹۹ ٩۳‏ 

۰ مطعون‎ polite 

عراف 2۹6 ۱ 

عر بر مصر ۵۸ 

عطاء سلمی ۰۷۵ ۰۲۵۲ ٩۱۵‏ 

۱۲۱ ple عقبه‌ین‎ 

عکاشه ۵۲۸ 

علاء ینز یاد ٩۰‏ 

1٩۷ فیس‎ Cp dale 

علی بن ابیطالب(ع) ۰۵۲ ۰۱۰۵ ۰۱۳۹ ۰۱۲ ۰۱۵۱ 
ONAN ۰۱۸۳ CAVE ۰۱۷۰ ۰۱7۲ ۵‏ 


CATE ۰۵۵۶ ۰۶8 cof ۰۷‏ ۰۵*۵ 
1۰۹ 
سهل صعل و کی ٩۳۷‏ 


س 
شافعی ۰۱۷۰ ۰۵۷۱ ۰۵۷۸ ۵۹۸ WV‏ 


شام ۰۱۱ ۰۲۷۱ ۰11۷ ۵۲۹ 
شبلی ۰۳۹۱ ۰1۱ ۰۲۵۲ ۰۳۱۱ ۰۰۰ CEVA‏ ۰4۸۹ 
۰ ۳*۰ 
شدادین او یس ۲۰۹ 
شعبی (عامر بن شراحیل) ۰۸۶6 ۰۱۱۲ ۱۹۲ 
شفیق بلخی ۳) 
شونیز یه 1۳ 
ص 
صحیح بخاری ۰۳۹۲ ٩4۵ح‏ 


صحیح مسلم ۲ 4۵ج 


Gre‏ سه ابوبکر صدیق 


صعبی WO‏ 
صفیه prod)‏ رسول) ۲۸۳ 
صهبب ۰۷۷ ONY‏ 

Cad 
VV ضحا ک بن سفیاد‎ 

a") 
EW ۰۲۷۱ طاوس‎ 
۵۲۲ طب النبی‎ 
1۹۵ ۰٩۵ طلحه‎ 
۳۲۷ طلق بن حبیب‎ 

4 


“AV GAN «A^ ۰۸۵ ۷۷ 1 4۲ ۰۳٩ Le 
+۲۱۳۲ ۲ ۲۲ AIA ۲۷ ۲۱ 
۰۲۱۷۷ ۰۳۹6 ۰۲۵۱ ۰۱۸6 ۰۱۷۳ ۰۷ 
۰8۱6 ۰۳۹۰ ۰۳۵۷ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۳ ۷ 
۰88۵ ۰886 ۰8۳۲۱ ۰۲۷ ۰۲۲۰ ۲ ؟‎ 
۰*۲۳ ۰*۱۳ ۰۵7۷۱۱ ۰۵۰۳ ۰:۳ 24۹ 
1۲۹ 

عامر بن شراحیل سه شعبی 

)۲۵ بن عبدفیس‎ ple 

عباد ان(انادان) ۳۱ ۹ 
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Lee Oooo aS 





Ven فرات (رود)‎ 
LEV ۰۲۵۵ 0۷۳ Uses 


فرقد سبحی LL‏ 
فضالة بن عبید ٤١‏ ) 
فصیل‌عیاص ۵ ۰ ۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱1۰ ۰۱۱ 
COV ۰11۸ ۰۳۲۱ ۰۲۵۱ ۰۲۳۸ ۲‏ 
۹۸ 1 
ق 
فتاده cAV‏ ۲۱۲ 
قتيبة بن مسلم EV‏ 
فیصر CLA‏ 
cy‏ 
کتاب احیاء ۳۲۹ ٦۳۰١۵۳۵۰٤۹۹۳۷۹)‏ 
کرز بن و بره ٩٩۸‏ 
کسری ٩1۸‏ 
کعب احبار ۰۱۸۳ ۱۸4 ۰۱ ۲۲ ٦۲٤‏ 
کعب قرظی ۱۷۲ 
که ۳۹۱۷ 
کوفه ۱1۱۰2۸4 ۰۱۸۸ ۰1۱۷ ۵۵۱ 
کهمس ۱۰ 
J‏ 
لقمان حکیم EVE ۰۱۰ ۰ ٩۷‏ 
f‏ 
مار وت ۱۳ 


مالک بن انس ۰۷۱ ٩۳٩‏ 

مالک‌بن ضیغم ۰۵۱ )٩۵‏ 

مالک دینار ۰۲٩‏ ۰4۰ ۰۵۱ ۰۱۱۲ ۰۲۵۲ 014۲ 
۵۵۸ 

محاهد ۱۲) 

۹٦ مجمع‎ 

٩۳۷ یس‎ ol محمدین‎ 

محمدین کعب القرظی ۱۵ 

محمدین المنکدر ۰۱4۲ ۰۱5۷ ۰۰۰ EVV‏ 

محمدین واسع ۰۷۱۰4۰ ۰۱۰۱ ۰۲۸ ۰14۱ ENV‏ 

محمد سوار ۳۰ 

VAL ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ OVA مدینه‎ 

مر یم عذرا مادر عیسی مسیح VAN‏ 





c۹ CTY <۲۹ 
cA ۹ 
۰0۵ "۷ 4 


۰۲۵۲ ۳ ۲۱ 
۰1۲٩ ۰1۲۳ GYAN ۶ 
۰۵۱۲ CEVA 414 1 
WY ۲۲ ۸ 

علی بن الحسین(ع) ۰۸۸ EVE‏ 

علی بن موسی الرضا(ع) ۲۵ 

علی بن الموفق ۵٩۳‏ 

٤ ٤ علی گرگانی‎ 

۵٩۳ ۰۱۸۲ خضین‎ pol ne 

۰5۵ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰1۱۰۲۱ ۰۲۰ ۰۵ عمر ین الخطاب‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۰ ۱۰۳ AA ۰ CAL ۹ 
۰۲۰۸ ۰۱٩۹۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷ AE" ۱ 
۰۲۱۱ ۰۲۵٩ ۲۱ 7 ۲ ۲۱ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰ 
۰1۳٩ ۰1۱6 ۰۳۹۷ ۰۳۷۹۱ ۰۳۵۰ ۷۸ 
CAT CEVA CLEA ۰41۷ 44۵ ۰ 

۰۵1۰ ۰۵۵۰ CENT GENE ۳ 

CVA CVE ۰ 


«EAA 
۰۵۷۸ «AVI «AV 
arr ۲ 

۰۱۰۰ ۰۸۵ VV (2 ۰ عمربن عبدالعز ير‎ 
cYV1 ۷ ۷ ۷ ۱۷۱۳ CVOVEV EM MEVA 
۲ ۷ ۷۰۱ ۳ 

عمروبن حرم ۳۹۹ 

عمیر بن سعد 11۸ 

عود‌بن عبدالله ۱۲۵ 

عوف بن مالک الاشجمی ۱۹۱ 

۰۱۱۷ CAV CAT OVO CEA ۳۸ ۰ O— 
۰۲۱۳ ۰۱۸۷ AAT ۰۱۵۱ ۰۱۳۹ LG ۷ 
۰۳۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۷۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰ 
۰1۲۳ ۰4۲۲ ۰6۲۰ ۰۰۷ ۳۸ ۳ 4 
۰۵۰ ۰4٩۱ ۰44۸ ۰116 ۳۹ ۸ 
CWA ۰2۱۰ ۰۵۹۵ CONE COVE ۵ 
VE ۸ 

ف 

فاطمه(ع) دعتر رسول(ص) ۰۳٩‏ ۰۱۱۸ ۰۱۸۲۰ 

44 ۰۲۸۳ ۲ 


1° BOE ENV CET! TAY فتح موصلی‎ 
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111 کیمیای‌سعادت 

مرنی ۵۸ نمرود ۲۵۵ 
مسلمة‌بن عبدالملک ۱۵۲ نوح ۷۰۱۳۹ ۰۱ 61۷ 
مسور بن محرمه 4 ۱ 


3 
ولیدبن عبدالملک E10‏ 


وهب بن منبه ٩۲۹۲۵۰۱۵۰‏ 

وهیب‌ین الورد ۰۷۵ ۵۶۹۸۵۵۳ 
۳ 

هار وت ۱۳ 

هار ون‌الرشید ۲۵۱ 

هامنان 1۷ ) 

هاو به ۱۳۸ 

هرم حیان ۵۲۹۰۱۸۰۱7 

هشام بن العاص ۱۷۵ 

هند بنت عتبه ٩٩‏ 


هند وستات ٩۹۲۷۰۹۲۹‏ 


یحیی بن | کثم ۳۸۹ 

یحیی بن خالد ۲۵۲ 

04۸۸ GEER ۰4۱۳ 0۱۷۲ ۰۵٩ (DE یحیی بن زکر‎ 
۳ 

یحیی بن کثیر 4۱۳ 

یحیی بن معاد ۰۵ ۰۱4۰ ۰۱1۲ ۱۵۲ ۰۳۸۹ ۰۰ 
4٩۳ ۰۲‏ 

یز يدبن مدعور ٤‏ ۳ 

یعقوب (ع) ۰۳۳۹۰۱۲۰ ۳۸۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۰۵ ۰۸۰ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰4۲ ۰٩ یوسف(ع)‎ 
٩۰۱۹ ۸۷ ۰۳۸۵ (FAS ۰ 

یوسف بن الحسین ٩۱۳۳‏ 

يونس عبید ٩٩‏ . 


٩۰۹ ۱۷۰۰۱۷۱ مصر‎ 

مصعب بن الز بیر ۱۰۱ 

مضر(فبیله) 7) ۱ 

0۲۷۷ GVEA CAE TA مطرف‌بن عبدالله‌بن الخیر‎ 
۵4 

EVA ۲۰۹ YEA ۰۱۹۰ GALE ONO معاد حبل‎ 

مماو به ۹ WN‏ 

معروف کرخی ۰۵۳ ۰1۷۰ ۵۹۲ 

مفیره ۵۵۸ 

مکه ۰۷۷ ۱۷۰ ۰ 6 ۵۰ 

WV ۲۵ ۲ ۱۵۷۰ GOVT ۰۳۲) ملک الموت‎ 

منصور بن آسماعیل ٩۳۳‏ 

۰۱۲۱ GMA GAT CAS ۵ ۰۵۰ ۰4۰ ۳) موسی(ع)‎ 
+۲۵۰ ۰۱۷۳ CNW ۰۱۲۱ ۱۷ ۰۱۲ 
۰۵*۱۲ ۰1۲۲ ۰8۱۰ ۰۳ ۰۳۵۱ ۶ 
CTT ۵۹ ۵۸۷ ۰۵۷ ۰۵۸۵ ۳ 
1۰۹ 


موصل 4 ۵۵ 
مهلب YEA‏ 
میکائیل 4 ۰۱۷ EVV‏ 


میمود‌ین ابی شبیب ۸۱ 


نافع ۵۰ 


نعیمان انصاری ۷۸ 1 
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VA 


۲۰۳۰۲۵۹ 


۱۳۱ 
اد‎ 
۳۷۸ 
Sty 


Veoh ۹ 


۱۳۵۱ 
4A٨ 
۳۷ 


۶۱9۶ 


۰*۳۳ 
۹۹ 





نارعات 





فهرست سور و OUT‏ فرآن 


شمارة آ: 


Yav 


9° 


A) 


وآخردعو يهم ان الحمدلله. ‏ 


وابراهیم الای وفی 

و انوا فتنه لا . .. 

اجعلنی على خزائن... 
احاف ان‌با کله 

lim |‏ من هد ه. . . 
واحفض حناحک لمن... 
ادفع‌بالتی هی احسن... 
اذ ایدتک بروح القدس 


ارنی کیف تحیی المونی . .. 


اشداء على الکفار. : . 
واصب  de‏ ما . ,. 

واعلموا ان الله یعلم. . . 
الاتطغوافی ... 

الا لله الدین الخالص 
الا من Ola pl‏ 
الذی اعطی کل‌شی ء... 
والدی قدرفهدی 
والدین ادا انفقوا لم... 
والذین حاهدوافینا. .. 
والله الغنی وانتم, .. 
الله ولی الذين آمنوا. .. 
ol |‏ بان. .. 

الیس الله یکاف عبده 
lly‏ نمود فهدیناهم 
اما من خاف مقام... 
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APA 


1۲ 

۲۹۵ 

1۹۲ 
TAA TAY 
۰:۳۵ 

TAS 

1 

۳۹۸ 

tAV 
FATT {YF 
۳: 

2۳۷ 

۳۳ 

۵۹ 

۳۳۸ 

۱۲ 

۳۷۹ 

۱ «9۹۰ 
۳۳۵ 

YAY 

۳۹۱ 

۵۹ 

۳۵١ 

t\t 

rye 
A1130 ۷ 
VY 
۳۹۵ 

res 

۵٩۱ ور‎ ۶ 
۸۰ 
۰,۳ ۷ 
۸۱ 

Er 


۱٩۱ و‎ ۰ 
1 

۳۹ 

YA 


Ye 


اد آنقیتن فلا تخضعن 
انا ا کثرمنک مالاٌ. .. 
انار بكم الا علی ۱ 
انا کرمکم عندالله... 
ان الله اشتری من... 
ان الذین آمنواو. .. 

انا لذین تدعون من . . . 
ان الذین فرقوادینهم. .. 
iol‏ کان علیکم. .. 
انا لله‌مع الصابر ین. .. 
آن الله يحب التوایین 

ان الله یحب المت وکلین 
ان‌تبدوا الصدقات . . . 
ان‌تبدوامافی ... 
انتجتنبوا کبائر... 

انت ر os‏ 

ان تاوا لس له , 

ان جاء کم فاسق. .. 

ان الحسنات بذهین. .. 
وانذرعشیرتک الاقر بین. . 
وانر بک لذ ومغفرة. . . 
ان السمع والبصر. .. 
وان عاقبتم فعاقبوا. .. 
ان عذاب ر بک لواقع. . . 
انفقوا مما ر رقنا کم 
gu!‏ خلق السموات. .. 
WS!‏ خلق. . . 

ان لیس للانسان. .. 
انما اموالکم واولاد کم فتنة 
آتما الخیوفالذتای. 
آنما المومنون الذین... 
آنا ی عاد 
انمایفتری الكذب... 
bes‏ یوفی الصابرون 
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فهرست سوز و آبات قران 14۹ 
آبه شمارة آیه سوره صفحه 
وان من‌شی ءالا ... 31 اسراء ۵۲۱ 
ان منکم الاواردها ... ۷۱ مر یم Vas\V‏ 
ان وعدالله حق. .. ۳۳ لقمان van‏ 
انهم عن السمم لمعزولون ۳۲ شعراء ۵۲۱ 
انه هوا لعز یزالرحیم ۲{ دخان ۱1۷ 
وانیبوا الی ر بکم... ۵4 زمر ۲۸۹ 
انی حفیظ علیم ۵۵ یوسف ۱۹۹ 
ان بسئلکموها, .. ۳۷ محمد ۱۷۹ 
انی عذت بر بی و... ۲۷ مومن 4۷ 
Ks!‏ علیهم صلوات. . . ۱2۷ بقره ۳1۳ 
اولم ینظروافی ۰.. ۱۸۵ اعراف ۵۱۱ 
اومن کان‌میتا... ۱۲ انعام ۳۷۸ 
اهدنا ٦‏ حمد ۳۰۳ 
ایا ک‌نعبدو, .. ۵ حمد rer‏ 
بدأخلق الانسان... ۷و۸ سجده ۲۷۲ 
و بدالهم من الله‌مالم. .. 1۷ رمر 1۷۵ 
بما کانوا یکذ Op‏ ۷۷ توبه 1۸۰ 
التائبون‌العابدون ۱۲ توبه ۲۳ 
ونحسبونه هینا وهو. . . ۱۵ نور YY VAL‏ 
وتضع المواز ين القسط ۷( انبياء AY‏ 
تلک الدارالآخرة... ر AY‏ قصص ۱۸۹ 
وتو بواالی الله حمیعا... ۳۱ نور ۳۱۸ 
حاهدا لکفاروالمنافقین vr‏ توبه ۱۰۹ 
جحدوابهاو. .. ۱٤‏ نمل ۲۵۵ 
وحعلناالسماءسقفاً... ry‏ انبياء ۵۲4 
جعلنا من بین ایدیهم. .. ۹ یس ۳۲ 
جعلنا منهم ائمة بهدون. .. Yt‏ سجده rer‏ 
حماله الحطب 1 تبت ۹۸ 
الحمدلله ۲ حمد rer‏ 
وخاب کل جبارعنید ۱۵ ابراهیم 4۷ 
خلق‌الانسان... ۳ ارحمن ۵۷۹ 
خلقتنی من نار. .. ۷۹ ص ۷ ۱-۱ 
ودع اذیهم وتوکل. .. tA‏ احزاب ۵۵۱ 
وذ کرفان الذ کری ۵۵ ذار یات £44 
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1d:‏ کیمیای‌سعادت 
سس سس سر 
آنه شما )4918 سوره صفحه 
ذلک متاع الحيوة الدنیا ۱٤‏ آل عمران ۱4۵ 
ذلک یخوف الله. . . ۱۹ زمر ۳۹۱ 
ور بک الغنی ذوا لرحمة ۱۳۳ انعام eye‏ 
ر بنااتمم علینا نورنا ۸ تحر یم 4“ 
رحال صدقوا ما عاهد وا . . . ۳۳ احراب tVA9tVV‏ 
رصی الله عنهم. . . ۸ بینه ۳۹۸ 
رفن el‏ عم رم 1 آل عمران Vet‏ 
یم ی ر ۲۳۱ حدید ۱۳۷ 
ساصرف عن اباتی .. . ۱1۹ اعراف ۵۵ 
GO lene‏ خلق. .. a‏ یس ۱ 
سواء | محیاهم ومماتهم ۳۱ حانیه ۵۴۹ 
الشیطان يعد كم الفقر.. . ۲۹۸ As‏ 0 ۱۱4" 
عبادالرحمن الذین... 1۳ فرقان ۳ 
عرضها السموات والارض. . . ۱۳۳ آل عمران ۵۸3 
والعص ان الانسان. , . ۲۱ عصر ۲۱*۰۷۵ 
وعلی الله فت و کلوا. . . ۲۳ مائده ۵۲۷ 
علیکم الیوم بغفر. .. ۲ یوسف ۱۲۲ 
فاذ کرونی اذ ک رکم ۱۵۲ بقره rar‏ 
فاستبشرواببیمکم ۱۱ تو به ۳۹ 
el‏ من طفی . . . ۷ ۱ نازعات ۲۸۸ 
lad‏ رحمة من الله. . . 1۵۹ آل عمران ۲۹۲ 
فتر بصوا حتی یأتی ۰.. ۲٤‏ توبه ۹ 
فخلف من بعدهم.. . ۱۹ اعراف ۳۸۸ 
فلا اقتحم العقبة. .. ۱-۰۱ بلد ٩‏ و ۳۱۱ 
فلا تز کوا انفسکم ۳۲ نجم ۱۵ 
فلا ور بک لایومنون. . . ٦۵‏ نساء ۹ 
فمثله کمثل الکلب. .. ۱۷۹ اعراف ۵ و ٩۱4‏ 
فمن کان‌یرحوا AW‏ ۱۹۰ کهف ۲۰۷ 
فمن برد الله ال. . . ۱۳۵ انعام 1۳۸ 
فمن يعمل مشقال. .. ۷و۸ زلزال V4‏ 
فو يل لمصلین vit‏ ماعون 5 
وفی انفسکم افلا . . . ۲۱ ذار پات 2۱۲ 
فی قلو بهم مرض ۳ بقره ا 
قال الذین اوتوا. . . Ae‏ قصص ۱۳۸ 
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فهرست سور و آیات قران 


NN‏ ی ی ی 


۳۷۸ 
1۳۹ 


YAN 

۳۸۹ 

۳۵۹ 
۳۱۷ ۰ 
۱۸ 

9۰وا ۳۷ 
۵۱۱ 

۳۷ 

ory 

۳۷۵ 

Yor 

۲ 

WY 

1۷ 

۳۹۱ 
۲و{ 


سوړه 


آل عمران 


شما )4318 
۳۹ 


asl 

وقال الذین کفروا... 
وقالوا لولانزل هذا. . . 
قشل الانسان‌ما | کفره... 
قدافلح من تز کی 
قدافلح من ز کیها . . 
قد افلح المومنون 
قطوفها دانیه 

فل الله ثم درهم... 
قل آن‌ابا کم و. .. 
قل ان کان... 

قل ان هدی الله. .. 
قل لوانتم. .. 

قل ل وکان البحر. .. 
قل هل ننینکم.. 


قل با عبادی الدین. ۰. 


وقلیل من عبادی الشکور. . . 


قوا انفسکم و. . . 
والکاظمین الفیظ و... 
وکان ابوهما صالحاً 
وکاین من آية فى ... 
کذلک یطبع الله. .. 
كلا لوتعلموت. . . 
کمثل الحماریحمل... 
لا تجدا کثرهم شا کر ین 
لاتحعل‌ید کمغلولة... 


ولا تحسبن الدين قتلوا.. . 


لمن رددت الی ر بی ... 
ولایأتل اولوا الفضل 


ولایحسین الذين. ee‏ 
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Slt as 1۵۲‏ 
i‏ شمارة آبه سوره صفحه 
لایسخرقوم من قوم. . . \\ ححرات VA‏ 
ولاایشفعون الا لمن. . . ۲۸ انبیاء YAY‏ 
لایکلف الله YAN Vi‏ بقره ۹۰ 
لایواخذ کم الله... ۲۲۵ بقره 4۵۹ 
لتنذر قوما ما اتاهم. a‏ ۳ سحده YAV‏ 
لتنذرقوما ما انذر. .. ۹ یس YAV‏ 
ولتنظر نفس ماقدمت . .. ۱۸ حشر ۳ 
لخلق السموات والارض. .. ۵۷ مومن a۲4‏ 
ولسوق یعطیک ر یک . . . ۵ الضحی ۳۹۱ 
ولقد اتینا ابراهیم. .. ell ۵١‏ ۳۷/۸ 
ولقدنعلم انک... A9۹۷‏ ححر ۳۱ 
ولقدهمت به و. .. ۲4 بوسف ۳۷/۸۵۸ 
ولکن لا tt . . gas‏ اسراء ۵۹ 
ولکن یناله التقوی. . . ۳۷ حج ۳۹۸ 
للققراء المحاهدین. . . ۸ حشر ۲۱ 
ولمن خاف مقام ر به. .. ۹ ارحمن ۳۹۹ 
لن ترانی ver‏ اعراف RAV‏ 
ولنصبرن علی ما . . . 5 ابراهیم ۵۵٦‏ 
ان یستنکف المسیح, .. ۱۷ نساء rao‏ 
ولوانا کتبنا علیهم... 1٦‏ نساء rv‏ 
ولولافضل الله. .. ۳۱ نور YA\‏ 
لیسئل الصادفین عن... ۸ احزاب {VV‏ 
ولیست التو بة للذين.. . ۱۸ نساء ۳۲۵ 
لیس کمثله‌شی ۶... \\ شوری ۵1۰ 
وماامرواالا... ۵ ,بينة 4۹ 
وما اوتیتم من العلم. .. ۸۵ اسراء ۵و۵ 
وماخلقت الحن والانس... ۵٦‏ ذار یات ۱1۷ 
وماخلقکم ولابشکم الا ... YA‏ لقمان ۵۳۹ 
وماخلقنا السموات والارض. .. ۳۹۳۸ دخان ۷ ۵۲۳۱ 
ومارمیت اذرمیت. . . ۱۷ انفال YA:‏ 
ماعند کم ينقدوما. . . ۹٦‏ هود ۵ ۱۳ 
ley‏ من دابة فى الارض... ۹ نحل rts‏ 
وما یلفظ من قول. . . ۱۸ ق ۹ 


ومن آیاته ان خلقکم. . . ۲۰ روم ۱ vv‏ 
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فهرست سور ar‏ 
as!‏ شمارة ابه سوره صفحه 
من بين فرث ود م 1۹ نحل (VY‏ 
ومن pole‏ بدحرث ۲۰ شوری ۳۹ 
منکم من یر ید الدنیا ۱۵۲ آل عمران ev‏ 
ومن الناس من ۲۰۷ بفره ۱۷4 
ومنهم من عا هد الله ۷۹9۷۵ انفال 1۷۹ 
ومن یبخل فانما یبخل ۳۸ ۱۷ 
ومن یتق‌الله. . . ۳9۲ طلاف ۱۹4 
ومن یت وکل علی الله ۳ طلاق A۲۷‏ 
ومن يعمل سوء‌یحر به ۱۳۳ نساء ۵۰۳ 
ومن يؤت الحکمة, .. ۲۳۹۹ بقره 5 
ومن یوق شح نفسه. .. 4 حشر ۱۷۳ 
ونهی النفس عن الهوی. . ۰و۱ نازعات 4 ۲۱۱ 
ودت طانفه من اهل. . . ۹ آل عمران ۱۳۹ 
وقودها الناس و. .. ۲ بقره ۳۵۷ 
و یل لكل همزة لمزة... ۱ همزة 4A‏ 
a‏ اجنین ۳ بلد ۳۷۷ 
هدى ورحمه للدين... ۵4 اعراف ۳۹۸ 
هل اتی على الانسان. . ۱ دهر ۳۹۹ 
همازمشاء بنمیم ۱ فلم ۱۰۰9۹۸ 
وهویتولی الصادفین ۱۹۹ اعراف ۱۵۲ 
یا ایهاالذین آمنوا... ۹ منافقون ۱۵۰ 
یثبت الله الذين آمنوا. . ۳۷ ابراهیم AY‏ 
یحبهم و یحبونه ۵4 ماندة ۵۹ 
و بستخفرون لمن فی ... ۵ شوری ۳۹۱ 
یسئلونک عن الروح... ۸۵ اسراء ۵۸19۱۹۲ 
یونون‌ما انوا. . . 1۰ مومنون {+s‏ 
و یوثرون علی انفسهم. .. ۹ حشر ۱۷۳ 
یود احد کم لو .. ۹۹ بقره 1۳۱ 
یوم‌تأتی کل نفس... ۱۱ نحل ۱۳۲ 
یوم نحشر المتفین. ۰. ۸9۸۵ مر یم 1۱ 
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by‏ بالله من خشوع النفاق 
نية المزمن خیرمن عمله 


فگهر ست احادبتث 
صفحه عبارت 
۷ | خیرالناس قرنی نم... 
۰۱ الدعاء مخ العبادة 
۲ | رأس الحکمة مخافة الله 
۵ ۱۳۸۸ شرارامتی الذین. .. 

3 طال شوق الابرارالی ۰.. 
۵ | العظمه ازاری والکبر ياء... 
۵۳۹ علیکم بدین العجائژ وا کثر. .. 
۳ | الغضب قطعة من النار 
۲ | کادالفقران‌یکون LS‏ 
۹1۳ کفی با لموت واعظا 
۳ | لا تسبواالدهرفان... 

۳ | لکن الله اعاننی علی شیطانی ... 
ليس الخبر كالمعاينة 
لیس الدین با لتمنی 
| المستبان‌ماقالافهو... 
۳۷۹ 
من أصبح و همومه. . . 
فا من‌حسن اسلام المرء. ۰ . 
۱۵۵ 
من صمت نجا 
és 1 ۵ «۳‏ 
المومن لیس بحقود 

3 

ا ا ۱ 
۹ نعم لعون علی تقوى الله المال 





عبارت 
آفة العلم الخیلاء 
اتق الله عندهمک... 
احیب من احببت... 
الاحمق من آنبع نقسه , ,. 
الار واح جنود مجنده. . . 
اعملو فکل میسر... 
اعوذ یک من نفخة الکبر. . . 
اکثر اهل الجنة البله 
اکثروامن ذ کرهادم... 
الکیس من دان نقسه. . . 
ان اقل مااوتیتم... 
ol‏ الله خلق ادم علی صورته 


اول العلم معرفة الحبار. .. 
اهل الکفور هم اهل القبور 
تخیر والنطفکم الا کفاء. .. 
تعس عبد الدرهم والدینار. .. 
تعس عبدالدنیا ونعس ... 
Sa‏ ساعة خیر من عباد Awd‏ 
ثلث للطعام وئلث . . 

الجار ثم الدار 
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آب دهان ۰۲۸۹ ۰۵۱۷ ۰۸۸/۲ ۱۸۲/۲ 
آب دهن ۲۹/۲ 

آب روان ۰1۷۵ ۰۱۲/۲ ۰۵۷۲/۲ ۵٩۹۱/۲‏ 
آب روشن ۱۵٩‏ 

آب زدن ۵۲۳ 

آب زمزم ۱۳ 

اب سپید ٤۸‏ 

٩۳۹/۲ ۲۵۲/۲ ۰۲۱4 آبستن‎ 
۵۱۳/۲ سخیف‎ Ol 

۵۷۰/۲ سرد‎ ol 

اب سیاه 1۹۸/۲ 

آب صافی باران ۵۱۸/۲ 

اب کاریز ۱۸۸ 

آب گریستن ٩٩۷/۲‏ 

آب گنده 6۸ ۲۸/۲ ۲۹۹/۲ 
آبگینه ۵۵۱۵ ٩۳۳/۲‏ 

۵۱۱ حمر‎ Sl 

اب لطیف ۵۱۲/۲ 

۲۵۰/۲ ۰۵۷ abl 


عبت 


آب ۳۰۲/۲ 

اب (-اشک) ۰۳۹۲ ۰۳۹۹/۲ ٩٩۹۷/۲‏ 
آب (-بول) ٩۱"‏ 

اب (عنطفه) ۳ ۰۳۲۰ ۳۳۱ 
Slab!‏ کردن ۳۸۹ 

dre /y آبادانی‎ 

۳۹۹/۲ از حشم روان شدن‎ Ol 
۱٤۹ آب افکندن به ( س کام)‎ 
۱۷ اب ایستاده‎ 

1" باران ۵ 4۲ ۳۳۰/۲ 

آب بینی ۲۹/۲ 

آب یاک ۱4۱ 

ات 

اب تاختن ٩۲۲/۲‏ 

آب تاختن کردن ٩۱۸/۲‏ 

آب تلک ۵۱۲/۲ 

اب حوی ۱۸۸ 

آب حقیر مهین LA‏ 

۲۷ دادن‎ Ol 





cal ات که وازه در محلد 2°( امده‎ ol در این ((فهرست لغات و ت رکیبات» یلد (۲ نشانه‎ t 
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آزار و نزار داشتن ٩۳/۲‏ 
آزمانش ۱۹۵ 
آزمودن ۰۲۵/۲ ۱۳۵/۲ 

۸۱/۲ کشیدن‎ Lal 
۸۰/۲ 4۱5 آسانگیر‎ 
۳۳۵۸ ۰۱:۳ آسانی و اسان فرا گرفتن‎ 
٩۸ آسایش حای‎ 
٤۵۰/۲ آسایشگاه‎ 
۳۰۳ یافتن‎ GAL! 
۵۱۳/۲ ۰1٩ آس کردن‎ 
۵۲۸ ۰۵۰۷ آسودن‎ 
۲۸۹/۲ ۲۲ CY OA ۳ آسودن از‎ 
۵۱۳/۲ ۰۲۹۷/۲ ۰1٩ اسیا‎ 
۳۳۹ ۰1٩ اسیابان‎ 

٩۹۷/۲ آشامیدن‎ 

آشامیدنی ۱۲/۲ 

آشتی افکندن EVV‏ 

آشکارا شدن ۲۳ 

آشکارا کردن ۰۱۳۰ ٩۰‏ 
آشکارا گردیدن ۵ 

۱۵۹/۲ cl 

آفتاب برآمدت ۰۲۷۵ ۳۱۸ 
آفتاب فرو شدن ۳۱۸ 

آفتابه ۰۱6۱ 0۱۲ ۰۱۵۱ ۵۳۹۸/۲ 1۳۳/۲ 
آفر ید گار ۵۷۰ ۱۲ ۵۳۹/۲ 
آفر ید گان ۱۲۵ 

آفریدن 4 ۰1۸ ۵۱۷ 
آفرینش ۷۳ 

آفریننده ۵11/۲ 

۲۵۸ ۰۱۲۷ کنده‎ I 

آ گاه بودن ۵۷۲/۲ 

آ گاه شدن ۲۲۲/۲ 


آتش در دل [ کسی ] افتادن ٠۰٤‏ 

آتش روحانی ۸۱ 

آتشدان ۱۱۹/۲ 

٤۷ آثار‎ 

۷۱ eel 

۳۱ ٤ pel 

احریان ۳۲۸ 

آدینه ۱۷۵ 

آراستگی ۰۱۷۸ ۳۹۹/۲ ۵۷۸/۲ 

آراستتن ۰۳۳ ۸۷۲ ۲۸۱ ۰۰ ۷/۲ 
۳۳/۲( ۹ ۲۳۷/۸۳۵ 

آراسته ۱۵4 ۱۷۷ 

آراسته داشتن دل به ۱۱٩‏ 

آراسته کردن ۰۲۱۲/۲ ۳۱۲/۲ 

آرام )۲ ۱۰۷/۲ 

٩۱۵۱/۲ 0۱۳۷/۲ آرامگاه‎ 

آرام گرفتن ۰۱34/۲ ۰۵۱۳/۲ ۵1۱/۲ 

آرایش ۵۲۲/۲ 

ارزو آمدن ۲۱/۲ 

ارزو بردن ۵۰/۲ 

آرزو خوردن ۳/۲ 

ارزو کردن CAN‏ ۵۰/۲ ۰۱۲/۲ ۳۱۲/۲ 

٩۰۵/۲ ٦۰۲/۲ ۰۱۷۳/۲ ۰۱۳٩ آرزومند‎ 

٩۳ Voy ار نکن‎ 

اروغ ۳۹/۲ 

ار وغ برامدت ۳۹/۲ 

ار £4 

آراد ۲۷۲/۲ 

آراد زن ۳۱۰ 

آزاد کردن ۲ 

آزاد کرده ۳۹۶/۲ 


ارار داشتن ٩۳۹/۲‏ 
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لغات وت OLS‏ 1۵۷ 
آگاهی دادن ۲۷ آواز دادن ٩۰‏ 
PST‏ یافتن 4۱6 ۸۵۷۲/۲ ۰۵/۲ | آواز نهادن ۲٤۷‏ 
1۰۸/۲ آوردن با راه ٩٩۹/۲‏ 

آ گندن ۱۳/۲ آوردن در( س زیر پاٍی) ۳۸۳/۲ 
آ گنده بودن ۳۱ آو یختن اندر ۰۱8۰/۲ ۰۱۸۵/۲ ۲۳۳/۲ 
ol‏ زراعت ۳۰۲ او یختن در ۰۳۰ ۰۱۰۲ ۰۲۳ ۰۳۰۷ ۳۵ 
آلاله ۷۸ ۸ ۵ ۰۰/۲ ۰۳۲۱/۲ ۰۵۰۲/۲ 
الایش ot‏ ۱۷/۲ ۷۲ ۰۵۱۵/۲ ۰۵۹۰/۲ ۱۲/۲ 
آلت ۲۹۲/۲ ٩۲/۲ ct ase gl‏ 
آلت شهوت ۳۳ ase gl‏ شدن به دل 1٩۹۷‏ 
آلت مباشرت ۳۰۲ آو ase‏ شدن دل به ۳۳۵/۲ 
آلود گان ۳۹6/۲ آهستگی ۷/۲ 
آمدن (-شدن) ۸۵۲ ۸۱ آهسته ۲4/۲ 
آمدن (پذیرفته س ) ۱۹۵ Sal‏ ۱۵۵ 
آمدن ( گفته-) ۰۲۹ ۳۹6 آهنگر VE‏ ۳۹۰ 
آمدن (واحب س ) ۳۳ E10 ۰۲ ۵ aul‏ 
آمرزیدن ۰۲۰۵ 0۷۵/۲ ۰۱۱۲/۲ ۳۳۲/۲ الف 
آموختن 4 ۰۲ ۰۱۳۹/۲ ۲۸۰/۲ اباحت ۰1٩‏ ۰۰۰ 1۲۰/۲ 
آموختن از ۰۳۵ ۱۳٩/۲‏ اباحتی 0۳۸ ۳۱۰ 
آموختن در ٩۱۳/۲ ۵۳۳۱/۲ ۰۳۱۸ ۰٩‏ ابتدا کردن به ۸۳۲۲ ٤٤٩‏ 
آموختن فرا ۵۱۳ اید ۵۷7 ۱۱۵ 
آموخته ۷/۲ ابدال ۰۳۵/۲ ۰۱۱۱/۲ ۹۸/۲ 
آموختنی ۳۰۷ ابرا ۳۰۱/۲ 
آمیختگی ٩۷۱/۲‏ ابرص 4۱۰/۲ 
آمیختن با ۳۰ ابریشمین ۳۸۳ 
آمیختن به ٩۳۹/۲‏ ابریق ٩۳4/۲‏ 
آمیخته abl ٤‏ ۰۲۹۵/۲ ۳۸۰/۲ 
آمیزش ٤‏ ابلهی 0۷/۲ ۰1/۲ ۳۰۵/۲ 
آن‌حهان 04۵۰6۰ ۰٤4/۲ ۰۳۰/۲ ۰۱۳/۲ ٦٦‏ | ابلیس ۳۲/۲ 

۲ ۲ | ابن سبیل ۱٩۱‏ 
آواز 0۱۲۷ YEN‏ ۷۹/۲ ابهام (< انگشت ابهام) ۱۵٩ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰4٩‏ 
آواز برداشتن ۰۱۵4 ۰۲۱۲/۲ ۲۹/۲ اتباع کردن ۲۸۹/۲ 
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1۵۸ 





اخلاص ۰۲۲۹/۲ ۰۲۵/۲ ۰۰۹/۲ 4۱۹/۲ 


۵۰۸/۲ ۲ 
۵ bys! 


احلاق دمیمه ٩‏ 

ادا کردن ۱۹۱ 

ادا کردن به ۰۱44 ۰۳۷۲ ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ 
۲ ۱ (( 

ادبار ۰۲۰۸/۲ ۰۲۹۱/۲ ۲۹/۲ 

اذخار کردن ۰۵۵1/۲ ۵۵۵/۲ 

ادرار ۱۳۲ ۳۲ ۳۸ ۶24 ۵۱۱ 

۳۳۷ غله‎ S Lo! 

ادلال ۲۷۸/۲ 

ادیم ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۸/۲ 14۸/۲ 

ادی ۱۹۷ 

4۵٤ a>! 

ارادت ۰۵۳ ۰1۱ 4۵۸/۲ 

ار باب اموال ۰۲۹۲/۲ ۳۱۳/۲ 


ارتقاع ۳۸۷/۲ 

ارتفاع گرفتن ( س آفتاب) ۲۷۵ 
ارتکاب کردن ۰۱1۵ ۳۶۱ 

ارحاف ۵۳۹ 


ارحم الراحمین ۳۹۵/۲ 

ارزانی داراد ۳۸۲ 

ارزانسی داشتن ۰1/۲ ۰۱۲۱/۲ ۰۱۵۱/۲ 
۳/۲ 

ار زیدد ۰۳۵۲ ۰۱۳۹/۲ ۱۹۸/۲ 

ارزیر ۵۱۷/۲ 

ارکان مسلمانی ۸۸ 

۰۱۷۰/۲ ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۰۲۲۰ ۸۱4۱ Obl 
۵۹1/۲ ۰/۲ ۲ ۲۷۲۳۲ ۲ 

ازار بای ۰۱4۸ ٤٤۵/۲‏ 

ارالت کردن ۰۱۵۲ ۳۹/۲ 


۵۸۱/۲ ٩۱ اتحاد‎ 

٩۲/۲ ۰۳۰۷ ۰۲۹۹ اثر‎ 

اثر کردن ۳۳/۲ 

اثر کردن اندر ۲۲۳/۲ 

اثر کردن در ۰۱۰۱ ۰۲۵۲ CLEA‏ ۰4۸7/۲ 

117/۲ ۲ 

٤٦٦/۲ احابت‎ 

احابت کردن ۲۹۲ 

۳۳۹ ۰۳۲۸ Col! 

احلال کردن 4 ۲ 

احماع 1۷۷/۲ 

احتکار ۰۳45 ۳6۷ 

احتلام افتادن ۰1۳/۲ 1۹۵/۲ 

احتمال ۰۳۱۶ ۲/۲ 

۰۸۸ ۰1۷ ۰11 ۰۳4 ۰۲4 OS احمتمال‎ 
2 2 ۰۲ ۷6 ANIA ۳ 
VAY OFT OT OT 
CAY ۷ ۲ ۲ 
Oav/y ان‎ ۲ 

احتیاط کردن ۳۹٩‏ 

احرام آوردن ۳۳۲ 

احشاء ۲۰۱ 

احضار ۵1۳/۲ 

۵۱۳/۲ eld! 

احلیل ۲۰۹ 

احمق ۰۹۸ ۰۱۰۰ 4۲۰/۲ 

احمقی ۳۹۹ 

احوال ۰۲۵۲ ۰4۹۰ ۰۳۰۷/۲ ۰۳۱۹/۲ ۳۶۸/۲ 

۸٩/۲ ۰۸۸/۲ احول‎ 

۲۳۲ ۰۱۷۳ کردن‎ Le! 

احتیار ۳۶/۲ 

اختیار کردن ۳۱۲ 


Courtesy www.pdfbooksfree.pk 








۵۹ 


لغات وتر کیبات 





ازل آزال ۲۹۹/۲ 

1۱٩ روی‎ Ode OF از‎ 

از Ol‏ برخاستن ٩۳‏ 
از هم فروشدن ۱۱۷/۲ 

از هوش شدن ٤۱۹/۲‏ 

ازدها ۸7 ۱۸/۲ 

اسباب سماوی 0۱/۲ 
استار ۲۲۹ 

استاندن ۰۲۰۳ ۸۳۲۹ 1۱۰ 
استباحت ۰۱٩‏ ۱۵۲ 
استبراء ۱۸ 

استبشار ۲۵۰ 

٩۲ استحالت‎ 

استحباب ۱۱۷/۲ 

استحمار ۱۸۳/۲ 

استحمّاق ۰۲۷۹/۲ ۳۸۰/۲ 
استخفاف ۰۲۰۰ ۰۳۲۲ ۰۳۹۸ ۲۱۰/۲ 
استخفاف کردن ۰۲4 ۰۳۹۷ ۰۵۰۸ ۷۹/۲ 

YAY/Y 

استخلاص ۲۷۹/۲ 
استدراج ۳۳۱/۲ 

استدلال ۰۳4۱/۲ ۳۶۳/۲ 
استدلال کردن ۵۳۰/۲ 
استدن ۳۳۲ 

استده ۵۰۵ 

استره ۱۰۱/۲ 

استسفا ۰۲۰۲ ۳۵۰ ٩۸/۲‏ 
استعاذت کردن ۰۱۵ ۲۵ 
استعانت V4‏ 
استعانت کردن ۲۰۰ 
استغفار کردن ۲ ۳ ۳2۳۱/۲ 

۳۳۷/۲ 


از این حهان بیرون شدن VAY‏ 

از این حهان شدن ۱۱/۲ 

از باران حذر کردن و در زیرناوداد نشستن 
۵4/۲ 

ار بر داشتن ۲۷۲ 

از بر کردن ۳۰/۲ 

از یی ۲۵ 

ار حای شدن ۲۰۱۳/۲ 

از جشم [ کسی ] افتادن ۰۱۲ ۰1۱۰ ۱۹۹/۲ 

۱۱۱/۲ ۰۳۱۲ Oop a> از‎ 

از حد یرون شدن ۱۵۲ 

از Je‏ در گذشتن ۳۱٩‏ ۳۹۷ 

از Je‏ شدن ۷/۲ 

از خانه به کدخدای ماند همه حیز ٩۳۲/۲‏ 

از حجلت به زمین فرو شدن 4 ۱۰ 

از wily‏ درامدن ۱۰۳ 

از خود VO‏ 

ار دست رفتن ۳۸ 

از دل گفتن ۱ ۲۰۱/۲ 

٩۳ Odes از دنیا‎ 

۱۸/۲ ۰۱۷۵/۲ O44 بیرون‎ Lio از‎ 

از دنیا رفتن ٩6‏ 

ار دنیا Ose‏ ۱۱/۲ 

ار راه Catal‏ ۰۲۸۵/۲ ۰۲۹۱/۲ ۳۳۲/۲ 

از راه افکندن 1۲۰/۲ 

از راه بردن ۳۳۲/۲ 

از سر _ کار افتادن ٤۳۹‏ 

از سر گرفتن ۲5۰/۲ 

از شیر باز کردن ۱۸۰/۲ 

از علی تاثری ۱۲٩‏ 

از عهده, . . بیرون آمدن ۳۳۹/۲ 

vi ازل‎ 
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ve‏ ای سات 
استقبال کردن ۱۷۷ اصحاب منبر ۲۵۰/۲ 
استقذار کردن ۲۵۰/۲ اصرار کردن ۰4۰٩‏ ۰۲۵۰/۲ ۰۳۱۷/۲ ۳۲۸/۲ 
استقصا ۱۸6 ۵٤۷/۲‏ اصطبل ۵۲۱/۲ 
استقصا کردن ۰۱۷۲/۲ ۰۵۵۷/۲ ۵۵۸/۲ اصل ۱۵۲ 
استمناء ‏ ۲۲ اصول ۱۳۱/۲ 
استنحاء EVO ۱٤۵ VEE‏ اصافت ۵1۰/۲ 
استنحاء کردن ۳٩۱/۲‏ اضافت کردن 1۷۷/۲ 
استشاق ۱۵۳ اضطباع ۰۲۲۷ ۲۳۵ 
استوار داشتن ۵1۱/۲ cola!‏ احلام ۳۹ 
استون ۵۲۲ اضفاث و احلام ۱۱۹/۲ 
استه ۲ ۱۵/۲ ۱۱۳/۲ اطراف ۱۹۹ 
استهزاء 0۷۸/۲ ۰/۲ ۲۱۹/۲ اطلاق کردن ۳۳۱/۲ 
استهزا کردن ۰۱۱/۲ ۲۱۲/۲ اطتاب رفتن ٩۸‏ 
استیلا کردن ۳۹ اظهار ۱۵۸ ۱ 
اسراف کردن ۵۳۱۸ ۰۵۲ ۱1۹/۲ اظهار کردن 6۰ OVE 4٩۹۵‏ 1۷/۲ 
اسفار ۰۲۳۲ ٩۰1/۲‏ ۲ ۲ ۲۳۹/۲ 
اسفل السافلین 4» ۱۱۲ اظهار نمودن ۱۳ 
اسفل سافلین ۵ اعادت ۸٩‏ 
اسیر آوردن ۲5۳/۲ اعادت کردن ۲٩‏ 
اسیر کردن ؛ ۱ اعانت ۰۲۹۱ ۲۹۵ 
اسی رگرداندن ۲۰ اعتدال ۸۸ ۱3۵ ۵۵/۲ 
اشارت کردن ۰۲۹۸ ۷۲/۲ اعتراض کردن ۱٤۲‏ 
اشتر ۸۷۲ ۷۵ اعتراف آوردن ۳ 
اشتیاق YAY‏ اعتماد 1۱/۲ 
اشخاص (بدنها» حسدها) ٩۱۷/۲‏ اعتقاد کردن ۰۲۵۰ ۰۳۸۷ ۰۱۰/۲ ۳۳/۲ 
اشراق ۳ ۹۸/۲ ۹1/۲ 6¥4O/¥‏ ۰۷/۸۲ | 
اشقا are/¥ ٩۰‏ | 
اشکال ۳۹6/۲ اعتکاف ۳۳۵/۲ 
اشکم ۵۲۸/۲ اعتکاف داشتن ٩/۲‏ ۱ 
Ol!‏ ۰۱1 ۲۸۷ اعتکاف کردن ۰۲۱۰ ۲ ۲/۲ ۷؟ 
اصحاب الیمین 1۸٩/۲ ۰1۳۹/۲ ۲۷٩‏ اعتماد کردن ۰۱۰4 ٤٤۸/۲‏ 
اصحاب صفه ۵۵۵/۲ اعراض کردن ۰۱۳۷ ۰۲۳ ۰۳۹۷ ۳۹۹ 
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لغات وتر کیبات vw‏ 
۲ ۰۵۱۵ ۰۷۱/۲ ۲/۲ ۰۲ افتیمون ٩۰‏ 
۲ ۰۳۰/۲ ۵/۲ افزودن ۰۳۱۲/۲ ۵۸۰/۲ 
اعلی ٩۱۵/۲ 0۱۱۲ ۰۲۱ ۰۵ 4 Gee‏ افزونی ۷/۲ 
اعمال ۳۸/۲ افسوس ۱۷۸/۲ 
اعوان ۳۰۰/۲ افسوس کردن EE‏ ۱۰۷ 
اعیان ۷۳ Opes!‏ ۰۵7۲۱ ۰۵۲۵ ۰۱۵۲/۲ ۱۸۱/۲ 
اغراض ٤۷٤/۲‏ افسون کردن ۰۵۲۸/۲ ۰۵۲۹/۲ ۰۵1۷/۲ 
اغلال ۰۳۹/۲ ۳۰/۲ ۵4۸/۲ 
اغماض کردن ۳۸۰ افسونگر ۵۲۹/۲ 
افتادن ۲44/۲ افشاندن 47 JU!) ۰5۱/۲ ۰۵۳۲ CENA GVEA‏ 
افتادن (= گرفتار شدن) ۱۱۵ ۲۹٤/۲‏ کے( ۱۷۸/۲( سے دست 
افتادن (=روی دادن) ۰۱۳۵ ۰۵7۱/۲ ۵۸/۲ در) YAS‏ 
افتادن ( س زکات) ٨۸٩‏ ( — افطار کردن ۲۹۰ 
غلط) ۰۱۱۳ ( س فتح) ۳٤۷/۲‏ | افکندن (جشم س ) ۲۸/۲ 
( سے ORS! rt Ge Ges‏ ار 0۹7 ۹/7۲( 
( س غش) ۲4۸ جشم) ٤۵٤‏ 
افتادن از ۱۹۰ ۰۵۰6 ۰۳۱۲/۲ ۰0۲/۲ | افکندن اندر ۸۳/۲( س غلط) ۸4/۲ 


افکندن به ) — خشم) ۱۰۸/۲ 
افکندن خویشتن در پیش [ کسی ] ۰۲۵۲/۲ 
۱۳۳/۲ 

افکندن در ۰۳۳ ۱۳۷ 
افگار 0۲۹/۲ ۲۷۰/۲ 
افگار کردن ۳/۲ 
افهام ۰۸۸ ۵۸۱/۲ 
اقارب ۰۲۰۱ ۵۷۳/۲ 
اقالت کردن ۳۵۸ 
اقبال کردن ۰۱7۷/۲ ٤۲۲/۲‏ 
افتدا ۱۷ 
افتدا کردن ۰۲۷۱/۲ ٤٤۹/۲‏ 
اقتدا کردن به ۰۱۳۰ ۰۲۹۷ PAA‏ 4۲ 

۲ ۰۳۳۲/۲ ۳6/۲ 
اتصاد ۰۱1۹/۲ ۱۸۲/۲ 





۲ 1/۲ ۵۵ 
افتادن از( سح جشم کسی) NEY‏ 


(ol —— )‏ ۰۲۸۵/۲ ۳۳۲/۲ 
(4a; —)‏ 1151/۲ 
زر هی ان 0۱۳۱( مت 


شکم) ۳۲۱( س کسی) 
۲ ۳۰۱/۲ 

افتادن بر( س افتادن واقعه بر کسی) 
۳۵۱ 

افتادن به ۰۳۳ ۰۵۰٤/۲‏ ۵۸۱/۲ 

افتادن در ۰44۳ ۵۰۷/۲( س در وع) 
۲ ) س OYA CUS‏ 


0۵ ۳ ) کستسسیسین‎ —— J 
سے معصیت) ۵۵۸/۲ ) س‎ ) 
۳۷۱ ۰۱۳۵ حرام)‎ 
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کیمیای سعادت 


11۲ 





امرد ۰۵/۲ ۲۱۹/۲ 
امردی LAV‏ 

امسا ک ۱۹/۲ 
امل ۰۲۷ ۲6/۲ 
امن £A4‏ 

امهات ۵ 

امهال ۳۳۱/۲ 

۳۸۸/۲ ۰1۸٩ Ay! 
۳ امید گسستن ار‎ 
۳۰٩ امیدوار‎ 

۱٩ امیر‎ 

انبارخانه ۵۲۳/۲ 
انباز 4 ۰۱۲ ٩۸4/۲‏ 
انباز بودن ۸٩‏ 

۰۸ انبار شدن‎ 
££A/¥ PAL YL 
۱ ty انثیین‎ 
r — 


۳۹/۲ vs eft ۸ اندر امد"‎ 

۳ Maly Way gl pal 

اندرافکندن ۷۸۲ ۱ 
اندرافکندن ( سب اتان هم) ۱۱۳ 
اندر. .. افکنذن [ کسی ] را ۸۳/۲ 

اندر باقی OSS‏ ۰۲۳۷ ۰۳۹/۲ ۸/۲ ۱۷۳/۲ 
اندر بستن ۲۲/۲ 

اندر بند. . . افتادن ۳۰۹/۲. 


| اندر پذیرفتن ۰۱۰۸/۲ ۱۰۹/۲ 
اندر پوشیدن ۰۲۱۳/۲ ۰۲۹۹/۲ ۳۰۲/۲ 


اندر پیش اوردن ۲۳۰/۲ 
اندر حمله ۰۸۸/۲ ۲۷/۲ 


۸۵/۲ اندر حوال کردن‎ f 


اقتصار کردن بر ۰۱۲۱ ۰451۵ £۵/۲ “< 
YAV/¥‏ 

اقتصار کردن به VA‏ ۰۱۱۳ 1۰۳/۲ 

اقتضا کردن ۰۱۷۰/۲ ۵۸۷/۲ 

اقتنا کردن ۲۳/۲ 

اقرار دادن ۰۳ ۰۱۱6 ۰۳4۲ ۳۳۸۵/۲ 

افران ۲۹۸/۲ 

اقصی ۰444/۲ 1۸/۲ ؟ 

افل ۰۲۷۲ 1۵۳ 

ا کرام ODS‏ ۲۸۹ ۳۹5 

| کمه ۳۰ 

AVY 6۲ ماشاءاللّه‎ VI 

٩۱۱/۲ التحاء‎ 

۵٩۹/۲ التفات‎ 

التفات کرد ۰۱1٩‏ ۰۱3۰/۲ ۰۲۳۳/۲ 

۰8۳7/۲ ۰1۲۰/۲ ۰۲۷/۲ ۲ 
٩۸۷/۲ ۰۵۰/۲ ۲ 

التماس کردن ٩‏ 

احاح کردن ۰۲۱ ۰۵۸/۲ ۰۱۷۱/۲ ۲۱۳/۲ 

٩۰۸/۲ ۵۱۳/۲ ۲ | 

۳٩ اسان‎ 

A/F ۱۳۵۹/۲ الزام‎ 

۳۰٩ الفت‎ 

الفت گرفتن ۷/۲« ۷۴ ۳۳۰/۲ 

الم ۸۵ ۱ 

الوا ۱۰۷/۲ ۷۰ 

الوان ۳۰۷/۲ 

الهام ۲۹ 

الهام ۵۲۰/۲ 

الهیت ۵۳۹/۲ 

امامی 4 ۱۷ 

۲۵۹/۲ ۰۱۷ 4 OLS امامی‎ 
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۳ 





لغات وتر OLS‏ 





اندیشه کردن ۰4۸ ۰۱۲۸ 1/۲ ۳۸۰۱/۲ 
۵4/۲ 

اندیشه کردن از ۰۵۰۱/۲ ۵۰۷/۲ 

اندیشه کردن اندر ۵ ۱۱ 

اندیشه کردن در ۵۰۷/۲ 

اندیشیدن از ۰۲۲۸/۲ ۰۳۸۲/۲ ۰۵۰۹/۲ 
۱۳۳/۲ 

انذار ۳۰۳/۲ 

انزال 1۸۲ 

انزال کردن ۳۲۰ 

انس ۰۲۳۸ ۰۲۵۲ ۰۰۹/۲ ۰۵۰۱/۲ ۰۰1/۲ 
۲ ۷ ۰/۳۲۳« 

انسانیّت ۱۱۱ 

انس گرفتن ۰۰۲/۲ ٩۰۵/۲‏ 

انس یافتن به ٩۳‏ 

انصاف دادن ۰۲۳ ۰۱۱۱/۲ ۲۹۹/۲ 

[نعام ۳۰/۲ 

انفاس ۲۹۸ 

انگار کردن ۰۲۹۸ ۰۸۲/۲ ۰۲۲۲/۲ ۰۵۰۹/۲ 
۳/۲« 

٩۳۰/۲ انکال‎ 

۱۲۱۸/۲ ۲۸/۲ ۰۰۸ ۰۸ POA انگاشتن‎ 
٩۱۸/۲ ۰1۸۵/۲ ۰۲۹۹/۲ ۳۲ 

انگبین ۱۳/۲ 

انگبینه ۳۳۹ ۱1/۲ 

انگشت ۰۲۱۱/۲ ۳۹۵/۲ 

انگشت در دندان گرفتن ۱۹۲/۲ 

انگشتری ۱۰۵ 

انگشت شهادت ۱۱۱ 

انگشت کهین: ۱۵ 

انگشت میانین ۱4۱ 

٩۳۵/۲ ۰۱٩۱/۲ انگشت نما‎ 





اندر حال ۰0۳۲/۲ ۷۳/۲ 

اندر حواستن ۲۱/۲ 

اندر خور ۰۱۷۰ ٩/۲‏ 

اندر دل اوفتادن ۹۰/۲ 

اندر بودن ۲۷٤/۲‏ 

اندر شدن ۱۸4/۲ 

اندر غلط افتادن ۲۸۷/۲ 

اندر غلط افکندن ۸٩/۲‏ 

اندر [ کسی ] رغبت کردن ۸۵/۲ 

اندر گذاشتن ۰۳۰۰ ۰۲۵/۲ ۵۷۹/۲ ۱۸۹/۲ 

اندر گذشتن ۸۱۱۱ 0۲۱۰/۲ ۲۸۸/۲ 

اندر گرفتن ۲۱۳/۲ 

اندر گرفتن ( س س رکشی) ۱۲/۲ 

اندر ما لیدن ۷۷/۲ 

اندر ماندن ۵۹/۲ 

اندر مانده ۱۵۳/۲ 

اندر نهادن ۳۱۷/۲ 

اندر وحود آمدن ۲۷۳/۲ 

اندر وفت ۰۱۸۳ ۰۷۳/۲ ۲۲۱/۲ 

اندر هم یحیدن ۱۱۰ 

اندر یافتن ۰۱۷/۲ ۱۵۰/۲ 

اند ک خوار ۲۸/۲ 

اند ک خواره YAS‏ 

٩۱۱/۲ ab اند ک‎ 

اندوه برد ۱۱۹/۲ 

اندوه حورد ۰۲۷ ۵۵۳/۲ 

اندوهگن ۲۲ ۱/۲ ۰۱۳۲/۲ ۱۹۹/۲ 
۲ ۳۹/۲ 

اندوهگین ۰۵۱۸ 0۲۱۹/۲ ۲۹۸/۲ 

اندیشه ۷/۲ 

اندیشه بردت ۱۱۸ 

انديشه در کسی بستن ۳۳ 


a a ae eS eee ee eS 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


a‏ کان بعادت 


اهل احتیاط ۰۱۲ ۳۹ ۵۱۹/۲ 

اهل امن ۱۱/۲ 

اهل بازار ۰۱۳۳ ۲۳۹/۲ 

اهل بدعت ۳۱۸/۲ 

۳۹۱۳/۲ ۰۱۰۰ ٩۵ ۰٩۰ ۰۵۵ اهل بصیرت‎ 
۱۰۰/۲ ۰1۸۳/۲ ۰1۵۵/۲ ۲ 

اهل بلا ۰۳۸۲/۲ ۳۸/۲ 

اهل بهشت ۰۳۹۳ ۰۱۲۱/۲ ۰۱۸۹/۲ 8۲۷/۲ 

اهل بیت ۱۱۰/۲ 

۳۱۱/۲ ۰۳۰۲/۲ ۲ ۲۹۱/۲ olay اهل‎ 

اهل تصوف ٤۲۰/۲‏ 

اهل تقلید ٩۰‏ 

اهل تقوی ٤۱۷/۲‏ 

اهل حاحت ۰۱۸۲/۲ ۳۷۱/۲ 

اهل حرب ۸۳۲۹ ۳۹۸ 

اهل حزم ۲ ۰۱۵/۲ ۰۲۹۵/۲ ٩۹7۱/۲‏ 

اهل خوف ٤۱۱/۲‏ 

اهل خیر ۰۱۳/۲ ۳۸۹/۲ 

اهل دنیا ۰۷۸ ۰۷٩‏ ۰۱۰۱ ۰۳۷۲ ۰۱۵۱/۲ 
۲ ۰4۲۷/۲ 1۲۸/۲ 

اهل دوزخ ۰۱۲۰/۲ ۰1۸۵/۲ ۰۵۵/۲ 
۲ ۱۳ ۳ 

اهل دین ۰۳۵۹ ۰۵۲۱ ۰۲۰۲/۲ ۰۲۱/۲ 

٩۳۵/۲ ۵۵۲ ۷۲ 

اهل ذمّت ۵۳۷۹ ۳۹۸ 

اهل رستاق ۱۲/۲ 

اهل زمین ۱۰۵/۲ 

اهل سعادت ۰4۰۵/۲ ٤۲۹/۲‏ 

اهل سلامت 1۰۸/۲ 

اهل ستّت ۳۷ 

اهل ستّت و حماعت ۸ 

اهل شرف ۱۵۵ 


٤۱۲ انگیختن‎ 

انگیختن (باد — ) ۳۳ 

انگیختن (شفیع س ) ۲۹/۲ 

۰۷۹/۲ ۰۰۲ ۰۳۵۷ ۰۲۰ ۰۱۹۲ ely! 

VY ( AVY A ° | 

اوام دادن ۰۲۹۵ ۰۳۹۰/۲ ٤۲۲/۲‏ 

اوام دار )۰۲۰ ۳۱۲/۲ 

اوام ستدد ۲۹۵ 

اوام کردن ۰۳۵۷ ۰4۵/۲ 407/۲ 

اوام گزاردن ۵۲۲۰ )۰۲۲ ۵۳۵۸ ٩۰۲‏ 

اوانی ۰۳۳۹/۲ ۰۵۱۷/۲ ۵۲۹/۲ 

اوتاد ۵۱۶/۲ 

۵ ٤ اوتار‎ 

اوراد ۳۲۱۷ 

اوساخ ۲۰۲ 

اوصاگ حمیده ٩‏ 

اوفتادن ۰۲۸ ۰۳۷/۲ ۰۱/۲ ۰۲۱۵/۲ ۵۹5۰/۲ 

اوفتادن از ) سب صحبت کسی) ٤۰٤‏ 

اوفتادن اندر دل ٩۰/۲‏ 

اوفتادن با [ کسی ] ۲۸/۲ 

Y/Y ۲ ۲ NAY ا وگندن‎ 

اوگنده ۵/۲ 

اولوالا لباب ۳۵۷/۲ 

۱۹۵/۲ ٦۱ cde ۰۳۲ Us! 

اومید ۱۳۱/۲ 

اومیدوار ۱۰۷/۲ 

اهانت کردن ۳۹۰ 

۲/۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۰۹ ۰۱۷۷ اهل‎ 
۰159۵/۲ ۰4۹۰/۲ ۰۳۹۹/۲ ۲ 
٩۱۰/۲ ۲ ۲ 

اهل اسمان ۳۳۳/۲ 

اهل اباحت 1۵ VA‏ 
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سس تس سدع یسح بت نج 
۹۵ 





لغات وترکیبات 


سس سس هت سس س 


ایمان داشتن ۲۹۵/۲ 

این بدان بشو ۳۱۵ 

۵٩۹۹/۲ اینت‎ 

ات حهان ٩٩‏ ۰۱۳/۲ ۰۳۰/۲ ۳۹/۲ 

۱۰/۲ ۰۳۵۹/۲ ۲ 

ب 

٤۳۳ بابرك‎ 

با یس پشت انداختن ۱۷۵ 

با حای شدت ۸۱/۲ 

با حلال ۵۸۵/۲ 

٩۵۰/۲ ۰0۱/۲ ۰۵۷/۲ باحمال‎ 

باخبر بودد ۱5 

t+ باختن‎ 

باحطر ۳۶۱ 

بادام مغز ۰٤۰۹/۲‏ ۵۵1/۲ 

باد اندر خو یشتن افکندن ۲٤۲۱/۲‏ 

بادیزان 1۱۲/۲ 

YUE حهیدك‎ ob 

4۹ در خو یشتن افکندن‎ ob 

با درحة... افتادد ۲۰ 

باد سرد ب رکشیدن ۰۲۱۹/۲ ۲۲۰/۲ 

با دید آمدن ۰۲۵۵ ۵۳۷۸/۲ ۵٩۲/۲‏ 

با دید آوردن ۱۰:۳ 

با دیدار آمدن ۰۵۵۷/۲ ۱۱۲/۲ 

بادیه ۲۳۹ 

بار (دفعه مرتبه) ۰4٩۳‏ ۳/۲ 

بار امانت کشیدن ۱۱۲ 

باراندت ۲۱۸ 

با راه آوردن ۹۹/۲ 

بار دادن ( س (Js‏ ۱۹6 

بارنامه ۰۱۸۵/۲ ۳۳۱/۲ 

بارنامه کردن ۲۲» ۰۷/۲ ٩۱/۲‏ 


اهل . .. شناختن ۲۵۳/۲ 

اهل صفّه ٩۸/۲‏ 

ال صلاح ۸ 4 6 cTVV‏ 
۲ ۷۳۲ ۷ ۷ ۰۳۲۷/۲ ۳۷۱/۲ 

اهل عبادت ٩۱۷/۲‏ 

اهل عجب ۲۹۲/۲ 

اهل عقوبت ۲۹/۲) 

اهل علم ۸ ۲۷/۲ ۰۳۷۰/۲ ۰4۱۱/۲ 
٩۳۰/۲ ۲‏ 

اهل غفلت ۰1۱ ۰۷۵ ۰۲۲۰/۲ ۰۳۹۰/۲ 
1٩۲/۲ ۰۲ ۲‏ 

اهل غیبت ۲۱۰/۲ 

اهل فسق )££ 

اهل فوت ۰۲۳۵/۲ ۲۰/۲ 

اهل قیامت 1۸۵/۲ 

اهل کبایر ۳۹٤/۲‏ 

اهل مصیبت ٤۸٩۹/۲‏ 

اهل معرفت ٤٩۹/۲‏ 

اهل مملکت ۱۰۲ 

4 )٩ le اهل‎ 

اهل نماز ۱۳۱/۲ 

اهل ورع ۲۹۱ 

اهل بقین ۲۹۳/۲ 

اهوال ۰۳۳۸/۲ 1۲۷/۲ 

ایام تشریق ۰۲۱۲ ۲۱۷ ۲۳۲ 

ایتام 451۲/۲ 

ایثار کردن ۰۲۸۸ ۰4۰۱ ۰1۰۲ ۰۱۷۳/۲ 
٩۰۱/۲ ۰۳/۲ ۲‏ 

۲۹۸ Col! 

ایستادن بر ۰٩۸/۲‏ ۱۲۳/۲ 

ایستادن به ۰۵۸/۲ ۰۱۸۲/۲ ۰۲۳۳/۲ ۵۵۷/۲ 

ایستادن فرا. .. ٩5٩‏ 
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باریک ۲۸۰/۲ بازجهیدن ۲۷/۲) 

باریک (معانی ‏ ) ٩‏ بازحریدن ۱۹۸ 

باز ۷۹/۲ بازخواستن ۰۵4۲ ۰۳۵۳/۲( س عذر) 
باز... ۳۹۹/۲ ۲۳۳۱ 


۷۹/۲ ۰۳۰۰ بارخواندن‎ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۲۹۵ ۰۲۷۸ ۰۲۲6 ب‌ازدادن‎ 
۶۳ eT array 





بازدادن ) س تاواں) FYE‏ 

بازدادن ( سب حواب) ۰۱۰ ۰۲۷۷ ۳۱ 

بازدادد ( سے خبر) ٩۲‏ 

۵٩ ۰۵۸ (ol) ( بازدادن‎ 

بازدادن ( س سلام) ۰۱۳۹/۲ 
۱۷۹ 

بازدار ۲۲/۲ 


بازداشتن )= زندانی کردن) )۳۷ 

بارداشتن ۰۲۹۶/۲ 170/۲ 

OVW ۰۱16 ۰۷۲ ۰۸۱ ۰۲۰ باز داشتن از‎ 
۰۳۲۳, ۳۱۳۷ ۷ TTY CNT TAL 
۰۱۹۰/۲ ۱۵۷/۲ ۲ ۲ 
۰41۰/۲ ۰۲۳/۲ ۰۳/۲ ۲ 
CT 

بازداشتن در ۱۰/۲ 

بازداشتن دست ۶۰٩‏ 

بازداشته بودن در ۲۸ 

بازدانستن ۰1۵۸ ۰1/۲ ۰۱1/۲ ۳۸۷/۲ 

بازدست آمدن ۱۸۱/۲ 


بازدیدار آمدن ۱ 


بازرسیدن از ۰۳۱۷ EVA‏ 

بازرگان ۰1۸۳/۲ ۵1۱۷/۲ 
باززدن «Vee‏ ۳۰۵/۲ 

باززدن زدن بر روی [ کسی ] ۱۲۰ 
باز دادن (-سلام) ۰۱۷۲ ۱۳5/۲ 


باز آمدن ۷۸ 0۲۹/۲ ۵۸/۲ ۱4۵/۲ 
AYA/Y ۲‏ 

باز امدن از ۰۲۰/۲ ۸٩/۲‏ 

باز آمدن با ۵۲۲ ۳۱۷/۲ 

باز افدن به ( س هوش) ۱۰5 

باز آوردن ۰۱۵۰ ۰۱۷۳ ۵۳۰۵ ۳۵۱ ۰۱۷۵/۲ 
۲ ۹۲/۲٩؟‏ 

٩۰۰/۲ بازارنشین‎ 

بازاری ۰۳4۸ ۵۷۵/۲ 

بازاریان ۰۲۰۲ ۳۳۹/۲ 

بازاستدن ۰۸۰/۲ ۰۱4۰/۲ ۱۹۹/۲ 

بارافکندن ۳۹5/۲( س حامه) ۲۷۸ 

باز اندیشیدن ۰۲۳۹ ۰۲۸ ۰۰1 ۰۱۱۵/۲ 

٩۲۱/۲ ۰1۷۵/۲ ۰۳/۲ ۳۲ 

بازایستادد ۰۲۰۷ 1۸۷/۲ 

بارایستادن از ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۳۵/۲ ۱۱/۲ 

بازبردن 4۹/۲ 

بازبر گرفتن ۲۹6 

بازبریدن ( س اف) ۱۵۰ 

بازپریدت ۱۷ 

بازیس بشت انداخت ۳۱۱/۲ 

بازیس شدن EVV‏ 

بازپس کردن )٩۰‏ 

باز مس ماندن ۰۱7۷/۲۰۳۵ ۱۲۸/۲ 

۰8۰۱ ۰۳۰۷ ۰۱۹6 CVA COA ۷ بازیسین‎ 
٩۷۳/۲ ۰1۳۳/۲ ۰۸2/۲ ۰۱۸/۲ ۲ 

بازجای آمدن ۰؛ 

ا ۵ ۳۳۵/۲ 
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oT 





لغات وت OLS‏ ۷ 
بازستاندد ۰۱۱ ۰1۵ ۰۷۸ ۹۳ ۳۳ باز گرفتن ( س زات) ۳۹۷ 
۲ ۳۷۷ ۰۱۸/۲ ۰۱۸۲/۲ | با زگرفتن ( س زبان از کسی) ۰4۱۵ 
۷۲ ۰۳۵۵/۲ ۰۳۸۸/۲ ۰۵۳/۲ ۱۹/۲ 
۲ ۰۵۵۸/۲ ۷۲۲۲/۲ باز گشتن ۳ ۵/۲ ٩۲‏ 
بازستدد ۹۳ ۰۱۰۲ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۹ باز گفتن ۹۹/۲ "a°/Y‏ 
۲ ۰۳۹۱/۲ ۰۷/۲ ۵۰۱۲/۲ | باز مالیدن [ کسی ] ۳۳۱/۲ 


باز ماندن از ۰۷۲ ۱۰٩‏ ۰۱۱ ۰۲۵۱ ۰۳۰۵ 
ChE ۰۳۲۱ ۸‏ ۰8۵۰ ۰۳۲/۲ 
۲ ۰۱۵ ۰۱۱۸/۲ ۰۱۸۳/۲ 
۲ ۲ ۷ ۲۷۷۷۲ ۷ ۰1۳۲/۲ 
۲ ۵۱۳/۲ 

بازماندن به 1۵4/۲ 

بازنبشتن 11۷/۲ 

بارنشاندن ۱۵۲/۲ 


بازنگرستن ۱۸۱/۲ 

بازنگریستن 1۰/۲ 

۳۹/۲ AVE ۰۱۱۳ ۰۱۵۰ بارنهادد‎ 

بارنهادن ( سب انگشت به هم) ۱۵۲ 

بازنهادن [چیزی] به هم EAN‏ 

بازی 4 ۳۱۶ 

۰71۳ ۰۳۵۵ ۰۱۰۱۰۸۲ ۰۵۷ بازی‌افتن‎ 
٩۱۰/۲ ۰۲۷۱/۲ ۰۱۸/۲ ۲/۲ ۷ 

باریدد ۰۱۱۰/۲ ۰۵۸4/۲ ۵۸۵/۲ 

بازیدن (شطرنجم س ) ۱۲/۲ 

بازیدد (فمار س ) ۱۲/۲ 

بازیدن ( کبوتر س ) ۱۲/۲ 

بازی کردن ۰4۷۵ ٩4/۲‏ 

بازیگاه 04۸۸ ۵۲۱ 

بار 4۱۰ 

باسبلت [ کسی ] بازی کردن WA‏ 


۷۲ ۰۵۵۹/۲ ۵۸۱/۲ 
بارسر [حیزی] شدد ۱۱۸ 
بازسر شدن ۲۹ 
باز شناختن ۰۵۱۷ ۰۱۱۸/۲ 0۲۹۹/۲ ۱۳۵۳/۲ 
2۳۳/۲ 
باز کردن ۳۲۱ 
باز کردن )= حیدن) ۰4۰۳ ۲۱/۲ 
باز کردن )= خراب کردن) ٤٤۷/۲‏ 


با زکردن ( س شهوت) ۳۰4 
باز کردن (ناخن س )۰۱۵ ۱۸۷ ۲۳۳ 
باز کردن Ge)‏ س )۲۲/۲ 
باز کردن (موی و ناحن س )۳۲۰۰۲۲۲ 


باز کردن از( س شیر) ۱۸۰/۲ 

باز کردن [جیزی] به [جیزی] ۳۸۳/۲ 

باز کردن خوی از ۱۱/۲ 

باز کشیدن (دست س ) ۱۱ 

باز گذاشتن ۰۱۲۵/۲ ۰۱۵۱/۲ ۵۵۲/۲ 

)۰۵/۲ گرداندن‎ jb 

باز گردیدن ٤٤۹/۲‏ 

۰۳۸۳ ۳ ۲ ۳ ۳ باز گرفتن‎ 
۰0۰/۲ ۰۵۳/۲ ۰۱۵/۲ ۰۵۱۱ ۸ 
AEA/Y 5 ۳ ۲ ۲ 
۳ ظ‎ ۲ 
Y/Y cOOA/Y cdee/Y core/t 

بازگرفتن ( س دست) ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 

٩۷/۲ ۲ 
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4۳۱۰/۲ ۰۱۱/۲ ۰۱۳۰۰۱۰۲ ۰۲٩ بایست‎ 

۰*۱2۱/۲ ۰۵۵۲/۲ ۰۵۵/۲ ۷۲ 

۰۱۹/۳۲ 
بت برست 


بتر ۲۸۸/۲ 


۳" 


بترین ۱۸۰ 

بثرات 1 ۱ 

بحمال ۵۸/۲ 

۰۷۷/۲ ۲ ۷ ۱۷/۳۵ (۳/۲ بحملگی‎ 
۵٩۱/۲ ۷۲ 

بحل ۵۵۸/۲ 

بحل کردن ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۵۹ ۰۸7۰/۲ ۰۹۷/۲ 
۵1/۲ 

بحلی ۰۳۳۶ ۸۸/۲ 

بحلی خواستن ٩۷/۲‏ 

بخبخ ۱۷4/۲ 

بخشم ۱۳ 

٩۰ بخشیده‎ 

بخل ۰۱۷۸/۲ ۳۹/۲ 

VV ope 

بخورسوختن ۳۷۲ 

بخیل ۱۷۸/۲ 

بخیلی کردن ۲ ۱۷۱/۲۳ 

۱۸۵/۲ ۰۱۲۹٩ بداشتن‎ 

Yt بداندرونی‎ 

بد بخت گشتن ۲۰ 

۰4/۲ ۰4۱۹ ۰۰۱ ۰4۰۰ ۰۳۱۳ Sp 
۳۸۰/۲ ۰۳۰۵/۲ ۲ 

بدخو یی ۰۲۹۷ ۰4۳۰ ۰4۵۸ ۵۳۷۰/۲ 8۲۹/۲ 

بددل 61۰۰ ۸۸/۲ 

بددلی ۰۵۱۰ ۰۷/۲ ۰۱۷۸/۲ ۵1۱/۲ 

۵٩۰۱/۲ ۰۲۳۹ بدرقه‎ 


TIA 


باسر ۲۱/۲ 
باسر ... شدن ۰۲۷۹ ۰۳۲۰ ۰۳۳ ۰۲۳۳/۲ 
tAV/¥ ۳1۸/۲‏ 

باشد ) ۱۱ 

۵٩4/۲ ۰10۵/۲ باشگونه‎ 

با صلاح آمدن ۱۱/۲ 

۱۷۷/۲ cel 

بافلی ۱۸۸ 

باقلی تر ۳۳۲ 

بافیات صالحات CAT‏ ۰۲۵۸ ۰۱۹6/۲ ۱۹۵/۲ 

با ک ۳۷۱ 

۰1۹/۲ ۰۰۰ FV ۸ ashe پا‎ 
۰۳۱۰/۲ ۷۲۲ ۲ ۷ 
۵ ۸/۲ ۲ 

با کمال ۵۸۵/۲ 

با ک ناداشتن ۰6/۲ 

۲۶۱/۲ ۰۳۷۵ ۰۲ ۲۰ YL 

٩۱5/۲ بالات‎ 

۲۵/۲ Galo Yb 

بالایی دادن ۲۵/۲ 

بالش ۷۱ 1۸/۲ ؟ 

۲۹۸ OAL 

بالین ۱۷۶/۲ 

بامداد پگاه ۷ ۲۷ ۳۲۵ ٩۱۸/۲‏ 

انگ رذن ٦‏ 

بانگ کردن ۰۵/۲ ۰۱۹۹/۲ ۲٤٤/۲‏ 

انگ نماز ۹ 


باور داشتن ۱۲۳ 

باور کردن ۰۱۲۳ ۳۹/۲ 
باوقار ۲/۲ 

باهیبت ۲۷۲/۲ 

با یاد آوردن ۲۷۷/۲ 
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لفات وتر OLS‏ 1۹۹ 

£94 برادری بستن‎ ۲ ۵/۲ or 
VA بدست ۱۲/۲ ۰4۷/۲ ۲۹/۲ برافکندن‎ 
۳۹۹/۲ ۰1۳۳ ۰۱۹۹ بدکردار ۰۳۸۲ ۰۱۲۵/۲ ۱۲۹/۲ ۲/۲ | براندیشیدن‎ 

۲۱۳۱۳۱۷/۲ برانگیختن 4 ۲ ۱۲۹ 
بد OS‏ ۵۳/۲ برانگیختن ( س اشتر) ۲۲۹ 
بد گو ۱۵۷/۲ ۲۰۳/۲ بر بستن ۰۲۱۰ ۲۲۲۰ 
بد گوهر ٤۰۹‏ بر بط ۸۲) 
بدل افتادن ۸٩‏ بر پاشیدن (اب — ٤)۱٩)‏ 
Ja‏ کردن ۰۳۵۲ ۵۳۵۹ ۳۲۰/۲ sky‏ ۲۸۲ 
بدیهه ۵۰/۲ بریریدد ۵۲۸/۲ 
بر ۵۲۱/۲ برییمودن ‏ ۸) 
براسودن ٤۸۳/۲‏ برتافتن ۵۵/۲ 
برامدن 5۰ ۳۰ ۱۱۵/۲ برجای‌بداشتن ( س آب) ۲۰۹/۲ 
برامدن ) س آروغ) ۳۹/۲ برجای مردن ۱۸۷/۲ 
برآمدن ( سے بانگ) ۳٩۱‏ برحمله ۳۲/۲) 
برامدن ( سب بیع) ۳۳٩‏ بر حیدن ۰۷۸ ۰۱4۵/۲ ۱5/۲ 
برامدن ( س روز) dey VA‏ خو یش ایستادد ۳۵۰/۲ 
برامدن ( س سعادت) ۱۳/۲ بر حذر کردن A۵/۲‏ 
برامدت ( سب صبح) ۵۸۱/۲ برخحاستن ۰۲۲ ۰۳۳ ۰11 ۰۱۱۵/۲ ۰۱۵۹/۲ 
برامدن ( — طمع) ۱5۰/۲ ۲ ۲۸۳/۲ ۳۹۹/۲ 
برامدن ( سب فتح) ۰۳۷ ۳6۷/۲ برخاستن ( سب اشکال) ۱۳۱ 
برآمدن افتاب ۲۷۰ برخاستن از( س میاد) ٩۳‏ 
برامدن از ۰۱۵۳ ۱۰۹ ۰۱۹۹/۲ ۵15/۲ برخواندت VAY‏ 

برخورداری ۳۵۱ 


برخواندن ۰۲۷ ۰۳۷۰ ۰16۷ ۰۲۸۹/۲ ۰1۱۱/۲ 
۲ ۵۰۳/۸۲ 
a «‏ ۰ 
برخورداری بر کرفتن 1۲/۲ 


44۵/۲ (yb س‎ ) volo, 
۱۲ ۵ بردارنده‎ 

برداشته ) 

۱۲ ۵ Coy ] کسی‎ [ elo, 


بردباری ۰۵۳۹ ۰۷/۲ ۲/۲ 


برامدن از( س رکوع) ar‏ 
برامدن با 4۵ ۳۰۸ ۵۰ 5۲/۲ ۰۱۱۵/۲ 
۳۲ ۲۸۵/۲ ۰۳۹۱/۲ 1۳۸/۲ 


برآمدن در ۳۹۱ 

براوردن ۱3۷ 

براوردن ( س ry. (ee‏ 
براوردن به ( س آب) ۳۰۲/۲ 
براو op‏ ۱۰۱/۲ 


۱۷۳ col, 
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بر کشیدن ( س نسب) ۳۹۸/۲ 

۱۷۲ ۰۱۵۵ OLS بر‎ 

۱۲۵۰/۲ ۰۲۹۱/۲ ۰۲۳/۲ ۲۳۹ SF, 
۳۹۹/۲ 

2 

بر گ... داشتن ۱۵۱/۲ ۳۰۸/۲ 

بر گذشتن از ۱۷/۲ 

Zo 

بر کزیننده ٩۰۵/۲‏ 

۱۳۳/۲ ۰۳ AVY ۰۱۰۷ برگرفتن‎ 
AVA/Y AVA/Y AE°/Y ۸۲ 
۰4۵7/۲ ۰11۷/۲ ۳۰/۲ ۲۴ 
1۲۵/۲ ۰0۱۸/۲ ۰۵۰۸/۲ ۲ 


بر گرفتن ) س جان) ۵۷۰/۲ 
ب رگرفتن ( — حساب) ۷۹ 
برگرفتن ( س زاد) ۷۸ ۱۲۸ 
بر گرفتن (فرق س ) ۳۹6 

ب رگرفتن (گام س ٦۲۲/۲)‏ 
رگرفتن (نصیب س ۲٤۱)‏ 
ب رگرفتن از( س پیش) ۱۷۲ 


_2 

بر گرفتن بهلو از زمین ۸/۲ 
ب رگزیدن ۱۰۳ 1۵/۲ 
2 

بر ٩۲۵/۲ ۰۲۵۰/۲ ob 5S‏ 
ب رگیراد ۲۵۲/۲ 
برماسیدن ۰۲۲۳ ۰۵۲۳ ۵1/۲ 
برنا ۰۲۱۰ ۰۳۲۵ ٩۸/۲‏ 
برنج ۵ ۵۱۷/۲ 
برنشستن ۰۱۷۰/۲ ٩۲۵/۲‏ 
برنشستنی ۱۲/۲ 

ع 
برنگربستن CENA‏ 1۹5/۲ 
برنهادن ۵۲۲/۲ 
Og»‏ ۱۸ 
برهاد 1۸ ۱۰۱ 
برهاد عقلی ۳۲ re‏ 


Ws 


بردباری کردن 11/۲ 

برد ( س اندوه) ۱۸۹/۲ 

بردن با [جیزی] ۷5/۲ 

۰۵۲/۲ ۰۳۵/۲ ۰۲۰۸ ۰۱۷۳ ۰۷۵ بردوام‎ 
۰ ۳۵/۲ ۰1۰۹/۲ ۰۳۷۳/۲ ۳ ۳/۲ 
۰4۸۷/۲ ۰1۸۸/۲ ۲ ۲ 
۰۵۲۲/۲ ۰۵۱۵/۲ ۰۵۱۹/۲ ۲ 
٩۰۰۵/۲ ۰۵۹۸/۲ ۰۵۹۷/۲ ۲ 

برزستن ۱۲/۲ 

بررسیدن ۱۹۹ 

برز بر استاد د کان گرفتن ۳۰۰/۲ 

1۸۲ U2)» 

برزش ۲۹۵/۲ 

برریدد ۰۳۱/۲ ۰1۵/۲ ۰۱۵7/۲ ۰۲۰۵/۲ 
۲ ۳۰۵/۲۷ 

برزیده ۲۳۹/۲ 

۱۵۹/۲ is برزیگر‎ 

برزیگری ۷ 

درسر ... شدل ۳۱ 

۱۳۹۵/۲ ۳۲/۲ GOVT ۳۵۹ 0۱۱۵ برسیدن‎ 
٩۰6/۲ ۳۵/۲ ۲ 


برسیدن ( س طافت) 1۱۲/۲ 
برسیدن ( س عمر) ۳۲/۲ 
برشمردن ۲۱۵/۲ 

برص ۷۲/۲ 

برکات ۱۵۸/۲ 


بر | کار | Gels‏ | کسی] ا ۱۷۱/۲ 
۲ ۲۵/۲ ۵۳۰/۲ 


بر کردن (بود ) ۵۱۸/۲ 





بر کشیدن ۱۹۱ ۰۳۶۱ ۲٩۹/۲‏ 
ب رکشیدن ( س حامه) ٩4۵/۲‏ 
— شمشیر) 1۱۱/۲ 


بر کشیدن ( 
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لغات وترکیبات ۷۱ 
برهم آوردن پیشانی ۱۹۷ بستن ) — نماز) ۱۷۰ 
برهنگی TOV OT‏ بستن ) — حیزی بر خو یشتن) 
بریاد ۳۶۱ ۳/۲ 
Jory‏ س عقبات) ۰۸ ۱۹۵/۲ بستن در [ کسی ] ۵۰۷ 
بریدن ( س Gls‏ ۲۲/۲ بسته آمدن دل در ۳۳۵/۲ 
بریدن از ۳۸۷ بسته بودن در [ کسی ] ۲۹۹/۲ 
بریدن از( س رحم) ۷ سط ٤۸۸‏ 
بر بدن راه ۳۵/۲ نسنده ۰۳۵٩‏ ۰1۸/۲ ۰۵۲۷/۲ ۰۱۱/۲ 
بریده شدل راه ۲۰ 1۲۵/۲ 
بریده کردن EVV‏ بسنده آمدن ۰۵۱۷ ۱۱۸/۲ 
بزاز ۳۹۰ بسنده کردن ۰۲۵۹ 0۳۱۵ ۰۳۱/۲ ۱۳۹/۲ 
بزازی ۳۰۰ ۲ ۱۸۰/۲ 


سودن ۱۵۳ 

بسیار خوار ۰۲۸/۲ ٩٩۹۸/۲‏ 

سیارخواره ۲۹۹ 

بسیاردانی ۷/۲ 

بشدن اردتا ٩۳‏ 

٩۱/۲ بشکول‎ 

بشولیده ۰۱۹۳ ۰۱۸6 ۰۲۹ ۰4۱/۲ ۰۲۱۳/۲ 
۲ ۰۲۳۹/۲ ۲۷۲/۲ 

بشولیده بودن ( س وفت) 1۹۷ 

بشولیده گذاشتند ۱۵۸ 

بشولیده‌مو ۱۸۹/۲ 

٩۵ بصیرت‎ 

1٩۵/۲ Jie 

٤٦۱ ۰1٩ بطالت‎ 

۰۱۳/۲ ۰4٩۹/۲ ۰۱/۲ ۰۲۱/۲ ۸۰ بطر‎ 
۵7۱0/۲ ۲ ۲۳۲ AAT/Y ۲ 

بطش ۰۳۱۳/۲ ۳۷۸/۲ 

۸٩ بعٹ‎ 

1۸٩ بعد‎ 


٩۰ بعینه‎ 


بزرگ خویشتنی ۲6 ۲۸۷/۲ 0۲۵۹/۲ 
۲ ۲۵۷/۲ 

بز رگ خو یشتنی کردن ۰۲4۸/۲ ۲۵۰/۲ 

1٩ بزرگداشت‎ 

بز رگ داشتن ۲۲ 

بز رگوار ۳۹۲/۲ 

بز رگواری 1۲7/۲ 

بزرگ هن ۷/۲ 

٩۳۲/۲ ۰1۱۰ op 

0۵۰ CEN ۰۳۵۳ ۰۳۰۷ ۰۱۸۱ بنزهکار‎ 
7۱/۲ ۳۱/۲ ۰۸۰۲ ۲ 


بزهکار گشتن ۳۸۵ 

۱5۹۵ LS تسا‎ 

۲۸ OL بساو‎ 

بستاخ وار ۲۹۲ 

بستاخحی ۱۸۶۰/۲ 

بستاد ۳۰ 

٩ بستگی‎ 

بستن ) س بیع) ۳۳۵ 

بستن ( س سخن بر کسی) ٤۷۷/۲‏ 
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۷ کنهتای نیع ذرت 

بقال ۳۲۹ بوی دار ۱٩‏ 

بقبقه ٤۵۲‏ بو بیدن ۰۳۳۹ ۳۷۲ 

بقعه ۱۷۰/۲ بو ییدنی ۱۲/۲ 

بگذاشتن ۳۸۳/۲ ۱۳۱/۲ به آب برآوردن ۳۰۲/۲ 

بل ۱۷ بها ۳ 

بلخشان ۵۱۷/۲ به اتقاق ۲٩۱‏ 

بلید ۵۹۸/۲ به اختیاربودد ۳۳۶/۲ 

بلعحب )۳۸۵ به ادب داشتن ۱۱٩‏ 

بلور ۵۱۷/۲ به ادب گشتن ۵۲/۲ 

بلوغ ۳0/۲ به اندام ۵۱۸/۲ ۵۲۰/۲ 

بماندن ۸۳/۲ بهانه(به س گرفتن) ۵۰) 
بمانده ۵۰۲/۲ بهانه آوردن ۳۷۹ 

VE بهایم‎ ۱۵۹/۲ cH 

بتایی ۷ به بهانه گرفتن ۷ ۷ ۶ 

بنحشک ۰۱۷۲ ۰۷۷/۲ ۰11۲/۲ ٩۷۱/۲‏ به بیگارداشتن ۳۸۰ 

بنحشگک ۷۱/۲ به بای داشتن ۳۹۳/۲ 

بند ۸۳ she‏ کردن ( س عَلم) ۳۹۸/۲ 
بند گاه ۸۳ ٩٩/۲ Oly‏ 

بند گی کردن 11/۲ بهتر آمدن ٩۷۱/۲‏ 

بنده ۳۸۹ به‌ترک... گفتن ۰۱۳5/۲ 4۱۲/۲ ۱۱۳/۲ 
بنده‌وار ۰۱۹٩‏ ۰۲۸۶ 1۰6/۲ بهترینان ۳۵۸ 

بنیاد انکندن ۱۳۰/۲ به حای آوردن 0۲۷۱ AVE OME‏ ۱3۹۰ ۵۰۷/۲ 
بوادی ۵۵۲/۲ Glew‏ [ کسی ] ۳٩۲‏ 

۲۸5/۲ dow ۷۲/۲ بواسیر‎ 

۳۱5 به جملگی‎ ۵۰۱/۲ 4 Sy 

٩۷۱/۲ محاهدت 1۰5 به جنگ درآمدن‎ Sy 

بورینه ۵٩۰۱/۲‏ به حشم تحفیر ۵۱۷/۲ 

بوشنیدد ۵۲۰/۲ به حشم تعظیم ۵۰۷/۲ 

بوک ۸۰/۲ موف i‏ نگریستن در [ کسی ] ۱۱۳ 
بول ٩۱5 ۰۱۷ ODS‏ به حاصل آمدن E19‏ 

بوی شنیدن ۰1۱/۲ ۲۵۹/۲ به حاصل کردن ٩۳/۲‏ 


به‌حق 1۷۱۷/۲ 


بوی خوش ۱۷۸ 
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لغات وتر OLS‏ ۷۳ 
به حقیقت ۳ به صحرا افتادن ۰1۷۳ ۲۹۱/۲ 
به خدمت [ کسی ] بردن ۱ به صدق 1۷۷/۲ 
به خرج کردن 1۷۱/۲ به صلاح ۰۲۲۵ ۲۷/۲ 
به خلل امدن ۳٩۹۰ he‏ به عمد ۱3 
به حلل بودن ۲؟ به غنیمت داشتن ۱۳ 
به خلل شدن 1۱ ۵۳٩ 44۵ ۰۱٩‏ به کارامده ۱۰۵ 
به خنده آوردن OYE‏ به کاربردت ۰۱۸۹ ۰۱۷۸/۲ ۱۸۲/۲ 
به در آمدن ۲5/۲ به کار داشتن ۰۱۵۲ AVA‏ ۲۹۰ 
به در کردن ٩٩/۲‏ به کار کردن ( دار و) ۱۳۳ 
به‌دست آمدن ۵۰/۲ به کرا فرا دادن ۳۳۹ 
به دست آوردن ۰۱۳۹ ۰۲۲۵ CET‏ ۰۳۹/۲ | به کرا گرفتن :۰۲۲ ۳۳ 
۲ ۵۲۰/۲ به کس داشتن [ کسی ] ۲۵۹/۲ 
به‌دل آو يخته ۳۱۱ به گچ کردن ۲/ ٤٤٩‏ 
O55‏ آو يە شد (AV‏ به گورشدن ۶۲/۲ ۱ 
بهر ٩‏ به گوش داشتن ٨۸٩/۲‏ 
به راحت داشتن ٤) ٤۳/۲‏ به مزد گرفتن [ کسی ] ۳۹۰ 
به رنج بودن ۳۸۲ بەنادر ۵۲۰ 
به ر وی در افتادن 1۳۱ به نشاط خوردن ۲۸۸ 
به‌روی [ کسی ] باززدن ۲۱۰/۲ به نظام بودن ۲۰ 
بهره‌مند کردن ۱۲۳/۲ به‌نگار ۰۲۹۸/۲ 11/۲ 
به‌زنی دادن ۳۱۳ به‌نگار کردن ۳۱۲/۲ 
به سخره گرفتن ۱6 ie‏ ۲۹/۲ 
به‌سر امدن ۲۹۰ به نوا OLS‏ [حیزی] ۱۱۳/۲ 
به سر بردن ٤‏ ۵» ۰۳۳۹/۲ ۰۵۰۰/۲ ۵۸۱/۲ به‌وکیل گرفتن .۳ 
به سر ز بان بودن W‏ به هم باز نهادن ( س ترهات) ٤۸٩‏ 
به سر Ode‏ 0۷۱/۲ ۳۷/۲ به هم باز نهاده (سخن س ) ۵۸۸/۲ 
به سلامت )£1 به هم رفتن 1٩۱/۲‏ ۱ 
به‌شانه كردن ( س موی) ۰۲۱۲/۲ | به هم نشستن ۱۰) 
۱۳/۲ بهیمه ۰۱۱۱ CYAN‏ ۰۵۰۰ ۰۳۵/۲ ۰۳۳/۲ 
به‌شانه کردن ) س محاسن) ۱۵۸ ۳۷۳/۲ 
بهشت روحانی ۸۱ بهیمه وار ۳۲۷/۲ 
بەشرط ۱۷ بهیمی ) 
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We‏ کیمیای سعادت 

بی آخر ٩۵۵/۲‏ بی ریش ۱۵۷ 
بیاغ ۳۳۹ بیزار ۳۰ 

بی با ک ۰۲۸/۲ ٩۱۰/۲‏ بیزارشدن ٩۸/۲‏ 
بی با کی ٩۰۱/۲‏ بی سرایان ۱۳۵/۲ 
بیجارگی ۰ ۸۲۷۲ ۰۱/۲ ٩۱۰/۲‏ بیشرمی YE‏ 

بی چگونه ۵٩‏ بی طمعی Yt‏ 
بیحود ۵7 بیع بستن ۳۳۵ 

بی Cay ۳۸ bol‏ ۲/ ۳۵ 
بی حاصلی ۳٩‏ بی عقلی ۲/ 1٩۳‏ 
بیحرمتی ۳٩‏ بیع کردن rr‏ 
بی حساب ۰۳۳/۲ ۳۹۸/۲ بی فقه ۱۳۵/۲ 
یحمیتی ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ بی قدر ۲۲۳/۲ 
بیخ ۱۱۱/۲ بیمار پرسان ۵ ۲) 
بیخبر بودد ۱٩‏ بیمارداری ۱۷۷ 
بیخبری ۲٩۲/۲‏ بیمارستاد ۳۷۹/۲ 
بیخته ۰1٩/۲‏ 11۳/۲ بی مالان ۱۳۵/۲ 
بیخرد ۲۸/۲ بیمروتی ۰۲۹۹ ۸/۲ 
بیخردی کردن )۲٩‏ بینا ۳٩‏ 

بی خو یشتنی ۸/۲ بینایی ۸۳ 

بی دستوری ۱۹۰ بی نماز ۸۸/۲ 
یران کردن :۱ ۸۱ بینوأ ۱۱۸/۲ 
بیرانه ۳۱/۲ بی نهایت rer/y‏ 
بیراهی ۰۳۱۷/۲ ۳۷۱۷/۲ بی نیاز ۱۵۸/۲ 
Oe‏ .. )= بحز OLE‏ ۱۸۹ بی وزنی ٩۰/۲‏ 


بیوسیدن ۰1۱۳ ۰۱۹4/۲ ۰۲۱۸/۲ ۰۲۲۲/۲ 
۲ ۰۳۸۹/۲ ۰۵11/۲ ۰۵۹/۲ 
۲ سڪ پیوسیدن 

۵٩۹۹/۲ یهشی‎ 

بی همت ۲۳۹/۲ 

بی همتا ۱۲۸ 

بی هنباز ۱۲۸ 

بیهوده ۰14۸7 ۳۳۷/۲ 


بیرون از... ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۱۰۰/۲ ۱۷۸/۲ 
بیرون بردن ( س رغبت از کسی) 44۱ 
بیرود‌شدن ۲۳۸ 

بیرون شدن از این حهان VAY‏ 

بیرود شدن از حڌ ۱۵۲ 

۳۲۵/۲ شدن از عالم‎ Uy 

بیرون کردن ۱۱۱ 


بیرونین ۱۵۱ 
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لغات وترکیبات ۷۵ 
بیهوده گفتن ۵۲۱ بای کوفتن ۳۱۵ 
بی هیبت ۷۱/۲ پایگاه ۱۷۱/۲ 
بی یقین ۱۳۵/۲ پایمال کردن ۱۸۵ 
ب بایمردی ۱۱۹/۲ 
يا ۳۵۰ پایندانی کردن ۳۳۲ . 
پاافزار ۳۹۹/۲ یتک ۰۱1۷ ۳٩۱‏ 


پختن ۰۳۰۵ ۰۳/۲ ۱۵۷/۲ 

پخته (پیر = ) ۰۳۲ ۱۹/۲ 

یدید آمدن ۲۵۵» ۳۱۰/۲ 

بدیدار ۳۸۷ 

VEY GAY ۷٤ 1۵ ۵۳ ۰۳۰ پدیدار آمدن‎ 
۰۲۳۰/۲ ۰۱۵۹/۲ ۱ ۶ 
۳1۸/۲ 

پدرفتن ۱۵/۲ 

پذیرفتگان ۲۱۳ 

پذیرفته امدن ۱31۵ 

پرآمدن دل از [جیزی] ۳۳٩/۲‏ 

پرا کندگی ۳۵/۲ 

پرا کندن ۰۱٩‏ ۰۵4 ۵۵ 

پرا کنده بودن دل ۱۷۱ 

پرا کنده کردن ۵4 

پر حین ۵۱٤/۲‏ 

پرخندیدن ۱14/۲ 

پرداختن از ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۲۷۵ ۰۳۹۲ ۵۱۷/۲ 

پرداختن به ۰۱۵۸ ۰472۵ ۰۲۹ ۰۲۱۳ ۳۹ 
۲ ۰۲۰۱/۲ ۰۲۷۵/۲ ۳۲۲/۲ 

برد گیان ۷۱۳/۲ 

پرستار ۲۹/۲ 

برستیدن ۰4۵۷ ۲۰۷/۲ 

پرسنده ۳۶۱/۲ 

پرسیدد ۰44۰ ۰۲۹۸ 0۷۰/۲ ۱۵۰/۲ 

پروا ۰۲۸۵/۲ ۵1/۲ 


پاچپله- پاچیله ۳۰۲/۲ 
بادشاهی راندن ۰۵۲ ۵۳ 
یادشاه وار ۲۱ 

۲۵۲/۲ ۰۱6۰ Lyk 


رشان ۳۹۹ 

۸٩/۲ ٩ پارسایاد‎ 

يارسايى ۰۲4 ۰۱8۰ ۰۳۱۱ ۰۱48/۲ 
۲ ۳۱۳/۲ 


بارسایی نمودد EVV‏ 


۳ 
پارسی کو ٩‏ 
پارگک ۳۹/۲ 


pol‏ دادن 4۵/۲ ؟ 

٤۲٤/۲ ۰۲۷۲/۲ برزدد‎ ob 

باس ۵۵۸/۲ 

پاسبانی ۸۰/۲) 

٩۱۰/۲ پاک‎ 

با ک داشتن ۱۰ 

بالاد ۲۲ 

پالگانه ۰ ۳۱۱ 

بانید ۳۷۰ 

بای از... یرون نهادن ۲۱ 

پای از حڌ خویش بیرون نهادن ۲۰ 
پای از فرمان [ کسی ] بیرون نهادن ۲۱ 
بای بر حای بداشتن ۰۳۹۰/۲ 1۸۳/۲ 
بای داشتن ٩۰۵/۲‏ 

E19 سبک کردن‎ ch 





Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


کیمیای سعادت 


بناهیدد ۰۳۱۸ ۰۰1 ۰۳۱ ۰۵۳۱ ۰۲۰۸/۲ 
۲ ۳۲ ۰1۹۸/۲ ۵۹۳/۲ 

۵۲۳/۲ oan 

ینبه فروشی ۳۶۰ 

پنج حواس ۲۸ 

٩/۲ ۰۳۸ دادن‎ ay 

بندار ۰۵ ۰۳۷ ۰۲۷۷/۲ ۲۸۰/۲ 

بنداشت ۲۹۱/۲ 

CAV ۰۷۵ CON ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲۰۰۱۷ پنداشتن‎ 
CVVV AT GOA CVE NON 
۰۱۳۰/۲ ۰۸/۲ ۰۲۵/۲ ۷۹ 
۵۸۱/۲ ۲ ۲۷۲۷۲ ۲ 

یود بر کردن ۵۱۸/۲ 

پوسیده ۳۸۸/۲ 

بشید کی ۲ WUT‏ 

٤٤۲/۲ بوشیدن‎ 

٩ ۵ يوشیده‎ 

پوشیده نام ۱۹۰/۲ 

پول ۱۵۸/۲ 

۲۲ Udy بو‎ 

پهلو بر زمین 1۹۷/۲ 

1۹۸/۲ ۰۲۷۹/۲ بر زمین نهادن‎ she 

1٩ Udy يهن‎ 

بی ۰1۱ ۵۱۲/۲ 

پیابی ۳۲/۲ 

پیدا آمدن ۰۲٩‏ ۲۵۵ 

بیدا کردن ۰۷۳ 0۳۲۲ ۰۳/۲ 1۵۹/۲ 

۳6/۲ GEV ۰۳۲ پیر‎ 

بیراسته (یوست — ) ۳۰۲/۲ 

پیراهن ۰۲۲۳ ۵/۲ ؟ 

۵۲۲/۲ ۰۲۸۱/۲ ۰۱۸۸ ۰۷٩ پیرایه‎ 


پیرزن ۵ 


Wt 


پروبال ۳۷۶/۲ 

پروردد ۰۲۰۵ ۳/۲ 

۳۰/۲ OL oy 

برهیز کردن ٩٩۹/۲‏ 

پرهی زگار ۰ ۱۰۳/۲ ۳۹۸/۲ 
پرهی زگاری °1 ۳۷۵/۸۲ ۵۷۵/۲ 
برهیزیدن ۰۲۲ ۰۱۸ ۱۳۹/۲ 
OLY‏ ۰۵۰۹/۲ ۵۱۸/۲ 
پژوهیدد ۳۶۲۲ 

یس يشت افکندن ۰۳۸۱/۲ ۳۸۲/۲ 
يست حو ۰۳۱۳ 11/۲ 

يس رو ۱/۳ 

پسندید گان ۳۹۵ 

یسندیدن ۰۱۳ ۱۳۹/۲ 

۱۱٩ بسندیده‎ 

بسودد ۲۳۵/۲ 

بشت بازدادد ۹۷/۲ 

بشت به دو تو کردن ۵۱۳/۲ 
بشت خم دادد ۰4۲۳ ۲۹۹/۲ 
پشت را خمانیدن ۳۸۲ 

بشت کردن‌به ۱۹۵/۲ 

پشم زده ۲۹۸/۲ 

پشنحه ۱۷ 

VU OL یشیماد‎ 

پشیمانی خوردن ۷/۲ ۳۳۰/۲ 
بگاه ۰۱۷۸ ETE‏ 

بلاس ۰۱۳۸/۲ ۳/۲ ؟ 

یلک ۳1/۲ 

IT پلنگ‎ 

بلیدی 4 ۰۳۱۷۲ ۸/۲ 

یناه دادن 1۳/۲ 
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۷۷ 


لغات وتر OLS‏ 





۲۲/۲ کردن‎ ual 

تاریک ۷۸ 

تازه بودل ۳۲ 

تازه کرد( -- طهسارت) ۱۵۱ 

تازه گردانیدن ۲۵۲ 

تاری ۱۵۱ 

٩۱ تازیان‎ 

تاریانه ۱5۹۱/۲ 

تأسّف خوردن ۲۲۰/۲ 

٩۲ تاسیدن‎ 

تاسیده‌بودن ۱۰۹ 

تاسیده شدت ٩۱‏ ۱۰۹ 

تافتن ) س رسن) ۷۷/۲ 

تافتن (-دوزخ) ۰۱۷۵ ٩۱۵/۲‏ 

تألیف کردن ۵۰1/۲ 

تأمّل ۳۹۰/۲ 

۵۳۱/۲ 07/۲ 0۲۷۵/۲ ۰۲۱۳ کردن‎ fab 

۱۹۷/۲ ۱۷۹/۲ ۲/۲ ۱5 کردن اندر‎ fal 

تال كردن در ۰۲۵۰ ۰۳۵۵/۲ ۰۵۷۸/۲ 
۲ ۵۹۵/۲ ۱ 

تاواد ۰۳۲۹ ۰۳۳۶ ۵۱5۱ 

٩۰/۱ تایب‎ 

ات ۳71/۲ 

تأیید کردن ۳٤۵/۲‏ 

ols‏ 1۷/۲ ؟ 

۲۹۸/۲ ۰۱4۵ ۰4/۲ کردن‎ ols 

۱۸۹/۲ کردن‎ als 

٦ تبتیل‎ 

تبجح کردن ۶۰ 

۱۷۰۱/۲ pas 

تبرک کردن ۰۱۹۹/۲ ۰۲۲۱۰/۲۰۲۱۵/۲ EON‏ 

تبسم ۳۳۲/۲ 


پیروره ۵۱۷/۲ 

پیشانی بر هم آوردن ۱۹۷ 

پیشانی گشاده ۰۳ ۲1/۲ 

پیشانی گشاده‌داشتن ۰1۱5 ۸۱/۲ 

پیشبار 1۱ 

پیشباز شدن V4‏ 

۱۹۰/۲ ۰۵۳۵ ۰۱۵٩ پیشرو‎ 

٤٤۸ ۰۱۵۱ پیشگاه‎ 

پیش گرفتن ۳۱4 

پیشه گرفتن 041۸ ۵۳۹ 

۳٩ ۰۳۵ ۰۳۲۵ ۰4۲ ۰۳۵ ۰۱٩ پيشه ور‎ 
۵4۷/۲ 

پيشه وری ۳٤4‏ 

۰8*۱۱ GEV ۰1۳۲ ۰۲8 ۰۲۳6 پیشیسن‎ 
۳۰۹/۲ ۲ ۳ COPA ۳ 

پیغامبر ۳۲ 

پیکان ۲۱۱ 

۵٩ پیل‎ 

پیمودن ۷۲ ۳۲۱۷/۲ 

پیمودن )£399 تین ٩۳۲‏ 

پینو ۳۰۱/۲ 

پیوستگان ۵۱۲ 

پیوستگی ۲ ۵۲۲/۲ 

پیوسیدن ۰۲۷۸/۲ ۸۰/۲ ۵۲۸/۲۰۲ سه بیوسیدن 

٩۳ پیوند‎ 

۱۲۵ Voy پیوند‎ 

ت 

تاباندن ۱۷۵( سب دوزخ) 

٩۰۵/۲ ۰۲۳۲/۲ تاختن‎ 

تخیر کردن ۰۱۰6 OVER‏ ۱۵۲ ۱۹۰ 

۹/۲ ۷۳۲ ۷ ۷۳۲ (۲ 
۹/۲ eal 
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WA‏ کیمیای سعادت 

تبع ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۳ ۷۱/۲ تختلات ٩۱‏ 

تبع. .. بودد ۱۵ تخیّل کردن ۵41/۲ 

۰۱۳۳/۲ ۰۳۱۷/۲ ۰۳۱۱ تسدارک کردن‎ ۱۸٩ ۰۱۰ نبعیّت‎ 
۱ ٩۹1/۲ ۲ ٩۱ تثلیث‎ 
۲۷٤ pw W تحارت‎ 

تحربت ۳6 تدر os‏ ۲4 

تحسٌس ۳۷۹ ار کی 3 08 
تحشّس کردن ۰1۱۸ ۰۵۲۹ ۱۰۰/۲ تدبی رکردن ۱۲۸ ۱ 

تحمل ساختن 1۳۲/۲ تندریس ۲۰/۲ 

٩ کردن ۱۲۱۳/۲ تدفیق‎ fies 

تحهیز ۲۹۸ تذ کیر ۰۲۷۵ ۲۳۸/۲ 

تحت الثری ۲۱۷ تدوق 1٩۲‏ 

۳/۲ ۰۱۲۹ ترازو‎ ٤) ۷ pda 

تحریض کردن 1۸۱/۲ تراو یح ۳۶۳ 

تحریف ۵۱۵/۲ ترحمان 1۳۵/۲ 

تحقیق ۵۱ تردد ۱۱۱ ۳۳۶/۲ 

تحقیق کردن ۰۰ ۱/۲ ۱۲۳/۲ 33,5 کردن ۲۶۱ 

تحکم ۵۱٤‏ ترسان ۰۲/۲ ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸/۲ 

تحکم کردن ۲۹۳ ۲۹6 ۰۳۱۱ ۲۱/۲ ترساندن 1۰۷ 

تحلل ۲۳۳ ترسانیدن 4 ۵۰ 

تحلل کردن ۲۲۲ ترسنده ۳۹۹/۲ 

نحمید ۲۵۸ ترسیدن از 1۰5/۲ 

تحیّت گفتن ۲۹۸ ترسیدن‌بر ٩۰۷/۲‏ 

تخصیص کردن ۰4454 ۰۲۷۹/۲ ۳۹۸/۲ ترشروی ۳۰۵/۲ 


ترشرو بی ۰۲۰۲/۲ ۲۷۲/۲ 


ترش کردن‌روی ۱۹۷ 

ترعیب 1۷ ؟ 

ترغیب کردن ۰۱۷/۲ ۳۳۱/۲ 
ترفع کردن ۲ ۲۵۷/۲ 

ترقی کردن ۰۵۷ 1٩۲/۲‏ 

ترکات ۳۸۰ 

۱ س آنگشت)‎ jouw; 


تخلیط ۸۲۲ ۰۲ ۰۱۰۱ ۶۱۲ 
تخلیط کردن ۰۳۹۹ ٩۸/۲‏ 

تخلیط کن ۲۰ 

۱٩ تخلیل‎ 

تخلیل کردن ۱۵۰ 

تخم ۰۲۹۵/۲ ۵۱۲/۲ 

تخو یف کردن ۰۳۸6 OVE‏ 


تخیل ۵1۲/۲ 
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لغات وترکیبات v4‏ 





تصنیف ۰۷۷/۲ ٦۰۲/۲‏ 
تصوف ۹ ۹ ۳۰۷/۲ 
تضرع ۳۲ ۰۳۳۷/۲ ٩۱۱/۲‏ 
تضعیف ۱۵۹/۲ 

تطو یل ۷۱/۲ 

تطو یل کردن ۵۳۹/۲ 

تعبیر ۲۸ 

تعحب ۲۲۲/۲ 

٩۰۱/۲ ۰۲۱۰ تعحیل‎ 

تعحیل کردن ۰۲۹۸ ۳۹۲ 
Gad‏ کردن ۰۱۲۹/۲ ۱۳۰/۲ 
تعدیل کردن ۱۷۲/۲ 

تعذیب کردن ۰۱۵۵ ٩۵۸/۲‏ 
تعریض ۲۲۲/۲ 

تعربض کردن ۰۲۲۲/۲ ٩۷۸/۲‏ 
تعریف کردن ۵۳۸/۲ 

تعزیت کردن EVA ۰1۲ AVE‏ 
تعریر ۱۱۷/۲ 

تعطیل ۰۸۸ ۳ 

تعظیم کردن ۱۳۱ ۲۱۲/۲ 
تعلق داشتن به ۰۳۲ ۲۸۲/۲ 
تعلل کردن ۲٩۱‏ ۲۹5 

LEV ۳۹6 ۳) تعلم‎ 

تعلم کردن ۱۹۰/۲ 

تعلیم ۰۳۰ ۳۹ 

تعلیم کردن ۱/۲ 

۲۰۲/۲ Con 

تعتت کردن ۳۱۹ ۳۲۳ 

تعو ید ع ۱۱ 

تعو یذ شناس ) ۱۱ 

تعو یذنو یس ) ۱۱ 

تعهد کردن ۸۷۲ ۰۱۵۳ ۳۸۲/۲ 


Wyo تر‎ 

ترو یج کردن ۳4٩‏ 

۲۳۱ به‎ oy 

۲۹۹ op 

۲۸۹/۲ ۰1۸7 AY lay 

تریاق ۰۱۸۳/۲ ۱۱۰/۲ 

ترینه ۵۸۹/۲ 

تزکیت کردن ۰۱۰۳/۲ ۲۷۷/۲ 

تز که کردن ۳۸۰ 

ترو یج ۳۹ 

٩۳/۲ »۳۵۱/۲ ۰۱۷۱ تسبیح‎ 

تسبیح کردن ۰۳۲ ٤۵۸‏ 

تسدید ۰۳۷۶/۲ ۳۷۸/۲ 

تسدید کردن ۰۳۵/۲ 1۹7/۲ 

تسکین کردن ۰۱۷۲ ۳۵۵/۲ 

٩۱۱/۲ تسلیم‎ 

تسلیم کردن ۳۹۸ 

تسو ۰۷ 

تسوق ۱۳۷ 

تسو یف ۳۷/۲ 

تسو یف کردن ۰۳۰/۲ 1۲۰/۲ 

تشبیه ۳ 

تشدید ۰۳۹۸ ۵۲/۲ 

٩۳ نشریح‎ 

تشنیع زدن ۰4۸۵ 1۷/۲ 

سشو سر ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹۱ ۰۱۳۲۸ 
٩۸۵/۲ ۰۰۷/۲ ۰۳۸۰/۲ ۲‏ 

تشو برخوردد 0۷۷ ۰۲۶۸/۲ ۳۲۲/۲ 

۳۳۱/۲ ۰۲۷/۲۰۱۲۹ Galop تشو‎ 

تشییع 4۲ 

تشییع جنازه ۰۱۸۳ ۰۲۷۵ LOY‏ 

تصدیق کردن ۳۸۳ 
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VAS‏ ۳ سعادت 





٩٩۰/۲ کردن‎ » 

تقصیر کردن ۰۲۹۳ ۰۰٩‏ ۱۸۵/۲ 

۱۱۲ abs 

تقلد کردن ۵۳۰ 

تقلید ۳۲/۲ 

۵٩۱/۲ ۰۲۵۰/۲ تقوی‎ 

۵٩۱/۲ تکاثر‎ 

۱۱۵/۲ 0۷۰/۲ 4۵۲ ۰۱۳۷ ASS 

۰۲۱۰/۲ ۰۱۳۱/۲ ۰۱۳/۲ ۰:۰۵ کردن‎ 55 
۰۲۷۵/۲ ۰۲۷۳/۲ ۰۲۵۷/۲ ۷۲ 
٩۱۲/۲ ۲ 

تکبیر ۲۵۸ 

تکذیب کردن ۲۳۳/۲ 

۱3/۲ 4۵۲ ۰۲۷۸ ۰۸٩ تکلف‎ 

۲۹۷ 0۲۹۳ YAY کردن‎ ASG 

تکلیف کردن ٤٤۷/۲‏ 

تکیه‌زدن 0۲۸/۲ ۲۹۹/۲ 

تکیه‌زده ۲۸۶ 

تلبیس ۰۲۲ ۰۱۳4/۲ ۰۱۹۷/۲ ۲۳۸/۲ 

تلبیس کردن ۰۳4۱ ۰۳۸۲ ۳:۸ ۰۱۹/۲ 
۲1۸/۲ 

تلبیه ۰۲۳۲ ۲۳ 

٩5۱۸/۲ ۰۰٩ ۰۳۹۹ ۰۳۷۹ ۰۲۹۱ تلطف‎ 

تلف کردن ۱۷۲/۲ 

تلقین کردن ۲۷/۲ 

۲۸٩ نماشا‎ 

تماشا کردن ٩۱۷/۲‏ 

۵۸7/۲۰۵۲۱ 0۲٩ تماشاگاه‎ 

تمتع ۳۷۰/۲ 

تمتع کردن ۰۲۲ ۷۹ 

تمثیل ۳ 


۱ تماح کردن ٦‏ 


تین کردن 1۳۲/۲ 

تغیر ۳۸/۲ 

۵٩۱/۲ ۰17۵/۲ ۰۲۱۰/۲ تفاخر‎ 

تفاخر کردن ۰۲۹۵ ۰۱۸۵/۲ ۵۸۳/۲ 

۳۷۳/۲ pole 

۲۱۷۲ Ole le 

۵۰۷/۲ ۰٩۱ کردن‎ area. 

تفج کردن 41۸/۲ 

تفرفه ۵۳۰/۲ 

تفرقه کردن ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

تفریط ۵۵/۲ 

تسیر کردن ٩۳۹/۲‏ 

تفقد کردن ۲۳/۲ 

۰۵۰۳/۲ ۰۹۲/۲ ۰۲۷: VEN CA تفکر‎ 
۵/۲ 

تفگ رکردن‌در ۰۵۰6/۲ ۰۵۱۰/۲ ۵۱۷/۲ 

تقو يض ۰۹/۲ 

تفو يض کردن ۰۳۵/۲ ۰6/۲ 

۸٩/۲ تفهیم‎ 

تفهیم کردن ۳۹ 

تقاطع ۳۹۵ 

1۰۷/۲ pas 


۰۵۲۶۰ ۲۵۱ ۰۱۲۸ ۰۱۰6 ۰۸۵ تقدیر کردن‎ 
SAVVY ۷ ۳۱ ۷ (۱ COVA cA 
۵۸۹/۲ ۰۲۱1/۲ ۰۲۳۵/۲ ۳۲ 


نقدیس ۰۵۰ ۰۵۲ ۳۵۹/۲ 

تقدیم کردن CYAN‏ ° 

٩۷۱/۲ ۰۱۹ تقرب‎ 

تقرب کردن ۰۲۲ ۱/۲ ۰۱۰۵/۲ 
۲ ۰۳۳ 

نقرب نمودن ۱۳ 
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لغات وت کیبات 1۸۱ 
تملن ۸/۲ تو 11۰/۲ 
تمییز ۵۳۵/۲ تواضم 0۲۵۱/۲ ٩۱۱/۲‏ 
تناقض ۵۳۹/۲ تواضم کردن ۰۳۸۲ ۰۱۱/۲ ۰۲۹/۲ ۱۱۰4/۲ 
ننبیه ۵۲/۲ ATT‏ را 
تیه کردن ۵170/۲ توانگر ۳۸٤/۲‏ ۲4/۲ 
تنحنح کردن ۱۸ توانگری ۲ ۲ ۲ ۵۳۸/۲ 
تن‌دادد‌در 1٩‏ توبره ۰4۰۸ EVV‏ ۰1۱/۲ 61۷۰/۲ ۵۹4/۲ 
تن در دادن ۰4٩‏ ۰4۷۹/۲ 1۹7۱/۲ توبه ٩۰۹/۲‏ 
تندرست ٩/۲‏ توبه کردن ۰۷/۲ ۰۳۱۸/۲ ۳۲۲/۲ 


تو به نصوح ۷ 

توبیخ 1۹۹/۲ 

تو بیخ کردن ۲۹/۲ 

1٩۰ ٩ توحید‎ 

توزی ۰۳۳۲ ۲۱۳/۲ 

توقیق ۳۷۶/۲ 

توقع کردن ۳:۲ 

توقف کردن ٩۰۱/۲‏ 

توقیر ۲۸ 

توفیع ۰۳۵۸/۲ ۵۳۳/۲ 

توفیم کردن ۱۱۱/۲۳ 

۰۵٩۲/۲ ۰۵1۰/۲ ۰۵۳۰/۲ A ۸ توکل‎ 
۵56 ۲ ۲ ۲ 
411/۲ cAAN/Y ۲ 

توکیل ۱۹۰ 

تولد کردن ۰1641 ۳/۲ ۰۵۱/۲ ۱۷۰/۲ 

۵۳۱/۲ ۰۵۰۵/۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 

توقم کردن )۳ 

نهحد ۰۲۷۹ ۳/۲ 

۵۱٩ تهدید‎ 

تهلکه ۵۱۰ 

تهلیل ۰۱۷۱ ۲۵۸ 


تهنیّت کردن 4۲۸ 


٩۱۵/۲ ۰۵۳۶/۲ ۰۳۷/۲ ۰4/۲ تندرستی‎ 

تندوتیز ۲۰ 

تنریل کردن ۰1۸٩‏ 1۹6 

ay تنزه‎ 

AN ۰۱۲ ۵۰۱ تتربه‎ 

تنزیه کردن ۱۱۳ 

۰41۳/۲ ۰۳۱۲/۲ ۰۲۷/۲ ۰۵۳۰ ۰۵ تنم‎ 
TE 

تنغم کردن ۰۲۹۳ ۰۲۸/۲ ۰۳۲۳/۲ ٩۰۳/۲‏ 

٩۷/۲ ۰۱/۲ ۰۳۲۰ ۰۲ تک‎ 

تنک خوی ۵۲/۲ 

تک دل ۰۲۹/۲ ۲۷۲/۲ 

تک دلی 7/۲ 

تنک شدن دل ۳۹۹/۲ 

rev تنگ‎ 

تک نون و کار tAt/¥‏ 

٩۷۲/۲ ۰۲۹/۲ تنگدل‎ 

تنگدل شدن ۱٤/۲‏ 

تنگدلی کردن ۳۵۳/۲ 

تنگ کردن ( .سے معاملت) ret‏ 

تنگ گرفتن ۸/۲ 

تنگ و تاریک شدن جهان بر [ کسی ] ۷+ 

تنگی ۳۹/۲ 
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1A۲‏ کیمیای سعادت 


٩۰۹/۲ ۰۵۹1/۲ ۰1۸۷/۲ ۲ 

حان کندن ۸۷۷ ۰۱۷/۲ ۰۱۷۵/۲ ۰۲۱۳/۲ 
۲ ۰۰۳/۲ ۰۱۲۳/۲ ۲/۲" 

٩1/۲ ۰۳۲/۲ ۰۳۹۳ حاه‎ 

۱۲ ۵ pb حای‎ 

حاير ۵۰۱ 

۱۹۵/۲ ple 

حایزات ۱۹۶/۲ 

حای طهارت ۲۹۸ 

حایگاه ۲۵ ۱۰۹/۲ 

حایگاه سجود ۱۹۰ 

۵۷1/۲ NYO حایگیر‎ 

حبار ۲۵۰ 

حبّاری ۰1/۲ 

حبر کردن ۳۰۷ 

۵۰۲/۲ ۰۳۰ > 

ححیم ۱۳۰/۲ 

۲۲۷/۲ d> 

۰۷۰/۲ ۰۳۷/۲ ۰۳۳/۲ ۷ ۳۷ Ja 

۳۰۰/۲ 

حدلیان ۳۷ 

جدل گفتن 1/۲ ۰۷۰/۲ ۱۲۲/۲ 

حراحت کردن ۰۳۹۰ ۱۱۰/۲ 

حریده ۰۱۹ ۰۲۷/۲ ۵۰۱۸/۲ 

حزع ۸/۲ 

جزع کردن ۰۹ ۲۲ ۱۸۰/۲ 

خستن ۰۵۱ 1۱۹/۲ 

حستن ۵۳۸/۲ 

خستن از ۰۱۳۳/۲ ۰۱۳۵/۲ ٩۱۹/۲‏ 

جستن‌با ۲۰۹ 

خستن در ۱۳۶/۲ 

٩۱۹/۲ خستنی‎ 


۷/۲ ۰۲ ٤ تهور‎ 

تھی ۲۸/۲ 

بهییج ۳۵۲ 

YvA/Y fe 

٩٩۱/۲ تیربین‎ 

٩ بیسیر‎ 

تیمارداشت ۵۲۸ 

تیمار داشتن ۰۳۰۵ ۰16۰ ۵۵۳/۲ 
تيمم ۲۳ VOY‏ 

تمم کردن ۵ VWA/Y‏ 


ا 
ثبات کردن ۳۹۱/۲ 
رید YAN‏ 
ری ۲۸ 
تفل ۰1۲ ۰۷۷ ۰۲۸۲ ۰۱۳۹/۲ 1٩۲/۲‏ 
نا کردن ۰۱۳۱/۲ ٩11۱/۲‏ 
LS‏ گفتن ۵۲۹ 
تواب ۰۲۰/۲ ۵۳۷/۲ 
a5‏ ۳۱۲ 
حابی \ OY‏ 
حاسوس ۲۱ 
حامم ۱۷۸ 
حامگی ۱۹۲ ۲۰۲ 
حامه ۰۳۱۹ ۰1۷۷ 611/۲ 
lye al‏ ۰1۳۱ ۰۲۳/۲ ۰۳۵۷/۲ 171۱/۲ 
حامهٌ‌درشت ۰۱۵۸/۲ ۲۱۳/۲ 
eal‏ سوک ۳۰۸/۲ 
ale‏ عادت ۲۳۹ 


۱۵ حان‎ 
۰۳۲۰/۲ ۰۱۷۵/۲ ۰۵۲۰۱ ۸۳ Golo 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 











لغات وت رکیبات “Ar‏ 
خستنی ٤۱۹/۲‏ ۵۵/۲ 
حشا YAN‏ جوراب ۱4۱ 
حفا کردن ۳۹ حور کردن ٤‏ ۵۳ 
حفت گرفتن ۵4/۲ حوزباز یدن ۵۸6/۲ 
حلاب ty‏ حوش دل ٩۱۲/۲‏ 
حلاجل ۸۳) جوشیدد ۵۱۵/۲ 
حلاد ۵۰۵ حولاه vs‏ 
حلال ۰4۰6/۲ 1٩۲/۲‏ 0 ۰ ۳۷۸/۲ 
۷ 
حلد ۵٤۲/۲‏ جود ھی ۽ 
دنل ۰ 
جلدوار ۲۲۹ ee‏ 
حلدی ۵1۷/۲ ee ee‏ ات 
۱ حهت ۰۵۸۲/۲ ۵۸۷/۲ 
حلوه کردن ۰۱۳۳/۲ ۲5/۲ IN ee‏ ۱ ۹ 
oe oe‏ حهد کردن ۱6۰ ۰۲۱ ۱۳۸۲ COVA ENV‏ 
ره 2 


٩۰۱۷/۲ ۰۵۷۲/۲ ۰11۸/۲ ۲‏ 
حهد. .. کردن ٤‏ ۱ 
حهر 71 ۲ 
حهل ۵۷۷/۲ 
حهیدن باد ۲۶ 
ج 
حابک ۵۲۰/۲ 
حایلوسی YE‏ 
حادر ٦۰/۲‏ 
حاره ۱۹۱/۲ 
حاشت ۰۱4۰/۲ ٩۳۳/۲‏ 
جاشتگاه ۸۱۳۱ ۱۳۲ ۲۷۵ ۵۵۵/۲ 
۲ ۳۷/۲" 
جاشتگاه فراخ ۳۷۵ 
حاکر ۰۵۸ ۳٩۰/۲‏ 
جا کری ۲۰ 
جراغ کشتن ۵۳۵ 
چرم ۰:۷ 
حره کردن ۳٣۹‏ 





جماع کردن ۲۰ ۲۲۳ 

1٩۲/۲ ۰۳۷/۲ حمال‎ 

جع 2۱۳۰/۲ 

جمع کردن cdg‏ ۳۱۰ 

حمعه ۰1۳۵ ۳۲۸/۲ 

حمله ۲۰ 

حمنده ۵۱۵/۲ 

جموح ۸1/۲ 

جناح ۳۸۳۵/۲ 

حنازه ۰۲۳۹ 71۷/۲ 

۳۳۵/۲ ۰4۳/۲ ۰۵۱۵ ۰۱۷۷ Cee 
۳۷۵/۲ ۰۵1 ۰۵۳ حنباندن‎ 

حنبانیدد ۰4۸۳ ۰۵۱/۲ ۰۵۱۳/۲ ۳۵۰/۲ 
حنبش ۵۳ 

حنبیدد ۰۵۳ ۳۷/۲ 

حنس ۲۸/۲ 

جواب [ کسی ] بازدادن ) ۳۱ 

جوارح ۱۳۲ 

۰۲۷۷/۲ ۰۷۹/۲ ۰۰/۲ CONN ۰۵۱۸ حوانمرد‎ 
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VAL‏ کشا سادت 

4)۹٩ حهارسو‎ ۱۹ ee 

حشم آمدن در ۲۸) حهارسوی ۵۱۹/۲ 

چشم احوال کردن ۸٩/۲‏ چهارطبایع 5 

جشم باطن ۵۹ چهار طبع AV <۵۹ ۵ ٤‏ 
چشم تاریک شده ٩۳4/۲‏ چهارعنصر ٩۰‏ 

جشم حرمت ۲۲۰/۲ حیدن ۱۹۸/۲ 

حشم حفارت ۰۷۸/۲ ۰۱۵۸/۲ 1۳۶/۲ a‏ 
چشم داشتن ۰۱۹۸ ۰۳۹ ۰۱۷۷/۲ ۲۵۷/۲ | حاج ۲۱۹ 


حاحت آمدن‌به ۱۸/۲) 

حاحت اوفتادن به ۰۱۸ YA‏ 

حاجتمند ۰۳۵۷ ۰۲ ۰۱۵۳/۲ ۰۱۵۸/۲ 
۳1۸/۲ 

حاسه ۰۵۱ 5۳ ۵۷۲/۲ 

حاصل آمدن ۲۵۵ 

حاصل شدن 1/۲ 

حاصل کردن ٩۳/۲‏ 

حال ۵1۵/۲ 

حالت داشتن با [ کسی ] ۲۱/۲ 

حال کردن ٤۸۵‏ 

حامل ۲۱۵ 

حایض ۲۱ 

1٩۹4/۲ حایط‎ 

حبر ۰۵۳ ۰۳4۰ ۵۹7۰/۲ 

۰۲۷۰/۲ ۰۲۵/۲ ۰۲۱۷/۲ ۰۱۵/۲ حبطه‎ 
£OA/¥ 

حبطه کردن ۰۳۰۵/۲ ۸4/۲ AVY/Y‏ 

٩۷۷/۲ ۲ 

حبل £10 

حبه ۰۳۳۰ ۰۳۵۲ ۳۹۵/۲ 

ححاب ۳۲/۲ 

ححاب کردن ۰۳۷ ۸ VEY‏ 


حجاب کردن از [ کسی] ۱۰۳ 


۱۳۸۸/۲ ۰۳۸۷/۲ ۳۹/۲ ۲ 

FAT 
۵ ٤۷/۲ جشم داشتن بر‎ 
۲۸۹ جشم در پیش داشتن‎ 
)۲۸ جشم در [جیزی] آمدن‎ 
۵۱۹/۲ ۰0/۲ حشم‌دل‎ 
۳ جشم زد کی‎ 
۵۱۹/۲ ۰/۲ NN جشم سر‎ 
۵۷۵/۲ ۰4۵٩ ۰۱۵ حشم ظاهر‎ 
۳۱۷ جشم نگاه‌داشتن‎ 
4٩ حشمه ابریز‎ 
۲۷۱/۲ حشنده‎ 
1۲۳/۲ ۰۳۳۳/۲ ۰۲4/۲ حشیدد‎ 
۲۸۲ حکاندن‎ 
۱۲/۲ ۰۱۸ حکیدن‎ 
\۲۵ ۵7 ۵۱ KE 
۵۱ جگونه‎ 
۳۸۹ حند...‎ 
۱۲۵ حندی‎ 
۱۲/۲ حوب خوردد‎ 
۳۸۱/۲ حوب زدد‎ 
۵۱ حود‎ 
۱۲۵ ۰71۵ ۰۵۱ حونی‎ 
۲۰۵ ۰۱۸۵ حهار پای‎ 
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VAS CAS sels 
۱۸۸ ححام ۶۹ ۱۳۳ ۸۸/۲ حزر کردن‎ 
۳۲۲ ححامت ۰۲۲۳ ۵۲۱/۲ حزمه‎ 


حساب ۰۲۱۵/۲ ۲۵۸/۲ 
۳ 
سب انم کرت ۳ CVV‏ ۰۱۱6 ۰۳۳ 


۲۹۹/۲ 
حساب کردن ۳۷ ۰۵۱۵ 1۸۳/۲ 
حساب کردن با [ کسی ] ۱۲۹ 


حسبت ۵۰۱۲ 

حسبت کردن ۰۱۵6 ۳۵۹ ۸۵۰۰ ۵۰۱ 

VAV/Y (۳ 6 COVA CONN °4 

٩۵ حسد‎ 

حسد بردن ۱۲۵/۲ 

حسد کردن ۰۱۰ COME‏ ۰۱۲۵/۲ ۱۵۹/۲ 

حسرات ۲۰ ۵ 

حسنت ۳/۲ 

حسنه ۲۹ 

۸٩ حشر‎ 

حشر کردن ۰۸۵ ۵۱۷ 

حشمت داشتن از ۰۲۸۹ ۰4۱۲ ۵/۲ 

حشمت [ کسی ] فرو نهادن W‏ 

٤) 1۸/۲ حشو‎ 

۱٩۱ حصه‎ 

حصیر ۰۳۸4 ۱۳۳/۲ 

٤)1۷ حضر‎ 

حضرت (- پیشگاه) ۱۹4 

حضرت الوهیّت oe‏ ۰۱ ۰۲۰ ۰۲۱ 1۰ 

حضرت الهیّت ۰۲۷ ۰1۱ ۰۱4/۲ ۰۱۹۵/۲ 
41/۲ 

حضرت حق ۲۲۰/۲ 

حضرت ر بوبیّت ۱۹۲/۲ 

٤ ٤۳/۲ حظوظ‎ 

حظیرة القدس ۵٩۳/۲‏ 





٩۰۹/۲ ۰18/۲ ۰۱۹٩ ححامت کردن‎ 

حخامی ۰۳۶۰۰ ۱۸۲/۲ 

۱۰۱ ۰1٩ ححت‎ 

ححت آوردن ٩۱۰/۲‏ 

ححت گرفتن ۳۸۷ 

ححر کردن ۰۲۱ ۲۱/۲ 

٩۰۰/۲ حدّت‎ 

۱۵۱ ۰۱۷ OSS حدت‎ 

حدردد ۰۵۰1۱۳۹۹ ۵۳۲ 

حدیث کردن ۰۲۸۹ ۰۲۰/۲ 151۸/۲ 

AVE ۰۱4۵ ۰۱4۲ ۰۱6۱ ۰۱۱۱ حذ رکردن‎ 
cf FAY CFV TAV YE 
۰٩۳/۲ ۰۵1/۲ ۰۳۳/۲ ۲۰/۲ ۲ 
۰۱۹۵/۲ ۰۱۵۰/۲ ۷۲۳/۲ ۲ 
۰۲۸۷/۲ ۷۲ ۳۳۵ ۹ ۲ 
۰۵1/۲ ۰۵۰5/۲ ۰۱۲ ۳۲ 
۵۷/۲۵ («۲ 

۰۵۳۸/۲ ۰۲۹۵/۲ ۰۱۹۲/۲ ٩۷ ۰۱٩ حرائت‎ 
۵۹:۳۲ 

حرائت کردن W‏ 

حرام خوار ۰۳۲۸ ۳۲٩‏ 

حرام خواره ۳۹۱ 

حربه ۵۲۱ 

حرر ۲۵۷ 

حرکات ۶ ۳۲۰/۲ 

حرم ۳ ۱۳-۵۲ 

حرمت داشتن ۰۲۹/۲ ۰۲۱۲/۲ ۲۱۵/۲ 

حرمت [ کسی ] فرو نهادن ۲۲۲/۲ 

حرونی کردن 1۷۱ 

حریصی ۲ 
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۸۹ کیمیای سعادت 
حفظ 41/۲ حوایج ۰۲۵۰/۲ ۲۷۰/۲ 
حفظه ۰۲۰۹/۲ ۲۱۰/۲ حور ۱۳۷/۲ 
حفارت ۱٩۸‏ حورالعین ۲۸۷ 
حفد 6۵ ۱۱۹/۲ حوض ۰۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۸۱ ۵۱/۲ 
حق [ کسی ] فرو نهادن ٩۰۵‏ حول ۵4۵/۲ 
حق... گزاردن 0۲۱ ۵۰۷/۲ حیّات ۲۳۹ 
حقیر داشتن ۰۲۷۲ ۸۱/۲ حیاطت ۱۵۹/۲ 
حقیر کردن ۲۹/۲ حيرت ۳ 
حقیقت ۳۳/۲ حیض ۱۳۳ 
حکایت کردن ۳۲۳ حیلت ۲۲ 
حکمت )٤/۲‏ حیلت کردن ۱٤‏ 
حلاج pole ۳٩۰ VE‏ ۰۲۱ ۲۵/۲ 
حلال خواره ۰۲۷/۲ ۲۵/۲ خارحسک ٩۲۳/۲‏ 
حللال زاده ۱۰۱/۲ خارش  ٩۱‏ 
حلالی خواستن ۵ ۲۲ OL‏ 4 ۱) 
حلق ۲۳۳ خازن ۳۵۹/۲ 
حلقه کردن ( انگشتان) ۱٩۱‏ خحاستن ۷/۲ 
حلقه نشین ۱۸۰ خاسر ۱۵۰/۲ 
حلم ۷/۲ خاشا ک ۰4۸7 ۳6۸/۲ 
حلول ۱ ۵۸۱/۲ خاشع ۰۱۰۰ ۰۲۷۱/۲ ٤۷4/۲‏ 
حله ۲٩۶‏ خاصیت ۳ 


۱۹۷/۲ ۰۱۷۹/۲ AVY ۰۱/۲ ۰۱۹۲ خاطر‎ 
٩۱۰/۲ ۲۲۳۲ ۲ 

خاک الوده ۰۱۸۹/۲ ۲۷۲/۲ 

خاک بر سر کردن ٩۰۷/۲‏ 

خاک بیختن ۲۷۳/۲ 

خا ک خوار ۲۹۹/۲ 

خا کسار ۳۱۵ 

خا کستر ۳۸۱/۲ 

خالص ۲۹۰۱/۲ 

خالی ۰۲۹ 1۵۲ 

٩۸ بودن از‎ J 


حمافت 4۵۰ ۰۷/۲ ۰۳۸۸/۲ ۵1۵/۲ 
Slam‏ ۰۸۳ ۰۳۹۵ ۰۲۸/۲ ۲۷۳/۲ 
حمال‌بودن ۱۸ 

۱۲ ۵ عرش‎ them 

حمیت 1۵4/۲ 

۵1۱۲/۲ > 

حتاد ۳۸۷/۲ 

حواری سه حواریان 

حواریاد ۰۵۰۱ ۰۸۷/۲ 1۲۳/۲ 
حوالت کردن ۰۵۳ ۵۷ 

حوالتگاه ۸۵۸ ۱۵4/۲ 
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خرامیدن ۰۱۸۵/۲ ۲۸/۲ 


حرج ۱۵۲/۲ 
حرج کردن ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۲/۲ ۳۱۲/۲ 
خرد (خانهٌ س ) ۱۷۱ 


خرد خاییدن ۲۸/۲ 

۱۱/۲ eSlsss 

رد داشتن ۲۲ ۳۳۰/۲ 

۲ ۷/۲ Joe 

٤۰۷/۲ خرسند‎ 

خرطوم ۵۱۹/۲ 

خرف ۱۵۳/۲ 

۵۳۳ کردن‎ a> 

>49 ۱۷۷؟ 

خرقه بودن حامه ۱/۲ 

خرقه کردن £41 

خرماستان ۰۱۷۳ ۰1۹۵ ۱۷/۲ 

خروار ۵۲۳ 

۱۵۷/۲ ۰1۳/۲ Ob > 

حرید وفروخت ۲۲۲/۲ 

۳۵ 6 oy > 

خر بطه دار ۲۱ 

۳۵۰ > 

خزانه اول دماع ۵٤4‏ 

حزانة خیال ۰۵۵ ٩۲‏ 

خرانة خیالات ۵۵ 

خحرانه دار ۵۳۲ 

حرانه دماع ar‏ 

خزانة ر بوبیت ۵ 

حزیدن ۰۱۸4/۲ ۵۱۸/۲ 

۰4۱۲ C۳7۷ ۰۲۷۸ ۰۵۲۱۰ ۰۲۱۳ CMA خسییدن‎ 
٩۲/۲ ۰۸۸/۲ ۰۵۲/۲ ۳ 


٩۷ خستگی‎ 





۳۵/۲ ۰۲۵/۲ ۰۳۷ کردن‎ Je 
۱۷۳ کردن ( —— دل)‎ Je 
۳۹۱۷/۲ ماندن‎ Jl 

ete خامل‎ 

خانگاه 0۳۲۷ ۵۲ 
خان‌ومان ۱۱۵/۲ 

خانه گرم ۱۵4 

> 45 گرم گرمابه ۵۰۰/۲ 
خایف ۰۷۵/۲ ٩۰۳/۲‏ 
خاییدن ۲۸/۲ 

خبث ۰1 ۱۲۹/۲ 

۱۰ ) Vola > 

1۲٩ خبریافتن‎ 

1٩۹۸/۲ ختم‎ 

ختم برخوآندن ٤‏ 

ختم کردن ۲6 ۰۲7۳/۲ ۳۰۳/۲ 
ختنه کردن ۰۱۵۲ 1۷۹ 
خححل YAS‏ 

ححل کردن ۳۳۱/۲ 

٩۵ خداع‎ 

خداوند 11۲ 

۱٩۱/۲ خداوندحاه‎ 

خحداوند مال ۱۸۵ 

خدر ۱۰۹ 

خدمت ۱۹۸ 

خدمتکار ۰۱۵ ۳۹۶ 

خدمت کردن YAY‏ 

خرابات ۰1۵۳ ۰1۸4 ٩۸۵‏ 
خراباتی ۱5/۲ 

خراباتی )4 س ) 8۱۰ 
o>‏ ۰۷ ۳۶۱۱ 

خرازی ۳۶۹۰ 
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۸۸ کیمیای سعادت 
خسران ۰4۵ ۰۲۳۱/۲ ۰۳۷/۲ 4۷٦/۲‏ خلاف کردن ۵ ۰ 
حسیس ۰۲ ۰1۵ ۱۸/۲ خلاف کردن در ۳۲۱۷/۲ 
خسیس طبع CVV‏ خلال کردن ۲۸۷ 
خسیس همّتی ۳٩۰‏ خلت ۵٩6/۲‏ 
خشم امدد ۰۱۳ A> ٩۵/۲‏ ۲۹ 
خشم راندن ۱ خلعت دادد ۰۲۷۹/۲ ۳۵۸/۲ 
خشمگن ۱۱۱/۲ خلف دادن ۱۷۲/۲ 
ها ge Wes‏ ۱۷ 
خشنود گرداندن ۵۳۰ GE‏ ۱۰۰ ۰۳۱۷ ۲۷۱/۲ 
حشوع ۱۰ ۲۱۱/۲ خلقان‌حامه ۱۹۰/۲ 
خصلتک ٩۰۸/۲‏ خلل ۰17/۲ ٩۳۸/۲‏ 
خحصومات ٤)۷‏ خلوت ۰۳۵/۲ ۰4۷1/۲ ۰۰۲/۲ ٩۰5۶/۲‏ 
خصومت کردن ۰1/۲ ۸۷۱/۲ ۰۲۱۵/۲ 
1۷/۲ خلیفت {1g‏ 
خصمی کردن 41۵ ۲۱/۲ ۱۳۱/۲ خحمانیدن ۳۸۲ 
خصی کردن ۱1۰/۲ خمرخواره ۰4۱۸ ٩۸/۲‏ 
خحضاب yay‏ خمرخوردن ۰۱۳۳ ۳۳۵/۲ 
حضوع ۱3۰ ۳۱۲/۲ خمرفروش ۳۷۷ 
خحطاب ge‏ خمول ۱۸۹/۲ 
خطا بر [ کسی ] فرو گرفتن ۷۰/۲ خنب ۲۱۵/۲ 
خطا کردن ۵۸ خندان ۱7۱ 
خطبه ۱۷ خنده آمدن از ٩٩/۲‏ 
خطر 6 ۵۳ ۲۹۸/۲» ۳٤۸/۲‏ خندیدن رت ۱۱٤/۲)‏ 
خط رگاه ۱۱۲ خندیدد اندر ۰4۲۱ ۷۰۱/۲ 
خحطوت 1۷۰/۲ خندیدل بر ۰۱۰۷ ۰۳۸ 041۷ ۰۵۱۲ ۵۱۳ 
حطوه 1۷۳/۲ ۹ ۰۵۹/۲ ۰۷۰/۲ ۰۷۸/۲ ۰۹4/۲ 
خطینت ۰۰) ATE/Y A/T‏ /۳/(۱/۸/(۳// ۵0۰/۸۳۵ 
حطیب ۱۷۹ خندیدن در ۳٩۹۳‏ 
خفتن ۰۲۲ ۰:۳/۲ 4۲/۲ خنریر ۲۳ 
خلاص خستن ۲۲ خ نک ۰۵۳۱ ۰4۰/۲ ۰۱3۱/۲ ۰۲۵۰/۲ 
حلاص بافتن ۱۳۲/۲ ۹/۲ ۷۰۷/۲ 
حلاف ۲۵۸/۲ حسنور ۰۱۵۱ ۰۱٩۱‏ ۰۱۱/۲ ۰18۳/۲ 
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WA وکا‎ ol 
۵۱۲/۲ خود حیض‎ ۵۵۵/۲ ۲ 
۱۰/۲ ۰۸ خواباندن ۲۹/۲ خوی‎ 
۱۱/۲ خوابگاه ۱۳۸/۲ خوی از [چیزی] باز کردن‎ 
۲۲/۲ خواحگی 4۵۲ ۰۱۸/۲ 0۲۱۰/۲ ۰۲۵۳/۲ | خوی‌باز کردن‎ 
و نا‎ a 1۳۷/۲ 


خو یشتن آراستن ۲۸/۲ 
خو یشتن از جشم [ کسی ] انکندن ‏ ۵؛ 
حو یشتن‌داری ) ۲ 
خو یشتن در اب و آتش افکندن ٩5‏ 
خو یشتن در پیش دیگران افکندن ۲۹۳/۲ 
خو یشتن را به [جیزی] نه اندن ٩۸‏ 
خو بشتن ستودن ۸۳/۲ 
خویشتن شناس ۰4۱ ۱۰٤/۲‏ 
خو یشتن شناسی ٤٦‏ 
خو یشتن فراهم گرفتن EVV ۰4۷٩‏ 
خو یشتن فرود آوردن ۲۵۲/۲ 
خوی فرا کردن ۰۱۲/۲ ۰۲۷/۲ ۲۹/۲ 
خوی‌فرا... کرد |۰۱۱/۲ ۰۲۱/۲ ۸۷/۲ 
۱۸/۲ 
خوی کردن ۰۱۰/۲ ۳۱۷/۲ 
خوی گرفتن 41۱ 
res bi‏ 
۲٩ ۳ She‏ 
خیال افتادن 4۸۵ 
ile‏ کردن ۱۰ 
خیرات ۱۵۸/۲ 
خیرت ۵۵۲/۲ 
> کردن ۵۱۳ 
خیرگی ۳ 
خیمه‌زدن ۱۷۰/۲ 
د 
داراد(ارزانی س ) ۰ ۳۸۲ 


حواحه زاده ۲۲۳/۲ 

خوار ۰۲۸/۲ ۰۷۰/۲ ۱۳4/۲ 

حوارخو بشتنی ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ 

حوارداشتن ) ۰۲ ۲۹۹/۲ 

خوار کردن ۰۱۹۸ ۰۱۱4/۲ ٩۳۱/۲‏ 

خواری ۰۲۸/۲ ۰4۰۲/۲ ۰14۱/۲ ۵۰۱/۲ 

خواری کشیدن ۸/۲ 

خواست ۰۲۷۸/۲ 1۵۸/۲ 

حواستن ۰۱۰7 ۲۱/۲ 

۳۷/۲۱۰۲ ۸6 Ole 

۳۰۰/۲ 4۵۷ GOL > 

٩٩/۲ خواه‎ 

خواهاد ۰۱۲۱/۲ ۰۱۳۲/۲ ۳۶۲/۲ 

خواهان بودن ۲۰ 

خوردن 1 ۰۲ ۰4۳/۲ 41۲/۲ 

خوردن (یشیمانی س ) ٩۷/۲‏ 

خوردنی ۱۲/۲ 

خورش ۰4/۲ ۳۷۲/۲ 

خوش ۵۷۲/۲ 

خوش بوی گشتن ۷۷ 

خوش خوی ۳۰۵/۲ 

خوش کردن‌دل ۰۵۱۳ ۰۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 

۵۰/۲ ۰۳۲۳/۲ OOS خوض‎ 

خوف ۰1۸۹ ۰۳۸۵/۲ ۰۳۹۷/۲ ۰1۰۰/۲ 
۲ ۰۰۹/۲ ۰1۸۹/۲ ۵۰۸/۲ 

VET خوناب‎ 

خود‌بسته ۰۲۱۲ ۵۱۲/۲ 
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sls: “4°‏ سعادیت 

۳۷ درآمدن‎ ٩ ) س‎ alle) able 

دارالسلام ۱۳۹/۲ درامدن ( س احل) ۱۲۸ 

دارنده ۱۷۷ YEA‏ درامدن ( سب خاطر) 1۰/۲ 

دار و ۵7۱1/۲ درامدن ( — روز) ۱۰5 

داشتن ۳۵۸ درامدن ( س شب) ٩٩۳/۲‏ 

داشتن‌بر س کاری کسی را) ۵۳۰/۲ | درآمدن( — مرگن) ۳۲٩‏ 

داعی ... بودن ۳6 درامدن (وقت) ۱۵۲ 

داعیه ۰۱۱۱/۲ ۰۲۷۸/۲ ۰۳۵۹/۲ ۰۵/۲ | درآمدن‌از ٩۸/۲‏ 

¥/ :£4 درامدن از ( س خواب) ۰۱۰۳ ۰۲۱۹ 

داغ ۰۱۸۵ ۰۵6۷/۲ ۵۱/۲ ۹۸/۲ 

۱۷۱/۲ درآمدن به ( س جنگ)‎ ۵٤۸/۲ ۰۵4۷/۲ ۰۵۲۹/۲ کردن‎ Flo 

دالت ۲۷۸/۲ دراو ose‏ ۳۸۵۱ 

۵۱۸/۲ درآو یختن از‎ ۲۷۸/۲ als 

دام گسترانیدن ۵٩۸/۲‏ درازدامن ۸۸/۲ 

دانستمانی ۰۳۳۰/۲ ٩۳۷/۲‏ دراز ز بان ۰۸۸/۲ ٩۷/۲‏ 

دان‌ستن ۳ ۰۱۰ ۰۱۳۹/۲ ۱4۰/۲ | دراز کردن ز بان به [ کسی ] ۳۹۷ 
۲ ۰۲۳۹/۲ ۲۸۵/۲ دراز کردن ز بان در [ کسی ] ۲۰) 

دانشمند ۰۳۹۲ ۲۱۳/۲ دراز گشتن ۱۵۲ 

دانگ 4۵ ۳۳۹/۲ درازنا 14/۲ 

۲۱۳/۲ دراعه‎ ٩۲۷/۲ «AY ٤ داهیه‎ 

دیاغی ۳۰ درافتادد ۰۳۸۲/۲ ۰۲۳/۲ ۵۹۸/۲ 

دبوس ٩۲۳/۲‏ درافتادن با [ کسی ] ars‏ 

دنه ۲۱/۰/۲ درافتادن نه روی ۳۱ 

دبیب النمل ۳۱۳۳/۳ در افزودن ۸ ۰۲۷۹۶ ۰۳۱۲ ۰71۵ ۶۸۳ 


درالحان افکندن > 1٩‏ 

درانتظارداشتن ۲۹۸ 

درانديشة, .. بودن ۵۱/۲ 

٩۱۹/۲ One درباقی‎ 

در باقی کردن ۱۸۲ ۲۱۱ ۲۹۲ ۳۸۷ 
۵۷ ۸۳۵/۲ ۵۰۱/۲ ۰1۵۸/۲ 
۵41/۲« ۵۷/۲ 


دربایستن ۳) 


دبیرستاد ۰۳۹۳ ۰۱۲/۲ ۰۱۷/۲ ۰۲۸/۲ 
۲ ۲۰۱/۲ ۲۹/۲ 

دخال ۲۹۰/۲ 

دحل ۰۱۵۲/۲ ۱۷۸/۲ 

۱۰۹ کرات‎ deste 

دد ۱۵۲ 

دد گان ٤‏ ۱ ۱۸ 


ددیگر ۸/۲ ۰/۲ ۱۱/۲ 
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لغات وتر OLS‏ \ 4“ 





درحسور ۰۱۹6 ۰۲۵۲ ۰۳۹۷/۲ ۰۵۰۲/۲ 
02/۲ 

۱۰ Ody درخور...‎ 

درخیال آمدن ۵ ۰۱۲ ۵۹5/۲ 

در She‏ بستن ۵۰ 

ذرد ۵۱۵/۲ 

دردروء افتادن 1۷/۲ 

دردریا نشستن ۳٣۲‏ 

دردسر ۱۵۵ 

در دل کردن ۳۵۸ 

دردمند شدت ۱۰۸ 

۳۷۱/۲ ک‎ Gays 

دردنا ک گشتن ۱۱۱ 

دردو یدب 1٩۰‏ 

٩۲ ذردی‎ 

در ز بودد ۵۸۰۱/۲ 

۰۱۹/۲ ۰۳۹۵ ۱۳۸۱ ۰۳۷ CAVE دررسیدت‎ 
۵۲۸/۲ ۲ 

دررسیدد احل 1٩۸1/۲‏ 

درز 1۷/۲ ؟ 

درزی ۰۷ ۰۳۰ ۵۹۵/۲ 

درزیریای اوردن ۳۸۳/۲ 

درزی کردن ۵۲۱ 

در زیی فرمودد ۲5/۲ 

درزیی کردن ۳۷۳ 

درساعت ۳۵۲ 

درست ۵۱۷/۲ 

درست کردن ۵۱۷/۲ 

درشت سخن ۳۹۲ 

درشت کته 2۱۵ 

۷۹۹ کردن:‎ args 

PUY ۱۵4 ۱۵ ۱۸ ۱۰ OL در‎ 


دربستن ۰۵۳ ۰۲۰۷ ۰۲۳ 1۷/۲ ۵ 

دربستن فبا ۳۰۱۷/۲ 

۳۱٩ دربندداشتن‎ 

دربند کردن ۲۰۷ 

دربند. .. ماندك ۳۸/۲ 

دریدیرفتن ۷۵ 

۰۳۰۲/۲ CEA ۰۲۱۳ ۰۲۳۹ CL ty در‎ 
۰4۵/۲ ۰4۳/۳ ۳۹/۲ ۳۲ 

٩۲۵/۲ ۰۵۹/۲ ۲ 

درپیش داشتن ) س جشم) ۲۸۹ 

درییش شدل ۳۱۵ 

درتناسل افکندن OUT‏ 

در حسله ۰۱۳ ۰۲۱۳ ۰۲۷۵ ۰۳۱۶ ۰۳۲۲ 
۷۲ ۲۱/۲ ۲۵/۲ 
۲ ۵۸۲ 

۱۱۳ Cay درحوال‎ 

درحوال [ کسی ] بودن VA‏ 

در حال ۰۳۰۷ ۰۳۳۱ ۰۵۲۸ ۰۷۶۰/۲ ۰۲۲۷/۲ 
۲ ظ( ۵ ها( 
TUT‏ 

درححاب شدن ۵۲۳/۲ 

۳۹۹/۲ Gal درڪدیت‎ 

درحرام افتادن \ rv‏ 

درحساب امدن ۵۵7۱/۲ 

درحساب گرفتن ۱۸۹ 

درحل کردن ۲۵/۲ 

درحمایت... شدد ۵۰۲/۲ 

درخاطرآمدن ۱۲۵ 

۱۳۵ ۰۱۱ ٤ درخاطربودن‎ 

CLEP ۰۰۳ ۰۳۱۵ ۰۲۹ ۰۱۷ درحواستن‎ 
1۳/۲ ۰۸۸/۲ cart 


درخواندن ۰۱۹ ۲۹/۲ 
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VAY‏ کا ستادت 


مج ل 


درمانده ۵۲۵۷ ۳۵۷ 

درمحلس ۳۳ 

درمن يزيد نهادد ۳۹/۲ 

درنشاندن ۳۰ 

درنگریستن ۵۲۰/۲ 

درنوردیدد ۱۷۸ 

درنوشتن ۰۲۱۰ 1۰/۲ 

در وجود آمدن GAY‏ ۳۰۱ ۰۲۷۸/۲ ۳۹/۲ 
۲ ۰1۵۵/۲ ۸۵/۲ 

درود گر Ve‏ 

درود گری کار بوزینه نیست ۵٩۰/۲‏ 

درودك ۵۳۸/۲ 

دروغ‌پیمودن ۳۹) 

۰1۱۲ ۰8۰۸ chet ۰۱۰۰ ۲۰ دروعرل‎ 
(2 AE/Y TAY cate ۵ ۵ 
(۲ ۲ 
۵۰۰/۲ 

دروغزن گشتن ae‏ 

دروغک ۸۵/۲ 

دروغگو ۱۸/۲ 

در وت :۳ ۰۱۳۱ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۸ 
Y/Y ۲‏ 

دروك ۱۸ 

در وهم آمدن ۵۹7/۲ 

درو یش ۰۸ ۰۲۵۷ ۰۱1۹/۲ ۲۷۰/۲ 

٤۲٤/۲ ole درو بش‎ 

درو بشی ۰۲۸6 ۰1۲/۲ ٩1۱/۲‏ 

دٍره ۲۷۰/۲ 

دٍره‌زدن ۰۱۳۳ ۳۲۸ 

درهلا ک افتادن 11۳ 

درهم پیوستن ۰۷ ۵۱۳/۲ 

درهم )02 ۰4۸ ۱۲۸ 


۰۱۸۸/۲ ۰۵۱ ۰۵۰۱ CET ۲ 


2۳/۲ 

درشدد به ( س خواب) 1۹/۲ 

درشمارآمدن ۲۹۱/۲ 

td درشوریدد‎ 

درعروربودن ۰۰ 

درغلط افتادن 1۷/۲ 

درقش ۰۱7۷ ۳۶۱ 

درف ۵۲۱ 

در کارافتادن ۵۳۸/۲ 

فان کار( کسی] کردن ۳۳۱۷/۲ 

درک اسفل ۰۵/۲) 

در کردن ۲۹/۲ 

د رکشیدن CYAN‏ ۵۳۲ 

در کنف حمایت ... بودك ۳۸۷ 

در کوشش [حیزی] بودن 11۱ 

درگاه 1/۲ 

۰۳۰۰ ۰۲۵۷ ۱۵۲ «<77 ٩ 2555 
٩۳۸/۲ ۰۵۱/۲ ۰۵۱۵ ۵ 

د رگذاشتن از [ کسی ] ۳۰؛ 

۰۳۰۳ ۰۳۱۳ ۰۳۰۰ ECA درگذشتن‎ 
٩۰۰/۲ ۹۳/۲ ۲ 


در گرفتن ٩‏ ۵۱۰/۲ 


در گرفتن به (ازار س ) ۱۵۱ 
در گروخون [ کسی ] بودن ۲۹۰/۲ 
درگزیدن «A‏ ۵۲۸/۲ 

در گنج کردن ۳۹۸/۲ 

درلعنت افکندن ۳۵۱ 


درلعنت بودن YEN‏ 

درمالیدن ۰۱6۸ ۱۵۲ 

٩۱۰/۲ ۰4۱۰ درماندگی‎ 

درماندد ۰۱۰ ۰۲۰۰ ۰۵۱۳/۲ ۵۷/۲ 
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۹۳ 








لغات وتر OLS‏ 





دست بداشتن ۰٩۱‏ ۰۳۸/۲ 1۷۱/۲ 

دست یگ AV‏ 

دست تھی ۱۰۷ 

دست دادن‌بر ۵۷۳/۲ 

دست داشتن ۲۳۹/۲ 

دست داشتن از ٩۳۵/۲‏ 

دست در [ کسی ] زدن ۵۱۲ 

دسترنج ۵۳۳ 

دست فرا کردن ۲۸۰/۲ 

دست فرا [ کسی ] دادن 0۲۷۲/۲ ۳۰۵/۲ 

دست گرفتن ۰۳/۳۲ ۸1/۲ 

۰۱۸۹/۲ ۰۵۰7۱ ۰11٩ ۰۲۹۱ دستوری‎ 
۵۵4/۲ 

دستوری خواستن 717 ؟ 

دست یافتن ۰۱۲۱/۲ ۳۹۲/۲ 

دست یافتن بر ۱۲۲/۲ 

دست یکی داشتن rye‏ 

۰۳۵۳ ۰۳۳۱ ۰۲۹۳ ۰۲۵۰ ۰۱٩۱ دشخوار‎ 
2۳۳۱۳/۱۷۳ ۷ ۷۳۷/۳۵ AVY ° 
۱۲/۲ ۰۵۱۱/۲ ۲ 

VV دشخواربودن‎ 

دشخواری ۰۱۵ 1۸/۲ ؟ 

دشمنی کردن ۵0۱ 

دشنام ۷/۳۲ 

دشنام دادن ۰۲4/۲ ۰۱۵۳/۲ ۳۳۱/۲ 

دشوار ۲۹۲/۲ 

دشواربودن ۵ 

۲۷۱ agile دعای‎ 

دعوات ۲۳۱ 

دعوات مأٹوره ۲۳۲ 

دعوت کردن ۲۷۵ 

دعوی کردن ۰1٩‏ ۰۱۲ ۳۱۳/۲ 


درهم کوفتن ۳۳۹ 

دریافتن ۰۵۱ ۸۲ ۰۱۱۰ ۰۱۲۹۰۱۱۱ ۰۵۲۸ 
۲ ۰۳۲۹/۲ ۰8۸۰/۲ ۰18۵/۲ 
۲ ۰۰ 

دریدن ۰۱ 11۸ 

۲۱۳/۲ ob > 

دردی ۳۲۵/۲ 

دست ۲۹۱۰ ۰۱۹۹/۲ ۰۲۳۱/۲ ۲۲۵۷/۲ ۰ 

8۷۵/۲ ۰۷۲/۲ ۲ 

۲۱۳/۲ ۰۲۲۳ ۰۱٩۱ دستار‎ 

دستارخوادن ۲۸۷ 

دستاس کردن ۲۷۲/۲ 

دست افشاندن ۳۰۳/۲ 

دست افشاندد در ۲۸۹ 

دستاد ؟ 1٩‏ 

دستاو یز ۰۳۹۲ ۳۲/۲ 

دست بازداشتن ۰۳۱۸ ۰1۰٩‏ ۵۱۱ 

دست باز کشیدن ۱۱ 

دست باز گرفتن 0۲۸۷ 0۲۸۹ 4۰۲ ٩۷/۲‏ 

۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۵ 54 

۰۱۵٩ ٩ ۰ ۲ ۱ 

۰۲۳۳ AVA AVY AVA ۰ 

۰۳۹۸ ۰۳۵۰ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۲۶ 

۰۱۸/۲ CONV CEE ۳۷۱ ۸ 

۰5۷/۲ ۰۵۷/۲ ۰۵۲/۲ ۷۲ 

۰۱۲/۲ ۰۱۳۹/۲ ۰۷۸/۲ ۲ 

۰ ۲۲/۲ ۲۳۸/۲ ۲ 

» ۳۵۰/۲ ۰۳۹۱/۲ ۷۲ 

< ۲۱/۲ ۰ ۰۵/۲ ۷۷۲ 

٩4۱/۲ ۲ 


دست بداشتن 
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1۹٤‏ کیمیای سعادت 
دف ٤٩۹٤‏ دل مشغول ۰۱۵۹/۲ ۱۸٤/۲‏ 
دفتر ٤ ٤‏ ) دل مشغول داشتن ۰۱۷۲ ۰4۱۰ ۷۹/۲ 


۰181/۲ ۰۲۵ ۰۲٩ ۰۱14 ۰۷۸ دل مشغولی‎ 
YTr/Y cVO4/¥ AAV/Y 

دل‌نگاهداشتن از ٤۵۰/۲‏ 

دل نهادد بر ۱۰/۲ 

دلو ۰۱۳ ۰۱۸۸ 11۵ 

دلیر ۳۹۱ ۲۹۰/۲ 

۲۸/۲ ۰۱۵۷ شدد‎ Jo 

دلیر کردن ۲٤‏ 4۲ 

دلیر گشتن YAY‏ 


دلیری ۰41۱ ۰۷/۲ ۱۳۶/۲ 
دلیل ۰۳۲/۲ ۰۳۹/۲ ۱۳۶/۲ 


دلیل السمستحیرین ۳۷۹/۲ 
دلیل کردن ۱۱۲/۲ ۲۰۰/۲ 

دم ۳۳۲ 

دم دادن در 4 1۷ 

دمادم ۳۹/۲ 

دمار ۳۱۲/۲ 

AY ۲۱ دماغ‎ 

دم فرو گرفتن ۳۷۹/۲ 

دمل ۱7 

۱٩۹ دمیدب‎ 

دمیدن در ۰1۱۲/۲ ٩۳۰/۲‏ 

دنداد پیش fA‏ 

۷۱ Wo 

دنیاوی ۰۲۱۱ ۳۲۷ ۰۳۹6 ۵۹۹/۲ 
دوارده برج ٩۰‏ 

دوال ۱۷۳ 

دوال‌بازی ۳۶۱ 


دوال نعلین ۳۷ 


دف زدنك ۰۳۱6 ۰8۷۷ ٩۷٩‏ 
دفع کردن CAA‏ ۰۱۷ ۰۲۳۱/۲ ۳۸۷/۲ 
دفیفه ۰۳۸ ۰۱۲۷/۲ ۳۶۹/۲ 

دکان ۱۰/۲ 

د کاندار ۳۵۵ 

۲٩ ۰۱٩ ۰۱۵ دل‎ 

دل آو یختگی ۲7/۲ 

دل از حان ب رگرفتن ۰۱۲۲/۲ ۳۱۹/۲ 
دلال ۳۳۹ 

دلالی ۳۹۰ ۱ 
دل‌اندر... بستن ۰۲۱/۲ ۱۹۸/۲ 

دل بر حای ماندن ۱۹۰/۲ 

دل بر [حیزی] داشتن VU‏ 

دل‌بر... نهادن ۰۸۵/۲ ۱۸۰/۲ 

دل بستن در ۹4 ۵۵۱/۲ ۱۰۱/۲ 

دل به. .. فرا دادن ٩۰۱/۲‏ 

دلتنگ شدن ۸۷۸ ۳۵۱/۲ 

دل خوش 4٩۰۳‏ 

دل خوش بودن ۲۷۱/۲ 

دل خوش کردن ٤٤۷/۲‏ 

دل خوش کردن بر [ کسی] ٩ 1٩/۲‏ 
دلخوشی 44۱۷4 1۹› 41/۲۷۷/۲۹۹0 
دل دادن به ۳۷ 

دل‌در... بستن NE‏ 4۵۵ 1۵۰ 

دل‌ ریش ٤۲۹/۲‏ 

دل شکسته 151/۲ ) 

دل فارغی ۳۳/۲ 

دل فرا... داشتن ۳۹/۲ 

دل [ کسی ] خوش کردن ۰۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 
دل [ کسی ] نگاه داشتن ۲۲۸/۲ 
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bis OLS لغات وتر‎ 








دیگ بختن ۲۹) 

۳۳۷/۲ pisos 

دینار نیشابوری ۱۳۲ 

دیوان ٤‏ ۰۱ ۰۳۵۲/۲ ۳۹۲/۲ 
دیوانه گشتن ۱۰۱ 

٩۸/۲ دبوت‎ 

۲۲ (Sp 


ذکر ۰۱۰۱ ۲۵٩‏ 
دوانب ۵۳۱ 
دوق ۵۷۲/۲ 


TAS راجح‎ 

٤٤۲/۲ راحی‎ 

راحت ۰۱ ۲۹۸/۲ 

٤)٤۵ ۰۳۵۲ راست‎ 

۰418/۲ ۰۳۵۰/۲ ۰۳۹/۲ ۰۳۲ آمدن‎ Cul, 

۵ 1۸/۲ ۲ 

راست اندام 11۰/۲ 

راست‌داشتن ( سب قوت) ۰۳۲۵ 
) تب کار) ۱6( تست موی 
سبلت) ۱۵۵( س وقت) ۸ 

۵۵ شدن ( س کار‎ cul 

EXE ۳۵۲ ۰۱۱4 GOA راسست کرد‎ 
۵۱۸/۲ ۰۵۱۵/۲ ۲ 

راست کردن ( س جامه) ۰۱۷۷ ۲۳۹ 
OLS  ( ۲‏ ۰۳۰ ۳۹۶/۲ 
۲ ۵۰۱/۲ ( س مملکت) 





۲۱۵/۲ ۰۱۷۸ س موی)‎ ) NA 
۱۲۲/۲ وعده)‎ ) 
۱ راست کرده‎ 


راستگوی ۲1/۲ 


٤٤۸/۲ کرده‎ Ugo 

دونوی 1۰/۲ ؟ 

دوختن ( — حشم) ۲۲/۲ 
دود ۵ ۲ 

دود در [ کسي ] گرفتن 1 
دودیگر ۱۳۵ 

دوروی ۳۸ 

دورو یی کردن ۰14/۲ ۱۰۲/۲ 
Ob jg‏ ۱۰۲/۲ 

دوزخ ۲۰۱/۲ 

دوزخ‌روحانی ۱۰۲ 

دوستار ۱۳۰/۲ 

دوستدار ۰7۳ ۰۱۸/۲ ۱٩۱/۲‏ 
دوست داشتن EVV/Y‏ 
دوسرای ٩/۲‏ 

دوش ۰۱۰۱ 18۹/۲ 
دوشیدد ۰۱۰۸/۲ ۲۷۲/۲ 
دوشین ۳۸۳/۲ 

د وک تراشی ۳۹۰ 

د وک رشتن ۳۷ 

دوک گر ۳۷۳ 

دولت ۲۹۸/۲ 

دو یی ۰۲۵/۲ ۵1۰/۲ 
دهاد (زند گانی — ( ۳۸۲ 
دهر ۱۵/۲ 

دهشت ۰۳ ۵۱۰۱/۲ 

دهنده ۰۲۰ ۰۳۳ ۱۹/۲ 
دهه ۲۱۰ 

دیبا ۱۳۳ 

دیدار ۰۱۱۱ ۰۳۱۱ ۵۸۷/۲ 
دیدار دادن ۳۵/۲ 

دیر گاه 11۷/۲ 
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کیمیای سعادت 


رباط ۰۱۵۸/۲ 10۱/۲ 

رب الار باب ۳۷۹/۲ 

t ربانی‎ 

ربح ۳1۸/۲ 

ربوا ۳۹۰ ۳۹۷ 

ربوبیت ۰۱۱۱/۲ ۰۲۰۰/۲ ۵۸۱/۲ 

ربوبیّت خستن ۱۹۲/۲ 

۳۸۷/۲ ۰۳۸۵/۲ ۰۲۸۹/۲ ۰۸ Ley 
۵۰۸/۲ 

رححاں ۳۷۲/۲ 

٩۱۰/۲ ۱4۱/۲ ۰۲۳4 ey 

رحمت ۵۰ 

رحمت آمدن بر [ کسی] ۳۹/۲ 

رحمت کردن ۲۱۰/۲ 

رحیم‌دلی ۳۹۶۱/۲ 

EVA/Y رخصت‎ 

رحصت بودد ۰۱۷ AA‏ 

رخحصت دادن CAN‏ ۰۱۸/۲ ۰۱۰۲/۲ ۲۲/۲ 

رخصت کردن LW‏ 

٩4۰/۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۳ ردا‎ 

رد افتادن ( سى دعا) ۲۹۲ 

٣٤٣ رر‎ 

رزانت ۵ 

۵٤۸/۲ رزق‎ 

رزمه ۵۸/۲ 

رساننده ۱۲۵/۲ 

۱۲٤/۲ رستاق‎ 

رستگاری ۲۰۷/۲ 


رسئن AT‏ ۹۸ ۱۰۰ 
رستن ۲۲۷/۲ 
رسته ۱۷۱ ٩۲۵‏ 


رشل ۳۷۳/۲ 


1۹1 


رأس مال ۳۳۷ 

را کب 1۷۱ 

راند گی ۵۰۱/۲ 

راندن ۲۷( سب خسشیم) ۱۰۸/۲ 
) س شهوت) ۵۷/۲ 

راه )= آهنگ) )٩6‏ 

راه )= دفعه, مرتبه) ۰۱۱۱ ۰۱۷۸ 0۳۵۵ ۱۳۷۱ 
۸ ۰۳۰/۲ ۰۵۲/۲ ۰۷۸/۲ ۰۱۳۸/۲ 
۲ ۲( ۳( 2۱( 
٩٩/۲ ۰4۱8/۲ ۲‏ 

راه ازبیراه شناختن ۳۱۷/۲ 

راهب 1۸/۲ 

راهیر ۰۳ ۳۲/۲ 

۵۰۱۵/۲ ۰۳۹/۲ Capel 

راه بردت به ۰۱۱/۲ ۵۰4/۲ 

راه بریدت بر [ کسی ] V+‏ 

راه بودن به £ ۱ 

راه‌ دادن Vt‏ 

۱۹/۲ ۰۳۲ ) (بیر مس‎ eal, 

4۹۳/۲ EVA ۰41۷ ۰۳۸٩ راه زدن‎ 

راه‌زدن بر [ کسی ] ۸۲۱ ۱۰/۲ 

٩٩۱/۲ ۰۳۲ ۰۲۱ Opal 

VEY راه‌سپردن‎ 

راهگذر ۵۷۱ ۰۱۹۹/۴ ۰۳۷۸/۴ ۵۳۵/۲ ۱۹۲ 

۲۷۹/۲ ۰1٩۷ راهگذری‎ 

VA راهگذریان‎ 

۲۹۸ گرفتن‎ .. aly 

راه نمودن ۰117/۲ ۰۲۵۰/۲ ۵۰۲/۲ 

٩٩/۴ 41٩ رایگان‎ 

رباب ۸۳) 

ربا خوردن ۳۲۸/۲ 

VY رباده‎ 
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لغات وت رکیبات لش 
رسن از هر دو سر نگاه داشتن ۳4/۲) رفتن بر [ کسی ] ٩6/۲‏ 
رسن بازي ۳۶۱ رفتن در [حیزی] ٩۰۸/۲‏ 
رسوا شدن ۵» ۲۹/۲ رفتن قلم بر [ کسی] ۵۰۱ 
رسوا گشتن ۰۱۰4 ۱۹۱/۲ رفع کردن ۲ £e/¥‏ 


۱۱۳/۲ ۰۲۹/۲ ۰۵۱۸ COVE ۰۳۱۹ رفق‎ 

رشق کردن ۰۱۹۵ ۰۲۲ ۰۵۲۸ ۰۱۲۰/۲ 
4۹۸/۲ 

رفو کردن ۳۵۲ 

رفیق ۱۵۲ 

٩۱۱/۲ رقت‎ 

رقص 1/۲ ۲ 

رقص کردن £49 

۲۱ اخبار‎ aw, 

رقیب ۸۷/۲ 

رقیب کردن ۱۹/۲ 

رقیق oS‏ ) س دل) ۲۹/۲ 


ازکعات 1۹۵/۲ 


رکن ۸ 
رکن‌شامی ۲۲۸ 
رکن عراقی ۲۲۸ 
رکن‌یمانی ۲۲۹ 
رکوه ۵۵۸/۲ 
۳٩۰ KS,‏ 
رگ‌زدن ۱5 
زمی ۲۳۳ 
رمیدن ( 


Yer خواب)‎ — 

رنحاندن ۰17۱ ۰4/۲ ۱۵۹/۲ 

رنحانیدن ۰۱1۲ ۰۳۲۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ ۰۵۱۳ 
۲ ۲ ۰۷۱/۲ ۰۱۵۱/۲ ۰۳۲۲/۲ 
۲ ۰۳۹۹/۲ ۳۵۰/۲ 

رنج برد ۲۸۶۱/۲ 

رنسحسور ۰۲۷۹ ۷۹/۲ ۱/۲ ۰۱۵۳/۲ 


رسوایی ۰7 ۰۱۰۲ ۲۷۳/۲ 

رسیدن ۰۳۸ ۳۰۱/۲ 

رسیدد‌در ۵۳۰/۲ 

رشاش ۲۸۹ 

رشتن ۰۳۷۳ ۳۷ 

رشته ۳۰ 

رشوت ۱۸۲/۲ 

۰۰۸/۲ ۰۰۱۸/۲ ۰۱۹/۲ ۸ CA رصا‎ 
117/۲ 

رضا دادن ۵۷۰/۲» ٦۰٦/۲‏ 

رضوان ۳۹۸/۲ 

۲۸/۲ bey 

رعنابی ۵۳۹ 

رعونت ۰۱۳۷ ۱۸/۲ 

رعونت [ کسی ] شکستن 1۷ 

رعیت ۳۸۵ 

رعیت دار ۵۳۸ 

٩۷/۲ رغبت‎ 

رغبت افتادن ۱٩۲‏ 

رغبت کردن ۳۰۰ 

رغبت کردن اندر ۰۸۵/۲ ۲۱۹/۲ 

رغبت کردن در CLES CVT‏ ۵۳۰۷ ۳۲۷ 
۵۱ ۰۱۳۰/۲ ۳۶۸/۲ 

رفتن ۰۳۰۵ ۰۳۰ ۰۱۵۷/۲ ۲۷۲/۲ 

رفتن ۰۲۰ ۰۲۹۸/۲ ۰۳۵۳/۲ ۵1۳/۲ 

رفتن (<مردن) ۰۱۵۷ 1۰۷/۲ 

رفتن از [حیزی] ۲۰ 

رفن از دنیا ٩ ٤‏ 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 





۹۸ کیمیای سعادت 





روزگارضایع کردن 11/۲ 

روز ۰۲۸ ۰۱۱۱ ۳۱۶ 

روزه‌دار ۲۰/۲ 

۳۷ کشآدن‎ aja 

روزه گشایی ٩۲۷/۲‏ 

روری دهنده ۲۸ 

روش ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

۵/۲ Ses, 

رونده ۰۳۸۳ ۳۲/۲ 

رو و ریا 1٩۰/۲‏ 

روی ۰:۰۰ ۵۱۷/۲ 

4۱۹/۲ ۱۹۵/۲ ۰۱۳۷ ۰٩ روی‌آوردن به‎ 
٩۰۵/۲ ۰۵۵1/۲ ۰۵۵۳/۲ ۲ 

روی آوردن‌در 1۷۳/۲ 

رو یبناندد ۰۱۵۰/۲ ۰۱۸۹/۲ ۰۲۲/۲ 

۵۲۳/۲ ۵۲۲/۲ ۲ 

روی‌ترش داشتن ۰4۷۷ ۲۲۲/۲ 

روی ترش کردن ۰۱۹۷ ۰۵۰۱ ۵۱۵ 

روی خوش داشتن EVV‏ 

ر وی دربستن ۷٩‏ 

روی گردانیدن از 

روی گرفته داشتن ۲۱۲/۲ 

روی گشاده AV/¥‏ 

روی گشاده‌داشتن ۵/۲ 

رو بت ۵۸۷/۲ 

روی‌نمودد ۳۰۹/۲ 

ره آورد EV‏ 

رهاندن ۳۲۲/۲ 

رهانیدن ۲۸۳/۲ 

۵٩۱/۲ ola 

٤1٤/۲ ۰۲۳۷ رهبانیت‎ 

ریا ۸۵ ۱۹۷/۲ 





۵۵۷۸۲ ۲ 

رنحورشدن ۰4۵ ۰۱۱۱ ۲۰۲/۲ 

رنحه داشتن ۱۸ 

رنگرز ۲) 

رنگ گرفتن ۱۸۸ 

روا ۰۳۳۱ ۰۱۱۱/۲ ۰۱۱۹/۲ ۵۷/۲ 

روا بودن ۰۱۸ ۰۳۳ ٩51/۲‏ 

روا داشتن ۰۱۱۳ ۵۳۱۰ ۰۳۵6 ۵۱۰/۲ 

٩۰ رواق‎ 

رواد ۳۶۹۸/۲ 

روا کردن ( س حاحت) ۳۵۳ 

۵۱3/۲ ODS روان‎ 

٩۱ روح‎ 

۵٤ ۰۵۳ ۰۱۵ روح‎ 

روح القدس ۵5 

روح انسانی AY‏ 

روح انسانی علوی ۸۸ 

روحانی ۱۱۳ 

روحانیاد ۳/۲) 

روح‌بازی 1۸۲ 

روح حیوانی ۰۵۵ ۸۳ ۸6 ٩۲‏ 

روح حیوانی سفلی ۸۸ 

رود ۰۲۹۰ ۰1۸۲ ۳۳۵/۲ 

روده ۳۹/۲ 

روز بازار ٤٩‏ 

روزتغاین ۳۲۳/۲ 

روستاییاد ۲۰۲ 

روز شک ۲۱ 

«۳/۲ ۰۵۲۵ ۰۱۶۱ CVA Oop ery 
۰۲۳۳/۲ ۰۱۵۷/۲ ۱۹۹/۲ ۲ 
۳۰/۲ 

روزگاردر [جیزی] بردن ۲۹ 
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لغات وتر OLS‏ 





1۳۰/۲ ۰۲۱۸/۲ ۰۲۳ ۰۱۵۵ ربانیه‎ 
VA Ody ز بردست‎ 
۳۵ Ops 

زحر ۱۹۸ 

زحر کردن ۰۱۸۲ EVV‏ 
رحمت ۰۱۷۸ ۰۲/۲ ٩۰۲/۲‏ 
زحمت کردن ۰۱۳۹/۲ ۰۲۳۱/۲ 1۲۸/۲ 
رحمت کردن‌از ۳۷۳ 
رحمت کردن‌با ۲۹۰/۲ 
زخم زدن ۳۹۲ 

۳۷۹/۲ ۰۱  ددر‎ 

ردودد ۰1 ۲۵ 

رر حالص ۲۲۳/۲ 
زرده خابه EY‏ 

٩۰۲/۲ زردی‎ 

زرگری ۰۳۷ ۳۹۰ 
زرمغر بی ۲۲۳/۲ 
op Ay)‏ ۳۳۵ 

زره گری arr‏ 

ررینه ۰۳۳۵ 1۲۳/۲ 
رشت‌ روی ٩/۲‏ 
رعفراد 7 ۱ 

٩۳۰/۲ GAY زوم‎ 
۱۸۵ رکات‎ 

زلت 11۲ ٩۳۸/۲‏ 
رت کردن ۲۰6/۲ 
زلف tAt‏ 

٤۸4 زلفینک‎ 

زله‌بر گرفتن ۲۹۹ 

زمهر بر ۰۹۹/۲ ۵۰۱/۲ 
زمین نرم کردن ۷ ۲ 
رنا ۳۳۵/۲ 


ریات ) ۰۱۲ ٩/۲‏ 
ریاضت کردن ۲٩‏ 
ریحتن۲۰ 
ریزاندن ۱۰۸ 
ز Oy‏ بره کردن ۵۱۵ 
ریسنده ریسماد و ریسماد‌ساز ۸۷ ۵۱۸/۲ 
رین ۳۱ 
) 
راد ¥1« ¥۸« «TAA‏ 4۰۸ ۰۲۸۰/۲ 
٩۰۱/۲ ۵۸/۲ ۷۲‏ 
زاد ارت ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۲۷ 0۲۸۹ ۱۳۰۸ 
rey‏ 
زانو بند ۰۳۵۷ ۲۲۸/۲ 
رانی 1۵۵/۲ 
زاو به ۳۵/۲ ۱۸۱/۲ 
زاو یه گرفتن ۷ 4 ۰۳ ۰41۲ OL‏ 
زاهد ۰4۲۱/۲ ٤4۱/۲‏ 
زاهدی ۳۷/۲ 
زایده ۵۱۳/۲ 
otal‏ ۳۰۳ 
ز بان آور ۳۱۲/۲ 
ز بان از [ کسی ] باز گرفتن ۰4۱۵ ۱۱۹/۲ 
ربان‌باز گرفتن ۳۹۷ 
ربان به [ کسی ] دراز کردن ۰۵۱۲ ۱۵۷/۲ 
ob 5‏ حنبانیدن ۳۵۰/۲ 
ز OL‏ خوش ۲/۲ 
ز بان‌دراز کردن بر [ کسی ] ۵۳۱۷ EW‏ 
زبان‌دراز کردن به ۳۹۷ 
زبان‌دراز کردن در ۲۹۹ 
زبان در Sho [+S]‏ کردن ۰1۲۰ 444 
۱۳/۲ 


ز بان کوتاه داشتن از [کسی ] 4 ۰) 
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Vee‏ کنضاع سعادت 

زثار ۰۷/۲) زیرکی ۳۳۸/۲ 
زنا کردن 0۳۹۷ ۳۱۹/۲ زیستن ۲۹۱/۲ 
زنا کننده ٩۸/۲‏ رنف ۳۸ 
زنخدان ۰4۷۵ ۲۹/۲ زیلو ۳۳/۲ 

۲ ۲ 7 

زند گانی بردن ۵۱۷/۲ زینت ۳۹/۲ 
رن کردن 0۹۷/۲ ساحر )۳ 


ساخت ۰۱۸۸ ۰۳۹۰ ۲۹۹/۲ 

ساختن ۰۲۷ ۰۳۱۸ ۰1۳/۲ ۱۵۷/۲ 

ساخته ۰۲۷۸ ۰۳۲۵/۲ ۵۰۰/۲ 

ساخته بودن ۵۷۰/۲ 

ساخته بودن با [ کسی ] ۷۵ 

ساخته کردن ۰۵۱۸/۲ ٩۰۱/۲‏ 

سارخحک ۰44 ۰4۵ ۰۳۹۵/۲ ۰۵۳۹/۲ ۵۷۹/۲ 


زنگار ۲ ۳/۳/۵۲ ۳۳۲۸۲ 
۰ ی ۰ 
زنکار خوردن ۲۵ 
fF‏ 2 
رنکار کرفتن ۳۹۸ 
روال ۲۷۸/۲ 
زور ۲ ۳۲۸/۲ 
زور ۰۳۱۱/۲ ۰۳۲۳/۲ ۳۳۰/۲ 
زهاد ۵17/۲ 


زهد ۲ ۲ | ساز ۰۱۵۵/۲ ٩۳۸/۲‏ 


ساز... کردن 0۷ ۲۳/۲ 
سازراه ٤‏ ۲۲ 

۳۰۱/۲ el 

سا کنی ۲ 

سالک ۰۳ ۰۲۸۳ ۳۸۵/۲ 

۱۵٩ ol. 

سباحت ۰۲۳۹/۲ ۲۰/۲ 
سباحت کردن ۵۳٩/۲‏ 

۱ ۰۵۳٩ سباع‎ 

سبعی ۰4 ۵۳۹ 

سبق بردن ۵۲۸/۲ 

سبقت داشتن ۲۷/۲ 

سبک ۷۸ 

سبک (کابین س ) ۳۱۲ 
سبکبار 1۰ ۰43۵ ۰۱۹۲/۲ ٩۲۵/۲‏ 
سبک‌سر ۵4۱ 

سبک کردن Sh‏ ۵ 


۵۰۸/۲ 
زهرقاتل ۵۲۵ 
زهرداشتن ۱۱۵/۲ 
زهره‌شدن ٦۱٦۹/۲‏ 
ری ۰۵۲۱ ۳۰۸/۲ 
ریادت ۱۲۸ 
زیان افتادن ۲۹6 . 
زیانکار ۰4۵ ۰/۲ ۰1۵/۲ ۰۱۰۹/۲ 
۲ ۰۲۲۷/۲ ۰۲۸۰/۲ ۰۳۵/۲ 
۷۷۲ ۳۷۱/۲ 
ریردست ۰4۲/۲ ۵۲/۲ 
زیردست (موی سب ) ۱۵۵ 
زیردست داشتن ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲ ۰۱۲/۲ ۳۷/۲ 
زیردست OLS‏ ۳۱۷/۲ 
زیردست کردن AV‏ ۰4۲/۲ ۲۳۲/۲ 
زیردست [ کسی ] بودن VA‏ 
زیرک ۰۵۱۵ ۱۹۰/۲ 








Courtesy www.pdfbooksfree.pk 


لغات وتر OLS‏ ۷۱ 
سبکی ۳۹/۲ سحلات ۳۹۵/۲ 
سبلت ۱۵۵ سحود کردن ۱۹۸/۲ 
سبو ۳۵۳/۲ سحین ۲۷ 
سبوس ۰۵۳۲ 1۳/۲ ؛ سحر ۳٤‏ ۱ 
سبیل VA‏ سحور ۲۱۰ ۵۲۷ ۲۹۰ 
سبیل راندد ۵۲۰/۲ سخا ۱۷۷/۱ 
سپاردد ۳۲۵/۲ سخاوت ۱۱۲۱/۲ 
سپرز ۰1۸ ۳۶۲/۲ سخت ۳٩‏ 
ستاره ۵۲۵/۲ سخت دل 1۸ ٤‏ 
ستاد ۳۹۶/۲ سخت دلی ٩۱/۲‏ 


سختن ۰۳۵۲ ۳/۲) 

۲۰۲ ۰۱۹۸ OSS سخره‎ 

سکره دازون yoy‏ 

سخرتت ۰۱۳۰/۲ ۲۰۱/۲ 

سخریّت کردن ۰۱۱4/۲ ۱۲۰/۲ 

سخریّه کردن ٩/۲‏ 

سخط ۰۳۵۱ ۰۸ 0۷۱/۲ ۸۳/۲ ۰۲۲۰/۲ 
۲ "1/۲ ۲ 

سخن بلند گفتن ۳۷۵ 

سخن به زحر گفتن ۱۹۸ 

سخن پرا کنده YAY‏ 

سخن جیدن ۰44٩‏ 4/۲ ۸۷/۲ 

سخن حینی ۰۲۱۲ ٩۸/۲‏ | 

سخن حینی کردن ۰۲7۲ ۲۱/۲ 

سخن درشت ۰۱۳ ۵۱۵ 

سخن درشت گفتن 4 ۵۱» ۳۰۳/۲ 

سخن رفتن ۲۲۱۳ 


سخنک 1۱۲ 


سخن گفتن در[ کسی ] ۳۱۸/۲ 

سخی ۰۱۰/۲ ۲۰۸/۲ 

۱ AN ۸۳ سذه‎ 

۱۷/۲ ۰۱۲۱/۲ ۰۳۵۷ ۱۳٩ ۳۵ سدیگر‎ 


ستاندن ۰۲۰ ۰4۸۰ ۱4۱/۲ 

ستاننده ۰۱۹۰ ۳۳ 

ستاینده ۲۰۵/۲ 

ستدد ۰۱۳۳ ۰۳۵۲ ۵۱۵/۲ 

۱٦۸ ستر‎ 

ستردد ۰۱۹ ۰۳۲۱ ۰۱۳4/۲ ۰1۰۳/۲ 
۲ (- موی) CAVA‏ ۲۲۳ )— بدی) 
۲۵۹ 

سترعورت ۵ ۲ 

سو کی ۱1۵/۲ 

ستودد ۲۰۵/۲ (خویشتن س ) ۸۳/۲ 

ستور ۱۷ 

ستوران ۱۷ 

ستوران را که در Sh‏ عقبه حودهی سود نکند 

۵۰1/۲ 


ستور بانی ۳۹٣۰‏ 

ستور طبع ۵۱/۲ 

ستیر ۰۳۹۱ 41/۲ 

ستیزه کردن ٩1/۲‏ 

سحاده ۰۳۸ ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۷/۲ 1۳۲/۲ 
سجع ۰۲۱/۲ ۰۲۵۸/۲ 0۲۸۸/۲ ۳۰۰/۲ 
سخل ۰۳۱ ۰۳۹۵/۲ ۵1۳/۲ 
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۷۰۲ کیمیای سعادت 


171۵/۲ ۰۲۰٩ سرمه‎ 

سرمه دان ۰۲۹۸ ۰171۵ ۵۲ 
سرود گفتن ۳۱ 

سرو زدد ۱۸۵ 

سرون ۱۹ 

۱٩ ٤ سره‌مرد‎ 

سر بت 1٩/۲‏ ؟ 

سریره 1۸۰۱/۲ 

سست فروگذاشتن خویشتن ۱4۸ 
سطل ۵۲۳ 

۲٩۳ سعتر‎ 

٩ ۰ سعدا‎ 

٩۱ سعدین‎ 

سعید ۰۲۱ ۰4۰۵/۲ ۵۹۹/۲ 
سعی کردن ۰۲۲۲ ۱۳۱/۲ 
سفالین ۳۳/۲ 

سفر ۸ 

سفر و حصر ۱۵۳ 

rar ۰۳۵۰ سفط‎ 

سفیه ۲۵۲/۲ 

٤۲ in 

٩/۲ سقط‎ 

سقف 11۸/۲ 

سکته ۱۷ 

سکرات مرگ ۲۳۸ 
سکنات ۷ )۰۲ ۳۲۰/۲ 
سکنت ٩٩۰/۲‏ 

سکنگبین ۱/۲ 
سکون‌افتادن ۳۵۵/۲ 
سکینه ۱۰۷/۲ 

سگبانی ۱۰۳ 
سگ‌شکاری 1/۲ 


۶٩۰/۲ ۰1۵۵/۲ ۲‏ 
ساکع ۱/۲( 
سر ۰5۲ ۱۳۳/۲ 
سرا ٩۳‏ 
سرای ۳۷۱ 
توا ارت ۳۷۹ 
سرای بیرونین ۱۵۱ 
Col‏ کردن ۰۳۱۲ ۰۳۹۵ ۰۲۷/۲ ۰۱۹۲/۲ 
۲ ۲۱۲۷ 4۱/۲ ۵۲۲/۲ 
سرای‌حاو یداد ۳۸/۲) 
سرای غرور ۳۸/۲ 
Oty!‏ 1۸۵ 
سر بالا ۲۳۲ 
سر بر کردن ۳۵۹/۲ 
سر بر [ کسی ] گران داشتن ٩۳۲/۲‏ 
سربند( س کار) gy‏ 
سر به سر ۰۳۷ ۲۱۱۷/۲ 
سر حنبانیدن ۳۸۳ 
سر در پیش او کندن ۲۱/۲ 
سرد گردانیدن دل $94 
سررشته 4۱۰/۲ 
سرشتن ۱۳۵ 
سر فروبردن ۲۱/۲ 
سر فروداشتن ۳۸۲ 
س رکش ۰۱/۲ 0۷۷/۲ ۰1۸7/۲ ۹5۱/۲ 
> کش گشتن ۱۱۳/۲ 
س رکشی ۰۷/۲ ۰/۲ ۰4۲/۲ ۷۸/۲ 
سر کشی کردن ۰151 VY‏ ۷۸/۲ 
س رکوز ۸۱/۲ 
سرگین ۳۳۰ ۱۹۸/۲ 
س رگین دان ۰۱۳۵/۲ ۱۸۹/۲ ٤4٤/۲‏ 
سرمایه ۳۵۲ 1٩۳/۲‏ 
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لغات وتر کیبات vey‏ 


سود [os | poss‏ ۴۹۲/۲ 
سودمند ۰۱۰۹/۲ ۰۳۷۰/۲ ۳۷۱/۲ 
سوراخ حشم ۵۲۰/۲ 

سوگند خوردن ۰۲۹/۲ ۱۳۰/۲ 
سوبت ۵۳۱ 

سه طلاق دادن ۳۱۰ 

سهمنا ک )۱۵ 

سینات ۰۲۷۰/۲ 1۱۷۰/۲ 
سینت ۳۶۱/۲ 

سیه ۰۲۹۶ ۳۶/۲ 

سباست ۳۱۹۲ 

ساست رون ۳۱ 
سیاهروی ۳۱۱ 

سیاه شدن دل ۳۳۱/۲ 

سیاه کردن ورف ۵۱۲/۲ 
ale‏ ۳۰ 

سرافل $4 

سیر خوردد ۲۲۹» ۳۷۲» ۱۲/۲ 
سیرشدد از [حیزی ] ٩۸‏ 
سیرشدن از [ کسی ] ۳۱۹ 
سیری ۲۸۷ 

۲۱۲/۲ OSS Spe 

سک ۲۸ 

سیکی خوار ۳٩‏ 

سبلی ۳۰۳/۲ 

٩۳/۲ ۰۱۵4 سیم‎ 

سیما ۱۷۰/۲ 

۵۲ ٤/۲ سیماب‎ 

سیم قلب ۲5/۲ 

۲5/۲ o> سیم‎ 


شاخه ۵/۲ 








سلاخ ۳۳۹ 

سام باز دادد ۰۱۳۰/۲ ۲۷۷/۲ 

سلامت یافتن ۲۳۹ 

سلسله ۵۳۳/۲ 

سلطنت ۱۰۸/۲ 

٤۵۷ ۰۳7 سلف‎ 

سلم ) ۰۱۳ ۰۳۲۸ ۰۳۳۷ ۷) ) 

٦۱ ٤/۲ ۰۳۷۳/۲ ۰۲۷۹ سلوت‎ 

سلوت دادد ۱۸۰/۲ 

سلوت گاه ۲۲/۲ 

سله ۱۸۲/۲ 

۳۱۱ aot. 

سلیم ۲۹۳/۲ 

سلیم دل ۰۳۵۳ ۰۲۹۷/۲ ۰۳۰۵/۲ ۰۵۲۰/۲ 
۵۷۹/۲ 

سلیم دلی ۲٤۷‏ 

EAA ۰۸ سماع‎ 

سماع فرو گذاشتن ۸۵) 

سنّت ميم ٤٩۳‏ 

سنحیدن ۳۵۲ 

۳٩۳ سندس‎ 

سنگ انداختن ۳۲۳۹ 

1٩۹۵/۲ ۰1۵۷/۲ ANTE ۷ ۸ سار‎ 

سنگ‌زر 0۲۸۷ ۲۱۸۹/۲ 

سنگسار ۸۷/۲ 

سوا ک ۲۷۰ 

سوال کردن ۵۳۲۷ ۰17۱ ۲۹/۲ 

٤) 1۸ سوحتن‎ 

سوخته ۸۷ 

سوخته گشتن ۱ 


سودا ۳۹ SAV ۰۱۵۷ 1۰ OEY‏ 
سود کردن ۱۵۱/۲ 
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۷ کیمیای سعادت 


شدن‌وامدن ۲۲۰ 

شدید العقاب WV‏ 

شراب خواره ۰1۸۲ ۸۸/۲ 

شراب خوردن ۰۳۹٩‏ ۱۱۰/۲ 

شراک ۰۱۸۱/۲ ۰۳۲۳/۲ 14۵/۲ 

شرانگیختن ؛ ۱ 

شرب ۰۲۱۵/۲ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۳۵/۲ ۰۳۱۲/۲ . 
4۳/۲ 

شر بت ۰۳۹۸ ۰۵۱/۲ ۰۱۳۹/۲ ۳۲۳/۲ 

شرح ۵۳۰/۲ 

شرح کردن ¥ 1% 

شرط ۱۷ 

شرط ... به حای آوردن ۲۱ 

شرط کردن ٤٦۵‏ 

شرع 11 

شرف ۲۵۰/۲ 

شر فرمودن ۲۳ 

شر کت ۳۲۸ 

شرک حلی ۲۱۷/۲ 

شرک خفی ۲۱۷/۲ 

شر کردن ۵۱۳ 

شرک کهین ۲۰۸/۲ 

شرم داشتن ۹ YYA/¥‏ 

شرمسار ۱3۸ 

۱۹٦۸ شرمساری‎ 

شرمگین ۲۱/۲ 

۰۳۷ ۰۲۸۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 5۵ CA شسره‎ 

Yvy/¥ (۳ ۲ ۲ 

(شکستن سب ) ۷/۲ 

شره نمودن ۲۲ 

شریر ۲۰ ۵۱۱ 

۱۰۱ ۰٩٩ ۳۲ شریعت‎ 


شادان ۲۱۹ 

شادر وان ۲۲۸ 

شاد کامی کردن ۱۱۹/۲ 

٩۱ شادی‎ 

شادی کردن 1۷۹٩‏ 

شاشەداك ۱۳/۲ 

شاعل ۵۳/۲ 

شاغل کردن ۵٩۷/۲‏ 

شام ۰۱4۰/۲ ۳۳/۲ 

شانه ۰۱۵۳ 171۵ 

شاهدبازی 1۸۱ 

۳۸۳/۲ ۰۱ ٤۵ شاهراه‎ 

شاهسپرغم ۱۲/۲ 

شاهین ۰1۸۳ 1۹6 

٩۷۹/۲ ۸6 4۵ 0۳۱ of شایستگی‎ 

شایستن ۰۱۹۹۰۰۱۸۹ ۰۲۳۹ ۰۱4/۲ ۲۵۳/۲ 

شبان ۰1۸۸/۲ ۵۳۸/۲ 

شبانگاه ۰۲۳۰۱ ۰۲۵۳ 0۲۵۷ ۰۳۹ ۰۱۷/۲ 
۲ ۰1/۲ ۰17۰/۲ ۰۳۵۵/۲ 
۲ ۰11/۲ ۵۲۸/۲ 

شب زنده داشتن ۰۳۱/۲ ۱۳۱/۲ 

شب شک ۲۰۹ 

شبه ۵۱۷/۲ 

شبهت ۱۲۳ ۰۲۰ ۰۳۷۰ ۰۱۹۰/۲ ۳۰۶/۲ 

شبهات ۲۱۹/۲ 

شیشه ۵۱۸/۲ 

شتابزد گی ۲4/۲ 

شحاعت ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ 

۲۷/۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩ شحنه‎ 


LY شخص‎ 
۰۲٩۹۱ ۰۱۷۸ ۰۱۱ ۱۰۹ ۳ CSV شتت‎ 


۲۰۹/۲ ۲ 
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لغات وتر کیبات is‏ 
شستن ۰۱۵۷/۲ ۵۱/۲ شکسته ۰۳۵۷ ۰۲۲۲/۲ ۲۷۷/۴ 
ششگانه ۲۱۹ شکسته داشتن [ کسی ] ۲۰ 
شطرنج باختن ۵۸1/۲ شکسته دل VIA‏ 0۲۹۸ ۱۲۵/۲ 
شطرنج باز ۵۸۳/۲ شکسته شدن ( س نفس) ۵۲/۲ 
شطرنج بازیدن ۰۱۲/۲ ۱۱۰/۲ pee De‏ 
شعاعات ۵٤‏ شکننده ۳۸۵/۲ 
شعب ۳۲۱/۲ شکور ۲1/۲ 
Nika‏ شل ۲۵۹/۲ 
شفقت ۰۵۱۸ ۵۳۰/۲ شماتت ۲ 


٩۵۵/۲ ۰۲۲۲/۲ ble 

شمردد ( سس (Ar‏ ا 
را کردن | کی | برخاشن ۱55 
مور PANY CASS‏ 

شمه ۸ ۰۲ ۵۳۱/۲ 

شناختن ۰۳ ۰۲۵۷/۲ ۰۵۰۵/۲ ۵۳۹/۲ 
شنعت کردن ۷۰/۲ 

شنوا ۳۲ 

شنوایی ۸۳ 

شنونده ۸۷/۲ 

٩۱/۲ Sp شنیدن‎ 

٩ شوایب‎ 

شوخ ۰۱۵۳ ۰۱۵۹ ۳۵۲ ۸۸/۲ 

شوخگن ۰۲۱۳/۲ ۰۲۷۱/۲ ۳۰۵/۲ 11۵/۲ 
“fey‏ حامه ۰۸۸/۲ ۰۱۸۹/۲ ۱۳۲۵/۲ 

شوخی ۸/۲ 

LAN شور‎ 

شوراندد )= برهم زدت» ویر و رو کردن) ۵۵/۲ 
شوراندد )= شستن) ۱۸۰/۲ 

٩۲۹/۲ (OSS زیرور و‎ =) Od شور‎ 

٩۳ شوریده‎ 

شور بده شهدن ۱۳ 


۲۳۰ ۰۲۲٩ bys 


٩5/۲ ۰۳۵۹ Oop شففت‎ 

شفقت کردن ٩۱۱‏ 

شفیع ۳4۲ 

شفاوت ۰۸۲ ۰۵۳۲۰ ۰۱۳/۲ ۰۱1/۲ ۰1۱۰/۲ 

۵۳۸/۲ ۰۵۳۰/۲ ۲ 

٩۰۵/۲ شقی‎ 

شقی گشتن ۲۲ 

شمیعه ۵۲7/۲ 

شکافتن ) ۲ 

شکایت کردن ۲۸۱/۲ 

۳٩۰/۲ ۰۸ شکر‎ 

شکرانه ۲۹ 

شکرفیدن ۱۰۳/۲ 

شک رگزاردن ۳٩۲/۲‏ 

شک رگوی ۲۷۷/۲ 

شکستن ۲۰ ( س رعونت) W‏ 
) س سرکشی) ۷/۲( س 
شره) ۰۲۸۵ ۰۷/۲ ۱۹۹/۲ ( س 
شهوت) ۱۱/۲( س طهارت) 
۳ — کبر) ۱۰/۲ 

شکستگی ۰۲۵۱ ۲۱۰ ۲۲/۲ ۰4۱/۲ 


111/Y ۷ ۷/۳ (۱/۲ 


۸0۷/۲ cas 
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کیمیای سعادت 


صحایف ۳۱/۲ 

۵٩۹۱/۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ صحبت‎ 

صحبت کردن ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ 0۱۷۷ ۲۰۹ 
۳۰ ۰۳۲۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲۲ ۰۵۰۲۱ 
۸( ۲ ۲ ۰۱/۲ 
۵۵٩۹/۲ ۰۵۵/۲ ۲‏ 

صحیفه ۳۷/۲ 

صداع ۵10/۲ 

صدر ۲۹۸ 

صدف ۵۲۱/۲ 

صدفه ۵۱/۲ 

٩۰۹/۲ ۰4۰۲/۲ ۰۱۲٩ صدق‎ 

صدفه ۳۹ 

صدیق ۰۲۹۰/۲ ۰4۰۲/۲ ۰۷۷/۲ ۰1۷۹/۲ 

۵ ۸/۲ ۲ 

۰۳۵۱/۲ ۰۲۰6/۲ ۰۱۱۵/۲ ۰۳ OL erie 
44/۲ 

صرافی ۰۳۶۰۰ ۰۲۸۱/۲ ۳۳۸/۲ 

صرف کردن از ۵۵۰/۲ 

صرف کردن به ۲۷۹/۲ 

صرفه 1۷ ؟ 

۲۳/۲ ope 

صریح ۰۳۳۱/۲ ۰1۳۲/۲ ۷۸/۲ 

صعب 1۱۵/۲ 

۳۹۸/۲ Ano 

1٩ صغایر‎ 

صفت کردن ۰۱۰٩‏ ۱۷۱/۲ 

صفرا حنباندن ۵۱۷/۲ 

۱۰۰ dade 

صف نعال ۰۵۸ ۵٩‏ 

۱۵۱ saw 


صلابت ۰۵۱۰ ۲۹۹/۲ 


vey 


٦۰1/۲ ۰۱۰۵/۲ ۰۰1/۲ ۰1۰۹/۲ ۰٩ شوق‎ 


شولیده ۳۰۲ 
شهوت ۱٩‏ 
شهوت انگیز ٤۵۰/۲‏ 


شهوت راندن ۰۵۷/۲ ۳۲۰/۲ 


شهوت نشان 1۵۰/۲ 
شیخ وار ۲۲۰/۲ 
شیر ۳۷۲/۲ 

۳۳۲ شیراز‎ 
۲۱٩ شیرخواره‎ 
۳۱۱۷/۲ ole 
٩۰۳/۲ شیفته‎ 


۱٩ صابون‎ 

صادق الوعد ۷۹/۲ 
صادفان ۱۲۹٩‏ 

صاحب برید ۲۱ 
صاحب حاه ۳ 
صاحب شریعت ۱۳/۲ 
صاحب dle‏ ۳۱۲/۲ 
صاحب مصیبت ۳۸۵۳/۲ 


صاع ۰۱۸۹ ۰۲۹۰ ۷/۲) 


۵۹۹/۲ sacle 


٩۲۱/۲ ۰۱۹۸/۲ ۰۰7 صافی‎ 


صافی دل ۳6 
صافی شدن ۳۰ 


صافی کردن ۰۱۰ ۲۳۸/۲ 


صافی کردن دل ۲۷۲ 
صانع 1 ۵۹7/۲ 


صبر ۰۸ ۰۳۳/۲ 1۰۹/۲ 


صبر کردن ٤٤۱/۲‏ 
صبور ۰۲/۲ ۳۱۹/۲ 
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۵۵/۲ ۰۵۲ Ole 

ضمان کردن AV‏ ۵۵۰/۲ 

صوارب ۸۳ 

ضياع ۰۳ ۸4 ۳۸۰ ۰۱۵۱/۲ ۰۱۷۸/۲ 
۵۵1/۲ 

١۵٦/۲ ضیعت‎ 


طاس ۱۵۱ 

طاعت ۲۵ 

طاعت داشتن )۲ 

طاعت کردن 1۲۰/۲ 

طاغی شدن ۱۰ 

طاقت داشتن ۰۲۷ EV)‏ 

طافت. .. داشتن ۵۰۹/۲ 

طاقت [ کسی ] برسیدن ٩۱۲/۲‏ 

طامات ۰۳۸ ۰۳۷۵ ۰1۸7 ۰۲۱/۲ ۰۲۱/۲ 
۲ ۰۲۸۸/۲ ۳۰۱۷/۲ 

طامع ۱۱/۲ 

طاو وس ۳۸۸ 

٩۰۰/۲ ۰۲۱۵/۲ ۰1۳ طب‎ 

1٩۲/۲ ۰4۲ طبَاخ‎ 

طباخه ۲۹ 

٩۲/۲ طبخ‎ 

طبع ۳۱ 

۳۳۰ CYAN ۸۷۷ ۰1٩ طبق‎ 

طبل ۰1۸۳ 4۹6 

٩۰۰/۲ CAA طبیب‎ 

طبیخ افتیمول 1۰ 

طبیبی ۱۱ 


٦۰ GOA COV طبیعی‎ 
¢\ طحال‎ 


طرّار ۰:1۲ ۱۹۹/۲ 


cold‏ وتر کنات 


صلاح پدیرفتن ۱/۳۲ 
صلاح جوی ۲4/۲ 
صلت ۲۰۱ 

صلح افکندن۱۸) 
صله رحم 4۲۹ 
صناعت ۲۷ 


صواعق ۰۲۹۶/۲ ۳۸۷/۲ 
صورت بسستن ۰۲۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ EVE‏ 
۲ ۰4۵۵/۲ ۵۸۷/۲ 
صورت کردن ۰۳۳ ۰۱۲۵ ۰۷۷ ۰۵۱۲/۲ 
۵۲۰/۲ 
صورتگری ۵۰/۲ 
صوف ۰۲۱۳/۲ ٤1٦/۲‏ 
صوفی ۰۳۹۲ CEVA‏ ۰۵۹۸/۲ ۱۳۵/۲ 
صوفیی ۵/۲ 
صوم آلدهر ۲۱۲ 
صیانت کردن ۰۲۳ ۱۸۳/۲ 
صیرفی ۰۲۸۱/۲ 1۷1/۲ 
Ww‏ 
صایع "۱ 
ضايع کردن ۵ ۳۱/۲( -- روزگار) 
g4v/¥ ۲‏ 
ضایع گذاشتن ۵4۸/۲ 
ضبط کردن 1/۲ 
ضحکه CVA‏ ۳۰۲/۲ 
صریبه ۲۰۲ 
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۷۰۸ کیمیای سعادت 





ظلمت ۰۱۹۰/۲ ۲۵ 

عاحز آوردن و 

عاحری ۰1۵۸ 1۱/۲ 

عادت داشتن ۲۳۸/۲ 

عادت گرفتن 44/۲ 44/۲ 

عادنی ۳/۲ 

عاربتی ۳۹ 

٩۱/۲ ۰۳۱۳ ۰۲۹۷ عاصی‎ 

عاصی شدن در ۰۵۳۱ ٩۱۵/۲‏ 

عاصیان ۳۸۹/۲ 

٩۰۸/۲ ۰1/۲ عافیت‎ 

عافیت دادن 4*€ 

are عاق‎ 

عافد ۳۲۸ 

1۵ pile 

عالم اب وخاک ۲۹۸ 

عالم اجسام ۰۳۳ ۰۵۷ ۰۱۲۸ ۵۲۱/۲ 

عالم ارواح ۰۵۷ ۰۱۲۸ ۰۷۳ ۰۵۲/۲ 
1۰۰/۲ 

\V NV pl عالم‎ 

عالم انوار ۵۷ 

عالم حسمانی ۲۸ 

عالم حمال حضرت الهیت 

عالم چهارم ۱۱۲ 

عالم حس و خیال ۳۰۶/۲ 

عالم حسن و حمال ۷۳) 

عالم خا ک ۲١‏ 

عالم خلق ۱۷ 

عالم روحانی ۲۸ 

عالم شهادت ۰۱۵ AA‏ ۰۱1/۲ ۳6۷/۲ 

عالم علوی CAV‏ ۰1۷۳ 1۸۰ 


طراری ۰۳۵۱ 1۱۲ 
طرب کردن ۳۸ 
طرح کردن ۳۷۹ 
طرفة العین ۵۰۱ 
طربق ۳۳۹ 
طشت ۰۲۵/۲ ۰۳۸۱/۲ ٩۳/۲‏ 
طعام ساختن 1۳۹/۲ 
طعن کردن ۰۳۹ ۰۳۳۱/۲ ۳۵۹/۲ ۵۲۷/۲ 
طلب ۰+۱ ۳۱۰/۲ 
طلب کردن ۰۱۷۷/۲ ٩۳۰/۲‏ 
طلبه ۳۸۰ 
طلی کردن ٤۵۸/۲‏ 
کردن در VA‏ 
اا ییا 
طواف کردن ۲۲۲ 
طوبی ۳۵۲ 
طوطک ۳۳۰ 
طوع ٩۵۸/۲ ۰۱7/۲ ۰۱٩‏ 
طهارت gle‏ 17 ۷۲۷ ۲۷ ۰۱۸/۲ 
NAVY ۰۱۷۹/۲ ۰4/۲ ۲‏ 
۲ ۵۰/۲ ۱۹۱۵/۲ 
طهارت شکستن ۲۲۳ 
طهارت کردن ۰۱۲ ۲۷۹ 
طیّارات ۲۵۸/۲ 
طیبت 1۷۵ 
طیبت کردن ۳۱۵ ۲ ۰۸/۲ 
طیره ۵7۱/۲ 
طیلسان ۰۳۸۸ ۲۱۳/۲ 
ظ 
ظریفی ٤‏ ۲ 
ظفر ۳۶۲/۲ 
ظفر دادن ۳ 
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لفات وتر کیبات ve4‏ 


سس سس 


عدل کردن ۰۲۳۹/۲ ۰۲۰/۲ ۰4۷۹/۲ 
1۵/۲ 

عدل )۲۹ 

عذاب القبر ٩۸‏ 

عذر ۲۳۲۱/۲ 

عذر بازخواستن ۲۳۱ 

عذر خواستن ۰۳۹۷ 1۰٩‏ 

عربیت ۲۵۰ 

غرس ۰۱۳۷/۲ ۱۳۸/۲ 

۵٤ عرش‎ 

۳۵٤ ۱۷ عرص‎ 

عرض ۱۵۷/۲ 

عرض دادد ۲۳ ۰2 ۱۳/۲ 

عرضه کردن ۰۳۰٩‏ ۰۵۷/۲ ۲۸۳/۲ 

غروض ۰۳46 ۳۸۰/۲ 

عروق ضوارب ۸۳ 

۵۳۱ La 

عزایم ۱۸۳/۲ 

عزب ۳۰۳ 

٤ ۳ Voy عزب‎ 

عزلت ۸ 

۳۵۵/۲ Uap le 

عزلت گرفتن ۰1۳ ۱۹۸/۲ 

۵۵۹/۲ ۰۳۲۰ کردن‎ Sz 

LLY عروبت‎ 

عزیز ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۸۲ ۰۲۵۰ ۰۲۹۱/۲ ۲۹۲/۲ 

عز یز نفسی ۲۵۳/۲ 

عزیمت ۱۵۰/۲ 

۶۱٩ عسسی‎ 

عشق ۰1۱ ۰۲۵ ۵۷۲/۲ 

۲۸۸/۲ Qala عشوت‎ 

عشوه ۰۱۱۳ ۲۰/۲ 


عالم محسوس ۷۳) 

عالم محسوسات ۰۲۸ ۰٩۱‏ ۰۹۸ ۱۱۱ 

عالم ملکوت ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۱4/۲ ۳۶۷/۲ 

عامل ۲۰ ۳۸۰ 

عامل خراج ۰۱٩‏ ۲۰ 

11/۲ ۰۲ ۳/۲ ۰۱۹ ple 

٩۰۷/۲ ۰۱۵/۲ ۰۲۳۷ غاد‎ 

۱۱٩ ۰۷ ale 

۳۷۰/۲ Cole 

عبارت کردن AV‏ 

عبرت ۲/۲ 

رت گرفتن 11۷/۲ 

عبرت گرفتن به 1۲۸/۲ 

عبر ۲۲۱/۲ 

عبودیت ۲۹۰ 

1۸٩ ۰۱۵ عتاب‎ 

غاب کرت ۷آ ۰۸۸/۲ ۱۳۱۱/۲ 
۲ 11۹/۲ 

Yee عتابی‎ 

عثرت ۱۷۱/۲ 

۰۱۰۳/۲ ۸۷/۲ AAR ۱۳۷ ۸ حب‎ 
۲۷۷/۲ ۷ ۷ ۲ 

خب آمدن ٩۵/۲‏ 

۲۸۲/۲ آوردن به‎ Re 

خب داشتن ۰۲۳۸ ۲۵۲/۲ 

عحر ۲۱۱/۲ 

عحوز ۷۲۱/۲ 

VV عحوزه‎ 

عداوت ۰۱۵۹/۲ ۱۹۷/۲ 

عذت ۳۱۰ 

عدل ۰۳۰۹ ۰۳۲۹ ۰۵۱۳ ۰/۲ ۰۹۱/۲ 
۲ ۳۱۳/۲ 
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۷۱۰ کیمیای سعادت 


علا ۳ 

علاح پذیر ۱۱/۲ 

علاج کردن ۱۷۳ 

1۵۷/۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۱٩ علاقت‎ 
٩۸۰/۲ ۰۲۲۱/۲ ۰۲۲۹/۲ ۰۲ ET علانیه‎ 
۲۹۰/۲ علت‎ 

علف ... شدن ٩۱۷/۲‏ 
علقه ۲۷۳/۲ 

٩4۵/۲ علم‎ 

علم ازلیّات ۱۹۵/۲ 
علم‌اليقین ۱۰۹ 

علم تشریح ۱۳ 

علم تصوف ۲/ ۲۱4 

علم حدل ۰۲۷۵ ۲۵۸/۲ 
ole‏ طب ۰4۳ ۰۵۸ ۲۵۸/۲ 
علم فتاوی ۲۵۸/۲ 

علم فصص ۲۷۵ 

علم کلام.۱۳۱۰) 4۷{ 

علم لدنی ۳۵ 

علم لغت ۰۱۹۵/۲ ۲۱۵/۲ 
علم نبوت ٩۱‏ 

علم نقد ۳۸ 

٩۳ یقین‎ ple 

علوی ۰4 ۳۹۱ 

YA عل‎ 

علیین ۰1۳/۲ ۵۵۹/۲ 
عمارت کردن ۱۲/۲ 
عمال ۰۱۱ ۳۳۹/۲ 

مره ۲۲۲ 

عمل ۸/۲ 

1۵۸/۲ از دست بیرون کردن‎ Ole 
۲۷۹/۲ ۰۵۰ ۰64 عنایت‎ 


عشوه خر OL‏ 1۷/۲ 

عشو دادن ۰۳۸۲ ۰۵۱۵ ۰۵۳ ۰4۳۵/۲ 
٩۱۹/۲ ۰۵۵۷/۲ ۳۲‏ 

۳۱۳/۲ jae 

عشیرت ۰۱۹/۲ ۳۷۵/۲ 

عصار ۰1۲ ۳۳ ۳۳۵ 

{V+ عصر‎ 

عصر کردن 1۹۵/۲ 

عصمت ۳۷۸/۲ 

عضله ۵09۳/۲ 

11۱۳ دادن‎ lhe 

عطر و بو ۲۰۱/۲ 

)۲ ٤ عطسه‎ 

عطسه آمدن ۸۱/۲ 

عطلت ۵۳۹/۲ 

۲۸۰/۲ Coke 

عفت ۰۸/۲ ۰۳۷۳/۲ ۳۹۸/۲ 

۳۳۶۰/۲ sae 

عفو کردن ۰۱۲٩‏ ۳۳۹/۲ 

عفو کردن از ۰4۰٩‏ ۰۱۲۱/۲ ۱۲۲/۲ 

عقاب ۰۱۵ ۰۲۱۸/۲ ۵۳۷/۲ 

۲۳۹ ۰۵۷ cA عقارب‎ 

عقبات ۰۲۳۹ ۰۳۵/۲ ۰۱۹۵/۲ ۳۸۵/۲ 

عمیه ۰۲۳۹ ۰۱۱۲/۲ ۰۱1۹/۲ ۰۲۸۸/۲ 
۲ ۲۲۵۸۲ 

عمد بستن ۳۰۹ 

عقوبت کردن ۰4۸7/۲ ٩۹6/۲‏ 

عمود ۳۲۸ 

عقوف ۰۸۱/۲ ۳۲۹/۲ 

عقیق ۵۱۷/۲ 

عفیقه ۰۳۲۱ 1۷۹ 

1۳۱ کردن‎ ante 
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لغات وترکیبات ۷۱ 
Gale‏ دول :۱۲۰/۲ ole‏ ۱۲۷/۲ 
عنبر ۵۲۲/۲ غرامت 1٩۳/۲‏ 
عنف ۰۱۹۸ ۰4۰۷ ٩۰5/۲ ols ۱۲۳/۲ ۰۵۲۸ CONE‏ 
عنف کردن ۵۲۹ غرض 1۷۵/۲ 
عوات ۰۵۳۱ ۰۸/۲ ۱۵۷/۲ غرغره ۳۱۸/۲ 


غرور ۰۳۰۶/۲ ۳۳۸/۲ 

غرور دادن ۰۵۳۷ ۰۵1/۲ ۲۰/۲ 

غره به نحو یشتن W‏ 

1۱۰۵/۲ ۰۵۲۹ ۰۳۹۷ O45 غره‎ 

۰۵۳۹ CEPT ۰۳۱۵ CVT ره شدد به‎ 
۳۱۰/۲ ۰۲۹۱/۲ ۲۳۸/۲ ۲ 
W/V A/T ۲ ۱ V/Y 

غره کردن 0۷۵ ۳۰۸ 

غریب ۲۲ 

غریب لوك VA‏ 

غریدد ۲۹۸/۲ 

۲۲۸/۲ »۵۰۰ کردن‎ Le 

غسل حنابت کردن ۱۷۷ 

غسل کردن ۰۲۰۹ ۳۵۳/۲ 

غش ۰۵۲۷ ۰۹۱/۲ ۰۱3۷/۲ ۰۲۲۳/۲ 1۷/۲ 

۲۸ افتادن‎ et 

۵۳۰ Os S غش‎ 

عضبا ۱۳۶۱/۲ 

غطا ۲۹ 

غل ۰۱۰۱/۲ ۰۳۹۳/۲ ۵۸7۰/۲ 

غل ۵۳۲ 

غلبت کردن ( س شهوت) ۱۳ 

غلبه ۵۲۱ 

۵/۲ داشتن‎ ate 

غلبه کردن ۰۲۷۹ ۳۶۹۱/۲ 

غلبه گرفتن ۱۱۳ 

۱۱۳ «AV غلط‎ 


٩۰۲/۲ ۰۲۱۳/۲ ۰۱۹5 عوایق‎ 

عودی کردن حامه ۳۰۸/۲ 

عورت ۰۱۵۲ ۰۳۱ ۰۵۰7 ۰۵۲۳ ۳۸۳/۲ 
عورت پوشی ۳۸/۲ 

۳۵ ٤ عوص‎ 

عهدة. .. اندر گردن [ کسی ] بودن ۱۱/۲ 
عبار ۰4۲ ۳۰ 

۱۲/۲ sole 

عیال ۳۰ 

۱۱/۲ ۰۲۸۵ OSS عیب‎ 

عید اصحی ۲۳۳ 


عین‌الیقین ۹ 


٩۱ غار‎ 

۳۷۹ we 

غارم £ 

غاری ۰۱۵۷ ۰٩۱‏ ۰۲۵۳ 1۸۳ 
غاسل 1۳/۲ ۵ 

ple‏ وار 1/۲ 1؟ 

غالب شدن بر ۳۷ 

۳۳۷ alle 

غالیه دان ) ۵۲ 

عامض ۵۲۷/۲ 

غبطت ۱۲۷/۲ 

غبن ۵ ۷ ۳۵۹۱ 1۸۵/۲ ٩۳۸/۲‏ 
غدد ۵۱۸ 

غدر ۰۱۱7/۲ ۱۹۷/۲ 
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a V\Y‏ غوت 
b Le‏ کردن ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۵۷ ۳۷١ GOA‏ , فتیله ۸۳ 

٩5/۲ فحور‎ ۳۱۹/۲ TOT OAT 

) ر راه) ۵ ٩۵‏ فحش LAY‏ 

غل و غش ۲۵/۲ فحشا ۱۱۷ 
غله ۱۰/۲ فحش گفتن ۱۵۷/۲ 
غمز کردن ۰۲؛ فخر آوردن ۳۳۱/۲ 
غنی ۲۰/۲) فخر آوردن با ۰۱۲/۲ ۲۹۵/۲ 
غواصی کردن ۳۱ فخر اوردن به ۰) 
عور ۵۱ فخر کردن ۰۳۲۳ ۰۱۱/۲ ۰۱۲/۲ ۰۲۹/۲ 
غول ۱۰۹/۲ ۲ ۵ اش 0( 


rrv/y ۲ ۲‏ 
فدا کردن ۱۷۷/۲ 
as‏ ) ۲۱ 
فذلک 1 ۳۹ ۰۳۷۳/۲ ۰۵۰/۲ ۵۱۱/۲ 
فرا 0۷۰ ۷۵ ۱۰۹ 
فرا آمدن ۲۳۹/۲ 
فراافکندن ۳۵۰ 
فرا ٤۷۹/۲ Vo»‏ 
فرا ۱۵٩ OL»‏ 
فرا پیش آمدن ۵/۲ 
فرا پیش داشتن ۲۵۳/۲ 
فرا پیش گرفتن ۲۷۹» ۳۰۱/۲ 
فرا حنباندن ٤۸۰‏ 
فرا... رسیدن ۳۰۲/۲ 
فراخ استین ۸۸/۲ 
فراخ بودن رو زگار 4۸4/۲ 
فراخ دل ٤۳۱/۲ ۰۱۸۱/۲ ۰۱۹٩/۲‏ 
فراخ شدن روزگار ۳/۲) 
فراخ فرا رفتن ۳۹/۲ 
فرا دادن ۰۳۳۵ ۲۹/۲ 
کک wads‏ 
فرا دادن دل به ... ٩۰/۲‏ 


فرا دادن به ( 


عیبت ۱۰ ۸۰/۲ 

غیبت کردن ۰۱۰6 ۰۳۹۹ CEVA‏ ۰۲4/۲ 
۲ ۰۸۷/۲ ۰۹۷/۲ ۰۱۵۷/۲ ۲۱۶/۲ 

غیرت آمدن ۰۱/۲ ٩۸۷/۲‏ 

ف 

فاتر ۱۷/۲ 

فاحر ۲۲۸/۲ 

٩۳۳/۲ ۰۱۸ فاحشه‎ 

1٩۲/۲ Soy فارع‎ 

٩۰/۲ ۰۳۱۳ فاسق‎ 

فاش داشتن ۱۲/۲ 

فال ۰۵۷/۲ ۵۶۱/۲ 

فال ردك ۱۲۳/۲ 

فال گوی 4/۲ ° 

فام کردن ۲٩۲‏ 

فتاوی ۰4۷ ۳۰۰/۲ 

فتح افتادن ۳۷/۲ 

فته بودن بر [ کسی ] ۵٩/۲‏ 

فتنه گرداندن ۵4/۲ 

۵٤۹/۲ ۰۳۳۱/۲ ۰۱۱۹/۲ فتوح‎ 

فتوی ۰/۲ ۲ 

فتوی کردن ۰۳ ٩۳۷/۲‏ 
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لغات وتر aul OLS‏ 
فراداشتگان ب هکار ۵۸ ا Ce.‏ ۳۳۲ 
فرا داشتن ۷۷/۲ فراهم آمدن ۰۲۸۳/۲ ٩۵/۲‏ 
فرا رسیدن 0۲۲۹/۲ ۳۱۸/۲ فراهم گرفتن ۸۷/۲ 
فرا رفتن ۲۱4/۲ فراهم گرفتن از ) س خویشتن) ۰۱6۳ 
فرا رفتن در( سے حاحت کسی) 1۲۲ ۰۲ ۲۹/۲ 
فراز امدن ٩5۷/۲ ۰۲۰۱/۲ ۰۲۳/۲ ۰٩۹٩/۲‏ فرا یاخحتن ( سس دست) ٩۲‏ 
فراز آوردن ۰۱4۸ ۰۲4۵ ۰۲۸۷ ۰۳۹۵ ۲۲۱/۲ | فرایض ٤۹۳/۲‏ 
فراز رسیدن ۲۹۵ فرا یکدیگر کردن ( س مصحف) ۲45 
فراز رفتن VEY‏ یت بت 11۳/۲ 
فراز شدن ۳۷/۲ فرت ٩۷۳/۲‏ 
فراز کردن ۳۵۰ ۵۲۸/۲( س چشم) | فرج ۳۰6 
۲۹ ۵ 1۳۰/۲ فرج دادن ٤)۲۲‏ 
فراست ۰۲۹ ۰۳۵ ۷/۲ فرخ ۳۹۲ 
فراستاندن ۵۳۳۵ ۰4۱ ۰1۹۰ ۰۲۹/۲ ۱۲/۲ | فردوس ۰۲۹ ۲۵۰/۲ 
فراستدن ۰۳۸۷ ۰۲۸۱/۲ ۰۳۹۶/۲ ۰٤۲۵/۲‏ | فرسب ٩٩۷/۲‏ 
۲ ۰۵۳۵/۲ ۰۵۱۷/۲ ۱۲/۲ فرشته ۲۰۲/۲ 
فرا شدن ۰۱۷۹ ۲۸۸/۲ فرش کردن ۳۳۱ 
فراشه ۱۱۰ فرض ۱ 
فراق ٩۳‏ فرض عین ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰1۳۲ ۰11۷ ۰۱۵۷/۲ 


۳۰۰/۲ ۲۵/۲ ۲ 

۳14 ب رگرفتن‎ cy 

فرق کردن ۵۳۵۳ ۰1۱۵ ۲۷۲/۲ 

فرق بافتن ۱۳۱/۲ 

٩۰۵/۲ ۰۱/۲ ۰1۳۰ ۰۳۹۲ فرمانبردار‎ 

فرمانبردار کردن ۱٩‏ 

فرمانبرداری ۰۱6۰ ۰۱۹/۲ ۱۹/۲ 

٩۰۵/۲ Usp ols 

فرمان دادن 1۸۱ 

فرمانروابی ۲۰ 

فرماں یافتن ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۰۳۰۳ ۰۳۰۳ 
۳ ۰۳۷۲ ۰1۹۵ ۰۱۷۵/۲ ۰۳۸۳/۲ 
“Y/Y ۰۵۵۵/۲ ۰۵/۲ ۲‏ 


قرا تردن ۳۰۰ ۵۲۹ ۰۲۳۹/۲ ۳۹۶/۲ 
( خوی) ۰۲۹/۲( شوخ) ۵۲۳ 
فرا کردن [ کسی ] ۱۹۰ 
فرا [ کسی ] نمودن £10 
فرا گذاشتن ۰۳۱۹ ۳۰/۲ ۰۳۷/۲ ۰۵۵/۲ 
۲ ۷۲ ۰۱۱۱/۲ ۲۹/۲ 


فرا گرفتن ۰۱۸6 ۵۳۵۷ ۰۳۷۹۱ 4۲۳ 
NAVY ۰۱۸۰/۲ ۲‏ ۵۰۵/۲ 
(دست) ٤۲‏ ۱ ۱۵6 

فرا نمودد ۰۳۰۵ ۰1۲۱۰۰7۱ 17۲۱ ۰۵۰۷ 
۷/۷/۷۱۸۲ ۷۷/۷/۸ ۷ ۷ ۱۷۳ ۰۲۱۱ 
Y/Y ۷ ۲‏ 
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Vig‏ کیمیای سعادت 

V/Y ۳ ۲‏ ۹(سست س VEA(‏ (سماع 
فرمودن ٩‏ ۱۲۹ ( ۸۵ 
فرو آمدن ۸۵ فرو گذاشتن [ کسی ] ۲۵۷ 


+ ga ۰ 
۲۰۹/۲ ۰۱۱۳/۲ ۰۵۳/۲ CLAS فرو گرفتن‎ 
08۱۳/۲ ۳۵/۲ ۳ ۲ 


۲ ( س خواب) ۵۸/۲ 

) س خطابر کسی) ۷۰/۲ 

فرو ماندن ۸/۲ 

قرو مردں ( —— جراع) At‏ 

فرو نگریستن ۳۹۳ 

فرونهادن ۵۰۵ ۵۲۰/۲( س حرمت) 
۲( —— حعشمست) W‏ 
) س حق) ۰4۰۰ 4۰۵( سب 
نسب) ۳۹۸/۲ 


فرهخته ۰۷/۲ ۲۹/۲ 

فریبنده ۰۸ ۳۸۵/۲ 

فریشتگان ۳ ۱۶ 

فریشتگی ۲۲ 

فریشته ۰۱۷ 47 › ۰۵6 ۰۵۲ ۰۵۷ ۰۱۵۹ 
۲ ۰۲ ۳۹۷/۲ ۰ ۳۹۱/۲ 
۳/۳ ۰۵۲۹۸۲ ۰7۲۷/۲ ۱۳/۲ 

۱4 گوهر‎ oh 

فریشتگان ۳۲۷/۲ 

فریضه ۰۱۳۵ ۰۱۸۵ ۳۱۷/۲ 

فریضه کردن ۱۹۰ 

فریفتگی ۲۸/۲ 

۳۳۱/۲ ۰14٩ OVE فریفتن‎ 

٩۲۸/۲ ۰1۷۳/۲ ۰۱۱۳ فریفته‎ 

فریفته شدن ٩۰۵/۲‏ 

فریفته کردن ۰۲۰/۲ ۱۷۹/۲ 

٩۰۵/۲ فزودن‎ 

۳۵۲ gles 


فرو آمدن در ۵٩۰/۲‏ 

فرو افتادن به ۳۹۹/۲ 

فرو افکنده ۲۸/۲ 

۱۱٩ ۰1۳ ۰۲٩ فرو ایستادد‎ 

فرو بردن ۱۸/۲ 

فرو یوشیدن ۳۰۰ 

فروختگار ۳۲۸ 

؟٩‎ UL فرو‎ 

فرو خوردد ( س خشم) CW‏ ۳/۲ 
۱۰۸/۲ 

فرود آوردن (خو پشتن سس ۲۵۲/۲۲ 

فرود آوردن بر [ کسی ] ٤۸4‏ 

فرود آوردن در ۱۰/۲ 

فرود افتادن ۵۰6/۲ 

فرود داشتن ۲۵۲/۲ 

فرو ریختن ۳٩۳‏ 

۵۹7/۲ ۰۱۸۷/۲ ۰۱۲۸/۲ Ode فرو‎ 

فرو OLS‏ آفتاب ۰۱۳۲ ۰۱۵ ۰۵۲۳۲ ۱۲۷۷ 
۰:۷۰ 

فرو شدن به EVA‏ 

فرو شدن به خود ٩۱‏ 

فرو شده ۲۲۲/۲ 


فروض کفایات ۳۳ 
فرو کردن ( سے دام) ۵4۱( -- (cole‏ 
6 —— فرش) ٩18۹/۲‏ 


فرو کردن از ۲۹۱/۲ 

فرو کشتن ۱۲/۲( س آتش) ۵۳۷/۲ 

فرو گذاشتن ۱۱۵ ANE‏ ۰۲۷۹ ۳۹۱ 
۲ ۲ س آب) 
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لغات وت OLS‏ ۷1۵ 
فسخ کردن ۰۳۵۳ ۳۵۵ فنا ۰۲۵۵ ۰1۹۰ ۰۲۹۲/۲ ۵۳۰/۲ 
فسق AVY‏ ۲۱۹/۲ فوات ٤٤۵‏ 
فسق کردن ۳۹۹ فواحش ۰۳۲۲/۲ ۲۳۱/۲ 
فشاردن ٩۳۰/۲‏ فوت کردن ۳۳4/۲ 
فصاحت ۵1۱/۲ فوطه 0۳۸ ۵۲۱۳/۲ ۳۰۸/۲ 
فصالی YAN‏ فهم 1۸۸ 
فصالی کردن ۱۰۲/۲ فهم کردن ۲ cAVT/Y‏ ۰۵۸۹/۲ ۵۹4/۲ 
فصد ۰۲۲۳ ۵٦۱/۲‏ ق 
فصد کردن ۳۸۱/۲ فائم ۰۱۵۳ ۵۲۳ 
فضایح ۰۷٦‏ ۰4۰4/۲ ۱۲۷/۲ فابول ۵۲۳ 
فضایل ٤٦۷/۲‏ فادر ۰1۵ 1۵/۲ 
فضلات ۳۹۹/۲۰۱۵۵ قاطع راه ۱۹۹/۲ 
فضول ۰۲/۲ ۰۵۱7/۲ ۰۵۹۰/۲ ٩۱۰۹/۲‏ قاطع رحم ۰)۳۰ ٩۸/۲‏ 
فضول گفتن ۲/۲) قاطع طریق ٤٤۷‏ 
فضولی کن ۲۰ قافله ۸۷۲ ۳۹۰ 
فضولی گفتن 11/۲ قالب ۱۷ 
فضیحت 1٩۰/۲ ۳۳۸/۲۰۱۰۰۱۰۵ ۰۵۷۷ CV‏ | قانع ۲/۲ 
فضیحت شدن ۸۳/۲ فبا ۳۷۸ 
فضیحت کردن ۰۱۲۹ ۰1۰۷ ٩1/۲‏ قبا در بستن ۳۰۱۷/۲ 
فضیحت گرداندن ٩٤/۲ ENA‏ فبای ste‏ ۳6۰ 
فضیحتی ۰۷۷ ۰۱۰ ۰۱2۸ ۰4۸۲ ۱۲/۲ بض ٤۸۸‏ 
فطام کردن از ۲۲/۲ قبض کردن ۰4٩‏ ۲۷۸ 
فطرت ۵۸1/۲ قفبضه ۱۵ ۳۵۸/۲ ۳۹۵/۲ 
فعل اختیاری ۰۵۳۳/۲ ۵۳۵/۲ له ۳۱٩‏ 
فعل طبیعی ۵۳۳/۲ فول 1۸٩‏ 
la‏ ۳۳۲ قبول افتادن ۲۰٩‏ 
فقه ٩۰5/۲‏ قبول گرفتن ۲۱۲/۲ 
فقیر ۰1۲۰/۲ 1۲۱/۲ dys‏ نهادن ۲۱۲/۲ 
فکرت ۵۱۰/۲ 43 دماغ ۵٦‏ 
فلاح ۲۹۷/۲ دح ۳۵۰/۲ 
فلاح کردن ۱۰/۲ دح ۰۸ ۰۱۸۱/۲ ٩۱۲/۲‏ 


فلک الکوا کب els ٩۰‏ کردن اندر ۰۱۸۲/۲ ۱۹۸/۲ 
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۷۱۹ کیمیای سعادت 





فصاب ۱۷۲۱/۲ 

فصابی ۳:۷ 

٤٦۷/۲ فصاص‎ 

فصاص کردن ۳۳۰/۲ 

قصب ۱۸۰۱/۲ 

فقصد ... کردن ۱۳ 

قضه گو ۱۸۰ 

۰۲۷۵ ۰۱1۱۶ ۰۱۷ CVV حاحت‎ oli 
۳۶۷/۲ ۰۱۸۳/۲ ۰۱۳۹/۲ ۶ 

۳۹۹/۲ حاحت کردن‎ clad 

قضیب ۰۱1۸ 1۹ 


قلعم کردن ۰۱۳۱/۲ ۲۲۷/۲ 

قلم بر [ کسی ] رفتن ۵۰۱ 

۳۰۹/۲ ۰11۲ ow فله‎ 

فمار بازیدن ۱۲/۲ 

قماش ۱۷۱ 

۱٩۱ فماشه‎ 

فمطره ۰4۸۸ ۰۲۱/۲ ۰۵۵۱/۲ ۵۵۲/۲ 

قمع کردن ۱۷۲ 

فناع °۷( 

قناعت ۱۹/۲ 

۲۹۷ ۰۱۷۱ GVEA AY قناعت کردن‎ 
۰4۲ ۵/۲ ۰۱۸۲/۲ ۰۱۰۰/۲ ۲ 
٩۸۰/۲ ۰40/۲ ۲ 

٩۲۸/۲ ۰۵۲7/۲ فندیل‎ 

فنطره ۵۲۵ 

فقوت ۱۱۳ 

فنوط ۳۲۸/۲ 

قوت ۳۷/۲ 


قدح کردن در ۵۸ ۰۵۱۲ ۰) 

قدر ۰۹/۲ ۰/۲ ۱۹5/۲ 

۵۱۲/۲ ۵۰/۲ ۱۵۳/۲ ۰۱۸۱/۲ 58 

۸٩ فدرت‎ 

۳۲۲/۲ ۸٩۲ قدمگاه‎ 

فدمت ۱۰۵/۲ 

قدوس ۲۵۰ 

قدی ۳۲۸/۲ 

قرا ۰۱6۳ ۰۱4۵ ۰۵/۲ ۲۲۱/۲ 

قران حوان ۲۳ 

۲۰۸/۲ cee) قران‎ 

فرانی کردن VV‏ 

فرانی نمودت 1۷7 

فرابت ۳)) 

فرار دادن ؛ ۱۲ 

۰۵۲۵ ۰۲۰٩ ۰۱۱۰ CVV ۰۲۱ ۶ فرارگاه‎ 
۰۱۳/۲ ۱/۲ ۲ 

قرار گرفتن با [ کسی ] ۷۵ 

ree فراض‎ 

فراضه ۳۳۵ 

قران کردن ۲۲۲ 

۸٩/۲ Obl 

۳۶۲/۲ ۰1۸٩ فرب‎ 

فر بات ۲۹۰ ۳۰۰ 

فرض ۳۲۸ 

فرین ۲۷/۲ 

٩۱۰۷/۲ قسمت‎ 

At ۰۱۷ dy فسمت‎ 

قسمت نایذیر ۸۵ 

قسمت کرد ۱۲۷/۲ 

فسوت ۰4۱/۲ 1۰1/۲ 

فشور ۱۵ 











Courtesy www.pdfbooksfree.pk 











لغات وت OLS‏ ۷۷ 
aly‏ گی tan‏ کاردان ٩۱‏ 
قوارع ۲۷۲ کاردبازی ۳۱ 
قوال 1٩۳ ۰1٩۲‏ کار زار کرد ۳۶۱/۲ 
فوام ۱۸ کارفرمای YE‏ 
قوت تذ کر ۱٩‏ کاره ۰۱۳۲ :۰۱۷ ۰۲۹۹ ۰1۰۷ ۰1۲۳ ۰4۵۳ 
قوت توهم ۱٩۱/۲ ۰۸۰/۲ ۰۸۲/۲ ۰۵۰۱ ۷ ۹ ۱٩‏ 
فقوت حفظ oY O/T ۰۱۵۸۲ ۳ ۲ ۲۱ ۰۱٩‏ 
فوت خشم ٩/۲‏ ۳۲ ۳۸۲/۲ ۰۲۱/۲ ۰1۲۸/۲ 


٩۰۰/۲ ۷۷/۲ ۲ 
۰۳۶۲/۲ ۰۲۳۸/۲ ۰۸۰/۲ ۰11۸ کاستن‎ 
۵۸۰/۲ ۲ 

کاشتن ۵۳۸/۲ 

کاشکی ۰4۹۲/۲ ۲/ ٩۰۷‏ 
کاغذ سیاه کردن 1۸6 

کالا ۳۰۸/۲ 

کالبد 5۵ ۱۱۰ 

کالیو ۱/۲ 

۲۸۷ 0۲۰۹ ۰۱4٩ کام‎ 

کام راندن بر [ کسی ] ٩۷‏ 
کام یافتن در [ کسی ] 4+ 
کاهل ۰۲۲۰/۲ 1۰۲/۲ 
کاهلی ۰۱۱ ٤٦۱‏ 

کاهلی کردن ۲۹۵/۲ 
کاهن ۳۱۰/۲ 

کبایر ۰15 ۲۰/۲ 

٤١ کبد‎ 

کبر ۸ 5۵ ۸۷/۲ ۰۱۰۳/۲ ۲۷۷/۲ 
کر Cop‏ ۳۵۱/۲ 

کبوتر بازیدن ۰۱۲/۲ ۱۱۰/۲ 
کبود ۲۱۳/۲ 

کبیره ۳۳۵/۲ 


reg OES 





قورت خیال ۱٩‏ ۰۲۱ ۵۳ ۱۱۱ 
قوت دوق ۵۲۰/۲ 
قوت سمع ۵۲۰/۲ 
فوت شم ۵۲۰/۲ 
قوت شهوت ۰70/۲ ALY‏ 
فوت ٩/۲ Jae‏ 
فوت علم 7/۲ 
قوت فکر ۱٩‏ 
قوت گرفتن ۲۹۸/۲ 
فوس فزح ۵۱۱/۲ 
قوم ۱۸/۲ 
sols‏ ۰6/۲ 
فهرماد ‏ ۲ 
قباس کردن ۰:۸۳ ۰۵۱۹/۲ ۵۳۹/۲ 
فی افتادت ۳۶۰۸ 
قیامت کهین ۳6۷/۲ 
فیامت مهین ۳۷/۲ 
فير ۵۱۷/۲ 
٤۲۹ bis‏ 
قی کردن ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۸۰/۲ ۳۲۰/۲ 
قیلوله کردن ۲۷ 
S‏ 
کابین ۰۵۳۱ ٤۵۵/۲‏ 
کار ۱۱/۲ 
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ela: ۷۸‏ سعادت 





کشتن (۲۰٤‏ سے (A‏ ۲۰۹/۲ 
( س چراغ) ۰۳۷۱ ۰۳۷ ۰۵۳۵ ۱۷۳/۲ 

۵۲۲/۲ VA کشتیبان‎ 

کشش 5151/۲ 

کشف ۳۷۳/۲ 

کشف افتادن 1۰۷/۲ 

کشک جو پخته ۱۳/۲ 

٩51۱/۲ ۷/۲ کشنده‎ 

کشیدن ) س تکبیر) ۱۱۲ 

۱۹۷/۲ ۰۰ ۵۳۹۹ VOLES 

۵۵۱/۲ KS 

کفارت ۰۱۷۳ ۰۳۳۵/۲ ۳۳۰/۲ 

کفارت کردن ۲۷/۲ 

کفاره کردن ۳۸۳/۲ 

۱۰۸/۲ کردن‎ SUS 

کفایت ۳۰۹ 

کقایت افتادن ۵۷/۲ 

کفایت کردن ۰۳۰ ۰۵۲۵ ۵۲۸/۲ 

کمیّت ۱۲۵ 

کناد ( گشاده — ٩)‏ 

کناره ۸/۲ 

کنایت ۷۲/۲ 

کتاس ۰۲ ۵۹۹/۲ 

۳۳۸/۲ rye کتّاسی‎ 

٩۵۲ کنج‎ 

کنحاره ۵۳۱/۲ 

٤٤/۲ کند‎ 

کند انديشه ۱/۲ 

کندز بانی ۵1۱/۲ 

کنده ۱۱۱/۲ 

۳5۰ گری‎ aS 

کشت ۱۷۸ 


کتم عدم ۲5۶/۲ 

کثیف )= زیاد, انبوه) ۱6٩‏ 

۱٩ کحل‎ 

کحلی ۳۰۸/۲ 

کدحدا ۲۱ 

کدخدای مال ۲۱ 

کدخدایی ۵۳۱۱ ۰۳۱۵ ۵۲5 

٩ کدورت‎ 

۳۷۱ ۳۹۵ ۰۲۰ ۰۱۹۲ LS 

)+۵ گرفتن‎ LS 

کرامات ۰۳۲ ۳6 

کرامت کردن ۰4۲۲ 1۱۳/۲ 

کرانه ۰۵۱۰/۲ ۵۸5/۲ 

(۳5۹/۲ cWEV AAT oN EY کات یت‎ 
eT ov¥y/y A4۲ AVY 
1۹۲/۲ ۰6۰/۲ ۰۲۳/۲ ۲ 

کراهیت آمدن ۰۱۵4 ۵۰3/۲ 

کراهیت داشتن ۰۳۹۰ ۱۹۱/۲ 

٤۵۷/۲ ۰۱۲۹ ٩ کردار‎ 

۳٩۲/۲ ۰۳۲۸/۲ OS 

۲۸۱/۲ Loos 

کرد و نا کرد ۲۲۳/۲ 

٤٤۸ COL کرسی‎ 

oe 

۱3/۲ oe 

کریم طبع ۲۷۲/۲ 

کریه ۵۸۸/۲ 

۵۸۹/۲ ۰۱۸/۲ ۰۳۸۰ AT کردم‎ 

کڑ گفتن (سخن ‏ س ) ٩۷۸/۲‏ 

کسب ۵۳۵/۲ 

کسب کردن ۱۸۲/۲ 

کسر شهوت ۲۱۹ 
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a OLS لغات وتر‎ 





گاه گاه ۰۱۵ ۲۸/۲ 1۹/۲ ۰۷۵/۲ ۸/۲ 

گچ گری ۳۰ 

گداخحتن ۰۳۳۳/۲ ۰۳۵/۲ ۵۲۳/۲ 
(سسرمایه) ۲۹۸ 

گدایی ۱۸۲/۲ 

گدایی کردن ۱۸/۲ 

٤۳۵/۲ گذار‎ 

گذاشتگی ۳۹۹/۲ 

۰۲۵۰/۲ ۰۵/۲ ۰۵۲۹ ۰۲۰۷ کات‎ 
var/y ۷ (۲ 

گذاشتن با ٩٩۱/۲‏ 

گذاشتن‌بادیه ۳۱۱/۲ 

گذر ۵۱۵/۲ 

FAY گذرکردن‎ 

گذشتن ۱۳۵/۲ 

گر ؛۱) 

گران 64۵ ۰۵۳/۲ ۱۷۹/۲ (کابین س ) 

oh 

٤٤۵ گرانان‎ 

گران‌بار ۳۲۱ 

V4 گران‌بارشدن‎ 

گرانحان 4۰ 


,| کرات وا سر بر[ کی ] ۴۲/۲ 


گرانمایه ۱۵۰/۲ 

گرانی ۰۸ ۱۹/۲ 

گر بزی 4 ۷/۲۰۰۲ 

گر به جشم ۸۸/۲ 

گرد راه ۲۰٩‏ 

گرد آمدن ۰۱۱۹/۲ 1۲۸/۲ 
گردا گرد ۳۹۱ ۳۳۹/۲ 
گردانیدن ۵۱/۲ 

گردش ۱۹۵/۲ 


کوتاه‌دست ۲4/۲ 

کوناه‌دستی )۲ 

کوتاه‌ طمع ۳/۲ 

کوتاه‌طمعی ۵۷۵/۲ 

کوردل ۰۲۹/۲ 1۱/۲ 

کور کردن ۱۰4 

کوزه ۵۳۸۳ ۵۰ 

کوز ۰۳۱۹ 14/۲« ۸۲/۲« ۰۳۷۱/۲ ۵۸۸/۲ 
کو گرداندن ۸۲/۲ 

کو ژگشتن ۳۹۸ 

کوز گشتن دل ۱۷۸/۲ 

کوزی ۰۳۱۰ ۰81/۲ ۳۹۰/۲ 
کوشک ۰۳۷۲ ۰44۷/۲ ۵٩۱/۲‏ 
کوشیدن 11۸/۲ 

۱۲۹/۲ AY کوفتگی‎ 

کوفتن ۲۰۸ 

EY V/Y کوفته‎ 

کوفته‌داشتن [ کسی ] ۲۰ 

کوی بشریّت ۱۸۰/۲ 

۵۵٤/۲ کهل‎ 

کهین (انگشت س )۱۵۰ ۱۵۹ 
کیفیّت ۱۲۵ 

کیک :۱ 

٤۲/۲ ۰۳۸ »۵ کیمیا‎ 

کیمیای سعادت 41 ۲۵٩‏ 


کین گیر ۱۱۹/۲ 

& 
سم( 
گازر ۰1۲ ۰۵۲۱ ۵۱/۲ 
a‏ 0 ۹ 


ر 5 

٩۱۷/۲ کازرشسته‎ 

مر 

۵۲۹ ۳۹ ۰۳۳۸ ۰۱۱۵ ult 
ِ 

٩1۳/۲ ۰1۷/۲ کاورسین‎ 
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a VY °‏ سغادت 
Zz‏ ۲ م2 
کرد کردن ۲۸۹ ( دنیا) 11۱۲/۲ گریزان ۷۵ 
aye.‏ 4‘ س 
گردن افراختن ۳۹4/۲ گریستن ۰۲4۵ ۵۵۱/۲ ۳۵۷/۲ 
گردن کوژ ۲۱۱/۲ گز ٩۲۹/۲‏ 
oF‏ ۱ 
گردن‌نرم داشتن ۲۵۳/۲ گزاردن ( س حق) ary‏ ) — 
Zz‏ 
کُردیدن VA‏ ۱۱/۲ خراج) ۱۵۹/۲( س فرماد) ۷ 
وم 
ious‏ ) س CLS‏ ۵۲۸( س (ely‏ 
اس ao‏ 
٩۰۷/۲ ۰11۱/۲ eed‏ ۲۹۸ 
مر . Fe‏ 
گرفتار شدن ۱۳۸/۲ کزاف ۰۳۳۷ ۱۳6/۲ 
£ _ 
گرفتن ۲۸ ۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۷۸ ۲۲۵ | گزافنگوی ۲۰۰/۲ 

۷۹ ۰:۵ ۰۲۸/۲ ۰۱۰۵/۲ | گزاییدن ۳۲۰/۲ 

۹/۲ ۲۱۸۰/۳۵ گزر ۵۱/۲ 
eo “a ۰ “2‏ 11 
گرفتن‌به ۵۰۰۱/۲ گزید گان ۳۲۹۵/۲ 
م 
گرفتن در( س حساب) VAT‏ گزید (خراج) ۰۳۷۰ ۳۸۰» ۳۷۹ 
| 
گرفتن دود در [ کسی ] )££ گزیده ۲ 
گرفته 1۵ 1/۲ تن ۵ 6٩۷‏ ۰۳۹۳/۳۲ 1۳۰/۲ 
Se 2‏ 
گرفته تر ۳۹۷ گزیر ۳۲۸ 
گرفته روی ۳۹۲ گزیردن cts)‏ 1۷/۲ 
گرفته شدن دل ۳۰۵ گستاخی ۳۲۳ 


گستراندن ۱٩۳‏ ۳۹6/۲ 
گسترانیدن 4۱۵/۲ ۰۵۱/۲ ۵۹۸/۲ 


گسلیدن 144/۲ 

گشادگی ۲۵۰ ۰۲۲۲/۲ ۲5۲/۲ 
گشاده‌روی EVN‏ ۰۲۲۲/۲ ۳۰۵/۲ 
کشاده‌شدن( س عرق) ۳۳ 
گشاده گشتن ٩‏ ۳ 

گشاده لب ۲۷۲/۲ 


اس ِ 
کشتن ۱۳۳ ۳۵/۲ ۷/۲ ۱۹۵/۲ 


) س بوی‌ورنگ) 1 





گرمابه ۳۷۹/۲ ۵1۹/۲ 

گرمابه‌بان ۰۱۵4 0۲۵/۲ ۲/۲ 

گرماوه ۱۹۹/۲ 

گرم رو ۲۵ 

گرو... بودن ٤۲۰/۲‏ 

گرو کردن ۰۲۹۳ ۲۹۵ ۵۳۳۱ ۳۳۵ ٤۲۲/۲‏ 

گروه ۳۷۵/۲ 

گروهه 41/۲ 

(TAA ۰۳۰۸ CANA CAV ۵ گریختن‎ 
۰ ۲۲ CLEA cE 
۰4۳7۰/۲ ۰1۱۱/۲ ۰۲۹۳/۲ ۲ 
AVV/Y ۲ 

گر یخته ۲۵۳ 
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۷۳۱ کات‎ seco 
- 
۵۳۰ دل) ۱۹۷/۲ ( __ 65( ۱۹1 کنداور‎ 

-~ £ 

گشتن ازراه ۳۰۲ کنداوری ۷/۲ 

گشتن از[ کسی ] ۱۰۱ گند دهان ۱۲۵/۲ 

“a “2 

AV /¥ (VY c٦ کنده‎ vr /Y > 

کشن اسب ۳۳۱ گندیدن ۵۸ ۳٩/۲‏ 
we‏ رم 
“ 

گشنی کردن ۱4 ۳۱۳ گو ۵۱۳/۲ 

Le Se 

کفتن ٤٤۲/۲‏ کوارا ۱۳۵ 

۰ ad ۰ = a 

گفته آمدن ۰4۲ 46 ۰۱۳ ۸۲ ۱۱۳/۲ گوارنده ۰٤۲۵‏ ۵۱۸/۲ 
2 

۳۷۳ گورخانه‎ are گلابزن‎ 
: pan 

گلخن ۱۸۰/۲ گورستان ۳۸۰/۲ 
Zz‏ ۲ 

گلشن ۱۸۰/۲ کور کندن ۳۸۳ 

گله کردن ۸۱۷۳ ۵۳۱۱ ۰۲۵ ۰4۲ ۰4۲۹ | گوز ۰۱۸۸ ۰۵۱۲/۲ ۵۹٤/۲‏ 
“a‏ 

۲ ۰۳۸۲/۲ ۰۳۰۱/۲ ۰۳۸۰/۲ کوزتر ۳۳۲ 
2“ 
۷۲ ۰۲۷/۲ ۰8۲۸/۲ ۰4۲۹/۲ | کوزمغز ۳۳۵ 


گوزده ۳۱/۲ 

گوش به [جیزی] داشتن £08 

گوش داشتن ۰۳۱۳ 4۵۲ 4۵۵ ۰۲۹۱/۲ 
۰4٩۰/۲ ۰8۸1/۲ ۰۳۱/۲ ۲‏ 
۵14/۲ 

گوش [ کسی ]مالیدن ۱۰٩‏ 

eles 

گوش نگاه‌داشتن ۳۲ 

گوشه پیشانی ۱4٩‏ 

گوگرد ۵۱۷/۲ 

گونا گون ۳۸۰/۲ 

۱4٩ گونه‎ 

۱۷ ٤٤ گوهر‎ 

گوهرشب افروز ۵۰۲/۲ 

گو ینده ۸۷/۲ 

J 
۰۵۰۲ ۰۰۷ ۰۲۷۰ ۱۸۹ ۰۱۲۳ ۰1۷ لاد‎ 


۰۵7۷/۲ ۰۵۳/۲ ۰۵۵۷/۲ ۲ 
2۵۱9:۸۱۳۵ ۹ ۲ 

گله کردن در ۳۵۲/۲ 

گلیم ۵۹ء ٦٦1‏ ۰۰۸ 1۰۱/۲ 

7/۲ pha? 

گماریدن ۸۷۷/۲ ۳۹۳/۲ 

۵ OLS 

گمان‌افتادن ۲۸۸/۲ 

گم انب ردن ۰۱۰۳ ٩۰/۲ VAT‏ ۳۳۹/۲ 

۰.۷/۲ 

۳۸/۲ rer es 

1V1 4۳ گنحیدن‎ 

۵۲۰/۲ ۰1٩۲ ۵ گنجینه‎ 

گنحبن؛ خیال ٩۵‏ 
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۷۳۲ کیمیای سعادت 
٩٩۹/۲ ۰۰۷۱/۲ ۲‏ | لعنت کردن ۰۲۸/۲ ۸۷۲/۲ ۷۳/۲ 

لاندبودن ۱۰۲ لغت ۲۵۸/۲ 
لاجرم ۵۷۲/۲ لقمگک ۲۸ ۳۸/۲ 11/۲ 
لا زورد ۵۱۷/۲ لک ۵۱۳/۲ 
لاف ۰۳۲۵ ۰۷/۲ ۱۱۱/۲ لگام ۲۱/۲ ۱۳۸/۲ ۰۲۹/۲ ۲۹۱/۲ 
لاف زدد )۰۲ ۰۳۸ ۰۸ ۰۱۱/۲ ۰۲۹/۲ 1۵/۲ 

۲ ۱۳۰/۲ لنجه کردن ۳۰۷/۲ 
لافزن ۵۳۰ لنگ فرا گرفتن ۸۹/۲ 
لاف کردن ۲۹۵ لواطت ٤۸٩‏ 
لافگاه ۳۱۸/۲ ably‏ ۰۵7/۲ ۳۲۸/۲ ۳۳۵/۲ 


لوح محفوظ ٤‏ ۵» ۰۲۸ ۳۸۱/۲ 


لوزینه 44۱ ۰۲۹۱/۲ ۰۳۰۹/۲ ۵۸/۲ 


۵۸۹/۲ 
لونالون ۱۵۰/۲ 
لیسیدك ۵ 1۸1 ٩۳۰/۲‏ 
لیف ٤٤۸/۲‏ 


: 
۲۱۳ ماتم گرفتن‌به‎ 
۲٩۲ ope 

مأثوره ۲۳۲ 

YAY ماحضر‎ 

مأحوذ ۰۲۹۷/۲ ۲۳۲/۲ 
مادح ۲ ۲۰/۲ 
مأذون ۳۲۹ 

مارافسای ۱۸۸/۲ 
ماشور ۲۹۸/۲ 

ماشوی 1۷/۲ 

مال ۳۲/۲ 

مال انداختن ۱۸6/۲ 
مالدار ۰۱۲/۲ ۱۵۲/۲ 
مالش دادن ٩۲۰/۲‏ 
مالک ۱۳۸ 


لباب ۰۲۵۲ ۰۲۳۵۱ ۰۱۵7/۲ ۱۵۹/۲ 
لباس درشت ۳۰/۲ 
لبیک زدن ۲۳۹ 
لبیک گفتن ۲۳۹ 
لحاج ۰۲۱۲ ۷۰/۲ 
لجاج کردن ۷۰/۲ 
لحوج ۲۸/۲ 

لحد ۲۳۹ 

لحن ۵۸۵/۲ 

لحن خواندن ۵۲۰ 
لذت یافتن ۱۹6/۲ 
os‏ 1 دل) ۱٩‏ 
لشکری ۲/۲ 
لشکریان ۱۵۵ 
لطافت ۳۹/۲ 
لطف ۰4 ۵۰ 
لطیفی ۳۶/۲ 
لعاب ۵۱۸/۲ 

۳۱۰ old 

4)۷٩ Cow 

لعل ۵۱۷/۲ 

لعنت ۳۳۷/۲ 
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۷۳۳ 


لغات وتر OLS‏ 





مبتدع ۰۲۹۲ ۰۳۹۸ ۸۷۱/۲ ٩5/۲‏ 
مبتلا کردن ۳۸/۲ 

مبطل ۳۶۱ 

مبیت ۲۳۳ 

AX متحلل‎ 

متحیر ۰۷۸ ۰۵۰۹/۲ ۵۲5۰/۲ 
متحیروار 1۲۷/۲ 

متخلف ۰۱۱۸/۲ ۰۳۱۳/۲ ۸/۲ 1۲ 
متخیّلات ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
متراص ۵۱۹/۲ 

مترهد 4۱/۲ 

٩۱۸ متطلّم‎ 

متعذر ۰۲۹۹ ۰۲۰/۲ ۳۳۲/۲ 
متعذ رگشتن ۸٩‏ 

متعلق ۱۹4/۲ 

٩۱/۲ متعلقان‎ 

متعلم ۲۳/۲ 

متعتّت ۰5 

متغیر 14۰/۲ 

متخترشدن ۵) 

متفمّه ۱۳۸ 

متقاضی ۰۵/۲ ۰۸۷/۲ ۲۳۲/۲ 
متقیان ۳۷۰ 

متکیّر ۰۲۵۰ ۰۸۸/۲ ۲۵۲/۲ 
متمثل ٩۷‏ 

متمکن بودن اندر ٩۵‏ 

متمکن بودن‌در ٩٩‏ 
متمکن‌شدن ۱۰۱۹ 

۲۱ گشتن‎ uw 

۲۹ ex 

متنازع ۲۳۱/۲ 

٩۱۱/۲ متنافض‎ 





ما لیخولیا ٩۰‏ 

مالیدن ۰۱۸ ۳۶۵/۲ 

مالیدد‌در ۳۷۲ 

مالیده داشتن [ کسی ] ۲۰ 

مالیّت ۱۰۸ 

ماموم ۲ ۶ ۱۷ 

ماند گی ۵ 1۸۵ 

۵۵٩۹/۲ ۰۰۰ ۰۳۵۳ ماندن‎ 

ماندن با ... ۱۲۹/۲ 

ماندن به... ۲۳ ۰۲۳۸ 1۱۳ 

مانده ۳۹۷ 

مانده شدت 6۰۸ ۵۰۹ ۵۲۸ 

مانده گشتن ۲۷۲/۲ 

مانند ۱۸۱/۱ 

۱۵۷ کردن‎ asl 

۲۰/۲ ۵٩ ماننده‎ 

۲۱ ۰۱۲۵ Gry ماننده‎ 

ماننده بودد‌به ۳۳ 

ماننده کردن ۰۲۷۵/۲ ۲۹۷/۲ 

ماه‌شب حهارده ۰۱64/۲ ۳۲۵ 

ماه‌نو )۲۲ 

مايه گرفتن ۱۱۹/۲ 

مبارک‌باد ۱۲۲/۲ 

مبارک کناد ۳۵۳/۲ 

مباشرت ۰۲۱ ۰1۸۲ ۰۷۲/۲ ۰۵۸1/۲ 
۵۹۲/۲ 

مباشرت کردن ۰۱۰5 ۰۲۰۹ ۳۱۹ 

مبالغت کردن ۱۱۲ 

1٩۲/۲ ۰17۷/۲ ۰۱۵۸/۲ ۰۲۱٩ مباحات‎ 

مباهات ۱۳۷ ۰۲۷۵ ۰16۷ ۰۲۲/۲ 1۲/۲ 

مباهات کردن ۰۳۰۱ ۰۳۸/۲ ۰۱۷/۲ 
1٩۹1/۲ ۲‏ 
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۷۳ کیمیای سعادت 

٩۸/۲ محهول‎ ٩۳۲/۲ متناهی‎ 

۸ ۲ محاسیت‎ ٩۰۰/۲ oe 
۱۵۹/۲ متواضم ۰۲۵۰/۲ ۲۵۱/۲ محاسده‎ 


٤۳۸ ۰۱۵۲ ۰۱*٩ محاسن‎ 

محا کات کردن AY‏ ۱۲۰/۲ 

محال 6 4 ۷۰/۲ 

محالات ۰۲۵۱ 1۵۱ 

محال گفتن ۳۸۳ 

۵٩۷/۲ محامد‎ 

٩۰۰/۲ ۵۵۷۷/۲ محب‎ 

۰۵۰۱/۲ ۰1۰۹/۲ ۰۲۵۱ ٩ CA محبت‎ 
11/۲ ۷ ۲ 

مح بوب ۰۳ ۵۷۷/۲ 

محبو باب ٩۳‏ 

محتاط ۲۱۳/۲ 

محتبس ۱۹۱۹/۲ 

٩۵۱/۲ ۰۳۰۲/۲ ۰۱۹۱/۲ محتشم‎ 

مححوب 1۳۸/۲ 

محذت ۱۷/۲ 

محذنی ۲۱/۲ 

محذوربودن ۸۲/۲ 

محراب 1۹۸/۲ 

محرابی خواندن ٤۷‏ ۲ 

مح رک 4۵۷/۲ 

YYY مخرم‎ 

مخرم ۳۱۰ 

٩۱۸/۲ محرور‎ 

محروم‌ماندن ۱۰۲ 

محسوب داشتن ۳۳۵/۲ 

محسور ۰۱۲۹/۲ ۱۹۷/۲ 

محسوسات ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۳۶۱۱/۲ 


YEE NSA متواضع وار‎ 

متوسط ۳۲ 

متوقع ۱۳۵ 

متوقف ۲۲/۲ ۲ 

متو کل ۰۵47 ۰۵۳/۲ ۵1۸/۲ 

مثانه ۵۱۵/۲ 

محادله ۰۳۳/۲ ۲۳۲/۲ 

٩۱/۲ محال‎ 

محانست ۵۸۱/۲ 

محاور ۳۰/۲ 

محاورنشستن ۳۰/۲ 

محاهد ۳۰۱۷ 

GEV GAYE ۳۲ CVA ۱۷ ۰۵ محاهدت‎ 

۸/۲ ۷ ۷۲ ۲ 

محاهدت کردن ۱۸/۲ 

محاهده ۰۳۳/۲ ۵۹۸/۲ 

مجاهده کردن ۰۱۳۱/۲ ۱/۲ ؛ 

محتهد 1۹7۱/۲ 

محتهدان ۰/۲ ) 

محد ۳ 

محذوم ۰0۰۹/۲ 1۱۰/۲ 

محرفه £4 

مجلس کردن CELA‏ ۰۵۲۱ ۰۳۲۹/۲ 
۲ 0/۲ ۷۳/۲؟ 

محلس گفتن ۲۵۲/۲ 

محمره ۷۷ء ۰۲۹۲ OVE‏ 

مجمع ۲۲۲/۲ 


محوف ۵۱۹/۲ 
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V۵ 


لغات وت OLS‏ 





مداهنه ۰۱۵۹/۲ ۲۰/۲ 

مداهنه کردن ۲۰/۲ 

۹۷/۲ ۱۹۷/۲ ۰۱۱۸/۲ ٩٩ ۳۸ pt 
2۳۱۱ ۱۵ ۱/۵ («۲ ۳۹۸۹/۲ 
۳11/۲ 

مد بر ۰۵۳۲/۲ ۵۸۳/۲ 

مدد دادد ۰۱۵۱/۲ 1۷۱/۲ 

۲۸۳/۲ O08 مدد‎ 

مدرزس ۰44۷ 17۱۲/۲ 

مدرک ۷۲ 

مذور ۵۱۲/۲ 

مدهوش ۰4۵ ۰۱۷۳/۲ ۰۵۰۹/۲ ۰۵۲7/۲ 
۲ ۲۳/۲ 

مذا کره کردت ٩۱/۲‏ 

مذ گر ۲ ۲6۲ ۲۲ ۲ ۲۸۸/۲ 

مذلت ۰۳۲۷ ۰۸/۲ ۰۱۹۷/۲ ۲۷۲/۲ 

مدمت ۲۲۹/۲ 

مذمت کردن ۰۳۸ ۰۱۷۹/۲ ۰۲۰/۲ ۲۱۸/۲ ۰ 

YAA/Y 

مذموم ۲ ۷۲۰۲ ۱۰۹/۲ 

۰۱۱۲/۲ ۰1۹/۲ ۰۲3۰/۲ ۰۱۲۹٩ مرائی‎ 
+۱۴5 ۱ / (۲ ( ۲ 
۰۲۱/۲ ۰۲۳/۲ ۲۳/۲ ۷ 
٩۷۵/۲ ۰1۰۷/۲ ۲ 

٩۳ مراد‎ 

مراره ۱؟ 

مراعات ۸۳/۲ 


مراغمت ۲۳۸ 


مراقبت ۰۱۵7/۲ ۰4۸4/۲ ۸۱/۲ 1۸۸/۲ 


مرافبه ٩‏ 
مراقبه کردن ۲۳/۲ 


OV مرافی‎ 


محصنات ۳۲۸/۲ 

٤۳۵/۲ محظورات‎ 

محق ۳۶۱ 

محقرات ۳۳۲ ۳۳۳ 

محلت ۳۹۵ 

محل داشتن به نزدیک [ کسی ] ۲۸۳/۲ 

محمدت ۲۳۷/۲ 

محمود ۵۱۲ 

محمول ۱۲۵ 

محو افتادن ۲۳۲/۲ 

مخ ۲7۰ 

مخارج ۳۰۳/۲ 

٤٦٤4/۲ ۰4۱/۲ ۰۳۵۰/۲ ۰۲/۲ مخالطت‎ 

مخالطت داشتن ۰۱۰۲/۲ ۲۹/۲ 

مخالطت کردن ۳۸۷ ۰1۰۰ ۰1۳1 01/۲ 
4/۲ 

مختصر ۰4۳ ۰181 ۰۱۹۹/۲ 1171/۲ 

SAY مختصری‎ 

مخرح ۳۳۳ 

مخلص ۲۲۱/۲ 

مخلط ۱۰۱/۲ 

مخلطان ۳۹6/۲ 

۰ ۹۸/۲ AVY ۰۲۸/۲ ۰۱۲/۲ ۰1۸۱ مخنت‎ 

۵۲۲ ۲ 

مختثی ۱۲/۲ 

مخیّر کرد ۰۲۹۳ ۰۱۲۱/۲ 1۷۹/۲۰۲۵۰/۲ 

111/۲ 047/۲ 0۲۱ We 

مداد ۵4 ۵۱۰/۲ 

مدار ۱۹/۲ 

مداومت کردن ۵۰۹/۲ 

مداهنت ۰۳۹۷ ۰۳۸۸ ۰4۵۰ ۱۹/۲ 

1۲۹/۲ VTE /Y chek ۳۸۰۱ مداهنت کردن‎ 
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۷۳۹ کیمیای سعادت 
مرتبط ۵۳۲/۲ مزاح ۳۱٩‏ 
مرند ۳٣۰١ »۲۱ ٤‏ مزاح کردن ۵ 4۰ 1/۲ ۸/۲« ۲۲۰/۲ 
obey‏ ۵۲۲/۲ مزامیر ۲۹۰ 
مرجوم ۵۷ مز بله 4۵ ۰46/۲ ۰۱۳۸/۲ ۰۲۵۱/۲ ۳۷۹/۲ 
مردار ۱٩‏ ۸۰ ۰1۳/۲ ۸۳/۲ ۲۶۱۷/۲ مردمند TVA‏ 
موم ۱ 
مردانگی ۱۱۵/۲ مزدور ٤1۵/۲ ۳۰۹/۲ ۰۵۹/۲ ۲٩۳‏ 
مردانه (مرد — ) ۱۱۵/۲ مزدوری ۳۷۰ 
مردانه بودن ٤۵۸‏ مزکی ٤/۲ AVY‏ ۵۹ 
le’‏ 
مرد کاملي ۳۷۹/۲ nas‏ 
۱ ۱ مرمن ۱۷۹/۲ 
مرد مردانه ۰۱۱۵/۲ ۲۰۸/۲ 
۱ ۱ مزور ۰۹/۲ ۸۳/۲ 
مردمی کردن ۰۱۰ f 1۳٩‏ ۱ 
Se‏ تزور 1٩۳/۲‏ 
مرد ناقص ۳۷۹/۲ وس ۱ )6 
ون ا رنف pe)‏ )۹ ت 
هردن چراغ ۸۳ ۰۲۷۰/۲ ۲۹۱/۲ مزیف ( ۱ 9 
۱ ۱ یستت. A)‏ 
مردودان ۲۱۳ ( 
beet‏ ژه ۵۱/۲ 
مرده‌شستن ۳٤۳‏ مه | 
5 1۵ 
مرده شوی ۵1۳/۲ سس 
IIS‏ ۲ 
مساحت کردن ۲۸ 
bey‏ ۲۲۱/۲ 
ره ۲۱۵ مساعدت کردن ۰۹6 ۵۰/۲ 
بت یل مسامحت ۲۲۲ ۳۷/۱ ۰۳۷۲ ۰۳۹۱ ۲۸۰/۲ 
مرغزار ۵۳۸/۲ ۱ 
مرقد ۷۱) ۲ POE‏ ۰۳۵۷ ۳۹۳/۲ ¢ 
: ۳۳/۲ 
مرقع ۰۳۸ ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۷/۲ ۳۲/۲۰۳۰۸/۲) 
C‏ | / مسامحه ۳۵۹ 
مرقع دار reA/y AV‏ مساوی ۳۹۱/۲ 
مرگ ۸٩‏ مسبب الاسباب ۱۳۷۹/۲ ۵1۹/۲۰۵۹۷/۲) 
مرگ مفاجات ٩۲۰/۲‏ 1۳/۲ 
مروارید ۵۲۲/۲ مسبّعات عشر ۲۷۳ 
مرت ۰۳4 ۰۲۱۰/۲ ۳۳۹/۲ مستجاب ۳۹۷ 
مری vd‏ . مستععث re‏ 
1۹۰ 


۰ مستحق ۳۸۵ ۵/۲ ۱۲ ۳/۲ 
۳۹/۲ ۲ ۱ 





ِ مر ند ۵ 
| مریدان ۳ 
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۷۳۷ 


مسوا ک ۰۲۷۹ 4۰۳ EVO‏ 
مسوا ک کردن ۰۱۸ VEX‏ 
مسهل ۰۱۷۲ ۰۱۱۳/۲ ۱۳۱/۲ 
مشارطت 1۸1/۲ 
مشارق ۵۲/۲ 
مشا کلت ٩۱‏ 
مشاورت ۵۰۷ 
مشاورت کردن ۲۰ 
مشاهدت ۰۱ ۰۱٩‏ ۲۹۹ 
مشاهده ۰1۸۷/۳ ۰۵۵۳/۲ ۵۸۷/۲ 
مشایخ ۵41/۲ 
مشتای ٩۰۵/۲‏ 
مشتهی ۳۳۳/۴ 
مُشرف ۸٩/۲‏ 
مسعید ۳۳۰ 
سشعله ۵۲۲۰/۲ 
مشعله دار ۵۲۱/۲ 
مش غله ۰۳۰ ۰1۵ ۰۱۷۳ ۰۲۰۲ ۰۲۷۹ 
۲ ۲۲۳۲ ۳۱۳/۲ 
مشفول بودن به ۰۲۱ ۰۱۳۷ ۰۲۵۵ ۰4۳۰/۲ 
11۳/۲ 
مشغول داشتن ۵۵7۱/۲ 
مشغول داشتن از ۳۰۸ 
مشغول شدن از ۵۷۱/۲ 
مشغول شدد به ۸ OVE‏ ۱۲ ۱۱ ۰۱۷۱ 
۲ ۰۲۳۳/۲ ۳۱۲/۲ 
مشغول ٤ OS‏ ۱۲» ۲۸/۲ 
مشغول کردن از ۰۲4۲ ۰۲7 ۰۳۰۸ ۱۳۵۹ 
۷ ۰ ۰۱1۲/۲ ۰۳۹۱/۲ ۰41۳/۲ 
۲ ۵۹۵/۲ 
| مشفول کردن به ۷۳ 
مشغوك کردن‌دل ۲/ ۵٩۱‏ 








لغات و تر کیبات 


مستحکم گشتن AY‏ 

مستحیل ۱۵ 

مستحبلات ۱۹۵/۲ 

مستطیع ۳۳۱ 

مستعمل ۸۱ 

مستغرف ۰۱۹۰ ۰۲۳۹ ۰۳۰۰/۲ ۰۳۱۷/۲ 
۲ ۰۸/۲ 

۵٦٤/۲ ۰۵۱۳/۲ مستغرفی‎ 

مستغل ۳۰۹/۲ 

۲٩۲/۲ ۰۱۵۹/۲ ۰71۷/۲ CAN مستغنی‎ 

مستغنی کردن ۷/۲ 

مستقبل ۰۲۸ ۰۳۲۹/۲ ۳۷۱/۲ 

مستفدر ۲۸۹ 

. هستفر ۱۳۷/۲ 

1٩۰۸/۲ ۰444 ۰1۳۸ هستوحش‎ 

مستوفر ۷۵ 

۳٩۳ مستوفی‎ 

مستولی ۰۲۹ ۰۵۵ ۰۷۳ ۰۱۰۸ ۰۲۵۱ ۳۳۱۶۰ 
۲ ۲ ۱۳7۰7۲ 

مستهری 1۰/۸ 

مسح کردن ۱۵۰ 

مسخر ۰۵۷ ۰۱۹۱/۲ ۰۲۷۸/۲ ۳۵۸/۲ 

مسر گرداندن ۲۰ 

مسخر گشتن ۳۱٩‏ 

مسخرگی کردن vas‏ 

مسخره ۰۳۸۱ ۰۵۲ ۷۹/۲ 

مسرّت گاه ٩۸‏ 

" مسقط رأس ۱۱۰ 

۱ مسلط کردن ۰۲۰ ٩۵‏ ۰۵۸/۲ ۰۲۷۸/۲ 

0۳۳/۲ ۳۱۷/۲ ۱ ۱ 

۰ مسلم, ۱۹۸/۲ 


سنلم داشتن ۲۵۳/۲ 
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V1 ۳1۰ ۳4۵ ۲۹۳ ۱۸۲ مطهره‎ 
۵۵۵/۲ ۰4۹/۲ ۶ 

مطیعان ۳۸۹/۲ 

مطیع گشتن ۳۳ 

مظالم 4 ۲۲ ۳۷۸ 

٩۸۵/۲ ۰۲۷ مظلم‎ 

مظلمت ۰۳۳۹ ۰۵۳۷ ۱۳۰/۲ 

٩۷/۲ ۳۵۱ ۰۳۹۸ مظلمه‎ 

معاتبت 1۸4/۲ 

معادات ۱۳۷ 

معادد ۳۱۶/۲ 

معارضه کردن ۳۲/۲ 

معارف ۳۸/۲ 

معاریض ۰۸4/۲ 1۷۸/۲ 

معاشرت ۳۲۳ 

1٩۳/۲ معاصی‎ 

معافب ۰۱۹۵ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۲۵/۲ ۳۳۷/۲ 

معاقت ۸/۲ 

معالحت ۰۵ ۲۲۷/۲ 

معالحت کردن ۵۳۰/۲ 

معامل ۳۵۵ 

معسر ۰۳۵۷ ۳۵۸ 

معشرات ۱۸۸ 

معشوق ۳ 171۸/۲ 

معصیت ۰۲۵ ۰۳۲/۲ 1۵۹/۲ 

معطل ۲۷۸ 

معظل کردن ۲۹ 

۸۳ ماندن‎ [ane 

1۵۹/۲ ۰۱7 ۰۱ ٤۵ معفو‎ 

معقود عليه ۳۲۸ 

۱۹٤/۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ معقولات‎ 


Viv به‌دل‎ iS gles 





VYA 





۱۹۸ مشغول گرداندنبه‎ 
۱۱ ees yee 
٩۲۲/۱ مشغولی‎ 

مشغولی دل ٤‏ ۷ 


۵٤۲/۲ ۰۵4۱/۲ ۰۲۹/۲ مشفق‎ 


۳٩۰ مشک‎ 

مشوش ۰۳ 171۰ 
مصادره ۰۳۰۱/۲ ۳۲/۲ 
مصادزه کردن ۳۲۳/۲ 
مصارعت ۳۵۵/۲ 
مصافحت کردن ۰۰ 
مصالح ۲۹۹/۲ 
مصاهرت ۳۱۰ 
مصحف ۲5۱ 

۳۳/۲ pas 

مصعله ۳۶۰/۲ 

مصلی ۱۷۹ 

مصنف %£ 
ادت ۲۹۲/۲ 
مضاعف ۰۱ ۰1۰1 ۳۳۱/۲ 
مضایقه کردن ۱۷۰/۲ 
مضصطر ۵۳۳/۲ 

مصفه ۰۲۷۳/۲ ۵۱۲/۲ 
مضمضه ۰۱۵۳ ۲۰۹ 
مطاع ۰۱۷۱/۲ ۳۰۱/۲ 
مطالب ۱۳۲ 

مطرب ۳۱ 

مطر بی کردن ۳۲۹ 
مطعوم ۸۲ 

مطلع ۲4/۲ 

مطمع ۱۲۲/۲ 


مطوف ۳۸ ۳۹ 
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۷۹ OLS Fg لغات‎ 

معلم ۲4/۲ رفت غات bY‏ 
معلوم ۰ ) معرفت نفس ۵۳ 
معلوم )= (Cle‏ ۲۹۱ معزم ATT‏ ۱۸۳۹/۲ 
معبار ٤‏ ۳۵ معزول کردن ؛ ٩‏ 
معیشت ۰۷ ۱۶۳/۲ مغشوش ۲۸۶/۲ 
معیل ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ ۰4۲۱/۲ 2۵۵/۲۰۵۵۲/۲ | مغصوب ۲۲۵/۲ 
معین بودن بر ۷۹ مغناطیس ۵۳۷/۲ 
مغارب ۵۲/۲ مفاحات ۲۲۰/۲ 
مغبود ۰۵ 1۳۲/۲ مقاوضه ۳7 
مغرفه )٩‏ مفتی ۰۵/۲ ۱2۷/۲ 
مغرور ۱۰۰ قبسا ۳ 
معاملات ۷ مفصل ۱۸۳ 
معاملت ۰٩5‏ ۰۳۷۳/۲ 1۳۵/۲ مفلس ££ 
معانقه ۲ ۰۱ ۳۱۹ مفلوح ۰۵4۵/۲ ٩۱۰/۲‏ 
معانقه کردن ۲۳) مفلوح گشتن ۸۳ 
جات کرت ۱۱۱۰۵۱۳ ۳۹/۲ مقابل کردن ۲۲۲/۲ 
معاوصت ۱۷۷/۲ able‏ ۱۱۹/۲ 
معاونت ۲۷ مقابله کردن ۱۰/۲ 
معاونت کردن ۱۹۶۰/۲ ٩۱ 45) lee‏ 
معبود ۱۷۰ متام ۲۲ 
معتوه ۵۸/۲ مقامات ۳۰۱//۲ 
معحب ۰۲۷۷/۲ ۲۱۷۸/۲ مقامات تصوف ۲۱۱ ؟ 
معحزه ۳۲ ۳ las‏ ۳۸۱ 
معحون ۰۳۳۷ ۰۱7۳/۲ ۰۲۰۵/۲ ۳۵/۲ مقام کردن ۰471۱ EVV‏ 
معدوم ٩۷‏ ان ۳۱/۲ 
معذب ۵۲۷ مقت ۲6 ۰۵۲۷ ۱۹۰/۲ ۲۲۹/۲ 
معراج ٩۲‏ ۲ ۲۱/۲ ۰۲۵۱/۲ ۰۲۸۳/۲ 
معرض ٩٩۰/۲ ۸ ٩۲‏ 
مقر ۲ ۰۱ ۰۷۳ ۰۱۹۵/۲ ۰۹/۲ | مقتصد ۳۳۸/۲ 

pies ۵۰1/۲‏ ۷۹/۲ 
معرفت افعال ۵۳ 1٩۰ Claas‏ 
معرفت دات ۵۳ مقدم کردن ۳۷۵/۲ 
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a a 


۷۳۰ کیمیای سعادت 


سپس سس سس 


ملال گرفتن ۵۱) 


ملامت ۰1۵۳ ۱۹۹/۲ 


ملامت کردن ۰1۳ ۱۱۹/۲ 
dae‏ ۲۳ ۲ 

ملاهی ۳۳۰/۲ 

ملایکه ۳۷۳/۲ 

ملت ۲۳۷ 

ملحد ۰۱۱۵ ۲۱۸/۲ 

ملعو ۰۷۳/۲ ۰۳۲/۲ ۰4۱۱/۲ 1۲۱/۲ 
ملعونی ۵۰۱/۲ 

۵٩۱/۲ ملک‎ 

ملک الموت ۳۲/۲ 

۵٩۱/۲ ملکوت‎ 

ملکوت اسفل ۵٩۳/۲‏ 

ملکوت اعلی ۵٩۳/۲‏ 

ملکوت سموات ۵۷ 

ملموسات ۵۷۲/۲ 

ملول 171۸/۲ 

ملول گشتن ٩۸٩‏ 

ملوم ۱۸۵/۲ 

ممائلت ۱۰۸ 

مملوک ۱۲۸ 

OYE ۰۲۱۹ ممیر‎ 

مناحات کردن 1۸۳/۲ 

منادی ۲۲۸/۲ 

منادی کردن 0۷۸ ۲۵۲/۲ 
منارعت ۰۱۱/۲ ۱۱۱/۲ 

منازعت کرد ۰۱4۲ ۰۲۵۶/۲ ۲۷۶/۲ 
مناسبت دادن ۲٩‏ 

مناسست گرفتن ۹ YA“‏ 

مناظره ۳۷ ۰۵ ۷ ۳۰۰/۲ 
مناظره کردن ۱۱۵ EE‏ 


مقر ۰۲۷۸/۲ ۵۸۲/۲ 

مقرآمدن ۱۸۷/۲ 

مقر بان ٤۳٤/۲‏ 

مقروء ۱۲۷ 

٩۳۱/۲ ۰4٩۳ ۰4٩۲ مقری‎ 

مقنعه ۳۳ ۳۷۱ 

مقهور گرداندن Yt‏ 

مقهور گشت. yy‏ 

مکابره کردن ۵۲۷/۲ 

مکاتب ۰۱۸۷ ۱۹۱ 

مکاره ۳۳۹/۲ 

مکاری ۰۲۲۵ ۰۳:۳ ۰151۲ EVO‏ 
مکاس کردن ۰۳۰ ۰۳۵۲ ۰1۸4/۲ ٩٩۳/۲‏ 
مکاشف ۵11/۲ 

٩۱٩۲ 0۲۵٩ CVT مکاشفات‎ 

مکاشفت ۰۳۸ ۵۵ 

مکاشفه ۳۷۳/۲ 

مکافات ۱۵۹/۲ 

مکافات کردن ۵۷۷/۲ ۰۱۲۱/۲ ۱۲۹/۲ 
مکایدت ۱۱۱/۲ 

مکتسب ۰۵1۹/۲ ۵۵۲/۲ 
مکدّر ۰۵۰۲/۲ ٩۲۱/۲‏ 

مکر ۱۹۷/۲ 

\OA/¥ مکرم‎ 

مکشوف ۳۳/۲ 

مکلف ۱۳۲/۲ 

۳۰۱/۲ ۲۰۰/۲ ۳/۲ ۰۷ AAT e 
۱۰ مللایسه‎ 

ملازم گرفتن 1 

ملاطفه کردن ٩۲/۲‏ 

ملال ۲۹۹ 

ملال آوردن ۳۰۵ 
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Le وتر کیبات‎ OW 
1 منهاح‎ Y/Y ۷ ۷ ۷ (۱ «1۸۹/۲ ۲۷/۲ منافست‎ 
Veg منافست کردن ۱۳۹/۲ منهیات‎ 
۲۱۰ منافسه ۰۱۳۷/۲ ۱۵۹/۲ منی‎ 
۳۵۳ منافب ۵۹۷/۲ من یرید‎ 
TAY منافض ۵۵۰/۲ مواحد‎ 
۲۵۱/۲ ۰۱۵/۲ متاد ۳۸۷/۲ مواسات کردن‎ 
۲۷۹ منت بر نهادت ۰۱۹۸ 1۳۰/۲ مواظبت‎ 
۲۹۱ منت داشتن ۰۱۹۹ ۰:۰۳ ۰1۰۷ ۵۳ ۲۰۲/۲ موافقت کردن‎ 
۳۳ موحل‎ ٩۰۱/۲ منتمم‎ 
٩۷ متت نهادب ۱۹۹ موحود‎ 
1٩۲/۲ متت نهادد بر ۱۱۳ ۰۱۹ ۲۹5 موحد‎ 
۱۱۷/۲ منخم ۰۵۷ ۱۱ موحش‎ 
۱۷۹ ۰۹۵ منحنیق ۵۲۸/۲ مودد‎ 
۱۷) موذنی‎ A منحیّات‎ 
۰۳۸۵ ۰۳۵۰ ۰۳۳۷ ۰۲۲۳ OVEN ۰۱4۵ منخرف ۵۳/۲ موزه‎ 
{AV ۵۷۱/۲ منخلم‎ 
۲۱۳/۲ مندرس ۲۹۰/۲ موزه‌ادیم‎ 
٤٤۳/۲ منزلگاه 4 ۰۱ ۰۱۹ ۰۱۱۳ ۰۳۲۲ ۵۲۵ موعود‎ 
۳۸۳/۲ ۰۳۰/۲ منسوب ۲۳۷ موقف‎ 
۵۷۷/۲ منظر ۰۵۲۰ ۰18۷/۲ 1۹۵/۲ موکل‎ 
۵1۲/۲ YY) موکل کردن‎ ۳٣٤/۲ منع‎ 
۲۹۵ منع کردن ۰۱۳ ۲ ۰۲۰/۲ ۵۱۰/۲ مولا‎ 
11۵/۲ ۲ مولع‎ ۳٩۰/۲ منعم‎ 
۱۹۲ ۰۱۹۱ مولفه‎ | ۲۱/۲ ۵۰۲/۲ ۰۳۱/۲ ۲۳۸ ۳ ae 
۰۳۸۳/۲ ۰11/۲ ۰1۱۳ ۰۱۸۱ منغض کردن ۰۳/۲« مونت‎ 
۵٩۸/۲ ۰۵۲۸/۲ ۲ ٩ منغلق‎ 
٩۰۵/۲ منقادشدن ۳۰/۲ مونس‎ 
۱۱۲ ۱۱۱ ۰۱۱۰ منکر ۱۳۲/۲ موهومات‎ 
۲۱۳/۲ ۰۲۱۲/۲ منکرات ۱4 موی به شانه کردن‎ 
۲۲۳ ۰۱۷۸ منکر و نکیر ۰۱۵۵ ۲۳۹ موی ستردن‎ 
,۱۷۸ منکشف ۳۳/۲ موی لب‎ 
۲۹/۲ منکوس ۱۵۵/۲ مهتر‎ 
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۷۳ کیمیای سعادت 
مهحور کردن VEY‏ نابیوسیده ٤ ٤)٤‏ 
مهد ۷۰ ناپارسا ۳۱۱ 
ied‏ 01۷/۲ نایارسایی ۳۱۱ 
مهذب کردن ۰۸ ۵۳۷ نایا کی ۸/۲ 
مهلت دادن ۳۵۱۷ نایسندیدن ۱۱۹ 
مهلکات ۸ ناپسندیده 1۰/۲ 
مهلکه ۵۳۰/۲ ناحیزشدن ۵٩7/۲‏ 
مهماندار ٤‏ ۲۹ ناجیزگشتن ۹۹ 
مهمانسرای ۷۸ ناخن باز کردن AVA‏ ۲۲۳ 
مهمل ۲۷۷ ناخن پیراه ۰۱۵۷ ۳۸۲/۲ 
مهتا ۱۰۳ ناخن پیرای ۵٤٩/۲ ۰۵۰۳۰۰٤۹۵‏ 
٩۰۱۷/۲ Ole‏ ناخوانده ۲۹ 
میان | کنده ۵۱۳/۲ ناخوردن ۸۳/۲ 
oly‏ ۵۱۲/۲ ناخوش ۰۳۷۱/۲ ۵۷۲/۲ 
میانحی کردن VAY‏ ناخوشی ۰۱۰7 ۳۹۶/۲ 
میانحیی کردن ۳۲ نادر ۱۱/۲ 
le‏ ۸/۲ نادیده انگاشتن £94 
ميزان ۰۲۵۸ ۳۵۲/۲ نارنده ۲۷۳/۲ 
میز بان ۲۹۱ ناساخته WAVY‏ 
میز بانی ۲۹5 ناسا زگار ۵۷۲/۲ 
میز بانی کردن ۰۲۹۰۱ ۱۵۰/۲ ناسپاسی کردن ۳۲۳ 
میّسر کشتن ۵۰/۲ ناشایست ۰۱۲ ۷/۲ 
میشوم ۳۰۰ ۳۰۷ ناشایستگی ۱۹4 ۵۰۵ 
میعاد نهادن ۵۰۰/۲ ناشتا 1۲۸/۲ 
میل rad‏ ناصح °۸ 
میل داشتن به ۱۵/۲ نافرمانی کردن ۳۱٩‏ 
ن نافرمانی کردن در [ کسی ] ۱۲/۲ 
نابا کی ؛ ۰۲ ٩۰۱/۲‏ نافله ۵۲۸ 
ناب کار ۰۸۰/۲ ۰۲۰۹/۲ ۲۰۰/۲ (زن ناکس ۰۱۱۸/۲ ۰۱17/۲ ۰۱۵۳/۲ 
«va ) ——‏ ۱۳۳/۲ ۲ ۰ ۰۲۱۷/۲ ۲۹۸/۲ 
نابودن ۸۲/۲ نا کسی CEN‏ ۰۱۷۰ ۳۷۵ ۱۱۵/۲ 
نابیخته )٩/۲‏ نا گاه ۱7/۲ 
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لغات وتر OLS‏ ۷۳۳ 

نالیدن به ۰۷/۲ نبید VA‏ 
نامحرم ۷۸ ۳۰۱۳/۲ نتاج VAI‏ 
نامحمود ٩۱‏ نتواناد ۲۵/۲ 
نامردی ۸/۲ نجاح ۱۳۵/۲ 
نامستحق ۱۵۳/۲ نجوم ۲۵۸/۲ 
نام کردن ۱۳ نحیب ۰۱۰۸/۲ ۱۹۹/۲ 
نام و بانگ ۲۱۰/۲ نحو ۲۱۵/۲ 
ناموز ود LAY‏ سای Ye‏ ۳۲۲۲ 
Wb‏ ۰۳۲۹ ۰۳۳۵ ۰۳۰۰ ۱۷۹۱/۲ ندا کردن ٩۰‏ ۰۱۳۸/۲ ۲۲۸/۲ 
نان‌پاره ۲۹۲ نرد و شطرنج بازیدن ۱۱۰/۲ 
ناد‌حو ۱۳۸/۲ نردواد ٤ ٩‏ 
نان‌حوین ۳۱/۲ ۸ || انرم کردن ( س Gil‏ ۲۵۱ )— 
نان خوردد ۸ زمین) ۲۷ 
نان خوردن با [ کسی ] ۲۷۰/۲ نزمه HS‏ ۱۱ 
نانخورش ۰۲۸۵ ۰۰۷ ۰۳۳ ۰۵۲۸ 0۲۸/۲ مر 

٩۳۶۱/۲ نزارداشتن‎ ٩۰/۲ ۰۸۸/۲ ۲ ۰1۷/۲ ۲ 

۱۳/۲ نزار کردن ۲۱۲/۲ 
op Ol‏ ۲۸۷ نزاری ۰۲/۲ 
نان گندمین ۳۹/۲ نزدیک ۲۷ 
نان گندمین نابیخته 1۳ نزدیکی کردن ۲۰۹ 
ناوحه ۳۱۳/۲ نسبت کردن‌به ۲۰۷ 
ناودان 0۲۲۸ 4۲۸ ۵۱/۲ نسبت گرفتن ۳۹۵ 
ناهموار ۰۱۱۸/۲ ۱۵۳/۲ نسخ ۱۹/۲ 


نسخت ۰۵ ۲۹۶6 

۳۳۹/۲ ۰۳۵۸ ۰۱۰۸ نسیه‎ 
۲۱۷/۲ ٩۱ bus 

) ٤۸ نشاندن‎ 

۸٩ نشر‎ 

شت 

۲۱٤/۲ ٤۱۱۷/۲ ی‎ 


نشستن با [ کسی ] ۲۱۹/۲ 
نشتنگاه ۱۵۱ ۱۵٩‏ 





نای‌عرافی ۸۲؟ 

نایافت ۰۳۳۸ ۰1۱۳ ۱۹/۲ 

٩۱۷ نایافته‎ 

۳۷۲ ۰۲۳۹ ۱۹۵ ۰۱۱ ٤ نباید‎ 

نبشتن ۰۵۳ ۲ ۲۷ ۲ ۱۳/۲ ؟ 
نبشته امدن ٩۵‏ 

نبوت ۳۷۷/۲ 

نبهره ۰۳6۸ ۰۲۱/۲ ۰۳۸۱/۲ ۲۹۶/۲ 

نبی ۳4 
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VT ¢‏ کیمیای سعادت 


ا“ 


نفس زدن ۵۲۲/۲» ۵۳۵/۲ 

نفعت ۱۷۹/۲ 

Yer ۰۲۲ ) نقمه‎ 

نفقه کردن ۱۵۵ ۰۱۷۲/۲ ۱۸۵/۲ 
۲ ۲۱۹/۲ ۲۹/۲ 

مور ۰۷۷/۲ ۰۱۱۸/۲ ۰۱۱/۲ ۲۲۹/۲ 
۳۳۳/۲ 

نمور شدن ۰۳۹۳ ۰4۵۱ ۰۲۲/۲ ۳۱۲/۲ 
۲ ۰771/۲ 1۱۵/۲ 

نفور کردن ۰۳۲/۲ ۳۳۰/۲ ۵٩۲/۲‏ 

نفور گرفتن ۳۳۹۵/۲ 

نفور گشتن ۰۲۵۲ ۲۲/۲ 

٩۱ نقبا‎ 

نقد ۰۳۳4 ۱۳۰/۲ 

:مرس ۱۵۵ 

نقش پذیر ۲۷/۲ 

نقصان کردن ۱۲۸ 

نقص کردن ۳۵۵ 

نقل کردن ۳۳۳ 

٩۰ نقیب‎ 

نکاح کردن ۰۸ ۱۳۳ ۵۳۰۱ ۳۰۷ 

نکال ۰۲۲ ۲۹۱۷/۲ 

نکال گرداندن )۱۰ 

نکته ۳۰۰/۲ 

نکوهنده ۰۲۰/۲ ۲۰۵/۲ 

۰۲۰۸/۲ ۰۱۱۰/۲ ۰۳۰/۲ نکسوهیدن‎ 
۱ ۳ cYYA/Y <۱1/Y «°۵۲ 

۷٩/۲ ۰۱۵۲/۲ 0۳۱۱ ۰۲۲ نکوهیده‎ 

۲۵۹/۲ ۷۲ 

نکوهیده‌داشتن ۲۸/۲ 

نگار(به س کردن) ۳۱۲/۲ 

تکارین ۵۹1/۲ 





بشست وحاست ۲۱ 

شیب ۲۲۲ 

نشیمن ۱۷۲ 

VAT نصاب‎ 

نصرت کردن ۱۲۲/۲ 

نصیب ۰۵۱ ۰۲۱ ۰۲۰ ۳۶۹۵/۲ 

نصیب دادن ۵۰1/۲ 

نصیب کردن ۱۰۷ 

نظا رگی ۷۱ 1۱۷/۲ 

نظار کیان ۷۱ 

Y/Y TAT TAT GVA OY نظاره‎ 

نظاره کردن ۳۱۵ ۰۵۲۱ ۰۳۰/۲ ۳۵۷/۲ 
۵۹۲/۲ 

VA OLS نظاره‎ 

LOA ۲۰ ONES نظاره گاه‎ 

نظر ۵۸۷/۲ 

٩۱/۲ نظرت‎ 

نظرحشم ۲۱۱ 

نظر کردن ۵۱۱ 

دمره زد ۳/۲ ۲ 

نعلین ۰۱۷۳ ۰۲۲۳ ۰۳۳۷ ۷۸/۲ 

٩۰۵/۲ نعیم‎ 

نموشه کردن ۰1۲۹ ۰۵۰ ۵۱۳ 

نغیر ۷۷/۲ 

۵1۱۳/۲ opie 

نفاست ۵ 

۲5۱/۲ ۰۱۹۷/۲ owe 

۵۱۷/۲ Cw 

نفخ کردن ۸ YAT‏ 

نفرت افتادن از [ کسی ] ۳۹۹ 

۲۱۹/۲۱۳۷۵ IVY ۵ CAS BS نفرت‎ 


نفس ۱۵ 
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۷۳۵ 








OLS وتر‎ OW 





نمار کردن ۱٤٤‏ 

نماز کن ۰1۱5 ۰1۱۳ ۲۰۵/۲ 

EVO ۰۱۲ ۰۲۰۲ نمام‎ 

۱۰۲/۲ ۸٩۹/۲ نمامی‎ 

نمامی کردن ۸۸/۲ ۰۹۹/۲ ۱۲/۲ 

نمد ۰۱۳/۲ ۳۳/۲ 

نمک بر حراحت برا کندن ۳۳۷/۲ 

مکارت او کو 

نمودار ۵۰ 

نمودگار ۲۳ ۰۳۳ ۳۵ ۲ ۵۵ ۰۱۲ ۱۳ 
۰۵ ۲۶ ۰1۷۳ 
۰ ۳۰۷/۲ ۰۳۱۷/۲ ۰۳۵۹/۲ 
۲ ۲ ۳ 

نمودد ۰۱۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۷۵ ۰۲۱ ۰۳۱/۲ 

AVY ۲ ۲ ۲ 
YAV/Y ۲ 

ننگ داشتن ۸۱۵۷ 0۱1۱/۲ ۲۷۳/۲ 

٩۳۱ نواعت‎ 

نواد گان 1۷۰/۲ 

نواده ۱۱۹/۲ 

نواسه ۳۱۰ 

٩٩۳/۲ ۰۲۱/۲ ۰۵۲۸ نوافل‎ 

نوایپ ۳۳۹ 

نوبار ۳۲۲ 

نوباوه ۳۹۵ ۷۸/۲ 

نوحه کردن ۰4۷٩‏ ۲۹۸/۲ 

{V4 »۳ ٤۱ نوحه گر‎ 

نوحه گری aqwis‏ ۳ 

EVA ۰۳۲۹ کردن‎ GS نوحه‎ 

نورد کردن ۲۶۱۳/۲ 

نور ور ۳۳۷ 


٩۲ ۵ نوش‎ 


نگاهبان ۸۱/۲ 

نگاه دارنده aev/y‏ 

٩۷۷/۲ 0۱۵۹/۲ 0۱۰/۲ ۰۳ نگاهداشت‎ 
۵۱۵/۲ ۰۵۱/۲ ۲/۲ ۲ 
۵۸۵/۲ ۲ 

نگاه‌داشتن ۰۲۸/۲( ہے ادب) ۷ 

( س زبان) ۸۸/۲ 

نگاه‌داشتن [ کسی ] از ۸۸ 

نگاه کردن در ۵۱۸/۲ 

YVT/Y AVA/Y ۹۹/۲ نکریسٹن اندر‎ 

نگ ست به ۰۲۵7 ۰۱۹۷/۲ ۲۹۸/۲ 

۰۱۰ ۰۱۳۲۱ ۹۸ ۰6۷ ۰6۵ یت در‎ 
oY ۱۲ CLAY ۷ ۲ ۷ ۱۷ ۱ ۸ 
۵۰۷/۲ ۰۹۵/۲ ۲ 

نگونسار ۷ ۷۲۷ ۰۱۵۳/۳ ۰۱۵۵/۲ 1۵۰/۲ 

نگونسا رکردن ENA‏ 

۳۵/۲ ۲ aS 

ناج ۵۲۰/۲ 

٤٩۳ نماراستخاره‎ 

۲۲۹٣/۲ نمازیریدت‎ 

نمازستن ۱۷۲ 

نماز پیشین ۰۱۳۲ ۰۱۸۳ ۰۲۷۵ ۰4۷۲ ۰۵۲۸ 
tA4/¥‏ 

نماز تراو یح ۲۲۰/۲ 

نماز حهری )۱۷ 

نماز حاشت ۰۲۷۵ ۳۹۲ 

نماز خفتن ۰۱۳۵ ۰۱۵4 ۰۱۷۳ ۰۲۳۲ 7۰ ۰۲ 
۸ ۷ ۵/۲ ۱ 

نماز دیبگر ۱۷۹ ۰۱۸۳ ۲۷۷ ۷۰ 
۲ 4۹۵/۲ 

نمارشب ۲۲۰/۲ 

نماز شام ۰۱۳۵ ۰۱۵4 ۰۲۷۸ ۳۱۸ 
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متس سس 


Slaw a’: 


سس ت سس 


نیکوکار ۰۳۸۲ ۵۷/۲ 
نیک وکردار ۱/۲:۲/۲ ۲۷۷/۲۰۱۲ 
نیکو یی کردن ۵۷۳/۲ 
نبوشیدن ٩۹/۲‏ 
CS‏ کردن ۲۲٩ ۱٩۰‏ 
3 
وایس ۲۱۲/۲ 
وایسترینان ۱۸/۲ 
وایسین ۲۳/۲؛ 
وان ۳۲ 
واحبات ۱۹/۲ 
وادی ۳۸۹/۲ 
sadly‏ ۵۸/۲ 
وام خواه EVA »٤ ٤۰‏ 
وام دادن ys‏ 
وام‌دار ۱٩۱‏ 
وام کردن ٤۵۵/۲‏ 
وام گزاردن ۳۰۳/۲ 
وبال 5 ۰۱۹۸ ۰170/۲ ۳۹۶/۲ 
وتر ۲۷۸ 
وحد EVN 1۸۰ CA‏ 
وحه ۳۱۲/۲ 
وحدانیت ۲۵/۲ 
وحشت ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۵۱۲ ۶۱۷ ۶۳۹ 
۲ ۸۳/۲ 
وحوش ٩۱۲/۲‏ 
وداع کردن ۰۷۵ ۰۱۷ ۰۲۳۸ ۲۲/۲ 
و دیگر ۸ ۳۵۷ ۳۰۰/۲ 4۰/۲ ۵4۱/۲ 
۲ ۳۰/۲ 
ودیگری AVA/Y‏ 
ورا ٩‏ 
ورای ۳۰ 


۷۳۹ 

نومید گشتن ۱۰۲ 

1۸٩ نومیدی‎ 

نهادن ۰۲۷۹ ۰۵۱۸/۲( س آواز) ۲:۷ 
) س شطرنج) ۰ ۱۹۳/۲ 
۲ کتاب) ۵» ۵۸۳/۲ 

نهادد به ٩۸‏ 

نهفته نیاز ۲۰۱ 


نهمار ۰1۳۳ ۰1۳۰ 1۸۹/۲ 

نه هر که جو ید یابد ۳۲ 

نه هر که رود رسد ۳۲ 

نه هر که کارد بدرود YY‏ 
col‏ ۱۰۳ 

نیازمند کردن ۱۹۵ 

نیرو کردن ۱۸ 

نیرو کردن بر ۰۵۳/۲ ۵۱۹/۲ 
نره ۲۷۵ 

نیست شدن ۱٩‏ 

نیست کردن ۰/۲ ۸۲/۲ ۱۵۱/۲ 
ست کوان ۹۳ 

بست ۲۵۵ 

٩۱۷/۲ نیکبخت‎ 

نیکبختی ۱ 

نیکخو یی ۹/۲ 

نیک کردن ٩۷/۲‏ 

نیکمرد ۱۹4 ۷۰/۲ ۲۱/۲ 
نیکواخلاق 1۵۸ 

نیکوخواه ۲1/۲ 

نیکوخوی ۰1۰۱ ۰۱۳/۲ ۲۷/۲ 
نیکوخو یی ۰۷/۲ ۰۲۰/۲ ۷۵/۲ 
نیکور و ۳۰۳ 

نیکور وی ۰/۲ ۰۳۷۱/۲ ۳۷۵/۲ 
نیکور و یی ۳۷۹۵/۲ 
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pad OLS لغات وتر‎ 


eee 


2 
هالک ۰۲۷۱ ۳۷۲/۲ 
ھاو به ۰۱۳۸/۲ ۰۱6۵/۲ ۰۲۳۲/۲ 11۳/۲ 
AV bya‏ 
هحا کردن ۳۹۹ 
هحر 1۸٩‏ 
هدی ۰۱۹۰/۲ ۳۹۸/۲ 
هدرمه ۳۰۳/۲ 
هراس ۳۳۷/۲ 
هراس دادن TET AF‏ 
هراسیدد ۰۱۷ ۵۸٩۹/۲‏ 
هرره ٤‏ 
هریسه ۰۳۶۱ ۵۵/۲ 
هزرل ۰1۹6 ۲۲۰/۲ 
هزيمت کل ۵۱۷/۲ 
هضم افتادن 1٩۲/۲‏ 
SOE.‏ اندام CTIA ۳ CV eT EY TT‏ 
۲ ۰۵۱/۲ ۵۱۵/۲ 
هت ستاره ٩۰‏ 
هلا ک شدن ۲۰ 
هلا ک کردن ۰۱۰ ۳۸۹/۲ 


همانا ۲« ۰۵۰۰/۲ ۰۰۵/۲ ۱۲۳/۲ 


همباز ۱۲۹/۲ 

همتا ؛ ۱۲ 

همتاباد ۱۷۸/۲ ۱ 

همت بستن در [حیزی] ۳۳ 

٩۰۵/۲ همراز‎ 

همسنگ ۳۲۱ 

هم کاسه ۰۲۸۸ ۲۹۹ 

۰1۱۱ ۳۹۰ ۰۱۰ ۰۸۲ ۰14٩ همگنان‎ 
AVA/Y ۱۷ ۲ ۹ 
41/Y FY ° /Y o*2/ 


۳۸۲ ۰۱۱۳ CVV ۸٩ ورزیدن‎ 

۰۲۳۷/۲ ۰۱۵۹/۲ ۲ PVA ۰۳۷5 £53 
۵۷۵/۲ ۲ 

۵۰۸/۲ ۰4٩۱/۲ ۲۹۰۲/۲ ۲ ورع‎ 

ورر ۱۹۸ 

ورت ۰11۵ ۰1۹۳ ۰۱۹/۲ ۱۹۵/۲ 

وزن کردن 1٩۳/۲‏ 

وزن‌نهادن ۰۱۸۹/۲ ۲۵۹/۲ 

٩۲ وسایط‎ 

وسنی ۰۸۳/۲ ۱۳۷/۲ 

۳۷۰ ۲ ٩ وسواس‎ 

وسیلت ۰۱۹۲/۲ ۰۱۹۵/۲ ۳۹۵/۲ 

1۸٩ وصل‎ 

وصیّت کردن ۲۷ 

وعاء ۰۲۱۳ ۳۸/۲ 

وعده دادن ۰۱۸/۲ trv/y‏ 

وعده گاه T/T‏ 

وعظ ۲۰/۲ 

وقار ۰۵۲۱ ۷۵/۲ 

وقت صبح برآمدن ۵۸5/۲ 

وقف کردن ۲۹۵ 

1۰۸ Cady 

وکیل ۰۱۹۷ ۵1۱/۲ 

ولات ۵۳۲ 

ولایت ۳۷۱۷/۲ 

ولایت داشتن ۰۸ ۰۵۲۵ ۵٤١‏ 

ولی, ۳۰۹۸۲۳:۳۲ 

EVV ۰۳۱۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ولیمه‎ 

ولیمه کردن ۳۱۳ 

وهم ۵۰ 

۵۱۱/۲ ۰۵۰۰/۲ ۰۱۰۳/۲ Sows 

و بل ray‏ 
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re 


ay rere کی‎ VTA 
(A/F AAT avn E باد کد‎ ٦ همگی‎ 
۷/۲ )  یراومه‎ 

مر 

همنشین 4۱ اد کار ۰۳۵۸ ۳۵٩‏ 
AT NTA‏ یاد کرفتن ۲۳۲ 
هندو ۸۸/۲ بارنده ۲۷۱/۲ 
هنگامه گرفتن ۰ بازیدك ۲۷۱/۲ 
هنت ۱۲۵ eb‏ شدد ۰۲۱ ۱۰ 
هوا ۰۱۸۹/۲ ۲۸۸/۲ یاغی کشتن ۲۲ 
هواسیده ۲۱۲/۲ بافت Ty ery CET‏ 
هوایی (باعت س ) ۳۹۵/۲ ٩۷ aah‏ 
TV ۰۲۲۵ yolk ٩۳۰/۲ 0۲/۲ Sys‏ ۰۳۰۵ ۰۱۵۰/۲ ۳۷۵/۲ 
هولنا ک ۲۳۹ باوری دادن ۰۳ 
هوی Vt‏ یاوری کردن ۱۳۱/۲ 

‘ 2 
هبات ۱۷۷ یکبارگی ۰441 ۸/۲ 
لت on‏ ۲5۸/۷ یکراه ) ۰۱۰ ۰۱۰٩‏ ۰۳۰۵ ۳۵۱ 
jie‏ کس | افتادت ۳۱۰ یک صفت 0۱۳/۲ 

۳ یک صفت شدن ۵۹۱/۲ 
باد اوردن ۲۱۲/۲ یک لخت ۵۱۳/۲ 
Oo &‏ 

باددادد از. .۰۰ ۰۲۸ 1۸۹/۴ یکانگی ۳ ۲۵/۲ 
باد دادن با [ کسی ] ۱۳۹ یشم ۵۱۷/۲ 





